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موسسه انتشارات امیرکبیر تهران. خیابان بهارستان پلاک ۴۸۹ 


یادداشت 


این کتاب در دنبال ایران قبل از اسلام تادیخ مرج ایران را نا آستانة عصر 
سلجوقیان جستجو م یکند و دروافع تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی را 
استمرار گذشته باستانی آن نشان می‌دهد. 

در آنچه به‌تاریخ دسنگاه خلافت درطی این قرون سربوط است‌و در تادیخ ایران 
بعد از اسلام, اثر دیگر این نویسنده به بعضی حوادث آن اشارت رفته است اینجا 
ایجاز» از تفصیل خودداری‌شده است چرا که آن تفصیلها به‌تاریخ‌مردم 
باص_ندارد» مربوط به‌تاریخ اسلام است. 

با وجود دقتی که به‌قدر سمکن در تصحیح نمونه ها انجام شد نعدادی غلطهای 
چاپی باتی است "که با معذرت از خواننده گرامی پاره‌یی از آنها درینجا پدانگونه 
که باید خوانده شود یاد می‌تشود و ابیدست که اگر غلطهای دیکر هست‌خواننده 
خود یه اصلاح آرد: صفحه ۲ ,/سطر م: رودآسوی» :۱۳/۱ سعارش»0/۱۰: 
آکرده بود» ۷۳/ه: فراره و ۰/۲: يا سکنذه ۳۲/+ج: نکته بود که» .۱9/6 
تبال»يه/ ثیاذوق:. ۳۸/5 همه تعنص هار۱ ۱ 
سختگیر» بر ر۱/بر: سختگیری» مر ۳/۱: عیاران» ۰/۱۳۶ ,:عاسل» 
۱۶ /۳: درواقع» ۶و۲۸/۳: رید [,ب| له ,بع/: کورانکیج» 
۲/۶6 داشت و گویند» و ع/۳: نمی‌شد | و. ,| وه جمع/۱ ۳ دارانشفاء 
۲بو/: اصنهان» ,۳/۵ ب: عرضه سی ثردند» ٩‏ ۳۲/۰۲: لاعهتان۸: 
مه هیا ۱/۰ ۹۵0 تشه ه/ع: بکل طریق» وهه/۱ ۳ 
فهو احمق» +ه/عم: مبهداروی» ده/م ب: مرند پروده/م: ان‌الجیل» 
وب ه/۹ 2 پبهحجرة خاص» ۲یبه/ب ۲: طریق المفازه: ۱۳/۰ :۵نومامانج۳؛ 
دمه/۲ ۲ دال علی‌بعشد. 

در ارجاع به‌ساخذ و نقل یادداشت‌عا درین آلتاب به‌ذ کر گزیده‌یی از سراجع 
اکتفا شده است, نقد و تفصیل بی 


در پاپ اک 


ج را باید در تادیخ یراد 


بعد از اسلام و احیاناً در تادیخ دد تواژو, جست. 
در يادداشت‌ها گهگاه ایضاحات و ارجاعات متضمن اطلاعاتی است که در فهم 
ضرورت قطعی ندارد. ذ کر آن موارد که تعداد بسیار معدودی هم 
پیش نیست‌از آن‌روست که آنچه‌را احیاناً در برخی نوشته های دیگر مجالی برای 
روشنگری در باب آنها به‌دست‌نيامده است روشن کند و به‌هرحال از آن بایت 
اسیدست نویسنده سورد اعتراضی نباشد. 
در نهیة اسباب کار و تصحیح نمونه‌ها و تنظیم فهرست‌ها درین کتاب به‌لطف و 
حوصله عزیزان بسیار مدیونم که از جمله لطف خانم فاطمه زندی» حستعلی 
چیت‌از» و د کتر سهدی ساحوزی درخور تقدیر و سپاس فراوان است. 
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افتهای تازه 


سقوط دولت دیرینه سال ساساتی که اردشیر بابکان آن را بنیاد نهاد و مرگ 
بزد گرد شهریار به‌پایانش آورد» در جریان استمرار حیات مردم ایران موجب‌وقفه‌یی 
نشد. به‌دنبال شکست‌قادسیه و نهاوند[ ,] وقتی‌خشم و وحشت ناشی‌از هیجان عام 
بردم که برای آنها ورود یک سپاه فاتح در حکم اهانتی به‌غیرت و حیثیت همگان 
تلقی می‌شد فرو کش کرد آیمن فاتحان با آنکه به‌همراه سپاه مهاجم به کشور وارد 
می‌گشت برای بسیاری مردم تدریجاً خوشایند و آسان‌پذیر شد و حتی در نزد برخی 
طبقات نیز همچون مزد؛ٌ رمایی به‌نظر آمد: رهایی از غلب اهریمنی نجبا و اهل 
بیوتات که از عهد هرمزد خسرو رقابتهای فدرت‌جويانة آنها سراسر ایرانشهر را از 
تیسفون تا خراسان و از آذربادگان تا سیستان به‌دست هرج‌وسرج و ستیز و آشوب 
سپرده بود و پادشامان را هم مثل شهروندان و روستائیان دستخوش ابکاریها و 
بازیچةُ بسگالیهای خویش کرده بود» رهایی از قدرت خشونت‌آمیز «ملکان‌ملکا» 
که از روزگار «دش خوتائیه» [ ب] اسکندر و پیش از آن هرگونه فکر روشنی را از 
افق فرهنگ عام رانده بود و آنگونه که عربی هوشمند از اردوی سعدین ابی‌وقاص 
در درگاه رستم سردار یزدگرد گفته بود برخی انسانها را در برابر برخی دیگر به 
بندگی و نیایش وادا رکرده بود[م]» رهایی از سلطةٌ فریب‌آمیز و جابرانك مغان و 
آتوربانان که آذر «مقدس خواندة» آتشگاه آنها از عهد خسر وکواتان‌بازه همه چیز 
را از شهر تا روستا درکام سیری‌ناپذیر خویش اوبارده بود و جز خشم و آز و فریب 
و دروج چیزی برای مردم باقی نگذاشته بود. 


۱۲ تار بخ مردم ایران 

فاتحان که در آغاز ورود همه‌جا با ناخرسندی بومیان مواجه شدند» همه جا 
مثل تیسفون بانگد ئوان آمدند ناخرسندی عام را از ورود آنها اعلام می کرد» و 
همه‌جا دیدار آنها برای مردم مفل آنچه در سیستان کنته شد همچون پدید آبدن 
آهرمن در روشنی روز تاقی می‌شد و مثل آنچه در برخورد با مردم قم روی داد با 
قهر و نفرت روبرو بود [ع] هدیه‌شان مساوات قرآنی و شعارشان الزام رمایی خلق 
از اوهام ش رکه و خلاصی از بندگی نسبت به جباران بود و اين هدیه و شعار تاژه 
و آربانی برای بیشترینه مردم ایران بیشتر از آن کنجکاوی انگیز و حتی بیشتر از آن 
دلپسند و خوش‌آیند بود که تدریجاً به‌جاذب آن تسایم نشوند و به خاطر دفاع از 
آنچه سقوط آن در آن احوال اجتناب‌نا پذیر بود در برابر آن به‌مقاوست برخیزند. 

آیین اسلام که پیام دعوتش را فاتحان با خود می‌آوردند به‌امتیازات ديرینة 
نجبا و سوبدان که طی قرنها بیشترینة مردم ايران را در نسوعی بندگی محنت‌بار 
نگهداشته بود خاتمه می‌داد» دیوارهای عظیم طبقاتی را که بین واستریوشان‌محروم 
با واسپوهران و موبدان و آزاتان فاصله‌یی عبورناپذیر به‌وجود آورده بود فرو 
می‌ریخت [ه] و پیداست که مقاوست در مقابل آن فقط تا وقتی دوام می‌داشت که 
عادت به‌تقالید کهند» عام خلق را از درک محتوای این پیام پر معنی سانع می‌آمد و 
یا غرور تومی همکاری و برادری با کسانی را که ورودشان با غارت و خشونت 
نامی از طبع بدوی‌شان همراء بود و اخلاق اسلامی هنوز در بسیاری از خود آنها 
رسوخ نکرده بود[ «] درنزد ایشان نحمل‌ناپذیر می‌ساخت, 

اما سیل سوج انسانی که در دبال فتح مداین و جنگ نهاوند در نمام 
ایرانشهر به‌اند ک مدت شهرها و جاده‌ها را در همه جا ازین فاتحان پر ساخت 
ندریجا بر حس بیگانه دشمنی" غالب آمد و واقع‌نگری ناشی از شعور تجریی» چشم 
«طبقات در طی ترنها محروم مانده» را یه افق تاز‌یی که برروی آنها گشوده بی‌شد 
پاز کرد. 

افق تاه طلوع دنیایی را اعلام می کرد که به‌حکم ترآن کریم می‌بایست 
در آن دیگر هرگز بعضی مردم بعضی دیکر را به‌بندگی نگیرند و موبدان و واسپو- 
هران هرچه را به‌مینوگ و گیتیک تعلق دارد بين خود چنان تقسیم ننمایند که 
واستریوشان و کشاورزان و شبانکارگان ملک از همه چیز محروم بمانند. فرار بسیاری 
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افقهای تازء ِّ 
ازین واسپوهران و سوبدان و آزاتان که همراه مو کب یزدگرد شهریار یا بهدنبال 
آن» با عجله از غرب به‌شرق و از ولایات پارس و ماد و فهله به‌خراسان و طبرستان 
و آنسوی روی آموی می‌گریختند و از ثروت و مکنت غارت کرده و «طی سالیان دراز 
اندوخته» خود آنچه را قابل حمل بود با جان «تاقابل» خویش نجات می‌دادند و 
رعایای خود را در مقابل دشمن رها می کردند نیز نشانهٌ طلوع دنیایی بود که 
دیگر به‌نوبت آنها در «پنج‌روزث» زندگی پرتجمل و اشرافی‌شان خائمه می‌داد 
و دور تاژه‌یی را برای مردم ایران آغاز م ی کرد. 

در حقیقت فرجام کاریزدگرد که جزئیات آن در افسانه‌هایی آ کنده از ببالغه ها 
و تناتض‌ها غرق ابهام هم گشت در آنچه به‌حدیث آسیابان و مرگ پادشاه در 
آسیاب مرو مربوط می‌شود به‌طور رمزی متضمن اعلام این نکته بود که ازین پس 
آنکد بر سرتوشت ملک از دست رفته حکم خواهد راند ملکان‌ملکای مفرور خود کامه 
عاری از عقل و تدبیر نخواهد بود. آسیابان خانه‌به‌دوش زی رک بینوایی خواهد 
بود که به کمک همگنان خویش سرزمین دیرینه روز «به‌دست سرنوشت رها شده» 
رااکه پادشاهان و واسپوهرانش آن را تسملیم قحطی و دروج و دشمن کردند از 
میان شعله‌های خشم وکین بیرون خواهد آورد و از بیراث گذشته‌ها آنچه را در 
دنیای تازه قابل بقاست حفظ خواهد کرد و با شکیبایی و بردباری و خویش‌یاری 
نشان خواهد داد که آنچه کشور را نگه می‌دارد و تاریخ را دوام می‌بخش دکار 
"کشاورز و پانیزبان و استربان و آسیابان و نگهبان و پیشه‌ور و دهقان و دبیر و مرد 
فرهنگ و هنرست و اسپوهر و وزرگ فرمدار و مرزبان و فاذوسپان و آتوربان وشهربان 
بادام کنه حیانشان یکسره در بیکارگی و عشرت‌جویی می‌گذرد نقشی ناگزیر و 
جایگزین ناپذیر در تأمین حیات و نضمین بقای ملک نخواهند داشت. 

بدینگونه ماجرای آسیابان مرو هم هرچه بود بیش از برد نهاوند و شکست 
قادسیه مانع از استمرار تاریخ و حیات مردم ایران نشد و لب سواران نیزه‌گذار 
پهنة بیایانهای بی‌فریاد که با یک «پیام از مینوگ رسیدهُ آسمانی» انق‌های روشن و 
تازه‌یی بر زندگی‌هاشان گشود نیروی حیاتی آفریننده‌یی را که در وجود طبق نوخاستة 
تازه به‌صمحنه رسیده واستریوشان می‌شکفت و بازماندة نیروی طبقة آزاتان را هم در 
خود حل یا با خود متعادل و هم‌آهنگ می‌ساخت از بند رها کرد و برای حفظ و 
استمرار فرهنگگ کهن و دیرپای پرسایه یی آمادگی تمام داد. 


۱۴ تاریخ مردم ایران 

چنانکه‌در دنبال زد وخورد ها یی که«جابه‌جایی» این نیروها آن‌را الزام می کرد 
و مخصوصاً به‌دنبال مرگ ناییوسیده‌یی که در آسیاب خارج از شهر مرو د رکنار رود 
مراب بهسراخ یزدگرد شهریار آمد آب‌ها از آسیاب افتاد. شهرهای فلا ت که دیگر 
با یک سازمان منظم لشکری متم رکز سر وکار نداشت یکایکک ضمن قبول جزیذ و 
خراجی سورد توافق با دست‌اند رکاران بنای دئیای تازه کنار آبد و دیه‌ها حتی 
آنجا که در دست الکان گذشته خویش نماند همچنان دردست برزبگران سحروم و 
بهنوای سابق در بقایل پرداخت خراج نه‌چندان غیر بنصفانه‌یی زندگی گذشته را در 
روشنی یکت افق تازه اداسة داد. 

درین دنیای تاژه همه چیز در زمین و آسمال جابه‌جا شد ابا همه چیز در 
پرتو نظمی دیگر» که صبغة الهی و منشأ آسمانی داشت‌باز همچنان استوار پابرجا 
باند: انگره مینو با نام تاژهاش همچنان بار گناه نمام انسانها را به‌گردن گرفت و 
اوهریزد با یکك اسم دیگر خویش در اوج قله تنزیه و تقدیس فایقی که داشت از 
انهام هرگونه عارض و منازعی در ملکک و قدرت لایزالی خود منزه ماند. امشاسپند 
و سروش و دیو وفرشته نیز با نام‌های تازه آرزوها و نیازهای هرگزين انسان‌ها را 
همچنان نا آستانه کام و یافت همراهی کرد. ماکان‌ملکای به سوی شرق گربخنه یز 
با نام جدید خویش از جانپب غرب سر برکرد و در دمشق و بفداد با نام تاژه 
سرشت کهنة ديرينة خود را آشکا رکرد و آزاتان و سرزبانان خود را هم عنوان تازه 
داد. ابا باورهای تازه برای کسانی که تدریجاً آیین فاتحان را با میل و علاقه 
استفبال کردند امیدهای تازه و اندیشه‌های تازه آورد و آنان را نیز که ب رکیش 
سابق پدران بانی ماندند با پرسش های تازه روبرو ساخت. 

مع هذا آن کس که کیش خویش رها کرد و از آمده خویشتن را شادمان 
یافت» از گذشته نکرد دیگر یاد. آن کس هم که کیش خویش رها نکرد تا وقنی 
گزیت سر و خراج زمین [,] خود را می‌برد اخت فاتحان را چندان ماه آزار نمی‌دید. 
ابا آن کس که با اصرار در حفظ آیین پدران از ورود بیگانه و از آنچه نخوت و 
تعدی فاتحان می‌خواند ناخرسندی نشان می‌داد» از سلطة این سواران نیزه‌گذار 
خود را در رنج می‌دید» با آنها به کین‌جوبی برمی‌خاست و جان و خواستٌ خنود و 
کسانش را در راه ایین ستبهندگی خویش به‌زیان می‌آورد. لیکن وی لیژ آننقه 
آن را به‌عنوان نخوت و تعدی ناروا در نزد برخی ازین فاثحان بیحکوم: ر 3 


افتهای تازء ‌ 
خود و پدرانش پک دو نسل پیش در نبردهای خسروبرویز و تاخت وتازهای 
هیاطله در عهد پیروز و خسرو به‌صورنهای دیگر در نقش غالب ییا مغلوب تجربه 
کرده بود و حتی نیم‌فرنی پیش ازین خود یا کسانش نظیر آن را در تواحی ارمنستان 
و سوریه و مصر و فلسطین نسبت به کسانی که مقهور دستگاه جنگی سپاه خسرو 
شده بودند اعمال کرده بودند. 

با آنکه در کشا کش این حوادث تازه هم همه جا تلفات و خسارات بسیار 
برای شهر و ده و برای خویش و پیوند سردم ايران پیش آبد در پایان جنگها وقنی 
خشم و تعصب در نزد غالب و مفلوب جای خود را به همسازی و دسسازی انسانی 
داد گذشت زان و سعی و جهد انسان دفم خسارات و جپران تلفات را ممکن کرد. 
مالکیت اشرافی و قدرت نامحدود ملکی واسپوهران. و مویدان و اهل بیوتات به 
دنبال جنگهایی که بهقتل یا فرار اکثر آنها انجامید تزلزل یافت ابا دهقان سالک 
که فاقد قدرت و امتیاز نجبا و اهل بیوتات بود.و در ناحيهُ بالسبه محدود ملکی 
خود باتی ماند تا آنگاه که خراج خود را همراه با حساب بدمی‌های ناحیهاش 
می‌پرداخت قدرتش در حوز؛ بلکی خود متزلزل نشد و خودش به ت رکه دین پدران 
الزام نگردید. قدرت فایتی هم که در عهد یزدگرد شهریار باج‌وخراج و بیگاری و 
خدبات لشکری را به‌اهل شهر و روستا تحمیل می کرد هرچند با تبدیل عنوان 
پرطنطنة ملکان‌ملکا به‌نام ساده خلیفه قدرت‌نمایی گذشته را ترک نکرد باز خیلی 
پیشتر ا زگذشته قابل دسترس و مرجع تظلم بود. 

در چنین حالی جز نزد آنها که غلبة ناببوسيد؛ سواران تیزه‌گذار نازی [م] را 
برای .غرور وت‌صب خود تحمل‌ناپذیر می‌دیدند» برگگ یزدگرد و سقوط خاندان 
چهارصدسالةٌ بنی‌ساسان به‌اظهار تأسف و حسرت بسیار نمی‌ارزید چرا که در فردای 
آن روزهای سخت نیز آنناب از جای هر روز خود طلوع کرد و زین هم ازسر جای 
دایمی خود نکان نخورد. کشت مرد برزیگر باز در هنگام خود سبز شد نهالش 
جوائه زد و بوستانش میوه داد. شبان کوهستان هم مثل سالهای گذشته همچنان 
رم اسب و کاو و کل بز و گوسنندش بچه آورد مرخ و ما کیانش تخم و جوجه 
داد و خودش هم مثل مرد برزیگر و مرد شهری خانهٌ بحقر خویش را از دخترها و 
پسرهای نوزاد و شاد و خندانی که از روزهای گذشته هرگز جز در قصهُ سادربزرگگ 
چیزی نشنیدند پ رکرد و در میان تمام دگرگونی‌ها ذوق حبات و علاقه به حفظ نوع 


1 تاریخ مودم ایران 
در سراسر سلکك از دست‌رفتة ساسانیان همچنان دوام یافت. هم صنعتگر و پیشه‌ور 
اهل بازار با زندگی تازه کنار آمد و هرگونه بود با آن انس گرفت و هم دییر و 
کارگزار اهل دیوان در دستگاه جدید کار خود را دنبال کرد و نقشی را که در 
ترتیب و تنظیم دخل و خرج و تأمین عدل و امن دنیای ایرانشهر خویش داشت 
همچنان پیش برد. 

عابل خلیفه هم در سراس رکشور هر جا بود اگر نمايندة یک حجاج خونخوار 
از بنی‌ثقیف یا خویشاوند یک والی بی‌بندوبار وابسته به آل‌مروان یا آل‌سنیان نبود 
غالباً با آهستگی و آرامشی بیش از یک حا کم یا عامل عهد ساسانی با شهروندان 
حوز؛ حکمرانی خویش سل وکث می کرد وشهروند تابع اگرخود را متعهد به‌شورشگری 
و ناسازگاری نمی‌دید با دلگرمی و اعتمادی بیشتر از دوران هرج‌وسج پایان عهد 
یزدگرد آنچه را به‌زندگی مدیون بود به انجام می‌آورد. 

چنین کسی سفره خود را از محربات و ناخوردنی‌هایی که آیین تازه ت رک آن 
را الزام می کرد و بسترش را از رسم منسوخ خویذوگدس ۲ [4] که د رکیش جدید 
زشت و ناروا بود پیراست. البته در خرید و فروخت» و در ارث و تبنی و عتق و هبه 
هم قانونی را که غالبا جز در برخی جزئیات با شیوه سابق زندگی وی مفایر نبود 
پذ یرفت. 

با این حال آنکس که مرد کارزار یا مرد آنشگاه بود درکنارآمدن با زندگی 
تازه دشواربهای بیشتر داشت. مرد جنگی هرچند آیین تازه را پذیرفت در جرگة سپاه 
خلیفة دمشقی که به کسب غنايم بیش ا زکسب مثویات می‌اندیشید جز به‌عنوان 
یک مولی و آن نیز در بین پیاد؛ لشکر جایی نداشت و البته از غنیمت هم بهره‌یی 
زیاده حاصل نمی کرد. مرد آتشگاه هم جز با قبول آیین نازه در جامع جدید حق 
قابل ملاحظه‌یی نداشت و به هرحال دانش و فرهنگ او جز در بین نسلهای بعد» 
آن هم در آنچه بهعقاید و حکایات قوم مربوط می‌شد» توجه کسی را جلب نمی کرد. 

با وجود تلفات و خسارات بسیا رکه در دنبال چتین سقوط انفجارآمیزی وقوع 
آن اجتتاب‌ناپذیر بود و با وجود کشمکشها و زورآزمایی‌هایی که به‌مواخواهان 
دنیای گذشته مجال تجربٌ مقاوست و نیل به‌آمادگی جهت سازگاری و سازندگی 
بعدی داد حد! کثر یک نسل بعداز سقوط ساسانبان زندگی مردم ایران در پرتو قانون 


۱۰ ۴۵۷۵۵۵۲ 


افقهای تاه ۱۷ 
تازه روال سابق خود را اسر گرفت. 
آزادسرد در درگیری با زندگی از هرگونه کزگرایی و بدسکالی خویشتن را 
دور نگهداشت. مرد کار و زحمت در مزرعه وکارگاه خویش در افزونی محصول 
کوشید. مرد دانش در آشنایی با زبان و فرهنگ مربوط به‌آیین تازه جهد و سعی 
خویش را تا حد سازندگی به کار انداخت و درعین حال مدحتگر قدرت هم تملق و 
تعارف خود را که در گذشته نثار واسپوهر و مرزبان و کنارنگ و منکان ملکام ی کرد 
در دنیای تازه نیز گوش های دراز خوشباور دیگری برای شنیدن یاوه‌های خویش 
و آنچه در شعر و نثر تازی ادایش می‌نمود پیدا کرد. شکایتگر ناراضی نی زکه هیچ 
چیز او را خرسند و خاسوش نمی‌ساخت ناخرسندی و اعتراض خود را در خلوت و 
البته در زیر لب با همکنان خویش درمیان نهاد. و باز مشل گذشته درسراسر قلمرو 
آل‌ساسان دروخ و تقلب بازاریان و اجحاف و تعدی عوانان و فریب و تظاهر رسای 
عوام به‌زندگی عامه فساد دربان‌ناپذیری راکه در هیچ «نا کجاآبادی» رمایی از 
آن امکان نداشت دویاره بازداد. 


بدینگونه؛ بنای چها رصد ساله یی کهد رواقع خسروپرویز با ستیزه‌های بیحاصل 
و خونریزیهای بدفرجام خویش پایه‌هایش را به‌شدت سست و متزلزل کرده بود بر 
سر یزدگرد شهریا رکه درسنین هشت سالگی سرش در زیر بار مسئولیتهای ی که یک 
تاج لرزان و نامتعادل بر آن تحمیل م کرد بهشدت خم گشته بود فرود آمد, این 
آخرین ملکان ملکای خاندان اردشیر و شاپور با سلطنت کوتاه سراسر نشویش و 
آشوب خود جریمةٌ سلطنت‌های طولانی و سراسر تجمل و تعدی اجدادی را پرداخت 
"که آنچه دوران بعد از خسروپرویز را در آشوبگری و ایسامانی دودسان‌برانداز 
دربار و پریشانی و نافرمانی تمام کشور فرو برد [. ,] جز حاصل اجتناب‌ناپذیر آن 
به‌شمار نمی‌آمد و توالی رویدادها بارسنگین تمام مسئولیت‌های ناشی از آن احوال 
را بر دوش نباتوان وی افکنده بود. سرانجام سرگی نه‌چندان آبرومند» که در واحة 
مرو با این آخرین پادشاه دنیای باستانی ایران میعاد داشت او را با وجود موکبی 
انبوه و پرازدحام که طی سالها دربدری به‌وی پیوسته بود در حوالی رود مرغاب» در 
زير سقف محقر یک آسیاب دورافتاده» تنها و بی‌پناه بلاقات کرد. 


۱۸ تار بخ مردم اير ان 

درینجا یزدگرد به کنار واحیی رسیده بود که آنسوی ییابان‌هایش ولایات 
طخا رستان و خوارزم و باختر و سغد و فرغانه را شامل می‌شد و با آنکه درین ایام 
ولایات مسزبسور دیگر تحت نظارت بلاواسطه یا مع‌الواسطه ملکان ملکا نبود ازحیث 
کیش و نزاد و زبان با آنچه در خراسان بود تفاوت زیادی نداشت و طول سابقه 
بازرگانی با چین و ماوراءالنهره آن تواحی را همواره مئل بخشی از دنیای ایران و 
کانون اقامت و مسافرت دایم بازرگانان ايران ساخته بود. 

ازین رو در آن ایام هرج‌وسرج وآشوب این نواحی برای کسانی که می‌خواستند 
از پیش سیل هجوم تازیان بگریزند سرزمینی مساعد و مهمان‌نواز محسوب می‌شد و 
ثروتهای مادی و غیرمادی مورد دستبرد یا معروض خطر را پناه می‌داد. هرچند بعید 
می‌نماید که یزدگرد در هنگام اقامت در تیسنون پاریی از اسوال یا کسان خود را 
برای رهایی از خطر از همین طریق به‌سرزمین چین فرستاده باشد [, ,] از التجاء 
برخی‌با زماندگان وی‌به دربار چین به نظرمی‌آید» خود وی‌نیز سقارن ورود به اقاصی‌بلاد 
خراسال به‌سعی در جلب حمایت چین اندیشیده باشد و هرچند چین هم در وضعی 
نبوده است که در اعادةُ قدرت به‌یک فرمانروای بی‌پناه و بی‌امید سرزسین پارس 
کمک نماید ظاهراً اقدام وی در استمداد از چین و حتی احتمال این اقدام؛ عناصر 
ت رک و هیاطله را در مجاورت بلاد خراسان نسبت به‌وی؛ به‌سوءظن انداخته باشد و 
به همین سیب نی زکث طرخان فرسانروای هیاطله در حدود بادغیس» و همچنین غاقان 
طوایف‌ت رکث که نیز کث درآن ایام تابع‌وی بوده است برای آنکه این اقدام وی بهانه‌یی 
جهت لشک رکشی چین به‌ساوراءالتهر نشود بر ضد یزدگرد با ماهوية سوری مرزبان 
ولایت مرو در طرح توطلّه‌یی مشت رک جهت توقیف يا قتل او همدست و همداستال 
شده باشند. 

درواقع یزدکرد که در نواحی مرو تفریباً به پایان قلمرو خود در جانب شرق 
رسیده بود قسمت عمد کشور خود را به‌دنبال سالها تواری و سرگردانی پس پشت 
نهاده بود. این قلمرو پروسعت از مرو تا خوارری شامل خراسان و قوسس می‌شد و 
ماوراء ری در جانب کوه‌های شمالی شامل طبرستان و گیلان و در جانب هامونهای 
جنویی و غریی شامل ولایات فهله (- پهلو) و جبال بودکه تا ولایت عراق و 
تیسفون امتداد داشت. در قسمتی از شمال این نواحی ولایت آذربایجان بود و حدود 
جنوبی آنها هم به‌ولایت اهواز (- خوزستان) و فارس سنتهی می‌گشت. ولایت 
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فارس هم در جائب شرقی خود متصل به کرمان می‌شد و ازکربان قلمرو ملکان 
ملکا به‌سیستان و قهستان سنتهی می‌گش ت که برای ولایت خراسان در حکم نیمروز 
(- جنوب) بود. یزدگرد شهریار نیز درطی سرگردانی‌های سالیان بعداز قادسیه در 
غالب این ولایات سپاه اعراب را به‌دنبال خود کشانیده بود و با آنکه در بعضی از 
آنها نیز حتی بیش از یکسال مجال توقف یافته بود هرگز دیگر ننوانسته بودیه‌دنبال 
شکست جلولا و نهاوند نیرویی متحد و متمرکز و آماد؛ٌ مقاوست برای بقایله با 

ازجمله این ولایات» خراسان که وی درین هنگام به اقاصی حدود شرقی آن 
نزدیک شده بود ظاهراً در آغاز سلطنت وی در قبول فرمانرواییش تردید و مخالفت 
نشان داده بود. این ولایت در آن ایام یک‌ریم کشور محسوب می‌شد و سیستان و 
غرچستان و جرجان و نواحی شرقی طبرستان هم بدان ملحق بود خود آن هم از 
بلخ و مرو نا طوس و نشابور را دربر می‌گرفت و نواحی غربی آن به‌ولایت قوسس 
می‌رسید و قومس که از بسطام و دابغان تا سمنان و خوارری را شامل می‌شد 
نقطه‌یی بود که از عهد یزدگرد اول منطقة دفاعی محسوب می‌شد و برای جلوگیری 
از توسعة نفوذ هیاطله و خیونان از همان اواسط عهد ساسانی در آنجا استحکاماتی 
بنا شده بود. درین ایام اسپهبد ماد (- جبال) از خاندان سهران و اسپهبد خراسان از 
خاندان قارن درین نواحی مرزی صاحب قدرت و درعین حال تا حدی ناظر و مراقب 
یکدیگر بودند. 

در آنسوی ری بر جانب هامونها ولایت جبال واقم بو که سرزمین قدیم ماد 
را دربر داشت و قسمت ب رکزی آن ولایت فهله خوانده می‌شد شامل ری و قزوین و 
زنجان و همدان و قم و اصفهان و دینور و کرسانشاهان و حلوان و شهر زور و 
آذ ربایجان می‌گشت و اینهمه با نواحی غربی گبلان و طبرستان در حوزهٌ حکمرانی 
اسپهبد آذربایجان واقم بود. اين ولایات که مخصوصاً در قسمت کوهستانهای غربی 
محل اقاست تابستانی پادشاهان ساسانی بود و قصرها و بناهای جالبی از آنها 
به یادگار داشت از جانب غربی به‌ولایت عراق و از ناحیه جنوبی به‌ولایات اهواز 
و فارس سنتهی می‌گشت. 

ولایت عراق که مداین کسری کرسی آن بود و این ناحیه با شهرهای‌نیسفون 
و اسبانبر و رومیه و بردسیر و ساباط تختگاه سراسر ایرانشهر محسوب می‌گشت غیر از 
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مداین شابل اطراف دجله‌و فرات هم بود و از حد جنوب تا نواحی مردابی بطایح و 
از حد شمال تا دیاربکر و دیار رییعه و مضر م ی کشید والی نظامی مستقل‌جداگانه‌یی 
داشت که اسپهبد مغرب (- خوربران) خوانده می‌شد. ولایت فارس هم که درین 
ایام شامل اهواز نیز می‌شد از استخر و ارجان و شیراز و کازرون تا رامهرسز و 
شوش و ایذج و جندیشاپور را هم متضمن بود و کرمان هسم در تحت نظارت اسپهبد 
جنوب (س نیمروز) به‌اين ولایات ملحق می‌شد و اینهمه به‌سیب نزدیکی به‌نختگاه 
ملکان ملکا و پیوستکی با سرزمین هایی که خاندان فرمانروایی از آنجا برخاسته بود 
در مجموع اجزاء قلمرو ساسائیان اهمیت خاص داشت. 

یزدگرد شهریار که در واحة مرو تمام اين نواحی وسیع را پشت سر گذاشته 
بود و اعراب را در تعقیب خود تقریباً به‌همة اين نواحی کشانده بود در مرو با 
مرزیان ولایت ماهویةین ماه فنه (- ماه‌پناه) از خاندان سورن پهلوان سر و کار داشت 
و در آنسوی مرو در جانب بادغیس و هرات با نیز ک طرخان و در ولایت‌طخارستان 
با ییغو س رکرده طوایف هیاطله روبرو بود که برخلات آنچه در انديشة وی بود آنها 
هم در نواحی قلمرو خویش همانند اخشید ولایت سغد و افشین اشروسته به‌حفظ 
استقلال محلی خویش بی 
داد تیسنون علاقه نشان می‌دادند. در تمام اين ولایات هم غیر از اعراب که در 
این ایام پادشاه فراری را همه‌جا تعقیب می کردند یزدگرد که از آغاز سلطنت 
خویش با اختلافات نجبا مواجه بود درین سالها نیز همه‌جا نجبا و بزرگان را معارض 


ازسعی درانحاد با بلکان ملکای تخت و تاج ازدستد 


و مخالف خود می‌یافت و تقریباً به‌هرجا می‌رفت از جانب آنها جز وعده‌های دروغ و 
جز خیانت و امانت چیزی عایدش نمی‌شد, 

م وکب ملکانة وی نی ز که شابل دبیران و خدمتگزاران و پاسداران شسخصی 
و زنان وکود کان و پیران خاندان بود و البته خنیاگران و مطربان و خوالیگران 
پادشاه و همچنین گروگانهایی را که درسراسر راه برای اطمینان از فرما نبرداری حکام 
محلی از آنها گرفته بود نیز دربر می‌گرفت بر کسانی هم که به‌اسید بازگشت با پادشاه 
فراری جان و ثروت خود را نیز درین همراهی به‌گمان خود از دستبرد غارتیان نجات 
می‌دادند و با اين حال بارسخارج هرروزینة خود آنها هم بر هزین دستگاه پادشاه 
تحمیل می‌شد مشتمل‌می‌گشت و با وصول این‌م و کب انبوه بالغ برچها رهزار نفر[ ۲ : ] 
به خراسان خط سیر فراریان به سرزمین های آنسوی آموی که نواحی بلخ و ترسد و 
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سغد و بخارا و ماوراء آنها را شامل می‌شد معلوم می‌گشت وکثرت این م و کب در 
طول راه بسیاری از شهرها را هم که به‌علت تعلیق رفت‌وآم دکاروانها از جهت 
خواربار در مضیقه بودند به‌تحی تهدید می کرد. 

غیر از کسانی که درین ماجرا بهامید رهایی یا از بیم گرفتاری» خط سیر فرار 
شاهانه را دئبال می کردند هجوم دسته های سپاه عرب که در تعقیب فراریان- و تا 
حدی جهت به‌دست‌آوردن غنیمت‌هایی از آنچه همراه این اردوی ننگ و خجات 
به خارج حمل می‌شد - همه‌جا به‌دنبال موکب یزدکرد در تکاپو بودند نیز مسیر این 
فرار رسمی و شاهانه را ناامن و پرحادئه می کرد و شاه قدرت باخته که با چنین 
وضعی به‌آخرین حد شرقی قلمرو خویش نزدیک شده بود از جانب نجبا که همراه 
موکب یا در پس پشت آن ناظر احوال و مراقب اوضاع بودند نیز دایم در معرض 
تهدید بود و ظاهراً درگیرودار تحریک دشمن مرزبانان و حکام محلی پیش خود 
می‌پنداشتند هریک جداگانه خواهند توانست در قلمرو خود با اعراب مصالحه‌نمایند 
و با فدا کردن وحدت کشور لااقل موفق خواهند شد استقلال محدودی را در داخل 
قلمرو خویش حفظ و تأمین نمایند و همین نکته رژساه خاندانهای بزرگگ راء که در 
گذشته هم درموارد خطر غالبا داعیة فدرت‌طلبی پیدا کرده بودند درین ایام برای 
یزدگرد بای دغدغه و موجب تهدید می‌ساخت و ظاهراً به همین سبب بود که وی 
دعوت خاندان قارن را برای طبرستان رد کرد یا ازیيم خیانت آنها بدین دعوت 
جواب موافق نداد. همچنین نه در قلمرو خاندان مهران در ری توقف کرد و نه‌هنگام 
وصول به‌نواحی مرو نسبت به‌ماهویه ماه‌پناه که به‌خاندان پهلوانی سورن انتساب 
داشت اعتمادی حا کی از امنیت خاطر نشان داد, 

البته این بی‌اعتمادی نسبت به رژساء اهل بیوتات و سایر سرزبانان بين راه‌هم از 
یکسو وی رادراخذ تصمیم های قاطم‌مردد می‌ساخت و ازسوی دیگرآنها رابه تحریکک 
و توطثه‌دايم و احیاناً متعارض» در حق وی و در حسی یکدیگر وا می‌داشت [۱۳] 
و پیداس ت که با اين مایه ضعف و تزلزل تعصور استرداد کشور از دست رفته برای 
یزدگرد هم که هیچ نیروی ادی و معنوی کافی برای نیل به‌چنان مقصودی در 
اختیار نداشت جز وهم و رژیای یک ذهن بیمار مخشوش نمی‌توانست باشد, 

این آخرین پادشاه ساسانی پسر شهریارین خسرو پرویز بود و در گیرودار 
اخنلافات بعداز آزرمی‌دخت که هر دسته از نجبا یک تن از بازماندگان خسرو را 
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نامزد سلطتت می کردند جمعی از اهل استخر وی را که ظاهراً کودلك هشت ساله‌یی 
بود [ء ,] و پدرش از قتل عام بازباندگان خسرو بر دست شیرویه به‌استخر گریخته 
بود» به‌فرمانروایی برداشتند. او را در همان شهر در معبدی که آتشکد؛ اردشیر نام 
داشت و از قراریکه گفته می‌شد بنیانگذار خاندان ساسانیان چهارصد سالی پیش در 
آنجا تاج‌گذاری کرده بود تاج بر سر نهادند (سته , , ه). قبل ازو نیز بارها در 
خاندان ساسانی کود کان را بر تخت نشانده بودند. البته تا‌گذاری وی در معبد 
اردشیر متضمن تفأل عامیانه‌يی به‌دوام سلطنت بود. خاصه که در همان هنگام 


تیسنون 
یزدگرد افتاد مخالفان با پادشاه دست‌نشانده‌بی که بر تخت برداشته بودند منکوب و 


ه ملک‌هنوز در دست ۰دعی دیگر بود. وقتی پا یتخت به‌دست‌هواداران 


بر کنار شدند. 

از همان آغا زکاره اختلاف نجبا سلطنت یزدگرد را متزلزل کرد. درواقع 
آنگونه که از کفتة سبلوس مورخ قدیم ارمنی بری‌آید به‌سبب این اخقلافات هم در 
خراسان با ملطنت او سخالفت شد و هم در آذربایجان و نواحی شمال عراق [ه ]. 
ابا رستم پسر فرخ هرمزد اسپهبد خراسان که سلطنت آزرسدخت را برانداخت و بعد 
از وی نیز هر پادشاه دست‌نشانده‌یی را موافق میل خود ندید وی را به‌هرگونه بود 
ب رکنا رکرد از سلطنت وی پشتیبانی نمود. 

بااین حال سلطتت یزدگرد که‌د رآغا ز جلوس‌وی جز مجرد یک نام نیز نبودمدعی 
جدی دیگری هم در وجود هرمزد نام» یک نواد دیگر خسرو پرویز یافت. این 
هرمزد که قبل از او با آزرمی‌دخت هم درافتاده بود درین زمان در شمال عراق د 
نواحی نصیبین دعوی فرمانروایی داشت. سکه هم زد و یک دوسالی هم خود را 
پادشاه خواند, بالاخره هم دفع او جز با غلبه بر سپاهیان نواحی نصیبین ممکن 
نشد [ ور ]. 

در همین احوال و در زبانی که سلطنت یزدگرد هنوز درست پابرجا نشده بود 
اعراب نواحی حیره تسلط پیدا کردند و بدینگونه درگیری با سسلمین با سلطنت وی 
آغاز شد (ج, هی). اين سلطنت هم به‌تول طبری در مقایسه با فرمانروایی پدران 
وی در حکم خواب و خیال بود - پریشان و بی‌ثبات. قدرت واقعی در دست نجبا 
بود که از آن میان اتحاد بین زادویه پرستندگان سالار با رستم فرخ هرسزد اسپهبد 
خراسان» مایهُ تضمین تبات آن گشت. مع‌هذا مدت زیادی از درگیری با مسلمین 
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نگذشته بود که حیره به‌دست خالدین ولید سردار خلیقه افتاد. بالاخره به‌دنبال 
جنگ قادسیه که رستم طی آن جان باخت» یزدگرد نه در جلولا توانست جلوی سپاه 
مهاجم را سد کند نه در نهاوند. با آنکه به‌ابید حفظ تخت و تاج مدتها درسراسر 
کشور دربدر شد و از ولایتی به‌ولایتی رفت و تا آخرین سال حیاتش هم سکه زد و 
از مرزبانان و حکام خودباخته‌یی که درسر راه فراز خویش بی‌دید مطالبه خراج 
کرد اعاده تخت و تاج ازدست رفته برایش ممکن نشد پسرش پیروز هم در دربار 
چین به‌امیدی قابل دلبستگی دست نیافت و با سقوط سلطنت, نام بنی‌ساسان فقطبرای 
گدایان از هستی ساقط شده باقی باند که حتی ترفندهاشان جالب همدردی نبود 
فقط مایة تفریح و شوخی تاقی می‌شد [۷:]. 

در باب فرجام کار یزدگرد مخصوصاً بعداز وقع جلولا (د, ه) که وی 
به‌دذبال شکست سپاه خویش» از حلوان به‌جانب ری رفت [م ,]» در روایت‌ها 
اختلاف بسیارست و در توالی و ترتیب جنگها هم توافق نیست. ۱ کثر این روایات 
به‌احتمال قوی شایعاتی است که در نقل آنها طوایف مختلف اعراب هریکك اظر 
به‌نشر مفاخر و محامد منسوبان خویش بوده‌اند و طبقات مختلف فرس هم ه رکدام 
نظر به‌تبرئه خویش از اسناد بی‌حمیتی و خیانتگری داشته‌اند و البته چون غالب 
اقوال مدتها بعد از وقوع ماجرا نقل و جمم شده است وقوع خلطها و تناتضها در 
آنها خلاف عادت نیست و هرچند جمع و تلفیق آنها ممکن نیست باز از مجموع 
آنها می‌شوان تصویری کلی ازین سالهای سرکردانی و بی‌سروسامانی پادشاه تاج و 
تخت ازدست داده به‌دست آورد و اگر جزئیات این نصویر هم قطعی نیت کایات 
آن در اهمیت ستوط خلاف انتظاری که برای یک خاندان فرمانروایی چها رصد ساله 
فاجعه آمیز و مصیبت‌بار تلقی می‌شده است جای شبهه و تردید باقی نمی‌گذارد. 

به‌هرحال پیداست که تا سالها بعد از واقع جلولا و نهاوند» یزدگرد به‌امید 
آنکه تکیه‌گاه تازه‌یی برای ایجاد یک نیروی مقاوست قومی به‌وجود آورد» درسراسر 


قلمرو خود دایم از غرب به‌شرق و از جنوب به‌شمال بين ولایات جبال و فارس و 
کرمان و سیستان در تکاپو بود و عرجا اندکک امیدی می‌جست می کوشید تا 
زمینه‌یی برای دست‌یایی به‌مقصد پیدا کند و به‌اين امید در هرجا فرصت توقف 
می‌یافت از مرزبانان و دهقانان ولایات و از بزرگان و اهل بیوتات استمداد می کرد 


و با این حال هرجا سای دشمن را پشت‌سر خود حس می کرد یا اهل ولایت را از 
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خود و از م وکب انبوه پرخرج و مزاحم خود ناخرسند می‌یافت آنجا را نرلك می کرد 
و با آنکه سراسر کشور درطی این سرگردانی‌های وی به‌دست دشمن می‌افتاد و یا در 
دست حکام محلی از نظارت وی خارج می‌شد» باز همچنان نومیدانه انا مصرانه در 
جستجوی وسیله‌یی برای ثیل به‌صلح و استرداد سلطنت ازدست رفن خویش» از 
جایی به‌جایی می‌رنت. 

در طی این آوارگی‌ها یک‌با رکامیابی مختصر ی که برای دهقان اصفهان 
حاصل شد امید به‌آمد کار را در دل نومید وی زنده کرد. ازین رو از حلوان به‌آنجا 
رفت [و ,]. در اصفهان دهقان ولایت» نامش مطیار (س میطار؟) توانسته بود 
عده‌یی را گرد خود جمم کند و در برخورد با یکدسته از اعراب پیروزی و اند که 
غنیمتی به‌دست آرد. یزد گرد که ازین واقعه امیدی یافته بود پنداشته بود دهتان 
اصفهان وی را در استرداد ملک ازدست‌رفته اش یاری خواهد کرد. اما معیار از 
همان اول وی را نومید کرد چون وتتی به‌تصد بلاقات یزدگرد بی‌دستوری روی 
به‌درگاه وی نهاد و حاجب انم آمد وی بی‌درنگ حاجب را کشت و همچنان 
بی‌هیچ اذن و دستوری کستاخ‌وار پر یزدگرد وارد شد پادشاه که هرگز تشریفات 
رسمی را فراموش نمی کرد ازین طرز برخورد دریانت که از مطیار امید خدست و 
طاعت نباید داشت و ظاهراً قنحی که در همین ایام در نهاوند عاید اعراب شد و 
اصفهان را برای او چندان جای امنی باقی نمی‌گذاشت بیشتر وی را در اقدام به‌فرار 
از آنجا جازم ساخت [. 7]. 

از آنجا یزدگرد روانة فارس شد و در استخر که سالها پیش در معبد اردشیرش 
تاج بر سر نهاده بود شوق و علاقه‌یی که مجوسان ناراضی از غلبةٌ اعراب نثارش 
کردند امیدهای تازه بدو داد. اینکه بر وفق برخی روایات سه چهارسالی درفارس 
بافي ماند [, ب]» آگر نا حدی مبالغه‌آمیز نباشد ظاهرا بهسبب همین علاقه‌یی بوده 
باشد که مردم استخر نسبت به‌وی‌نشان دادند, از روایات چنان برمی‌آید که اصفهان 
در پی عزیمت وی به‌دست تازیان افتاد و هرچند لشکر فاتح پادشاه فراری را دنبال 
کرد با ورود به‌فارس بر وی دست نیافت. 

استخر هم در آن بدت چندبارمورد حملة اعراب واقع شد ابا با سرسختی در 
مقابل دشمن مقاوست کرد [++] و تا چند سال بعد با آنکه تقریبا تمام فارس هم 
به‌دست اعراب انتاد استخر و شهرگور همچنان در تصرف یاران یزدگرد باقی بود. 


اققهای تازء ۵ 

بالاخره یک‌بار وقتی پادشاه فراری به‌شهرگور رقت استخر به‌دست تازیان افناد. 
یزدگرد هم که در همان ایام فکر فرار بهطبرستان در نظرش قایل توجه آمده بود 
ظاهراً به‌سیب اختلافات فکری اطرافیان و تناقض آراء نجباء درین باره به اخذ تصمیم 
نهایی موفق نشد و با انصراف از فکر طبرستان از فارس روی به کرسان نهاد. 

در عزیمت کرمان هم یک‌دسته از سپاه اعراب از تعقیب او دست برنداشت 
اما برف و سرما یزدگرد را از گزند آنها ایمنی داد و مع‌هذا اينکه گفته‌اند در کرمان 
هم دو یا سه سالی‌درنگگ کرد [۲۳] درست به‌نظر نمی‌آید چرا که بین ترکث فارس 
و ورود وی به‌نواحی مرو دو سالی بیش فاصله نشد و یزدگرد که فارس را در اواخر 
سال بیست‌ونه هجری ت رک کرد در آخر سال سی یا اول سال سی‌ویکک هجری [ء 7] 
درمر و کشته شد. به‌علاوه بعد از عزیمت یه کربان اعراب هم بهتعقیب او به‌اندلد 
زمانی به کرمان آمدند. اما مرزبان کرمان که نمی‌توانست هم بار نخوت و هزینه 
م وکب شامانه را تحمل کند و هم ولایت و مردم خود را از غارت و دستبرد دشمن 
در امان دارد» ناچار عذر وی را خواست و حتی قولی هس ت که او را به‌خواری از 
کربان بیرون راند [ه 7]. 

یزدگرد ا زکرمان به‌سیستان رفت و فرسانروای آن ولایت نیز نخست در 
بزرگداشت وی از آنچه شرط فربانبرداری بود دریغ نکرد اما پادشاه فراری که 
موکب پر خرج و مزاحمی همراه داشت» از مرزبان سیستان هم مطالبهٌ اموال 
-- اموال عقب‌افتاده -- کرد و چسون مرزبان از قبول این تکلیف سر فرو تافت و 
اظهار عصیان کرد خود کاب تخت و تاج ازدست‌داده سیستان را ناچار رها کرد و از 
آنجا راء خراسان را پیش گرفت - که می‌بایست او را به‌ماوراءالنهر و شاید نواحی 
غربی چین بکشاند. 

اما وقتی با چنین م وکبی که در واقم اردویی عظیم از بیکارگان دربار شامل 
خدمتگزاران و پاسداران يزدگرد و تعدادی از پیران و زنان وکود کان و گروگانها 
هم می‌شد و نجبای از هستی ساقط شده و فرصت‌طلبان چاپلوس هم از همدجا بدآن 
پیوسته بودند در انتهای ولایات خراسان به‌واحه مرو رسید ماهویقین مافنه(-ماه‌پناه) 
مرزیان ولایت که نسبت وی به‌خاندان پهلوانی سورن می‌رسید نیز نخست وی را 
بر وفق مراسم استقبال کرد اما از همان ابتدا کثرت همراهان پادشاه و نخوت و 


تفرعن فوق‌العاده خود ا وکه با وجود شکست و فرار دایم از دشمن و مخصوصاً با 
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وجود خفت و اهانت ی که‌در تمام واه از حکام پلاد کشيده بود دست از آن‌برنمی‌داشت 
[+]» وجود اين مهمان ناخوانده را برای ماهویة سوری تحمل‌ناپذیر ساخت, 
یزدگرد از وی نیز مثل دیگر مرزیانان بین راه مطالبه سال کرد و حتی برای تسریع 
در رسیدگی به‌حساب خراج‌های عقب‌افتاد؛ُ وی نیز فران جداگانه صادر نمود و 
حاصل این سختگیری آن شد که سوءظن و اختلاف بین میزبان و سهمان بالا گرفت, 
نی زک طرخان فرماتروای مستقل نواحی بادغیس و متحد ماهویه هم که نخست 
نسبت به‌یزدگرد اظهار طاعت و خدست کرد بنابر مشهور چون دختری از فرزندان 
پادشاه را خواستگاری کرد و جواب ردی اهانت‌آمیز از وی شنید پنهانی با ماهویه 
توطئه ساخت و با لشکری از ت رکان خویش به‌جنگ وی آهنگ کرد, 

در جنگی که بين سپاه معدود پادشاه فراری با لشکر نی زک طرخان و هب 
پیمانانش روی داد یزدگرد مثل همیشه شکست خورد» و چون ماهویه او را به‌شهر 
رام نداد بگریخت و پیاده و تنها با برگ و جامة پادشامانه بهآسیابی در نزدیک نهر 
مرغاب پناه برد و جنازةُ او چند روز بعد از نهر مرغاب نزدیک آسیاب بیرون آمد و 
کنته شد آسیابان یا فرستادگان ماهوی او را کشته بودند و به‌درون نهر انداخته 
بودند (۳۱ ه). 

گویند جنازةٌ پادشاه فراری که چند روز بعد ا زکشته شدنش از نهر سرغاب 
بیرون آورده شد به وسیله اسقف یا مطران مسیحیان مرو نام ایلیاء اهوازی [۲۷] 
که او را نه به خاطر مجرد سلطنتش بلکه مخصوصاً به خاطر جده‌اش شیرین ارسنی 
که بادر شهریارین خسرو بود و هم به‌سیب خدمتها و محبتهایی که بعضی اجدادش 
نسبت به‌نصاری کرده بودند درخور تکریم می‌یافت با احترام دفن شد [, ۲] و 
به‌قولی حتی برای دفن به استخر فارس فرستاده شد [و 7]. 

بسگالی ماهویه در حق یزدگرد که منجر به‌سعی در توقیف و قتل وی 
می‌گشت نزد موید و مردم مرو مورد اعتراض واقع کردید [۳۰]. و ظاهراً به همین 
سیب بود که قتل وی مخصوماً به‌آسیابان منسوب گشت. اهل مرو هم که گویا 
به خاطر تاخرسندی از م و کب انبوه و مزاحم ملکان ملکا در حفظ جان وی علافه‌یی 
نشان نداده بودند» بعد از واقعه ظاهراً ابراز پشیمانی کردند. با اين حال شهر مرو از 
آن پس تا مدتها بعد» نزد مجوسان «خداه دشمن» خوانده شد [,۳] و خاندان 
باهویه را هم تا سالها بعد مردم «خداه کشان» می‌خواندند [ ۳۲]. ماهویه هم 
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ظاهراً ب‌فدت مورد خشم و پرخاش اهل مرو واقع شد و از بیم آنکه بر دست‌سردم 
هلاک شود مرو را رها کرد و به‌ابرشهر (- نیشابور) گریخت [] و در آنجا 
بی‌آنکه بتواند با اعراب کنار آید و خراسان یا مرو را در تصرف خود نگهدارد» چند 
سالی به‌عنوان دهتان ولایت و عاسل جمع‌آوری خراج [ع۳] باقی ماند. 

موکب پر ازدحام یزدگرد هم یمد از مرگ او پرا کنده شد و مرو نیز چندی 
یعد به‌دست اعراب افتاد. از کسان یزدگرد برخی به‌ماوراءالنهر رفتند و پسرش پیروز 
با دربار چین مکاتبه و ارتباط یافت. بسیاری از همراهان وی نیز در ماوراء‌النهر 
یکچند زندگی و قسمتی از ثروت خود را از تعرض دشمن در امان یافتند. مع‌هذا 
عده‌یی از همراهان ملکان ملکا و کسانی که به‌حرم وی منسوب بودند در مرو باقی 
ماندند و حتی شش سالی بعداز مرگ یزدگرد دو دختر از منسوبان حرم وی ازسردار 
فاتح زینهار خواستند و به‌نزد خلیفه فرستاده شدند [ه7]. بدینگونه مرکک یزدگرد 
که برای ایران ولادت یک دنیای تازه را همراه آورد» تخت و منبر را براپر ساخت و 
با پیروزی اسلام بر آیین زرتشت افق‌های تازه‌یی در عرص تاریخ ایران گشود. 


با مرگ یزدگرد و تفرقة باقی‌ساندهٌ سپاه او خراسان هم به اند کث مدت بهدست 
اعراب افتاد. کنارنگ طوس که موکب یزدگرد را از سر خویش با زکرده بود 
به‌صلح تسلیم شد. طخارستان به‌دست عبداه‌ین عامر و احلف‌ین قیس گشوده شد و 
هیاطله که در نواحی قهستان به کمک اهل آن ولایت مقاوست مختصری کردند نیز 
شکست خوردند. هرات و به‌دنبال آن بلخ و مرو هم به‌صلح فتح شد و مرو چند 
سالی بعد به‌صورت یکك کوج نشین عربی درآمد و بصره‌یی دیگر ش د که امارت‌عبد انقد 
بن عامر آنجا را هم با تمام خراسان به‌حکوست بصره ملحق ساخت [ب]. با تسخیر 
خراسان سپاه عرب به کناره‌های ماوراء‌النهر رسید وزان‌پس حکام اسوی از سرو 
تاخت‌وتازهای اعراب را در ماوراء‌النهر رهبری کردند. این تاخت‌وتازها که سالها 
ادامه داشت از نوع صوایف بود - جنگهای تایستان ی که شروع زسستان جنگجویان 
را به‌پایگاه‌هاشان در خراسان بازمی‌گرداند [ی۳]. هدف جنگها هم بیشت رکسب 
غنیمت بود تا نشر اسلام» و چنانکه از گفتة سعید خذینه والی اسوی در خراسان 


برمی‌آید قسمتی از اين نواحی را اعراب بستان امیرالمژدنین [مم] و درواقع طعمةً 
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خویش تلقی م کردند. درین تاخت‌وتازها ماجراهایی هم که برای اعراب پیش 
بی‌آمد تازگی داشت و احیاناً با لحن قصه‌پردازی نقل می‌شد. مع‌هذا ازین جمله 
داستان سعیدین عثمان با خانون بخارا کهنه‌ترین نمونة یک تصنیف عامیانة ایرانی 
را هم در زیان اهل بخارا انداخ ت که نشان می‌دهد پاره‌یی ماجراها به کلی عاری 
از واقع نبود. درعین حال آنچه موجب کشته شدن سعید در مدینه بر دست گروگاند 
های سغدی خویش شد و اينکه وی آنها را در بستان و سرای خویش در آنجا 
به‌بندگی و بیکاری گرفته بود [۳9] ماهیت تاخت‌وتازهای اعراب عهد اموی را 
درین بلاد دورانتاده نشان می‌دهد. 

درطی این تاخت‌وتازها که از عهد عبدالملک‌بن مروان خلین اموی دوباره 
دنبال شد سغد و خوارزم و فرغانه و ختلان مکرر به‌باد غارت رفت. از آغاز این 
تاخت و تازها عامل عمده‌ی ی که به‌نفم اعرا ب کار ب ی کرد اختلافات داخلی سلاله- 
های حا کم درین نواحی بود که عنوان بعضی از آنها مثل اخشید و انشین از ریشة 
ایرانی سلسله‌هاشان حا کی بود [, :] ابا اختلافات آنها دایم موجب ناتوانی‌شان 
دربقابله با مهاجمان می‌گشت. 

با آنکه از زمان لشک رکشی‌های مسلم‌ین زیاد (ح ,+ ه,) ضرورت اتحاد بر 
ضد مهاجمان بارها این سلاله‌های محلی را واداشت تا گرد هم فراز آیند و در رفم 
اختلافات خویش بکوشند [, ع]» اختلافات آنها رن نشد و مذا کراتشان مدتها 
برای نیل به‌نوعی توافق‌بدون هیچ نتیجه‌یی ادامه‌یافت. بعدها نهفقط مهلب‌بن ابی- 
صفره (ح وب ه.) با استفاده از همین اختلافات بر ولایت کش و ختلان دست یافت 
بلکه قتیباین مسلم فاتح معروف خوارزم دراستفاده ازين تفرقه افکنی‌ها چنان افراط 
کرد که غو رکث اخشید سغد از اينکه او با دست خویشان و پیوندان قوم با آنها 
می‌جنگد آشکارا بر وی بیغاره راند [ ع]. مع‌هذا اختلافات محلی همچنان موجب 
ادامه تاخت‌وتازها بود و در همین ایام در نامه‌یی که غورکث به‌پادشاه چین 
می‌فرستاد از سی‌وپنج سال جنگ طولانی سخن دربیان بود [۳ع]. جالب آن بو که 
در بعضی ازین زدوخوردها خسرونام نوادة یزدگرد هم همراه سلاله‌های محلی 
ماوراء‌النهر همچنان با اعراب می‌جنگید. با اينهمه حاصل عمده‌ی ی که از استقرار 
اعراپ در ماوراه‌النهر حاصل آنها شد بروز دشمنی‌های ديرینة قیس و مضر بین خود 
آنها و پیدایش ناخرسندیهای مداوم در بیان عابهٌ اهل ولایت بود - و این دو 
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عامل تأثیر بسیار قاطعی در سقوط امویها و نشر دعوت عباسیان داشت. 
در این سالها در ماوراء‌النهر و خراسان هم مثل نواحی قم و سیستان کسانی 
که از مجاورث اعراب مهاجر ناخرسندی نشان می‌دادند ظاهراً بیشتر طبقات مرفه و 
نزاده بودن که زندگی بدوی قوم را به‌نظر تحقیر می‌دیدند. ازجمله در بخارا وقتی 
اعراب در محله های شهر یا سکن بومی مجاور شدند ثروتمندان محل اقامت خود را 
به خارج شهر بردند اما طولی نکشید که به‌تحریک این تحتیرشدگا نکوشک‌هاشان 
طعمه آتش‌سوزی شد [ء ء]. با اين حال اینجا نیز مثل سایر نواحی بین مهاجران 
با بومی‌ها اختلاط پیش آمد و تدریجاً عرب‌شدکان در تسام ولایت» در برابر 
سکنه ت رکان و تازیان» تازیک خوانده شدند - یعنی تاجیکک, 
البته در عهد ساسانیان هم پاره‌یی طوایف عرب در تواحی جنوبی و غربی 
ایران وجود داشته‌اند لیکن مخصوصاً در دتبال فتوحات اسلامی بود که سیل‌مهاجران 
عرب به‌داخل ايران سرازیر شد» و بیشتر ا زکوفد و بصره, در همان قرن اول هجری 
اطراف همدان» اصفهان» و فارس محل توجه قوم شد» همچنین در حدود قم و 
کاشان و ری تا تزوین و آذربایجان ازیکسو و تا قوسس و خراسان و سیستان از 
سوی دیگر. پار‌یی ازین نواحی مخصوصاً هسب تناسب اقلیم و توافق با طبع‌بدوی 
مورد توجه وسکونت این کوج نین ها گشت. در بین این جویندگان «مجال زندکی» 
کسائی بودن د که بیشتربه قصدجهاد درثغوربه این واحی می‌آمدنداما کسانی هم وجود 
داشتند که‌علاوه‌بر آن؛ به‌سیب انتساب به‌شیعه یا خوارج نمی توانستند یانمی خواستند 


در شام و عراق بمانند. بعضی از آنها مثل آل‌سائ ب که بدقم آمدند چون در عراق 
مورد تعقیب حکام آموی بودند برای رهایی از آنچه مکروء طبعشان بود به‌این بلاد 
دوردست مهاجرت کردند. ایرائیها با وجود مغلوبیت» مجاورت این مهاجران را 
به رغبت نمی پذیرفتند چتانکه درمداین آنها را به‌هنگام ورودشان «دیو» خواندند و 
در سیستان اهریمن» در اشروسنه به‌سجاورت آنها رای نمی‌شدند و در قم وقتی 
اعراب به نما زمی ایستادندمردم می‌آمدند آنها را دشنام می‌دادند وگاه در خانه‌هاشان 
سنگ می‌افکندند. اما اعراب درین کوچ ها تدریجاً ملک و ضیاع به‌دست می‌آوردند 
و مخصوصاً با اهل محل ارتباط و معاشرت پیدا می کردند و بين آنها کار به‌اثلهار 
دوستی و تماق هم می کشید و از راه تعدد زوجات و کثرت اولاد قدرت و عدت هم 
به‌دست می‌آوردند و تعصبات قبيله‌يی و حمایت عریی هم در اوایل حال و قبل از 


۳۰ تاریخ هردم ابر ان 
بروز اختلافات دیرینه بین خودشان» از اسباب مزید قدرت آنها می‌شد. 

درین مهاجرتها اوضاع جغرافیایی حدود خراسان بیشتر از بسیاری نقاط دیگر 
با طرز معیشت اعراب موافق‌بود و مرد عرب به کمک شتر خویش به خوبی می‌توانست 
در صحاری اطراف خراسان حرکت و نقل مکان کند در صورتیکه عبور از رودخانه و 
صعود از نقاط کوهستانی البته برایش آسان نبود. ازین رو به‌تواحی اطراف قوسس و 
خراسان» اعراب مهاجر علاقه بیشتری نشان دادند. چنانکه در سن «ه هجری 
پنجاه‌هزار مرد جنگی» هریک با خانواده و عیال خریش» در خراسان سکونت گزید 
که نصف آن از اعراب بصره بود و نصف دیگر ازکوفه. البته وقتی تعداد جدگیان 
قوم پنجاه‌هزار نفر بوده است ناچار تعداد سایر طبقات از زن وکوک و افراد غیر 
جنگی در آن میان ازمسه برابر اين مقدارکمتر نبوده است و با همین قراین است که 
تعداد اعراب خراسان را درین کوج به‌دویست‌هزار تن تخمین زد‌اند [ه ]. در 
سال عب هجری تیز دسته‌یی دیگر از طوایف عرب به‌خراسان آمدند. این سهاجرین 
عرب بعضی‌شان در شهرها و البته در محله‌هایی ویژ؛ خویش می‌زیسته‌اند لیکن 
بسیاریشان هم در واحه‌ها و صحراهای خراسان همچنان زندگی بدوی سابق راکه 
در جزیرةالعرب داشته‌اند ادامه می‌داده‌اند. قسمت عمد؛ این اعراب اهل پصره 
بوده‌اند و باقی ا زکوفه و نواحی دیگر می‌آمده‌اند. درسیستان و نواحی شرقی‌خراسان 
غلبه با طوایف بکر و تمیم بوده است در صورتیکه در نواحی غربی خراسان و حدود 
قوسس طوایف قیس غلبه داشته‌اند. طاینه دیگ رکه درین زمانکمی دیرتر از 
دیگران به خراسان آمد عبارت بود از قبایل ازد. تعصب و اختلا فکهنه‌یی ه م که 
از قدیم بین اعراب قحطانی و عدنانی وجود داشت در بین این مهاجران نیز پدید 
آمد و سرانجام از موجبات سقوط امویها و غلیة خراسانیان بر دولت خلیفه گشت. 

در مقایل مهاجرت اعراب یه‌ایران» ایرانیها هسم به‌عنوان آنکه از حکومت 
اعراب و مجاورت آنها ناراخی بوده‌اند» در باجرای معروف مهاجرت پارسی‌ها به هند 
ت رکث وطن کردند لیکن تلقی سملمین از سجوس ایران به‌عنوان اهل ذمه و تسامحی 
که غالباً در رفتار با اهل کتاب نشان می‌دادند تدریجاً فکر ترکك وطن را از خاطر 
کسائ ی که حکوست اجنبی را درسرزمین خویش نمی‌توانستند تحمل کنند دو رکرد 
مخصوصاً که مهاجران پارسی هم در هند آن‌سان که انتظار داشتند ازین مهاجرت 
خویش به‌آسایش و آزادی مطلوب نرسیدند. درهرحال وقتی اسلام در ايران تدریجاً 


افتهای تاذء ۳۹ 
غلبه و تفوق واقعی یافت کسانی که همچنان بر کیش سایق ماندند از لحاظ روحی 
درحالت آنزوا واقم شدند و به‌حقیقت همین حالت «انزوا»‌ی خود آنها و ن‌سختگیری 
و فشار سلمین سبب شد که تعداد زیادی از ایشان چنانکه از فحوای یک قطعه 
شعر معروف پهلوی برمی‌آید» به خاطر حفظ دین خویش زن و خواسته شیرین» «باغ و 
بوستان» [+ع] را ت رک کنند ویه کوهستانها و سواحل دریا پناه جویند و بالاخره از 
طریق هربوز بدگجرات و سنجان هند مهاجرت کنند و فقط بعداز سه قرن دربدری در 
آنجا آزادی محدودی پیابند. داستان مهاجرت آنها که عشت قرن بعد تدوین شد» 
قصف سنجان نام دارد و سرگذشت نیاگان پارسی‌های هند را بیان میکند [بع]. 
قلعه سنجان که ام خود را به‌این قصه داده است دژی در حدود خواف نشابور بود 
و آنچه این «بهدینان» متعصب و غیور را واداشت تا در مقابل غلبة اغیار بهت رک 
یار و دیارگویند خشونت خلفا وعمال بنی‌امیه بود در حق اقوام غیرعرب که شاسل 
سسلمین آنها هم می‌شد و البته با ذمه اسلامی مفایرت داشت. 

باری جاذب آیین نو طبقات مختلف از پیروان آیین زرتشت را تدریجاً به‌اسلام 
جذب کرد به‌علاوه امید رهایی از جزیه و نیل به‌ساوات با سایر سسلمین داعی 
عمده‌یی در گرایش عاه به‌اسلام بود معهذا کسانی که بر آیین پدران باقی ماندند 
و پرداخت جزیه و شروط آن را پذیرفتند در جزو سایر اهل کتاب به‌طور رسمی نزد 
مسلمین ازا هل ذمه تلقی شدند. امامعاملةمسنمین باآنهادرعمل برحسب‌سیاست خلفا و 
عمال تفاوت می کرد چنانکه هرچند در اوایل فتوح که‌گاه طرفین عهد ذمه را نقض 
م ی کردند تدریجاً روابط» مبتنی بر حسن تقاهم شد. معهذا بارگاه یک کاردار ابوی 
مثل حجاج‌ین یوسف ثقفی بر تمام اهل کتاب سخت می‌گرفت و حتی از راهبان 
مسیحی هم جزیه می‌ستاند و گا هکاردار دیگری مثل خالدببن عبدالته قسری نسبت 
به‌نصاری و مجوس با سامحه رفتار می کرد و گویند سیب عزلش هم آن شد که 
یکجا مجوس را بر مسلمین تولیت داده بود, با آنکه پیروال سار ادیان قدیم ایرانی 
مائویه و حتی مزد کیه - هم درین ایام فرصت فعالیت‌های سری يا نیمه آشکار 
پیدا می کردند» عمال اموی و خلفای آنها در معامله با عناصر غیرعرب به‌طور بارزی 
از بقتضای عدالت و از آنچه مساوات اسلامی خوانده می‌شد منحرف می‌شدند. 
چتانکه در قیاس يا دور خلافت مدینه حکوست دمشق - بنی‌امیه - جز یک 
ارتجاع و یک نوع وا کنش ش رک جاهلی در مقایل اسلام چیزی نبود. اینکه 


۳۲ تاریخ میدم ایر‌ان 
عامةٌ مسلمین نیز آنها را بیشتر مل وک می‌خواندند تا خلنا» از طعتی 9 
خالی نبود 1 اینها که اند کی کمتر از یک قرن بر قلمرو اسلام بهنام خلیفه 
قرمانروایی کردند غالباً مشتی حکام فاسد و شهوتران بودند که اشتغال خاطرشان 

هم اکثر عبارت بود از شکاره زن» و شراب. حکام مقتدر آنها مثل زیادبن ابیه» 
حجاج‌ین پوسف» و خالدبن عبدانته قسری هم با قتل و توقیف و تهدید خلق» بیش 
المال مسلمین را به‌غارت بلهوسی‌های خود و خلفایشان می‌دادند» تعصبات جاهلی 
عرب را در بین تبایل احیاء می کردند» سسلمین غیرعرب را به‌نام موالی در معرض 
تهدید و تضیق می‌نهادند و آنها را در ردیف بردگان آزاد شده یا فقط اند کی 
برتر - تلقی م ی کردند. 

این سیاست مبنی بر تبعیض تدریجاً سلمین غیرعرب را با حکوست اموی 

آشکارا به‌سخالفت واداشت و سبب شد که با احزاب و فرقه‌های سخالف خلافت 
مخصوصاً شیعه و خوارج - از همان آغا کار مربوط شوند. چنانکه هرچند در 
مبارزات شیعه آنچه به‌قيام حجرین عدی (,ه ه.) و به‌واقع یوم طف و خروج 
حسین‌بن علی(ع) (,ب هی) مربوط می‌شد از موالی کسی نبود» با ظهور نهضت 
مختارین ابی‌عبید ثقفی موالی نیز در مع رکه مخالفت با امویها وارد شدند چنانکه در 
لشکر مختار بنابر مشهور بیست‌هزا رکس از موالی کوفه وجود داشت - همه ایرانی- 
الاصل. اعراب کوفه که از توجه وق‌العادُ مختار نسبت به‌سوالی ناراضی بودند از 
وی شکایت داشتند که در اردویش یک کلمه عربی شنیده نمی‌شود. این تعصب 
در باب موالی بین سختارو مخالفانش کار را به‌جایی کشاند که وقتی مصعب‌بن [زبیر 
مختار را مغلوب کرد دست اعراب را بر سوالی بازگذاشت و د رکشتن‌موالی‌و مخالفان 
چندان افراط کرد که او را جزار- قصاب -- خواندند. در ماجرای خوارج نیز موالی 
از همان اوایل با مخالفان دستگاه خلافت به‌همکاری پرداختند و چون دعوی 
عدالت‌جویی و مساوات‌طلبی آنها را با احساسات خویش موافق می‌دیدند غالبا در 
صنوف آنها وارد می‌شدند و درکنار آنها می‌جنگید ند. در حقیقت خوارج با وجود 
اختلاقهایی که بین دسته‌های مختلف آنها وجود داشت درین نکته باهم موافق و 
متفق بودند که شورش بر خلیفه ستمکار واجب است و همین نکته بوده که دایم 
موالی شهری و روستایی را به‌سبب نارنایی که از سنگینی خراج و از بیعدالنی‌های 
مربوط به‌طرز وصول آن داشتند با سایر طبقات ناراضی در صفوف خوارج وارد می کرد. 


افتهای تازه ۳۳ 
چنانکه در قیام ابن اشعث هم نقش موالی انعکاس ارضائیهای آنها از حکوست 
اموی و تبعیضص تژادی آنها بود. این این اشعث با حجاج‌ین یوسف خویشاوندی 
داشت و حجاج وی را عامل سیستا کرد و با لشکر قوی از اعراب و موالی برای 
قلع‌وقمع رتبیل پادشاه کابل بحدود سیستان فرستاد. اما چون ابن اشعث پیشرفت 
در آنحدود را در آن هنگام ممکن نمی‌دید به‌حجاج نامه نوشت و اطلاع داد که 
عزم بازگشت دارد ‏ و کار رتبیل را به‌سال بعد موکول میکند. حجاج هم برآشفت 
نامه‌یی تند به‌او وشت و او را ملامت سخ ت کرد - و تحقیر. ابن اشعت که رنجید 
بر حجاج و خلیفه یاغی شد ازین رو با رتبیل صلح کرد و به‌تصد جنگ با حجاجعازم 
عراق گشت. مصالحه با رتبیل مخصوصاً سورد تمایل و تأیید موالی بود که در 
لشکر اشعث بودند و تمایلی به‌جنگکردن و دور شدن از شهر و دیار خویش 
نداشتند خاص ه که از غنایم هم حجاج به‌آنها بهره‌یی نمی‌داد. به‌علاوه وقتی ابن 
اشمث عازم عراق شد عده بیشتری از موالی به‌او ملحق شدند. چون حجاج برای 
بقابله با این سپاه که خوارج و شیعه - و به‌تولی حتی مرجثه هم که بیطرفیشان در 
غالب موارد به‌نفع امویها تمام می‌شد - به‌آن پیوسته بودند به‌لشکر شام متوسل 
گشت ماجرای ابن اشعث و حجاج در حقیقت تبدیل شد به‌قیام عراق بر ضد شام. ابا 
شکست اووبالش بیشتر بر گردن موالی افناد و حجاج به‌قدری در تعقیب و تنبیه 
آنها افراط کرد که عبدالملک خلیفه هم صدایش درآمد و او را در آن افراط ملامت 
کرد و توبیخ. درین ماجرای یک تن از سوالی به‌نام فیروزه چنان شور و حرارنی بر 
ضد دستگاه حجاج نشان داد که حجاج ده‌هزار درهم جایزه برای سر او تعیین کرد. 
اين فیروز یک تن از دهقانال ایرانی بود که در عراق به‌خاطر ثروت و سخاوتش» 
مشهور و درعین حال محبوب بود. بعداز شکست و فرار ابن اشعث وی نیزبه خراسان 
رفت اما آنجا به‌دست این مهلب افتاد و او نزد حجاجش فرستاد. وقنی سرانجام 
به‌اسارت دشمن افتاد حجاج کوشید تا تمام اموانش را مصاد ره کند و آنچه از بال او 
در دست مردم هست یز معلوم و مأخوذ نماید. فیرو زکه از حرص و ولم حجاج در 
جمع مال آگهی داشت از او خواست تا وی را با مردم روبر و کند و وی آنها رااکه در 
نزدشان مالی سپرده دارد یک یک نام ببرد. وقتی به‌دستور حجاج با مردم روبرو شد 
بی‌آنکه هیچ کس را نام ببرد به‌آنها اعلام داش ت که هرکس چیزی از وی در نزد 
خویش دارد آن را همچون هدیه‌یی از جانب وی بپذیرد و در ادای آن خود را 


۳۴ تاریخ مردم ابر ان 
مدیون نداند. می‌گویند این اقدام وی چنان حجاج را بررسر خشم آورد که بیدرنگگ 
به کشتن او فرمان داد [وع]. درساجرای این اشعث» حجاج به‌طور بارزی‌احساسات 
خصمانه موالی را دربقابل حکوبت اموی معاینه کرد. فرار این اشعت به کابل که 
در آنجا ازبیم آنکه به‌عمال حجاج تسلیم نشود او را وادار به خود کشی کرد بلائی 
رکه موالی خراسان بعدها همراه ابوسیلم بر سر امویها آوردند درین هنگا م که 
منوز عوال و اسپاب برای سقوط امویها جمع نبود از سر آنها گردانید. به هرحال 
موالی در بیشتر شورش‌هایی که بر ضد حکودت خونین حجاج طرح می‌شد مداخله 
می کردند حجاج هم که پیوسته نسبت به‌آنها سوعنلن داشت دایم بهانه‌یی برای 
شکایت و نارضائی به‌دست آنها می‌داد. 

سیاست حجا جح که از طرز حکوست اموی ناشی می‌شد بر فکر تفوق نژادی 
اعراب مبتنی بود و آنچه که‌گاه اعراب متدین و پارسا را نیز ازین شیوه فرمانروایی 
نارافی می‌داشت این نکته بو د که اين طرز حکوست با تعلیم پیغمبر(ص) که 
ساوات مسلمین را تأ کید کرده بود و قرشی را با حبشی و عربی را با عجمی برابر 
شمرده بود آشکارا منافات داشت. بر رغم اخوت و ساوات سلمین» این خلنا و 
عمال آنها مواني را با آنکه مسلمان بودند همچون اسیران آزاد شده تلقی می" کردند. 
در جنگ آنها را به‌عنوان پیاده همراه می‌بردند از غنایم هم سهمی به‌آنها پرداخت 
نمی‌نند سهل است گاه مستمری عادی هم از آنها مضایقه می‌شد. چنانکه در عهد 
خلافت عمرین عبدالعزیز تعداد بیست‌هزار تن از موالی در میدان‌های جنگ وجود 
داشت که حتی ستمری آنها هم پرداخت نشده بود. موالی در خارج از میدان 
جنگ هم همه‌جا عرضهُ تحتیر و آزار بودند چنانکه به‌آنها اجازه داده نمی‌شد با یک 
زن عرب ازدواح کنند و گر می کردند بسا که والی و حا کم عرب آنها را مجبور 
به‌طلانی می کرد. این طرز حکوس ت که فقط طرفداران خلافت اسوی» و مسویان 
عمال و حکام آنها را در هرگونه تعدی آزاد می‌گذاشت اچار ناراضیان زیادی هم 
در بين خود اعراب به‌وجود آورد. طرنداران حکومت بلاد مفتوحه اسلامی را» 
چنانکه سعیدین عاص اموی والی کوفه در عهد عشمان در ضمن صحبت در باب سواد 
عراق بر زبان آورده بود» همچون باغ و بستان خویش تلقی میکردند که گویی 
حتی دارند هرچه می‌خواهند از آن بهره بگیرند و هرطور بخواهند حاصل آن را در 
بین خود تقسیم نمایند [.ء]. البته وقنی سعیدین عاص درکوفه از این طرز فکر 
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امویها بت به‌بلاد مفتوحه پرده برداشت و در خمن گفتگویی اظها ر کرد که انما 
هذاالسواد بستان قریش؛ اعراب عراق با ناخرسندیهای ی که از خلافت عشمان 
داشتند به‌هیجان آمدند و اين حرف او را بهانه کردند وکا رکشید به‌دشنام دادن 
به‌سعید و حتی به‌خلیفه [,]. ابا از همان شروع خلافت معاویه» امویها نشان 
دادند که بهولایات مفتوحه به‌همین چشم می‌نگرند و درواقع جز برای طرنداران 
حکومت و عمال و حکام خویش برای هیچ کس دیگر هم حقی قایل نیستند. 

در نظر معاویه ولایات مفتوحه طعمه‌هایی تلقی می‌شد که خلیفه بدان‌وسیله 
می‌توانست اشخاص مننفذ را جلب و استمالت کند چنانکه وقتی سعیدبن عشمان در 
نزد وی نارنائی خود را از ولیمهدی پسر وی یزید اظها رکرد خلیفه برای آنکه او 
را راض ی کرده باشد خراسان را بدو داد آن هم به‌عنوان طعمه و صلرحم. سعید هم 
به این طعمه خرسند شد و درشعری که به‌شکرانه اش نظم کرد اقرا رکر که اگر 
پدرش عشمان- خلیف سوم نیز خلافت داشت بیش از آنچه معاویه دادش به‌وی 
ثمی‌بخشيد [ ۲ه]. همین طعمه بو که سعیدبن عثمان را تا به آنسوی جیحون‌رهبری 
کرد» و در داستان خاتون بخارا نام وی را بر زبانها انداخت. امویها ولایات ایران 
را به کسان ی که به‌آنها خلافت م ی کردند پاداش می‌دادند و چون در معامله اینها 
با رعیت نیز - به‌شرط ارسال هدایا و رسوم که می‌بایست به‌خرانة خلیفه بفرستند - 
برخلاف عهد خلفای راشدین هیچ گونه بازجستی درکار نبود حکومت این ولایات 
در بین اعراب طالب بسیار داشت. چنانکه وقتی عبدالملک‌بن مروان روساء اعراب 
عراق را دعوت کرد تا به‌نفم او با مصعب‌بن زییر بجنگند به‌آنها وعد حکوست داد. 
آنها هم غالبا با او شرطها میکردند و ولایتهایی را مطالبه می‌نمودند. ازجمله 
یک بار چهل نفر از آنها - هریک جداگانه - ولایت اصفهان را از وی خواسته 
بود و عبدالملک به‌تعجب پرسیده بو که: عجب» این اصفهان چیست [۳]؟ 

در حقیقت کسانی که به‌این ولایات می‌آمدند غالبا کارشان فقط پرکردن 
جیب خود -- وکيسة خلیفه اسوی - بود» به‌وسیلة انواع ضرائب و خرا ج که در 
وصول کردن آن هم شدت و قساوتی بسابقه نشان می‌دادند. چناتکه یک اعرابی از 
اهل بادیه که از جانب حجاج مأمورشده بود خراج اصفهان را جمع کند چند تن از 
کسانی را که به‌سوقع خراج خود را نپرداخته بودند گردن زد تا سایرین حساب کار 
خود را یکنند[ ء ه]. با اینهمه خراج‌های دریافتی راهم حکاممتتفذ که‌گاه به حساب 
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شخصی خود خرج می‌ کردند و بعضی اوقات چیزی هم از آن به‌خرانة خلیفد 
نمی‌فرستادند. چنانکه عبدالملکک‌بن مروان ولایت خراسان را بیک تن از نزدیکان 
خویش - امیقین عبدانته - داد (سنه وب هجری). و او که عزی زکرد؛ خلیفه بود 
در آنجا ریخت‌وپاش بسیارکرد و یک بار به خلینه نوشت که تمام عواید این‌ولایت 
برای خرج مطیخ من نیز کفایت نمی کند [۰ه]. سلمقین عبدالملک ه م که بعدها 
از جانپ برادرش یزیدبن عبدالملک والی عراق و خراسان شد چیزی از خراج قلمرو 
خویش به‌خلینه نی‌داد [به]. یزیدین مهلب را هم که سلیمان‌ین عبدالملک 
والی خراسان کرد جانشین او عمرین عبدالعزیز ناچار شد حبس کند تا آنچه را از 
خراج ولایت برداشته بود به‌بیت‌المال پس بدهد. او نی زکه نخست برداشت آن 
مالها را انکارمی کرد وقتی دید انکارش فایده‌بی نداردگنت مرا بگذارید تا بروم و اين 
مالها را ییاورم خلیفه پرسید ا زکجا؟ و او گفت می‌روم و از نزد مردم می‌آورم[به ]سو 
در دل داش ت که دوباره به خراسان رود و آن بالها دیگربار از مردم مطالبه کند, 
جمع و وصول خراج درین ولایات دورافتاده که مردم بومی آنها نیز تدریجاً 
اسلام می‌آورد ند البته کاری بود دشوار و دقیق ابا عمال و حکام اسوی درین سورد 
غالبا لبذ تیز تیغ را متوجه نوسسلمانان و موالی می کردند و با اعراب اگر هم بالکث 
اراضی خراجی بودند غالبا به‌مسامحه رفتار می‌شد و همین نکته به‌امافه خشونت و 
قساوتی که در اخذ انواع مالیات و هدایا اعمال می‌گردید دایم موجب بروز 
نارضایی و شکایت می‌شد. جراح‌ین عبدانه‌الحکمی را که خلیفه عمرین عبدالعزیز در 
سال وه هجری به‌ولایت خراسان فرستاد» سال بعد خودش عزل کرد چراکه او 
عصبیت عربی داشت سوالی را بدون «عطا» به‌چنگ می‌فرستاد» ا زکسانی که اسلام 
می‌آوردند همچنان مثل‌سابق و به‌بهانة اجتناب از وارد کردن نقصان به‌بیت‌المال 
مطالبُ جزیه می کرد و مدعی بود که در خراسان باید با تازیانه و شمشیر حکومت 
کرد. وقتی عابل و حا کم عمرین عبدالعزیز رفتارش چنین سخت بود سایر عمال 
رفتارشان بهتر از ایین نمی‌شد. چنانکه اشرس‌بن عبداته‌السلمی که درسنة ۱۰٩‏ 
مجری» از جانب هشام‌ین عبدالملک به‌خراسان رفت و در اوایل کارشور وعلاقه‌یی 
برای نشر اسلام دربین سردم خراسان نشان می‌داد تدریجا به‌سیب دشواریهای مالی 
که برایش پیش آسد ناچارشد در آن نواحی همان ساست جراح‌بن عبدالقه را پیش 
پگیرد و حتی ا زکسان ی که اسلام می‌آوردند مثل سابق مطالبه چزیه کند و اين اسر 
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موجب بروژ ارضایی و شورش شد (. ۱ , هء). 

با اینهمه عاملان خراج نسبت به‌تازه سلمانان همواره سختگیریها م ی کردند 
و از آنها تا جایی که ممکن می‌شد - مثل کفار ذمی - همچنان جزیه وصول 
می‌نمودند و این طرز اداره در مقام مقایسه با شیوه‌ی ی که اولین فاتحان عرب در 
دور راشدین مطابق آن عمل م یکردند چنان ظالمانه به‌نظر می‌آسد که هرچه بر 
عمر حکوست اموی می‌گذشت كذشتة آن از حال بهتر به‌نظر می‌رسید. چنانکه رتبیل 
سیستان در زبان یزیدین عبدالماک (۰. ,-,. و ه,) حسرت عهد امارت حجاج‌بن 
یوسف (۲-۹۰ب ه) را م ی کشيد و درمقايسة عمال عهد اخیر اموی با عمال قدیمتر 
می‌پرسید: کجایند آن قوم که ازین پیش بدینجا می‌آمدند؟ آن قوم که شکم ماشان 
به پشت چسبیده بود و چهره‌هاشان سیاه گشته بود و پاتابه‌هاشان از برگ خرما 
بود... هرچندشما به‌دیدار از آنها خوشترید» اما آنها بهترازشما پیمان نگه می‌داشتند 
و بهتر ازشما نیز جنگ میکردند [مه]. 

در حقیقت طی‌یک قر نکه از شروع فتوح جبال و خراسان می‌گذشت خلفا و 
حکام اموی خلافت اسلامی را به‌وضعی درآوردند که جز حکوست عربی اسم دیگری 
برآن نمی‌شد گذاشت و آن شوق و آرسان دینی که در سملمین عهد آغاز نتوح بود 
یهتسمی درین مدت ضعیف گش ت که قیام یک.دسته نارافی تحت عنوان حمایت از 
دین و حمایت از خاندان پیفمبر(ص) برای ساقط کردن این حکومت عربی» کافی 
بود و ماجرای قیام زیدین علی و سپس خروج پسرش بحیی‌بن زی دکه هردو ازجانب 
حکام و عمال اموی به‌شدت منکوب شد این نارافی‌ها را که کثر تمایلات شیعی 
داشتند» برای تدارک اسباب یک قیام مجدد به‌فعالیت‌های زیرزمینی وأداشت. 

زیدین علی نواد امام‌حسین(ع) و از مخالفان شدید بنی‌امیه بود و وقتی 
خشونت و قساوت یوسف‌بن عمر ثقفی ادابه‌دهنده سیاست خن و خونین حجاج در 
عراق او را درکوفه در راس جماعتی از شیعه وادار به‌قيام بر ضد امویها کرد باز 
مسته اصلی یارانش موالی بودند. اما کار زید به‌سیب تردید و تزلزل خود او و 
عدم تجانس یارانش نگرفت و چون او پیش از موعد ی که مقررکرده بود مجیور 
به‌اعلان خروح خویش شد از حمایت | کثریت یاران ببعت کرد خویش محروم 
ماند. وقتی هم به‌اعلان خروح خویش پرداخت (۲۲, ه.) از تمام کسان یکه یا او 
بیمت کرده بودند و تنها از اهل کوفه بالغ بر پانزده‌هزار تن می‌شدند فقط دویست و 
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هجده‌تن با او بود و تتیجٌ خروج او نیز همان شدکه انتظار می‌رفت: قنل زید و 
پارانش, بحی‌بن زید چند سال بعد در خراسان قیام کرد (ه +, ه.) و از لشکر 
نصرین سیار والی اموی آنجا در جوزجانان شکست خورد و کشته شد و قتل این 
پدر و پسر هرچند در ظا هر فتحی -- هرچند کماهمیت - برای امویان محسوب شد 
نفعش ناحدی به‌دسته‌یی دیگر از شیعه که برای اولاد عباس‌بن عبدالمطلب 
فعالیت مي کرد - رسید چرا که با برگف زید و یحبی عباسیان و طرفداران آنها 
حریفهایی را که وجودشان می‌توانست توای ناسرئی آنها را تجزیه کند از سر راه 
خویش برداشته دیدند و بدینگونه با کشته شدن زید و یحی - چون امام‌جعفر 
صادق(ع) و یاران آن حضرت هم به‌اینگونه طرح‌ها و تحریک‌ها علاقه‌یی نشان 
نمی‌دادند -- | کثریت فرقه‌های متشکل شیعه در اخنیار دعوتی سر ی که به‌وسیلة 
عباسیان رهبری می‌شد واقع شدند و حتی گرفتن انتقام خون زید و یحیی جزو برنامةٌ 
آنها شد. 

زید که برای بدست‌آوردن خلافت می‌خواست حتی‌الامکان اکثر فرقه‌های 
اسلامی را پشت سر خویش داشته باشد حتی عده‌یی از خوارج را نیز در صفوف 
بیعت کنندگان خویش پذیرفت برخلاف تمایلات | کثریت شیعه حاضر نشد از ابویکر 
و عمر تبری کند و چون درستی خلافت شیخین را با وجود اذعان به‌مفضولیت آنها 
نسبت به‌علی(ع)» تصدیق کرد ! کثریت شیعه او را ترکك کردند و این نکته از 
اسباپ عمد؛ شکست او شد. همین تجربه را عبدالته‌بن معاویه نوادة جعفرین ابی- 
طالب هم کرد و او نیز مثل زید از حمایت | کثریت شیعه محروم ماند. این عبدانت 
بن معاویه نیز» چون تاحدی اهل تساح بود دعوت خود را به‌شیعه محدود نکرد 
چنانکه نه فقط از بعضی عباسیان» که خودشان پنهانی دعوت سری دیگری را اداره 
مي کردند» بیعت گرفت‌بلکه بعضی از رجال خاندان اسوی هم به‌سبب ارضایی‌هایی 
کد از اوناع داشتند سخنیانه با اوکمک کردند با اينهمه وی هم از تناسخ و 
حلول دم می‌زد و هم ظاهراً داعیه مهدویت داشت. زیدیه نی زکه خود مجموعه‌یی 
از عناصر مختلف بودند به‌وی ملحق شدند ولیکن قیام او درکوقه (سحرم ۱۲۷) 
با وجود ایراز جلادت زیدیه در دفاع از او بواجه با شکست شد و با آنکه بعداز 
فرار ا زکوفه یک چند در اصفهان و استخر و اهواز و کرسان کسب قدر ت کرد و 
جمعی از خوارج به‌او بلحق شدند ابا از عاسرین ضباره شکست خورد و به خراسان 
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نزد ایومسلم گریخت. اما او که دعوت عباسیان را سازمان داده بود و فعالیت‌سخالفان 
بنی‌امیه را در سیر پیروزی انداخته بود وی را برای مقاصد خویش مزاحم یافت و 
کشت ,۲٩(‏ ه.). درواقم دعوت سری عباسیا ن که اکنون - در دوران خلافت 
مروان‌ین محمد معروف به‌سروان حمار - علنی گشته بود دیگر نمی‌توانست هی چگونه 
تزلزل و اختلافی رااکه در گذشته همان همواره باعث شکست نهضت‌های شیعه 
شده بود تحمل کند. 

این دعوت که تعدد فرته های شیعه و اختلافات در سائل سختلف» آن را 
در عرانق و شام سری کرده بود در خراسان از همان اوایل شروع محیط مساعدی 
برای انتشار یافت. دعوت سری مطابق روایات به‌وسیلة محمدین الحنفیه آغاز شد 
که پسر اسام‌علی‌ین ابیطالب (ع) بود از زنی ازطایفة حنفیه, با آنکه اساس دعوت 
از همان عهدسعاویه و اقدام‌او برای موروثی کردن‌خلانت خویش آغاز شد» بعد از 
واقعة کربلا فکر انتقام و آرزوی مقاوست در مقابل امویان عده کثیری از شیعه را 
بر گرد این محمدین الحنفیه جمم آورد. محمد نیز که از همان ابتدای خلافت سعاویه 
برای عده‌یی معدود از شیعهُ پدر تشکیلاتی مخنی داده و آنها را به‌وعد؛ خروج 
دلخوش کرده بود آنها را همچنان در انتظار فرصت مناسب نگهداشت اما دا قیام 
عبدالقهین زییرت که تا حدی رقیب و مخالف او بود- این فرصت برای او حاصل 


نشد و او خود با وجود نویدهایی که شخصیت قوی و قهرسانیش به‌شیعه می‌داد 
در آن انقلابات از هرگونه توسل به خشوئت منعرف شد و حتی از سختارین ابی‌عبید 
ثقفی نی زکه دعوتش به‌نام او بود بیش از یکث حمایت لفظی دو پهلو و مبهم 
هیچخونه پشتیبانی ننمود. 

پسرش عبیدالت‌ین محمد معروف به‌ابوهاشم هم هرچند دعوت سری پدر 
را ادامه داد با وجود سوءظن و مراقبت شدیدی که عمال و حکام اموی سبت به 
ح رکات شیعه داشتند مجال خروح نیافت مع‌هذا پیروان پدرش که ۱ کثرشان در 
وجود او و پدرش امید ظهور یک منجی موعود را مجسم می‌دیدند پنهانی با او 
ارتباط داشتند و از آنمیان کیسانیه -بعد از واقعٌ مختا رکه مدعی تحقق دادن 
نقشه های آنها بود -همچنان مخفیانه با فرزند امام خویش که خود او را بمضی‌شان 
هنوز زنده و از انظار عامه غایب می‌پنداشتند در ارتباط بودند و کمکک‌های مالی 


و هدایا برای تهیه اسباب کار نزد آو می‌بردند. بدین طریق دعوت سری شیعه در 


۴۰ تاریخ مردم ایران 
محیط ناراضی عراق که اعراب آن از انتقال خلافت و بیت‌المال ا زکوفه به‌دمشق 
ناراضی بودند و موالی آن هم ازسیاست خشن عمال اموی نسبت به‌عناصر غیر عربی 
نا خشنودی نشان می‌دادند اجابت و انتشار یافت و چون سیاست مخنار هم قسمت 
عمده اعراب کوفه را به‌سیب نفرتشان از موالی تدریجاً از همکاری با او کنار زد 
موالی رفته رفته مدافع و مظهر واقعی تشیم شدند و همین نکته باعث ش د که متدرجاً 
لزوم رعایت کتمان و تقیه فعالیت آنها را زیرزمینی کند و بروز اختلافات را در بين 
رژساء و مدعیان توسعه دهد 

درین میانابوهاشم بعد از پد رکه مرگ او (حدود رم ه.) ظاهراً از عده‌یی 
از پیروانش مکتوم اند کار دعوت شیعه را نظمی داد و تشکیلاتی بالسبه دقیق 
برای آن به‌وجود آورد اما بعد از وفات ا و که در حمیم شام و هنگام بازگشت از 
یک بلاقات با هشام‌بن عبدالملک روی داد (رو ه.) چند دسته از طوایف شیعه 
پیداشد که هر یک جداگانه مدعی بود ابوهاشم کار رهبری دعوت را یهامام آنها 
واگذاشته است [ ه] .از آنجمله راوندیه غلبه بیشتر یافت و اين فرقه سدعی بود 
که ابوماشم به‌هنگام وفات رهبری شیم خویش را واگذار به‌یک تن از بنی‌اعمام 
خود.- محمدین علی نوادهٌ عبدانته‌بن عباس --کرد که در آن زمان در حمیمةُ شام 
در سرزمین_بلقاء -می‌زیست و مثل بسیاری دیگر از بنی‌هاشم مبغوض خلفای 
اموی بود. 

این محمدین علی بعد از ابوهاشم پنهانی و با احتیاط تمام دعوت سری را 
ادامه داد و سالی بعد از وفات ایوهاشم وی میسرهُ بنال عبدی را به کوفه فرستاد و 
محمدین خنیس» اباعکرمة سراج» و حیان عطار را هم بأمور نشر دعوت در خراسان 
کرد. درین میان چون سایر مدعیان به‌سبب می‌پروایی خویش ورد تعقیب واقع 
شدند کار راوندیه در نهایت احتیاط و اختفا پیشرفت یافت و به‌این ترتیب دعوت 
سر ی که هدف آن تهیه مقدسات برای بازگرداندن خلافت حصب شده به‌خاندان 
پیغمپر بود رهبری و اداره‌اش از اولاد علی به‌اولاد عباس منتقل شد ابا هم به‌جهت 
احتیاط از افشاء س رکه ممکن بود جان امام‌عباسی را به‌خطر بیندازد و هم برای 
آنکه سایر دسته‌های شیعه را هم که هنوز تمایل و علاقة خود را نسبت به‌خاندان 
علی حفظ کرده بودند همچنان به‌اين دعوت سری وقادار وعلاقه‌مند نگهدارد ایام 
عباسی دستور داد که دعو تکنندگانش در ضمن دعوت نام هیچ امام خاصي را 


آفتهای تاه اش 
ذ کر تکنند و دعوت عام باشد و «بهم- به‌نام الرضا من آل محمد؛ یعنی هکس از 
آل پیغمی رکه امامتش مورد رضا و توافق همگان بشود. اساس دعوت هم همه‌جا 
عبارت بود از بیان ضرورت قیام بر بنی‌اسیه و لزوم حفظ سر و قبول تبعیت محض و 
طاعت کو ر کورانه از صاحب دعوت, 
علاوه برعرای که پایگاه مهم تبلیغات شیعی بود امام‌عباسی توجه مخصوص 
به‌خراسان داشت خاصه که در عراق اهل کوفه را هنوز متمایل به‌علویهاء امل 
بصره را متمایل به‌عثمانیه. و ال جزیره را مایل به‌خوارج می‌دید در صورنیکه 
اهل خراسان را مردمی می‌شناخت که دلهاشان از نقش اغراض خالی بود و خیلی 
زودتر ممکن بود به‌تبلیغات وی بگروند. در هر حال امام‌عباسی برای نشر دعوت 
خویش مناسبتر و مستعدتر از خراسان که دور از نظارت مستقیم و سهمگین حکام 
عراق هم بود جایی نیافت و برای نشر دعوت از همان ابتدا ی کار اسخاصی را به 
نواحی مختلف خراسان فرستاد. مرکز اصلی دعوت حمیمة شام بود محل سکونت 
امام‌عباسی که درکنار مسیر قوافل حاج قرار داشت و داعیان عباسی در لباس 
حاجیان و با زرگانان برای مشورت» و اخذ دستور و سلیم هدایا آنجا به‌نزد وی 
رفت‌وآید می کردند و گاه نیز امام را در موسم حج می‌دیدند. 
البته هم در خراسان عمال بنی‌امیه» مراقبت شدید نسبت به‌این رفت‌وآسدهای 
سوء‌تلن انگیز می‌ورزیدند هم در عراق و شام و سخصوصاً در خراسان سکرر بعضی 
ازین داعیان مخفی سورد تعقیب حکام و عمال اموی وانع شدند. با اينهمه خراسان 
سالهای متمادی محل انتشار این دعوت بود. خلاصه دعوت هم عبارت بود از بیات 
انحرافات پنی‌امیه از اسلام» و تحریض مردم به‌طرفداری از خاندان پیغمبر» با دادن 
وعده و امید به خروج موعود اهل بیت که برای اقامةٌ عدل در دنیایی که از ظلم 
بنی‌امیه آ کنده است خواهد آمد. همین امید به‌نلهور موعود بود که درین ایام 
عده‌یی از موالی و اعراب خراسان را برگردیکتن از اعراب تمیم.- نامش حارث‌بن- 
سریچ- که در طخارستان به‌داعية خلافت خروج کرد جمم‌آورد و او نیز علم سیاه 
بیرون آورد به‌عنوان بشارت به‌ظهور موعود. اماوالی خراسان- تصرین‌سیار- وی را 
در حدود مرو مغلوب و مقتول کرد (رجب م۲ ). وجود اختلاف و کشمکش دایم 
بین اعراب قحطانی وعدنانی در خراسان» که خود انمکاسی بود از تجدید عصبیتد 
های قدیم عربی در شام» مخصوصاً بهابام‌عباسی که مراقب اوضاع خراسان بود 


۳۲ تاریخ مردم ایران 
فرصت می‌داد تا عناصر ناراضی عرب را هم - مثل سوالی- جلب کند و ازین 
رو وقتی بین رسای شیعه تعداد کافی یاران فدا کار یافت از بین آنها نقبایی برگزید: 
دوازده تن که از آنمیان چهارتنشان از موالی بود و باقی از اعراب. 

این دوازده تن نقیب یادآور نتبای دوازده‌گانه‌یی بود که پیغبر (ص) در 
عقبه ثانیه از ین اوس و خزرج برگزید- نه‌تن از خزرج و سه‌تن از اوس [. د]» 
و اين بدائمعنی بو که اسام خود و دعوتش را به دست آنها می‌سپرد. این تقبا 
درمدتی طولانی دعوت سری را در بلاد خراسان نشر دادند و با وجود سوعءئن و 
مراقبت شدید حکام عرب کار تبلیغ برضد بنی‌ابیه را با صبروحوصله تمام ادامه 
دادند. در عراق ازهمان ایتدا میسرُ عبدی ویارانش در نشر دعوت سعی بسیار 
کردند و چندی بعد بکیرین‌ماهان که به‌وسیلة میسره ویارانش به‌این نهضت‌پیوست 
تمام اموالی را که در تجارت سند اندوخته بود در راه تحتق دادن به‌اين مقصود 
نهاد . بعداز وفات میسره (ه . , ه,) امر رهبری تبلیغات سری به‌او محول شد و او 
عده‌یی را جهت نشر دعوت به‌خراسان فرستاد که ظاهراً تمام آنها به‌قولی جز یکث 
تن- امش عمارالعبادی- به‌وسیلة والی خراسان که در آن ایام اسدین‌عبدالته 
قسری بود توقیف و مقتول شدند (,ب. , ه.), 

چندین سال بعد امام‌عباسی عده دیگری را همراه عمارثبن یزید که 
بعدها خویشتن را خداش خواند به‌خراسان فرستاد (م,, ه.) و خداش در نشر 
دعوت تا حدی توفیق یافت. اما چون در سر متهم به‌داشتن مذهب خرمیه و 
تمایلات اباحی شد و مقالات اهل تأویل-- که مبنی‌برالغاء ظواهر عبادات بود - 
از وی نقل کردند اسدین عبدانته‌قسری والی خراسان او را بگرفت و چون در سخن 
گفتن با وی درشتی کرد» برآشفت و او را باشکنجه سخت‌بکشت امام‌عباسی اچار 
شد بکیر را به غراسان بفرستد (. ۲,ه) تا از جانب امام در نزد روساء شیعه برائت 
و نارضایی او را از خداش و عقاید او اظهار بدارد. در بازگشت به کوفه بکیر هم 
مورد سوءتن حا کم کوفه واقع گشت و به‌زندان افتاد (ع ۲ /ه). اما در زندان با 
عیسی‌بن‌معقل عجلی آشنا شد و او را نی ز که خود تمایلات شیعی داشت به‌دعوت 
جدید جلب کرد. در همین جریان بود که بنابر مشهور یک مولای جوان-- که 
ظاهراً ایرانی‌الاصل و در هرحال به‌خاندان عجلی منسوب بود نیز به یکیرپیوست: 
ابوسلم. ابایکی رکه چندی بعد؛ از زندان خلاص یافت بار دیگر به خراسان رف 


افقهای تاژء پوت 
(+ ۲ ,هی) ایندفعه برای آنکه نقباء شیعه را از وقات محمدین‌علی بیاگاهاند و ازآنها 
برای پسر وی ابراهیم بن محمد بیعت بگیرد. 
بعداز وفات بکی رکه سال بعد در سراجعت ازین سفر روی داد ادا کارهایش 
به‌موجب ومیت خود او به‌عهدهُ یکتن از سوالی کوفه افتاد- ابوسلمةخلال- که 
بعدها در روی کار آمدن خلافت‌عباسیان وزیر آل‌محمد خوانده شد. مقارن این احوال 
که قیام زیدین‌علی و پسرش یحیی احساسات شیعه را در عراقی و خراسان برضد 
فجایم امویها تحریک می کرد و خروح حارث‌بن‌سریج در ماوراء‌اللهرهمراه با ظهور 
اختلافات شدید در بین اعراب خراسان تمرکز و قدرت را درین نواحی شرتی به 
شدت ضعیف کرده‌بود ابراهیم امام به‌یاری ابوسلمه در عراق و سلیمان‌بن کثیر در 
خراسان کار دعوت را با نهایت دقت تعقیب می کرد و با آنکه سلیمان‌ین کثیر در 
خراسان توفیقی قابل ملاحظه در نشراین دعوت پیدا کرد» علنی شدن دعوت به 
وسیلاٌ مولای جوان خاندان عجلی- ایوسسلم که د رکوفه به‌یکیرین‌ماهان پیوسته 
بود انجام شد و در واقع او را ابراهیم‌ن‌ابام از همان آغاز شروع فعالیت خویش 
(۸ ۱۲ ه.) با دستورهای تازه و سفارشهای مخصوص به خراسان فرستاده بود. 
ابا ورود این داعی جوان که نسب عریی و سابقه درخشانی هم نداشت 
در خراسان نزد رژیماء شیعه مثل سلیمان‌بن کثیر و همکنان او چندان بهگرسی 
تلقی نشد فقط با تأ کید و توصیة مجدد امام» در ملاقاتی که بین آنها با او در 
موسم حج و در مکه روی داد» ابوسسلم توانست در بین داعیان و نقباء خراسان 
موقعیتی را که لازمه مأموریت خطیر او بود به‌دست آورد. بأموریت اوتهیه مقدیات 
بود برای آشکا رکردن نهضت ی که در مدت بیست‌سال دعوت مستمر» اسباب آن 
سخفیانه قدا رکك می‌شد و اکنون با شروع ضعف و انحطاط در دولت اموی و 
همچنین با توسعهٌ اختلافات در بین اعراب خراسان موقع برای علنی کردنش ‌مناسب 
به‌نظر می زسید , ایرا هیم امام به ابوسسلم دستور داده بود از اختلافات اعراب‌خراسان 
استفاده کند» نزاری‌ها را دشمن بدارد» یمانی‌ها را حتی‌الامکان جلب کند و از ربیعه 
برحذر باشد به‌علاوه به‌هرکس سوءظن یانت هلا کش کند و اگر لازم شد هیچ 
عربی‌زبانی را در خراسان زنده نگذارد اما درکارهای خویش با سلیمان‌بن کثیر 
مشورت کند و از او حرف‌شنوایی داشته‌باشد. اين اختلافات داخلی اعراب در 
خراسان درین ایام بازتابی از تعصبات دیرینة قدیم عربی بود که در اواخر عید 


۳ تاریخ مردم ابررآن 
اموی مدعیان مختلف به‌سبب ارتباط خویشاوندیهای سبی و نسبی و برای جلب 
پشتیبانی روسا و شیوخ تبایل آن را دوباره در شام و عراق احیاء کرده بودند و 
استفادة زی رکانه ازین اختلافات موجب تقویت موالی بود که درین زمان در 
خراسان تکیه‌گاه قابل اعتمادی برای دعوت عباسیان محسوب می‌شدند» و ابوسلم 
هم با استفاده ازین اختلافات در جلب موالی توفیق قاطعی یافت, 

دربارةٌ احوال ابوسلم ظاهراً از همان اول اطرافیانش دچار ابهام بوده‌اند و 
اينکه نام و نسب واقعی او در بین فرقه‌های سختاف مورد تنازع و اختلاف واقع 
شده‌است سمکن است عمدی و تاحدی ناشی از خواست و اصرار خود او بوده‌باشد. 
به هرحال روایات مختلف که باقی است نشان می‌دهد از خیلی قدیم او را عرب» 
ت رکث» کرد» يا فارسی خوانده‌اند. بعضی او را به‌عباسیان- از نسل مشک وک 
سلیطبن عبداله س و برخی حتی به‌اولاد علی (ع) منسوب داشته‌اند. روایات دیگر 
هم برای او نژاد ایرانی ساخته‌اند از فرزندان بزرجمهر بختکان و اعقاب شیدوش 
کودرز. نام اصلی اوکه در یک سکه هم‌آمده است عبداثرحمن بن‌سیلم است اما 
بعضی گنته‌اند که این نام را ابراهیم امام بر وی نهاده است و نام اصلیش چیز 
دیگر بوده است: ابراهیم‌بن عشمان. یک نام ایرانی هم برایش ذ ک رکرده‌ان د که 
گویند بهزادان پسر ونداد هرسزدست. در هرحال آنچه دربارةُ وی بیشتر قابل 
قبولست این اس ت که وی از موالی بوده‌است و ایرانی. احوال اوایل عمرش هم 
مجهولست و محل اختلاف از آنچه‌پیداست بر می‌آید که تربیت یانته‌خاندان عجلی 
بوده‌است که در آن زمانها غالبا شیعی بوده‌اند با تمایلاث ایرانی. 

باری ابوسسلم نیز در خراسان کار دعوت را یکچند بثل سایق به‌طور مخفی 
ادایه داد تا دستور اسام به‌وی سید به‌اظهار دعوت» و دنبال آن نیز امام لوای و 
رایتی با نام‌های رمزی ظل‌وسحاب» برایش فرستاد با توصية ا کید به‌علنی کردن 
دعوت. وقتی ابوسلم در ری سفیدنج از توابم مروالرود در خانة سلیمان‌ین کثیر 
دعوت را علنی کرد (۰ ۲ ,ه.) شیع خراسا ن که قبلا" دعوت سری را اجابت کرده 
بودند از روستاها و شهرهای مجاور به‌سفیدنج آمدند. ابوسسلم به‌اتفاق سلیمان‌بن- 
کفیر و مایر پاران» حامة سیاه برتن کرد با علم های سیاه: به‌علات اعلام‌عزا برای 
کشتگان خاندان پیغبر (ص) و یا به‌عنوان بلند کردن رایت سیاه پیغمبر (ص) بر 
دکفار اموی که خود در حکم اعلان جهاد اسلامی بود به‌آنها. در هرحال طی 


افتهای تازء ۴۵ 
یکشب‌سا کنان شصت قریه از اطراف مرو درسنیدنج به‌وی ملحق شدند: با جامه‌ها 
و علم‌های سیاه» در حال ی که چوبستی های خود را به‌دست داشتند که کافر کوب 
می‌خواندند و برهرهای سواری خویش نشسته بودند که آنها را مروان خطاب 
می کردند - تعریضی بهلقب مروان که حمار خوانده می‌شد. 

| کثریت این سیاه جاستان [,ب] خراسان که یک مورخ قدیم بیزانسی 
آنها را «دیوان سیاه» خوانده است از روستائیان؛ پیشه‌وران و سایر طبقات والی‌بودند 
که اعراب و عواداران بتی‌امیه آنها را سراج زادگان می‌خواندند-- و این تعریضی 
بود به‌سایقة ابوسلم به‌انتساب او به‌منعت سراجان (--زین سازان). نصرین‌سیا رکه 
درین زبان از جانب خلیفه اموی والی خراسان بود دسته‌یی را به‌س رکوبی آنها 
فرستاد. تصادم در نزدیک قریه‌یی به‌نام آلين روی داد که طی آن لشکریان نصر 
مغلوب شدند و کار ابوسسلم بالا گرفت. چندی بعد نیز ابوسسلم با یاران خویش از 
سفیدنج که دیگر انبوه جمعیت یاران او را برنمی‌تافت» عازم ساخوان هد که از 
سفیدنج بزرگتر بود و آنجا تشکیلات تازمیی داد» برای یک تصادم اجتناب‌ناپذیر 
که با عامل اموی» نصرین‌سیار: در پیش داشت و دراین میان‌هم شهره‌ای خراسان 
ستدرجا به‌دست او می‌افتاد. 

تصرین‌سیار درین هنگام گرفتار اختلافات اعراب خراسان بود: اختلافات 
یمانی و نزار ی که پایان نداشت- ماجرای حارث‌بن‌سریج تازه خاتمه یافته بود 
که نصر مواجه شد با مخالفت کسرسانی: عربی از رژساء ازد» به‌نام جدیع بن‌علی. 
جنگ با او هم در حقیقت عبارت بود از تجدید جنگ بین نزاری‌ها و یمانی‌ها- 
درین جریان» پیش از آنکه ابوسسلم» کرمانی را جلب و با خود ستحد نماید نصر 
موفق شد او را غفلا" علاک کند اما پسر او علی‌ین‌جدیم راه ابوسسلم با خود 
هملست کرد و بدینگونه» از اينکه نصر موفق شود اعراب خراسان را بر ضد دعوت 
تازه متحد نماید به‌سوقع جلوگیری کرد. والی خراسان هم که از عراق و ننام» به 
سیب گرفتاریهایی که امویها در آنجا داشتند» دأیوس بود در برابر اتعاد ابوسلم 
وپسر کرمانی تقریباً به‌دام افتاد. به‌اين طریق مرو مقر حکمرانی نصرین سیار به‌دست 
ابوسسلم اقتاد و حا کم خراسان را چاره‌یی نماند الا فرار, در همین هنگام بود که 
برحسب روایت مدائنی» عده‌یی از فقهاء و زهاد خراسان یه‌نزد او آمدئد تا بدانند 


اين ابومسلم کیست و چه می‌خواهد؟ ابا ابوسملم آنها را نیذیرفت و گفتکارهایی 


۴۶ تاریخ میدم ایر ان 
در پیش هست که با را برای این‌گونه گفت‌وشنودها فرصت نمی‌دهد. این کارها 


عبارت بود از تعقیب نصرین‌سیار و پیشروی به‌سوی عراق و شام. 

اپومسلم بعد از آتکه خراسان را امن کرد قحطبقین شبیب طایی را همراه 
عده‌یی به‌تعقیب نصر فرستاد که از مرو به‌نشابور رفته بود و در آنجا سایر مخالفان 
ابومسسلم هم به‌وی پیوسته بودند. به‌علاوه پسرش تمیم‌بن نصر هم در طوس موضع 
گرفته بود و برای جنگ با ابوسسلم آباده می‌شد. قحطبه که راه نیشابور را در پیش 
داشت در پایان جنگی خونین طوس را از تمیم‌ین نصر گرفت تمیم هم کشته شد و 
غنیمت بسیار به‌دست سیامجامگان افتاد. بعد هم تحطبه به‌نشابور ناخت ابا نصر و 
یارانش به‌سوی قوسس گریخته بودند. در نزدیک گرگان قحطبه با تشکر ی که والی 
عراق جهت دفع ابوسلم فربستاده بود مواجه شد و اینجا بودکه برای تحریکك و 
تشویق ایرانیها خطبه‌یی ایراد کرد متضمن تجلیل از ایرانیان و تحقیر و اهانت 
درحق اعراب. 

بعداز شکست دادن این اعراب قحطبه پسر خود حسن‌بن قحطبه را هم 
به‌جانب قوسس فرستاد به‌تعاقب نصرین سیار. اما نص رکه درین هنگام فربانده و 
نقطه اتکاء نهایی ولیکن متزلزل اعراب مقیم ایران شرقی بود در قوسس نیز نماند. 
به‌ری رف ت که عده تازویی در آنجا به‌فرمان خلیفه - مروان حمار - به‌یاریش آمده 
بودند. در ری نیز حسن‌بن قحطبه با مقاومتی مواجه نشد و نصر با یاران خویش از 
آنجا هم در حال فرار خارج شدند. خود نص رکه در ری ناخوش شده بود» در ساوه 
به‌سن هشتادوپنج سالگی وفات یافت. یارانش هم که همچنان از پیش سیاه‌جایگان 
خراسان متواری بودند به‌سوی همدان رفتند. در ری قحطبه هم رسید و باز پسر را 
سأمور به تعقیب فراریان کرد. حسن‌بن قحطبه در نهاوند اعراب را به‌محاصره‌انداخت 
و پدرش قحطبه هم در اصفهان شکست سختی به‌آنها وارد کرد. بعداز خاتمة کار 
اصفهان تحطبه هم به‌جانب نهاوند تاخت و شهری که یک قرن پیش تسخیر آن 
برای اعراب فتح الفتوح محسوب شد | کنون استرداد آن یک فتح الفتوح دیگر شد - 
و این بار به‌زیان اعراب (۳۱+ ه). 

گوبی بعداز یک قرن استیلاه اعراب مهاجم از ایران عقب رانده می‌شدند و 
قدم به‌قدم در حال عقب نشیتی همان راهی را طی می کردند که صد سال پیش در 
آغاز نتوح آن را در حال پیشرفت طی کرده بودند. چنانکه اين‌باره در عقب‌نشینی 


افتهای تازه ۳۷ 
بعداز نهاوند توبت حلوان رسید که به‌دست خازم‌بن خزیمه - یک تن از سرداران 
ابوسیلم -- و درواقم به‌وسلةٌ خراسانی‌ها فتح شد. ابا جنگ عمده که منجربه‌شکست 
قطعی امویها شد درشمال عراق روی داد درسرزمین موصل کنه نزدیک به‌پایتخت 
بروان بود - در حران, عبدالملک‌ین یزید خراسانی مکنی به‌ابوعون» بهدستور 
ابومسلم» از جانب قحطبه بأمور اين نواحی شد و او عبدانته پسر مروان را در دو 
فرسخی شهر زور مغلوب کرد و چندی بعد درکنار شط زاب - زاب اکبر - با خود 
مروان که تقدیر عنوان آخرین خلیفهٌ اموی مشرق را بر پیشانی وی رقم زده بود 
مواجه شد. 

درین اثنا تحطبه هم بی‌هیچ جنگی از نزدیک جلولا گذشت» فرات را پشت 
سر گذاشت و با آنکه در یکث تصادم با این هبیره پیروز هم گشت خود او به‌طور 
مرسوزی اپدید شد ولیکن لشکرش تحت فرمان پسرش حسن‌بن تحطبه به کوفه 
- م رکز شیعهٌ عراق - درآمد. معهذا چند روزی قبل از آنکه کوفه به‌دست سیاه 
جامگان خراسان فتح شود ابراهیم اسام درشام سورد سوءظن سروان واقم شده و 
توقیف و هلاک شده بود ازین رو خراسانی‌ها برادرش ابوالعباس عبدالته را که بعد 
از آن «سفاح» خوانده شد د رکوفه به خلافت نشاندند ( ۱۳۲ ه.). 

بدینگونه» عراق با وجود مقاوست مذبوحانة این هبیره - یوسف‌ین عمر- 
آخرین والی اموی عراق [ ۲+]» شاهد تأسیس دولت تازه‌یی شد که به کمک موالی 
ایرانی و بر روی خرابه‌های حکومت ساقط شدهُ ساساني بنا گردید. ابوالعباس سفاح 
خلیف جدید هم برای کمک به‌ابوعون» عموی خود عبدانته‌ین علی را به‌جائب 
جزیره فرستاد جهت تعیین تکلیف مروان. در نزدیکک زاب | کبر مروان که لشکرش 
روحیه و انضباط خود را ازدست داده بود از لشکر خراسان شکست خورد و بدینگونه 
بعد از يکك قرن ایرانی‌ها موق شدند شکستی را که در قادسیه نزدیک فرات از 
اعراب خورده بودند درکنار زاب تلافی کنند. مروان حمار هم سرنوشتی شبیه 
به یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی یافت: متواری شد - اما از شام به‌سصر و 
در بوصی رکشته شد (۳, م.).با پایان کار او عراق و شام به‌دست غراسانی‌ها افتاد 
و بعد هم سصر و حجاز, 

بالاخره دولت عربی اموی بر دست ایرانی‌ها ساقط شد و جای خود را به‌دولت 
عباسی داد که درواقع دولت اسلامی به‌نظر می‌زسید - نه دولت عربی - و ابید 


۹ تادیخ مردم ابران 
موالی هم به‌همین سیب بدان وابسته بود. آما اين دولت جدید» که زاییده یک 
انقلاب بی‌نقشه و مبنی بر سخف ی کاری بود. نیز خیلی زود طرفداران خویش را 
مایوس کرد و امید موالی و اعراب ناراضی را بر باد داد. ابوسسلم "که صاحب الدهوه 
و صاحب الدولهُ آن بود چند سالی در خراسان موقعیت خود را حفظ کرد ابا به‌زودی 
فدای بدبینی و سوءنلن دومین لیف عباسی - سنصور دوانیقی - شد. با اینهمه 
دولت تازه که در حقیقت تنيجه و ثمرة یک سلسله تبلیغات سمتمر و تحولات طولانی 
مخفی بود رنگ ند عربی خود را که ناشی از سوءذلن آن به‌روسا و شیوخ قبایل 
متخاصم اما در عين حال فرصت‌جوی عرب بود: تا نزدیکت یک قرن همچنان حفظ 
کرد و پاینخت جدید آن - بغداد هزارویکشب - در نزدیک خرایه‌های مدایین 
کسری؛ آنچه را از فرهنگ و تمدن باستانی ایران با تة 
درکنار آیین اسلام و آداب عربی همچنان با هم نگهد اشت. 

با احباء یک دولت اسلامی که پایه‌هایش بر دوش موالی بود امیدهای 
تاز‌یی بیدا شد که رهایی از بیرسمی‌های عهد اموی را در آنچه به‌جمع‌آوری جزیه و 
خراج و انواع عوارض بی‌نام و ظالمانه» لاافل از | کثریت سوالی و نومسلمانا ن که 
به‌خاطر اجتتاب از نقصان عواید بیت‌المال همچنان آنیمه را می‌پرداختند نوید 
می‌داد. اما به‌زودی توسعةٌ تجمل دربار خلفا و احباء کشمکش های پرخرج و غالبا 
داخلی که اساس برنامة دولت جدید شد این امید وا بر باد داد و البته 
کنارگذا تدریجی موالی و کسانی را که موجد و رهبر واقعی این نهضت‌انقلابی 
بودند نیز اجتناب‌ناپذیر کرد. پس مشکل عمد؛ موالی -- و حتی خناصر غیرسسلمال 
خراسان که با ابوسملم در مبارزه با امویها همراهی کرده بودند - حل نشد و مسألهة 
جزیه و خراح با شکل ظالمانه‌یی که در عهد اموی داشت بثل میراث شوبی از 
آنها به‌عباسیان رسید چنانکه امویها هم تا حدی با باریی اختلافات مسائل و 


ات جزئی قابل حفظ بود» 


رنامة جدید 


جزئیات آن را مثل یکث همچو میراثی از دولت -اسانی به‌ارث برده بودند و این 
میراث شوم نگذاشت پرداخت کنندگان مالیات طلوع یک دور؛ُ واقعی عدالت را با 
آغاز فنوح اسلامی درسرزمین خویش احسا سکنند. 

داستان جزیه و خراج که مظالم ناشی از آن خود یک عاسل عمده در سقوط 
امویها شد درواقم حتی مقارن شروع فتوح اسلامی هم یک موجب قطعی نارضایی 
عامه -- طبقات واستریوشان و روستائیان - از حکومت ساسانی یه شمار بی‌آمد و 


افتهای تازء ۳۹ 
ینی‌امیه با حفظ جنبه مای ظالمانة ساسانی آن نفرت و ناعرسندی سوالی را در عراق و 
خراسان» اخواسته و نادانسته» به‌زیان دولت عربی خویش پرورش دادند و آن را 
به عباسیان هم منتقل کردند. 

در حقیقت در بحبوحةٌ نارضایی‌های زاییده از رژیم طبقاتیگونة ساسانی وقتی 
اسلام با وعده‌های خوب - از سساوات و عدالت اجتماعی -- ظاهر شد رژیم ساسانی 
به‌قدری در نزد عامه روستائیان و پیشه‌وران و اصناف اهل شهر» منفور شده بود که 
حنی مصیبت تهدید بیگانه هم حس وفاداری به‌آن را درکسی تحریک نکرد و 
شاید به‌همین سبب بود که دردفاع از آن رژیم هم روستایی‌ها و شهرنشین هاچندان 
علاقه و حرارتی نشان ندادند. نتوح اسلامی قدرت فلودالهای بزرگ و نجبای درجة 
اول را که منشاً عمده حق آنها همان حمایت حکومت وقت بود البته مترلزل کرد 
ابا طبقة دهقانان که با وجود تفاوت مراتب بین خود به‌هرحال در سلسلهٌ مراتب 
اجتماعی مقام آنها بلافاصله بعداز فلودالهای بزرگ بود تقرباً دست نخورده ماند و 
مثل دور؛ُ ساسانی درین اوان فتوح عهد عمر و عثمان دهقانال نمایند؛ حکوست خلفا 
بودئد چنانکه کار عمده‌شان در دیه‌ها و قریه‌ها جمم‌آوری خراج بود و تحویل آنها 
به بیت‌المال یا عمال عرب که نمایند؛ بیت‌المال مسلمین محسوب می‌شدند غیر از 
جزیه که از امل ذمه دریافت می‌شد از روستائیان نیز مالیات ارضی (س خراح) اخذ 
بیش د که دمتان هر ناحیه مبلغ آن را بين مژدیان سرشکن می کرد و بدینگونه 
روستائیان در حکوست اعراپ شم بثل عهد ساسانی عمچنان مکلف بودن د که در 
زمین کا رکنند و قسمت عمد؛ دسترنج را به‌عنوان خراج و مالیات به حکوست ببردازند. 

درسواد عراق تنها بخش مختصری از اراضی سرحدی درعهد خلافت ابوپکر 
فتح شد و به‌دست خالدین ولید. در آن زبان هدف مسلمین بیشتر به‌دست‌آوردن 
غتائم بود و ضمنا سملمان کردن قبایل اعراب مسیحی و مقیم سواد عراق» نه 
برانداختن سلطنت ایران. زیرا هنوز مشکل عمده‌یی که برای مسلمین وجود داشت 
مشکل شام بود و تا آن قضیه به‌پایان نمی‌آمد توجه به‌امر ایران سمکن نمی‌شد. در 
واقعه تسلیم حیره وقتی وجوه‌اعراب شهر برای مذا کره آمدند خالد به‌آنها سه بیشنهاد 
کرد: اسلام» جزیه» یا جنگ. مردم حیره پرداخت جزیه را پذیرفنند. کسانی که در 
حیره توانایی پرداخت جزیه را داشتند تعدادشان به‌موجب روایات در حدود شش 


هزار تن بود و کل مبلغ جزیه بر همین اساس معادل شصت‌هزار درهم مقرر گشت, 
هم 


5۰ تاریع مردم ایرران 
جمع آوری جزیه نیز بر عهده کسانی بود که از طرف خود اهالی معین می‌شد. خائد» 
امل کتاب را که درحیره بودند در اجرای مراسم آئین خوینی آزاد گذاشت آنها مم 
تعهد کردند که از هرگونه اقدام خصمانه و از هر نوع کمک به‌ایرانیها برشدسسلمین 
خودداری کنند. در بعضی شهرهای دیگر عراق نیز مثل‌الیس و بانقیا - نظیر 
همین پیمان بین سلمین و اهل محل سنعقد شد و اگر شهر ی که مورد هجوم واقع 
می‌گردید به‌ جنگ فتح می‌شد سکنذ آن مقتول می‌شدند یا به‌بندگی می‌افتادند. حیره 
هم با آنکه خود قبل از سقوط تیسفون چندبار بين اعراب و ابرانیها دست به‌دست 
کشت پیمانی که خالد با اهل آن بسته بود به‌قوت خود باقی ماند و مللاکک عمل 
گشت. خراج شهرهای ی که به‌موجب اینگونه پیمانها تسلیم می‌شدند به‌وسلة خود 
مردم جمع می‌شد و سلمین در آن مداخله تم یکردند. ابا بعد از فتح مداین که 
تقرباً تمام سواد عراق در دست اعراب افتاد تاسیس یک م رکز مستقر جهت ادارة 
اراضی منتوح و جهت نظارت بر آنهاء ضرورت یافت. 

قدم اول درین امر البته ایجاد یا انتخاب یک مرکز اداری بود. حیره» 
تیسفون» و انبار هیچ یک برای این مقصود مناسب به‌نظر نمی‌آمد. بهترین سحل 
به‌نظر خلیفه جایی بود که م رکز سکونت عناصر غیرسلمان نباشد و بین آنجا تا 
مدینه هم هیچ بانع طبیعی عمده - ازقبیل کوه و رود - فاصله نشود. ازین رو شهر 
کوفه بنا شد. مجموعه‌یی از چادرهای عربی و خانه‌های ساده از نی و گل که سکن 
آن هم عبارت می‌شد از جنگجویان عربی و پیشدوران و اصناف غیرعربی - اما 
مسلمان. بعداز انتخاب م رکز اداره» مسالة تقسیم اراضی در پیش بود و ادارُ امور 
خراج. 

در سألهً اراضی البته توقم اعراب فانح آن بود که آنچه را قتح کرده‌اند بين 
خود تقسیم نمایند و «علوج» [۳+] عراق را به‌نفع خودوبه همان شیوه‌یی که نزد 
مالکان و فلودالهای ساسانی رسم بود استثما رکنند ابا خلیفه مسلمین» عمربن خطاب» 
که شاید در آغاز امر با اين قکر هم مخالف نبود» چندی بعد به رعایت ملاحظات و 
مصالح نظامی و دینی» از آن خبال منصرف شد زیرا آگر اراضی سواد بين جنگجویان 
تقسیم می‌شد و آنها در عراق می‌باندند ادام فتوح و ساختن ساخلو و دفاع از 
سرحدات که لازمه‌اش وجود قوای آماده برای جنگ بود دیگر امکان نداشت. 


به‌علاوه تقسیم زمین در بين فاتحان مانع از وصول درآمد مستمری می‌شد که در 


افتهای تاژء ۵۱ 
آینده برای تقسیم بین مستحقان سلمین پیش می‌آمد: ازین رو خلیفه بعد از مشورت 
با بزرگان صحایه اراضی سواد را همچنان در دست دهقانان و متصرفان سایق باقی 
گذاشت به‌این شرط که آنها همچنان مئل سابق برای زمین خود خراج و برای کردن 
خود جزیه بپردازند. 

جمع‌آوری مالیات دهات در دوره ساسانی بر عهده دحقانان بود. خلیفهٌ سلمین 
نیز مقررکرد که هم آنها خراج حوزة خود را مطابق معمول عهد کسری جمع و 
پرداخت نمایند. هیأت‌هابی را هم به عراق فرستاد برای انجام دادن تحتیقاتی راجع 
به‌ساحت و تعداد مزارع و املاکك. اما خراجی که سلمین ازین اراضی می‌گرفتند 
در ابتدا فقط شامل آن گونه زمین ها می‌شد که محصولات آنها غلات بود و یا 
بعضی محصولات معین دیگر: خرماء انگور زیتون» و یونجه. چون از محصولات 
دیگر چیزی اخذ نمی‌شد ازین رو تدریجا روستائیان سعی کردند چیزهایی را کشت 
کنندکه محصول آنها مشمول خراج نیست. این نکته سبب شد که قستی از 
ارافی مزروعی سواد یکچند از مالیات معاف بماند و وقتی درسال ۷۲ ه, مفیرةین 
شعبه حا کم کوفه خلیفه را متوجه این نکته کرد مقررات تازه‌یی درین باب وضع شد 
چنانکه نه فقط از محصولات دیگر» مثل ماش و شبدر و کنجد» مالیا وصول شد 
بلکه برای اراضی لم‌یزرع -- که زراعت آنها درواقع عمداً و برای آمادگی مجدد 
جه ت کشت متر وک می‌شد -- نیز مالیات معین گشت. 

باری این اراضی هرچند در نظارت و تصرف دهقانها باقی ماند اما در حکم 
حبس و وقف بود و دهقانها به هیچوجه نمی‌توانسنند آنها را در وضعی قرار دهند که 
از پرداخت خراج معاف شوند: نه با بیم اراضی به مسلمین معاف شدن آن اراضی از 
خراج ممکن می‌شد و نه با اسلام آوردن خودشان. گذشته ازین ارای که در دست 
دهقانها و متصرفان سایق ماند بعضی اراضی و ابلا کت هم بود که تعلق به خانواده 
سلطنتی ساسانی یا کسانی که در جنگها مقتول یا متواری شده بودند داشت. این 
ارافی هم هرچند در عمل غالباً در دست روستائیان و کشاورزان سابق باقی باند اما 
درواقم خالصة امام بود و خلفا آنها را به عنوان «صوافی» در اختیار خویش داشتند 
و گاه به‌شکل اقطاع به‌اين و آن هم می‌دادند [عو]. از اهل ذبه که اسلام 
نمی‌آوردند اما به حکومت مسلمین انقیاد م ی کردند» غیر از خراج که فقط ازمتصرفان 
اراضی گرفته سی‌شد جزیه سرانه هم مطالبه می‌شد و آن عبارت بود از بالیات 


2 تاریع رقم ای ان 
وحود آنها همان‌خلفای دنیاطلب را که در وجود بنی‌امیه می‌نکوهیدند کش فکردند. 
شیعه در وجودشان تدریجاً همان خلفای غاصب اسوی را که با آل علی دشملی 


آشتی‌نا پذیر داشتید بی‌نتاب دیدند و اعل ذمه نیز همان تحتیر و بیداد خسروانهةً 
بنی‌امیه را در نزد این مدعیان ایجاد عدالت و مساوات سعاینه دیدند. 


بدینگونه اند کك مدتی بعداز روی کارآمدن عباسیان تمامآن 
بخشی که دعونگران عباسی در سالهای فبل از انقلاب وعده داده بودند» مثل «یکک 
رژیای شب نیمه تابستان»" محو گشته بود. فریاد شکایت و انزجار یک شاعر عرب 
که می‌گفت: کاش جور اولاد سروان به‌با بازمیگشت» و کاش عدل فرزندان عباس 


شم‌انداز ابید 


به‌دوزخ می‌رفت» درین ایام تعبیری بود از همین سرخوردگی و اخرسندی عام. 
تعبیر دیگر این سرخوردگی قیام‌ها و توطئه‌هایی بود که بلافاصله از همان آغاز 
دولت عباسیان برضد آنها به‌وجود آمد و اولین آنها توطنه‌یی بود که ابوسلمه خلال 
برضد سفاح سکالیده بود -- و خلینه جدید با طرح توطئه‌یی مثقابل ابوسلمه را بر 
دست آدم کشان مزدور خویش [مم] از سر راه برداشت (۱۳۲ هم). سلیمان‌بن 
کثیر خزاعی هم در همین ایام در خراسان به‌اشارت ابوسسلم مورد اتهام واقم شد و 
به‌تتل رسید ابا همین نکته قدرت و غلبهُ ابوسسلم را در خراسال در نظر خلیفه 
موجب وحشت و سوهءتلن کرد [عم]. 

شورش هایی هم که بر ضد عباسیان رخ‌داد از همان آغاز با قدرت و خشونت 
پسیار س رکوبی شد. تعدادی از آنها در موقعی به‌ظهور پیوست که ابوسسلم هنوز 
زنده بود اما بیشترشان بعد از قتل ابوسسلم روی داد و در بعضی از آنها خونخواهی 
ابوسسلم نیز تا حدی بهانةٌ شورش بود. شورش تهورآمیز و دیوانه‌وار تعدادی از 
دسته های سپاه شام که در همان سال جاوس سفاح» در حوران و قنسرین و دمشق 
به‌عنوان مخالفت با خلافت عراقی» علم‌های سپید بیرون آوردند و هدف بعضی از 
آنها که پیرامون ابوسحمد نام یکتن از اخلاف یزیدین معاویه جمع شدند» استرداد 
خلافت به‌آل سفیان بود البته خیلی زود در خون فرو نشست ابا در اذمان اهل 
شام نوعی امید بهبازگشت سفیانی‌ها را مثل یک انتظار مربوط به‌ظهور یک منجی 
موعود باقی گذاشت-- چرا که هرچند خروج سفیانی‌ها با مقاوست آنها درهسم شکست 
ایوسحمد سفیانی به‌حجاز گریخت و تا چندی بعد در آنجا برای حلیفة بعد سمنصور 


۱۳۵ 


افتهای تازه ۶۱ 
دوائقی - سوجب تحریک و دردسر بود. 

در خراسان ابومسلم که صاحب الدعوه و رهبر واقعی انقلاب ضد اموی بود 
هرچند در رقع شورش های‌محلی کامیابی‌های قابل‌ملاحظه داشت» همین کامیابی‌ها 
سوءظن خلیفة عباسی را بر ضد وی برمی انگیخت, از این جماه» آنچه وی در ماجرای 
بهافریدیه انجام داد (ح .م ,) ا کثریت مجوس خراسان را که از خروح بهافرید 
ناراضی بودند به‌وی علاقه‌مند ساخت. بهافرید پسر ماه فروردین از احل زوزن بود و 
در حدود خواف نشابور تعلیم تازه‌یی در آیین زرنشت اظها رکرد. چون تءليم وی 
ظاهرا مبتلی بر فکر تلفیق عقاید بود و قصه مسافرتش به‌چین» و اسلام‌آوردنش 
هردو محتملا" اشارتی به‌همین سعی او در تلفیق بین ادیان و عقاید گونه‌گون باید 
بوده باشد -البته مویدان زرنشتی هم در دفع وی کمتر از مسلمین شور و علاقه 
نشان ندادند ازین رو اقدام ابوسسلم در قتل او و تعقیب پیروانش توجه و علاقا 
مجوسان این حدود را به‌ابوسلم جلب کرد و جای تعجب نیس ت که بعد از وی 
نیزه پاره‌یی از همین عناصر غیر مسلمان خراسان» در پیراسون کسانی که به 
خونخواهی ابوسملم قیام م ی کردند جمع آیند. 

توفیق چشمگیر دیگری که ابوسسلم در خراسان یافت و آن نیز به‌احنمال 
قوی تا حد زیادی موحب وحشت عباسیان از توسعة قدرت او شد دفع شورشی بود 
که به‌وسیلة شریک‌بن‌شیخ در بخارا روی داد (۰۱/۱۳۳ -. ب)» و تعدادی از 
موالی و اعراب ماوراءالنهر و خراسان ناخرسندی خود را از خلافت جدید با پیوستن 
به‌وی نشان دادند. شورس وی ظاهراً مبتنی بر فکر هواداری از آل علی -در بفایل 
آل عباس -بود. وی که انقلاب ضد اموی را همه جا منجر به‌پروز فجایع و سظالم 
تازه از طرف خاندان خلفای جدید یافت اعلام کرد که با از خاندان رسول -آل 
عباس - نه برای آن پیروی کردیم نا همچنان خونها ریخته شود و ستم‌ها ادابه 
یاید. با اظهار عصیان بر ضد عباسیان اعراب بخارا و خوارزم و تعداد زیادی از 
عاممردم بخارا با وی همدست شدند و تعداد همراهانش برسی‌هزار تن پالغ شد[ وم ] , 
وقتی ابوسملم لشکری به‌فراندهی زیادین‌صالح به‌دفم وی‌گسیل کرد» پسر بخارخداة 

قتیبقبن طغشاده نیز که همچنان در قسمتی از طبقات محلی نفوذ قابل‌ملاحظه‌یی 
داشت برضد شورشیان به‌قوای ابوسسلم پیوست 

در حالیکه اعراب و بيشترین اهل بخارا با شورشگرضد عباسی همداستان 


ر تاریخ مردم ایران 
ایرانی‌نژاد» بود نسبش به‌این استادسیس می‌رسید چون سادرش مراجل فرزند 
استادسیس [مم] بود. 

جالب آنس تکه در خروج سپیدجامگان مقتع نیز که تقریباً می‌سال بعداز 
واقعة ابوسسلم خانمه یافت خاطرة این سردار سیاه‌جامگان خراسان همچنان تا حدی 
انگیزه و بهانة مخالفت با خلیفه محسوب می‌شد. این نهضت "که در اوایل خلافت 
مهدی - پسر و جانشین منصور-رخ داد در خراسان از حدود مرو و بلخ آغاز شد و 
به‌ماوراءالنهر تا حدود کش سرایت کرد. در باب رهبر ادن نهضت که «المقنم» - 
پیامپر نقابدار خواند‌می‌شد اختلاف روایات چندان هست که حتی نام خود و ام 
پدرش نیز به‌درستی معلوم نیست. ایین هم که دربار؛ آغا زکارش گنته‌اندکه 
در اول گازر بود. و سپس بهعلم آموختن مشغول شد به‌احتمال قوی این حرفه را 
بعدها به‌سناسبت نام سپیدجامگان که‌عنوان پیروانش بود به‌وی منسوب کرده‌باشند. 
نه آیا ابوسام و سیاه‌جامکانش را هم به‌بناسبت اشتغال یعضی از آنها به‌حرفة 
زین‌سازی سراجان و سراج بچگان می‌خواندند؟ به‌داستان ماهوارةُ معروف ا وکه 
به‌ماه تخشب معروف است اشتغال او را بدانچه موف تاریخ بخارا «علم نیر نجات 
و طلسمات» می‌خواند تأییدمی کند. این هم که باز به‌روایت همین مولف وی «به 
رهنگی بود از سرهنگان‌خراسان» از علاق‌یی که وی 
به‌ابوسسلم نشان داد و او را نیز مال خود مظهری از خداوند خواند قابل تأپید 
می‌نما ید, 

نهضت و یکه هرچند عنوان سپیدجامگان در حق پیروانش ممکن است با 
شعار بعضی از فرقه های مانویه در سغد و ماوراءالنهر هم مربوط بوده باشد در نظر 
مسلمین و دستگاه خلینه؛ با اظهار این شعار سپید در واقع تجسم اعلام عصمان 
نسبت به‌دستگاه عباسیان تلقی می‌شده‌است» چنانکه در همان آغاز عباسیان نیز اهل 
شام در نهضت سفیانی مخالفت و عصیان خود را با اظهار علم‌های سپید نشان داده 
بودند. اينکه وی خودراخدا می‌خواند و کسانی چون آدم و نوح و ابراهیم وموسی و 
عیسی و محمد و ابوسسلم را نیز صوزتهای جسمانی خویش می‌شمرد» اگر چند ظاهراً 
فقط تحریفی از اصل عقاید و تعالیم او باید باشده به‌احتمال قوی وی را با سنت‌های 
مانوی مربوط نشان بی‌د هد و شاید داستان افانه مانندی هم که در باب‌خود کشی 


زوزگا ر ابوسسام صا حب الدعوه ب. 


و خودسوزی وی در بعضی روایات آمده است تعبیر دیگری از عقاید مانویه در باب 


افتهای تازء ۵و 

لزوم فنای جسم و ترکث دنیا باشد [٩م].‏ 

درعین حال انتشار این قصه سبب شدکه تا چند قرن بعد هنوز در ماوراء 
النهرو خراسان کسانی‌گه گاه خود را منتظر بازگشت وی نشان دمند [, 1]. 

حقیقت تعلیم وی» و آنچه وی را برضد سهدی به‌مبارزه‌یی بسیار سخت و 
طولانی واداشته است روشن ئیست و با توجه به‌خشونت شدید ی که مهدی در 
مبارژه با مانویه (- زنادقه) داشت» قیام وی برضد مهدی و وجود بعضی عناصر 
مائوی درسجموع عقاید و تعالیم منسوب به‌وی ظاهراً نباید به کلی از روی تصادف 
بوده‌باشد. در هرصورت قیام او در خراسان و ماوراء‌النه رکه سرانجام با شکست و 
قتل او پایان یافت ,٩(‏ /بمب) بروفق روایت بیرونی چهارده سال طول کشیده 
است و اینکه بیرونی می‌گوید وی برای پیروان خویش احکام مزد کث را مقر رکرد» 
ظاهراً نشان می‌ده دکه آیین وی تجدید نظری در آیین مانی و احیاناً تلفیقی بین 
عقاید مانی با تعاليم مزدک بوده است و مانویهای سفد وترکستان با بقایای 
مزد کیهای خراسان هم وی را درمبارز؛ با مهدی- که دشمن عمده زنادقه بوده 
است - یا ری کرده‌اند. 

جزئیات عقاید و تعالیم اوه به‌سبب اغراض و خلطهایی که در روایات هست 
| کنون دیگر تابل ادرا کك نیست اما نقابی که به‌خاطر اصرار در استعمال آن وی را 
«المقتع» لقب داده‌اند بدنظر نمی‌آید آنگونه که در این روایات ادعا شده است 
به خاط رکوری چشم و زشتی رویش بوده باشد و اينکه وی می‌خواسته است بدینوسیله 
عیهای خویش را از انظار بپوشاند. مجموع روایات موجود که دربارٌ او در مآخذ 
آمده‌است حاکی از سعی عامدانه‌یی اس تکه مخالفان کرده‌اند تا نقش او را هرچه 
ممکن است زشت‌تر ترسیم نمایند و همین نکته است که شبهه ارتباط او را بامانویه 
- که در عهد مهدی مبارزویی پیگیر و جدی از طرف خلافت با آن به‌عمل می‌آمد 
و اداریی هم که در رأس آن یک صاحب‌الزنادقه بود برای این مبارزه جدی به 
وجود آمده‌بود بیش از ارتباط با سایر فرقه‌ها و مذاهب غیراسلامی محتمل نشان 
می‌دهد [ ۱ ۰]٩‏ 

به‌هرحال اقدام او در احیاء مانویت و تلفیق آن با عقاید سزد کیه ظاهراً از 
نوع کاری باشد که بهافرید هم در یاب آیین زرتشتی و اصلاح آن کرد و بهنظر 
می‌آید عناصر غیرسسلمان در نواحی دورافتاده ایران-خراسان» ماوراء النهر» سیستان» 
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طبرستان و آذربایجان - در این دور؛ اوایل عباسیان» با قطع پیوند با دین مجوس 
که مویدان آنها پشوپایان بهدینان_با حکام و خلفای وقت به‌نحوی کنار آمده 
بودند» کوشیده‌اند شاید بقایای مائویه و مزد کیه را با عناصر ناراضی از عوام 
مسلمین موالی که مدتها تحت تأثیر تبلیغات ابومسلم و یارال وی بوده‌اند برضد 
خلیف بغداد به‌شورش وادارند و آنچه را انقلاب عباسی ننوانست آن را تحقق دهد 
با نهشت‌های اجتماعی تازه تحتق بخشند. 
در بین اینگونه نهضت‌ها خلافت هارون‌الرشید - خلیقه هزارویکشب 

درسیستان با قیام حمزهُ خارجی مواجه شد که خشم و ناخرسندی غارتزدگان نواحی 
دوردست خلافت را در مقابل ریخت و پاش های اسراف کارانُ دربار بغداد نشان 
می‌داد. این حمزه» چنانکه از روایت تاریخ سیستان بر ی‌آید نسب خود را به 
زوطهماسب از پادشاهان افسانه‌ها می‌رسانید و قیام او که هدف آن استقرار 
عداات و بساوات اسلامی بروفق مبانی خوارج بود چنان مایه نگرانی ش د که خلینه 
سرانجام ناچار شد جهت دفع او راه خراسان را در پیش بگیرد. در نامه‌ی ی که از 
گرگان به‌اين شورشکر سیستان نوشت با وجود خونریزیها و خرابیهای ی که بهسبب 
این شورش در خراسان و سیستان به‌بار آمده بود کوشید تا برای اجتناب از بالا 
گرفتن فتنه» حمزه و اصحابش را امان دهد و آنها را به ترک قیام و دخول به‌طاعت 
وادارد ابا در جواب تبدی که حمزه به‌نامة خلیفه داد امان او را با خشونتی زا هدانه 
رد کرد» خروح خود را جهاد در راه خدا خواند و حتی بدون آنکه وی را به‌عنوان 
خلیفه و امیرالموینین خطا بکند خویشتن را امیرالمومنین خواند و بدینگونه‌هارون 
را از خلافت خلع نمود. 

قیام حمزه که در واقع به‌وسیل پیروان قطری‌بن الفجاءه از روساء خوارج و 
بعضی فرقه‌های ناراضی مشایه پشتیبانی می‌شد در حقیقت هم خلافت هارون و هم 
حک وت سنت رایچ اسلامی را تهدید می کرد و بههمین سبب حمزه و پیروانش 
باهمان خشوئت ی که معهود خوارج بود در تمام خراسان بهمبارزه با عمال خلینه 
به تحریک و مبارزه برخاستند. چون جواب نامه بوی هیچ گونه آشتی نمی‌داد خلیفه 
برای دفع وی عازم سیستان شد اسا در خراسان پیمار شد و درسناباد طوس وفات 
یافت ,٩۳(‏ /9.م) و مرگ ا و که در دنبال آن بین فرزندانش اختلاف پدید آمد 
مدنها دست حمزه را در تاخت‌وتاز باز گذاشت. احتمال دارد قسمتی از جنگها و 


افتهای تازء رم 
دلاوریهای او در آنچه به‌نام داستان امیرحمز؛ صاحبقران از حمزه عموی پیغمبر(ص) 
یکث قهرمان افسانه‌ها ساخته است منعکس شده‌باشد هرچند آن قصه‌ها در تمام 
صورتهای کونه‌گون خویش- عربی» فارسی» و ترکی- بیشتر رنگ افسانه‌های 
عامیانه عهد ساسانی و جاهلی را دارد تا رنگ قصه یک قهرمان اسلامی را. در 
هرحال حمزه بعداز ها رون‌الرشید» و در دور فترت اوایل عهد مأمون تاخت‌وتازهایی 
هم درسند و هند کرد و بالاخره چنانکه‌گردیزی نقل م یکند در جنگ کشته شد 
(حدود سال ٩/۲۱۰‏ ۰ ۸۲). 
غیراز قبام حمزه و خوارج سیستان» هارون در اواخر خلافت خویش در 
نواحی شرقی با یک قیام دیگر هم مواجه بود که در عزیمت بی‌بازگشت خویش یه 
خراسان تا حدی نیز به‌فرونشاندن آن نظر داشت: قیام رافع‌بن‌لیث. اين رافع نواده 
نصرین‌سیا روالی معروف خراسان در عهد اموی بود» و مثل پدر خویش لیث‌بن نصر 
به‌دستگاه عباسیان پیوسته بود. در عهد هارون هم در ماورالتهر امارت داشت اما 
متهم به‌ارتکاب زنا شد و چون نخواست از حکم عزل خویش تمکین کند سر به 
طغیان برداشت ٩.(‏ , ه). آنچه وی را در اداسه اين طغیان و تبدیل آن به‌یک 
شورش بالنسبه طولانی برضد خلینه توفیق بخشید ظاهراً وجود تعداد زیادی ناراضی 
بود در ماوراءالنه رکه تعدی عمال خلینه و تبعیض و فشار بأموران خراج آنها را 
به‌شدت آزرده بود. 
رافع به‌دعوت و حمایت این نارافی‌ها سمرقند را گرفت و حاکم آنجا را به 
قتل آورد. تعداد یارانش رفته رفنه فزونی یافت و چنانکه یعقوبی می‌گوید در فرغانه؛ 
خجند» اشروسنه» چفانیان» بخاراء خوارزم وختل نی ز کار بالا کرفت و حتی‌طوایف 
محلی از ت رکث و تغزغزه قرلق و تبت نیز به‌وی پیوستند. اهل‌نسف (-نخشب) که 
در قیام مقنع نیز ناخرسندی خود را از دستگاه خلیفه نشان داده بودند دردفع حا کم 
خویش از وی یاری طلبیدند و او امیرچاج را با ترکان خویش به‌یاری آنهافرستاد. 
با آنکه هرثمتین اعین سردار خلیفه یک‌بار او را مغلوب کرد و برادرش بشیرین نصر 
را نیز دستگیر نمود و به‌بغداد فرستاد ,٩۳(‏ ه) شورش او که از طرف روستائیان 
اراضی حمایت می‌شد و ترکث و تاجیک در این ناخرسندی همداستان بودند» 
خاموشی نپذیرفت. مرگ خلیفه که خودش مقارن این ایام برای رفم این ناآرامی‌ها 


به‌حدود شرقی دنیای خلافت آمده‌بود رقم این بحرانها را برعهدة مأمون و یارانش 
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گذاشت. چندی بعد چون عناصر ناراضی شورش رافم را بی‌عدف دیدند تدریجاً از 
پیرامون وی پرا کنده شدند» و او نیز چون مأمون را آمادٌ عفوخویش یافت از در 
تسلیم در آمد و شورش او پایان یافت (ع ه), 

معهذا بأمون که با کیک دوستان شیعه و هواخواهان ایرانی خویش مونق 
شد برادر و مدعی خود محمدامین را از سر راه دو رکند (م و , ه) از همان اوایل 
خلانت خویش غیر از مسا حمزه که عمچنان نواحی شرقی ایران را معروض 
ناآرامی کرده‌بود» در نواحی غربی هم با نهضت خرمدینان درگیر بود که مدتها 
خلافت وی وجانشینش معتصم را دستخوش تهدید جدی داشت. در واقع‌آغاز قیام 
بابک در حدود , .+ خود اداسهُ یک نهضت بقاوست‌آمیز نیمه‌مخنی بود که از 
مدتها پیش به‌وسیل جاویدان‌بن‌سهل و دیگران در حدود آذربایجان و جبال رهبری 
می‌شد و ظا هرا چیزهایی از مقاومت و مبارزً بقایای اتباع مزد کك را از همان اواخر 
عهد ساسانیان درین نواحی حفظ کرده بود. بابکخرمدین که یک نوع نهضت 
انقلابی اشترا کی را با ویژگیهای آن که مولود محیط اجتماعی تازه و مقتضای‌شرایط 
و احوال اشی از تسلط بیکانه برارافی بومیان بود رهبری می کرد ظا هرا برای آنکه 
بفایای هواخواهان ابوسسلم را با بقایای اتباع مزد کث که نهضت وی ادامٌانقلاب 
بود آشتی دهد و نهضت خود را به کلی از رنگ اسلامی عاری نشان ندهد خویشتن 
را مظهر و تجسم مز دک و ابوسسلم خواند و حتی اجازه داد تا شایعه سازان وی را 
که‌گاه نواده ابوسسلم معرف ی کنند. 

خرمدینان که قبل از بابک تحت رهبری جاویدان بن‌سهل خویشتن را برای 
نوضت اجنماعی پردامنه‌یی آماده می کردند بقایایی از یک فرقة مزد کی بودن د که 
اهر از همان اوایل سقوط ساسائیان در آذربایجان به‌طور سخفی تعلیم مزد کث را 
نشر می کرده‌اند و اگر رژساء آنها چنانکه از برخی روایات بر می‌آید به‌لباس روغن- 
فروش و پیله‌ور هم درمی‌آمده‌اند این اقسدام آنها ظاهراً تمهیدی برای استتار و از 
بقول همان اقدامات احتیاطی بوده‌اس ت که ابوسسلم و یارانش نبز در آغاز دعوت 
مخصوصاً در ارتباط با ابراهیم اسام برای تأمین از مخنی ماندن جنبة سری دعوت 
خویش به کار می‌برده‌اند و در جاسه بازرگانان یا حاجیان یا سراجان و پیشه‌وران در 
اطراف مسافرت می کرده‌اند. مجرد نام بابک» جاویدان؛ و سهل (-شه رکد؟) نیز 


برغم آنچه روایات دشمنان قوم القاء مي‌کند این تصور را که رهبران نهضت 


افقهای تاه 4 
متحصراً از طبقات بی‌بایه و پست یا از طوایف غیر ایرانی بود‌اند چندان پذیرنتتی 
نشان نمی‌دهد. 

در هرحال بای ککه گویند پدرش مرداس نام داشت- و در صحت این نام 
البته جای تردیدست- در جوانی به‌جاویدان‌ین‌سه لکه رهبری گروه‌های خرمدینی 
در آذربایجان به‌عهده او بود پیوست. بعداز جاویدان» هم به‌سعی زوجة اوکه به 
ازدواج بابک درآمد و ظاهرً برموجب وصیت یا بروفق اقتضای موضع ی که در 
رهبری فرقه داشت» به‌هرحال فرباندهی فعالیت‌های جنگی نهضت به‌وی رسید. 
قیام وی در جایی به‌نام البذ که ظاهراً در نواح ی کوهستان اران و نزدیک ارس 
واتم بود در حدود سنه , .7 هه عمال خلیفه را در آذربایجان با یک ماجرای دشوار 
رویرو ساخت.البته تحریکات حاتم‌ین هرثمه والی ارسنیه که خود نیز داعية طغیان 
داشت و مخصوصاً دشواربهایی که تأخیر بازگشت مأمون به‌بغداد در اسر نظارت بر 
قلمرو خلافت پیش آورد از اسبابی بود که نهضت انقلابی وی را در بین روسنائیان 
آذربایجان که خود به‌سیب تعدیهای حکام و عمال سحلی از دستگاه خلافث 
ناراضی بودند بسط و توسعة قابل ملاحظه‌یی بخشید. 

ارتباط و خویشاوندی سببی بابکک با فرمانروایان محلی ارمنستان که ازآنجمله 
ازدواج وی بادختر واسا ک" نام یکتن از شاهزادگان اربنی یک نمونة آن به‌شمار 
می‌آند نیز از سوجباتی بود که وی را درین مبارزه با دستگاه خلافت از احتمال 
برخورد با یک ضریت نابیوسیده از جانب ارنستان تا حدی آسوده خاطر می‌داشت 
و ظاهراً شاهزادگان و حکام ارستی هم درین ایام نوضت وی را» چنانکه واردان 
سورخ قدیم ارسنی توصیف می کند طغیانی برضد اخلاف اسمعیل -- برضد قوم عرب 
تلقی می کرده‌اند و شاید به‌اسید آنکه کامیابی وی درین مبارزه آنها را نیز از تعدی 
و استیلای بیگانه برهاند وی را تا آنجا که مایة سوءظن و خشم خلیفة بغداد نشود 
تقویت هسم می کرده‌اند [17]. در هرحال درگیری وی با عمال خلیفه نهضت وی 
را تدریجاً بسط و توسعه داد و خرمدینان وی مدتی طولائی توانستند درمقابل خلیفه 
و سرداران عرب مقاومت دلیرانه بخرج دهند. محمدین البعیث حکمران تبریز ومرند 
دردفع وی فروماند» محمدین حمید طوسی در جنگ با وی کشته شد (ء ۱ ۲ه). 

به‌علاوه چون ظاهراً تلوفیلوس ؟ قیصر بیزانس نیز بابک را حمایت می کرد 
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خلیفه برای آنکه نظر روم شرتی را از حمایت وی «به‌نگرانیهای نزدیکتر و مهمتری 
معطوف دارد» به‌لشکر کشی بهروم پرداخت (۰ ,۲ ه و در جه)[۳و]. هرچند 
اين لشک رکشی‌ها یکچند تثوفیلوس را از سعی در حمایت بابک باز داشت مأمون 
که تقریباً در نمام سدت خلافت با مسألة خرمدینان آذربایجان درگیری داشت دیگر 
آن اندازه زنده نماند که شاهد پایان ماجرای بابک شود و بعداز مرگ او (۲۱۸ه) 
با بکک مقاوست و مبارز؛ خود را با قدرت و خشونت تمام در دوران خلافت جانشین او 
المعتصم‌بالله هم تا مدتها همچنان ادامه داد. 

بالاخره در طی یک مقاوست طولانی که چهار بارسپاه خلیفه را مغلوب کرد» 
راههای بغداد به خراسان را تا حدود» ماسبذان و مهرجانقذق اامن نمود» در قفقاز و 
ارمنستان نفوذ قابل ملاحظه یافت» و حتی با امپراطور بیزانس برای دفبع یکث 
دشمن مشترکك وارد مذا کره شد» نگرانی بزرگی برای بفداد به‌وجود آورد. غلبهٌ بر 
او نیز بهعلت پرا کندگی اتباعش در غالب نقاط سوق‌الجیشی و مخصوصاً ب«جهت 
وجود گردنه‌ها وسعابر صعب العبور درجبال و آذربایجان و تفقاز دشوار بود. سرانجام 
بعداز بیست‌سال منازعات دایم معتصم خلیفه یک سردار ایرانی‌الاصل خویش» 
خیذر بن کاوس را که شاهزاد؛ُ اشروسنه در سرزمین هیاطله بود و مانند پدران 
خویش در آن ولایت افشین خوانده می‌شد» به‌دفع اوگسیل کرد. 

افشین که حیله‌سازی یک دیپلومات حرفهیی را با استعداد نظامی یککسردار 
جنگدیده نوام داشت درعین آنکه آشکارا باشدت و خشونت در مقابل بابک می- 
جنگید پنهانی با وی بنای سکاب خصوصی گذاشت- با اظهار دوستی و با وعده‌های 
دلنواز, هنگامی که بابک چنانکه طبری می‌گوید با امپراطور بیزانس مکاتبه می کرد 
و او را ب‌لشک رکشی برضد خلیفه می‌خواند [عو]. افشین توانست بعد از سه‌سال 
جنکک در آذربایجان» تلع بابک را با وعده‌های دروغ و پیام های محبت‌آمیز 
خلع‌سلاح کند. خود بابک به‌ارمنستان گریخت اما سهل ین‌سنباط شاهزاده ارمنستان 
که وی نزد او پناه جست وی را فرو گرفت و به‌دتمنان فروخت. انتقام خلیفه سخت 
و خشن بود: او را برپیل نشاندند» گرد شهرش گرداندند» و بعد با خواری وشکنجة 
بسیار شکشتند (۲۲۳ ه). اگر بعضی قصه‌ها که در یاب فرجام وی نقل کرده‌اند 
درست باشد و چون به‌وسیلة مخالفانش نقل شده‌است نباید در صحت آنها زیاد 
شک کرد بابک گویا شکنجة مرگ را با متانتی درخور تهرمانان تحمل کرد. 


اقتهای تاه "۷ 
افشین هم به‌خاط رکامیابی ارزنده‌یی که در دفم بایک یافت مورد تحسین و تشویق 
فوق العاده خلیقه واقع گشت اما اند کی بعد در ماجرای قیام مازیاره و شکست و 
اسارت وی» سردار اشروسنه هم در ورطةٌ سقوط افتاد. 

ماجرای مازیار هم که در اول به‌شکل یک شورش و طغیان محلی ترضد 
حکام خلیفه ظا هر شد قسمت عمده‌یی از طبرستان را به زودی در یک نهضت اجتماعی 
وارد کرد: نهضت سرخ علمان. مازیارین‌تارن» یک شاهزادهٌ محلی طبرستان بود که 
خاندان او خاندان قارن- از مدتها تبل‌از اسلام در جبال مازندران حکوست 
مستقلی داشت و س رکردگان آن خاندان خود را گرشاه و اسپهبد سمی‌خواندند و 
نژاد خود را به کاوب قهرمان افسانه‌هامی‌رساندند. قلمروآنها در اطرافکوه قارن 
در جنوب شهر ساری بود» و آیین زرتشت حتی مدتها بعداز مازیار در بین سکنه این 
حدود رایج بود. اينکه تا مدتها بعداز مازیار نیز روایات محلی در ین نواحی‌بازیار 
را همچون فرمانروایی لایق تلقی می کرد نشان می‌دهد که تمایلات استقلال‌جویانه 
ضدعباسی در بین سکن این کوهستانها در آن ایام بایدريشه قوی داشته باشد[ ۰ 4]. 

مازیا رکه در امارت محلی و موروث خویش با سخالفت خویشان مواجه شد 
برای جلب حمایث خلیفه در بقابل مدعیان خود به‌بغداد رفت و بردست مأمون 
اسلام آورد. خلیفه هم او را محمد نام نهاد و حکمراتی قسمتی از طبرستان را به 
وی واگذار کرد [+) ]. ابا وی در بازگشت به‌طبرستان عم‌خود راکه از بسط قدرت 
وی‌نا خرسند بود هلا ک کرد و باغلبه برتمام طبرستان و رویان‌خود را با توافق خلیفه 
کیل کیلان» اسپهبداسپهبدان» و پتشخوار گرشاه نام نهاد. ابا خراج خود رکه 
می‌بایست» به‌وسیله عبدانته‌ن‌طا هر والی خراسان به خلیفه فرستد قطع نکرد وبدینگونه 
عصیان خود را نسبت بهخلیفه اظهار ننمود. در عهد معتصم ظاهرا چون خلینه را 
نسبت به آل‌طا هر چندان برسر لطف نمی‌دید کوشید تا با ارسال خراج به‌بعداد رابطهٌ 
تایعیت خود را تسبت به‌طاهریان قطع کند. سرانجام بهتحریک افشین که بعداز 
غلبه بربابک انتظار داشت حکومت خراسان و حوزه‌های تابع آن از طبرستان و 
گرگان تا ماوراء‌النهر به‌وی واگذار شود» و در واقع با اتکاء به‌حمایت افشین 
عصیان خود را ثسبت بهطاهریان و حتی نسبت به‌خلیفه اظها رکرد (۲۳۶ه). این 
عصیان» با توجه به‌ناخرسندیهایی که طبقات کشاورز از صاحبان اسلا کی و از عمال 
خراج داشتند به‌ئوعی انقلاب اجتماعی تبدیسل شد. سازیا رکه با اعلام اين 


۷ تاریخ مردم ایران 
عصیان به‌تول‌گردیزی:دین بابک خرمدین گرفت وجامه سرخ کرد»[ب و ]» ظاهراً با 
اعلام این نهض ت کسانی از مجوسان محل را که در نهضت‌پایک به‌چشم موافق 
می‌نگریستدد جلب کرد. به‌دنبال آنکشاورزان را واداشت تا بر کدخدایان و 
دهقانان بشورند و اموال آنها را غارتکنند. خود او از پرداخت خراج به خزانة 
خلیفه سر فروپیچید» در تمام طبرستان هرجا نوانست مسجدها را ویران کرد, عدهٌ 
زیادی از مسلمانان ساری و آمل را بازداشت» خراج یکساله رابه‌زور از آنها بازستاند» 
و سخالفان را تسلیم سرخ‌جامگان کرد تا هلاک کنند. اين سرخ جامگان قبل از وی 
جزو یاران و هواخواهان بابک بودند و چنانکه از طبری[مو] برمی‌آید کسانی از 
پاران بابک که به‌درگاه فیصر پیزانس رفنه بودند به‌همین نام (محمد) خوانده 
می‌شدند ازین رو وجود آنها در نهضت مازیار ارتباط انقلاب او را با آیین بابک که 
کسانی چون گردیزی نیز بدان اشارت کرده‌اند نشان مي‌دهد. باری این سختگیریها 
که مخصوصاً مسلمین و اعراب طبرستان را به‌شدت ناراضی کرد آنها را واداشت 
تا درآمل شکایت‌حال‌خود را طی‌قصه‌وقصیده‌یی که درتاریخ طبرستان نقل شده است 
به خلیفه عرضه دارند و او که تازه درمی‌یافت عصیان‌مازیارتنها برضد طاهریان نیست 
برضد خلافت عرب و حتی اسلام است به‌عبد الته‌طا هر حکم کرد تا در دفع آن به 
کوشش برخیزد [94]. 

عبدانته‌طا هر نیز لشکری به‌همراه عم خود حسن ین حسین به‌طبرستان فرستاد و 
عده‌یی نیز از درگاه معتصم کسیل گشت. افشین که مازیار را به‌عصیان برضدطا مریان 
نحریک می کرد وانتظا ر داشت مقاوست‌طولانی سرخ جامگان درین نواحی کوهستانی 
سرانجام معتصم را وا دارد تا وی را به‌مکمرانی خراسان و ماوراءالنهر بفرستد و 
دفع شورش مازیار را نیز مثل ماجرای بایک به‌وی محول کند ظاهراً تحریکات خود 
را برضد طا هریان» با ارسال نامه‌ها و وعده‌هایی که برای مازیار می‌فرستاد ادامه‌داد. 
درین بیان با نزدیک شدن قوای خلیفه کسانی که از هرج‌وسرج ناثی از انقلاب 
مازیار ناراضی بودند به‌سسلمین پیوستند خیانت کوهیار برادر مازیار هم که در حق 
وی رشک می‌برد و با طا هریان ارتباط یافته بود سبب شد تا ما زیار بدون جنگ به‌چنگک 
دشمن افتد[. . ,]. او را نیز مثل بابک که ظاهراً در اواخرحال با او هم‌پیمان نیز 
کشنه بود نزد خلیفه فرستادند. مازیار در آنجا کوشید تا رضایت خلیفه را جلب کند 


حتی برای رهایی خویش پيشنهاد کرد تا سبلفی هنگفت به خزانة خلیقه بپردازد. اما 


افتهای تازء ۷۳ 
معتصم که ارتداد او را محقق میدید و از ارتباطش با خرمدینان هم آگاه بود» چون 
ائشین اشروسنه سردار فوی اما غیرقابل اعتماد خویش را نیز با وی تا حدی 
همداستان یافت زنده نگهداشتن چتین دشمنی را دور از مصلحت دید و با او حاضر 
به‌معابله نشد. فرمان داد او را کشتند و جسدش را هم نزدیک جسد بایک‌بر 
دار زدند- گویند به‌امر او در زیر تازیانه علاکه شد [ , . ,], 

با توقیف و اعدام بابک و مازیان اتهامات حاکی از ارتباط با آنها برضد 
انشین اقامه و اظهار گشت. رقیبان افشین. که طاهریان در رأس آنها بودند» مدعی 
شدند که شاهزاد؛ اشروسنه با آن هردوتن همداستانی داشته است. از زبان مازیار 
گفته شد که گویا با افشین ارتباط و نوشت و خواند دائننه است و افشین وی را از 
نقشه‌یی که برای توقیف یا قتل خلیفه داشته‌است از پیش خبر داده است. شاهدهایی 
هم که حاکی از وجود نقشه و توطثه‌یی برضد خلیفه بود از بين بعضی لشکریان 
افشین پیدا شد. افشین بازداشت شد و درطی محا کمه‌ی ی که قسمتی از جزئیات آن 
را مورخان نقل کرده‌اند محکوم گشت. گویند در زندان مسموم شد و به هرحال بعداز 
مرگ سرد او را هم بر دار کردند( + جه) و بدینگونه فرجام کار او نیز مفل فرجام 
مازیار ویایک گشت. گنته شد که برای احیاء آیین قدیم ایران» که وی آن را «دین 
سهید» خوانده بود» با مازیار و حتی بابک در نهان ساخت و پاخت داشت. با آنکه 
این ادعا شاید به کلی خالی از حقیقت نبود» اثبات نشد ابا بعداز ماجرای بابک 
و مازیار و افشین هم نهضت‌های انقلابی و دینی ضد خلافت دیگر هرگز تا ابن 
بایه اوج نگرفت. 

سقوط و مرگ بایک و مازیار موجب تحکیم وضع آل‌طاهر شد که موالی 
ایرانی‌الاصل بودند و حکومت خراسان را از بأمون خلیفه به پاداش خسساتی که 
در تأمین خلافت او انجام دادند به‌دست آورده بودند. معتصم هم با آنکه 
ظاهراً از آنها چندان خرسند نبود ایشان را همچنان در حکوست خراسان نگهداشت 
و حکومت آنها در خراسان هرچند مبنی برفرمان خلیفه و درظاهر به‌عنوان نماينده 
خلافت بنداد محسوب می‌شد با شروع انحطاط خلاف ت که از مرگ معتصم (ب ۷ ۲ه) 
آغازشد خراسان و ماوراءاللهر را آمادهُ احیاء یک ایرانیت مستقل اسلامی نمود. 

ترس 
این دوران طلائی خلافت عباسیان که همزمان با خاتمةٌ نهضت بابک و 


۷۴ تاریخ مردم ایر ان 
مازیار و درواقم تقریباً با عهد معتصم و واثق پایان یافت درعین حال دوران ننوذ 
ایرانیگری در حکومت اسلامی بود. اين نفوذ ایرائیت که در عهد اموی به‌سیب 
برخورد با نفوذ میراث بیزانسی و رومی سوریه بالسبه یطیء بود در دوران رونق و 
آبادی بغداد هزارویکشب سرعت و اوج قابل بلاحظه‌یی یافت. معهذا اين نفوذ 
درواقع حتی قبل از عهد اموی و همزمان با استمرار فتوح اسلامی آغاز شد, درواقع 
این فتوح» به میچوجه دکرگونی سریم و بارزی در طرز اداره ایران؛ و آنچه در دوران 
ساسانبان به‌عتوان مبانی و اصول اداری رایج بود پدید نیاورد بلکه همانها را هم 
اخذ و اقتباس کرد. حتی عبارات و اشکال منقوش برسکه‌ها با حذف نقش رمزی 
مربوط به‌آنشگاه که در سکه‌های ساسانی متداول بود در نخستین سکه‌های اسلامی 
نیز همچنان ادامه یافت. 

وجود مقررات سنابه در مورد خراج و جزیه سیب ش د که دبیران و محاسبان 
قدیم همچنان وظایف و مسئولیتهای اداری را به‌فرزندان خویش بنتقل کنند. این 
دبیران که در دیوان خلفا وارد شدند زبان عربی را چنان با سهارت فرا گرفتند که 
برخی از آنها توانستند پاره‌یی کتابها را هم از سریانی یا پهلوی به‌عربی نقل نمایند. 
تعدادی از آنها همچون عبدالحمید و اپن المقفم از بنیانگذاران نثر عربی محسوب 
شدند و ادب و شعر عربی تدریجاً تحت نفوذ فرهتکك ایرانی درآسد و در آثارکسانی 
چون بشارین برد و ابونواس نفحه تازه‌یی - ورای آنچه در رسم گریه‌بر اطلال و 
دين در شعر عهد اموی و جاهلی رسم بود -- پیدا شد [7, ,]. آداب نوروز و 
موسیقی ایران ی که در عهد اموی نیز ندریجاً در نزد اعراب مورد توجه شد در عصر 
عباسیان رواج قابل ملاحظه‌یی یافت به‌علاوه بازیهایی چون نرد و شطرنج درین دوره 
درنزد خلفا مورد توجه‌شد نه‌فقط مارون‌الرشید به‌بازی ایرانی چوگان - صولجان- 
علاقه نشان داد بلکه کلاه ایرانی - قلنسوه - هم در دوران خلافت منصور و 
سهدی در دربار خلیفه معمول شد و حتی در دورةٌ هادی خلیفه و بعد از آن تباس 
ایرانی هم در دستگاه عباسیان متداول گشت [۳. ۱]. 

آگر در دور اموی به‌سیب رنگگ عربی بارزکه در حکوست مروانی‌ها بود 
صدای شعوبیت نمی توانست انعکاس وسیعی پید! کند و شکایت از بدزمانگی (عوت 
زبانکیه) ناچار فقط در اشعار پهلوی - نظیر قطعذُ پهلوی اندرآمدن شاه وهرام - 
می‌توانست روح طفیان و انزجار ضداموی اقوام ایرانی را منعکس تنماید با رو ی کار 


افقهای تازه ۷ 
آبدن عباسیان که تکیه‌گاه عمدهٌ آنها موالی - وحتی اهل دم - خراسان بود» 
صدای شعوبی آهنگی رساتر یافت و حتی شعویبه عصر توانستند رسالات و قطعاتی 
در بیان آنچه «مثالب» یا «سطاعن» عرب می‌خواندند و قسمت عمده آنها یعدها 
تدریجاً از بين رفت تصنیف نمایند. 
تمایلات اباحی کسه میرات برخی فرقه‌های منسوب به‌یزد کك بود» و بی- 
اعتقادی مبنی بر زندقه که درواقم از تعالیم سانویه ناشی می‌شد نیز درین دوره 
به‌عنوان بازماندهٌ فرهنگ کَذشتة ایرانی در محافل محدود اعل ذوق و ادب احیاء 
شد و زندقه در نزد ظرفاء - ایرانی یا عرب -- نهانه‌بی برای گرایش به‌لذت‌پرستی 
و الحاد گشت, زندقه ابن ابی‌العوجاء که گویند پدرش در واقعة ابوسسلم نقش 
چاسوس دوجانبه داشت و ظاهراً به‌همین تهمت نی زکشته شد [ . ,]۰ در واقع 
نوعی لاایالیکری نسبت به‌دین و اخلاق بود - که شیو؛ زندگی ظرفاء دربار خلفا را 
نشان می‌دهد و شکک نیس ت که نمی‌توان هرگونه زندقه‌یی را به‌تمایلات سانوی و 
مزد کی منسوب کرد. اما زندقهُ جدی که مبتنی بر عقاید و تعالیم مانی بوده است» 
درین زمان در شخصیت یک ایرانی - بدنام روزبه پسر دادویه که ابن المقفم و 
عبدالّه‌بن المقفع خوانده می‌شد مجال بروز واقعی یافت. 
این این المقفع که سیمای یک هوبانیست اصیل شرتی عهد اسلام را در 
دنیای قبل از رنسانس غرب نشان می‌دهد مورخ» مترجم» ادیب آزاداندیش؛ و 
درعین حال یک پیشرو فکر جدائی بین‌ ملک و آنچه در نزد ساسائبان توأمان خوانده 
می‌شد [ه . ,] محسوبست, وی در شهرجور فارس (- فیروزآباد) به‌دئیا آمد (حدود 
سنه ,. , ه) پدرش دادویه که در دیوان حجاج یا خالد قسری به‌اسور مربوط 
به‌جمع و فبط مالیات اشتغال داشت چون به‌اتهام حیف و میل مورد توقیف وشکنجه 
واقع گشت در دستش تشنجی پیدا شد و او را بدین سبب «قفع» خواندند و این 
عنوال بعدها در تام پسرش - پیشتر برای آنکه متضمن طعتی در حق او باشد - 
باقی ماند. به‌هرحال این پس رکه روزبه نام داشت در بصره نشو و نما یافت و در 
زبال عربی قدرث و مهارتی کم نظیر یافت و چنانکه جاحظ تصدیق می کند در بلاغت 
لسان و قلم و در ترجمه و اختراع معانی سرآمد گشت. ازکلام جاحظ که به‌علت 
آشنائی با محیط ادبی بصره می‌بایست در باب ابن‌مقفع اطلاعات موئتی داشته باشد 
برمی‌آید که این‌متفع مردی بخشنده» سوا ر کار و خوبروی بوده است و ظاهراً چندی 


۷۶ تاریخ مردم ایرآن 
نیز به‌شغل معلمی اشتغال داشته است [. ,]. باری روزبه که بثل پدرش در 
دیوان عمال و حکام خلفا به کتابت اشتغال داشت یعداز قبول اسلام عبداله خوانده 
ان و ظا هرا این گرایش به‌اسلام بدتها بعد از اشتغالش به‌امور اداری بوده است و 
به هرحال در اوایل عمرش نبوده است, 

درواقع پسر مقفم در اوایل حال یکچند درکرمان در دستگاه ابوی - کد 
داودبن عمرین هبیره - متصدی آن بود به‌عنوان کاتب کارم ی کرد؛ و چون عیسی- 
بن علی عم سفاح به‌فارس آمد و دستگاه دیوان اسوی به هم خورد وی نیز درکرسان 
به‌عیسی‌بن علی پیوست. چون اسلام آوردنش بنابر مشهور بر دست همین عیسی‌بن 
علی بوده است و وی درسنه (۳, عجری» و به هرحال بعداز کشته شدن ابوسلمه 
خلال به‌این حدود آمده است پس این مقفع ظاهراً تا حدود سن سی‌ویکسالگی 
همچنان بر آیین سابق خویش بوده است و چون بعد از آن تاریخ هم فقط هفتسال 
دیگر زنده بوده است احتمال دارد درین هنگام قسمتی از آثار بالنسبه کثیر خود را 
به‌وجود آورده باشد. بنابراین با توجه به‌آنکه قبل از اظهار اسلام بیشتر با زنادقةً 
بصره ارتباط داشته است و بعدها هم به‌وسیاه قاسم‌بن ابراهیم زیدی و بعضی دیگر 
از نویسندگان و متکلمان عصر عباسی به‌مانویت متهم شده است بعید نیست در همان 
دوره» چنانکه در بعضی روایات هست؛ درصدد معارضه با کتاب هم برآمده باشد و 
بعداز قبول اسلام و به‌احتمال قوی قبل از آن» آنگونه که‌امام باقلانی هم دراعجاز 
القرآن احتمال می‌دهد» از آن کار متصرف شده است و آنچه را درین زمینه به‌وجود 
آورده بوده است نابود کرده باشد [ب. ,]. 

به‌هرحال این المقفع قبل از آنکه اسلام بیاورد نلاهراً در نرد مسلمین از 
مجوس اهل کتاب محسوب می‌شد و این هم که در ترجمهٌ خوتای ناک و بعضی 
آثار عهد ساسانی از پهلوی به‌عربی اقدام کرد شاید حاکی از آن باشد که در یکك 
خانواد؛ زرتشتی به‌دنیا آمده است و نسبت به‌فرهنگ و دین ساسانیان علافة قلبی 
داشته است. گرایش به‌مائویت که قاسم زیدی (متوفی + ء ب) در کتاب الرد علی- 
الزندی» و ابوریحان بیرونی (. 6 ه) درکتاب تحقیق ماللهند و همچنین بعضی 
مولفان دیگر وی را بدان منسوب داشته‌اند اگر تعبیری از همان زندقة عام ستداول 
در نزد ظرقا اباشد می‌بایست در دور اقاست در بصره و تحت تأثیر معاشرت با 


زنادقه و مائویة آنجا روی داده باشد. 


آفقهای تاه ۷۷ 
در هر صورت قاسم زیدی وی را در نشر تعالیم مانوی خلف مانی می‌خواند و 
ابوریحان بیرونی هم ادعا دارد که وی در نقل و ترجمه کثاب پنج تنتره معروف 
به کلیله و دمنه به‌عربی باب برزویه را بدان افزوده است تا در عقاید کسانی که 
اعنقاد دیتی‌شان ضعیف است تشکیک ند [م. ,]. در باب ادعای اخبر بیرونی 
جای بحث است و اینکه ابن النديم مولف الفهرست هم بر رغم اطلاعات دقبت ی که 
در باب بانویه و کسانی که در عهد اموی و عباسی ستهم به‌عقاید مانوی بوده‌اند 
ذ کری از ابن المقفع نمی کند انتساب او را به‌سانویت محل تردید می‌سازد جز آنکه 
احتمال دارد تمایلات آزاداندیشی او سبب شده باشد که او را مثل | کثر زنادق آن 
عصر متهم به مائویت کرده باشند. 
اين متفع» چنانکه این اننديم خاطرنشان می‌کند تعدادی کتب از فارسی 
(- پهلوی) به‌عربی نقل کرده است» و در هر دو زبان فارسی و عربی فصیح بوده 
است. از جملسة ایسن آنار وی خدای نامه در سیرء آیین نامه» کتاب کلیله و دمنه, کتاب 
مزدلد» کناب العا ج »کتاب الا دبا لکبیر کقاب الا دب لصفیره کتاب الیتیمهءکتاب«سالة فیالصسا به 
را یاد می کند [۹ ۰ ,]. دربین این آثار کتاب یتیمه ظاهراً همان الددالیتیمه است 
آکه‌آن را معارضه‌یی در مقابل «کتاب» پنداشته‌اند و چنانکه بافلانی نشان می‌دعد 
این نصور درست نیست» اسا کتاب «سالة فی‌الصحابه که اپن الطیفور (وفات . بر ب) 
آن را در مجموعهُ معروف به کتاب المنشود والمنظو) خویش نقل بی کند خطاب به 
خلیفه‌یی که نامش در متن مذ کور نیست - پساره‌یی ملاحظات اجتاعی؛ 
سیاسی» و دیتی را عرضه می کند که ظاهراً بر مذاق خلیفه مطبوع نیاسه است 
و شاید از اسباب ناخرسندی خلیفه منصور- نسیت به‌وی شده باشد. 
مع‌هذا در قتل دردناک ا وکه ظاهراً با عقوبت بخله کردن و سوختن» یا 
عقوبتهای دیگر همراه بوده است و به‌احتمال قوی در ۳ , ع یا اند کی بعداز آن 
روی داده است ظاهراً اغراض شخصی و سیاسی بیشتر از اتهامات مذهبی موثر بوده 
است. چرا که وی از یکسو برای عبدانت‌ین علی که بر منصور خروج کرده بود 
ابان‌نامه‌یی چنان دقیق و م ٌکد و محکم انشاء کرده بود که خلیفه با انضاء آن 
دیگر به‌دشواری می‌توانست سوگند خود را در آن امانی که به‌این عم شورشگر 
و مدعی خویش می‌خورد نقض کند و این اسر خلیفه را نسبت به‌نویسنده امان‌نامه 
به‌شدت خشمگین کرده بود از سوی دیگر این المقفع ازسالها پیش درحق سفیان‌ین 


۷۸ تاریخ مر دم اير ان 
معاویة بهلبی که مقارن این احوال امارت بصره را یافته بود چنان با تحقیر وخشوئت 
رفتا رکرده بود که تحمل وجود وی برای سقیان دیگر غیرسنکن می‌نمود ازاین رو 
وقتی اشارت خلیفه به‌تتل وی رسید در آن‌باره از هيچ‌گونه خشونتی دریغ نکرد و 
بازجستی هم در باب قتل وی ازسفیان نشد [. , ,]. با اينهمه قتل او نفوذفرهنگ 
ایرانی را در دنیای هزارویکشب» که مهدی و هارون و مأمون؛ بغداد را مرکز و 
کانون انتشار آن کردند» متوقف نکرد. 

خاصه که در همین ایام با اعثلاء تدریجی خاندان برمک منصب وزارت هم 
در دستگاه خلانت اهمیت والاتری یافت و ظاهراً قسمتی از قدرت اجرائی وزرگ 
فرندار (- بزرگ فرماندار) عهد ساسانی را شامل گشت. اعتلاء این خاندا ن که جد 
آنها خالدین برمک بعداز واقعهٌ کشته‌شدن ابوسلمةٌ خلال وزیر آل‌محمد» مدتها 
متولی دیوان جند و دیوان خراج خلیفه بود و چندی نیز در ولایات ایران به‌عنوان 
حا کم خلیفه اشتغال به کار داشت آنچه را شغل وزارت خوانده می‌شد تدریجاً 
حیثیت و اهمیت خاص داد با آنکه در پار‌یی اشعار و روایات مربوط به‌عهد مارون 
اجداد آنها گبر خوانده شده‌اند و حتی معبد نوبهار که اجداد آنها با نام عمومی 
برمک - مأخوذ از یک ريش سنسکریت به‌معنی مهتر و رئیس - متولی آن بوده‌اند 
و درواقع یک معبد بودایی بوده است هیکل مجوس و معبد زرتشت پنداشته‌اند» 
جد با پدر خالد ظاهراً از آیین بودائی به‌اسلام گرویده است و اعتراضی کسه نی زکث 
طرخان (مقتول در ۰/۹۲ ,ب) گویند به‌سبب ترکک آیین اجداد بر جد خالد کرده 
است به‌احتمال قوی برهمین ترک آیین بودائی بوده است که در آن زبان در بمن 
طوایف ث رکب و هیاطلة طخارستال و سغد نیز رایج بوده است, 

اينکه بعضی شاعران هجاگوی آل‌برمکک را به‌مجوسیت منسوب کرده‌اند» و 
رأی خالد در باب منع خلیفه از تخریب ایوان کسری هم حمادت از مجوسیت تلقی 
شده است» از آنروست که خالد و اجداد او به‌سب اثتساب بهبلخ ایرانی شمرده 
می‌شده‌اند و غالبا به‌خاطر همین اصل ایرانی بود که اعراب بغداد تمام اجداد 
«بنو برمک» را «گیر» خواندند. به‌مرحال با آنکه احوال گذشتة اجداد خالد معلوم 
نیست و اخباری هم که دربارژ پدر و جدش سنقولست ظاهراً خالی از تداقض و 
مبالغه به نظر نمی‌آید خالد و پرادرانش - سلیمان و حسن -- مسنمان بوده‌اند و تام 
آنها نشان می‌دهد که باید بر رغم تردید ابن خلکان پدر خالد هم مسلمان بوده 


افتهای تازء ۷۹ 
باشد, 
باری خالد که درطی مدت انتشار دعوت سری به‌نهضت هاشمیه پیوسته بود 
در لشکر قحطبه متصدی تقسیم غنایم شد و در عهد خلافت سفاح نه فقط ستولی 
دیوان جند و خراج و درواقع قبل از ابوایوب موریانی متصدی شغل وزارت گشت 
بلکه یکچند نیز در فارس و همچنین درطبرستان و موصل حکویت داشت و حثی در 
عهد منصور یک بار جریمه شد و در عهد مهدی خلیفه هم» در حالیکه سنش از 
هفناد متجاوز بود با پسرش یحبی در یک لشک رکشی خلینه برضد بیزانس هم 
ش رک تکرد. 
پسرش یحیی ه م که مدتها در مشاغل پدر یا او کمک کرده بود یکچند 
حا کم آذربایجان بود و وقتی از طرف خاینه مهدی کاتب و درواقم مربی و مشاور 
هارون شد همراه او در شک رکشی بیزانس شرکت کرد و بعد از مهدی هم در 
فراهم‌آوردن اسیاب خلافت هارون نقش قابل بلاحظه‌یی داشت. مارون نیز وزارت 
خویش را که وی آن را نزدیک هفده سال از .ب, تا بیر, هجری با قدرت و 
کفایت تمام در دست داشت بدو تفویض کرد. پسرال وی جعفر و فضل نیز از 
همان اوایل کار در تصدی امر وزارت و امور مربوط به دیوان چند و خراج با وی 
کمک می کردند. به‌علاوه بعضی مشاغل عمده دیگر نیز به فضل و جعفر واگذارشد 
که نشان اعتماد فوق‌العاد؛ خلیفه در حق آنها بود. ازجمله فضل چندی حکوست 
ولایات غربی ایران را بافت و یکچند هم والی خراسان شد اما با وجود کنایتی که 
درین کار به خرج داد موجبات خرسندی خلیفه را نتوانست از همه حیث فراهم سازد. 
جعفر هم که خلیفه عمل برید و نظارت پر ضرب سکه را به‌وی محول کرد با آنکه 
که‌گاه نیز در ولایات مختاف متصدی شغل حکوست می‌شد غالباً در دربار خلیفه بود 
و خلیفه او را همچون یک دوست جدایی‌ناپذیر نسخصی تلقی می کرد. چون علاوه‌بر 
وزارت یحبی» فضل و جعفر هم بربی پسران هارون - این و مأمون - بودند قدرت 
آل‌برمک فوق‌العاده محکم و به‌طور بارزی بی زوال به‌نظر می‌آمد. 
اما در پایان یک سفر حج که خلیفه به بغداد بازگشت یه طور غیرسترقبی 
به‌این قدرت عاری از خلل پایان داد و سقوط برامکه هم مثل اعتلاء آنها حبرت - 
انگیز شد. اند ک مدتی بعد از مراجعت از حج خلیفه امر به‌قتل جعفر داد» بلافاصله 


فضل و برادراتش را هم توقی ف کرد یحبی را هم گرفت و اموال آنها را توقیف و 


۸۰ تاریخ میدم ایر ان 
مصادره نمود و تمام پرامکه جز محمدین خالد برادر بحیی را با شدت و خشونت 
تمام در معرض نکال و عقویت آورد. جسد جعفر تا مدت یکسال در بغداد بر دار 
باقی ماند» یحبی و فضل را در رقه محبوس کردند و در دنبال یک حبس طولانی‌و 
پرمحنت سرانجام یحبی درسال .و , ه و فضل در م۳ , مردند, این عقوبت سخت 
و سقوط ناگهانی به‌قدری سریع و بی‌مقدبه به‌نظر آمد که فهم اسراز و شناخت اسپاب 
آن هنوز برای تاریخ معمایی است, در هرحال پیداست که در چنین واقعه‌یی نباید 
از یکك عاسل واحد سخن گذت و شک نیست که ثروت فوق‌العاده برسکیان» توجه و 
تکریم قابل بلاحظة عام در حق آنها؛ علاقه‌یی که آنها به‌جلب عناصر شعوبی 
مثل علان وراق یا در نشر بعضی آثار ایرانی مثل کتاب کلیله نشان دادند» همچنین 
سیاست بالنسبه سلایم آنها در معامله با علویان» و تحریک و سعایت سخالفانی‌امثال 
فضل بن‌ربیم در حق آنها ظاهراً همکی در ایجاد ناخرسندی خلیفه و در تحریک 
رشک و حرص وی بر دارائی آنها می‌باید موثر بوده باشد, 

مع‌هذا این نکته که از بین تمام برسکیان تنها جعفر به‌امر خلیفه کشته شد 
نشان می‌د هد که در میان بزرگان این خاندان ظاهراً وجود وی بوده‌است که خشم 
وکین خلینه را باید به‌شدت برانگيخته باشد. درینصورت شاید واقعه عباسه, که در 


روایات به‌صورت قصه درآمده است درین باره به کلی بی‌اساس نباشد. درست است 


که در بین ازدواج‌های متعدد عباسه ذ کری از ازدواج وی با جعفر در میان ثیست 
اما این سکوت سمکن است عمدی باشد. به‌علاوه بر رغم دعوی ابن خلدون که‌وفوع 
رابطه بین جعفر و عباسه را با غیرت و پرهیز خلیفه بعید و ناسازگار می‌پندارد شواهد 
بسیار هس ت که نشان می‌دهد طبم هارون به‌اینگونه تفریحهابی که البه مناسب 
شان یک خلیقه نیست گرایش داشنه است و تنها داستان بوزین زبیده که خلینه 


به‌درخواست این زوجه محبوب خویش او را مثل یک امیر بر اسب می‌نشاند و 
امیران را در رکاب او به‌راه می‌انداخت؛ کالیگولای هوسباز سبکسری را که در 
وجود این خلیفه بفداد بوده است نشان می‌دهد. از چنین خلیفه‌یی هم نفریحهایی 
که در قصه‌های هزارویکشب تصویرهایی از آنها هست البته غرابت ندارد و 


قصه عباسه یرخلاف اصراری که ابن خندون در رد آن دارد احتمال وقوعش 
ناسمکن نیست. البته دوستی‌خلیفه با جعفر که حتی نظارت در اسر حرم خلیفه را هم 


در عهدهٌ وی نهاده بود ممکن است از رابطة دوستی بین جعفر و عباسه یا حتی از 


افتهای تازء ۸۱ 
ازدواج پنهانی آنها که لابد با رجای خلیفه هم بوده‌است» ظاهراً مخالفان تهمتهایی 
ساخته باشند که خلیفه ناچار شده باشد ارتباط جعفر و عباسه را همچون احانتی به 
شرف و حرمت خاندان خویش تلقی کرده‌باشد [, , ۱]. 

در هرحال سقوط برامکه هم مانع از ادامه و استمرار نفوذ فرهنگ ایرانی در 
حکوبت عیاس نشد و همین نفوذ تدریج ی که از عهد آبوسسلم با دوات عباسیال 
پیوند یافته بود عنصر موثر و زنده‌یی به‌شمار می‌آمد که ايران اسلامی را برای 
باژگشت به‌تعادلی که نهضت‌های امثال بایک و مازیار هم نتوانست بهاعاده‌واحیاء 
آن کمک کند آباده نماید. نیل به‌این تعادل در داخل خلافت به‌تصادم امین و 
مأسون پسران خلیفه احتیاج داشت و در واقع همین ماجرا بود که خراسان را در 
دست آل‌طاهر به کانون یک قدرت اسلامی» اما ایرانی و به‌هر حال مستقل از 
خلافت بغداد تبدیل کرد و آنچه را جنگهای شورشکران سیستان و طبرستال و 
آذ ربایجان نتوانست تحقق دهد استقلال‌آرامش‌جویانة طاهریان آن‌را برای خراسان 
به‌وجود آورد- و بعداز آنها به‌صفاریان وسامانیان منتفل کرد. 

با خلافت مأمون تفوق موفت عنعبر عربی در دربار بغداد که به‌بهای سقوط 
و تکیت برمکیان تمام شد خاتمه یافت و باز روح عرییکری ندریجاً در دستگاه 
خلافت روی به‌انحطاط نهاد. بیت‌اعکمة او که چیزی از نوع موزه و کتابخانه 
اسکندریه بود کانون یک رنسانس فلسفی و علمی برای تمام دنیای اسلام شد. 

بعداز وی در خلافت معتصم و وائق نیز خردگرایی فرقة معتزله که مأمون 
به‌آن امکان رشد داد آخرین پرتو خود را انشاند. وائق این خردگرایی را وسیله‌یی 
برای مبارزه با عقاید مخالف کرد و آزاداندیشی معتزله را بهانهبی برای جلوگیری 
از هرگونه اندیشة آزاد ساخت, آنچه وی به‌نام محنه برای تحقیق در صحت عفاید 
خلق به کار برد درواقع یک سحنت واقعی و بی‌سرانجام گشت [۲, ,]. با روی کار 
آمدن مت و کل خلافتعباسی به‌دست یک نوع «نرون‌مقدس» افتاد و خلیفه یفداد 
بازیچه‌یی شد در دست‌تر کان سرایی. با افزونی سریم نفوذ تر کان حبثیت و اعتبار 
خلافت عباسی به‌سرعت روی به انحطاط نهاد. با اينهمه وقتی برای خلفای بعداز 
بت وکل از عنوان خلافت جز یک اسم خالی چیزی بافی نمانده بود ایرانی مستقل؛ 
در قلمرو طاهریان» به صورت یک ایرانی اسلامی درآمد و در پایان دویست سال 
تلاش پیدایش خود را در خراسان اعلام نمود -- تا از طاهریان به صفاریان و 


۲ تاریخ مردم اير ان 
سابانیان انثقال یاید. 


دو قرن نخستین اسلام که سقوط دولت چهارصد سالهُ آل‌ساسان را با یک 
سلسله نهضت‌های قومی یا دین ی که غالبا خواستار احیاء تمام یا قسمتی از آن‌دنیای 
بربادرفتة چها رصدساله بود» پشت سر گذاشت غیر از تمام قلمرو ساسانيان قسمتی از 
فرهنگ آن را هم درضمن این سدت به تدریج تسخیر کرد و آن را با سنت‌های 
مأئور خویش مفایر نیافت. چنانکه قلمرو ساسانیان هم با گرایش به آیین تازه به 
افق های ناشناخته‌یی راء جست و از حیث اخلاق و معنویت در جهت دیگری 
پیشرفت کرد. اگرچه با سقوط طبقات نجبا و آزاتان گذشته» برخی صفات عالی آنها 
درطی این مدت بین جانشینان آنها فراموش شد درسایر طبقات عامه نهال فضیات. 
های تازه‌یی شکفت. روی‌هم رفنه برخلاف آنچه بعضی مبالغه‌پردازان دعوی 
کرده‌اند [۳, ,] درین حادثه نهنیروی اخلاتی‌ایران چندان زیان دید و نه‌سرچشمة 
حیات بعنویش خشک شد. بلکه با علاقه‌یی که به آیین و فرهنگ تازه نشان داد 
توانست از لحاظ اخلاقی برفاتح غلبه کند و حتی خشونتهای بدوی را در وجود 
وی تا آنجا که به‌نورسیذگان مهاجر مربوط می‌شد تعدیل نماید. ایرانی یک‌بار 
دیگر درطی تجربه‌ی ی که نظیر آن را در غلبةٌ مقدونیان هم آزسوده بود» نفس خود 
را درکشید و نگهداشت و باز به‌هنگام فرصت آنچه را درسین خویش حیس کرده 
بود با مهربانی در دل و جان مهمان ناخوانده‌یی که نفس وی را گرفته بود دردمید 
و بدینگونه» روح خود را در وجود قوم دیگر سر داد و برای ایجاد فرعنک پرمایه‌بی 
که بعدها بهنام این قوم خوانده شد و این قوم اکثر آن را بدوی مدیون بود» آن 
را بهحر کت درآورد. 

طی دو قرن (ح ۲۲6 -ع۳هی) کنه تابش و شکوه خلافت هم تقریباً با آن 
در بغداد به‌پایان آمد در سراسر فلات ایران عناصر مربوط به «انیران» هم درکنار 
عناصر و اقوام ایرانی جایی برای خود یافت. مخصوصاً مهاجرت اعراب در داخل 
فلات که برای خود آنها نا حدی دست‌یایی به‌آنچه را در عصر ما «مجال زندگی»۱ 
خوانده‌اند تحقق داد برای ایران که به‌دنبال نبردهای خوتین محلی و حتی ازمدتها 


هناععمع‌ناما .1 


افتهای تاذء ۸۳ 
قبل بهسیب لشک رکشی‌های خسروپرویز و مخصوصاً طاعونهای مهیب ناشی از آن 
[ع , ,]» به‌شدت فصد شده بود تا حدی آنچه را «قحط سال انسانی» باید خواند 
جبران کرد. خاصه که این مهاجران برخلاف فاتحان نخستین غالباً به‌قصد اقاست 
دایم در سرزمین «سقتوح» می‌آمدند و لااقتل در مورد تولیدات دام‌پروری که ماده 
عمده خورا کك عرب و شجرهةٌ حیات آنها [ه , ,] محسوب می‌شد نقش قاسل- 
ملاحظه‌یی در اقتصاد محلی به‌عهده داشنند. 

علاوه بر مهاجرت اعراب در داخل فلات» جابه‌جایی‌هایی نیز که به‌حکم 
نااستی ها و آفت‌های کونه‌کون برای اقوام ایرانی در داخل ايران پیش می‌آمد 
منجر به دگرگونی‌هایی در نحوُ توزیع جغرافیایی عناصر انساني در سرتاسر فلاث 
ایران کشت چنانکه مهاجرت و فرار تعداد زیادی از طبقات بازرگان و دهتان و 
سپاهی و عناصر نزدیک به‌دربار تیسفون حوالی آموی و سغد و خوارزم را بیش‌از 
پیش از عناصر ایرانی مشحون کرد و با کثرت این عناصر در خراسان و باوراءالنهر 
عجب نیست که آنچه زبان دری خوانده شد و در درگاه بلکان‌ملکا طبقات‌گزیده 
بدان زیان گفت وشنود مي کردند [+, ,]» صدای خود را بعد از دویستسال از 
نواحی مرو و بادغیس و بخارا بلند کرد و با آنکه لهجه‌های محلی در تمام این 
ولایات همچنان رایج بود این زبان غیربومی و وابسته بددرگاه تیسفون بعد از 
سالیال دراز» این‌بار از جانب خراسان و نیمروز و ماوراء‌النهر برای تسخیر قلمرو 
فرهنگ به‌حرکت درآمد و تدریجاً از خراسان تا ولایات جبال و آذربایجان همه‌جا 
نفوذ کرد. 

در پایان این دوره که عصر خلفاء بزرگ عباسی هم با آن خانمه یافت 
کوج نشین های عرب در داخل ایران در خراسان و ماوراء‌اننهر و سیستان و جبال 
تقریباً همه‌جا در طول راه بغداد به‌ماوراءالنهر وجود داشت عذاص کرد و گیل و 
دیلم نیز غالبا در نواحی جبال و فارس جایه‌جا می‌شد. در سرزسین جبال که از 
کار مرزهای شرتی عراق آغاز می‌شد و تا سرحد قوسس در جانب جرجان و 
خراسان امتداد داشت این تنوع پیشتر محسوس بود. درین نواحی که بلاد فهله 
( فهلو, پهلو) نام داشت [بر,] عمدهة سکنه ازکسانی بودکه فهلوج 
(- پهلویگ) خوانده می‌شدند و در مقابل آنها قوم فرس (م پارسیک) بود -از 


۸۴ تاريخ هرده ایران 
سا کنان سابق ولایت فارس. اینکه بعدها ادییات و ترانه‌های محلی این نواحی» 
فهلوی و فهلویات خوانده شد از همین رو بود و قوم بدون شک بقایای عناصر پارت 
(- پرئوه» پهلوه) بودند که در عهد ساسانیان و قبل ازآن درین سرزمین های وابسته 
به اقوام باستانی ماد زندگی می کردند. گذشته از اقوام فهلوج عناصر فرس ‏ و کرد و 
دیلم نیز از همان عهد ساسانيان درین نواحی به‌سر می‌بردند و اختلاط آنها به‌طول 
زمان نزاد تازه‌یی به‌وجود آورده بود. 

اختلاط با اعراب نیز که تدریجاً و بالسبه دیرتر حاصل آمد در ویژگی‌های 
اخلاتی و جسمانی نژاد حاصل ازین اختلاط تأثیر نهاد. در بمضی نواحی مثل 
قزوین و نهاوند و دینور و سیروان سکنه بلاد آمیزه‌یی از عرب و غیرعرب بود 
[۱۸ ]۰ درنواحی قم کگهگاه غلبه با اعراب بدنظر می‌رسید. در ابفهان از 
طوایف خزاعه» در قم از قبایل اشعری» و در همدان از طوایف ربیعه خانواده‌های 
بتعدد سکوئت‌یافته بودند [و , ,]. البته خواه بسبب ناسازگاری اقلیم و خواه 
به‌جهت ناخرسندی بومیان پاره‌یی نواحی هم وجود داشت که در آنجاها سهاجر 
عرب يا هیچ نبود یا اگر بود در اقلیت بود. چنانکه در قرمیسین (- کرمانشاهان) 
از قرار قول یعقوبی بیشترین مردم فرس وکرد بودند. در اصفهان باوجو د کثرت 
اعراب | کثریت با ایرانی‌ها بود. در ایفارین جز خانواده‌های وابسته به‌بنی‌عجل 
مردم غالباً غیرعرب بودند و در دامغان عرب وجود نداشت. در برخوار و اردستان 
هنوز بقایایی از نجباء‌عهدساسانی وجود داشت که‌خود را ازسایر سکنه متما یزنگهداشته 
بود. د رکاشان و همدان هم املاکث قابل‌ملاحظه‌یی به‌بقایای این خاندانها تعلق 
داشت که از کثرت قابل ملاحظه آنها حا کی بود. 

امتزاج بین عرب و فرس که در عهد اموی برای اعراب کسر شأن موب 
می‌شد در عهد عباسیان این حال را برای ایرانیان داشت. با اين حال دعبل خزاعی 
شاعر عرب‌در قم هم اعرابی‌را یاف ت که خود را به‌فرس می‌بستند و هم به‌ایرانی‌هایی 
برخورد که خود را به‌اعراب منسوب می کردند. با آنکه اکثریت سکنه هم درینجا 
به‌اعراب تعاق داشت زبان‌رایج فارسی بود و اعراب هم‌غالباً به‌همان زبان سخن 
می‌راندند [. ۲ ,]. 

کثرت اعراب مهاجر در خراسان تا حدی بود که خرده‌حسابهای عهد جاهلی 
دربین آنها مجال ظهور داشت -امری که در مبارزه با عمال بنیاءیه برای ابوسسام 


افتهای تازء ۸ 
مایهٌ کامیایی شد. در ماوراء‌اللهر اعراب تازیک خوانده می‌شدند و این نام بعدها 
عناصر سغدی و سایر بومیان را هم که به‌آیین اعراب درآمده بودند [ , »,] شامل 
شد و لفظ تاجیکک که ازین عنوان حاصل گشت‌در مقابل ت رکان و سایر بومیان غیرد 
مسلمان بر تمام مملمانان غیر عرب که اکثر عناصر شهری‌هم بودند اطلاق شد و 
بدینگونه ایرانیان مسلمان آن نواحی به‌نام تاجیکک خوانده شدند. 

د رکرمان برخلاف سایر بلاد اعراب ظاهراً از چندین سل قبل از اسلام به 
عنوان مهاجر سکونت پیدا کرده بودند چنانکه شاپور دوم دسته‌هایی از قبایل بکربن 
وایل را در آتجا سکونت داده بود [۲,] و آنها تا پایان عهد ساسانیان در آنجا 
باقی بودند. بعد از فتوح اسلامی هم تعداد اعراب در آن ولایت چندان زیاد شد 
که بسیاری از سکن بومی به‌سبب ناخرسندی از مجاورت آنها مساکن خود را در 
کربان رها کردند و به‌بکران و سیستان رفتند. اسا در فارس با وجود تعدادی 
طوایف مهاجر همه جا غلبه همچنان با عناصر ایرانی بود چنانکه تا عهد آل بویه 
هم هنوز متنبی‌شاعر عرب خود را در آن نواحی از لحاظ دیدارو گفتارهمه‌جا غریب 
واآشنا می‌یافت [۲۳,]. 

در اکثر این ولایات عنصر عمده‌یی که مخصوماً در خارج از حوزه شهرها 
غالباً در نحوهٌ توزیم جمعیت تأثیر قابل‌ملاحظله داشت وجود عشایر شبانکاره بود 
که همه جا مثل اعراب بدوی عمر به‌صحراگردی و چاد رنشینی سر می کردند و پیشه 
آنها دام پروری و احیاناً راهزنی و غارتگری بود و در فارس مساکن آنها را زسوم 
می‌خواندند- یعنی کوی کردان [ع ۲ ,]. البته عنوان کرد و شبانکاه که مخصوصاً 
در فارس به‌آنها داده می‌شد مثل عنوان زم و زموم حا کی از طرز معیشت چوپانی 
و بدوی آنها بود در جستجوی مراتع و نقل دایم بين نواحی سردسیر و گرم‌سیر, این 
طوایف در غالب این نواحی از دورة ساسانیان و قبل از آنها به‌همین شیوه سر 
می کردند. فقط در مواقم خشککسالی یا قزونی نسل و فتر به‌اطراف شهرها و درون 
آنها کشیده می‌شدند. همچنین در سواقع ی که س رکردگان آنها در برابر خدمات 
لشکری برخی نواحی مجاور شهرها را به‌عنوان نان‌پاره و اقطاع دریافت می‌داشتند 
غالبا قسمتی از افراد تابع نیز با آنها به شهرنشینی وادار می‌گشتند. 

در پار‌یی موارد چون وجود آنها بای تهدید حکوست یا تزلزل قدرت حکام 
می‌نمود به‌نواحی دیک رکوچ داده می‌شدند و گاه به‌علت دگرگونی‌های اقلیمی بد 
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میل خود مسا کن دیرینه را رها می کردند و در نواحی دیگر مرانع تازه و ساکن 
مناسب جستجو می‌نمودند. از همین روست که نام این‌گونه طوایف فارس در آنچه 
این خرداذبه نقل می کند با آنچه در فااسنامة این بلخی آمده است یکسان نیست. 
چون وضع شباتکارگان پارس در عهد این بلخی از آنچه در سابق داشت دگرگون 
شه بود و از آن‌جمله شامل طوایف تازمیی بود که همراه آل‌بویه بدین ولایت آمده 
بودند و در اواخر آن عهد کار | کثر آنها نیز رهزنی بود و س رکشی. 

در بین شبانکارگان کرمان طوای ف کوج (-قفص) و بلوچ (-بلوص) اهمیت 
و فدرت بیشتری داشتند. طوایف کوج کوهستانی و خشن بودند و اکثر آنها از طریق 
راهزنی و غارت کاروانها معیشت می کردند. اما بلوج غالبا گله‌دار و چادرنشین 
بودند و از طوایف کوج نیز آرام تر به‌نظر بی‌رسيدند. بلوج کرمان در پای 
کوستانهایی که مسکن طوایف کوج بود زندگی می‌کردند و در بیشتر موارد 
طوای ف کوج از آنها بیش از سپاه حکام وقت می‌ترسیدند. البته مواقعی هم پیش 
می‌آمد که بلوج ها س رکش تر و ناآرام‌تر از طوای ف کوج بودند [ه ۲,]. د رکوهستان 
پارنز هم طوایف محلی وجود داشت که مدتها بر کیش باستانی بافی مانده بودند 
و بهسیب مواضع ایمن ی که د رکوهستانهای خویش داشتند کهگاه بیش از طوایف 
کوج و بلوج بای تهدید امنیت ولایت می‌شدند [ب ۱۲]. ازینها گذشته طوایف 
جات (-الزط) که لولیان امروز تا حدی بازماندة آنها بشمارند و درین ایام ازکرمان 
و سند تا عراق و بین‌النهرین همه جا تردد داشتند ازکرمان بیرون آمدند [ب ۱۲ ]. 
درواقع سردسیر و گرم‌سیرکرمان برای زندگی آواره و بی‌بندوبار آنها مجال سناسبی 
فراهم می‌داشت, 

چنانکه وجود اقلیم مشابه در نواحی غربی بلاد جبال هم عرصه‌یی مناسب 
برای عشایر کرد ولایت جبال فراهم می‌ساخت که از نواحی جنوبی آذربایجان تا 
حدود اهواز (-خوزستان) رسه‌های خود را بين گرم‌سیر و سردسیر هدایت م ی کردتد 
و درمواقعی هم که قدرت فرمانروایان محلی به‌ضعف می‌گرایید نواحی دورافتاده را 
در ناامنی فرو می‌بردند. اين‌گونه عناصر در آن ایام در حدود همدان و دینور به‌نام 
طوایف شهجان» در کنگاور به‌نام ماجردان خوانده می‌شدند چنانکه نظایر آنها در 
همان ایام» در سیستان به‌نام کورد» در اطراف هندو کش بهدنام انغان موسوم بودند 
و در اواخر عهد قدرت خلفاء بغداد مقارن رستاخیز دیلم در ولایات چبال پاره‌یی 


افتهای تازه اوذر 
ازین طوایف با نام مطوعه و غاریان و احیاناً با عنوان خوارج همچنان در ولایات 
جبال و اردنستان با قدرتهای محلی و اعالی شهرها در کشمکش بودند. 


دراین عرص تنازع و اختلاط عناصر انسانی که سردم مهاجر و بوسی 
و شهری و شبانکاره هر یک شیوهٌ معیشت و طرز سل وکث خاص خود را داشت و 
استمرار فتوح هم ی چندین سل تنوع بیشتری بدان داده بود تعداد لهجه‌ها و 
تفاوت سنت‌ها نیز همه‌جا جلوه داشت و اينهمه به‌شعور وحدت و احساس هم‌پیوندی 
هم در سراسر ایران لطمه‌بی نمی‌زده از جمله تتوع لهجه‌ها تا حدی بارژ بود که 
مقدسی سیاح و جغرافیانویس عربی زبان عهد خلافت (ح۰ ۳۷ ه.) به‌آسانی اختلاف 
لهجه و طرز بیان را در شهرهای مختلف درک می‌کرد. از آنچه وی درین باب 
یادداشت کرد برمی‌آید که در آن ایام اهل نشابو رکسره را در میانث الفاظ چنان 
م یکشیدند که نزدیک بهیا می‌شد و اهل‌مرو به همین‌گونه ها را در آخر لفظ کش 
می‌دادند. جرجانی‌ها به‌جای دهو کن غالبا هاده‌وها کن می‌گفتند اما همین الفانط 
در لهج اهل ری راده‌ورا کن گنته می‌شد. اهل بخارا به‌جای یک سرد و یک 
اسب یکی‌سردی و یکی‌اسبی می‌گفتند و اهل نشابور به‌جای بخوردی و بگنتی و 
بخفتی بخوردستی و بکفتستی و بخفتستی بر زبان می‌آوردند و این گزارزش مقدسی 
[۳,] هرچند تفاوت لهجه‌ها را نشان می‌دهد و برخی شواهد هم قسمتی از آنها 
را تأیید میکند پیداس تکه جز برای مورخ چیزی را ثابت نمی کند و از دیدگاه 
زبان شناخت در آن یاب جای فحص و بحث بیشتر هست. 

به هرحال چنانکه باید توقم هم داشت درین سالها نیز مثل سالهای بسد 
بردم بعضی ولایات لهجه‌هاشان تا حدی به‌هم نزد یک بود و برخی تفاوتشان 
بسیار بود. چنانکه لهجة اهل جرجان و اهل قوسس به‌هم شباهت داشت و زبان 
ال کربان با زبان اهل خراسان نیز به‌هم نزدیک می‌نمود [و ۱۲]. در خوزستان 
زبانی به‌نام خوزی وجود داش تکه نه فارسی بود نه سریانی و نه عبری [. ۱۳] و 
ظا هرا همان زبانی بود که در درگاه ساسانیان بزرگان و نزدیکان پادشاه بهآن سخن 
می‌گفتند [ مب ]. مع‌هذا در زبال مردم اهواز در دوره‌یی که مقسی از آنجا 
می‌گذشت فارسی اهل خوزستان به‌سبب کثرت ارتباط با اعراب به‌طور محسوسی با 
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عربی آیخنه بود [:م,]. اما آذربایجان که بومیانش آذری خوانده می‌شدند 
زبانشان هم آذری نام داشت و هرچند کهگاه از آن به‌عنوان زباانی مستفل یاد 
می‌شد درواقع یک لهجة پهلوی به‌شمار می‌آمد [۳۳]. در ولایت اران زبان 
مستقلی رایج بود که ارانی خوانده می‌شد اما عامة مردم فارسی هم حرف می‌زدند و 
لهجه‌شان در فارسی نردیک به‌لهجة اهل خراسان بود [ع ۳ ]. از باقی مانده لهج 
مردم اصفهان در عبارتهایی که بعدها از زبان یک مسخرة عهد دیلمی نقل می‌شد 
[ + ,] ماهیت پهلوی آن را بازمی‌توان شناخت از لهجة سحلی اهل تم که آنجا 
نیز مثل اصفهان به‌بلاد فهله تعلق داشت در تادیخ فم بعضی عبارات بافی است 
[بم ,] که مفهوم فهلوی و فهلویات را در ترانه‌های عامیانه بلاد جبال توجیه 
می کند. 

اختلاف لهجه‌ها در نام‌های مردم نیز انعکاس قابل ملاحظه‌یی داشت 
چناتکه اهل ری نام‌هایی مشل علی و حسن و احمد را علکا و حسکا و حکا 
می‌خواندند واهل همدان احمد و محمد را احمدلا ومحمدلا تلفظ می کردند. همچنین 
اهل ساوه حسن و جعفر را حسنان و جعفران صدا می‌زدند [ب ,] و اهل نشابور 
احمد و مجمد را احمشاذ و بحمشاذ می‌خواندند. 

در قلمرو این لهجه‌ها که تفاوت طرز معیشت و اصل نژادها همدجا محسوس 
بود آداب و رسوم گونه‌گون هم به‌نحو بارزی در نواحی مختلف تفاوت داشت و 
تابع میرات قومی و شرایط اقلیمی به‌نظر می‌رسید. چنانکه آداب و مراسم بربوط 
به‌جشن ها و سوگواریها و آنچه به‌اوهام بربوط به سعد و تحس و بخت و شگون 
می‌شد در هر جا از بازماند؛ عقاید باستانی خاص نژادهای گذشته ريشه می‌گرفت و 
رسوم وابسته به‌غذا و لباس و دیدویازدید و نظایر آنها از نوع اقتصاد محنی ناشی 
می‌شد و البته تفاوت در سوابق بذهبی و در احوال اقلیمی این اختلاف را در نمام 
این احوال منعکس می کرد. 

تفاوت در احوال اقلیمی این اختلاف را در تمام این‌گونه احوال منعکس 
می‌کرد. این اختلاف ازجمله در اوزان و مقیاس ها ظاهر بود چنانکه درین ایام 
هرچند در بیشتر جاها اوزان با آنچه در بغداد معمول بود توافق داشت باز در برخی 
ولایات اوزان ویزة محلی هم رایج بود. نی‌المثل در فارس دو گونه من وجود داشت 


در حالی که «سن‌صغیر» مثل آنچه در همه‌جا معمول بود دویست‌وشصت درهم وزن 
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داشت و «سن کبیر» که خاص شیراز بود تقریباً به چهار برابر آن بالغ می‌گشت[ ۱۳] 
و البته نشان خصب و وضور معیشت و ارزانی زندگی بود چنانکه اين معني ه م که 
در ولایات دیلم نان و خوردنی معامله نمی‌شد و هر غریبه که بهآن نواحی می‌رسید 
بددر هر خانه‌یی می‌رفت نان و خورش دریافت می‌داشت نشانه‌یی دیگر از فراوانی 
و ارزانی خواربار یود و لاس مواهب اقلیمی. 

غذای روزانةٌ مردم هم که در نواحی مختلف تفاوت داشت» اختلاف در 
مواهب اقلیمی را نشان می‌داد. در حال ی که در ولایات جبال لبنیات و ماستینه و 
پثیر تولید و مصرف می‌گشت [۳۹,] در نزد اهل طبرستان و دیلم و گیلان پیشتر 
اغذیه از ماهی و برنج و سیر درست می‌شد [ ,۶ ۱]. که‌گاه سیرخوردن معمول نزد 
آن قوم نزد دیگران بهانه‌بی برای طعن در حق آنها می‌گردید [,ء ,]. در اهواز 
غیر از خربا و نیشکر انواع غلات ازجمله گندم نیز حاصل می‌آمد ابا قوت غالب 
مردم برنج بود و نان گندم گر درست می‌شد خوردنش بای بیماری پنداشته می‌شد 
و گاه به‌هلااک می‌انجامید [مع ,]. درکران هم خربا چنان وفوری داشت که 
احیاناً صد منش به‌یکک درهم فروش می‌رفت اما قوت غالب مردم ذرت بود [۱:۳] 
که نان روزانه از آن درست می‌شد. 

در لباس هم این تأثیر ناشی از اقتضای اقلیم» مخصوصاً در مورد عام خلق 
قابل ملاحظه بود چنانکه در اهواز لباس عوام بهاقتضای محیط از مندیل و فوطه 
تجاوز تمی کرد لیکن طیلسان و ردا هم در نزد بزرگان معمول بود. در خراسان عام 
مردم به تابستان و زمستان موزه‌یی ساده (خف»حقاف) بدپا می کردند کفشی که‌نعل 
بر پاشنه داشت به‌ندرت می‌پوشیدند و البته اقتضای اقلیم در یک جا لباس ساده 
را الزام می کرد و درجای دیگر نمی کرد. 

آداب عید و عزا هم آنگونه که در بین مردم کیل و دیلم رایج بود با آنچه 
نزد امل فارس یا مردم جبال رواج داشت تفاوت بسیار نشان می‌داد. آتش افروزیی 
که در جشن سده به‌وسیلة دیلمی‌های سپاه مرداویج در اصفهان انجام شد در تمام 
نواحی مجاور مثل امری بی‌سایقه تلقی گشت. در مراسم عزا هم آیین آنها غالبا 
غیرعادی و مبالغه آمیز به‌نظر می‌رسید. در ولایات هامونی دیلم روزهای جمعه» در 
پایان بازار روزه مراسم کشتی‌گیری‌و مسایقات ورزشی انبوه تماشایی را جلب‌م یکرد» 
در شیراز به‌دنبال نماز ظهر و مغرب مردم ساعتهای طولانی در مسجد باقی می‌باندند 
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و با امام يا واعظ گفت و شنود می‌کردند [عع ,] و پیداست که آين تفاوت در 
نحوهُ وقت‌گذرانی با تحوهُ معیشت مردم در هر شهر و دیاری البته رابطه و تناسب 
داشت. 

گرایش‌های مذهبی و تفاوت در طرز تلتی آنچه به‌سباحث عقیدتی تعلق 
داشت نیز ترجمال احوال رواني و مرده‌ریگ آداب و اخلاق محلی بود. تا حدی 
هم نایم سابقة حکومت‌های عربی در محل یا دعوت‌های رهبران مذاهب در بلاد 
مختلف به نظر می‌رسید. چنانکه در اهواز بیشتر از هر جای دیگر عقاید معتزله رواج 
پیدا کرد [ءع ,]. همچنین در سیستان پیروان خوارج» در نشابور و هرات پیروان 
کرامید و درنزد اهل ترمذ مذمب جهمیه غلبه داشت [ع ,]. بحث درعقاید هم 
در برخی ولایات رواج فوق‌العاده داشت چنانکه در اهواز دو تن باربر هم که هریک 
بار گرانی را حمل می کرد, گهگاه در بین راه با یکدیگر در باب تأویل و حقایق 
صحبت ی کردند [ببع ,]. با چنین حالی عجب نیست که معتزله درین نواحی با 
مجوس و صابئین مجادلا تکلامی داشته باشند چنانکه وجود بقایای فرقه‌مای 
مجوسی و گنوسی در ولایات جبال و آذربایجان در شورش های جاویدانین سهل و 
بابک مجال اثعکاس پیدا کند. 

در پایان دو قرنی کسه منجر به‌آشاز ظهور سلاله‌های محلی در ایران 
کشت ا زگذشتة باستانی فرمانروایان قدیم ایرانشهر جز معدودی آنشگاه‌های خلوت 
[مع ۱] و ابنیه مخروبه» تعدادی کتابهای مربوط به‌آیین ها و حماسه‌ها» و پاره‌بی 
جشن ها و آداب کهنه که غالبا تعلق به‌طبقات عام و بقایای واستریوشان و طبقات 
محروم داشت» چیز قابلی باقی نماند - و آگر ماند بیشتر به‌طبقات روحانی يا بازماندة 
دمقانان و آزاتان گذشته متعلق بود. قبول آداب و رسوم این طبقات هم در بین خلفا 
و حکام اموی و عباسی» استمرار میراث یاستانی را تأمین کرد. 

ازین جمله طا قکسری که از بغداد خلیفه فاص زیادی نداشت بازماندةٌ 
یک رژیای بربادرفته را نگهداشته بود که می‌توانست برای خلفا هم آنچه را برای 
ابوعبادة بحتری (وفات ح هم » ه,) شاعر عرب از بی ثباتی احوال عالم‌نقل کرده بود 
کند. با آنکه تخریب برخی آتشکده‌ها و اقدام بهی رکندن سرو کاشمر از جانب 
حکام و خلفاء اموی و عباسی [وع ,] نشان مبارژ‌یی سستمر با آیین مجوس بود» 
ظا هرا تلقی از مجوس به‌عنوان اهل ذمه در بسیاری موارد معاید آنها را از ویرانی و 
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نابودی نجات داد. چنانکه آتشکده‌های قم و اطراف تا مدتها بعداز استقرار اسلام 
باقی بود [. ه ,]. در رستاق فراحان قلعه‌یی به‌نام فردجان بود که آتشگاه تدیم آن 
درنزد مجوس حرمت فوق‌العاده داشت و تا اواخرقرن سوم که حا کم قم آن قلعه را 
با منجنیق منهدم کرد (سنه بمب ه,) آتش آن باقی بود [,ه ,]. آتشکده‌یی هم 
در محلی به‌نام آخرین در حدود کرند بين حلوان و کربانشاه وجود داش تکه از 
بناهای ساسانی بود و مجوس از جاهای دور به‌زیارت آن می‌آمدند [۱۰7]. در 
شیراز و کازرون آنشکده‌ها متعدد و دایر بود [ه,] و در عهد مسعودی آتشکدم 
های استخر و شهرجور ابنیهٌ عظیم محسوب می‌شد [ع ه ,], از سایر بناهای نیمه 
ویران که سالها باقی باند طاق‌بستان در نزدیک قرمیسین درخورذ کرست که هنوز 
چیزی از آن باقی است و در هنگام مسافرت ابودلف خزرجی شاعر و سیاح عرب (ح 
۳۰ ه) از روزگار خسرو و فرهاد خاطره‌ها داشت [هه ,]. همچنین مجسمةٌ شیر 
سنگی در همدان که تجاوز به‌حرست آن به وسیلُ سپاه مرداويچ‌ین زیار برای او 
به‌بهایی گران تمام شد و نزد عامهُ مردم» طلسم شهر و دافع برف و سرمای مهلکک 
آن به‌شمار می‌آمد و مردم چنان علاقه‌یی به‌حفظ آن نشان می‌دادند که خلیفه 
عباسی المکتفی موفق نشد آن را به‌بغداد حمل نماید و ناچار ازین اقدام صرف‌نظر 
کرد [ده ,]. 

در بین نوشته‌هایی سعدود که نقل آنها به‌عربی آداب و سنت‌های دربار 
تیسفونٌ و قواعد مربوط به‌ادارةُ کشور را به‌فاتحان منتقل نمود کتابهایی بود که 
تحت عنوانهای کلی آیبن نامه» شاج‌ناسه» و گاهنامه از فرهنگک وزرکان و آزاتان 
پاستانی باقی مانده بود و تعدادی از آنها مخصوصاً به‌وسیلة عبدانته‌بن مقفع و اقران 
او به‌عریی نقل گردید و نشانه‌هایبی از بعضی‌از آنها در آداب قوم باقی ماند. ازین 
جمله آیین نامه در یک روایت باستانی» خود کتایی بسیا رکلان بود که نسخ آن در 
عصر مسعودی (ح ۰ع۳ ه,) جز در نزد مویدان و روساء قوم دیده نمی‌شد [به ۱] 
چنانکه در باب مراتب و طبقات بردم و ارتباط آنها با دستگاه فرمانروایان کتایی 
یهام گاهنامه وجود داشت که بی‌شک در ایجاد آداب وسنت‌های غیراسلامی رایچ 
در دستگاه خلفاء تأثیر قابل ملاحظه داشت و بقای آن به‌احتمال قوی مولود این- 
گونه حاجت‌ها بود [ه :]. 

به‌هرحال اینگونه دستورنامه‌ها میراث سنت‌های پاستاتی را که نزد خلفابرای 
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حسن ادارةٌ قلمرو دمشق با بغداد متضمن فواید بود» و در اوایل عصر عباسیان هم 
نقل تعدادی از آنها به‌عربی [ه ,] درواقم پاسخ‌گوی نیازی بو که فرمانروایان 
جدید برای ادارهُ مرده‌ریگ خداوندان تیسفون به‌شدت آن را احساس می کردند و 
همین نکته سبب می‌ش دکه حتی در عهد حکومت عربی موی هم گه‌گاه موالی را 
در بخش‌هایی از ولایات شرقی به‌حکوست می‌گماشتند [. ب,]. درواقع با برقراری 
دیوان و نقل آن از پهلوی به‌عربی ضرورت شناخت دستگاه اداری و لوازم آن خلفا و 
حکام اسوی و عباسی را به‌اخذ سایر سنت‌های مربوط به‌حکوست هم تشویق یا الزام 
م ی کرد, 

در بین سنت‌های بازمانده از عهد باستانی اعیاد باستانی هم بثل جمانه‌ها و 


اندرزنامه‌ها حیات خود را در دوران خلافت دمشق و بغداد به تلطیف تدریجی ذوق 
عربی که در اثر ارتباط با عناصر مختلف اقوام تابع حاصل شد مدیون بود. حتی در 
آداپ مربوط به‌لهو و لعب هم این تأثیر محسوس بود و خلیفه اموی درین امور 
گهگاه تعبیرات و الفاظ فارسی را هم به کار می‌برد [, + ,]. بازیهایی که درین ادوار 
رواج باستانی خود را حقظ کرد ازجمله شاسل گوی و چوگان و نرد و شطرنج بو که 
صبغه اشرافی آنها تداول آنها را در نزد خلفا و حکام حتی از عهد اموی تضمین 
کرد [,و,] و تحریم فتها مانع از اشتغال فاسقان لاابالی به‌نظایر اين بازیها 
نمی‌شد. 

اعیاد عمده ازجمله شامل نوروز و مهرجان می‌ش دکه خلفا به خاطر دریافت 
هدایای معمول جز به‌ندرت برای لغو آنها اصراری نکردند [۳+,] حتي یکک‌بار 
(سنه عر ۲ ه) منع شدید خلیفه المعتضد در آن باب به‌سبب پافشاری عامه بی‌اثر 
هم ماند و خلیفه اچارشد در باب احراء آن دستوری بدهد [عو ,]. از سایر اعیاد 
جشن سده (م السذق) بودء با آتش‌افروزی شبانه و آداب خاص که در صد روز 
یک زمستان پنچ ماهه از گاشماری باستانی ایران برپا می‌شد و طی سالها فراموش 
نشد [ءو,]. از سایر مراسم جشن سور ی که حتی در عهد سامانیان همچون یکه 
رسم باستانی اجرا می‌شد و یک بار هم آتش آن حریق شدیدی را در بخارا سیب 
گشت [ب + , ] نیز باتی‌ماند‌یی از جشن های باستانی مربوط به آتش بهنظر می‌زسید و 
مثل | کثر آنها هیجان‌انگیز و مایة تفریح عام بود. رسم کوسه برنشستن هم در 
اول آذر ماه قدی که همچنان از عهد باستانی یاقی مانده یود نوعی نمایش تفریحی 


افتهای تازه ۳ 
بود - از توع رسم میرنوروزی که در شعر حافظ هم بدان اشارت هست [» ۱] 
قصه‌های عام پسند رزمی و یزمی بانند داستان بهرام چویین و ویس و رامین 
و مزار افسان و کلیله و دمنه و سندیادنامه هم که تعدادی از نظایر آنها در عهد 
قدرت خلفاء بغداد از پهلوی به‌عربی نقل شد [.ب,] نمونه‌یی آزین سنت‌ها بود که 
در فرهنگ عربی تأثیر کرد و در شعر و ادب زبان دری هم انعکاس قابل ملاحظه 
یافت چنانکه تعدادی دیگرازین قصه ها که مربوط به پهلوانانی چون‌رستم و گرشاسب 
می‌شد از طریق مجموعه‌های خداینامه‌ها در افواه و اذعان باقی ماند و مجموع این 
سنت‌ها تجربهُ استمرار تاریخ را برای مردم ایران که سقوط تیسنون و نهاوند آنها را 
از گذشتة خویش جداساخته بود ممکن کرد. 


دویستسالی بعد از قتل یزدگرد» درگاه و سپاه خلیفه در دست سرکردگان 
ت رکك» و دیوان وی در دست کاتبان ایرانی و اولاد موالی فرس بود [9و,]. 
بیژن اشروسی(-واجن) از ایرانیان ماوراءالنهر به کمک بغا سرکردهٌ ترکان خلینه 
اعراب یمامه را تنبیه می کرد و وصیف سردار ترک جنبش اکراد را در فارس و 
اصفهان و ولایات جبال س رکوبی می‌نمود. بدینگونه با غلب عناصر ترکك و فرس 
در پایان دو قرن برای اعراب دیگر در آنچه به‌ادارٌ قلمرو خلافت مربوط می‌شد 
نقش عمده‌یی نمانده دربار بغداد در ترتیب دیوان‌ها و در اجراء تشریقات جانشین 
تیسفون به‌نظر می‌رسید و در مرو «خداه دشمن»؛ که با نشابور و سایر بلاد خراسان 
در دست طاهریان پوشنگ (بوشنج) بود ظاهراً هنوز شبح یزدگرد مقتول در گوشه و 
کنارشهر می‌گشت. در این بصره خراسان که پایگاه سهاجران عرب و میعادیازگشت 
کینه‌ها و تعصب‌های جاهدلی ربیعه و مضر بود هنوز خاطرٌ اورنگ بربادرنتة 
یزدگرد زنده بود و شاعری عرب» عتابی‌نام» که طی سالها آقاست د رینجا کوشیده‌بود 
تا آنگونه معانی را که جز د رکتابهایعجم یافت نمی‌شد با زبان سردم این سرزمین 
فراگیرد» در این شه رکه در واقع یک کاتون علمی عصر ساسانیان هم محسوب 
می‌شد ظاهراً با خاطرة کتابخانه‌یی که گفته می‌شد از باقی‌ماند؛ موکب پادشاه 
فراری حکایت داشت» سروکار یافت [. ب,]. آیا به‌همین سبب بود که بعدها 
روایات تذ کره‌نویسان نام مرو و سأمون را با نام یکشاعر مروی ابوالعباس‌نام به هم 


۹۴ تاريخ مردم ایرآن 
درآبیخت [ ,ی ,] تا ظهور اولین شعر دری را در عهد یعد از اسلام در مرو نشان 
دهد؟ بدهرحال آگر در چنین احوالی اسیر آل‌طاهر هم برای دفع استاد مجوسیتد 
گرایی از خویش یک نسخة پهلوی «امخ وعذدا را نابود کرده باشد [ :ب,] توفیق 
در ایجاد یک دولت خراسانی» وگرچند نه‌به کلی مستقل» این اقدام را که شاید 
افسانه‌یی هم بیش نباشد» تا حدی جبران م ی کند. 


کشمکش و زستاخیز 


وتتی اولین سلالةٌ مستقلگونة ایرانی به‌وسیلٌ آل‌طاهر در خراسان به‌وجود 
آمد خلافت عباسیان دوران انعطاط خود را آغاز می کرد. بعد از مأمون(م۲۱ه.) 
کبه تظاهری زودگذر به‌گرایش های شیعی ‏ و کوششی «ستذوقانه» در ترویج علوم 
عقلی نتوانست برادر کشی او را در انظار عام توجیه کند خلافت معتصم و وائق 
قدرت خلیفه را تدریجاً دستخوش تعصب‌های فرقه‌یی و توطله‌های درباری کرد و 
غلبةٌ ت رکان در عهد مت و کل انديشة استقلال‌جویی در اطراف قلمرو آل‌عباس را در 
اذمان طالبان قدرت تقویت نمود. با آنکه خلاقت بغداد و سامرا مخصوصاً بعد از 
عهد مت وکل بازیچه امراء ترک شدء سلاله‌های مستقلگونه ولایات همچنان‌غالباً 
قدرت‌شود را به‌ظاهرفرمان‌و منشورخلفا منسوب م ی کردند و کثرت‌اموال ی که به‌نام 
هدیه و جزیه و خراج از جانب این‌گونه امراء به‌خزانة خليقه فرستاده می‌شد» 
جاده‌یی را که از اکناف ایران به‌یفداد و سامرا منتهی می‌گردید برای دستگاه 
خلافت به‌یک‌جاده زرین تبدیل نمود چنانکه ذخایر و نفایس دستگاه خلیفه حنی 
در سالهای انقراض آن» چنان سرشار و پرمایه بود که چهارصدسال بعد از عهد 
معتصم و وائق هم شکست دستگاه خلافت را بر دست هولا کوخان مغول(ب هد 
ه.)» بهرغم آنهمد جواهر و طلا که در خزائه معتصم جمع آمده بود یاورتکردنی 
نشان می‌داد. 

امارت مستقل گونة طاهریان در ابران الگوی رفتار سلاله‌هایی ش د که تا 
انقراض خلافت عباسی از هرگونه دخالت بلاواسطه بغداد در ادارٌ ولایات ایران 


+۹ تاریخ مردم ایرران 

انم شدند و جز سلسله‌هایی چون صفاریان و علویان و آل‌بویه که درین سالها در 
حق خلیفه اعتنایی نداشتند تمام سلاله‌های محلی از طا هریان و سامانیان تا غزئویان 
و سلاجقه درعین آنکه در قلمرو خود به‌استقلال فرسان مي‌راندند به‌طور رسمی و در 
شکل ظلاهری خود را تابم و مطیع دستگاه خلافت نشان می‌دادنند و بدینگونه مشأً 
قدرت خود را که غالباً غاصبانه و مبنی‌بر قهر و غلبه تجاوزجویانه بود به توقیع و 
منشورخلیفه عص رکه بعداز غلبة استلاجویانه و به‌دنبال ارسال‌هدایاو اسوال‌به‌آنها 
می‌رسید مربوط م ی کردند و او نی زکه توقیع و منشور و حتی خلعت و القاب آنها را 
در مقایل هدیه و تملقی مختصر به‌اين ستنلبان وامی‌گذاشت با این اقدام خود 
قدرت این سلاله‌ها را در نزد عامه مسلمین قابل تأیید ناشی از قدرت رسمی‌خویش 
نشان می‌داد. بنیانگذار حکوست طاهریان (9ه -ه ,۳ه,) یکسردار ایرانی‌نژاد 
-از موالی اعراب خزاعه -بود که در اختلاف پسران هارون‌الرشید پیروزی را 
برای مأمون تأمین کرد. این سردار یکچشم که طاهرین الحسین نام داشت وظاهراً 
به‌سیب سهارت در استعمال اسلحه ذوالیمینین نیز خوانده می‌شد از جانب مأمو ن که 
در عمن‌حال نمی‌خواس تکشندة امین برادر خویش را نیز هرروز در پیش چشم داشته 
باشد امارت خراسان را که زادبوم او پوشنج هرات به‌آن تعلق داشت و پدرانش 
یز یکچند در آن بخش کوچک خراسان حکوستکرده بودند» همچون پاداش 
خدبت خویش دریافت داشت. اینکه خود او هم برای دور ماندن از خشم و مکر 
خلیفه کوششی برای به‌دست آوردن این حکوست کرده باشد البته قابل قبول به‌نظر 
می‌زسد و گفته اند طاهر سه,لیون درهم به‌احمدین خالد وزیر بأمون برای دریافت 
این منصب رشوه داده بود. در هرحال طاهر مرو را مرکز حکومت خویش ساخت 
و آنچه در جلب قلوب اهل خراسان کرد ظاهراً در آغا زکار وسیله‌یی بود تا 
بقدمهة استقلال حکوست خویش را فراهم سازد اما حاصل این سیاست غلبة عمال 
بی کفایث ب رکارمای حکومت شد سومزید ناخرسندی عامه. دوسال بعد از ورود 
به‌خراسان» و درست قارن وقتی که داعيهٌ استقلال خویش را آشکا رکرد» وفات 
یافت(ي , به.) -و یعدهاگفته شداورا مسموم کرده‌اند. آخرین‌سخن او که‌می‌گویند 
در بستر مرگگ به‌زبان فارسی گفته بود: در مرگ هم مردی باید» از قدرت و اراده 
مردانه او حا کی بهنظر می‌رسد. مع هذا اینکه خلیفه» با وجود اطلاع از قصدعصیان 
وی» حکوبت خراسان را بعد از وی نیز در خانواده‌اش نگهداشت نشان می‌دهد که 


کشمکش و رستاخیز ٩‏ 
دریاب اهمیت این عصیان او نباید قول مورخان را خالی از مبالغه پنداشت. احتمال 
دارد ادامه طغمان خوارج سیستان که خلیفه را نسبت به‌وی بدگمان ساخت و جواب 
تندی که وی درین یاب به‌نامة عتاب‌آلود خلیفه داد به‌خلینه نشان داده باشد 
که برای دقع شورش حمزةبن آذرکث سیاست محلی طاهر و خانوادُ او بیشتر از 
عوامل و اسباب خشونت‌آمیز موثر می‌تواند بود و ظاهراً به‌همین سبب طلحقبن 
طاهر را که در زبان حکوست پدر نیز همچنان در دفع خوارج سیستان اهتمام داشت 
حکوست خراسان داد. اينکه بعد از وفات طاهر لشکر وی شورش کرد و تا مواجب 
شش‌ماهه را نستاند آرام نیافت و اینکه مأمون مجبور شد وزیر خود احمدین خالد 
را برای فرونشاندن ناآرامی‌های خراسان بفرستد نیز شاید قرین دیگر باشد بر آنکه 
علاقة لشکریان خراسان به‌خاندان طاهر که شورش لشکریان ظاهراً بهانه‌یی 
برای اظهار ثاخرسندی از مرگ ناگهانی او می‌باشد-باید سبب شده باشد تا خلینه 
حکوست خراسان را بر رغم ناخرسندیی که خود از رفتار طا هر داشت» اچار همچنان 
بهاخلاف طاهر سپرده باشد [ ,]. در هرحال هرچند بعد از طاهر حکومت خراسان 
به‌طلحه رسید ابا وی در آنجا ظاهراً نیابت برادرش عبداله‌بن طاهر را داش ت که 
خود در جزیره و مصر با خوارج و مخالفان خلیفه درگیری داشت و حتی مأمون 
یکچند مرگ پدر را از وی مخنی نگهداشت. طلحه نیز در حکومت خراسان همچنان 
با تاخت‌وتاز خوارج سیستان درگیر بود و فقط وقتی با مرگ حمزه ازین ساجراآسودگی 
یافت که عمر خود او نیز به‌پایان آمد (۳, ۲ «.), بعداز مرگ طلحه نیز عبدالته 
همچنان به خاطر گرفتاریهایی که در دفع مخالغان خلیفه داشت بازگشت به‌خراسان 
را به‌تاخیر افکند و یکچند برادر دیگرش علی‌بن‌طاهر به‌نیابت وی در خراسان 
حکومت کرد. چون در جنگ با خوار ج که بعد از حمزه نیز همچنان مزاحم حکومت 
خراسان بودند» علی‌بن‌طاه رکشته شد خلینه عبدانته را که درآنزمان در آذربایجان 
بود و به‌جنگ با خرسدینان اشتغال داشت با عجله به‌خراسان فرسناد. بدینگونه 
عبدانته‌بن‌طاهر به‌حکومت خراسان آمد و نشایور را مقر حکمرانی خویش ساخت 
۱ ۲ ‌. 

حکومت پا نزدسالهٌ خود وی درخراسان» باآنکه خلیفه‌س‌تصم (۲۷ ۱-۲ هی) 
در قسمت عمدهٌ آن به‌طور مختی مخالفانش را حمایت و احیاناً تشویق می کرد 
مستبدانه بود. در بسط و تحکیم قدرت خلافت در اطراف قلمرو خویش اعتمام 
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کرد واين اهتمام در واتم بهانه‌یی برای تحکیم قدرت خود او محسوب می‌شد. در 
ماوراء‌التهر آل سامان را که در واقم دست‌نشاندگان وی به‌شمار می‌آمدند ثقویت 
کرد» در طبرستان شورش مازیار را که مخصوصاً تا حدی بر ضد خود وی طرح 
شده بود فرو نشاند. با توجه ی که به‌بسط عدالت نشان می‌داد و با علاقه‌یی که 
در ترویج ادب و فرهنگ اسلامی داشت» حکومت مستبدانةٌ خود را نمون‌بی از 
یک «استبداد منور» جلوه داد. عبدالته‌بن‌طاه رکه بعد از پدر جالبترین سیمای‌شاندان 
طا هریان بود علاق خاصی بدام رکشاورزی داشت» و از روستائیان در مقابل مالکان 
حمایت می کرد. پدرش طاعر مخصوصاً به‌وی وصی تکرده بود تا در حق رعایا و 
ضمیفان به‌نیکی و محبت رفتارکند و او نیز چنین کرد. حکایتی که به‌سوجب‌آن 
عبدانته طاهر فارسی نمی‌دانست در بعضی روایات مورخان هست [۲]. اما باتوجه 
به‌سابقٌ حکومت و تربیت وی صحت آن بعید می‌نماید. همچنین روایت دولتشاه که 
می‌گوید داستان وامق و عذرا که به‌پارسی بود مورد پسند وی واقع نشد وچون 
آن را بدو عرضه کردند حکم کرد تا آن را نابود کنند [۳]. با طرز تفکر وی در 
باب علم و با علاقه‌یی که به‌شعر و ادب داشته است موافق به‌نظر نمی‌رسد. شاید 
علاقه فوق‌العاده به‌شعر عربی او را از توجه به‌شعر فارسی که در آن زبان هنوز 
اثر قابل ملاحظه‌یی از حیات آن به‌ظهور نيامده بود [ء] -منصرف داشته باشد اما 
علاقه او به‌شعر و ادب عربی فوق‌العاده بود و درین کار ظاهراً تا حدی بهببالغه 
می‌گرائید حتی می‌گویند سأمون خلیفه به‌وی گف تکه در تو هیچ عیبی نیست جز 
آنکه به‌شعر و اهل آن علاقةٌ بسیار داری [ه]. در احترام بهعلم که سعی در حفظ 
آنچه تعلق بدان دارد هم لازمث آنست نیز عبدانه‌ین طاهر نمونة خوبی از یکك 
حامی واقعی علم محسوب می‌شد. حتی به‌نشر و ترویج آن چنان علاقه داش ت که 
چیزی شبیه به‌طرح تعلیم اجباری را نیز عرضه می کرد به‌قول گردیزی معتقد بود 
که علم بهارزانی و ناارزانی بباید داد « که علم خویشتندارتر از آنس ت که با 
ناارزانیان قرا رکند» [ب], اینکه حتی دستور داد تا کود کان فقیر را نیز از مکتب 
محروم ندارند و اسپاب و وسایل درس خواندن برای آنها فراهم دارند تا از آنان 
استعداد هیچ کس ضایع نماند» در عین حال توجه او را به‌اهمیت ترییت عمومی 
نشان می‌دهد و او را از بنیانگذاران آن نهضت که به‌تجدید حیات فرهنگ ایرانی 
اسلامی در عهد سامانیان منجر شد قلمداد می کند. خود او چون ازکود کی غالبا 
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تحت نظارت مأمون خلیفه ترییت شده بود حکمرانی خردسند از آب درآمده یود و 
پا دانش و فرهنگ آشنایی قایل‌ملاحظه داشت [ب]. از این رو چون خودش در 
دور بیت‌الحکمه و تجدید حیات علمی‌در بغداد» و تحت توجه خلیفه یی اهل حکمت 
ترییت یافته بود نمی‌توان پنداش تکه وقتی از لزوم تعلیم‌علم به‌ارزانیان و تاارزانیان 
سخن می‌گوید تنها بآنچه فقها «علم» می‌خوانده‌اند نظر داشته‌باشد. به‌برادرزاده‌اش 
بنصورین طلحه که حکوست مرو و خوارزم داشت مخصوصاً پدان سب ب که اهل 
فلسته بود» و چنانکه ابن الندیم [م] خاطرنشان م ی کند در باب موسیقی» عدد» 
و افعال فلک ساله‌هایی تصنی فکرده بود» علاقه بسیار داشت او را حکیم آل 
طا هر می‌خواند و به‌او اعجاب و انتخار می‌ورزید. خود او هم شاعر و کاتب بلیغی 
محسوب بی‌شد چنانکه مجموعةٌ رسایل وی و همچنین مجموعة رسایل پدرش 
طاهرین الحسین مشهور شد و اينهمه قرائنی اس تکه روایت دولتشاه را در باب 
اشارت و حکسم وی به‌از بين بردن کتاب دام و عذدا که از بین هم نرفت - 
محل تردید می‌سازد. حکومت ا و که به‌قول یعقوبی در خراسان پیش از آن هیچ 
کس بلکک را بدان خوبی در ضبط نیاورد [4) مخصوماً از جهت اهتمام وی در 
اصلاحات ارضی و توجه به‌رفاه کشاورزان و روستائیان اهمیت داشت, به‌موجب 
روایت گردیزی چون در باب کاریزها در آن زمان بين کشاورزان «خصومت»هایی 
روی می‌داد و درین‌باره هنوز «اند رکتب فقه و اخبار» از احکام مربوط به کاریزها 
چیزی نیامده بود عبدالته فقهای خراسان و بعضی فقهای عراق را جمع کرد و به 
وسیلة آنها کتایی در احکام مربوط به‌قناتها تدوین کرد - ننامش‌کتابالقنی - که 
بعد از آن همواره مرجع عمده برای اینگونه دعاوی گشت. در بقابل بالکال و 
تعدیهای آنها و همچنین در مقابل عمال خراج که غالبا بهره کشی ظالمانة آنها از 
رعایا موجب خانه ویرانی برزگران و حتی از بین رفتن آیادیها می‌شد» از کشاورزان 
حمایت بارزکرد و در دستوری که «بخشنامه‌وار» درین باب به کارداران خویش 
فرستاد خاطرنشان کرد که «با برزگران ولایت مدارا کنید» و کشاورزی که ضعیف 
گردد او را قوت دهید و به‌جای خویش باز آرید که خدای عزوجل با را از دستد 
های ایشان طعام کرده است و از زبانهای ایشان سلام کرده است و بیداد کردن 
بر ایشان حرام کرده است » [. ,]. با اینهمد عناصر ناراضی که مخصوصاً درخراسان 


و سیستان با خوارج و عیاران و در طبرستان با علویان و عناصر بتمایل به‌شیعه و 
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خریه مربوط بودند» بعد از وی همچنان در نواحی شرقی خلافت موجب ناآرامی‌ها 
می‌شدند. 

بعد از عبدانتبن طاهر با آنکه خلیقه وائق (۲۳۷ -ب++ ه.)» ظاهراً میل 
نداشت حکوبت خراسان را به‌طور موروئی در دست اخلاف طاهر باقی بگذارد و 
به‌همین جهت هم بعد از مرگ وی امارت این ولایت را نخست به‌یکی از بنی‌اعمام 
عبدابته سناسش اسحق‌بن ابراهيم‌بن مصعب داد ابا بعد پسر عبداته» اپوالطیب 
طا هر را ترجیح داد و حکویت خراسان در دست اخلاف طا هر باقی ماند. این طاهر 
دوم ظا هرا از کفایت و تدبیر پدر بی‌بهره نبود ابا آشوبهایی که در سیستان پیدا 
شد وی را مجالي برای بسط عدالت نداد. خاصه که باشروع امارت او در غراسان» 
خلافت بغداد که تکیه‌گاه طاهریان محسوب می‌شد خود به‌نعف و فترت دچارشد. 
شاید این نکته که طاهریان از همان آغا زکار در بغداد هم متصدی مشاغل و 
مناصب دیوانی و لشکری بودند» از اسبایی بود که نمی‌گذاشت آنها تمام همت را 
در نگهداری حکوست نیمه‌سوروئی خراسان خویش مصروف دارند [, ,]. مع‌هذا 
این اسر بوجب گردیذ که حتی با از دست رفتن حکومت خراسان ثروت و حیثیت 
آنها در بغداد تا مدتها بعد باقی بماند. طاهر دوم با قیام عیاران میستان [۱۲] 
مواجه شد که راهرا برای ظهور یعقوب‌لیث هموا رکرد وسیستان را از همان زبان از 
حوزة نظارت طاهریان خارج ساخت. مع‌هذا حکومت طاهر چنانکه مورخان غالبا 
خاطرنشان کرده‌اند مغل حکوست پدرش با عدالت‌جویی همراه بود. اما مرگ او در 
۸ع ۲ه. هرچند خلیفه بغداد را از یک نگرانی که از غلبُ او داشت نجات داد» 
حکومت خراسان را به پسر نالایقش محمدین طاهرمنتقل کرد -- که به‌قول گردیزی 
«غافل و بی‌عافبت بوده» [,] به‌علاوه ضعف خلافت دربغداد» که‌بقارن این‌ایام 
خلینه را بازیچة دست امیران ترکكکرده بود و عزل و نصب خلفا در حقیقت به 
اغراض و اهواء آنها وابسته بود» امارت طاهریان را هم که به‌خلافت وابسته بود 
به‌شدت متزلزل می‌داشت, اشتغال محمدین طاهر به‌شرابخواری و عیاشی نیز عامل 
عمده‌یی بود که وی را از توجه به‌دشواریهای موجود بازداشت. وی درطی حکوست 
متزلزل و بدفرجام‌خویش (9 ه ۲سم ع به,) با طفیان علویان درطبرستان و با توسعةُ 
قدرت عیاران سیستان که یعقوب‌لیث در رأس آن‌ها بود مواجه شد. ضعف و سستی 
خود وی» سوهء‌ادارة عمالش در طبرستان» و تحریک و حسادت خویشانش درخراسان 
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سیب شد که در اواخر حال» قامرو او تقریباً نقط به‌همان پایتختش نشابور معدود 
شود. نشابور هم سرانجام طعمةٌ یعقوب شد و محمدین‌طاهر آخرین امیر طاهریان 
خراسان بهاسارت صفار سیستان افتاد ۰٩(‏ ۳ ه). هرچند تا سه سال بعد که یعقوب 
در دیرالعاقول بین واسط و بغداد ازسپاه‌خلیفه شکست خورد(۳»به)» محمد در 
اسارت وی بود» در اين هنگام از بند صفار رهایی یافت و هرچند وی از جانب 
خلیقه دوباره عنوان صاحب شرطکی بغداد و امارت خراسان را بازیافت ابا وی 
دیگر فکر امارت خراسان را که طبعاً می‌بایست آن را به‌غلبه از دست مخالفان باز 
ستاند دنبال نکرد و تا سی سال بعد ازین وقایم نیز در بغداد زنده بود. با غلهة 
یعقوب بر نیشابور حکوست مستقلگونه‌یی که طاهریان در خراسان به‌وجود آوردند؛ 
بعد از نیم قرن به‌پایان آمد. حکوست آنها هرچند» نوعی انفصال از حور قدرت 
خلفا محسوب نمی‌شد» به‌سیب توجهی که به‌احیاء حیات قومی در خراسان اظهار 
کرد آغاز واقعی استقلال در ايران اسلامی محسوب شد. البته خلفا این استتلال 
آنها را به‌میچوجه همچون نوعی طغیان مخالفت‌آمیز تلقی نمی کردند بلکه بیشتر 
آن را به‌چشم نوعی تفویض اختیار از جانب خویش می‌نگریستند که ارسال خراج 
و تقدیم هدایا و ذ کر نام خلیفه در خطبه و سکه وفاداری آنها را به خلافت بغداد 
تأمین می کرد ابا توالی موروثی اخلاف طاعر در حکومت خراسان و اظهار طاعت 
و تبعیت حکام محلی تابم خراسان سبت به‌آنها حکوست آنها را در نزد رعایا و 
اتباع محلی معارضه‌ناپذیر و مستقل جلوه می‌داد وهمین استقلال صلح جویانه بود 
که به‌آنها و بعد از آنها به‌سامانیان -ابکان داد تا با اجتناب از انقلابهایی 
خونین -مانند آنچه مازیار و بابک طالب آن بودند سو با حنظ الگوهای موحود 
بازمانده از عهد ساسانیان میراث اجتماعی و روح ایرانیت کهن را در خراسان و 
ماوراء‌النهر احیاء نمایند. 

صفاریان» چنانکه ام آنها نشان می‌دهد» رویگرزادگان بودند و برخلاف 
طاهریان» از بین طبقات عامه برخاستند. نشکریان آنها نیز از جنگجویان عامه و 
مخصوصاً از طبقات عیاران بودند که در سیستان با سعی در دفع خوارج و ایجاد 
ابنیت محلی خاطرة پهلوانهای باستانی و قصه‌های مربوط به‌رستم و سام و زال و 
نریمان راء دوباره در اذهان قوت و حیات دادند, اينکه دربارٌ یعقوب لیت»بنیانگذار 
این سلسله» گردیزی -- یک مورخ معروف عصر غزنوی - می‌گوید «سردی مجهول 
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بود» [ء ,] از آنروست که ظهور سرداری جنگجوی از بین طبقات روستایی و بازاری» 
تا آنزمان‌در تاریخ سابقه‌یی‌نداشت و جنگجوی ی که از ین طبقات‌جنگجو برمی‌خاست» 
داعیه سرداری و فرمانروایی نمی‌یافت, 

یعقوب در قریه‌یی به‌نام قرنین» در فاصلة یک منزلی از زرنج تختگاه سیستان 
و درسمت چپ جاد؛ بین زرنج و بست ولادت یافت. ازین قریه که روایات عامیانه 
اصطبل رخش رستم را در آنجا نشان می‌داد؛ و البته خاطره رستم و روح سلحشوری 
را د رکود ک مستعد برمی‌انگیخت» یمقوب به‌شهر -- ظاهراً زونج - آمد و شاگرد 
رویگر شد. وقتی قدرت و مهار ت کافی برای کار پیدا کرد درآمد سامانه‌اش» چنانکه 
گردیزی خاطرنشان می کند از پانزده درهم در باه - که ظاهراً به زحمت کفاف 
معاش او را می‌نمود - تجاوز نمی کرد. برادرش عمرولیث هم که زندگی روستایی 
را در قرنین ت رک کرد استربان و بدقولی نجار شد. برادران دیگرش طاهر لیث و 
علی لیث هم با آنکه ظاهراً مثل یعقوب و عمرو نخست به‌حرفه‌هایی از همین‌گونه 
اشتغال ورزیدند» مثل دو برادر دیگر به‌سلحشوری و عیاری علاقه خاص نشان 
مي‌دادند [ء ,]. در هرحال دلاوری و جوانمردی ی که در یعقوب بود او را خیلی 
زود در بین جوانان همسال خویش محبوب کرد. می‌گویند هرچه می‌یافت با دیگران 
می‌خورد» و همین نکته سبب شد که در ه رکاری پیش می‌آمد یاران او را مقدم 
می‌داشتند و حرست می کردند. از آنجا به‌عیاری افتاد که غالبا منجر به‌رهزنی هم 
می‌شد و درین کار یمقوب ظاهراً چنان حدود جوانمردی را رعای کرد که هرگز 
به‌عنوان یک دزد راهزن مورد وحشت و نفرت اهل ولایت نشد. د رکار عیاری هم» 
ظاهراً به همین سیب که در رعایت آئین جوانمردی اصرار داشت» گه‌گاه دچار مضیقه 
بود و از یک روایت عوفی برمی‌آیدکه در آن احوال گاه می‌ش دکه به‌دشواری 
می‌توانست اسبی برای سواری خویش بیابد [ ,]. مع هذا جوانمردی و دلاوری و 
بیبا کی او را از راهزنی و عیاری به‌سرکردکی یکسته جنگجوی چریک رسانی دکه 
در حوادث محلی او را مورد توجه مدعیان قدرت ساخت. 

ولایت سیستان از عهد حمزتین آذرکك و حتی قبل از آن کانون عمده‌یی 
برای فعالیت خوارج بود و خوارج که درین ایام از سالها پیش مسائل حاد مذهبی 
را که از وقع صفین برای آنها مطرح شد کنار گذاشته بودند» در برخورد با خلفای 
عیاسی بیشتر معرف نوعی قیام مسلحانه دایم برضد قدرت حکومت بودند که البته 
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ملف سازنده» هم نداشت و تام آنها گهگاه تقریباً «نامی بود اندکی مودبانه‌تسر 
برای عنوان راهزن» [ب ,] ازین رو عجب نیس تکه یعقوب در دوران عباری در آن 
ایام که چندی با خوارج سیستان همکاری داشت» مثل آنها همچون یک راهزن 
به‌راهداری پرداخته باشد -- هرچند که با این عنوان برخلاف قول گردیزی [۸ ,] 
ظاهراً شهرت نیافت و تا آنجا که از ماخذ موجود بربی‌آید نام خودش هم بهاین 
عنوان آلوده نشد. به مرحال آنگونه که از بعضی اخبار برمی‌آید» ظاهراً پدرش لیث 
نیز» کار رویگری را که بدان اشتغال داشت بهقد رکافی هیجان‌انگیز و جالب ندیده 
باش د که تا او نیز مثل پسران از بازار رویگران به‌جرگذ عیاران و راهزنان راه یافته 
باشد. در حتیقت چون درین ایام متوکل و بفداد درگیر دشواریهایی بود که از 
غلبة ث رکان بر سامرا و دربار خلیفه ناشی می‌شد و طاهریان هم در همان حوادث 
درگیریهایی در دستگاه خلافت داشتند حکام خراسان نتوانستند به‌اين نعالیت‌های 
مخرب خوارج پایان دهند ازین رو دسته های گونهگون از داوطلبان- بهنام مطوعد 
در بین جوانان و عیاران محل تشکیل می‌شد تا با مقاوست در مقابل تجاوزجویی‌های 
خوارج نظم و امنیت را در اطراف سیستان مستقر سازند. درین میان یک تن از 
س رکردگان همان مطوعه» نامش صالح بن نص رکنان ی که ظاهراً از اعراب آن نواحی 
و از اهل بست بود؛توانست در رأس یکدسته از عیاران‌بر بست و قسمتی از سیستان 
تسلط بیابد (رمم هی). یعقوب با جوانان خویش درین هنگام با اين دسته از 
مطوعه همکاری داشت و به‌قولی پدر و برادرانش نیز در بین این گروه از چریکه. 
های محلی بودند. صالح سال بعد؛ ابراهيم‌ین حضین القوسی حا کم سیستان را که 
از جانب طاهریان عنوان حکوست داشت اما جز آنکه شاهد هرج و مرج ناشی از 
درگیری دایم بین خوارج و مطوعه محلی باشد از عهده هیچ کاری برنمی‌آمد از 
زرنج بیرون راند. هرچند طاهربن عبدالته امیر خراسان آنجا را باز یکچند از چنگ او 
بیرون آورد [ ,]؛ ابا با غلیة صالح و مطوعه» سیستان درواقم از حوزة نظارت 
خلیفه خارج کشت و تا مدتها در هرج و مرج يا در دست مخالفان دستگاه خلافت 
باقی ماند. غلبةٌ سطوعه که درواتع وا کنش عصیان‌آمیزعیاران و چریک‌های محلی 
درمقابل خرابکاریهای خوارج و مدعیان استقرار عدالت دینی بود» نشان می‌داد که 
دستگاه خلافت و طاهریان که عمال آنها بودند در نواحی دوردست شرقی دیگر 
توانایی برای ایجاد نظم و امنیت ندارد, مطوعه بدون توجه و اتکاء به‌دستگاه 
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طاهریان و خلفا به‌اراده و هزينة خویش‌و مخصوصاً از جهت نیل به‌ئواب يا به‌بهانة 
نهی از منکر دسته‌هایی مجهز و مسلح درست می کردند و با خوار ج که مزاحم 
جریان عادی زندگی عمومی و موجب بروز دایم غارت و آشوب وکشتار بودند 
جنگ می کردند و اين دسته‌ها هرچند در دفع آشوب خوارج غالباً سفید و مور بودند 
خودشان هم به‌سبب تیل به‌قدرت بلاسعارض موجب سلب نظم و آسایش عمومی 
می‌شدند. ازین رو عمال خلیفه و حکام سیستان که از جانب طاهریان به‌ابارت 
سیستان می‌آمدند از مدتها قبل از مطوعه نیز به‌اندازةٌ خوارج نگرانی و ناخرسندی 
داشتند و در آنها نیز به‌چشم آشوبگران می‌نگریستند. زدوخورد آنها با خوارج نیز در 
بعضی موارد به‌جای آنکه موجب اعاده نظم شود سبب تهدید امنیت می‌شد,چنانکه 
هربار عیاران و مطوعه شهری یا قصری را از دست حکام محلی یا خوارج بسرون 
می‌آوردند غارتها می‌شد و گاه بر سر همین غارتها و آنچه سهم س رکردگان مطوعه و 
عیاران می‌شد بین آنها ناخرسندی و اختلاف بروزمی کرد. سرانجام رقابت و اختلاف 
دیرینه‌یی که بین جوانان زرنج و عباران پست بود» از همین غارتهای مکر رکه 
بستی‌های صالح از زرنج کردند» بهانه به‌دست آندسته از یارانش که اهل زرنج 
بودند - و یعقوب و برادرانش نیز از آنها محسوب می‌شدند - داد تا به‌اظهار 
مخالفت با صالح برخیزند. در جنگی که بین این دسته‌ها روی داد طاهرین لیث 
پرادر یعقوب نزدیک بس تکشته شد [.۰]7 و صالح که یارانش مقتول و بنه‌اش 
غارت گردید ناپدید گشت و در حدود بست یکچند متواری بود (:: ۰۸۰۸/۲ 
این بار درهم‌ین الحسین - به‌قولی درهم‌پن تصر - س رکبردة عماران زرنج اسارت 
مطوعه را یافت و باقی‌باند؛ یاران صالح هم با وی هم‌پیمان شدند. چون درین 
زدوخوردها بعقوب و برادرانش شور و علاقه‌یی تمام همراه با جلادت و شجاعت 
بسیار نشان دادند با روی کارآمدن درهم» یعقوب به‌همراه یک دوست و همرزم 
خویش به‌نام حامد» عنوان سپهسالاری یافت [, ب]. یعقوب و ظاعراً حتی پدرش 
لیث از مدتها قبل و گویا در همان اوایل که صالح‌ین نصر بستی با عیاران زرنج 
و درهم‌بن حسین که سرکرده آنها بود - اتحاد داشت» و همگی برضد خوارج 
می‌جنگیدند» درطی شبگردیها و عیاریهای خویش جزو دستة باران درهم درآمده 
بودند. به‌موجب یک روایت [+:]» لیث رویگر در ضمن شبگردیهای خویش که 
لازبة عیاری بود شب‌هنگام به‌خزانهٌ اين درهم‌ین حسین - در اصل روایت درهم- 
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بین تصر درآمد و چون پاره‌یی نمک نشابوری را در آنجا به گمان آنکه مگر گوهری 
يا چیزی دیکرست» از برای آزسون را» بر زبان سود به‌پاس رعایت نمک که 
بدینگونه او را به‌صاحب خزانه مدیون می‌داشت» در آن خزانه هیچ تصرف نکرد و 
همین تکته او را مورد محبت و نوازش درهم ساخت. این حکایت در بعضی روایات 
به یعقوب نیز منسوبست و اشکالی که در قبولش هست آنست که یعقوب و برادرانش 
مدتها قبل از امارت درهم در جزو دسته صالح بن نضر با درهم همکاری می کرده‌اند. 
بع‌هذا می‌توان تصو رکرد لیث و پسرانش از طریق ارتباط با درهم به‌دستة سالح 
پیوسته‌اند و اين واقعه در آغاز اشتفال آنها به کار عیاری بوده است. سکن هم 
هست که حکایت را تنها بدان سبب برساخته‌اند تا از لیث و یعقوب سیمای یک 
رهزن جوانمرد پرداخته باشند و بدینگونه اختلاف یعقوب را با درهم ناشی از 
خشوئت درهم - و نه مربوط به‌ناسپاسی و حق‌نشناسی یعقوب - فرانمایند. 

ابارت مطوعه در سیستان سدت زیادی برای درهم باقی نماند. 
ظاهراًبلندپروازیهای یمقوب که به‌بحدودة ولایت سیستان رافی نمی‌شد با طیع 
ملایم و محافظه کار او موافق نیامد و چون به‌همین سبب مورد ملاست یعقوب 
واقم شد درصدد محدود کردن او برآمد ابا یارانش به‌یعقوب پیوستند و او تنها ماند. 
به امر یعقوب توقیف شد و قولی هم هست که عمال طاهریان او را به حیله بازداشث 
کردند و به‌بغداد فرستادند [۲۳]. به‌هرحال امارت مطوعه و عیاران سیسثان بر 
یعقوب قرار گرفت (۷ ۲ هی). 

یعقوب به کمک مطوعه و عیاران خویش عمارین یاسر نام سرکرد؛ خوارج 
را که به‌خود عنوان امیرالمژمنین هم می‌داد» وادار به سکوت و اجتناب از تحریک و 
طغیان کرد. به‌علاوه خطبه‌یی که به‌حکم او به‌نام خلیفه خوانده شد و هدایایی که 
هم به‌در ه گسیل گشت خلیفه و آل‌طاهر را از اینکه بر ضد وی دست به‌اقدام بزنند 
بانع آمد. غیراز مشکل خوارج مسألٌ دیگری که این‌بار یمقوب با آن مواجه شد 
بازگشت صالح بن نضر به‌صحتة حوادث بود و تحریک مطوعٌ بست برضد یعقوب, 
چون صالح در بست قوی شد یعقوب ناچار شد با وی جنگ کند (رع ب ه) ابا 
بعداز چندین بار شبیخون و جنگ و گریز بالاخره در حدود رخچ و قندهار به رتبیل 
فرمانروای محلی آنحدود پناه برد و چون او را برضد یعقوب تحریکک کرد چنگ 
اجتتاب‌نا پذیر شد. در برخوردی که روی داد رتبیل کشته شد» غنايم بسیار با کسان 
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رتبیل و با صالح به دست یعقوب افتاد» و در حبس یعقوب چند روزی بیش زنده 
نماند (بع ه). در همین سال عمار خارجی هم در جنگ با یعقوب کشته شد 
سرش را به‌شهر زرنج آوردند - بر دروازةُ طعام بر باره نهادند و تدش را بر دروازه‌یی 
"که آ کار خوانده می‌شد بیاویختند و از آن پس خوارج» با آنکه حتی سر کردگانشان 
که‌گاه خود را امیرالمزمنین هم می‌خواندند لیکن ازین ضربت قد راست نتوانستند 
کرد و به‌قول مولف تاایخ سیستانن در کوههای اسفزار و نواحی مجاور پرا کنده 
شدند. یمقوب با استفاده از شور و غیرت مطوعه اساس قدرت خویش را در سیستان 
و نواحی مجاور تحکیم کرد. در رخج طفیان رتبیل آنجا را که صالح‌ین حجر نام 
دات فرونشاند و در حدود سند وکابل هم تاخت و تا زکرد و چون بهانةً او دفع 
خوارج و جنگ با مخالفان اسلام بود توسعذ قدرت او در آن نواحی» به هیچوجه 
موجب تحریک خشم یا سوءنلن خلیفه نشد و چون پاره‌یی هدایا هم بهنشانه اظهار 
طاعت به‌نزد خلیفه فرستاد خلیفه فرمان امارت آن نواحی را با حکومت بلخ ‏ وکابل 
و سیستان برای او فرستاد. 

اما یعقوب که داعیهُ جهانخواری داشت نمی‌توانست به‌اين قلمر و کوچک و 
به‌زدوخورد با خوارج و امیران محلی حدود بست و کابل ا کتفا کند و وقتی هرات و 
پوشنگ را که در دست طاهریان بود - و طاهریان آنجا را همچون زادبوم و اقطاع 
خانوادگی خویش تلقی می کردند -از دست حکام آنها بازستاند (۳ه ۲ هی) برخورد 
پا طاهریان - و با خلیفه که طاهریان به هرحال نماینده وی محسوب می‌شدند 7 
اجتتاب‌ناپذیر گشت. در بازگشت به‌سیستان فتوحات یعقوب مورد تحسین‌سنایشگران 
حرفه‌یی شد و چون برخلاف آل‌طاهر وی با زبان عربی و با شعر و ادب آن آشنائی 
نداشت تدلق‌گویان او را به‌پارسی دری خوشامد گنتند. مع‌هذا اينکه مولف نادیغ 
میستان می‌پندارد شعری کسه محمد وصیف در ستایش وی گنت ظاهراً اولین شعر و 
گوینده‌اش اولین شاعر پارسی‌گوی باشد [ع ب] درخور اعتماد نیست شعر پاری 
البته یککباره متولد نشده است. لیکن نویسند؛ تاریخ سیستان که آنهمه فضایل 
برای سیستان ذ کر سی کند نیز حق دارد که افتخار نظم کردن اولین تملق موزوث 
را هم در زبان فارسی دری به همشهریهای قدیم خویش موب کند -- اما مورخ 
حتی این انتخار را هم - که درواقع هیچ افتخار نیست - نمی‌تواند به‌سجرد همین 
ادعا تصدیق نماید. به‌هرحال در بازگشت از هرات عبدانته پسر صالح سگزی 
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به کمک برادران خویش سوءقصدی به‌جان رویگرزادة فاتح کردند. درین واقعه 
زخم سختی بر روی یعقوب وارد آمد و آسیبی به‌جانش نرسید. پسران صالح که ظاهرا 
قدرت و غلبة یعقوب را با چشم حسد می‌نگریستند و گویا به‌مخالفت او با دستگاه 
طا هریان نیز همداستان شده بودند» گریختند و به‌نشابور رقتند به‌پناه محمدبن طاهر, 
این آخرین امیر طاهریان در خراسان به‌شعر و شراب بیش از کار ملک و نظام علاقه 
داشت و وقتی به پسران صالح سگزی پناه داد سستی و عشرت‌جویی او به یمقوب که 
بهانه‌یی برای درگیری با او می‌جست فرصت داد تا آخرین ضریت را بر امارت لرزان 
و پوسیدة طاهریان در خراسان وارد کند. ازین رو تخست کسانی را همراه با نامه نزد 
محمدبن طاهر فرستاد و آن خونیان خویش را طلب کرد ابا محمد فرستادگان وی را 
دست خالی بازگردانید. یعقوب با لشکر خویش روی به‌خراسان نهاد. می‌گویند چون 
فرستاده او برای مذا کره با محمدین طاهر به‌نشابور آمد» حاجب درگاه امیر طاهری 
او را بار نداد و عذر آورد که امیر خفته است. فرستاده گفت اینکک» کسی آمد کش از 
خواب بیدا رکند. البته نزدیکان و حتی بعضی از خویشان سحمد چون از او امید 
برگرفته بودند او را رها کردند و پنهانی با یعقوب همداستان شدند. محمدین طاهر 
برای یعقوب پیفام فرستاد که اگر تو به‌فرمان خلیفه اینجا آمده‌یی عهد و لوای وی 
عرضه کن تا ولایت به‌تو بسپارم وگر عهد و لوای خلیفه نداری بازگرد. در جواب 
این پیغام که فرستاد؛ محمد طاهر به‌وی ابلاغ کرد» یعقوب شمشیر خویش از زیر 
مصلی که آنجا نماز می‌خواند بیرون آورد و گفت عهد و لوای من این است [ه 7]. 
روایتی هم هس ت که می‌گوید وقتی یعقوب نشابور را گرفت به‌او گفتند اهل نیشابور 
می‌گویند یعقوب عهد و منشور خلیفه ندارد و خارجی است. حکم کرد منادی کنند و 
خلقی را به‌دوگاه خوانند. چون خلق روز دیگر به‌درگاه آمدند و او تعدادی ازسپاهیان 
مسلح خود را به‌آنها نشان داد به‌حاجب خویش گفت آن عهد امیرالمژمنین بیار تا 
بریشان برخوانم حاجب بازآمد تیغ یمانی بی‌نيام که آن را در دستاری پیچیده بودند 
بیاورد. دستار از آن بیرون کرد و تیغ پیش یعقوب نهاد. یعقوب در حال ی که تیغ را 
ح رکت می‌داد» پرسید امیرالمومنین را به‌بغداد نه اين تیغ نشانده است؟ مرا هم 
بدین جایگاه همین تیغ نشانید پس عهد من و آن امیرالمژبنین یکی است [و ۲]. 
اختلاف دو روایت این احتمال را که هردو مورد پیش آمده باشد نفی نمی کند اما 
ممکن هم هست روایت انعکاسی از همین ادعای یعقوب باشدکه حق خود را بر 
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امارت مبتنی‌بر قدرت و شمشیر خویش می کرد. در عرحال پیداست که محمد طاهر 
و یارانش در مقابل این حجت قاط ع که یعقوب برای امارت خویش داشت مقاومست 
نکرده‌اند, به‌سجرد وصول یعقوب به‌نزدیک نشابور تخنگاه طا هریان خواه ناخواه 
دروازه‌اش را بر روی وی کشوده‌است اکر آنچه گویند محمد با نعدادی از خاصان 
خویش به‌دروازة نشابور به‌نزد یعقوب نرفته بانند آن روایت که گردیزی می‌وید 
پعقوب به‌شادیاخ فرود آمد و محمد را بگرفت و ملاست کرد و بند برنهاد باید درست 
باشد و ظاهراً چنانکه از روایت مولف تادیخ هقی[ ب ب] هسم برمی‌آید تشویق و 
ترغیب اعیان و ۱ کابر دولت طاهریان که اهمال و مسامحد کاری بحمد را موجب 
فایع‌شدن و از دست رفتن خدراسان می پنداشته‌اند باید عامل عمده‌یی در لشک رکشی 
یعقوب بانمد و پیداس ت که در چنین حالی نمی‌توان انتظار داشت برای حمایت و 
دفاع از حکوست وی از جانب نشابوریها در مقابل یعقوب اقدامی جدی شده باشد, 
درهرحال محمد طاهر امارت خراسان درس رکار ارتباط با پسران صبالح و تحریکث 
آنها بر ضد یمقوب نهاد. ابا پسران صالح که یعقوب به‌بهانة پی‌جویی آنهابه خراسان 
لشک رکشیده در آشفتکی اوضاع آخرین روزهای حکومت طاهریان خود را از جانب 
یعقوب در خطر دیدند و از نشابور به‌ولایت جرجان رفتند. آنجا علویان طبرستان که 
آن سرزمین را به‌تازگی از قلمرو طاهریان مجزی کرده بودند» اینان را پناه دادند و 
حسن‌بن زید علوی پا آنکه سعی و اصرار یعقوب" را در طلب آنها می‌دانست حاضر 
نشد آنها را به‌قهر صفار تسلیم کند. جهانجوی سگزی لشکر به‌گرگان کشید و با وجود 
مقاوست سختی که علوی در مقابل او کرد سرانجام گرگان و طبرستان به‌دست صفار 
افتاد و ابا به‌مجرد خروج یعقوب( ,+ ه,)؛ مردم عامل او را از طبرستان راندند و 
یعقوب دوباره نتوانست بر آنجا تسلط بیابد. با اینهمه»اين لشک رکشی برخرج محنشد 
خیز هم که با دادن تلفات و درگیری با بیماری‌ها توأم شد نیز یعقوب را موف نکرد 
که بر خونبان خویش - عبدالته سکزی و برادرانش - دست بیابد آنها از گرگان 
هم گریختدد و چنانکه طبری می‌گوید به‌ری رفتند ابا یمقوب آنها را از حا کم ری 
مطالبه کرد. حا کم ری که از ماجرای طاهریان و علویان درس عبرتی گرفته بودء» 
آنها را بازداشت کرد و به بمقوب‌تسلیم نمود,قولی هم هست که‌عبدانقه را یکک مرزبان 
طبرستان فرو گرفت و تسلیم کرد [م ب]. ممکن است عبدانته در حال فرار از برادران 
جدا شده باشد و به‌جانب دریا رفته باشد, درحالی که برادران به‌ری در آنسوی کوه 
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گریخته باشند. به هرحال یمقوب در نشابور ا کار آنها فارغ شد و بهسیستان‌بازگشت. 
این پیروزیها و مخصوصاً تاخت‌وتازهای ی که یعقوب در دنبال فتح هرات در 
کرمان و فارس کرد بغداد و دستگاه خلافت را به‌شدت از وی ناخرسند و آزرده‌خاطر 
می‌داشت. درواقع یمقوب که بعداز غلبة بر خوارج سیستان ولایت فارس را از 
المعتزبانته خلیفة عباسی درخواست کرد و او از قبول اين درخواست امتناع نمود» 
اند کی بعد با عدت و لشکری که از فتوحات خویش حاصل کرد کرمان و فارس را 
گرفت و این اقدام او در دستگاه خلافت وعی اعلام عصیان تلقی شد. اقدام او در 
قلع و قمع طا هریان خراسان هم در وافم قدرت خلینه را در خراسان و در نمام نواحی 
مجاور عرضة تهدید می‌ساخت, مع هذا به‌سبب گرفتاریهای دیگ رکه هم در آن ایام 
خلافت بغداد را از داخل و خارح در خطر انکنده بود خلیفة وقت؛ المعتمدبانته 
درین هنگام کوشید تا یعقوب را در ولایات شرقی سرگرم بدارد و او را نیز برند 
خلافت تهییج نکند. ازین رو عهد و لوای غالب این ولایات را برای وی فرستاد و از 
او دلجویی هم کرد. خود او مقارن این ایام در جنوب عراق با شورش خطرنا که 
صاحب الزنج - شورش بردگان - مواجه بود با اينهمه وقتی یمقوب اقدام خود را 
درفرو گرفتن محمد طاهر ضمن نامه‌یی به‌بفداد اعلام کرد» با آنکه سر یک س رکردة 
خارجی - عبدالرحمن از خوارج سیستان که آخود را به‌رسم خوارج امیرالمومنین 
می‌خواند - را نیز به‌نشانةً اظهار خدست برای خلیفه ارسال کرد اقدام او در خاتمد 
دادن به‌حکومت طاهریان در نشابور نزد خلیفه به‌منرلة اعلام عصیان تلقی شد. 
آزین رو خلیفه حاجیان خراسان و ری و طبرستان و جرجان را که در بازگشت از که 
به‌بغداد آمده بودند جمع آورد و در حضور آنها یعقوب را یاغی خواند و آمدنش را 
به‌خراسان و گرفتن محمدین طاهر را خلاف امر خویش اعلام کرد و بدینگونه از 
یعقوب اظهار ببزاری نمود (,+» هی). یعقوب که درین ایام لشکر به‌فارس برده 
بود و با غلبه بر آن ولایت قصد اهواز را داشت ازین اقدام خلیفه بهخشم آمد و 
با حر کت به‌جانب اهواز درواقع به‌تهدید بغداد برخاست. وقتی تهدید او جدی 
به نظر رسید خلیفه به‌دلجوئیش برخاست و پیشنهاد مصالحه کرد» صاحب الزنج هم 
کد درین زمان دستگاه خلافت و بغداد را در تنگنای تهدید افکنده بود به یعقوب 
پیشنهاد همکاری نمود. ابا یعقوب خواه به خاطر تعصب مذهبی یا نفرت از زنگیان» 
و خواه از ترس آنکه سمکن است خوارج سپاه او به صاحب‌الزنج یگروند و او را تنها 
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گیران گرفتند» وبا این تشفی البته امتیت و عدالت هم زبون و زبونتر می‌شد, نهضت 
بردگان درین ایام وسعت زیادی گرفته بود و صاحب الزنج از حوالی بصره تا رامهرمز 
بر قلمرو وسیعی شامل جباء» ابله» عبادان» اهواز» بصرهء واسط» جبل» نعمانیه» و 
چرجرائیه» غلبه یافته بود. اما گرایشی که به‌مذهب خوارج داشت هم قرسطیان 
شیعی را که مقارن همین ایام زمینُ قيام خود را آماده می کردند و فقط هفت سال 
بعداز پایان نهضت زنگیان در واسط قیام خود را آنکار کردند از فکر اتحاد با آنها 
باز داشت هم یعقوب لیث را که غیر از ملاحظات دیگر از لحاظ مذهب با طریقٌ 
خوارج توانتی نداشت و اگر خود یا پدرش هم یکچند در سیستان به‌صفوف خوارج 
پیوسته بودند نه به‌خاطر توافق مذهب بلکه تنها به‌سبب ماجراجوئیهای عیارانه 
بود و به‌همین سیب هم بعدها همراه مطوعه در دفع آنها به‌جد قیام کرده بود» از 
قبول پیشنهادی که آنها برای همکاری در زسینُ مبارزه با عباسیان به‌وی کردند 
باز داشت. با اینهمه؛ با راضی کردن عمرولیث بود که خلیفه موفق شد به وسیلهٌ 
برادر خود الموفق» صاحب‌الزنج را در سختاره - در جنوب بصره که درواقع م رکز و 
تختگاه قوم بود - محاصره و مغلوب کند و بعداز پانزده سال جنگ و انقلاب با قتل 
صاحب الزنج نهضت بردگان را که لطمه‌یی بزرگ به‌حیئیت خلافت وارد کرده بود 
از میان بردارد و هرچند قلمرو صاحب‌الزنج در بطایح بعدها در دست عمران‌ین 
شاهین همچنان به‌عنوان یک کمین‌گاه رهزنان برای خلیفة بغداد و برای امپرالاسراء 
وی س‌زالدوله دیلمی بای تهدید ماند خلیفه معتسد فقط وقتی ا زکار صاحب‌الزنج 
فارغ شد درصدد برآمد در دفع آنچه از نظرگاه او فتنث صفار خوانده می‌شد نیز دست 
به‌اقدامات حدی بزند. 

عمرولیث بعداز وقات یعقوب به‌همراه لشکر او از جندیشاپور به سیستان و 
هرات آمد و به کار امارت خویش پرداخت. در بین امیران یعقوب که درکار اداره 
حکومت با وی یاری می کردند نام ازهرین یحبی مخصوصاً درخور یادآوری است, 
وی که خویشاوند و سپهسالار یعقوب بود با آتکه مردی ادیب محسوب می‌شد 
خویشتن را به‌سادگی و بیخردی می‌زد -- و او را بدین سبب ازهرخر می‌خواندند. 
ادارة کارهای یعقوب درسیستان غالباً بر دست او بود و صفار سگزی بعضی اوقات 
هم که از سیستان غایب می‌شد او را به‌نیایت خویش می‌گماشت. در سیستان اسیر 
ازهر نسبت به عمرولیث هم با همان صمیمیت که در سل وک با یعقوب داشت» 
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همراهی وکارسازی می کرد. از طعنه‌یی که به‌موجب حکایات» به‌مناسبت یکچشم- 
بودن عمرولیث و گوی‌باختتش به‌او زد پیداست که با او نیز درعین حال کستاخ‌وار 
سل وک میکرد. در خراسان گرفتاری عمده عمرولیت فتنه‌جویی‌های پایان‌ناپذیر 
خجستانی و راف‌ین هرئمه بود که از اواخر عهد یعقوب تمام خراسان و نواحی‌سجاور 
را در تهدید و ناامنی فرو برده بود. احمدبن عبدالته خجستانی که به‌روایت بولف 
چما«مقاله , در جوانی خرینده بود» با دسته‌هایی ازعیاران که در راهها ناامنی ایجاد 
م ی کردند همکاری داشت, رافع‌بن هرئمه هم که یعقوب علاقه‌یی به‌جلب او نشان 
نداده بود در راس دسته‌یی از اعراب سیستان وخراسان که درویشی آنها را به‌رهزنی 
و اخاذی از مسافران و کاروانها وامی‌داشت قرار داشت. این مهاجران عرب که 
در دنبال ماجرای خوارج» هنوز راهها را برکاروانها می‌گرفتند و به‌نام آنکه حق 
خود را از بیت‌المال می‌خواهند اموال مسافران را غارت و مصادره م یکردند 
صعالیک يا صعل وکا خوانده می‌شدند» و خجستانی نیز مثل رافع دسته‌های مختلط 
سال وک (- صعل وکث)؛ از رهزنان و درویشان عرب و غیرعرب به‌وجود آورده بود و 
آنها را به غارت کردن شهرها یا رهزنی در بیابانها وامی‌داشت. اینکه مطالعه دیوان 
حنظلة بادغیسی» آنگونه که از روایات چیامقاله برمی‌آید» وی را به جهانجوبی 
کشانیده باشد محل تأمل است اما اين قراین احوال عصر نشان می‌دهد که او 
هم مثل یمقوب و عمرو باید از طریق عیاری و راهزنی به‌سرکردگی دسته‌های چرياك 
رسیده باشد. به‌هرحال در اوایل حال در نیشابور به‌سحمدین طاهر پیوست و وقتی 
یعقوب لیث بر نشابور مسئولی شد وی به‌علی‌بن لیث پیوست و در نزد یعقوب تقرب 
یافت, ابا طبع ماجراج وکه او را آرام نمی‌گذاشت وادارش کرد تا در اولین فرصت 
بر یعقوب طفیان کند. حتی برای جلب قلوب نشایوریها که هنوز به‌حکم عادت و 
سابقه به‌طا هریان علاقه نشان می‌دادند چنین وانمود کرد که گویی برای احیاءدولت 
طا هریان می کوشد و به همین سبب وقتی عامل یعقوب را از نشابور راند (جو + هم) 
از طا هریان یاد کرد و خود را احمدین عبدالته طاهری خواند. ابا طفیان او طولانی 
شد و تدریجاً از نشابور تا هرات و از جرجان تا بسطام را غرق ناامنی کرد و البته 
گرفتاربهای یعقوب در فارس و خوزستان که اواخر عمر وی در آن نواحی به‌سر آمد 
نیز مانع از آن ش د که در دقم این طفیان اقدام جدی به‌عمل آید. ازین رو عمرو لیث 
هم از همان اوایل ابارت خویش شاهد هرج‌وسج هایی شد که ادامة طغبان وي 
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در خراسان و نواحی مجاور به‌بار می‌آورد. با آنکه نشابوربها از لب وی ناراضی 
بودند و یک بار هم کد به‌ری تاخت مردم وی را بدانجا راه ندادند از نشابور تا 
هرات مکرر معروض حمله و غارت یاران او می‌شد و حتی عمرو را یک بار در نشابور 
منهزم کرد و یک‌بار در هرات به‌تعقیب او پرداخت و به‌سیب تحریکها و فننه. 
انگیزیهای زی رکانه عالباً می‌توانست در بین مخالفان خویش اختلاف بیندازد و 
طبقات فقیر را بر ضد طبقات دیگر به‌دشمنی وادارد. از وقتی رافع‌ین هرئمه که از 
بر کشیدگان قدیم آل‌طاهر و س کرد صعل وکان عرب در خراسان بود بدو پیوست 
فتن او بیخ پیدا کرد و تحریک طاهریان و شاید دستگاه خلافت در ادامة اين 
حوادث ظاهر گشت. بالاخره هم قبل از آنکه عمرولیث سوفق شود برای دفع طغیان 
او چاره‌یی بجوید خودش در هرات» در حال مستی به‌دست دو تن از غلامان 
خویش کشته شد (ربم ه.). اما فتنة سالوکان تمام نشد چراکه یاران وی 
پلافا صله به رافع بن هرئمه پیوستند و چون رانع با طاهریان بغداد ارتباط داشت 
سررشته تحریکات ضد عمرو در بغداد و سامرا به‌دست اطرافیان خلیفه افتاد» ومحمدب 
بن طاهر از بغداد نهضت مخالفت ضد صفار را هدایت می کرد. 

مقارن این احوال نهضت زنگیان و قیام صاحب‌الزنج هم در خون و خشونت 
پایان یافت (, يب ه.) و خلینه فرصت را برای س رکوبی صفار مناسب یافت. اژین رو 
باز حاجیان خراسان را که در بغداد بودند جمع آورد و در پیش آنها عمرولیث را 
لعن کرد و او را معزول و یاغی خواند. حکوست خراسان و باوراءالنهر هم اسماً 
به‌مجمدین طاهر واگذار شد و ا وکه البته جرئت بازگشت به‌خراسان را نداشت» 
ماوراء‌التهر را همچنان دردست آلسامان که ازسالها پیش در آنجا از جانب‌طا هریان 
حکومت م یکردند باقی گذاشت اما خراسان را بهرافع‌بن هرئمه داد -- که از جانب 
او در آنجا نیابتکند (,ب» هی). چون لشکری هم از جانب خلیفه و برآدرش 
الموفق برای بازستاندن فارس از دست عمرو گسیل شد» درگیری صفار با سپاه خلیفه 
اجتناب‌ناپذیر گردید. عمرو ناچار شد همراه پسرش محمد -- معروف بدفتی‌العسکر - 
برای مقابله با سپاه خلیفه به‌فارس عزیم تکند و چندبار بین او با سپاه خلیفه که 
پسر الموفقی در رأس آن بود - درگیری روی داد و عمرو بیش از یک‌بار شکست 
خورد. بالاخره باآنکه الموفق خود لشکر به‌فارس آورد»و عمر که از فارس به کرمان 
عقب‌نشينی کرد ناچار از طریق بیابان ازکرمان بسیستان رفت موفق جرئت کرد 
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وی را در کرمان و سیستان تعقیب کند و بازگشت. در همین عقب‌نشینی ا زکرمان» 
و ضمن عبور از بیابان بو که محمدین عمرو در بیابان از قولنج هلاک شد (:۲۷ 
ه.). روایتی که مولف قادیخ بیجقی [ ,] درین واقعه» از تشویش فوق‌العاد؛ عمرو 
در باب بیماری این پسر و از صبر و استقاست او در وصول خیر مرکش نقل می کند 
به‌سیمای روحی این سردار طبقات عامه درخشندگی مردانه‌یی می‌دهد. درین ایام 
خراسان و ماوراءاللهر در حکم آل‌طاهر و عرضِهُ مداخله‌جویی‌های رافع‌ین هرئمه 
بود و عبرولیث در اطراف سیستان نیز با جنگ و گریز افرجام و مستمر سال وکان 
خراسان سواجه بود. یاران رافع با آنکه از جانب خلیفه امارت خراسان را بهنیابت 
از محمدین طاهر حق خود می‌دانستند در غالب ولایات به‌غارت مشغول بودند و 
از بعضی ولایات خراجهای مکرر چندین ساله گرفتند. درین ماجراهاء اسمعیل‌بن 
احمد ابیرسامانی هم بهسیب آنکه رافع را نمایند؛ خلیقه و نایب طاهریان‌می‌دانست 
با وی همراهی می کرد چنانکه یک‌بار برای بیرون راندن عامل عسرو لیت از مرو 
به‌سخالفان عمر و کمک کرد و یک‌بار هم برای جنگ با برادر خویش نصرین احمد 
از رافع کسکث خواست. ارتباط اسمعیل سامانی با رافع و مداخلة او در اسور خراسان 
عمرو را از حکوست سابانیان ناراضی کرد رآفع بن هرئمه هم در ری از فرمان خلیقه 
سرپیچی کرد» و مقارن آغاز خلافت معتضد» چون عمرو نسبت به‌خلیفه جدید اظهار 
طاعت کرد و هدایایی نیز تقدیم نمود» خلیفه دفم طفیان رافم را به عمرولیث 
واگذاشت و باز امارت خراسان و سیستان را به‌وی داد (۹۳/۷,۹م). ازسکه‌هایی 
که عمرو در فارس زده است آنچه باقی است نشان می‌د هد که در فارس هم بر رغم 
لشک رکشی های خلیفه حکوست وی تا همین ایام همچنان باقی بوده است. در هر 
حال» با طفیان رافم‌بن هرئمه برضد خلیفه» و با همکاریهایی که رافع با اسمعیل‌بن 
احمد در امور مربوط به‌خراسان داشت, البته خلاف انتظظار نخواهد بود که وقتی 
عمرولیث از جانب خلیفه سأمور سرکوبی رافع شود وضع اسمعیل سابانی ه م که 
به‌تازگی جای برادر خویش نصرین احمد را گرفته بود و عمرولیث از مداخلات او 
در امور خراسان ناخرسندی داشت در نزد خلیفه متزلزل شود. به هرحال عمرولیت؛ 
طفیان رافع‌بن هرثمه را فرونشاند (۳, ه.) و سر او را به‌دربار خلیفه هدیه کرد» و 
بدینگونه قدرت خود را در سراسر سیستان و خراسان تحکیم کرد. ابا دلنگران ی که 
از اسمعیل سامانی‌و از همکا ریهای‌او با رافع داشت‌وی را وامی‌داشت تا با تحریکک و 
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تحقیر او بهانه‌يی برای نفوذ در آنسوی جیحون هم به‌دست آرد. ظاهرا به همین 
سلاحفله بود که وی از جانب خود امیری به‌خوارزم فرستاد - و این کار مداخله‌یی 
در امور ماوراءالتهر و جوایی به‌مداخلة اسمعیل در آمور خراسان بود. 

در هرحال پایان ماجرای رافع عمرولیث را به‌فکر توسعة قامرو صفاریان 
انداخت, گوبی وی نیز مثل برادر نمی‌توانست به کمتر از آنچه درسابی جزو اسارت 
طاهریان بود ۱ کتفا کند. خود او نیز مثل برادر عیارپیشه» سپاهی‌منش؛ و جنگجو 
بود. نظم و انضباطی هم که در سپاه خویش بدوجود آورده بود طوری بود که 
لشکریان را به‌او علاقه‌مند می کرد. می‌گویند خودش نیز مثل تمام آحاد سپاه در 
مراسم عرض - آنچه امروزسان و بازیی سی‌گویند - شرکت می کرد و نثل هم 
افراد از دست «عارض» مسته‌ری دریافت می کرد و چنانکه در نزد سپاهیان رسم بود 
هنگام دریافت این مستمری از توفیقی که در اجراء خدست یافته بود اظهار سهاس 
می‌نمود. در ایجاد نظم؛ نظارت دقیقی در کار حکام ولایات داشت. غلامان‌می‌خرید 
و در خدمت خویش می‌پرورد سپس آنها را به‌ابیران و حکام خویش هدیه می‌داد. 
این غلامان هم احوال‌خواجگان‌و مهتران را به‌وی بازبی‌نمودند و این نکته سیب 
می‌شد که وی غالباً از هر حادئهی ی که در ولایت وی اتفاق می‌افتاد به‌موقع مطلع 
می‌شد. که بااینهمه اکرنسبت به‌قویدستان سخگیر بود درمورد ضعینانرأقتی داشت 
که شایست یکک عیار جوانمرد بود. اين سیاست سختگیر به قویدستان و آسان‌گیری 
نسبت به‌فرودستان را خود وی با بيانی که درخور روستائیان و پیشه‌وران ساده بود 
بسدین‌عبارت توجیه می کرد که «په (س پیه) اندر شکم بنجشگ نباشد اندر شکم 
گاو کرد آید» [م] در جوانی یکچند استربان و خربنده بود» بعدها بنائی پيشه 
کرده بود و سرانجام به‌دستة عیاران یعقوب پیوسته بود. در مورد هردو برادر سابقةً 
این پیشه‌های خرد» رشتةٌ پیوندی بود که آنها را با طبقات فقیر می‌پیوست و اگد 
عصیان آنها بر ضد خلیفه منجر به‌ایجاد دگرگونی‌هایی در احوال اجتماعی این‌طبقات 
نشد» یک سبب آن علاقه خود آنها به‌حفظ حدود شریعت بود و سبب دیگر آنکه 
نقشه هایی که برای این دگرگونی‌ها سمکن بود عرضه شود فقط از نوع مدينة فاضلة 
خرمدینان وسرخ علمان بود که قبولش نه با روحیٌ خود آنها تواتق دشت نه با 
مقاصد عیان و سپا هیانشان. 

بدینگونه عمر وکه با ارسال هدایا و اظهارطاعت و خدیت» خلیفه را با خود 
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مساعد می‌پنداشت چون دید خلیفه به‌پاداش سر رافع که وی به‌دربارش فرستاده 
بود حکوست ری را تیز به‌وی بخشیده درخواست تا خلیفه ولایت ساوراء‌النهر را نیز 
به‌وی واگذارد و آنچه را طاهریان در ابارت خراسان داشته‌اند از وی مضایقه نکند. 
با اينهمه وقتی خلیفه» برخلاف میل اسمعیل را در حضور حاجیان خراسان عزل کرد 
و عهد ولایت ماوراء‌النهر را با خلعت وهدایای مناسب برای وی ارسال کرد» عمرو 
ضمن اظهار خرسندی و سپاس گفت: «اين را چه خواهم کرد که اين ولایت ازدست 
اسمعیل بن احمد بیرون نتوان کرد مگر به صدهزار شمشیر کشیده» [۳۳]. به‌نظر 
بی‌آید که این سخن اشارتی بود به‌آنکه خلیفه درنهان اسمعیل راتشویق به‌سقاوست 
در سقابل عمر و کرده بود و عمرو هم از اين امر بیخر نبود. در هرحال این حرص و 
ولعی که عمرو به‌بسط قلمرو خویش داشت سرانجام موجب ویرانی و هلاکد وی 
گشت. چون عمرو برای ضبط و تصرف این ولایت جدید آهنگ ماوراء الثیر کرد» در 
نزدیک بلخ بين سپاه او و سپاه اسمعیل تلاقی روی داد و عمرو (بم ۲ ع.) به‌اسارت 
اسمعیل افتاد, خلیفه ازین واقعه» با آنکه در صورت اهر خلاف فرهان وی بود» 
خرسند شد و امارت خراسان را هم به اسمعیل داد. چون اسمعیل؛ صفار یکچشم را 
مثل یک یاغی خطرنا کک» مقید به‌درگاه خلافت فرستاد به‌امر خلیفه عمرو را بر 
شتری د و کوهانه نشاندند و در بغداد گرد شهر کرداندند. بعد هم به‌زندانش بردند 
تا در آخرین روزهای عمر المعتضد و عم به‌انارت او هلا کش کردند (و ۲ ه.). 
مع‌هذا در سیستان نواده‌اش طاح رکه پسر فرزند جوانمرگش محمد فتی العسکر 
بود امارت صناریان را حفظ کرد و حتی با آنکه برای رهایی جدش هم اقدامی تکرد 
در صدد تسخیر فارس پرآمد. حا کم آنجا سبکری نام که یکچند در اوایل امارت 
طاهر سپهسالار وی هم بود در فارس به‌تبعیت وی تن درنداد. در با زگشت‌به‌سیستان 


با غلبةٌ پسرعم پدرش ‏ لیث‌بن علی که ابارت کربان را داشث سواجه شد و 
چون از عهدءهٌ او برنمی‌آمد همراه برادرش یعقوب به‌فارس گریخت. امارت دیوانه‌وار 
و بذل و بخثش بیجای این دو برادر درسیستان خزانه عسرولیث را تقریباً 
به‌ورشکس تکشانیده بود و نظم و انضباطی هم در لشکریان صفار باقی نبود. در 
فارس سبکری که دست‌پروردة یعقوب بود ابا درین ایام برای تحکیم وضم خویش 
خود را به خلیفه پسته بود -- آن هردو را گرفته بند برنهاد و به‌بغداد فرستاد (دوم 
ه.), لیث‌ین علی به‌قصد تنبیه سبکری لشکر به‌فارس برد استخر و شیراز را گرفت؛ 
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و در دبال سبکری آهنگ ارجان کرد.چون سبکری ا: خلیفه ییاری خواست» خلیفه 
سردار خویش مونس خادم را به‌دفع لیث فرستاد و لیث در برخورد با مونس اسیر 
شد و در بغداد به‌حبس افتاد (روم هم), درسیستان هم که لیث هنگام عزیمت 
به‌فارس آنجا را به‌برادر خویش محمدین علی داده بود صفاریان علاوه‌بر اختلافات 
داخلی با تجاوز سامانیان مواجه شدند» که بعداز غلبةٌ بر عمرو سیستان را طعمد 
خویش می‌شمردند. محمد با برادر دیگرخویش معدل هم اختلاف یافت و او را 
به‌زندان افکند ابا وقتی با هجوم لشکر بخارا که از جانب سابانیان آسده بود مواجه 
گشت او را از زندان بیرون آورد. بع‌هذا خودش به پست گریخت و معدل هم در 
مقابل امیر سامانی» احمدین اسمعیل» نتوانست مقاوس تکند. با فنح زرنج و بست 
امارت صفاریان تقریباً خانمه یافت و با آنکه یک شورش محلی - نهضت مولی 
صفدلی -- یکچند باز نواده‌یی از محمد فنی‌العسکر را» نامش عمروین یعقوب» برای 
مدتی کوتاه به‌امارت سیستان رسانید ٩9(‏ ۲ ه.) اما اين دولت دوام نیافت و بعدها 
اگر هم بعضی صفاریان درسیستان امارت کردند غالباً ناچار بودند نسبت به‌سامانیان 
یا غزنویان اظها ر انقیاد کنند و با آنکه حتی تا اواخر عهد صفویه امراء محلی‌سیستان 
خویشتن را درست یا نادرست به‌صفاریان منسوب می‌شمردند قدرت و اهمیت آنها در 
یاس با آنچه رویگربچگان سیستان حاصل کردند هرگز قابل ملاحظه نشد درحتیقت 
دولت یمتوب و عمرو اولین قدرتی بود که بعداز سقوط مداین بار دیگر ایرانیان را 
از طریق غلبه -- امارت استیلاء - بر قسمتی از سرزسین خویش حا کم کرد. همین 
نکته سیب شد که حکومت آنها دنبالٌ دولت بربادرفتة ساسانی تلقی شود و تخیل 
عوام حتی نسب‌نامة آنها را با خسرو پرویز منسوب نماید - نسب‌نامه‌یی که در 
تاریخ سیستاین هست و هیچ محققی نمی‌تواند محت آن را تضمین کند [ 4 ۳]. 

دولتی که بدینگونه» در افواه عامه و در روایات محلی دنبالٌ دولت‌ساسانیان 
تلقی شد درواقم مثل دولت ساسانیان نتیجة مجا هدات نظامی بنیانگذارانش بود اما 
برخلاف دولت ساسانیان جنبة مذهیی پا آن همراه نبود تا آن را در نزد عامه دیرپا 
سازد. درست است که فرمان خلینه گه‌گاه - و غالباً در دور عمرولیت - امارت 
آنها را برای مخالفان توجیه می کرد اما اتکاء آنها بر نیروی شمشیر خویش بود» 
مخصوصاً که هرگز بین آنها با دستگاه خلافت هم تفاهم طولانی پیدا نشد. اینکه 
از قول یعقوب نقل می کنند که گفته است بر عباسیان اعتماد نیست چرا که بنای 
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"کار آنها از نخست بر غدر و حیله است [ه] نشان می‌دهد که خاطرة ابوسلم 
هنوز مثل عهد سنباد و استادسیس در بین طبقات پشتیبان او باید قابل ملاحظه بوده 
بانسد. همین طرز تلقی او از دستگاه خلافت امارت او را که امارت استیلاه بود - 
از امارت امثال آل‌طاهر و آل‌سامان -- که امارت استکفاء و نوعی مأموریت از جانب 
خلیفه بود - ممتاز می‌دارد, اتکاء عمده به‌شمشیر خویش البته توجه صفاریان را 
به تنظیم سپاه و ایجاد روح انضباط در افراد سپاهی الزام می کرد و درواقم یعقوب و 
عمرو نه‌فتط خود جنگجویان قا بلی بود ند در لشکرداری نیز استعداد و مهارت فوق- 
العاده‌یی نشان می‌دادند. انضباط دقیقی که یعقوب در سپاه خویش به‌وجود آورد» 
آنگونه که از روایت مسعودی در مردج الذهب بربی‌آید» توجه صفار را بهاهمیت 
نقش انضباط در ایجاد حکوست و بسط قدرت اداری نشان می‌دهد. دربارٌ طرز 
کشورداری صفاریان البته اطلاعات دقیقی دردست نیست ابا پیداست که حفظ 
انضباط لشکری بدون یک دیوان اداری منظم ممکن نمی‌توانست بود. وجود محمد 
وصیف سکزی شاعر که دییر یعقوب بود نشان می‌ده دکه مقارن فتح هرات و 
درواقع از همان اوایل شروع امارت خویش یمقوب برای ادارژ کشور خویش‌دیوان 
منظلمی می‌بایست به‌وجود آورده باشد. به‌علاوه نگهداری سپاه سنگین با تجهیزات 
جنکی و باانضباط نظامی البته هزین سنگینی داشته است و ظاهراً یمقوب از غنایم 
حاصل از چنگهای دایم خویش در بلاد سند وکابل و رخج و زابل و زمین‌داوره 
که بهره‌هایی از آن نیز گه‌گاه به‌دربار خلافت می‌رفت» می‌بایست قسمت عمد؛ این 
هزینه را تأمین کرده باشد. اما عمرولیث کسه از گرفتاربهای داخلی چندان فرصت 
برای آنچد نزد مطوعه «غزای دارالکفر» خوانده می‌شد نداشت برای تأمین مخارج 
سپاه خویش» بیشتر بر اخذ خراج» مصادره اموال» و غارت خزائن دشمنان» متکی 
بود. حتی با آنکه مدعی بود پیه در شکم گنجشک نیست در شکم گاو گرد می‌آید 
عمال و حکام خود را نیز -- که گاوهای پروار محسوب نمی‌شدند - گه‌گاه برای 
اخاذی به‌اتهامات سنگین متهم م ی کرد و به‌این بهانه اموال‌آنها را مصادره می کرد 
[+ج]. ازین رو بود که آنچه از عمرو به‌سیراث ماند ظاهراً چندین برابر بیش از 
میرائی بود که از یعقوب باقی ماند. شاید آنچه سرداران وی را واداشت تا نواده‌اش 
طاهرین محمد را از اقدام برای رهایی وی بازدارند همین سختگیریها و مصادره‌مایی 
بو د که عمرو درمورد اطرافیان خویش روامی‌داشت. م‌هذا حس عدالتجویی وی را 
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نیز مثل یعقوب غالبا از تحمیل بر ضعفا بازمی‌داشت, 

با آنکه تمام مدت اعتلاء صفاریان به‌نيم‌ترن نکشید خاطره امارت آنها تا 
قرنها بعد در بین طبقات عامة سبستان رنگ حماسی داشت. نقش آنها در ایجاد 
مقدمات انفصال قطعی ایران از قلمرو خلافت نام آنها را بهعتوان پیشاهنگان 
استقلال واقعی یک ایران اسلامی» بلندآوازه ساخت. این نقش آنها مخصوصاً از آن 
جهت اهمیت دارد که ابارت آنها - برخلاف امارت طا هریان و سامانیان - امارت 
خاندانهای دبیران و دهقانان نبود» امارت طبقات روستایی و پیشه‌ور بود و شورش 
مطوعه و عیاران سیستان برضد قدرت طبقات عالی منسوب به‌دستگاه خلافت» گدگاه 
طفیان آشکاری برضد تمام آن چیزهایی می‌شد که فتوحات خلفا از عهد خلنای 
راشدین» ابا بر دست دبیران و دهقانان خاندانهای کهن» به‌ایران اسلامی هدیه 
کرده بود. 

با آنکه قیام صفاریان و جنگهای یعقوب و عمرولیث بفداد را از نزدیک 
عرض تهدید می‌ساخت و شورش صاحب‌الزنج زبینه های اجتماعی قدرت خلافت را 
به‌تزلزل درمی‌آورد آنچه با قیام علویان زیدی در طبرستان و گیلان روی داد و 
منجر به‌ایجاد دولت انقلابی پرشور و تحرکی با هدف‌های شیمی و زیسدی در آن 
نواحی گشت» در نظر خلفای عباسی بیش از واقع صفار و صاحب‌السزنج اساس 
خلافت‌را تهدید می‌نمود چرا که قیام علویان در واقع قیام بر ضد مسوده سشیعة آل 
عباس - و متضمن بیرون آوردن علم‌های سفید -شعار مخالفان عباسیان سو در 
حقیقت در مفهوم اعلام سخالفت با اساس خلافت آنها بود. 

البته کچ‌تابی‌ها و بدسیرتی‌های خلفایی سانند متوکل درین سالها 
موجب سرخوردگی عاسه مسلمین از دستگاه خلافت عباسیان شده بود به‌علاوه 
لب امراء اتراک و حکام اطراف تدریجاً از خلافت بغداد جز شبح بیجانی 
باقی نگذاشته بود. به‌همین سیب تیام علویان زیدی در سرزمین طبرستان وگیلان» 
مثل قیام ابومسلم مروزی در خراسان نشانه‌یی از تلاش مسلمین برای تبدیل 
خلافت و روی کار آوردن آل ابی‌طالب به‌جای آل عباس جلوه می کرد. از همین رو 
هم آل طاهر و هم آل صفار مبارژة خود را با اين علویان نشانه‌یی از خوش خدستی 
خویش به‌آل عباس جلوه می‌دادند چنانکه سامانیان هم در دفع آنچه نزد خلیفةً 
بغداد فنبه و خروج مخالفان خلافت تلقی می‌شد مجاهدت خود را به‌مثابه سعی در 
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تقویت و تحکیم اساس خلافت عباسی و مبارزه با آنچه بنیاد مذاهب عامه اهل 
سنت را تهدید م ی کرد وانمود می‌ساختند و اینهمه» نشان داد که به‌وجودآیدن 
دولت علویان در طبرستان» با آنکه خود آن از تفرقه و تزلسزل دایم که لازسد 
امارت‌های زیدی و مبنی بر جواز دعوت و قیام چندین ابام در زمان واحد در اعتقاد 
زیدیه بود خالی نبود» باز بیش از تمام حوادث تکان‌دهندة دیگر آن ایام در نزد 
خلفاء بغداد بای هدید به‌نظر می‌آمد و خلیفه‌الستعین که در آن سالها از جانب 
ت رکان سپاه و هم از جانب مدعیان خلافت نگرانی‌هایی دیگر نیز داشت؛تیام زیدیان 
را در طبرستان به‌شدت مایهٌ دغدغهة خاطر یافت. 

وحشت و اضطرابی که از قیام حسن بن زید در طبرستان (ربضان, ه 7 ه,) در 
بغداد به‌وجود آمد ظاهراً بیشتر ناشی ازین معنی بود که در همان ایام اندکی 
پیش از قیام طبرستان» زیدیه د رکوفه و واسط هم به‌رهبری ابوالحسین یحبی‌بن عمر 
نواد؛ زیدین علی و معروف به‌قتیل شاهی [یم] قیام خوئینی (رجب . ه )بدراه 
انداخته بودند [رج]. بحیی هم مثل حسن‌بن‌زید [۳۹] در تهی خروج خویش 
دعوت به‌الرفیا من آل محمد کرده بود [, ۶] و هم مثل وی در بیمت غیر از الزام 
تمسک به کتاب و سنت اقامةٌ عدل» اعانت مستضعفان و نصرت اهل‌بیت را در 
استرداد حق‌از غاصبان طلب م ی کرد. اینکه تعداد زیادی‌از سایراعراب‌هم با زیدیه 
د رکوفه و واسط بر یحیی جمع آمد [,ء] و مخصوصاً اينکه در بغداد خلیفه هم 
جمع کثیری از عامه دعوت وی را با علاقه تلقی کردند خلیفه السستعین و اطرافیانش 
را از قدرت زیدیه بتوحش کرد چنانکه بعد از شکست و تقل او هم که به‌ویلة 
محمدین طاهر انجام شد تأسف و تأثر از برگ او که مرئیه‌های بسیاری را هم 
متضمن طعن و نفرت نسبت به‌قاتلان [۳ع] به‌برخی شاعران عصر الهام کرد به 
قدری شدید و جدی بود [م ء] که خلیفه و آل طاهر هیچ یک جرئت نکردند سر او 
را به‌نشانة پیروزی در معرض تماشای عام بگذارند [ع ء] و اين نکته غایل زیدیه 
را در نزد خلیفه و نزدیکانش نشانه‌یی از تزلزل موضع خود آنها و ناخرسندی عام 
از خلافت عباسیان‌نشان می‌داد. ظهور علویان‌دیگر مثل محمدین جعفر علوی در ری 
(. هب ه) که نیز دعوت به«الرضا» می‌ کرد [هع] و حسین‌ین‌بحمد معروف یه 
کوکبی در تزوین که عامل خلیفه را از آنجا بیرون راند همراه با قیام‌مایی که نیز 
به‌وسیلةٌ علویان در نینوا و مکه و کوقه (, ۰+ ه.) انجام شد [بع] خروج زیدیه 
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را در طبرستان برای خلیفه و آل طاهر به‌شدت بای دغدغه و اسباب دلنگرانی 
ساخت, 

به‌هر حال با توسعة نفوذ طاهریان در طبرستان که در دنبال دفع شورش 
مازیار و خروج یحی و رفع تهدید برخی حکام محلی جبال‌طبرستان حاصل گشت» 
قد رت اخلافب طاهربن الحسین» در قسمت عمد؛ طبرستان که حتی در شهرهای‌جلگه‌بی 
آن آمل و ساری وکلار و رویان هم تا آن زسان غالباً نقط اسمی بهنظر می‌رسید 
استحکام یافت و عمال آنها درین ولایات در اخذ صدفات و رسوم از رعایا و در جمع 
خراج از حکام جبال بی‌منازع ماندند. 

درین بین محمدین عبدالته طاهری از طاهریان مقیم بغداد به پاداش پیروژیی 
که در جنگ با یحیی‌بن عمر طالبی» یافت (. ه ۲ ه) و خاطر خلیفة عباسی را که از 
خروج زیدیان د رکوفه و واسط به‌شدت برآشفته بود از دغدغه خلاصی داد از جانب 
خلینه اقطاع ارزند‌یی از آنچه جزو «صوانی سلطان» [بع] محسوب می‌شد در 
طبرستان دریافت داشت. از آنجمله پاریی اراضی د رکلار و چالوس در نزدیکه 
ولایت دیلم بود که در مجاورت قسمتی از آنها زسینهایی واقع بود که اند ک آب و 
گیاه و مقداری درخت و بیشه داشت و ملک عام محسوب می‌شد. اهل آن نواحی 
هم درین زین ها مواشی خود را به چرا می‌بردند واز آن اطراف هیزم زبستان خود 
را جمع م ی کردند. 

درین زمان والی طاهری طبرستان سلیمان‌بن عبدالته نواده طاهر بود که در 
جرجان می‌زیست و امارت طبرستان را از جانب محمدین طاه رکه امارت خراسان در 
دست او بود» داشت, اما عامل طبرستان که در واقع نایب و پیشکار سلیمال‌محسوب 
می‌شد محمدین اوس بلخی بود که در حوزةٌ عمل خویش قدرت استبدادی نشان 
می‌داد و تمام کارها بر دست وی می‌گذشت. وی نیز نواحی مختلف ولایت را به 
فرزندان خویش که غالباً جوانان مفرور و بی‌تجربه‌یی بودند واگذاشته بود. رفتار 
مغرورانه و خشوات‌آمیز این حکام جزء یز همه‌جا مایٌ شکایت عام و ناخرسندی 
دایم بود چنانکه محمدین اوس هم یه همین سبب بیش از حد مورد نفرت عام بود, 
اقدام محمدین اوس در حمله به‌بلاد دیلم که در نواحی شرقی سرزمین خودش یا 
اهل طبرستان به‌صلح و دوستی می‌زیستند و وی با هجوم به‌آنجا عد‌یی از طوایف 
آن ولایت را به‌تتل آورده بود و تعدادی را به‌اسارت گرفته بود و مرز طبرستان و 
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دیلم را با اين اقدام برای اهل طبرستان ناایمن کرده بود نیز به‌شدت موج رضایت 
اهل ولایت شد. 

درین بیان محمدین عبداته برای حیازت اقطاع نویافتة خویش نایب و 
کاتب خود جابربن هارون را که آیین نصاری داشت و ظاهراً مورد علاق عام 
نبود» به‌طبرستان گسیل داشت. جابر این زسین های بیشه‌زار را که صاحب خاصی 
نداشت و به‌همة مردم متعلق بود نیز به‌اقطاع آل طاهر افزود و آن را از جانب 
ارباب خود به‌تصرف درآورد. دخالنهای خودسرانة وی در آنچه به‌این اقطاع و 
به‌سایر امور مربوط به‌جبایت خراج تعلق داشت به‌جایی رسید که در برخی سالها 
طی یک سال یک‌بار به‌نام جابر» یک‌بار به‌ام سحمدین اوس» و یک‌بار به‌نام ایر 
طاهریان از مردم مطالبةٌ خراج می‌شد و شکایت هم به‌جایی نمی رسید. 

بالاخره د رکلار و چالوس دو برادر به‌نام محمد و چعفر» پسران رستم نام 
که هردو از ناموران ناحیه و مورد اعتماد و قبول عام بودند [مع] درین‌باره به 
معارضه با جابر برخاستند و از دست‌اندازی وی براین زسین ها مانم آمدند و 
مردم را نیز بر ضد این اقدام جایرانة وی تحریکث به‌سقاوست نمودند. جاب رکه خود 
را با شورش و آشوب عام مواجه دید بگریخت و نزد سلیمان والی ولایت رفت. 
پسران رستم هم که مقابلةٌ آنها با جابر منجر به‌آشوب عام شده بود ازین اقدام 
جسورائة خویش تا حدی خایف شدند و برای آنکه خود و «مشهریانشان درمقابل 
تنبیه خشوئت‌آمیزی که از جانب محمدین اوس انتظار می‌رفت تنها نمانند از 
همسایگان دیلم خویش که آنها نیز از دست‌اندازیهای تجاو زکارانه محمدین اوس 
در نواحی مرزی ولایت خویش ناخرسند بودند برای مقابله با حمل احتمالی سهاه 
طاهریان» تقاضای یاری و همکاری نمودند. آنها نیز در قبول این درخواست تردید 
نکردند و چون کار بدینجا رسید درگیری با طاهریان که در واقع عصیان بر ضد خلیفه 
عباسی محسوب می‌شد برای شورشیان اجتناب‌نا پذیر گشت. 

پسران رستم و س رکردگان دیلم که خود را بر ضد نظام عباسیان» آبادءٌ قیام 
يا ملزم بدان می‌دیدند يا توجه به‌زهد و پارسایی نمایانی که در رفتار سادات و 
کسان, از علویان ولای ت که از مدنها پیش غالبا از خوف خلفا و عمال آنها به‌اين 
نواحی دوردست پناه آورده بودند مشاهده می کردند در آنها به‌چشم احترام واعتقاد 
می‌نگریستند و به خاطر مظلوبیشان نسیت به‌آنها همدردی و همدلی نشان می‌دادند. 
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ازین رو با اهالی سایر روستا های مجاور به نزد سیدمحمدین ابراهیم علوی» از اخارف 
زیدین حسن (ع)۰ و از داعیان و علماء زیدیه که در آن ایام در ناحیه رویان اقاست 
داشت [9ع] رجوع کردند و از او درخواستند تاییعت آنها را بیذیرد و به‌رهبری 
آنها در محاربه با طاهریان قیام کند تا مسلمانان ولایت به‌بر کت وی از دست این 
ظالما خلاصی یابند. وی این دعوت‌را تپذیرفت اما آنها را به‌نزد خویشاوند و 
شوهرخوا هرخود سیدحسن بن زید علوی رهنمونی کرد که به‌قول وی «شجاع وکانی 
و عالم و حربها دیده و وقایم‌و حوادث را پس پشت کرده» [,۰] بود و در آن‌زبان 
درری اقامت داشت. 

چون قاصد اهل رویان و کلار» با ناب محمدبن ابراهیم‌و با دعوت ودرخواست 
س رکردگان این نواحی از ولایت طبرستان و دیلم به‌حسن‌بن زید رسید و قاصد هم 
بهتا کید و اصرار وی را به‌تبول دعوت تشویق کرد سید درخواست اهل طبرستان 
را پذیرفت و بهدنبال قاص د که او را با استمالت و تشریف بازگردانید عزیمت رویان 
کرد و اعیان دیلم ‏ وکلار و رویان در قريه سعیدآباد به‌استقبال وی رفتند (رسضان 
.)و با او بیعت نمودند و به‌دنبال بیعت عمال محمدین اوس و گماشتگان آل 
طاهر را از مرزبین خویش راندند. این ییمت مثل آنچه در مورد خلفا مرسوم بود 
بر قبول متابعت کتاب و سنت و اقام امربه‌بعروف و نهی از منکر بود [ , ه] و سید 
در عید رمضان آن سال» در دنبال اخذ بیعت» در کجور به‌مصلی رفت و در پایان 
نماز عید خطبه‌یی ستضمن قبول رهبری خواند-با وعد و وعید و انذار و ترغیب 
بسیار, از آنجا به‌ناتل و پایدشت رفت و در آن نواحی هم از هواداران خویش 
بیعت گرفت. یکدسته از سپاه طاهریان را نی زکه درین حدود با آنها برخورد کرد 
مغلوب نمود. در همین اوقات هم اعیان دیلم و هم اسپهبدان جبال نسبت به‌وی 
اظها ر فرسا نبرداری کردند و قدرت وی اند کك‌زبانی بعد از ورود به‌رویان و پایدشت 
تقریباً بی‌منازع گردید و سید به‌قول ابن‌اسفندیار [0۳] «یه‌سوافقت اهل طبرستان 
دل قوی شد». 

در طی این گیرودا رکه عمال طاهریان از هرجا رانده و اخراج می‌شدند 
به‌سلیمان‌ین عبدانته ملحق می‌شدند» سرداران دیلم‌و اسپهبدان جبال به‌امام علوی 
پیوستند. حسن‌بن زید به‌آمل رفت و محمدین اوس هم به‌فرمان طاهری از ساری 
جهت دفع وی بدانجا عزیمت کرد. در جنگهایی که روی داد آمل و ساری مکرر 
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بین فریقین دست‌به‌دست گشت و بالاخره سلیمان ناچار به هزیمت شد. سرانجام در 
جنگ نهای ی که لشکر خراسان و قسمتی از سپاه اسپهبدان جبال هم» برخلاف آن 
عده که از امام زیندی جانبداری می کردند» با سلیمان همراهی نمودند سید سپاه 
طا هریان را به کلی مغلوب کرد و سلیمان ناچار زن و فرزند و خویش و پیوند خود را 
رها کرد و راه فرار پیش کرفت [ه]. در دنبال این پیروزی سیدحسن بن زید برای 
ولایات طبرستان از جانب خود حکام تاژه‌تعبین کرد به‌دماوند وفیرو زکوه و نواحی‌ری 
هم‌داعبان گسیل نمود و در اند کك زمان از تمام سرجنبانان طبرستان برای خود 
بیعت گرفت» لشکری هم به‌ری فرستاد و عامل طاهریان را از آنجا بیرون راند. 
ولایت ری را نیز به‌سحمدین جعفر طالبی که در آنجا به‌مخالفت طاهریان برخاسته 
بود» داد ابا چون اهل ری ازسیرت این طالبی‌راضی نبودند» وی در مقابل لشکری 
که طاهریان جهت استرداد ری‌گسیل کردند از عهد؛ُ مقاومت برنیامد و اسیر شد. 
ری هم دیگربار به‌دست طاهریان افناد اما سیدعلوی نیروی تازه‌یی برای تسخیر 
آن فرستاد و ری سرانجام به‌قلمرو امام زیدی پیوست [ء ه]. 

بالا غره در دنبال غلبة نهائی بر طا هریان (ذی‌الحجه ۰ ۲) سیدحسن یکچند 
ساری را تختگاه خویش ساخت و اسپهبدان جبال هم که از طاهریان حمایت کرده 
بودند یا در دوران جنگ وی با طاهریان منتهز فرصتی برای تحکیم استقلال خویش 
شده بودند بعد از شکست طاهریان با سید از در مطاوعت و معذرت درآمدند [هه] 
و سیدحسن چون نمام طبرستان را از منازع و معارض خالی یافت فرمان داد به‌تمام 
ثواحی قلبرو وی نامه نویسند تا همهجا بر وفق مذاهب شیعه «در بانگ نماز 
خیرالعمل گویند»» بسم القه را در نماز به‌جهر ادا نمایند و در نماز صبح‌قنوت واجب 
دارند[»ه]. وی همچنین بر وفق اعتقاد معتزله که مذهب زیدیه هم با 2 
داشت در »بارزه با قول اهل سنت که کلام الته را غیرمخلوق خوانند سختگیریها 
به‌جا آورد [به]. 

بدینگونه» حکومت علویان با قیام حسن‌بن زید در طبرستان پا گرفت وامامت 
زیدیه در آنجا مبارزه با کسانی را که به‌تعبیر آنها «هوادار سوده» و در واقع طرفدار 
عباسیان و اهل سنت محسوب می‌شدند وجههُ همت ساخت و در عقوبت و تکال 
آنها اهتمام تمام به‌جای آورد چنانکه قلمرو علویان در طبرستان به‌قلمرو خلافت 
جدیدی تبدیل یافت که مدعی خلافت عباسیان و معارض آنها یود و در واقع خود 


۱۷۸ تاریخ مردم ایران 
را نه با آل طاهر و آل سابان بلکه با آل عباس درگیر می‌یافت, سيطرة این حکوست 
مم از همان آغاز چنان قاطع بود که به‌اندکک وقت دلها را از هییت سید پرکرد و 
مردم وا «جز طاعت و رضای او فکرتی نماند» [م ه]. 

به هرحال وتتی طبرستان به‌ضبط سید درآمد سپاه به‌حدود چرجان فرستاد 
(ذی‌الحجه مه ب) و این سپاه به هرجا رسید مورد استقبال و اظهار علاقَة مردم واقم 
شد و چندی قبل از آن نیز در دنبال فتح ری ولایت قزوین و زنجال و ابهر با 
مساعدت جستان‌بن وعسودان امیر دیلم به‌قلمرو وی ملحق گشته بود (۲۰۲ ه) 
و سادات و علویان از حجاز و شام و عراق به‌درگاه وی روی آوردند و قدرت وی 
برای خليفٌ بغداد به‌شیح هول‌انگیزی تبدیل گشت. مرگ محمدین عبدانته طاهر در 
بغداد (ذی‌الحجه مه ۲)» و غلبه زیدیان بر جرجان که سرانجام به‌فربانروایی 
محمدین طاهر ابیر خراسان در آن ولایت خاتمه داد (ببه » ه) حسن‌بن ژید را با 
آنکه چندبار از سپاه خلیقه شکست خورد» قدرت فوق‌العاده‌بی‌داد. چنانکه با پایان- 
گرفتن کار طا هریان در خراسان هم که غلبهٌ یعقوب‌لیث بر نشابور سوجب آن گشت 
٩(‏ ۰+ ه) موم وی چنان استواری پیدا کرد که حتی بدرغم لشکر کشی یعقوب 
ب‌طبرستان که منجر به‌انهزام سید از پیش سپاه او نیز گشت باز تزلزلی در ارکان 
فرمانروایی‌وی پدید نیامد و خلیفه هم که خود با ماجراجویی‌های یعقوب و شورش- 
های صاحب الزنج درگیری داشت, در مقابل توسع قدرت او از عهدٌ کاری برنيامد, 

باری علویان زیدی مذهب که به‌دعوت شورشگران طبرستان و برای رهانیدن 
آنها از مظالم عمال آل‌طاهر به‌آن ولایت رفتند درطی مدت پیستسال قدرت سهیب 
و تقریباً بی‌سنازعی در آنجا به‌وجود آوردند که مقاوست شورشگران و مدعیان مدتها 
نمی توانست آن را متزلزل نماید و حتی جنگ و شکست هم کدگاه منجر به‌تواری 
امام زیدی می‌گشت مرگز از احیاء قدرت وتجدید حیات سریع آن مانع نمی‌شد. طفیانها 
و تحریکات دیلم‌ها و حکام ری و لاریجان» و اصفهیذان جبال هم که سالهای آخر 
عمر سیدحسن در فرونشاندن آنها مصروف شد از حیثیت و قدرت وی نکاست و در 
تنبیه و عقوبت یاغیان اطراف شدت و خشونت او تا آنجا کشید که دست و پای 
هزاران تن از رهزنان دیلم را در گرگان برید. در پایان عمر بیماریی در اندام وی 
پدید آمد که یک سال بر اسب تمی‌توانست سوار شد و سرانجام از همان بیماری 


وفات یافت (رجب . ب ۲). 


کشدکش و دستاخیز ۱۷۹ 
در عهد وی یکبار رهزنان دریایی روس در آبسکون پیاده شدند و وی در 
دفع آنها جد تمام کرد چنانکه تمام آنها کشته شدند [ ه) مع‌هذا آين ضرب‌شصت 
مانع از حمله مجدد و مکرر آنها در عهد محمدین زید نشد و این‌بار (ح ٩۷‏ ۲ هر) 
بهرغم تلفات بسیار همچتان از ساری تا گیلان را عرضة دستبرد و غارت کردند, 
مع‌هذا سید در دفع رهزنان گرگان و طبرستان نیز کمتر ازین خشونت و قاطعیت نشان 
نداد. درهرحال او را به‌سیب شدت و قوت و صلابتش حالب الحجاره می‌خواندند 
[.+]. وی در مدینه به‌دتیا آمد و قسمتی از عمر خویش را در ری گذراند و او در 
بین علویان به‌داعی الی‌الحق و داعی اول ملقب شد. در اجراء آنچه حکم حق بر 
ونق مذهب زیدیه تلقی می‌شد صلابت بسیار نشان داد. چنانکه چند تن از علویان 
و از خویشان خود» ازجمله سیدحسن عقیقی را بهسبب آنکه در ساری جمعی را 
به‌پیست خویش دعو تکرده بود» بدون ملاحظه به‌تتل آورد و درگورستان گب رکان 
دفن کرد [ ,ب]. در آمل کسانی راکه نزد وی بهتفاق منسوب بودند با تظاهر 
به‌پیماری و مرگث» بدان واداشت تا مخالفت باطتی خود را ظاهر سازند و به‌این 
تهمت تمام آنها را در جامم شهر بهتتل آورد [ب]. شهر چالوس را هم یکک‌بار 
( ,وم هی) بهسیب آنکه مردم در مقابل دشمنش - یعقوب لیث - مقاومت نکرده 
بودند آتش زد و ضیاع آنها را به‌دیالمه اقطاع داد [۳»]. با وجود اين اندازه 
خشونت وصلابت د رجلب و استمالت قلوب‌خلق» جوانمردی و بخشش را نیز همچون 
وسیله یی موثر به کار می‌برد. 
درمورد سلیمان‌بن عبدانته طاهری که از همان آغاز غلبه وی بر ولایت» اهل 
و عیال او در طبرستان به‌جا بانده بود با ارسال آنها بنزد وی سیرت جواذمردانه‌یی 
از خود نشان داد که خصم انتظار آن را نداشت. دربار؛ شاعری متملق که خشم او 
را برانکیخت اگر یک‌بار با خشونت رفتا ر کرد دیگربار باقبول عذر او مایة خرسندیش 
را فراهم آورد [ء د]. 
حشمت وک و کبةٌ او شاهانه و درخور خلفاء بزرگ گذشته بود. گویند چون 
پای در رکاب م ی کرد سیصد علوی شمشیرزن برمی‌نشستند و موکب او را همراهی 
می‌ کردند [ه ب]. وی اهل فضل و ادب بود» در شعر و نقد آن قریحهٌ عالی داشت 
علاوه‌بر آن در فقه متبحر بود و در آن باب نی زکتابهایی بر وفق مذهب زیدی 


تصنیف کرد [وو]. 
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با مرگ سیدحسن خلافت زیدیه به‌حکم وصیت او به‌برادرش محمدین زید 
بنلتقل شد. اما چون بحمد در آبل نبود یک علوی دیگ رکه داباد داعی بود و 
ابوالحسین احمدین محمد نام داشت داعیهة خروح یافت و با عنوان «القایم» 3 
نزد یک یکسال - درواقم ده ماه - خلافت بحمدین زید را مواجه با منازعات 
خانوادگی کرد ابا با ورود محمدین زید به‌ساری (جمادی‌الاولی ,بب) القائم که 
مصادره‌ها و تعدیهای او مردم را به‌شدت برضد او برانگیخته بود» به‌آمل رفت و 
بلافاصله از آنجا هم کوچ کرد و از طریق چالوس عازم ورود به‌سرزمین دیلم گشت. 
اسا چندی بعد بهوسیلة سپاه محمدبن زید دستگیر شد و با عده‌یی از دیلمیان که او را 
درین خروح کمک کرده بودند به‌ساری گسیل کشت و بدقول ابن اسفندیار [بب] از 
آن پس» هرگ ز کسی دیگر ایشان را باز ندید - گفتند به‌راه هلاک کردند. 

محمدین زید خلافت واقعی و بی‌بنازم خود را از غلبه برین مدعی‌خانوادگی 
آغازکرد (,بب) و در رفع آثار دوران فرمانروایی «القائم» تا آنجا پیش رفت که 
فرمان داد تا آنچه را وی از اشخاص مصادره کرده بود» محاسبه و اخذ نمایند[م ب] 
و اینکه از خواهر وی سکینه‌نام که زوجة حسن‌بن ژید بود جمله جواهر و زرینه 
پسند [وب] ظاهراً برای استرداد قسمتی ازین اسوال و مبنی بر اين احتمال بوده 
باشد که «القا نم» این اموال را به خواهر خویش سپرده بوده باشد. 

داعی جدید» اسپهبد جبال رستم‌بن قارن را از طبرستان بیرون کرد و وقتی 
به‌شناعت و اصرار عمرولیث صفار که مقارن این ایام برخلاف رضای باطنی خلیفه 
اما هم به‌فرمان او حکوست خراسان داشت به‌او اجاز؛ بازگشت داد» او را واداشت 
تا تأدیة خراج‌های گذشته را تعهد نماید و ساه جنگی هم نداشته باشد [. ب«]. 
محمدین زید گرگان راکه در زبان برادر در آنجا حکوست داشت نشستگاه ساخت. 
در طبرستان مشکل عمده او قدرت اصفهیدان جبال بود» که گدگاه در بقابل علویان 
با یکدیگر یا با عمال خراسان و ری برضد داعی هملست می‌شدند. از این جمله 
اسپهید رستم‌بن قارن بود که در اواخر عهد حسن‌ین زید هم برضد داعی تحریکات 
می کرد چنانکه سیدحسن عقیقی راله با داعی به‌مخالفت برخاست پناه داد و 
رهزنان اطراف جرجان را که داعی عد؛ زیادی از آنها را زجر و تنبیه کرد وی گرد 
خود جمم آورد و محمد که در آن زنان ابارت جرجان داشت بعداز دفم فتنة عقیقی 
"که برادرش در آن باب خشونتی فوق‌العاده نشان داد اسپهبد رستم را هم که عدت 
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و سهاه قابل اعتمادی نداشت و سپاهیانش از مدتها پیش به‌اشارت خود او برای 
تأسین معیشت و به‌جای بستمری خویش در اطراف ولایت جرجان به‌رهزنی اشتغال 
داشتند و از عهدهٌ جنگ با داعی برنمیآمدند مغلوب و متواری کرد و حز به‌اشارت 
برادر با او به‌مصالحه تن درنداد. در ساجرای خروج القائم هم اسپهبد رستم‌بن قارن 
برخلاف عهدی که فیمابین بود برضد محمد زید با این مدعی وی همدست شده بود و 
داعی جدید به‌دنبال دفم القائم تنبیه او را نیز ضرورت می‌دید. این‌بار بو که 
اسپهبد رستم را از طبرستان بیرون راند و چون او به نشابور رفت عمرو لیث به‌شفاعت 
او برخاست. در دنبال اصرار و شناعت امیر صفاری هم وقنی داعی او را عف و کرد 
مقرر داشت با قبول پرداخت خراج به کوهستان خود برگردد» سپاه هم برای خود 
جمم ننماید و آنچه را نیز جمع کرده است به‌نزد داعی فرستد و خراج‌های گذشته را 
هم بپردازد. 
محمدین زید در همان اوایل استقرار قدرت خویش؛ ظاهراً ب‌دعوت و 
درخواست اهل ری که از عامل ترکك خویش اداتکین‌نام» و تعدیهای ناروای 
پسر او اذ کوتکین ناخرسند بودند [ ,ب] لشکر به‌تسخیر آن ولایت برد اما در 
جنگ ی که روی داد شکستی سخت خورد و تلفات بسیار داد (۲۷۲ ه.). مردم ری 
که موجب و محر کث این جنک و شورش بودند ناچار شدند به‌اذ کوتکین که‌غنایم 
و اموال بسیار هم از سپاه داعی به‌دست آورده بود جریمة هنگفتی از مال خود 
بپردازند - به‌قولی [ بب] یکصدملیون دینار, چندی بعد» مقارن غلبه رافع‌بن هرئمه 
بر نشابور محمدین زید از گرگان به‌آدل آمد و پسر خود زیدین محمد را که کود کث 
خردسالی بود و در همان ایام وی را «سنت» کرده بود به ولیعهدی برگزید (۷۲ج 
ه,) [مب] و به‌قول مورخان- برمنابر و دراهم نام او با نام خویش ملحق گردانید. 
مع‌هذا تحریکات اسپهبد رستم که بر عهد خویش وفا نکرد داعی را واداشت 
تا دوباره با وی درانتد و ولایت جبال را از دست وی به کلی خارج کند. رستم هم 
بگریخت و زد رافع‌بن هرئمه رفت که در خراسان نایب عمرو لیث بود و داعی نیز 
هفت باه در تختگاه اسپهبد در جبال قارن باقی باند. رستم رافع‌بن هرثمه را به تسخیر 
جرجان تحریکک کرد. محمدین زید نتوانست در مقابل هجوم او از جرجان دفاع کند 
به‌استرآیاد عقب نشست و از آنجا بهآدل رقت رافع هم او را دتبال کرد و در تعقیب 
او تا ولایت دیلم هم سپاه پرد (برپ ه.), البته کمک اصفهبد رستم و همدستی 
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اصفهبد شهریار ین بادوسپان هم که از داعی ناخرسند بودند از اسباب غبذ رافع 
شد و داعی علوی از اتحاد اسپهبدان جبال با رافع لطمة بسیار دید. 

به‌هرحال رافع‌بن هرثمه و نایب او سحمدین هارون سرخسی در طی‌این جنگها 
در بلاد طبرستان تاخت‌وتاز تمام کردند و مالهای بسیار به‌شکنجه و عتوبت از خلق 
به‌حاصل آوردند. محمدبن زید هم درین ماجرا گرفتاربهای زیادی بیدا کرد وکار 
به‌صلح انجامید و رافع به‌قزوین رفت. البته رافع درین ایام در ظاهر عامل خلیفه 
بود اما در باطن داعیهُ استقلال داشت ازین رو وقتی المعتضد خلیفه او را به‌خدست 
خود خواند متابمت‌نکردوسر به‌طغیان نهادازین روخلیفه ولایت خراسان‌را به عمرولیث 
داد و احمدین عبدالعزیزین ابی‌دلف از امراء عجلی را برای محاربة با وی به‌جانب 
ری فرستاد. و رافع مغلوب و منهزم‌شد و به‌جرجان رفت و احمدعجلی هم چندی بعد 
وفات یافت (ربیع الاول ۸۰ () و رافع دوباره ب‌ری بارگشت, ابا چون از عفو خلیفه 
مایوس شد و خود را از جانب او ایمن نمی‌یافت با محمدین زید بیع تکرد و 
به‌عنوان عصیان نسبت به‌خلیفه علم سپید بیرون آورد و در جرجان و جاجرم و 
دهستان هم بدنام سید خطبه خواند. اسپهبد رستم را هم به‌حیله بفریفت و دستگیر 
کرد و نزد داعی فرستاد تا در بند بمرد (رسضان ۲() [ءب]. نشابور را نیز در 
وقتی که عمرو لیث از آنجا غایب بود تسخ رکرد و در آنجا به‌نام داعی علوی‌خطبه 
خواند (۳م ه.) اما عمرو وی را از نشابور بیرون راند و او گریخت و در جانب 
خراسان به‌حدود طوس افتاد و در خوارزم کشته شد (ذی‌قعده ۳ ۲). معتض دکه 
به‌آورند؛ُ سر رافع خلعت داد (محرم عم ب) ولایت ری را نیز به‌پاداش این خدمت 
به‌عمرو لیث داد - با خلعت و تشریف (رجب 6 ۲). 

وتتی عمرولیث جريمة زیمادت‌طلیی خود را با اسارت به‌دست امیر اسمعیل 
سامانی پرداخت شکست او مایة خرسندی خلیفه شد (بم ج) اما داعی طبرستان که 
متملقان اطراف» وی را زیاده از حد به‌قدرت خود مغرور و از شهرت و محبوبیت خود 
مطمئن کرده بودئد از ساده‌دلی یا از جامطلبی چنان پنداش ت که امیر ماوراء‌النهر 
به خراسان نظر ندارد و به‌ولایت خویش تانع خواهد ماند و خراسان بی‌دفاع مانده 
است ازین رو به‌جرجان رفت و از آنجا با جمعی کثیر از سوار و پیاده عزیمت تسخیر 
خراسان کرد و هرچند امیر بخارا از وی خواست تا به‌جرجان بارگردد نپذیرفت 
(ببم + ه.) و امیر اسمعیل که ولایت خراسان از جانب خلیفه به‌او واگذار شده بود 


کشمکش و دستاخیز ۱۳۳ 
محمدین هارون سرخسی را که در آغاز حال خیاطی بود در سرخس و بعدها با 
جمم‌آوری عده‌یی عیاران در آن حدود به‌راهزنی افتاده بود و سرانجام بهرافع‌بن 
هرئمه پیوسته بود و بعداز قتل رافع هم به‌دربار بخارا پناه آورده بود و به‌سیب آنکه 
همراه رافع با محمدین زید جنگیده بود با طرق و معابر طبرستان آشنایی داشت با 
لشکری گران بددفم وی فرستاد. در نزدیک دروازةٌ جرجان بین دو لشکر جنگی 
سخت روی داد که محمدین زید درطی آن تهور و شجاعت بسیار نشان داد چنانکه 
در اول محمدین هارون پای به‌فرار نهاد و چون اصحاب داعی در طلبگریختگان 
به هرسو پرا کنده شدند» محمدین هارون بازگشت و سپاه داعی را شکست سخت داد 
پسر و ولیعهد داعی» زیدین محمد» به‌اسارت افتاد و او را به‌بخارا فرستادند خود او 
هم جراحات زیادی برداشت که چند روز بعد منجر به هلاک او شد. لشکر داعی و 
بنه و تجهیزات او هم به‌دست سپاه خراسان افتاد و طبرستان و جرجان به‌محمدین 
مارون واگذار ش د که خود او هم چندی بعد به‌دعوی استقلال برخاست و اسمعیل 
به‌دفع او لشکر به‌طبرستان برد و آن ولایت را به پسرعم خویش ابوالعباس عبداله 
معروف به‌اين نوح سپرد. طبرستان از آن پس سالها جزو قلمرو سابانیان ماند و در 
عهد امارت این ابن‌نوح بود که دزدان دریایی روس بدآبسکون باز آمدند و بعداز 
قتل و غارت بسیار البته با دادن تلفات بسیار مراجعتکردند. 

محمدین زید که داعی مطلق یا داعی الی‌الحق و بهقول این اسنندیار داعی 
کییر خوانده می‌شد [هب] بنابر روایات شاعر و فاضل و عارف و نبکوسیرت بود 
[ب]. مرگ او در نزد سادات و علماء غالباً با تاثر و تأسف تلقی شد و مرئیه‌مای 
بسیار در حق او نظم گشت. سرش به‌بخارا فرستاده شد و تن بی‌سرش در نزدیکگ 
درواز؛ جرجان دفن گردید. با شکست و مرگ او اهل طبرستان استقلال خود را از 
دست دادند و زیدیان ولایت رهبری را که نزد آنها نمونه‌یی از سجایای عالی 
موب می‌شد. گویند داع یکبیر در بلاغت بیان چنان بود که دبیرش 
ایوالقاسم البلخی تقریر بیان او را ورای طوریلفا و چیزی از بقولهُ وحی می‌یافت 
[بب]. در جوانمردی آیتی بود و در رادی و بخشندگی نمونهیی کم‌نظیر. وقتی 
بکرین عبدالعزیز (وفات وم ج) که مفضوب خلیفه بود به‌او پناه برد (عم + ه) 
استقبال و تکریم نجیبانه‌یی که داعی درحق او انجام داد خیلی بیش از حد انتظار 
او بود. کسانی مانند عبدالعزیز عجلی و ناص رکبی رکه خود او بعدها به خونخواهی 


۱۳۴ تاریخ مردم ایران 
محمددر طبرستان خروح کرد د رستایش او اشعار جالب سرودند. داعی‌طبرستان‌سالیانه 
مبلفی ارزنده برای سادات و علویان عراق و حجاز می‌فرستاد. در تعمیر مشاهد ائمه 
هم که به‌وسینة مت و کل خلیفه عباسی خراب شده بود با گشاده‌دستی مسخارج بسیار 
کرد. با آنکه نسبت به‌سید اصر - ناص رکبیر -- خالی از سوءظنی ابود محبوبیت 
خود او چنان بود که وی سیزده سال بعداز قتل اوه به‌عنوان امام و رهبر زیدیه 
دیگربار درطبرستان علم طفیان بردادت و بهانهاش خونخواهی او بود. 

وقتی شکست و قثل محمدبن زید» طبرستان را به‌قلمرو ابیر خراسان ملحق 
کرد اولین اقدام لشکر بخارا درین سرزمین اعادهٌ نظمی شد که سلطة داعیان از 
سالها باز آن را درین نواحی متزلزل کرده بود. اما محمدین هارون سرخس ی که در 
دنبال فتح طبرستان از جانب امیر سامانی به‌امارت این ولایت گماشته شد چندی 
بعد داعیةُ قدرت‌طللبی یافت و بدینگونه خیاط سرخس هم با خلیفه وقت می‌خواست 
همان رفتاری را پیش گیرد که سالها پیش صفارسیستان با خلیفة عصر خویش پیش 
گرفته بود. حنی خربنده‌یی مثل خجستانی و رهزنی مثل رافع درین سالها چنین 
آرزوهایی در دل پرورده بودند. به‌هرحال» اهل ری این خیاط سرخسی را دعوت 
کردند تا آنها را از شر عاملی ترکی که آنجا مستولی بود برهاند و او هم با اعلام 
قبول» و در دنبال اظهار مخالفت با سامانیان ری را از دست عامل ظالم بیرون 
آورد (رجب ٩‏ خلیفه هم به‌مجرد آگهی از تسلط سرخسی بر ری» آن ولایت را 
به‌ابیر سامانی داد و دفم غامب را از وی خواست. آمیر بخارا جهت دفع محمدبن 
هارون لشکر به‌ری آورد و آنجا را تسخی رکرد. محمدین هارون به‌ولایت دیلم نزد 
جستا نیال پناه برد و امیر سامانی هم به‌طبرستان رفت. بارس بیکندی که از جانب 
وی عامل ری گشت به‌اشارت وی کوشید تا از طریق استمالت و انظهار دوستی به هر 
گونه بود محمدین هارون را به‌نزد خود جلب کند. چون محمدین هارون از ولایت 
دیلم بیرون آمد وی برخلاف عهد و پیمان با او به‌غدر پرداخت. سرخسی را از ری 
به‌پخا را فرستادند و او را با بند و زنجیر به‌آنجا درآوردند (شعبان .۰۰ ۲) و او دو 
باه بعد در محبس بخارا هلاک شد. امیر بخارا هم که به‌دتبال غلبه بر ری‌به 
طیرستان آمد در آن نواحی به‌دفم س رکشان پرداخت. گردنکشان دیلم را هم به‌شدت 
تتبیه کرد و در همین احوال بود که کا کی و فیروزان از سرکردگان قوم علاکث 
شدند و طبرستان که از دست علویان خارج شده بود از جانب دیلم نیز ایمنی یافت. 


کش مکش و وستاخیز ۱۳۵ 

در طبرستان اءیر بخارا در بسط عدالت و جلب قلوب سعی بسیار کرد. نهفقط 
اسلا کث خاندانهای قدیم را که در دوران غلی داعیان از دست آنها بیرون آمده بود 
به‌خاندان آنها بازگرداند در تأمین رفاه «رعایا و مستضعنان» هم اهتمام تمام به‌جای 
آورد. چنانکه برحسب روایات مورخان محلی [مب]» مردم طبرستان را دل و جان 
بر محبت و ولای او موقوف شد. هنگام بازگشت به‌بخاراء امیر اسمعیل حکوست 
طبرستان را به پسرعم خود» ابوالعباس بن عبدانته معروف به‌این‌نوح داد که همچنان 
با قدرت و تدبیر در حفظ نظم و عدالت سعی بسیار ورزید. 

درین زان در بخارا گمان می‌رفت بدون حفظ و ضبط این نواحی» ساوراء‌النهر 
هم برای آلسامان ایمن نخواهد بود [وب] اما بعداز وفات امیراسمعیل (۵۲۹۰.) 
پسرش احمد که با اين نوح میانه‌یی نداشت وی را چندی بعد» از آن ولایت معزول 
کرد (,۹) و طبرستان را به ت رکی‌سلام‌نام از غلامان خویش داد. ابا حکوست 
سلام ته ماه بیش نکشید و چون در آمل برضد او شورش عام درگرفت امیر بخارا 
اچار شد ایوالعباس را دوباره به‌طبرستان بفرستد. در همین ایام رهزنان دریایی 
روس در سواحل خزر دستبرد زدند و حتی نا شهر ساری هم تجاو زکردند. در 
بارگشت از همین راهزنی‌های دریایی بود که در قلمرو شروانشاهان هم مثل‌طبرستان 
تلفات سنگین دادند. 

به هرحال ابن نوح ابوالعباس در بازگشت به‌طبرستان دوباره در آنجا موفق 
به برقراری نظم و عدالت شد اما چندی بعد وفات یافت (صفر م۹ ب) و محمدین 
صعل وک که والی ری بود به‌اشارت امیر بخارا به‌طبرستان آمد. ابا وی در ولایت 
دیلم نتوانست از ایجاد ناخرسندیها اجتناب کند و حکومت طولانی امیر خراسان هم 
بر طبرستال در نزد اهل ولایت غالباً نوعی حکومت بیگانه تلقی می‌شد و اینهمه» 
بعداز سیزده سال که از قتل محمدین زبد می‌گذشت باز زسينة تازءیی را برای تجدید 
قیام و احیاء خلافت علویان زیدی در طبرستان و دیلم آباده می‌ساخت, 

در طی این سالها سیدی‌حسینی» نامش ابومحمد حسن‌بن علی [.۸]» از 
یاران و نزدیکان محمدین زیدکه خود فقیه و ادیب و زاهد و مجاهد هم بود موقع 
را برای خروح مجدد» و احیاء امارت زیدی در طبرستان مناسب یافت. این سید که 
بعدها خود را ناصرالحق لقب داد از یاران محمدین زید بود و از علماء و مجاهدان 


زیدیه محسوب می‌شد. در جنگهایی که همراه محمدین زید کرده بود بر اثر ضربة 


۱۳۶ تاریخ مردم ایر آن 
سلاحدشمن یا در دنبال شکنجه دوران اسارت در نزد رافع‌بن هرئمه بهگوش او آسیب 
رسیده بسود و به‌همین سبب او را اطروش( کر) می‌خواندند. وی بعداز واقعً 
محمدین زید و علبةٌ سامانيان بر ولایت طبرستان به‌ولایت دیلم رفت و آنجا طی 
سالها همچون فقیهی زاهد اوقات خود را در نشر علم و ترویج دین مصروف می‌داشت 
و تدریجاً طوایف دیلم را به‌اسلام و مذهب زیدی علاقه‌مند کرده بود و در نواحی 
دیلم مسجدها ساخته بود. سیدناصر با آنکه در نزد محمدین زید هم با نظر سوء‌ظن 
نگریسته می‌شد و داعی دوم چون او را از داعیهٌ قدرت‌طلبی و فرصت‌جویی خالی 
نمی‌دید در حق او اعتماد زیادی نداشت درین مدت کسه به ترویچج مذهب زیدی و 
تعلیم فقه و عقاید در ولایت دیلم اشتغال داشت مکرر اشعاری در مرئی داعی 
می‌سرود و خاطرة او را در نزد مریدان زنده نگه‌میداشت ازین رو تدریجاً خاطرةدوران 
امارت سحمدین زید با تصویری درخشان‌تر از آنچه درواقم بود» در نزد اکابر دیلم 
و طبرستان احیاء شد و بالاخره ناخرسندی از ادامة حکوست بیگانه در داخل ولایت 
هم سح رک بروز ناآرامیها گشت. 

وقتی تعداد قابل ملاحظه‌یی از اهل گیل و دیلم هواخواه سید اطروش و 
تایع طریقه او شدند وی به‌عنوان خوتخواهی محمدین زید خود را آبادهُ خروج 
نشان داد. چون | کابر گیل و دیلم بر وی جمع آمدند و با وی بیعت کردند خروج 
خود را آشکار ساخت. آنگاه پسر خود ابوالحسین احمد را که بعدها صاحب جیش 
(- سپهسالار) خوانده شد به‌رویان فرستاد و خود به کلار رفت. د رکلار اسپهبد 
ولایت با او بیعت کرد و در رویان اهل ولایت به‌حمایت از صاحب‌الجیش عاملی 
را که از جانب سامانیان در آنجا بود از ولایت بیرون کردند. 

اطروش ا زکلار» خویشاوند خود سیدحسن‌بن قاسم را به‌چالوس فرستاد. در 
برخوردی که بين سپاه‌داعی بالشکر سامانیان‌روی داد این صعل وکث با پانزده‌هزارمرد 
با وی مقابل شد. حصار چالوس که از دیرباز برای مقابله با طوایف دیلم در ثفر آن 
ولایت به‌وجودآمده بود با خاک یکسان گشت و خون کشتگان قوم با اسواج رود 
به‌دریا رفت [,ر]. بالاخره این صعل وک منهزم شد و اهل شهر مقدم سپاهیان 
داعی تازه را با خرسندی استقبال کردند (جمادی‌الآخره ۳۰.۱). این صعل وک در 
آمل وساری هم نتوانست‌در مقابل‌یاران داعی‌مقاوست کند ویدگرگان و ری رفت. 

داعی جدید که بعد از خروج به‌نام ناصرالحق و تاص رکبیر خوانده شد» در 


کشکش و رستاخیز ۱۳۷ 
آل به‌سرای حسن بن زید نزول کرد و از اهل آنجا به‌اخذ بیعت اهل‌بیت» آنگونه 
که در نزد ائمه زیدی معمولست‌اقدام کرد و درساری هم عبدانته پسر حسن العقیقی 
به‌حمایت او علم سپید بیرون آورد و با نوجی از گیل و دیلم که ناصر در تحت 
فربانش گذاشت با اسپهبد شهریار محاربه کرد» هرچند عقیقی کشته شد و اسپهبد 
با ارسال سر او برای این‌صعلولك وفاداری خود را نسبت به‌آل سامان نشان داد مقارن 
کشته‌شدن امیراحمدین اسمعیل در بخارا ساری به‌دست ناصر افتاد و پسر او 
ابوالقاسم جعفر از آنجا در بقابل سپاه بخارا دفاع سرسختانه کرد و سرانجام 
طبرستان برای ناصر بستخلص گشت اسپهبد شروین با وی صلح کرد و دولت 
علویان بدینگونه دیگربار در طبرستان فرصت تجدید حیات یافت, 

اما ناص رکار امارت را به خویشاوند خود حسن‌بن‌قاسم واگذاشت و به‌همین 
سیب پسرانش از وی اخرسند شدند و پسرش ابوالحسین احمد معروف به‌صاحب 
جیش که ظا هراً به‌جهت امامی‌بودنش در نزد پدر چندان مقبول نبود درطی بعضی 
اشعار خویش بر این انتخاب پدر اعتراض هم کرد[ جم]. مع‌هذا حسن‌بن قاسم هم 
یک بار برای عزل ناصر توطه‌یی کرد که در آمل منجر به‌توقیف ناصر و تبعید او 
به لاریجان شد و با آنکه مداخلة عامه و عکس‌العمل سرکردگان دیلم» ازجمله 
لیلی‌ین نعمان که در ساری از جانب اصر حکومت داشت, توطثه را بی‌اثر کرد اما 
ناص رکه بلافاصله با تکریم تمام به آمل بازآورده شد در حق حسن‌بن قاسم که عاسل 
توطثه بود» چندان خشونتی نشان نداد فتط او را یکچند از آمل دورکرد ابا به 
شفاعت ابوالحسین احمد دیگربار او را بازخواند و عفو کرد و نوادهٌ خود» دختر 
ابوالحسین احمد» را هم با ولایت گرگان به‌او داد. حسن‌بن قاسم نتوانست درگرگان 
در مقابل ت رکان مقاوس تکند در بازگشت بهگیلان رفت. ناصر هم چندی بعد» از 
حکومتکناره گرفت و باتی عمر را به‌تدریس و مطالعه و عبادت» در انزوا به‌سر 
آورد و در آن مد ت که وی در عزلت بود کارها در آمل بر دست پسرش ابوالحسین 
احمد بود ظا هرا قاسم‌بن حسن هم ا زگیلان در جریان امور نظارت داشت. 

ناص رکبیر چنانکه از روایت حمزء اصفهانی برمی‌آید» دوسال و سدباه و چند 
روز بیش حکومت نکرد[۳م]. وی در عصر خود به‌فضل و ادب و زهد و ورع 
شهرت داشت و مجلس او محل تردد شعرا و اهل فضل و اصحاب نظر بود. هنگام 
سرگ (شعبان ع.۳) پیری سالخورد [عم] اما شاعری ظریف طبع و نکته‌سنج و 


۱۳۸ کاریخ مردم ایران 
باذوق بود. ظاهر چندی‌هم از محضر امام حسن بن علی العسکری(ع ) استفاده کرده 
یود وه م]درسألهة امامت هم بنایر پاریی ماخذ تصنیفات داشت. ناصر در مذهب 
زیدیه صاحب مقالات خاص محسوب می‌شد و فرق ناصریه در بین قوم بدو منسوب 
بود[ وم]- 

بعد از ناصر پسرش ابوالحسین احم د که در آمل متصدی کارها بود» داماد 
خود حسن‌ین قاسم را از گیلان به‌آمل خواند و آنگونه که ظاعراً ناص رکبیر هم 
توصیه کرده بود» ولایت به‌وی تسلیم کرد (رسضانعء . ۳). احتمال داده‌اند که چون 
خود او مذهب امامی داشت و در بذهب او دعوت امامت جایز محسوب نمی‌شد 
کار حکوبت را به‌داماد زیدی خود واگذاشت[مم] و او به‌عنوان داعی صفیر یا 
سید داعی معروف شد و زیديهُ طبرستان ابامت و ابارت او را با حسن قبول تلقی 
کردند اما ابوالقاسم جعفر پسر دیگر ناصر اقدام برادرش ابوالحسین را در تفویض 
امارت به‌داباد خویش نپسندید بر او اعتراض کرد و بدینگونه تفرقه ی ی که سرانجام 
به انحطاط و انقراض امامت زیدیه در طبرستان منجر شد با برگ ناص ر کبیر آغاز یافت, 

ابوالقاسم جعفر چون امارت حسن‌بن‌قاسم را نپذیرفت به ری رفت و به‌محمدین 
صعلوكك که آنجا از جانب آل سابان حکوست داشت پیوست, لشکری هم به کمکث 
او فراهم آورد و چندی بعد با علم‌های سیاه که متضمن مخالفت با شعار زیدیه بود 
به‌مازندران آمد داعی جدید چون‌با لشکر وی تاب مقاوست نداشت بهگیلانگریخت , 
ابوالقاسم به‌آبل درآمد و خطبه به‌نام ابیر خراسان کرد مدت هفت اه هم تحت 
حمایت سپاه خراسان در طبرستان حکمرانی کرد ابا در مطالبة خراج چندان 
سختگیری ورزید که ای ناخرسندی وشکایت عام شد. درین بین حسن‌بن قاسم در 
گیلان نیرویی فراهم آورد و با لشکری از گیل و دیلم به‌آمل وارد شد. این بار 
ابوالقاسم جعفر به‌گیلان گریخت و داعی در آمل استقرار یافت و فرمانروایی او 
برخلاف حکمرانی ابوالقاسم جعفر سورد تأیید و پشتیبانی مردم ولایت واقع شد. 

داعی صغیر در خارج شهر برای خود کوشکهای رفیع ساخت و خاصان و 
س رکردگان سهاه راهم واداشت تا همانجا در ناحي مصلی‌برای خود خان‌سازی کنند 
و بدینگونه با الزام به توقف در داخل شهر» مای زحمت مردم نشوند. ابوالحسین 
احمد که همچنان صاحب جیش داعی بود به‌اشارت او به‌تهدید اسپهید شروین 
پرداخت و در دتبال لشک رکشی وی ملک‌الجبال قبول کرد خراجی را که در عهد 
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داعی اول به‌خرانهة علویان می‌پرداخت ازین پس نیز بپردازد و بدینگونه حسن بن- 
قاسم در طبرستان موفق به‌تأمین صلح و وحدت گشت, حکومت وی در طبرستان 
ظاهراً عدالت و رفاه بی‌سابقه‌یی را که طبق معمول خشونت و قساوت چاشنی آن بود 
برقرارکرد. درعین حال اشتغال به‌ابر حکومت وی را از رسیدگی به‌مطالم و صرف 
وقت درفقه و علم هم سانع نمي‌آمد. 
چندی بعد بین وی و پدرزنش اختلاف پدید آمد و ابوالحسین به‌گیلان نزد 
ابوالقاسم جعفر رفت و هردو برادر با توطله‌ی ی که برضد داعی با عمال بخارا کرده 
بودند با لشکری از گیل و دیلم روی به‌آمل نهادند. داعی که از جانب خراسان 
اایمن بود به‌اعتماد صلح ی که با ملک‌الجبال داشت به‌نزد وی گریخت ابا او 
برخلاف انتظار وی را کرفت و بند برنهاد و به‌ری فرستاد» به‌نزد علی‌بن وهسودان 
که در آن بان از جانب خلیفه ولایت ری داشت. علي‌بن وهسودان داعی را 
بهقلعة الموت فرستاد و فقط وقتی علی در ماجرائی به‌تتل آمد فرار وی از آن قلعه 
سمکن شد (ح +.۳). این بار داعی درگیلان به‌جمع‌آوری قوا پرداخت و به کمکه 
لیلی‌بن نعمان و دیلمان وی دوباره بر طبرستان مستولی کشت. پسران ناصر به‌جرجال 
فرا رکردند و هرچند ابوالقاسم جعفر از آنجا به‌گیلان رفت ابوالحسین احمد با داعی 
کنار آمد و به‌وی پیوست و بالاخره در طبرستان دوباره امنیتو آرامشی حاص لگشت. 
درین میان داعی سردار خود لیلی‌بن نعمان را که حکوست حرجان داشت 
برای تسخیر نیشابور فرستاد و وی در خراسان کروفری کرد اما به‌قتل رسید (ربیم- 
الاول ٩.م)‏ و قتل او ظاهراً در نزد بعضی سرکردگان دیلم به‌تحریک داعی و 
سوءقصد او در حق لیلی تلقی شد چرا که لیلی‌بن نعمان چندسالی قبل از آن»توطٌ 
وی را برضد اطروش خنثی کرده بود. به هرحال بعد از لیلی» براد رزاده‌اش سرخاب‌ین 
وهسودان سر کرد سهاه دیلم شد و در هجوم سیمجور دواتی به‌جرجان» داعی وی را 
با لشکری به یاری ابوالحسین احمد که امارت آنجا را داشت فرستاد. سرخاب هرچند 
به‌یاری دیلمان خویش سیمجور را منهزم کرد لیکن سرانجام» از سقوط جرجان 
(ذی‌حجة . ,ج) تتوانست جلوگیری کند و در استرآباد از غصه مرد. پسرعم وی 
با کان‌ین کاکی که از جانب جنگجویان دیلم به‌س رکردگی گزیده شد به‌زحمت و 
با مذا کره تواتست جرجان را دوباره به‌قلمرو داعی برگرداند [ر]مع هذا تحریکات 
دایم بين پسران اصر از اسباب تزلزل قدرت داعی بود و ظاهراً به‌اشارت آنها و 
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بیخصوصاً ابوالقاسم جعفر بود که‌در گرگان توطه‌یی به‌وسیلةٌ سران گیل برضد داعی 
انجام شد و هروسندان دایی مرداویج و از رکردگان قوم در آن نقشی موثر داشت 
داعی چون از ماجری واقف شد بدگرگان آمد و با قتل هروسندان و برخی دیگر از 
رژساء گیل و دیلم فتنه را فرونشاند, 

چندی یعد محمدین صعلوک که از مدتی پیش ولایت ری را از جانب 
تصرین احمد امیرسامانی داشت به‌دتبال بیماریی که پیدا کرد نامه به‌داعی نوشت 
و از او و ماکان کناکی درخحواست تا به‌ری آیند و آنجا را تسخیر نمایند. باری 
چون داعی همراه ماکان و سپاه خود عزیمت ری کرد» محمدین صعل وک از ری 
پیرون آمد و بین راه در دامغان وفات یافت. داعی هم عمال سامانی را از ری بیروث 
راند و بر تزوین و ابهر و زنجان هم استیلا یانت. درین میان امیرنصر به‌اشارت 
خلیفه لشکری به‌فرماندهی اسفارین شیرویه جهت تهدید و تسخیر جرجان و طبرستان 
فرستاد و ظاهراً همین نکته داعی و سردارانش ماکان را واداشت تا از حجدود ری 
به‌جانب طبرستان عزیم تکنند. خاصه که ظاهراً در همین ایام ابوالقاسم و 
ابوالحسین هم در کیلان برضد وی متحد شده بودند و ماکان نیز پنهانی با آنها 
همدست بود. به‌هر حال در برخوردی که نزدیک ساری با سپاه اسفار رخ 
داد سپاه داعی منهزم شد و هزیست آنها چنانکه از روایات برمی‌آید تاحدی عمدی 
بود و ظاهرا اين عمد از آنجا ناشی بود که داعی یاران خویش را بر التزام عدالت 
و پیروی شریعت وامی‌داشت از غارت و تجاوز و شرب خمر منع می کرد و آنها 
به‌همین جهت از وی دل‌خوش نبودند. در دنبال همین هزیمت بود که داعی هم 
به‌جائی ناسعلوم فرا کرد (ب ,) و ظاهرا به‌دست مخالفان کشته شد[وم]۰ 

با هزیمت و کشته شدن داعی صنیر» اسقار دیلمی بر جرجان و طبرستان و رعه 
و قزوین تا زنجان و ابهر استیلا پیدا کرد و دویاره قلمرو علویان یه‌دست سامانيان 
افتاد. چیز ی که موجب انحطاط و سقوط قدرت آنها شد اختلافات خانگی و توسل 
آنها بس رکردگان طوایف بود. مخالفتهایی که از جانب اولاد اصر» حتی ابوالحسین 
احمدکه پدرزن این آخرین داعی بزرگ زیدی بودء برضد او اظهار می‌شد چتدین بار 
سرکردگان گیل و دیلم را به‌ییعت با اين مدعیان واداشت اما قدرت این مدعیان 
سلعرهٌ س رکردگان بود. چنانکه بعد از داعی هم هرچند تعدادی از اخلاف پدحمایت 
و الزام این سرکردگان با عنوان داعی مدعی امامت شدند لیکن قدرت زیدیه در 
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طبرستان دیگربار تجدید نشد و سرکردگان گیل و دیلم که بعضی از آنها از همان 
دوران داعی صغیر با دربار بخارا مربوط شده بودند بعدها خود داعية استقلال پیدا 
کردند و هرچند به سیب محبوبیت و نقوذ بالنسبه عمیقی که علویان از مدتها قبل 
در بین طوایف گیل و دیلم پیدا کرده بودند» در سرزمین دیلم یک سلالة دیگر از 
علویان چندی قدرت یافت لیکن دعوت این داعیان در ولایت دیلم هرگز آن جاذبه 
وا که به‌احیاء نهضت زیدیه منجر شود؛ در نزد افراد و رژساء کیل و دیلم پیدا 
نکرد و نتش این ائمه و داعیان زیدی در حوادث اعصار بعد تأثیر قابل‌ملاحظه‌یی 
نیخشید - هرچند ام بعضی از آنها در حوادث آن اعصار انعکاس یافت. 

در بین طوایف گیل و دیلم تا مدتها بعد نهضت زیدیه هواخواهان جدی 
داشت. در واقع جمعی ازین جماعت در هوسم‌محلی در نواحی شرتی گیلان»به حدود 
رودسر» که سالها پیش سیدناص رکبیر قبل از خروج خویش یکچند در آنجا به‌نشر و 
تعلیم مذهب زیدیه پرداخته بود و پیروان او درین زمان به‌نام ناصریه خوانده 
می‌شدند» با نوادهٌ برادر او» ابوالفضل جعفرین محمد معروف به‌سید ابیض بیعت 
کردند (. ۲مه.)و او به‌نام الثاثرفی‌الته داعی خروج یافت, باآنکه هر سه حمله‌یی 
که او هربار با تعییةٌ مقدمات تازه» برای تسخیر آمل کسرد» در استخلاص قطعی 
طبرستان و اعادٌ حکوست زیدیه در آن سرزبین با شکست سواجه شد وی همچنان 
امارت خودرا درهوسم‌وتواحی مجاور حفظ کرد. بعد از وی(. ۳۰ ه,) ظاهرآبه‌دنبال 
بعضی اختلافات مذهبی که بین ناصریه و جماعت قاسمیه از زیدیه که اتباع حسن‌ین 
قاسم بودند پیدا شد نقیب ابوعبدانته محمد پسر حسن‌ین قاسم» که در آن ایام 
در بغداد نقابت سادات داشت و نزد معزالدوله دیلمی فوق‌العاده معزز بود 
به‌دعوت قاسمیه دیلم و برخلاف میل معزالدوله به‌بلاد دیلم آمد (۳وب ه) و در 
صوسم با لقب المهدی لدین‌انته والقائم بحق‌اقه به‌نشر دعوت زیدی پرداخت. حتی 
در صدد تهیه سپاه برای غزو در ثغور روم هم برآمد و کوشید تا در اقامٌ حدود رسم 
داعیان زیدی را احیاء نماید. امیرکا پسر سیداییض که امارت زیدیه را درین حدود 
حق خود می‌دانست با او به‌سخالفت برخاست. وی ابوعبداته را در قلعه‌یی توقیف 
نمود ابا چون با مخالفت عام ال ولایت که به‌حمایت او برخاستند مواجه شد 
او را با تکریم و اعتذار آزاد کرد و حتی خواهر خود را نیز بدو تزویج نمود. با 
اینهمه چند ماه بعد که ابوعبدانته بیمار شد و درگذشت (و هج) وفات او به‌دسيسة 
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اسی رکا که گفته شد به‌وسیلة خواهرش او را سسموم کرده بود منسوب گشت [. 9]. 
ابی رکا هم در هوسم با مخالفت ایومحمد الناص رکه خواهرزاده ابوعبد الته و مداقع 
طریق او بود مواجه شد و به‌قتل آبد و بعد از آن مدعیان امارت زیدیه در هوسم 
اکثر با آل بویه یا آل زیار مربوط و احیاناً وسیلاٌ اغراض آنها بودند و به‌همین 
سیب زیدیهٌ هوسم غالبا شاهد منازعات دایم بین ناصریه و قاسمیه بودند. بالاخره 
چندی بعد ابوالحسن احمد هارونی از اعقاب زیدین‌حسن (ع) که از | کابر علماء 
زیدیة عصر خویش و از اصحاب قاضی عبدالجبار معتزلی بود به‌دعوت هواداران 
خویش در دیلمان خروج کرد (. رم ع.) و خود را المژید بانته خواند و دعوت او 
را به‌قول این اسفندیار «جمله کیل و دیلم اجاب تکردند» [, و] اما قدرت او در 
واتم از حدود هوسم و گیلان تجاوز نکرد و غالباً اختلافات بین ناصریه و قاسمیه 
موجب تزلزل و تضعیف قدرت او در هوسم نیز می‌شد. بعد از وی (ح ۲ ه) 
برادرش ابوطالب یحبی یا عنوان الناطق‌بانته امارت یافت اما فرمانروایی او ظاهراً 
طولی نکشید و بعد از برادر «یکسال تمام برنیامده» او نیز درگذشت [مو] و به 
هرحال امارت زیدیه در دیلم و گیلان هم مثل امارت آنها در طبرستان قربانی 
منازعات خانگی و اختلافات مذهبی شد خاصه که این‌باره برخلاف گذشته ظاهراً 
علافة عامه هم در حمایت و تأیید آنها کاستی پذیرفته بود. اينکه غلام خدمتگاری 
به‌نام عمیر» توانست بر ضد مولای خود سیدابوطالب معروف به «الثاثر» فتنه‌یی 
راه بیندازد و «مردم گیلان پدو جمع شدند و سید را باز گذاشتند» [9۳] این ضعف 
و تزلزل اعنقاد عاسه را در حق آنها نشان می‌دهد. به‌همین سبب حتی غلبه بعضی 
داعیان یا مدعیال رهبری» در ادوار بعد هم» نتوانست استمرار مذهب «زیدیه» را 
در این نواحی تضمین کند. طريقة اسمعیلی و مذهب امامی که از عهد ناص رکبیر 
فعالیت تبلیغی آنها قابل ملاحظه شده بود نقش عمده‌یی در تضعیف مذهب زیدیه 
درین نواحی داشت. 


کشمکش های طولانی بین علویان طبرستان با طاهریان و سامائیان که بر سر 
قدرت و حق فرمانروایی روی می‌داد در واقم» انعکاسی ا زکشمکش های ديرينة 
شیعه و ستی بود که در مسالة خلافت و امامت که حق فرمانروایی حکام از آن 


کشمکش و رستاخیز رو 
ناشی است دیدگاه‌هاشان از هم فاصله داشت و در عین‌حال با طرز تلقی خوارج که 
در نواحی سیستان تا حدی محر کث نهضت‌های ضد خلافت بودند نیز مغایر بود و 
بدینگونه درطی این سالها در بین مذاهب متداول در ایران نظرگاه‌های شیعه و 
خوارج در ایجاد کشمکش مایی که حدود قدرت و سلطان خلیفه را در معرض 
پرسش قرار می‌داد مح رکث عمدة حوادث عصر بود و سایر فرقه‌ها هم که اختلافات 
آنها با مسائل اعتقادی مربوط می‌شد غالباً ب‌نحوی با طرز تلقی خاص این مذاهب 
از مسالة خلافت ارتباط می‌یافت و هریک به‌تحوی با فرقدیی از اصحاب این 
سذاهب می‌پیوست, 
در دوره‌یی که تحریکات ضد عباسی در ایران اوج می‌گرفت و درسرزمینی با 
نژادها و آربانهایی بسیار گونه‌گون پیدایش این مذاهب که ناشی از برخورد 
وجدان‌ها و تفاوت دیدگاه‌ها بود البته نمی توانست پیش نیاید. درست است که 
زندگی عادی روزائة مردم این مناتشات را تدریجاً رها می کرد و برای درگیری 
با آنها همواره شوق و حرارتی یکسان نشان نمی‌داد ابا در هر لحظه پیدايش 
دعونگران پرشور می‌توانست آتش مای زیر خا کستر را در تلوب اصحاب مذاهب 
دوباره تیزکند و اختلافات را بدانقلابات تاه سوگرچند نه‌چندان پایا -تبدیل 
ثماید. در پایان این انقلابات هم آنچه به‌نام مذهب عامه غلبه می‌یافت و استمرار 
خلافت عباسیان را درین عصر تضمین می کرد هرچند این مذاهب را محدود 
می‌نمود و بعضی فرته‌مای افراطی را تا حدی از بين می‌برد اما خود آن چیزی از 
آنها را هم جذب می کرد و با پرسش‌های تازه روبرو می‌شد که باز جواب آنها به 
طرز تلتی از مسالة خلافت مربوط بود. 
ازین قراره مسأل خلافت کد قیام‌های دایم فرقه‌های شیعه و خوارج زا 
درین سالها موجب استمرار شورش های مکرر در قلمرو خلفای عباسی می‌ساعت 
نه فقط منشاً عمده ظهور این مذا هب و فرقه ها بودبلکه بابسط وتوسع فکراستقلال‌جویی 
در بین امراء تایع یا غیرتابع بغداد, مساألة قدرت سنطان و حدود اختیار اسراء در 
قلمرو خویش نیز به‌طرز تنقی ازین مسأله ارتباط می‌یافت چنانکه دولت علویان در 
طبرستان بر پایه عقاید زیدیه دایر بر غرورت خروج و قیام امام بر خلیفه جایر به 
وجود آمد و دولت طاهریان بر الزام طاعت نسیبت به خلیفه یی که به‌اعتقاد آنها 
اولی‌الامر بود و اینکه قدرت امارت خود آنها فقط از همین التزام طاعت نسبت 


۱۳۴ تاریخ مردم ایرران 
به خلیفه ناشی می‌شد مبتنی بود و درگیری آنها با زیدیه هم بر همین معنی مبلنی 
بود. 

البته خلافت که در عهد راشدین بر بیعت اعل حل و عقد از صحابه و 
التزام سیرت رسول خدا ببتتی به‌نظر می‌آمد در عهد ابوی که شیوة آنها رضای 
تابعین صحابه و بسیاری از اهل حل و عقد در جامعهٌ اسلامی را تأمین نمی کرد 
جانشین از جانب خلینه حا کم می‌شد و بدینگونه خلیفه لاحق 
که به‌وصیت و تعیین خلیفه سابق در دمشق به‌امارت می‌نشست دیگر برخلاف 


غالبا مبنی بر 


راشدین خلیف رسول خدا محسوب نمی‌شد خلافت او نوعی سلطنت موروئی بود و 
بعد از عهد اموی هم این شیوه در نزد عباسیان همچنان دوام یافت و هردو خاندان 
ظاهرا در دسشق و بغداد تحت‌تأثیر سنت‌های ایرانی شیوهٌ فرمانروایی ملکان‌سلکای 
ساسانی را پیش گرفتند و ازسادگی و بداوت عربی تدریجاً دورشدند و بالاخره دربار 
خلیفه هم در دمشق و بغداد آداب و تشریفاتی شبیه به‌آنچه در تیسفون و بیزانس 
معمول بود به‌وجود آورد که با آنچه در عهد راشدین در مدینه معمول بود فاصلة 
بسیار داشت, 

خلیفه مدینه هم که فقط در آنچه به‌رهپری جامعهُ اسلامی و اجراء حدود 
و احکام قرآنی در نزد مسلمین مربوط می‌شد جانشین رسول خدا بود و تصرف در 
این احکام و حدود هم از حد قدرتش خارج بود قدرتش در التزام کتاب و سنت 
خلیف رسول کاری جز 
نظارت در حسن اجراء آنچه رسول خدا تشریع کرده بود نداشت, ابا همین اسر هم 
بدحکم آنچه از اشارت قرآن کریم در الزام طاعت از اولی‌الامر استنباط می‌شد اطاعت 
او را در اعتقاد عام مسلمین در ردیف اطاعت از خدا و رسول بر اف ناس الزام 
می کرد و با توسعة فتوح اسلامی عنوان امارت مومنان در رهبری جنگها وی را در 
مرتبه فرمانروایی واقعی دنیای اسلام که دایم در حال توسعه بود قرار می‌داد. 

ازين رو عنوان امیرالمومنین که شیعه آن را خاص علی‌بن ایی‌طالب (ع) 
دانند [عو] استعمالش در مسورد دومین خلیفه متضمن اشارت به‌نقش وی در 
جنگهای مربوط به‌قتوح بود؛ و بعدها تداول آن در مورد امویان و عباسیان» از 
خلفای بعد از عهد راشدین فرمانروایانی به‌وجود آورد که امارت آنها بر منین 


محدود می‌شد و باانقطاع وح ی که رحلت رسول موجب آ نگشت 


در ظاعر امارت بیعت و در باطن ابارت غلبه بود و به‌هرحال صبغه اسلامی آن فقط 


کتمکش و دستاخیز ۱۳۵ 
تشریفات ظاهری بود» حقیقت آن يا طرز امارت کس ی که می‌بایست جانشیتی رسول 
خدا را در اجراء حدود و احکام الهی به‌عهده گیرد فاصلهٌ بسیار داشت. 

بدینگونه استقرار دربار و دیوان و خطبه و سکه در فرسانروایی امویان و 
عباسیان تدریجاً سلطنت انقراض یاف غیر اسلامی‌را دوباره در قدرت این‌گونه خلفاء 
جهائجوی احیاء کرد و اينکه یعدها در بیزانس معاویه را اولین «سلکك» در عالم 
اسلام خواندند و عبدالملک‌ین بروان در سکه‌یی از خود با عنوان خلیفةاله یاد 
کرد و آنچه را ابوبکر از قبولش ابا کرد و ظاهراً آن را متضمن دعوی سلطنت 
پنداشت و رد نمود» وی به‌طیب خاطر پذیرفت [ه 9] نشان می‌دهد که با خاتمة 
خلانت راشدین فرمانروایانی که در دمشق و سپس در بغداد بر مژبنان امارت 
«بالفعل » داشتند در واقم خود را پادشاه مسلمین می‌پنداشتند و ازین حیث بین 
سلیمان‌ین عبدالملک خلیفه اموی و عبدالته مأمون خلیفه عباسی تفاوتی وجود 
نداشت [بو] ازین رو خلیفه به‌حفظ قدرت در قلمرو امارت بیش از نظارت در 
اجراء حدود و احکام می‌انديشيد و برای حفظ این قدرت که تدریجاً فقط اسمی 
بود سخود را ناچار دید در ولایات دوردست فرمانروایی محلی را در سلاله‌هایی 
که غالباً غیر از جزیی هدیهیی به‌نام خراج و مختصر اظهار طاعتی به‌صورت 
تشریفاتی خطبه و سکه چیز دیگری از آنها عاید خلیفه نمی‌شد موروثیکند و 
بدینگونه عنوان خلافت» عده‌یی پادشاهان مقتدر را تحت فرمان اسمی یک نوع 
«امپراطوره فاقد قدرت قرار داد و با خاتماٌ دوران خلافت مأمون و معتصم قدرت 
خلیفه به‌صورت عنوانی تشریفاتی درآم د که از جمله در آنچه به‌دئیای ایران مربوط 
می‌شد امراء ولایات آن بعضی مثل طاهریان و سامانیان خود را نسبت بهآن تا حد 
پیشتری مطیم و تابع نشان می‌دادند و بسیاری مثل صقاریان و آل زیار و آل بویه 
در اظهار طاعت نسبت به‌آن چندان صادق نبودند. 

به هرحال در آنچه به‌امل مسأله خلانت مربوط می‌شد عامدٌ مسلمین که خلینه 
عصر را اولوالاسر مفترض الطاعه می‌دیدند عباسیان را هم که از خاندان هاشمی 
بودند مثل اسویها که هم از قریش محسوب می‌شدند در جانشیتی رسول خدا دبالة 
خلفاء راشدین تلتی می کردند» درطرز حکومت آنها به خود اجازه اعتراض نمی‌دادند 
و استقرار آنها را در خلافت متشاً حق رهبری آنها و ضرورت طاعتشان را ناشی از 


عقد بیعت با آنها می‌دانستند. این لزوم اطاعت از امر اولوالامر را هم در مورد 


۱۴۶ تاریخ مردم ار آن 
عمال وحکام محلی که ازجانب خیقه نصب می‌شدندنیزامر قطعی‌و تخلف‌ناپذیر تلقی 
می‌نمودند و قدرت این حکام و فرمانروایان محلی را مادام که نسبت به خلیفة وقت 
اظهار طاعت نمایند و با عهد و منشور وی به‌ولایت و حکومت آیند از حق رهبری 
خلیفه ناشی می‌دیدند و در آنچه بهجبایت خراج و جمع صدقات (-زکات) و استقرار 
صلح و حرب و اجراء احکام و حدود ارتباط داشت تخطی از احکام و اوابر آنها را 
در حکم تجاوز از اسر اولی‌الامر مفترض الطاعد و در ردیف خلم طاعت از جانشین 
رسول خدا و عدول از فحوای حکم قرآن کريم درین باب می‌شمردند. 

این گروه که در آن زبان شامل پيشترین مسلمین می‌شد خود را سنی و اهل 
سنت می‌خواند و در آنچه به‌عقاید و اعمال دینی مربوط می‌گشت» بیش از هر چیز 
به کتاب و سنت تمسک داشت اما تسک به‌قیاس را در آنچه به‌فروع و فقه مربوط 
می‌شد و در نزد امحاب امام ابوحنیفه رایج بود متضمن خروج از شمول عنوان اهل 
سنت در مورد آنها نمی‌دید. به‌هرحال این جماعت تسبت به‌گروه‌های دیگ رکه 
صلاحیت رهبری خلینه عصر و حتی خلفای گذشته را در معرض رد یا سوال قرار 
می‌دادند و در اصول و فروع دین معیارهایی دیگر هم برای آنها مطرح بود به‌چشم 
امل بدعت می‌دیدند و چون بر وفق پندار خویش اقوال و افعال آنها را موجب 
بروز افتراق در است و ظهور وهن در قدرت اسلام می‌دیدند درمبارزٌ با آنها همواره 
جانب خلیفة وقت و دستگاه رهبری حا کم را مراعات می‌نمودند. 

در عین‌حال بین خود اين جماعت هم در مسائل مربوط به‌اصول و فروع 
پاره‌یی اختلافات وجود داشت اما اين اختلافات تا حدی نبود که وحدت آنها را 
متزلزل سازد و آنها را از شمول تسنن و اخوت اسلامی خارج نماید. ازین رو با وجود 
اینگونه اختلافات گروه‌های مختلف آنها همدیگر را تکفیر یا تفسیق نمی کردند 
[به] و عوام آنها نیز جز به‌ندرت و آن هم به‌تحریک ریاست‌جویان با یکدیگر 
به نزاع نمی‌پرداختند» در صورتی که با گروه‌هایی که نزد آنها اهل بدعت خوانده 
می‌شدند و درین ایام تحت‌عنوان‌خوارج وروانض مورد تعقیب خلفا و ارباب‌قدرتهای 
محلی بودند از انظهار خصومت خودداری نداشتند و حتی در مواردی هم که آن 
گروه‌ها در حال شورش و قیام بر ضد خلینه وقت نبودند بين آنها با اهل سنت آشتی 
و تواتق وافعی غیر سمکن بود. 

اختلافات داخلی اهل سنت در فروع مربوط به‌مسائل فقه بود که دراستنباط 


کشمکش و رستاخمز ۱۳۷ 
احکام بين آنها مکتب‌های مختلف به‌وجود آمده بود و درین عصرکه در ايران 
تدرت واقعی حکویت در دست اسراء ولایات بود لااقل چهار مذهب فقهی عمده 
دربین تمام اهل سنت رایج بود و پیروان آنها به‌نام فقهای خویش حنفی» شافعی» 
مالکی و حنیلی خوانده می‌شدند, مذهب ظاهری منسوب به‌داودین علی اصنهانی 
هم ملحق به‌اين مذاهب چهارگانه بود و اختلافات این مذاهب در نزد ائمه سنت 
چندان مایٌ افتراق محسوب نمی‌شد و هیچ یک را درشمول در تسنن و در القزام از 
کتاب و سنت محل تردید نمی‌ساخت, 

در اصول عقایند هم انلهار عکس العمل در برابر مقالات معتزله و ابراز 
مخالفت با عقاید خوارج و روانض نقطه مشت رکث تمام اهل سنت از اصحاب حدیث 
واصحاب رأی بودل,] و دریین باب ین آنها همه جا توافق تام دیده می‌شد. 
درین بباحث اصحاب رأی پیرو طريقة ابومنصور ماتریدی بودند و اصحاب حدیث 
مخصوماً شافعی‌ها پیروان اشعری. از جمله در عراق و فارس و جبال درین ایام 
مذهب کلامی رایج طريقة اشم‌ری بود و در خراسان و ماوراء‌النهر طريق ماتریدی 
,]٩[‏ البته هردو طریقه در مخالفت با معتزله توافق داشت و در لزوم مبارزه با 
خوارج و روانش هم بین آنها اختلاف نبود. به‌علاوه اهل سنت و جماعت همه‌جا 
نسبت به‌صحابه قاثل به‌لزوم تکریم و ترضیه و همه جا نسبت به‌مقالات کسانی که 
سب و طعن صحایسه را تجویدزمی کردنند مخالف و منکر بودند. مع‌هذا در تکفیر 
خوارج و روانض اصرار آنها ظا هرا بیشتراز آن‌رو بود [.. ,] که آنها هم اهل‌سنت 
را تکفیر می کردند و از طعن و سب درحق صحابه خودداری نداشتند. 

در بين کسانی که در تکفیر صحابه و اظهار عصیان نسبت به‌خلينة وقت 
فعل و قولشان مورد نفرت و اعتراض عامهٌ مسلمین واقم شد خوارج را باید نام برد 
که درین ایام از صورت یک جریان مذبی تقریباً به‌شکل یک جریان آشوبگری 
تبدیل شده بود. در مسأله خلافت و آنچه به‌امر رهبری است مربوط بود خوارج 
قولی مخالف با اعنقاد شیعه [, . ,] و درعین‌حال مغایر با عامهُ اهل سنت اظهار 
می کردند. 

این مذه ب که از اظهار مخالفت حروریه بر امیرالمژمنین علی (ع) و از 
اعتراض آنها بر امرتحکیم ناشی‌شد [۲, ,] در آنچه به‌سأله خلافت مربوط می‌شد 
مدعی بو د که این امر به‌شخص يا طایفه‌یی ویژه اختصاص ندارد هر مسلمان 


۱۳۸ تادیخ مردم ایران 
نیک وکاری می‌تواند آن را عهده کند و هر خلیفه‌یی که در امارت بر مومتان رای 
جمهور را تأمین نکند و از حدود الهی انحراف جوید خلع و احیاناً قتل وی واجب 
خواهد بود. این مذه ب که در بدو پیدايش خود از عناصر عربی خالص به‌وجود 
آند بعدها نزد موالی هم طرفداران جدی یافت و در محدود؛ تژادی خاصی بتوقف 
نماند. درعین حال طی زمان به‌فرقه‌های عدیده هم تقسیم گشت اما در تمام دوران 
اموی و قسمتی از عهد عباسی همچنان معارض سرسخت خلافت ومح رکك مخالفتهای 
دایم بر ضد لیف وقت باقی ماند. 

در آنچه به‌تاریخ ایران ارتباط دارد مخالفت خوارج با اشراف قریش و خلفاء 
خاندان اموی و ادعای آنها بر اينکه رهبری مسلمین به‌قریش و حتی به‌اعراب 
اختصاص ندارد مخصوصاً در نزد کسان ی که حکومت عربی خالص اموی را 
اسشروع و مخالف با روح مساوات اسلامی تلقی می کردند از همان اول درخور 
پشتیبانی به‌نظر رسید. آزین رو مکرر بعضی فرقه‌های خوارج به‌دنبال شکست از 
سرداران اموی در نواحی بصره» به‌داخل ایران می‌گریختند و بارها در بلاد ایران 
از اهواز و کرمان و سیستان هواخواهان پیدا کردند و در قسمتی ازین واحی سالها 
در عهد اموی و عباسی موجب بروز تزلزل و ناامنی شدند. 

از جمله ازارقه که پیروان عربی به‌نام افع‌بن ازرق (قتل هب ه,) بودند 
یکچند از بصره و اهواز تا پارس وکرمان اکثر ولایات را تسلیم آشوب و سیز 
کردند. آنها از این نواحی خراج گرفتند و در مخالفت با عمال خلیفه و کسانی که 
با آنها از در جک درمی‌آمدند همه‌گونه خشونت نشان دادند. پیروان افم مخالفان 
خود را مش رکك می‌خضواندند و حتی اطنال آنها را مش رک و کشتتی و مخلد در 
دوزخ می‌شمردند [۳.,]. مهلب‌بن ابی‌صفره سردار اموی در دفم فتنة آنها بسیار 
کوشید و نزدیک بیست سال آنها را تعقیب نمود. قطری‌بن الفجائه هم که ازارقه 
بعد از نافع با او بیع تکردند مدتها د رکازرون و شاپور نارس و یکچند در نواحی 
کربان با عمال اموی درگیری داشت. بالاخره بروز اختلاف در بین ازارقه نیروی 
آنها را تا حدی متفرق ساخت. مهلب قطری را ازکربان بیرون راند و او درحدود 
ری به‌تاخت‌وتاز پرداخت‌و از آنجا بود که‌قطری ناچار همراه با تعدادی از یاران و 
پیروان خود به‌طبرستان رفت و در آنجا هم» به‌تهدید اسپهبد ولایت برخاست و 
میخالفت با اسپهبد منجر به‌قتل او و نابودی بسیاری از ازارقه گشت. 


کشم کش و رستاخیز ۱۳۹ 
از سایر خوار ج که در ايران تاخت‌وتاز طولانی و ویرانگر داشته‌اند عطویه را 
پاید نام برد پیروان عطیةین اسود حنفی که نجدةین‌عامر (قتل وب م.)س رکرده 
تجدات خوارج وی را برای نشر دعوت به‌سیستان فرستاد و او در خراسان از سایر 
تجدات جدایی گزید و با پیروان خویش مدتها در آن نواحی موجب استمرار فتند و 
آشوب گشت. همچنین پیروان حمز:بن آذرکک سالها درسیستان ‏ وکرمان و قهستان 
و خراسان موجب شورش و آشوب مستمر شدند. حمز که مثل ازارقه سخالفان را 
مش رک می‌خواند غنايم آنها را هم بر پیروان خویش حرام می‌دید ازین رو آنچه را 
از مخالفان به‌غنیمت می‌یافت می‌سوزاند و حتی دواب آنها را هم پی می کرد 
[ ۱۰], درعین‌حال خطبه‌ها و نامه‌هایش آ کنده از اظهار زهد و قدس و الزام 
تقوی و اخوت بود. از معامله اش با مخالفان که زنان و اطفال آنها را هم می کشت 
و از آنچه در سورد غنایم و اموال آنها انجام می‌داد که‌گاه چنان به‌نظر می‌آی که 
غیر از سودای مذهبی مح رک عمدةً یاران او در جنگ با مخالفان بیشتر قتل و 
تخریب بوده باشد که ظاهراً بیش از هر چیز دیگر مایٌ تشنی و التذاذ نوس آنها 
می‌شده است» بدینگونه از عهد خلافت هارون‌الرشید تا دوران امارت طاهریان» 
سیستان وکرمان غالبا عرص تاخت‌وتاز خوارج و طعمٌ ویرانی و ناامنی ناشی از 
خشم و سودای این فرقه‌ها بود. 
در ایران غیر از نهضت خوارج» مذهب اهل سنت و دستگاه رهبری عباسی 
با یک جریان مخالف دیگر مواجه بود که مثل آنها در صحابه طعن داشت و در 
میارژه با قدرت خلیفه و نفی صلاحیت رهبری وی برای آل عباس کمتر از خوارج 
مای دغدغه نبود - جریان تشیم که مبنی بر تولای امیرالمزمنین علی(ع) بود و 
این تولی را هم بر الزام و تأ کید رسول خدا مبتنی می کرد. در واقم با آنکه تولای 
حضرت در نزد امل سنت هم رایج بود و امثال خلیفه مأمون و اسام شافعی از 
اظهار آن خودداری نداشتند» در نزد اهل تشیع لازمة این تولی قول به‌بطلان 
خلافت ناشی از بیعت سقیفه بتی‌ساعده و حتی تخطله کسانی از صحایه بود که با 
اين اقدام حق علی یا اولویت او را در امر امامت مسلمین نادیده گرفتند. 
اژین جمله شیعه ایابیه که در برابر عابه اهل سنت خاصه خوانده شدند و 
چون درطی نزدیک دو قرن‌ونيم توالی سلسلة اولاد علی علیه‌السلام را در رهبری 
دوازده امام معصوم دنبال کردند په‌ائئی‌عشریه هم نیز مشهور شدند در مسأله 


۱۵۰ تاریخ مردم ایر ان 
خلافت مذهب خاصان صحایه و دوستداران خاص اهل‌بیت را پیش گرفتند که با 
وجود «یوم غدیر» و آنچه رسول خدا آن روز در غدیر خم در باب علی (ع) به 
زبان آورد و با وجود تأ کید و توصیه‌یی که در الزام محبت و تفضیل مرتبت وی از 
سخن رسول خدا نقل می‌شد اقدام اهل حل و عقد از مهاجران و انصار را در «یوم 
سقیفه» باطل و در حکم عدولی از نص قول رسول در باب خلافت و وصایت علی‌بن- 
ابی‌طالب داباد و پسرعم وی تلقی می کردند. این عد ه که شیعه علی و خاصان 
صحابُ وی را شامل می‌شد ظاهراً به‌استقنای سلمان فارسی همگی از اعراب خالص 
وکسانی چون مقداد کندی و ابوذر غفاری و عمارین یاسر مذحجی بودند» و تصور 
آنکه بذهب شیعه از آغاز به وسیل موالی ایرانی و عناصر غیرعربی بنیاد گرفت 
جز توهمی بی‌بنیاد و عاری از واقعیت نیست [ه . ,]۰ 

مع‌هذا وقوع جنگهای رده که تمام عربستان را در معرض تهدید بازگشت 
به چا ملیت عهد قبل از اسلام قرار می‌داد» و آغاز فتوح اسلامی که مرگونه اختلاف 
و اقتراق بین مسلمین را مانع از توفیق و پیروزی در آن نشان می‌داد اين عده از 
صحابه را از پاپ مصلحت عام بهسکوت و تقیه الزام کرد و یکچند ازطرح اعتراضص 
یا ادامُ جدی آن بازداشت. اما در «ثورةُ عام» که مقارن اواخر ایام خلافت 
عثمان‌بن عنان و همراه با طرح اعتراضاتی بر شیوةٌ ابارت او پیش آسد تعدادی از 
شیعه عمش رکت فعالی از خود نشان دادند و هرچند مخالفان عشمان منحصر به‌اين 
جماعت نبود و عامه اهل‌سنت در این«ثوره» دست‌اند رکار بودند» تنل عثمان را 
معاویه و حزب ا وکه «عشمانیه, و «شیعه عثمان» خوانده می‌شدند به‌اين جماعت از 
شیعه منسوب کردند و تحریکات آنها که از جنگ جمل آغاز شد به‌سحارب صفین 
کشید و سرانجام معاویه را بدعی خلافت کرد - و با نیرنگ حکمیت و شهادت 
علی و تحریکات دیگر خلافت رسول‌خدا به‌پسر ابوسفیان سید که تا فنح یکه 
هرگز از عداوت با سول خودداری نکرده بود. البته شیعه عل ی که در عراق 
مخصوصاً درکوفه | کثریت داشت از تسلیم قلبی به‌خلافت معاویقین ایی‌سنیان و 
جانشینان او خودداری کرد و در تمام دوران اموی عراق یک کانون عمده مخالفت 
با غلافت دسشی و یک پایگاه عمدهٌ تشیع باقی باند [و. ۱ 

با آنکه در بين فرقدهای منسوب به‌تشیع قول زیدیه مبنی بر جواز امامت 


مقضول با وجود افضل متضمن نوعی سازش‌جویی با برخی فرق اهل تستن بود 


کشمکش و رستاخمز ۱۱ 
| کثر فرقه‌های شیعه در عراق امامت علیءلیه‌انسلام و جانشینی بلانصل وی را 
بر تعبین و نص مبتنی می‌شمردند و ازجمله اعتقاد شیعه امامیه آن بود که سا 
ایاست است از ا رکان سهم دین محسوبست و لاجرم به بیعت و اتتخاب قائم نمی‌شود 
به‌تعیین و تتصیص از جائب رسول‌خدا حاجت دار د که وی نیز بدون هیچ ابهام 
علی‌بن ابی‌طالب را به‌این عنوان تعیین کرد. این جماعت جانشینان یازده‌گانه علی را 
هم جملگی معصوم از زلت و منصوص از ناحیه نبوت می‌شمردند و بعد از رحلت 
یازدهمین اسام (.ب ۷ هی) بسه‌امایت فرزند او محمدین الحسن(ع) که اسام 
دوازد هم و مهدی‌قايم (عج) محسویست قایلند. به‌اعتقاد اماسیه استثار و غیبت 
مهدی‌قايم مبنی‌بر مشیت الهی و مصلحت امت است. ازین رو در پایان یک دوره 
غیبت صفری ٩(‏ ۳۲-. + » هی) که در آن مدت نواب اربعه بین اسام و پیروان وی 
سفارت داشتند» دوران غیبت کبری آغاز شده است که پایان آن با قیام سوعود منتظر 
و ظهور فرج الهی مقرون خواهد بود و با خروج آن حضرت دوران تاژوبی در تاریخ 
کشوده خواهد شد. 

مذهب امامید خیلی زود در ایران مورد توجه و علاقه شد و ناخرسندی 
موالی از طرژ فرمانروایی امویان و عباسیان هم از همان آغازه اسباب بسط و رواج 
آن را در بين مردم ایران آماده ساخت. این مذهب ازکوفه که مستقر امارت و 
کانون شیعةٌ حضرت بود» تدریجاً در ولایات جبال بین اعراب قم و ساوه و ری و 
سپس در بین مهاجران و موالی از اهل بیهق و طوس و مرومجال انتشار پیدا کردو 
دعوت علویان بعضی اهل دیلم را به‌آن جلب کرد. مراسم غدیر و عاشورا که 
به‌عنوان رمزی از تولی و تبری در بین اهل تشیم رایج بود از طریق شیعة دیام 
با تشریفات جالب همراه شد و استقرار دیلمیان آل‌بویه در بغداد و فارس و جبال 
در خیلی موارد خروج از «تقیه» را برای پیروان اين مذهب ممکن ساخت. اهتمام 
در تعمیر و تزیین مشاهد امه در عراق و خراسان و ترویج رسم زیارت بقاع مشرفه 
شیعه لیز نشانه‌یی از سرعت انتشار مبادی و مقالات امامیه در طبقات مختلف مردم 
ایران گشت. این سبادی که عبارت از اعتقاد بهاماست بلافصل علی‌ین ابی‌طالب(ع) 
بعد از رسول‌خدا» اعتقاد بهعصمت وی و ائمه بعد از وی» و وجود نص بر توالی و 
ترتب آنهاست شامل قول به‌غیبت امام قایم(عج) و اعتقاد یه‌آنکه محارب علی 
کافر و مخالف او فاسق است [ب. ,] نیز هست و تفصیل جزئیات مقالات امامیه 


۵ تاریخ مردم ایران 
در عقاید صدوق و تصحیح الاعتقاد شیخ مفید» تصویری از عقاید اين مهمترین فرقةً 
اهل تشیع را در دورهیی از تاریخ که با انقراض آل‌بویه پایان یافت طرح م ی کند و 
دنباله تحول و توسعه آن مجالی دیگر ورای محدودة تاریخ حاضر را الزام می‌نماید. 

از سایر گروه‌های منسوب به‌تشیع درین دوره از تاریخ ایران دو فرق دیگر 
نیز نقش قابل ملاحظه داشته‌اند-زیدیه و اسعیلیه. ازین دو فرقه زیدیه گرایش 
معتزلی داشته‌اند و اسمعیلیه ظاهراً تحت تأثیر فلسنه‌های گنوسی و نوافلاطونی 
بوده‌اند. اما در آنچه به‌تاریخ ایران مربوط است فعالیت سیاسی آنها اهمیت خاص 
داشته است. 

زیدیه منسوب بهزیدین علی‌ین الحسین(ع) بوده‌اند و هرچند بعضی‌فرته‌های 
آن طایفه نیز مفل سایر اهل تشیع از تکنیر صحابه و طعن در عشمان خودداری 
نداشت! کثر آنها در مسأله امامت اعتقادشان با قول اهل سنت و جماعت نزدیکه 
بوده است. زیدیه امامت مفضول را با وجود افضل جایز می‌دانسته‌اند از این‌رو 
خلافت ابوبکر و عمر را مستوجب اعتراض نمی‌دیده‌اند. درسورد عشمان هم طعن و 
تکنیری که بعضی از آنها روا می‌دانسته‌اند بیشتر به‌خاطر انحرافهای او از سنت 
رسول‌خدا بوده است نه از بابت بیعت و نقش خلافت او, صحابه حاضر در سقیفه را 
هم در ترك اصلح و افضل قابل تخطله می‌دیده‌اند ابا اين اقدام را ستوجب 
تکفیر آنها نمی‌دانسته‌اند. زیسدیه درسورد اسام ابت شرط عصمت را السزام 
نمی کرده‌اند به‌علاوه» هم این امر را که دنیا می‌تواند در بعضی ادوار از امام خالی 
باشد قابل قبول می‌دیده‌اند و هم وجود چند اام رکه احیاناً متعارض یز باشند 
در زسان واحد بلاماتم می‌یانته‌اند. اسامت را هم بدنص و تعیین وارث مربوط 
نمی‌دانسته‌اند از علویان فاطمی ه رکسس را در راه دعوت به‌دین حق اسلحه به‌دست 
گیسرد و خروج کند آگر عالم و پرهیزگار باشد شايستة عنوان امساست می- 
شمرده‌اند ژر . ,]. 

زیدین علی نوادهٌ امام حسین علیه السلام و اولین کس از اولاد وی بود که 
بعد از واقع طف (محرم رب هی) برای برانداختن خلافت اسوی قیام مسلحانه 
کرد. وی بر خلیفة وتت هشامین عبدالملک خروج نمود (۱۲۲ هی)ء او را به 
پیروی ا زکتاب و ستت خواند و از وی خواست رد مظالم کند و حق ضعفا را رعایت 
نماید. د رکوفه پنهانی به‌تشردعوت و اخذ بیعت پرداخت و گویند بیش ازپانزدم 
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هزار تن ازاهل آن‌شهر با او بر ضد خلیقه پیمان کردند ابا قیام او به‌سیب اهمال 
هوادارانش به‌شکست و قتل او انجامید. پسرش یحبی‌بن زید هم که از بیم یوسفد 
بن عمر والی عراق و قاتل زید به خراسان افتاد چند سال بعد در زمان خلافت‌ولیدین- 
یزید در حدود جوزجانان بر وی خروج کرد. اما خود و یاران معدودش کشته 
شدند (+ ۲ , ه) و ازقیام خونین آذها تزلزلی در فرمانروایی قوم رخ نداد[٩‏ ۰ ۰]۱ 

با آنکه زیدیه بعد از زید و بحبی باز در چندین قیام دیگر بر ضد بنی‌امیه 
ش رک ت کردند نمایال‌ترین کارشان قیام سیدحسن‌بن زید بر طاهریان وایجاد اسارت 
علویان در طبرستان بود (, ه به). سلسلهٌ زیدیه هم که در یمن بهوجود آمد از 
نهضت زیدیة طبرستان نشأت گرفت. قاسم‌الرسی که اخلاف او نهضت زیدیه را در 
یمن رهبری کردند» دربین سایرآثار خویش کتابی هم‌در رد ابن المقفع دارد» که‌شامل 
اطلاعاتی در نقد آراء زنادقه و مائویه است و صبخه تعلیم معتزله هم در آن پیداست 
[. ۱ ,]. زیدیه که در فروع مسائل بیشتر از سایر فرقه‌های شیعه به‌امل سنت 
نزدیک بوده‌اند در اصول به‌بادی معتزله گرایش داشته‌اند و گویند خود امام 
زید هم با واصل‌بن عطا از بنیانگذاران این طریقه مربوط بوده است [ , ۱ ۰]۱ 

ایا فرق اسمعیلیه که به‌سیب قول به‌تاویل در آیات و احکام باطنی و 
همچنین به‌جهت میخالفت يا ظواهر آداب منسوب به‌الحاد و اباحه بود» ظاهراً از 
بدو پیدایش در برخی بلاد ایران ازجمله ولایات فارس و جبال و ری و طبرستان 
تعدادی مواخواهان یاقت و بقایای مذاهب ثثوی درین نواحی به‌دعوت آن جلب 
شد. داستان کیک مالی و تأیید نکری جدی و صمییانه‌یی ه که یک کاتسب 
فیلسوف‌مآب» نامش محمدین الحسن» معروف به‌دندان (دیدان؟) در نواحی کرج 
آبی‌دلف به‌بنیانگذار تبلیغات آ نکردء آنگونه که از اشارت مسولف کتاب الفهرست 
برمی‌آید» نقش شعویه و مخالفان دولت عرب را درطرح میادی آن قابل ملاحظه 
نشان می‌دهد و ظاهراً قول مخالفان که با طرز تعبیر خاص خویش دعوت این فرته 
و رواج آن‌را به‌مجوس وگنویه منسوب داشته‌اند به کلی باواتع مغایرنباید باشد و 
قول به‌حلول و تناسخ که از آنها متقول است نیز ارتباط آنها را با اینگونه فرقه‌ها 
که بایکیه و مقنعیه و سنبادیه هم از آنجمله بوده‌اند قابل تایید نشان می‌د هد, 

دعوت این فرقد که دسته‌یی از اهل تشیع تلقی می‌شد و با آنکه امامیه 
مخصوصاً بر آنها طعن داشتند و از آنها تبری می کردند نزد اهل سنت عمداً با 
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آنها از یک مذهب محسوب و مسوب می‌شدند در آنچه تعلق به‌سالاٌ اماست 
دارد میتی برین قول بود که در توالی انم اهل ببت یعد از اسام جعفربسن- 
محمدالصادق(ع) ابا تکه در عهد حیات او منتقل به‌پسر ارشدش اسمعیل شده 
بود بهپسر او محمدین اسمعیل انتقال یافت و هرچند این فرقه در پار‌یی جزئیات 
مربوط به‌این انتقال اقوال متفاوت دارند» به‌سبب قول به‌ابامت اسمعیل و اخلاف 
وی به‌اسمعیلیه موسوم شدند ابا در دعوت به‌اين قول و نشر این تعلیم مبادی و 
عقایدی در اقوال آنها راه یاف ت که مذهب آنها را از سایر فرق شیعه جدا کرد و 
به الحاد و اباحه و قول به نسخ شریعت» منجر گشت, 

محمدین اسمعیل که سبعیه و اسمعیلیه بدو منسویند بنایر مشهور عامل عمده 
توقیف و حبس عم خویش حضرت موسی‌الکاظم(ع) هفتمین امام مفترض الطاعة 
شیعه اثناعشری بر دست هارون‌الرشید خلیفة عباسی گشت اما خود او نیز چندی 
بعد از جانب خلیفه مورد سوءظن و تعقیب واقع شد و ناچار به‌حدود ری و دماوند 
گریخت و تا پایان عمر (ح ور ه) در آنجا به‌نشر دعوت تازه‌یی پرداخت که 
متضمن قول به‌تأویل باطنی در احکام و آیات بود. پیروان وی در تقربر دعوت وی 
که نزد آنها امام مکتوم والمستور من‌اهل البیت خوانده شد قول به‌امام ظاهر و 
امام مستور را عنوان کردند که به‌اعتناد آنها وقتی امام ظا هر باشد شاید که 
داعیانش مستور باشند و چون او مستور باشد باید که دعوتگران او ظاهر باشند و 
به‌ تشر دعوت او بپردازند [ ۲ , ۱ ]۰ 

چون با اختفاء محمدین اسمعیل در نواحی ری اقامت اسمعیلیه وارد مرحله 
استقار شد ائمه اين فرقه طی چند نسل ائمه مستور خوانده شدند اما داعبان آنها 
همه‌جا در جبال و عراق و مصر و مقرب به‌نشر دعوت اهتمام کردند, اين اثمه که 
تعدادشان در توالی امامت مورد ادعای خویش شامل محمدین اسمعیل» پسرش 
جعفرین سحمد ونواده‌اش محمدین‌جعفر می‌شد در زبان داعیان و پیروان خویش به 
تحو اسرارآمیزی امام رضی» امام وفی» و آمام‌تقی خوانده شدند. دعوت آنها هم 
هرچند در جبال و عراق و خراسان طرفدارانی یافت اما در مغرب و سصر زبينة 
انتشاری مساعدتر به‌دست آورد و به‌تأسیس دولت فاطمی در مصر منجر گشت 
(بو + ه) که ظهور وی دوره ستر ائمة را پایان داد و قدرت خلفای فاطمی د رسعبر 
تدریجاً ب‌طوری مایهٌ تهدید خلافت عباسی گشت که خلینه و طرفدارانش سعی در 
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قهر و قتل آنها را لازم دیدند و نه فقط در محضرهایی که به‌اسضاء فقهاء و ائمه 
و سادات بزرگ بغداد به‌وسیلة آنه! نشرشد نسب امام فاطمی مصر را که مدعی 
اتتساب به‌سجمدین اسمعیل بود مورد طعن ساختند بلکه تمام اسععیلیه را تحت 
عنوان قرسطی که درواقع یک فرقذ افراطی آن گروه بود» نزد عامهٌ مسلمین متفور و 
بایه وحشت نشان دادند. 

اين فرقه اخی رکه در تاریخ ايران مخصوصا در عهد سامانیان و غزنویان 
نام آنها به‌شدت مورد نفرت و وحشت بود و حکام و امراء دست‌نشانده یا خدستگزار 
آل‌عباس» هر فرقك مخالف و مخصویباً هر گروه شیعه را تحت این عنوان سورد 
تعقیب قرار می‌دادند» هرچند در آغاز پیدایش خود با دعوت ائمه مستور مربوط 
بودند بعدها با ظهور ائمه مصر تدریجاً بدیکک فرقكً مستقل اسمعیلی که ظاهراً قایل 
بهختم دور امامت با محمدین اسمعیل و شروع دور تاز‌یی بودند تبدیل گشتن که 
هرچند سبعی‌مذهب خوانده می‌شدند اعمال آنها مورد تأیید ابام فاطمی نبود و 
آنها نیز ظاهراً در محدوده ارشاد و نظارت امام فاطمی مصر باقی نماندند و با 
مقالات غریب و اقدامات شدید خود را به‌غلاة افراطی نزدیکتر نشان دادند تا 
به‌آنچه از مقالات و احوال خلفای مصر نقل می‌شد و آن نیز در نزد عامه اهل 
سنت جز بدعت و ضلال والحاد و اباحه چیزی به‌حساب نمی‌آمد. 

با آنکه دعوت این فرقه در آشاز 2 ع ۰ ه) به وسیل حسین الاهوازی 
از داعیان پرحرارت ائمه مستور در عراق شروع به نش رکرد» کس یکه دعوت 
مخفی وی را به‌یک نهضت علنی تبدیل کرد حمدان‌ین الاشعث معروف به‌قرسط یا 
قرسطویه بود که از جانب حسین‌الاهوازی در نواحی واسط به‌نشر دعوت مأمور 
بود و در مدتی بالتسبه کوتاه به کمک برادرزن و شوهرخواهر خود عبدان کاتب 
در تواحی سواد کوفه تعداد قابلملاحظه‌یی عناصر مخالف را از بین اعراب و 
نبطی ها به‌دعوت خود جلب کرد چنانکه افشّاء دعوت وی در بغداد سوجب نگرانی 
شد(ح ری ۲ هی) ویدینگونه‌دعوت ی که در اهواز (عب+ه.)وحتی در اصفهان (ح 
.۲ هی) مدتها قبل از قرسطویه زمینه‌اش به‌وجود آمده بود به‌نام او مذهب 
قرمطی خوانده شد. 

بعد از قتل وی (ح ۲۳) نیز داعیان جدید وی زکرویةین سهرویه و 


ابوسعید جنابی که هر دو ایرانی بودند اعراب و نبطی‌های عراق را در جهت 
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مقاصد تازة خود» و برای ایجاد یک شورش شدید ضدستی و ضد عریی تجهیز کردند 
و عناصر غیراسلامی تازه‌یی‌هم در دعوت خویش وارد نمودند. زکرویه (قتل‌در 
۶ ه) درحدود شام و نواحی شمال عراق مدتی با غارت کاروانها و قطم راهها 
و قتل نفوس که به‌نام دعوت مذعبی انجام می‌شد مخالقت و عصیان خود را نسبت 
به خلافت عباسی و جامعة ستی عصر نشان داد. ابوسعید جنابی (قتل ر,م ه) در 
بحرین و یمامه سالها موجب آزار قوافل حج و سپاه خلینه شد و در تمام نواحی 
مجاور فتنه و ناامنی شدیدی به‌وجود آورد. پسرش ابوطاهر (وفات ۳۳ ه) مکرر 
راه حج را به خطر انکند یک‌بار در موسم حج با شورشگران خویش به‌مکه تاخت 
و تعداد زیادی از حاچیان را در حرم کشت و اسی رکرد و چاه زسزم را ازکشتگان 
انباشت حجرالاسود را هم با خزاین کعبه [م,,] به‌غارت برد (ذی‌الحجه 
بارس هی) و فقط بیست‌ودو سال بعد ظاهراً به‌وساطت‌و دخالت خلیفه فاطمی مصر» 
فرزندان وی آن‌را دویاره به‌سبلمین مسترد کردندو بعد از سالها حجرالاسود به‌یکه 
بازگرد انده شد (ذی‌الحجه ومم ه). 

مذهب قرمط ی که اسمعیلیه هم گه‌گاه خود را از انتساب بدان تبرئه می- 
کردند» درواقع ت رکیبی از عقاید غیراسلامی و آربان‌های ضدقدرت بود. صبغه 
مزدکی» ثنوی» و گنوسی که در آن وجود داشت آن را به‌شدت نزد اهل سنت 
منفور و سای وحشت می‌ساخت, در تمام قلمرو عباسی مجرد انتساب بدان برای 
توجیه توقیف و قتل و تکال مخالفان سلاله‌های وابسته به آل‌عباس کافی به‌نظر 
می‌رسید. بدون‌شک تعداد قابل ملاحظه‌یی از مقالات و آداب غیراسلامی» از طریق 
نبطی ه‌ای عراق و فرقه‌های غلاة وابسته به‌مذهب گنوسی و مجوسی» برای جلب 
این عناصر در تعلیم این فرقه وارد شده بود و همین نکته آن را؛ و همچنین سایر 
طبقات اسمعیلیه راء در نزد عامه مسلمیین مایب وحشت و نشرت تسام می‌ساخت 
1 ۱۱]. 


از ادیان رایج در ایران باستان درین دوره عقاید بهود و نصاری همچنان 
مشل گذشته فعالیت و رواج سابق را تا حدی حفظ کرده بود. اما پیروان مانی و 
مزدك همچنان مثل عهد ساسانیان به‌زندقه یا اباحه منسوب بودند و فعالیت آنها 
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به‌همان سیب سخفی و زیرزسینی بود. آیین مجوس تا دو قرن بعد از سقوط تیسفون 
تقریباً در تمام شهرهای عمده هنوز آتشگاه‌مایش را حفظ کرده بود و در روستاها 
دلبستگی سردم به‌آیین کهن همچنان اداه داشت [ه , ,]. کنیس بهود بازماندة 
قوم را که در شهرهای یازرگانی یرای حفظ دین به‌انواع کسب وکار و اقسام 
نیرنگ و زیرکی دست می‌زد گرد خود جمع م ی کرد و آیین بودا و عیسی هم در 
نرد کسان ی که درگوشه وکنار این سرزین از عهد قبل از اسلام پیروان آنها بودند 
فعالیت خود را دوام داد. پیروان مزدك با دعوت‌های سری و با عناصر شورشی 
ضدخلافت يا ضدعرب مربوط می‌شد و کیش مانی هم باوجود تفرقه و تضییق 
مخالفان پیروان محدود خود را در داخل ایسران در محدوده تعلیسم سماعین 
(- نغوشاك) نگه می‌داشت. 

درین سیان آیین یهود و نصاری همچنان به‌همان حوزه‌هایی که در عهد 
ساسانیان شامل گروه‌هایی از آنها می‌شد محدود ماند. آیین بهود در خارج از حوزً 
قوم» البته نشر قابل ملاحظه‌یی نداشت کیش عیسی هم که در اعتقاد برخی 
محققان ممکن بود در آخر عهد ساسانیان معارض جدی آیین زرتشت گردد» با ظهور 
اسلام در همان موضع ی که داشت بتوقف ماند. 

یهود که در پایان عهد ساسانیان تعدادی از هم‌نژادانشان از قلمرو بیزانس 
نیز در ایران به‌آنها بلحق شده بودند غیر از اهواز و همدانکه از قدی م کوج 
نشین هاشان در آتجا بسیار بود در بلاد فارس که با تجارت سیراف و دریای هند 
مربوط می‌شد و در خراسان و قهستان که بر سر راه بازرگانی چین و هند واقع بود 
نیز تعدادشان قابل بلاحظه به‌نظر می‌رسید. در پاره‌یی شهرها مثل اصفهان و 
جسرجان و کابل هم محله‌ها یا شهرك‌هایسی ویر خود داشتس که جهودانک 
(-یهودیه) خوانده می‌شدند و اکثر آنها در عین حال کانون فعائیت‌های بازرگانی 
و سودخواری نیز بود و در تمام‌آنها جماعات بهود با کنیسه‌های خود نایم رأس- 
الجالوت بین النهرین [+ , ,] بودند و جز به‌ندرت از جانب خلفا و حکام وقت با 
تضیوق و محدودیت مواجه نمی‌شدند. مع‌هذا در اوایل فتوح دربین آنها هم مثل 
نصاری و مجوس تعداد قابل‌بلاحظه‌یی با قبول اسللام کوشیدند به مزایای ی که 
اهل ذمه درحابعه اسلامی از آن محروم می‌ماندند دست یایند. 

طوایف نصاری هم مقارن سالهای فتوح در فارس و اهواز و جبال و طبرستان 
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و خراسان جمعیت قابل ملاحظه‌یی داشتند. در فارس عده‌شان از یهود بیشتر بود 
و ژب, ,] درقم هم تعدادشان در آن ایام قابل ذکر بود [م , ,]. در طبرستان 
می‌توانستند با مجوس ولایت بر ضد اعراب متحد گردند [و, ,]. درهرا ت کنیس 
ترسایان وجود داشت [. م,] و نصارای آنجا مثل ترسایان سمرقند تابم بطریق 
نسطوری بودند. در بخارا چنانکه از روایت نرشخی برمی‌آید در محلی که بعدها 
مسچد بنی‌حنظله ساخته شد کلیسای ترسایان وجود داشت [, ۲,]. در مر و که 
اسقف آن جسد یزدگرد را با احترام کنن و دفن کرد تعداد نصاری قابل سلاحظه 
بود و در طراز تا عهد سامانیان که شهر به تسخر امیراسمعیل درآند (ح ۲۸۰) 
مسیحیت آیین رسمی بود [۲۲,]. مم‌هذا وجود کاتبان نصرانی در دستگاه طاهریان 
بدون‌شک مبنی‌بر ساب ورود آنها در دیوان بغداد بود. اينکه در دیوان محمود 


غزنوی» عمادالدوله» و عضدالدوله هم کاتبان نصرانی وجود داشتند و برخی از 
آنها قدرت اجرایی و تنفیذی هم داشته‌اند نشان می‌دم د که نصاری به‌عنوان بخشی 
از اهل ذمه درین ادواه در قلمرو خلفا از وفع بالنسبه مرفه و قابل اعتمادی 
برخوردار بوده‌اند. 

مائویت و آیین بودا هم در قرون نخستین اسلامی در ماوراءالنهر و خراسان 
تعداد پیروانشان خالی از اخمیت نبود. بانویهٌ خراسان ظاهراً در سای حمایت 
فرسانروای اویغور توانستند در قلمرو سابانیان هم از تعقیب و ایذاء مخالنان 
درامان بمانند [۲۳,]. آیین بودا مخصوصاً در نواحی کابل و بامیان و بلخ هنوز 
موضع خود را تا حدی حفظ کرده بود. 

آیین مانی در بابل که مهد پیدایش آن بود تا عهد مهدی» خلیفة عباسی 
٩ 2‏ , هی) فعالیت مخفی قایل ملاحظه داشت و بعد از آن هم تا عهد خلافت 
المقندر (ح . ب ه)هنوز به رغم تضییق‌ها باقی بود. اختلافات بین مانوية بابل با 
مائویه ماوراءالنهر از عهد اموی سابقه داشت, در عهد مهد ی که مانویان به‌عنوان 
زنادقه تحت تعتیب بودند عده‌یی از شعراء و ظرفاء بغداد هم نزد «صاحب الزنادقه» 
به‌تمایلات مانوی بتهم شدند چنانکه عبدالته‌بن المقفع هم در عهد خلیفه متصور 
به‌این‌گونه گرایش ها منسوب کشت و شهرت این اتهام سبب شد که بعدها بیرونی 
الحاق باب برزویه را بر ترجمه کلیله از جانب وی امری محقق و مبنی بر قصد 
اشاعة الحاد درمیان خانقی سازد- چدانکه گویی وی خواسته باند اتوال و آراه 
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فاسد و الحادآمیز خود را عمداً به‌برزویه طبیب منسوب کند تا خود از تهمت القاء 
آنگونه شبهات مصون بماند[ء ۲ ,]. 

به‌هر حال آیین مانی از وقتی از جانب خاقان اویغور مورد حمایت واقم شد 
(ح هع , ه) و از تختگاه وی» در چین هم انتشار یافت فعالیت خود را در خراسان 
و عرا ق که مواجه با تضییق و تفرقه‌هم شده بود متوقف کرد اما تأثر آن در فرهنگک 
این نواحی خیلی زود متوقف نشد و در پارهیی آراء و عقاید صوفیه و برخی فرقه‌های 
مذهبی نشانة آن باقی ماند. 

آیین بودا که در اواخر عهد ساسائیان درقسمتی از ماوراء‌النهر تدریجاً از 
توسعه بازمانده بود [ء ب,] تا مدتها بعد پایگاه‌های خود را لااقل در بخارا و 
بلخ و قندهار و کابل حفظ کرد چنانکه "کابل در عهد تألیف خدووالعالم (ح پم 
ه.) بتخانه‌یی داش تکه رای قنوج از هند به‌زیارت آن می‌آمد [+ ۲,]. در بخارا 
هم تا نزدیک عهد نرشخی مصنف تادیخ بخادا (ونات عم ه.) در بازار ساخ 
بت فروخته می‌شد و کیش بودا هنوز رواج داشت [۱۲۷]. مع‌هذا بسط و توسعة 
تدریجی اسلام در ماوراءالنهر رفته‌رفته فعالیت تبلیفی داعیان و راهبان بودایی را 
درین نواحی متوقف کرد ابا تأثیر آیین بودا در ادب صوفیه و رسوم برخی زهاد 
باقی ماند. 

آیین زرتشت چون در طی فربانروایی چهارصد سالة ساسانیان عادت کرده 
بود بر قدرت دولت متکی باشد به‌مجرد آنکه این نقطهٌ اتکاء را از دست داد در 
اکثر شهرهایی که به‌زور و قوهٌ قهر فتح شد تدریجاً حیثیت و اعتبار گذشتهٌ خود را 
ازدست داد, مع هذا انحطاط آن بوشتر ناشی از انحطاط نیروی اخلاقی طبق موبدان 
بود تا از اعمال زور و فشار عناصر فاتح. درست اس تکه بعد از فتوح در بعضی 
نواحی اژ جانب خلفا و عمال آنها با بسط یا دوام آیین سجوس مبارزه هم شد و 
احیاناً برخی آتشکده‌ها نیز به‌وسیله عامة مسلمین تخریب گشت اما گرایش به‌اسلام 
مخصوساً دربین بقایای طبقات ممتاز از طریق الزام و اکراه انجام نشد غالباً بهلیب 
خاطر و تا حدی جهت حفظ شژون اجتماعی در جامعه جدید انجام می‌شد [م ۲ ,] 
و در برخی موارد برای تودة رعایا هم نمونة سرمشقی می‌گشت. 

مم‌هذ! در سرزمین هایی مثل استخر و کازرون و ولایات‌دیلم و طبرستان که 
آیین زرتشت در نرد طبقات سمتاز هم تا مدتها بعد از اسلام باقی ماند فعالیت 
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آتشگاه و موبدان از جانب عمال خلفا با مخالفت شدید و مستمری مواجه نشد. 
در عهد اصطخری (وفات ب عم ه,) به‌هیچ ولایت اسلام چندان «کیر» که در ولایت 
پارس بود وجود نداشت [۲,] و هیچ ناحیه و روستایی در آنجا از آتشکده‌یی 
خالی به‌نظر نمی‌رسید [. ۳,]. در شیراز رفت‌وآمد زرتشتی‌ها درکوی و برزن چنان 
آزادوار وعاری از هرگونه تضییق و تحدید انجام می‌گشت که نزد سلمین غیرمحلی 
با غرابت و ناخرسندی تلقی می‌شد [ بم ,]. درکازرون بهعهد جوانی شیخ مرشد 
(وفات ب م ء ه) تعداد گبران چنان زیاد بود که سهتر آنها می‌توانست احیاناً از بنای 
مسجد هم جلوگیر ی کند [۰]۱۳۲ 

عامل عمده‌ی ی که فعالیت و حیات آیین مجوس را درین نواحی ممکن 
می‌ساخت ظاهراً قدرت مادی و اخلاقی بقایای اهل بیوتات در شهرها وکفرت و 
غلبه روستائیان و شبانکارگان زسوم بود که مخصوصاً با پرداخت غالبا منظم جزیه 
و خراج موضع خود را در سرزمین ی که بعد از پایان عهد فتوح از رفت وآمد سپاهیان 
و مهاجران عرب تقریباً برکنار بود حفظ کردند. چنانکه در ولایت طبرستان و 
دنباوند و دیلم نیز حصار البرزکوه و معابر دشوار آن» مجوس این نواحی را در 
فعالیت خود آزادی می‌داد. 

درطی این سالها سوبدان هم که در دنبال سقوط حکومت ساسانی تکیهگاه 
سابق خود را از دست داده بودند» برای آنکه خود و پیروانشان در نرد فاتعان از 
شمول اهل کتاب و عنوال «ذمی» بیرون نيایند و در عمن‌حال از تفرقه و اختلاف 
ناشی از مقالات مبتدع توم درامان بمانند در تدوین و تفسیر مجدد اوستا و تصفیةٌ 
آن از عناصر و اشاراتی که ممکن بود دستاویز فرقه‌های مبتدعه گردد شوق و حرارت 
خاص نشان دادند و حتی از ورود در مجادلا ت کلامی هم که پیروانشان را در 
عقاید خویش استوار می‌داشت و غالبا در محدودهٌ محارم حور مزدیسنان باقی 
می‌ماند نیز خودداری نکردند و فقط در مواردی که اشارت حکام یا تسامح خلفا 
خروج ازین محدوده را برای آنها مجاز می‌ساخت این مجادلات آنها در خارج از 
حوزة مزدیسنان هم طرح می‌شد و مورد نقد و بحث واقع می‌گشت. 

درواقم از تأثیر نظایر این موارد بود که بعضی کتابهای قوم مثل دینکرت 
و بندهشن و گزیده‌های زاتسپرم و شکند گمانیک و چار درطی این سالها یه وجود 
آبد و تمام یا قسمتی از آنها مقضمن طرح مجادلات و دفم شبهات سخالفان گشت 
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و البته در جو مناظرا ت کلامی عص رکه رسالة کوچک کجستک ابالیش (عبداقه؟) 
چیزی از آن را در تصویر مجلس مأمون طرح می‌کند مقالات آنها از آراء بتکلمان 
اسلامی هم متأثر شد و پاره‌یی شباهت‌ها راکه بین اقوال نویسندگان و جامعان 
این آثار با عقاید وتعالیم اسلامی به‌نظر می‌رسد به‌احتمال قوی می‌بایست به‌همین 
نقوذ عقاید اسلامی در آیین قوم منسوب داشت [۰]۱۳۳ 

ولیکن این اقدامات مستعجل آن اندازه قاطع و شاسل تسود که آیمن 
مزدیسنان را از تفرقة ناشی از مجادلات و دستگاه موبدان را ازکساد ناشی از فساد 
خود آنها حفظ کند. ظهور تدریجی فرقه‌های میتدعه مثل بهافریدیه که در حدود 
نشابور مدعی اصلاح در آیین مزدیسنان بود و همچنین پیروان استاسیس که دعوی 
ظهور یک مجدد موعود را در ین مزدیسنان القاء می کرد» و همچنین احیاء مقالات 
زروانیه که نشانه‌هایی از آنها در برخی کتابهای پهلوی این عصر هم باقی اند و 
کیومرئیه که شهرستانی در الملل دالنحل از آن یاد می‌کند و ظاهراً مئل زروانیه 
از مقالات مبتدعة رایج در عهد ساسانی بود و درین سالها دوباره طرفدارانی پیدا 
کرده بود و [۳6,] همچنین تصنیف و رواج رسالاتی چند متضین مواعید و 
مکاشفات تسلی بخش مثل زند و هومن یسن» ایاتکارجاماسپیک؛ و منظوب اندر 
متن شاه و هرام‌ورجاوند به‌طور بارزی حا کی از وقوع تزلزل شدید در ارکان عتاید 
مزدیسنان و ازسعی عجولانه و تلاش مأیوسانه طبقات هیربذان و مویدان در حفظ 
باقی مانده حیثیت و جاذبه‌یی بود که آیین مزدیسنان درواقم از اواخر عهد ساسانیان 
مخصوصاً با طرز رنتار قدرت‌جویانه و آزمندانه کسانی که نزد قوم پیشوپای هودینان 
خوانده می‌شدند و سزای چنین عنوانی به نظر نمی رسیدند از دست داده بود. 

با اینهمد» در خارج از مجادلات مبتدعه و موبدان» طالبان حفظ آیین قدیم 
کثر کوشیدند با پرداخت جزیه و خراج منظم خود را در عزلت روستاها و احماناً 
در نواحی امنی مثل فارس و طبرستان» در ذمة مسلمین و دور از تعقیب و آزار 
عمال و غوغا نگهدارند معدودی هم خود را ناچار به مهاجرت دیدند و تصویر یک 
مرحله از این مهاجرت‌ها که بی‌شک به‌همین یکی محدود نبوده است در قصٌ 
سنجاتا باقی است [هم ,] و پارسی‌ها درهند هنوز برآنچه درلی این مهاجرت قصد 
نجات آن را داشته‌اند پای‌بندی نشان می‌د هند. 


سایر مزدیسنان که در حفظ آیین خود اصرار زیادی نورزیدند مخصوصاً در 
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خراسان و سیستان و ماوراء‌النهر یا گرایش به‌آیین اسلام هم موضع اجتماعی خود و 
هم آل قسمت ازستت‌ها و رسوم خود راکه با آیین نو بفایر نبود حفظ کردند و 
بدینگونه در جامعة اسلامی تدریجاً ب‌پیدایش فرهنگ تازه‌یی کمک کردند که نشر 
و حفظ آن را زبان دری تضمین کرد و اوج کمال آن در حماسةٌ عظیم استاد طوس 
مجال انعکاس یافت و البته از مرده ریک گذشته آنچه را ماندئی بود و سجادلات 
کلامی سوبدان و مبارزات زی رکانة شعویبه قادر به‌حفظ آن نبود» از فراموشی و 
نابودی نجات داد. 
و 

این اندازه تنوع در عقاید دینی و فرقه‌یی که برخورد آنها در نواحی مختلف 
ایران مجادلات مسذهبی را مخصوماً در قرون نخستین اسلاسی اجتناب‌ناپذیر 
می‌ساخت ایران را درین ایام کانون مساعدی برای‌توسعه مباحث‌مربوط به کلام و 
حکست الهی کرد چنانکه به‌همین سبب تعداد زیادی از مذاهب وملل آن ادوار 
در این سرزنین به‌وجود آمد و حتی مکتب‌های تازه و عمده درکلام و فلسفه و 
عرفان درایران این عصر بیش از سایرنواحی تایم خلافت بغداد مجال نشأت یافت. 

آنچه علم کلام خوانده شد درواقع حاصل یا مجموع همین مجادلات بود که 
تدریجا تحت نظم و تبویب علمی درآمد و صورت یک دستگاه منسجم و مبوب 
تعلیمی را پیدا کرد [و۳,]. تأثیر حکمت مسیحی و هندی هم در آن تباید از 
تأثیر مزدیسنایی و یونانی بیشتر بوده باشد و اين هر دو جریان اخیر که مخصوماً 
در بغداد و بصره و اهواز مجال ظهور یانت به‌احتمال قوی از تأثیر محیط علمی و 
فکری تیسفون و جندیشا پور بیش از عواسل دیگر متأر به نظر می‌وسد. 

با اينهمه علم کلام اسلامی در تمام جنبه‌های خویش از قرآن کریم و آنچه 
در باب ذات و صنات الهی و مسأْلهُ جبر و قدر و حشر و نشر و وحی و نبوت در آن 
مطرح است مأخوذست وآنچه از ارتباط آن با لفظ «کلمه» در الهیات نصاریکفته 
شده است در توجیه اشتقاق آن چندان‌قابل‌تبول نمی‌نماید [,۱۳].هدف اینگونه 
علمی هم جز برهانی کردن تعاليم فرآنی و دفم تردید بنکران در باب صحت دعوت 
رسول‌خدا و تأیید و تا کید در آنچه از زیان وحی در کتاب مبین الهی طرح می‌گردد 
لبود و پیداست که این حدف با پیروی از الهیات نصاری تأمین نمی‌گردید, 

در عین حال مجرد این نکته که علم کلام به‌رفع شبهه‌هایی که بنکران در 
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باب عقاید اسلامی و تعالیم قرآنی اظهار داشته‌اند تاظر باشد راه را برای طرح 
آنگونه شبهه‌ها و بحث در اتوالی که در تقریر حق و تمییز باطل برای طرفین 
مجادله ضرورت می‌یابد باز می کرد و ازینجمله بحث در ذات و صفات مسال کلام 
الهی و تحقیق در حدوث یا عدم حدوث آن را مطرح می‌نمود و بحث جبر و قدر و 
عدل و حکمت الهی هم با آن مربوط می‌شد و پیداست که خوض درین مباحث 
طرح شبهه‌های منکران را به‌دنبال می‌آورد و اینکه متشرعه این ادوار وکسانی 
که از آنها تعبیربه«سلف صالح» شده است ورود درین گونه مسائل‌را سای خطر و 
مظنة لفزش خوانده‌اند و اذهان عوام را از اشتغال بدان منم کرده‌اند از همین‌جا 
بود. 

ولیکن در جامعه‌بی که عقاید متنوع و ادیان گونه‌گون در قلمرو واحد با هم 
سر می کردند اشتغال به‌اين مباحث برای طالبان حق اجتناب‌نا پذیر می‌شد و مقالات 
متکلمان ازینجا برمی‌خاست. در بین اصحاب اینگونه مقالات قول مرجثه متضمن 
ارجاء حکم در باب اهل ایمان و تول به‌تأخیر عمل نسبت به‌ایمان بو که حاصل 
آن اتخاذ موضعی بیانه در مع رکذ اختلاف شیعه و خوارج با اهل سنت و جماعت 
می‌شد و البته منجر به‌سازش با حکام و خلفاء وقت» احتراز از تکفیر آنها و اجتناب 
از قیام پر ضد ايشان می‌گشت [,۳,] و درواقع طالب آن بود که جامعذ اسلامی 
تحت فرمان خلافت موجود» از هرگونه اختلاف و درگیری اجتناب کند و مخالفت 
با نظام موجود را بهانة قیام دایم و تزلزل صلح و سکون حا کم نسازد. 

ازمقالات رایج دریین قدماء اهل کلام» هم‌قول جهم‌بن صفوان را درگرايش 
به‌جبر و هم‌قول غیلان دمشقی را در اعتقاد به‌قد رکه سخالف قول جبریه‌بی‌شد به 
فرق مرجثه منسوب داشته‌اند [۱۳9]. جهم‌ین صفوان که در مسالة ایمان مذمب 
مرجثه داشت در آنچه مربوط به‌صنات باری می‌شد نفی تشبیه می کرد و نحقق 
توحید را هم که نفی صفات به‌اعتقاد وی لازب آن محسوب بی‌شد جز با نفی قدرت 
از ماسوی و الزام جبر و اضطرار در افعال عباد ممکن نمی‌دانست چرا که خلاف 
آن در نزد وی موهم اسناد قدرت به غیر و مغایر با توحید بی‌شائبه بود. 

در عمن‌حال جهم نیز مل معتزله از نفی صفات تشبیهی قول به‌خنق قرآن 
را هم نتیجه گرفت و درین قول مخصوصاً از تعلیم جعدین درهم مربی مروان‌حمار 
متأئر بود. چع دکه به‌سیب مقالات الحادآمیز به‌زندته مته مگشت به‌اين اتهام در 


۶۴ تار یخ مردم ایران 
عراق توقیف و متتول شد (ح 4 », ه) و جهم هم در شورش حارث‌بن‌سریج بدو 
پیوست و در ماوراءالتهر (مب , ه.) به‌قتل رسید. گرایش او بهحاوث و پیوستنش 
به‌شورش ضد خلافت» در وأقعی نوعی انفصال از عقاید مرجثه محسوب شد. ابا 
تعلیم او که تا عهد ابومتصور بغدادی (وفات ۳9ع) سولف الفرق بین‌الفرق 
هنوز پیروانی در نهاوند داشت [. ع ,] جهمیه را در اوایل عهد عباسی هم نزد 
اهل سنت و جماعت مورد اعتراض ساخت و هم قدریه را به‌اظهار مخالفت با 
اصحاب وی واداشت, 

این قدریه نی ز که بعدها طريَهُ معتزله ازمیان آن بیرون آمد در آغاز دسته‌یی 
از طوایف مرجثه بودندکه در قول به‌نفی صفات و خلق ترآن با جهمیه توانسق 
داشتند اما قول به‌چیر را نفی م ی کردند و برخلاف جهمیه انسان را مختار و فاعل 
فعل خویش می‌شمردند. اين طريقه به‌غیلان دمشقی [ع ,] منسوب می‌ش دکه 
مقیم شام ابا از موالی قبطی بود مع‌هذا سابق قول در سالسه حسن‌بصری بسه 
عبدالملک‌مروان [م؛ ,] و در قول دیگران هم وجود داشت و غیلان یز بنابر 
مشهور آن را از معبد جهنی (قتل .م هی) اخذکرده بود که خود او هم این قول 
[۳ع ,]را به‌تعلیم ابویونس سنبویه نام از اساورُ فارس مدیون بود. وجود سابقة 
این قول در نزد مزدیسنان و اینکه اسناد فعل به‌غیر خالق نوعی ثنویت خفی 
محسویست سبب شد که قدریه به‌سجوس هدهالابه موسوم گردند, 

ابا معتزله که وارث قسمت عمد؛ متالات قدریه بودند از قبول این عنوان 
ابا داشتند مع هذا غیلان قدری را هم از پیشروان مذهب خویش تلقی می کردند 
[ءء ,] با آنکه فرق معترله درطی زمان به‌مکتب های متعدد تجزیه شد پنج قول 
هست که در تمام اين مکتب‌ها بلالك اعتزال و مایه اشترالك است و آن را اصول 
خسه بی‌خوانند و با اين حال آنچه منشاً شهرت آنها به‌این نام است چنانکه 
مسعودی خاطرنشان می کند [ه ء ,] قول به‌المنزلة بين المنزلتین است که ابوحذیفه 
واصل‌ین عطا (ونات ,م, ه,) از پیشروان این مذهب در مقابل قول خوارج و 
مرجثه طرح کرد و مدعی شد که برخلاف دعوی خوارج ارتکاب کباثر انسان را 
کافر نمی کند ابا مرتکب کباثر آنگونه هم که مرجثه می‌گویند مومن واقعی نیست 
مرنبه‌یی بین کفر و ایمان دارد و اين رأی را عمروین عبید (وفات ع ع , ه.) که او 
نیز متل واصل از موالی ایرانی بود نیز تأیید نمود و گویند این قول آنها را از 


کشمکش و رستأحیز ۱۶۵ 
حوزة تعلیم حسن بصری جدا کرد و از آن پس آنها و پیروانشان معتزلی و اهل 
اعتزال خوانده شدند. 

ساير اصول آنها شامل نفی صفات بود که متضمن تنزیه خداوند ازوسمت 
تشبیه بود و ازین قول تعبیر به توحید می‌شد همچنین قول به‌عدل بود که لازسةً 
آن نفی مذهب چبر و متضمن قول به‌قدر-یعتی قدرت انسان بود بر فعل و هم 
بر ترك آن, نیز وعد و وعید و همچنین ابر به‌سعروف و نهی ازمنکر هم که 
دو اصل دیگر از اصول خس آنهاست لازمة قول به عدل و قدرت انسان بر فعل و 
ترلد آن است. معتزله نفی رژیت خداوند و قول به خلق قرآن را هم از اصل توحید 
استنباط کردند و تنزیه عاری از هرگونه تشبیه را که لازمة تحقق توحیدست مستلزم 
قول به‌این هر دو معنی شمردند. 

این اصول خسه [, ء ,] که با مقالات قدریه شباهت داشت و حتی نظیر 
آنها از غیلان‌دمشقی هم نقل‌می‌شد سب بگش تکه معتزله را هم‌چنان درئزد عامه 
اهل‌سنت به‌عنوال قدریه‌مورد سوءظن‌سازد که سایرمقالات آنهارا هم‌به‌مثابه اقوال 
اهل بدعت تلتی کند و آنها را از حوزه سنت رسول‌خدا خارج بشمرد لیکن نشر این 
مقالات در بصره و بغداد موجب شهرت معتله گشت و چون زیدبن علی امام زیدیه 
و أمون خلیفة عباسی هم نسبت به‌این اقوال علاقه نشان دادند مجالس معتزله 
نزد برخی طبقات منسوب به‌تشیم و همچنین نزد کسانی که طالب مبادث کلامی و 
مجادلات مذهبی بودند مورد توجه و تردد واقع گشت و ائمه معتزله بشل 
ابوالهذیل علاف (وفات ۳+ ه) و ابواسحق نظام (وفات ح ۲۳۰ ه) و ثماسقین- 
آشرس؛ واین ابی‌دواد (ونات , ء ب ه) در تقریر و ترویج این مقالات اعتمام کردند. 

بالاغره گرایش سأمون خلیفه بداین مذهب و اینکه بعد از وی نیز برادرش 
معتصم و پسر او وائق نیز همچنان بر طريقة معتزله باقی ماندئد معتزله را در ترویج 
عقاید خود آزادی فوق‌العاده داد احمدین ابی‌دژاد که ازجانب خلیفه قاضی‌القضاة 
شد[ب ء ,] به‌اشارت خلیفه در الزام مخالفان به‌قبول این‌مذهب کار را به‌تفتیش 
عقاید و آنچه در تاریخ خلافت عباسی «سحنه» می‌خوانندکشانید. مأمون مقارن 
حرکت به غزو روم (م ,+ هی) که در همان سفر درگ‌ذشت» در حکمی که جهت 
اجراء این محنه صاد ر کرد مقرر داشت تا در تحقیق و امتحان فقها و قضاءة و اهل 
حدیث در آنچه به مساأل خلق قرآن مربوط است دقت و خشونت بی‌محابا نشان 


و تاریخ مردم ابران 
دهند [رع ر]. معتصم در سألة محنه چنان تعصبی نشان داد که احمدین حنبل 
(وفات , ء ب ه.) محدث و فتیه معروف را تازیانه زد و به‌شدت معروض حبس و 
تکال ساخت ٩(‏ ۱ ه) پسرش وائق در مبادله اسراء که بین مسلمین و رویان 
در جریان بود کسانی از سلمین را که قول به‌خلق قرآن را تایید تکردند در اسارث 
بیزانس باقی گذاشت [4ع ,]. حتی احمدین‌نصر خزاعی را که همه‌جا از وی و از 
قول به خلق فرآن انتقاد می کرد به‌بهانة اقدام به‌خروج توقیف نمود و به‌دست خود 
کشت (,م) با اینهمه عامهٌ اهل سنت در مقابل مقالات معتزله و حمایت خلفا 
مخالفت شدید نشان دادند مأمون را مخالفان امیرالکافرین خواندند [.۰,] و 
از واثق به‌عنوان خنزیر نام بردند [, ه ,] و قول معتزله را متضمن بدعت ومغایر 
با سنت خواندند, 

ابا هرچند با پایان خلافت والثق (,۳( ع,) قدرت معتزله و ماجرای محته 
که آنها را به‌شدت مورد نفرت عام ساخت» خاتمه یافت مقالات و مجالس آنها 
همچنان سالها در بصره و بغداد انتشار داشت و متکلمان آنها مثل ابوعشمان جاحظ 
(وفات هه ب ه,) ابوالحسین خیاط (وفات ح +٩.‏ ه,) و ابوعلی جبائی (وفات 
۳ ه) و ابوهاشم جبائی (وفات , بم ه,) و ابوالقاسم کعبی بلیخی (وفات ٩‏ .۳ 
ه,) با آنکه هریک در تقریر این اصول طريق خاص داشتند با ترویج این مقالات و 
آنچه خود آنها ازین بقالات استنباط می کردند آنچه را علم کلام خوانده شد بر 
مبانی برهانی مستق رکردند. 

درمورد معتزله این نکته که پیشروان مذهب آنها ایرانی نبودند و اکثر 
آنها از بين اعراب بصره یا اهواز پدید آمدند» سهم عقاید مجوس و تأثیر بعضی 
میادی بزدیسنان را در تعلیم آنها نفی نمی کند. درست اس ت که آنها در نفی 
صفات ناظر به‌تحقق تیزیه در توحید و اجتناب از هرگونه تشبیه بودند اما در اسناد 
فعل و قدرت به انسان ثنویتی که در زمینُ ذهنی آنها هست پیداست و به‌خاطر 
همین معنی است که مخالفان» ایشان را مثل سایر قدریه مجوس امت خوانده‌اند 
[۱۰۲]- 

اما عکس الیمل علمی قابل بلاحظه‌یی که سرانجام به‌فعالیت آنها خاتمه 
داد مدتها بعد از پایان عهد معتصم و واثق شکل گرفت -بخصوصاً به‌وسیلة 
اپوالحسن اشعری در عراق» به‌وسیلة ابومنصور ماتریدی در خراسان. قول کرامیه 


کشمکش و رستاخیق ۱۶2۷ 
هم که در برابر بقالات اصحاب تنزیه و نفی صفات به تشبیه و لوازم آن گرایش 
نشان دادند درین ایام همچون عکس العملی در مقاببل مقالات معتژله ظاهر شد 
ابا حاصل آن به‌مقالات عغلاة و اهل الحاد شباهت یافت و برخلاف مذهب اشعریه 
و ماتریدیه در نزد اهل سنت و جماعت گه گاه به‌شدت مورد نقد و اعتراض گشت 
و سرانجام مثل مذهب معقزله قدرت حیاتی خود را در طول زبان ازدست داد. 

ابوالحسن علی‌بن اسمعیل الاشعری (وفات ع ۳۲ ه,) بنیانگذار کلام اهل 
سنت در عراق خود در آغاز از متکلمان معتزله بود و تا حدود چهل سالگی به‌آن 
فرقه انتساب داشت. در آن هنگام غور و تأبل در مقالات اصحاب حدیث وی را 
در صحت عقاید معتزله به تردید انداخت و مشاجره‌یی که بین او و استادش ابوعلی 
جبایی در سأله قضا و قدر روی داد تصمیم وی را در تركك آن بذهب راسخ کرد. 
از این رو از مقالات معتزله توبه کرد و با بازگشت به‌آنچه مذهب سنت و طريقة 
سلف خوانده می‌شد به‌رد معتزله و تقریر عقاید اهل سنت بر وقق ادله برهانی 
پرداختکتابها و رساله‌های بسیا رکه در دفع شبهات مخالفان و رد بر معتزله و 
سایر فرق مخالف سنی نوشت مبادی تازه‌یی در کلام اسلامی بهوجود آورد که 
پیروان آن اشاعره و اشعریه خوانده شدند و مخصوصاً در بین پیروان شافع ی که 
خود وی نیز در فقه و فروع تابم آن بود مورد توجه و تأیید واقع گشت و به‌زودی 
در سایر بلاد هم مثل عراق» در میان اصحاب شافعی رواج پیداکرد. در بسن 
رسائل وکتابهای عدید؛ وی که گویند بر سیصد جزوه و دفتر بالغ می‌ش دکتاب 
مقالات الاسلامیین» و کتاب‌اللمع اهمیت خاص یافت. اشعری با استفاده از طرق 
ستکلمان در رد مقالات معتزله نفرت و وحشتی را که عامه اهل سنت نسبت به‌علم 
کلام نشان می‌دادند تقلیل داد» رساله الابانه عی اصول‌الدیانه و همچنین «سادة 
فیاستحسادن۱ لخوض فیالکلا؟ او بسیاری از اهل‌سنت را ستوجه اهمیت علم کلام 
در دنم شبهات مخالفان ساخت و بدینگوئه اسام اشعری کلام سنی را در مقابل 
کلام معتزله بر یبانی برهانی مستقر نمود. 

آبوستصور محمدین محمد الحنفی السمرقندی‌الما تریدی (وفات ۳۳۳ ه,)نسس 
علم کلام حتفی که در خارج از خراسان و ماوراءالنهر شهرت اشعری را نیافت حتی 
چند سالی قبل از اش‌ری به رد مقالات معتزله و تقریر علمی از مبانی عقاید 
اهل السنة والجماعه پرداخت. از احوال وی اطلاع زیادی در دست نیست 


لمل تاریخ مردم ایران 
این قدر هست که در عصر سامانيان در رد معتزله اهتمام داشت و آثار وی درین 
زمینه کسه از جمله شاسل کتاب بیان وه‌المشرله» کتاب ده ادایللادله 
للکبی ؛ کتاب الشوحید» کاب المقالات دکتاب تاویلات الفرآن بود در نزد متکلمان 
عصر با اهمیت تلقي شد. طريقة اوکه مثل طریقةٌ اشعری مبتنی بر برهان ی کردن 
مقالات عامه اهل سئت بود در تعدادی موارد هم با آن پاره‌یی اختلافات لفظی یا 
معنوی داشت ابا این اختلافات جزیی بود و تفاهم بين اصحاب وی و اصحاب 
اشعری را با مشکل مواجه نمی‌ساخت طريقهُ وی مخصوصاً در خراسان و ساوراء‌النهر 
و بیشتر در بین حنفی‌ها رایج شد چنانکه بعد از وی حنفی مذهبی که اشعری باشد 
نادر و حتی غریب به‌نظر می‌رسید, 

محمدین کرام سجستانی (وفات وه + ه) بنیانگذار مذهب کراسیه هم در 
ایجاد و تأسیس مذهب خود» اظر به‌رد و نقض مقالات معتزله بود که قول آنها 
در تنزیه نرد بسیاری ازاهل سنت متضمن بدعت و مخالف با عقاید اصحاب حدیث 
به‌نظر می‌رسید. اما تعلیم وی در تجسیم و تشبیه کمتر از آنچه معتزله در ننزیه 
می‌گفتند موجب ناخرسندی عامه اهل سنت نشد و با آنکه کرامیه در نشر و ترویچ 
مذهب وی بدتها با مخالفان درگیری داشتند مذهب کرامی بیش از مذهب 
معتزله قدرت حیاتی و ما بقا نیافت. محمدبن کرام از اعراب سیستانی بود و چندی 
نیز در خراسان با صوفیه و اهل حدیث مربوط شد. از آنجا به‌مکه رفت و بعد از 
مدنی مجاورت در آنجا در بازگشت به‌نشابور به‌نشر اقوالی پرداخت که نقها و 
متکلمان خراسان جلوگیری از نشر آنها را لازم ديدند. امیرطا هری نیشابور محمدین- 
طاهر وی را بازداشت و ابن کرام بعد از رهایی از حبس به فلسطین رفت (۰۱ ۲ 
ه) و چند سال بعد در همانجا وفات یافت. اولین خانقاه که در فلسطین به‌وسیلةً 
پیروان وی به‌وجود آمد الگوی خوانق صوفیه گشت خود او قول به تجسیم و لوازم 
آن را با زهد و تصوف به‌هم آمیخت ‏ وکتایی به‌نام عذاب‌الق رکه در تقریر عقاید 
خویش نوشت زهد و خشیت قوق‌العاده‌یی را بر پیروان الزام می کرد, کراسیه در 
عهد امارت سیکتکین و محمود» در خراسان پیروان بسیار یافتند و هرچند اشاعره» 
ازجمله ایواسحق اسفراینی و ابومتصور بغدادی در مجادله با آنها اهتمام بسیار 
به کار بردند تا دو قرن بعد از آن هم هنوزکرامیه می‌توانستند در حدود هرات 
موجب ایذاء اشاعره و مخالفت با کسانی مانند امام فخر رازی گردند. از مقایسة 
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قول بغدادی در الفرن‌ییالفرق با آنچه شهرستانی در الملل والنحل در باب 
کرامیه می‌گوید چنان برمی‌آید که در فاصله کمتر از یکک قرن مذهب کرامیه به 
فرقه های بتعدد تقسیم شده بود و کثرت فرقه‌ها درواقم طلایة انحطاط و انقراضص 
آن شد سرنوشتی که معتزله هم در آن با کرامیه شریک شدند, 

در 

درمع رکه مجادلات کلامی درطی قرون نخستین اسلامی»تعدادی از متکلمان 
شیعه هم قدرت و تبحر خود را در نقد عقاید بخالفان نشان دادند. ازین جمله 
هشام ین الحکم (وفات و , هی) در مجالس بحث و مناظره‌یی که یحبی‌بن خالد 
برمکی در بغداد منعقد می کرد غالباً حاضر بود و اقوال مخالفان خاصه خوارج و 
معتزله را بر طریق چدال به‌احسن نقد و نقض می کرد. فضل‌بن شادان (وفات 
۰ ) از متکلمان امامیه نیز» در رد ب رکرامیه و باطنیه رسالات قابل توجه نوشت. 
کناب او به‌نسام الایضاج فی‌الرد علی سایرالفرق موضع وی را در مباحث کلامی 
شیعه نشان می‌دهد. در ايران ابوجعفر محمدین عبدالسرحمن از متکلمان شیعه در 
ری و معروف به‌ابوجعفرین قبه (وفات و ,م ه,) کتابی بهننام الانصاف در رد بر 
زیسدیه و اثبسات اسامت بر وفق عقاید امامیه تصنیف کرد که باتوجه یه 
کثرت هواخواهان زيدية طبرستان در ری در آن ایام تألیف چنان کتابی شجاعت 
و دقت فوق‌العاده‌ای لازم داشت. وی تخست از شاگردان ابوالقاسم کعبی بلخی از 
شیوخ معترلة عصر بود اما بعد از گرایش به‌مذ هب امامیه کتایی هم در نقد عقاید 
وی نوشت و او هم پدان پاسخ داد [۰۳ ,]۰ 

همچنین ابوسهل اسمعیل‌بن علی‌النوبختی (وفات ,رم هی) از متکلمان 
ایامیه درین عصر بود که در اواخر عمر ریاست شیعه بغداد را داشت و در تقریر 
مسألهً غیبت» در دفاع از عقاید امامیه و رفم شبهات منکران اهتمام ارزنده‌یی کرد. 
در بين سار آثار او کتایی در رد بر جبریه» کتابی در رد بر غلاة؛ کتایی در رد قول 
به رژیت و چندین کتاب در رد بر تصنیفات این الراوندی شایان ذ کرس ت که مجموع 
آنها ببانی علم کلام اباییه و آراء قدباء متکلمان آنها را شامل است. 

از نام‌آوران خاندان نوبختی ابومحمدحسن‌بن سوسی (وفات ح . ,۳ ه,) 
خواهرزادة ابوسهل هم به‌سیب کثرت تألیفات در مباحت کلام شهرت و اهمیت 
خاص دارد. در بين این تألیفات کتابی به‌نام فرق‌الشیعه دارد که از قدیمترین 
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نمونه‌های موجود کتب امامیه درین زبینه محسویست. ابومحمد چندین کتاب در 
رد بر معتزله تصتیف کرد وبا این حال خود وی در پاره‌یی بقالات با آنچه از معتزله 
تقل می‌شد تسوافق داشت. وی کتابی به نام الرد علیالفلا: وغبرهم من‌الباطنیه و 
چندین کتاب در تقریر مسألة امامت بر وفق مذهب امامیه نیز تصنیف نمود. اثری 
هم به‌نام کتاب الآ۱ء والدیانات در تقریر مقالات ال ادیان و عقاید تصنی ف کرد 
که هرچند ناتمام ماند هم درعصر او شهرت فوق‌العاده یافت چنانکه حتی‌مسعودی 
در مروجالذهب و هم‌در التبیه ازآن یاد کرد. ابوسحمد درمباحث‌فلسنیا هل کلام مثل 
ساله حدوث عالم و جزء لایتجزی هم آثاری به‌وجود آورد و پاره‌یی منقولات که 
از آثار او درکتابهای دیگران آسده است از توجه وی به حکمت یونانی و فلسفةً 
ارسطو نشان می‌دهد. 

یک نوبختی دیگ رکه نیز درکلام شیعه سرآمد عصر خود گشت ابواسحق- 
ابراهیمبن نوبخت (ح ۳۶ ه,) بود. اثر وی به نام کتاب الیاقوت را بعد ها علابه. 
حلی از قها و متکلمان بزرگ شیعه درعصر مغول تحت عنوان انوادالملکوت لی 
شرحالباقوت تفسی رکرد. اینکه ابن ابی‌الحدید معتزلی هم قبل از او به‌شرح یاقوت 
پرداخت اهمیت کتاب را در نظر متکلمان غیرشیعی نشان می‌دهد. نوبختی در 
کتاب یاقوت بر بعضی آرء امام اشعری اعتراش کرد و از جمله نظرية او را در 
باب کسب و قول او را دریاب صفات‌قديم رد کرد. همچنین در مسألة اثبات لذت 
و بهجت برای ذات باری که در آن باب رساله‌یی به‌نسام‌کتاب لا بشما تحریر کرد 
از رای حکماء در آن‌باره جانبداری نمود و بخصوصاً بر رایی که از محمدبن ژکریای 
رازی درین باب نقل می‌شد اعتراض نمود, 

د رکتاب یاقوت شیخ ابواسحق و همچنین در اتوال و آثار ابوسمد نوبختی 
گرایش کلام شیعی به‌مقالات فلسفی قابل بلاحظه است و این‌سعئی که بعدها در 
آثار متکلمان بزرگ شیعه چون خواجه‌نصیرالدین طوسی و علامه حلی سجال ظهور 
یافت نیز از اسباب ناخرسندی شدید متکلمان اهل سنت از مقالات کلامی شیعه 
بود طرفه آنست که این صبغة فلسفی حتی در توحید مفضل‌جعنی هم پیداست و 
حاکی از تعمیق و تحقیق رژساء شیعه درینگونه معانی است [ع۰,]. در بسن 
مقالات خاص بتکلمان ابابیه که از همین غور فلسفی و توازن فکری حا کی است 
قول به‌امر بین‌الامرین را در مسألة چبر و قدر باید ذ ک رکرد که اشارت امام در قول: 
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لاجبر ولالفویض بل امر بین‌امرین نظرگاه شیعه را در آن باب به‌بیان می‌آورد و 
اهمیت آن از توجه خاص یکه اهل معرفت از دیرباز در تقریر و تحقیق آن نشان 
داده‌اند [ ه ,] پیداست. 


شاخه‌یی چن د که درین سالها ازکنار شجرةٌ کلام رویید و جوانه زد نیز مثل 
خود آن نزد بتشرعه عصر شجره سمنوعه تلقی شد: فلسفه و تصو فکه هیچ یکك 
عین‌علم کلام یابه کلی ناشی از آن نبود لیکن کلام که با آنها هم‌پیوندی داشت 
برای رشد و نمای آنها محیط مناسب به‌وجود آورد و آنها نیز مثل کلام که‌گاه نزد 
متشرعه مورد طعن و موجب ضلال و احیاناً مرادف با زندقه و الحاد تلقی شدند 
ده ۱]. 

ازین جمله فلسفه در سفهوم یوانی کلمه و مخصوصاً ب‌شکل نوافلاطونی 
آن در ایران از قدیم و لااقل از عهد خسرو انوشروان سابقه داشت و شاید آنچه 
بعدها در فلسفة شیخ اشراق انعکاس یافت تصویری از امتزاج فلسف نوافلاطونی 
با حکمت یاستانی ايرا بود ابا حکمت مشای ی که تفسیری نوافلاطونی از فلسفه 
ارسطو به‌شمار می‌آمد ظاهاً از طریق ترجمه‌هایی که از سریانی و احیاناً پهلوی 
انجام شد در بین مسلمین نشر یافت و غیر از مترجمان سریانی و ایرانی که مخصوصاً 
بیت‌الحکم مأمون مشوق آنها بود کسانی چون ابویوسف الکندی (وفات . ۲ ه,) 
و ابونصر فارابی (وفات وم ه.) شارح و مروج آن شدند در نزد فارایی و ابن‌سینا 
به‌نحو بارزی ا زکلام فاصله گرنت و این نکته هم مثل نفس تجانس و هم‌پیوندی 
که با کلام داشت آن را دوباره مورد سوء‌ظطن مضاعف بتشرعه اهل سنت وبتکلمانل 
اشعری و ساتریدی ساخت. 

فارایی و رازی دو چهر؛ متضاد فلسفة اسلامی را درین عصر نشان می‌دهند 
و هر دو نیز» هریک به‌نحوی خاص خویش با فرهنگ و تربیت ایرانی ارتباط 
دارند. ابونصر فارایی هرچند برخلاف برخی قراین اشتبهانگیز [به ] ظاهراً نسب 
ایرانی نداشت اما در هنگام ولادت وی (.++ ه,) زادگاهش فاراب بهقلمرو 
سامانیان تعلق داشت وکودلك و پدرش در ماوراء‌النهر آن روز در محیط فرهنگ 
اسلامی ایرانی پرورش یافتند. فارایی که ظاهراً از کود کی و به‌سیب سفر مهاجرت- 
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گونة پدر از ماوراء‌النهر به‌بغداد رفت در آنجا به عکمت علاقه یافت و به‌تعلم آن 
پرداخت, چندی بعد به‌حران رفت و آنجا نیز بثل بغداد در نزد استادان حکمت و 
بترجمان معروف فلسفه یونانی در تعلم منطق و فنون حکمت اهتمام به‌جای آورد 
و حنی در موسیقی نظری و علمی هم تبحر فوق‌العاده یافت. اما در بازگشت از حران 
به‌احتمال قوی از بیم تکفیر و ایذاء متشرعة حنابله و شاید تاحدی نیز از جهت 
ارضاء کنجکاوی و علاقه به دیدار یک سرزبین باستانی و یک دولت وظهور 
اسلامی» به‌سصر رفت و در مراجعت از آنجا بود که با قبول دعوت سیف‌الدوله 
حمداني در دسشق ماند (ع۳م ه,) و ظاهراً بعد از طردشدن سیف‌الدوله از دسثق 
هم تا پایان عمر (وسم ه,) در همان شهر زیست, 

آثار فارایی در تقریر سباحث بتطق و مابعدالطبیعه گواه تعمق و تبحر وی در 
فلس مشایی است و سالة جمع بین دآبی حکیمین او از مشرب نوافلاطونی فلسفً 
مشایی در نزد وی حاکی است. علاقه به‌سیاست مدن که ورای موسیقی و بنطق 
ظاهراً اشتغال عمدة ذهن او بود و با گرایش به‌تصوف عملی و زندگی صوفی‌منشانة 
او هم چندان توافق نداشت از تمایلات شیعی او ناشی می‌ش دکه مجرد اجابت 
دعوت سیف‌الدوله امیرشیعی حلب جهت اقاست در دمثق و همچنین پاریی اشارات 
وی در باب شرایط رهبری در مدينه فاضله‌اش هم از وجود این تمایلات حاکی 
است, به‌علاوه مجرد طرح مسالة مدینة فاضله هرچند اصل آن میسراث فاسف 
نوافلاطونی و مشایی است در نزد او از ذهن فلسنی ناخرسندی خبر می‌د هد که 
آنچه را در عصر و محیط خود او تحقق دارد به‌عنوان مدیندٌ جاهله و فاسده کنار 
می‌گذارد و با اعراض از آن و اختیارعزلت و درویشی خود را طالب مدین دیگری 
نشان دهد که با آنچه در پیرابون اوست تفاوت دارد و پیداس تکه چنین طرز 
فکری نمی‌نواند در نزد علماء رسمی که بدین جاهلة موجود تاحدی مولود فکر یا 
لااقل سورد حمایت آنهاست موجب تعریض و انکار نگردد و چون فارایی هم مثل 
وارث و خلف فکری خود این‌سینا به‌عقاید غیرسنی منسوب بوده است عجب نیست 
که اشاعره و متشرعة اهل سنت درحق وی نیز مثل این‌سینا به‌نظر انکار بنگرند و 
با فلسفه‌یی هم که از جاتب آنها تعلیم و ترویج می‌شد به‌سخالفت برخیزند. 

ابوبکر محمدین زکریای رازی (وفات ۳ ,م ه.) ستفکر دیگر عص رکه نوعی 
دیگر از فلسفه را ترویج و تعلیم می کرد درواقم بیشتر به‌عنوان طبیب معروف بود 
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ابا تعلیم فلسفی ا و که برخلاف تعلیم فارابی متضمن نقد و تعریضص بر فلسفه ارسطو 
و حکماء مشایی بود آنچه را در تقریر وی به‌نام فلسفه عرضه می‌شد خیلی بیش از 
اقوال فارایی و اين‌سینا دستاویز اظهار مخالفت و موجب مزید سوءظن متشرعه و 
متکلمان در باب فلسفه ساخت. رازی که قول وی در مسألة نبوت مورد رد و انتقاد 
فارابی واقع شد چون فلسفة مشایی رایچ در بغداد را نمی‌پسندید و آراء ارسطو را 
هم انتقاد می کرد نزد فلاسفه هم مثل متکلمان و متشرعه مورد انتقاد وافع گشت 
ازجمله داعیان اسمعیلیه در نقد اقوال او حرارت زیادی نشان دادند. چنانکه درین 
زبینه قول محمدین سرخ نیشابور ی که ضمن اشاره به‌اقرار وی در عجز از شناخت 
حقیقت علت‌اشیاء مي‌گوید درمورد طب می‌توان‌بر قول رازی‌اعتماد کرد اما درسایر 
امور بر وی اقتفا نباید کرد [م ه ,] با آنچه ابن‌سینا در اشارت به‌اقوال وی درضمن 
«سالة الاجوبه خویش می‌گوید و او را متکلف فضولی می‌خواند که از نظ رکردن 
در بول و براز تجاوز نکرده است [وه ,]) توافق مخالفان رازی را در نقد آراء 
فلسنی او نشان می‌د هد. 

درواقع آراء فلسنی رای با اقوال متکلمان و فلاسف عصر وی سخالف بود 
و بعضی از آنها از تمایلات ثنوی و مانوی خالی به‌نظر نمی‌آسد. ازجمله قول وی 
دریاب قدماء خسس که ابوریحان بیرونی در ماللهند و ابوحاتم رازی در اع۲النبوه 
از وی نقل کرده‌اند برخلاف دعوی برخی متکنمان مأخو از تعالیم حرانیان نیست 
از مقالات ثنویة مجوس مأخوذ به‌نظر می‌آید. سخن وی در مسالة لذت هم باآنچه 
از سایر فلاسفه نقل می‌شد تفاوت داشت و مکرر از جانب ستکلمان سورد اعتراض 
واقع گشت. 

رازی در فلسفه مشرب و سلیقه‌یی خاص داشت و می‌پنداشت بین آن با 
دیانت نمي‌توان تلفیق کرد چرا که ازین هر دو آنچه بداعتقاد وی می‌توانست 
موجپ جات گردد فلسفه است که بر وفق دعوی وی بای شقاق و اختلاف هم 
نیست. آنگونه که از اشارت بیرونی در «سالةابیدیهان فی فهرست کتب‌الراای 
برمی‌آید» رازی به‌مذهب بانی و کتب او علاقه تشان می‌داد. رسالة علم الفی 
او متضمن اشارت ب رکتب بانی بود و در بین آثشار او هم مولف الخهرست رساله‌یی 
نیز به‌نام «سالة فیمایینه د یين میي‌المنانی ذ کر می کند که مژید ارتباط او با 
محیط فکری ءانویه است. 
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دو رسالهٌ را زی‌به نام مخادینالا نبیاه اوحیلالمتبئین» و نقضادیان اوفیالنبوات 
که ابوریحان در فهرست خود آنها را از کفریات رازی محسوب می‌دارد 
درواقع متضمن زندقه و شامل نفی دیانات است و هرچند اصل آنها در دست نیست 
محتوای آنها را از ردود و اشارات مخالفانش می‌توال دریافت. ازین جمله ایوحاتم 
رازی داعی اسمعیلی که بر وفق روایات اسمعیلیه در ری به‌رورگار مرداویچ‌بن زیار 
با این فیلسوف ری احتجاج و مناظره داشت پاره‌یی اقوالش را بدون ذ کر نام وی 
دراعلامالبو: خویش نقل و نقض می کند ظاهراً به‌بخشی ازین دو کتاب نظر دارد 
و از آنچه وی تقریر می کند می‌توان تصوری از اقوال وی را در باب مسألة نبوت 
به‌دست آورد. حاصل آنکه» تعلیم وی در زين فلسفه و آنچه به‌سباحث کلامی 
ارتباط دارد ظاهراً بیش از هر چیز مغ آراء زنادقه و مانویه را داشت. معلم رازی 
در فلسفه ابوالعباس‌محمد ایرانشهری تشابوری (ح .۲ ه.) هم مثل خود او در 
حکمت و ادیان تابم آراء جاری نبود. وی به‌وحدت جوهری ادیان قایل بود و در 
تقریر این قول ظاهراً خود را نیز از تلقی وحی قاصر نمی‌یافت. قول او در قدم هیولی 
و قدم مکان در اندیشة رازی تأثیر گذاشت مع‌هذا تقریر خود او ازین اقوال کمتر از 
تقریر رازی الحادآمیز به‌نظر رسید. ا زکتابهای او نشانی در دست تیست اما تلقی 
او از دیانات عصر و لحن بی‌تفاوتی که در تقریر آنها داشت» از ذهنی فلسفی با 
گرایش های آمیخته ب‌شکک و الحاد اهل زندقه حاکی به‌نظر می‌آید [.»,]. 
از اینکه در احوالش هست که به‌آخر هلال شد [, بر ] چنان برمی‌آید که سرگش 
پاید به‌تحوی بربوط به همین عقاید الحاد آمیز روی داده باشد, 

اما اقوال زنادقه که نشر آنها درین ایام تاحدی از آزادی نسبی بحث در 
عقاید و وجود مجالس مناظرات کلامی و مذهبی در بغداد و بصره و ولایات فارس 
و جبال اشی می‌شد مخصوصاً به‌وسیلة دو تن از ستکامان عص رکه هر دو یکچند 
با سعتزله و همچنین با بعضی عناصر منسوب به‌شیعه ارتباط داشتند نقل و نشر 
گشت و آن‌گونه اقوال هرچند از جانب شیعه نقد و رد شد اننساب صاحبان آنها به 
بعضی محافل شیعی از اسباب مزید سوءظن و مخالفت اهل سنت در حق شیعه 
هم گشت. این دو تن عبارت بودند از ابوعیسی وراق» و ابن الراوندی. اولي ظاهراً 
استاد دومی بود اما این امر مانع از آن نش دکسه_ در مع رکه مجادلات کلامی یکدگر 
را هم تخطله کنند و بر آراء و عقاید همدیگر نقد و رد ایراد نمایند. 
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ابوعیسی وراق (وفات بء ب ع) که در دورهٌ ارتباط با اهل تشیع کتابهایی 
در اثبات مسالة ابامت بر وفق عقاید شیعه نوشت در باطن گرایش مانوی داشت 
یا در پایان کار گرایش یافت. چنانکه د وکتاب وی به‌نام الغریب المشرقي و 
النوح علی‌الیهایب» به‌نحو سوه نن انگیزی متضمن اقوال و آراء مانویه بود و همچنین 
کتاب‌المقالات وی هم نظیر این‌گونه سخنان داشت. 
اپن الراوندی» ابوالحسن احمدین یحی (وفات ح , ه ۲ ه.) هم یکچند مثل 
ابوعیسی وراق مسألهٌ امامت را بر وفق مذهب اهل تشیع تقریر و تبیین کرد و 
با آنکه بعضی از متکامان شیعه هم وی را نقد و طرد کردند برخی دیگر مقالات 
وی را به‌نحوی درخور تأویل نشان دادند و کوشیدند وی را از انتساب به‌زندقه 
تبرثه نمایند. وی منسوب به راوند کاشان بود اما ظاهراً در مروالرود خراسان از 
خانواده‌یی بهودی به‌دنیا آمد و در بغداد تشوونما یافت, ابن‌الراوندی نخست از 
معتزله بود اما با جدایی از آنها کتایی بدنام فضایجالمتزله نوش تکه خشم و 
دشمنی آنها را به‌شدت پر ضد خویش تحری ککرد. چندی هم به‌تشیع گرایید و در 
تأیید و انتصار مقالات قوم کتابهایی نوشت. ازجمله برای کتابی که بعد از جدایی 
از معتزله در تقربر مسألةٌ امامت بر وفق اعتقاد شیعه نوشت از جانب آنها جایزه 
گرفت. با آنکه بعدها از شیعه جدایی گزید و به‌الحاد گرائید و حتی کتایهایی در رد 
نه حاکی از سوء اعتقاد 
بلکه متضمن زورآزمایی با معتزله و برای هنرنمایی در تقریر عقاید موانق و مخالف 
و تاحدی نظیر تألیفات متناقض ابوعثمان جاحظ شمرده آمد. 


شرایم تصنیف نمود نزد بعضی از متکلمان آن تصنیفات 


البته بعید بهنظر نمی‌آیدکه هم اختلاف با معتزله و هم جدایی از شیعه 
در نزد وی ناشی از تناقضات ناشی از فاقه و مبنی بر تطمیع مخالفان این دو فرقد 
باشد, اشاره به‌فقر و فاقه‌یی که در بعضی اشعار منسوب به‌وی نیز هست این احتمال 
را قابل توجیه می‌سازد. شهرت بهودی‌بودن اصلش را هم که در برخی روایات 
مخالفان آمده است ذ کر او درکتب متکلمان عبری تا حدی تأیید می کند و آنچه 
قوم آنجا در رد وی گنته‌اند نیز شاید بیشتر ناشی از اخشنودی آنها از ترك بهودیت 
بوده باشد, 

به هر حال کتایهایی که این الراوندی در پایان عمر و ظاهراً به‌تشویسق 
مخالفان اسلام و تاحدی به‌امید رهایی از فاقه‌یی که او را به‌حمایت این تشویق- 
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کنندگان محتاج و مستظهر می کرد نوشت شامل نفی حکمت بالغه و رد نبوات 
بود. ازین جمله کتاب‌القاج بود کسه در آن قدم عالم و نی حدوث آن را تقریر 
می کرد کاب الداف و کتاب‌الفرند که متضمن طعن در عقاید مسلین بود. کتابی 
هم بدنام الزموده داشت که در آن در نفی نبوات از زبان براهمه سیخ می‌گفت و 
با آنکه اصل آن آزبین رفته است پاره‌یی مطالب آن در مجموعدٌ المجالی‌ال ویدیه 
منسوب به‌الموید فی‌الدین شیرازی داعی‌الدعاة اسمعیلی نقل و نقد شده است, برخی 
آراء و اقوال دیگر ابن الراوندی هم در کتاب التوحید ابومنصور باتریدی و در 
مفالاتلاسلامیبین ابوالحسن الاشعری نقل شده است که اکر هم آنگونه که سید 
مرتضی در کتابلشافی خاطرنشان می‌سازد حاکی از عقاید گوینده نیست باری 
مقالات زنادقه را درین عصر نشان می‌دهد و سوء‌ظنی راکه بتشرعه اهل سنت 
نسبت به کلام و مقالات منکلمان داشته‌اند توجیه ی کند. 

یک جریان الحادی دیگ رکه در همین ایام سروصدای زیادی در عراق 
پرانگیخت دعاوی ابوجعفر شلمغانی معروف به‌ابن‌عزافر بود که او نیز مثل ابن- 
الراوندی و ابوعیسی وراق چندی با محافل شیعه مربوط بود و حتی پاره‌یی کتابها 
که در دوران استقامت در تقریر عقاید شیعه نوشته بود» او را در آن دوران به 
تشیم منسوب می‌داشت. مع‌هذا ابن‌عزافر در ده سال آخر عمر انحراف یافت و در 
دنبال مخالفت با اکابر شیعه سدعی نبوت و الوهیت شد.حاصل قول او درین 
دوره که متضمن نفی شرایع و قول بسه اباحه بود» درکتایی که تحت عنوان 
الحاسه‌السادسه_ نوشت تقریر شد [(ب,], خود او نیز کسه از جانب اکابر شیعه 
و همچنین بتشرعة اهل سنت مورد تکفیر و لعن واقع شد در پایان چندین سالل 
تواری با عده‌ای از پیروان توقیف شد و به‌حکم خلیفه الرافی در محضر عده‌یی 
از فقها و قضات و قایدان سپاه محا کمه و اعدام گردید (ذی‌القعده ۷ ب«). توقیعی 
که در لعن وی از جانب حسین‌بن روح از نواب اربعه نشر شد (۳۱۲) متضمن 
تبری از دعاوی وی بود و حسین بن روح که ابن‌عزافر را در قول به‌حلول از پیروان 
حلاج شمرد [۳+ ,] با اين قول موضم صوفیه را هم که بعضی از آنها در تبری از 
حلاج و دعاوی او الهار تردید می کردند نیز در معرض انتقاد و اتهام قرار داد. در 
واقع سالها قبل حلاج‌هم که از اکابر صوقية عصر بود يا اتهاماتی مشایه و تا حدی 
به‌سعی ابوسهل نوبختی‌ازا کابرامامیه بحا کمه‌و اعدام شده بود (9.مهی)و البته 
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او نیز مثل ابن‌عزافر متهم به‌قول حلول بود [ءب ,]. مع‌هذا صوفیه بغداد» که در 
دنبال محا کمه وقتل حلاح» از مقالات افراطی اجتنا ب کردند و بعضی از آنها حنی 
از طعن و تبری در امر او نیز خودداری نوززیدند» با جعع 
طريقة خود را با وجود مخالفتهای بعضی ستشرعه» از سوءظن و اتهام الحاد بر کنار 
نگهد اشتند, 

در واقع تعلیم صوفیه که در مقابل متکلمان و فلاسفه رهایی از شبهات و 
نمل به‌ایمان قلبی را از طریق مجاهده و ریات و ت کی باطن توصیه م ی کردند» 
از مدتها قبل در خراسان و بلاد جبال رواج داشت و در بین پیشروان آن کسانی 
مانند ابراهیم ادهم و شقیق بلخی و بایزید بسطامی به‌زهد و پارسایی مشهور بودند 
و هرچند غیر از حلاج کسانی مانند ابوحلمان دمشقی و فارس دینوری هم در بین 
صوفیه به‌سقالات الحادی منسوب شدند و حتی در باب اصحاب ابوحلمان گفته می‌شد 
که به‌دستاویز قول به‌حلول خداوند در خوبرویان» هرجا که آن جماعت خوبرویی 
را می‌دیده‌اند در پیش او به‌سجده ی‌افتاده‌اند [هو,]» مایخ صوفیه و تربیت- 
یافتگان اسقال سری‌سقطی و جنید نهاوندی ازین‌گونه مقالات عمواره اظهار تبری 
می کردند و حتی در اسناد آنگونه مقالات به‌امثال حلاج و ابوحلمان و فارس دینوری 
تردید و تأمل نشان می‌دادند [ب ,] با اينهمه طريقة آنها نبز مثل طریق فلاسفه 
و متکلمان هرگز از سوءظن متشرعه و از مخالفت روساء عوام بررکنار نماند فقط 
ارتباط با طبقات فتبان‌و سحترفه ظاهراً از اسباب جلب بعضی از طبقات عابه نسبت 
ه‌آنها شد و مجالس وعظ وسماع آنها ندریجاً محل تردد طالبان نهذیب و ت زکیه 
وکانون نشر معارف و حقاینی روحانی تلتی گشت. 


شریعت. و طریقت» 


۲ 


دل‌مشغولی خلیفه از جانب صناریان و گرفتاربهایی که از قیام صاحبالزنج 
برای بغداد پیش آمد زمینه را برای اعتلاء سامانیان در ماوراء‌النهر و خراسان فراهم 
آورد. درواقم انقراض حکوبت طاهریان که بر دست یعقوب لیث انجام یافت وضعف 
و فتور تدریج ی که از غلبه ترکان در دستگاه خلافت پدید آمد سرزسینهای شرتی 
خلافت را از نفوذ خلینه و از امکان اعمال قدرت عملی او آزاد کرد. در چنین ایمنی 
و فراغی که مخصوصاً دوریا زبفداد آن‌را بی‌د غدغه می‌داشت ولایت‌ماوراء النهر[ ۱ ] 
که از عهد طاهریان یا قبل از آن به‌آل سامان واگذار شده بود[(] تحت رهبری 
ابراء این خاندان مرکز یک دولت پرقدرت شد و خراسان و ری» و یکچند هم 
جرجان و طبرستان و سیستان» از جانب خلینه یا بهحکم استیلاه و غلیه ضمیمة قلمرو 
آنها گشت. با آنکه استیلای این خاندان بر جرجان و طبرستان و سیستان مستعر 
نبود و چندان دوام هم نیافت خراسان و ماوراء‌النهر در بخش عمدهُ دوران امارت 
آنها از مداخلةً مستقیم عمال خلیفه آزاد ماند و باقی‌ساند؛ دئیای باستانی ایران» در 
شکل اسلامی خود» در تمام این نواحی حیات تازه داشت. 

سرزمین ماوراءالنه رکه مهد دولت سامانیان به‌شمار می‌آمد در آنزمان عبارت 
بود از تمام ولایتهای ی که مسلمین در آنسوی رود جیحون (-آموی) قتح کرده بودند 
وسخصوصاً آنچه راازین جمله‌در امتداد غرب به‌شرق‌واقم بود بين آموی‌و سیردریا که 
سیحون خوانده‌می شدد ربرد اشت. د رآن رورگا ران ماوراء النهرسرزمینی حا صلخیزوپرجمعیت 
بود چنانکه در تمام آن دیا رکمتر جایی بافت می‌شد که از آبادانی خالی می‌بود و یا 
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شهری» قریه‌یی» مزرعه‌یی» یا چراگاهی در آنجا وجود نمی‌داشت. 

باوراء‌النهر در آن ایام مشتمل بود بر ولایات سغد چفانیان» ختلان» 
آشروسنه» فرغانه» چاچ» وگاه ولایت بدخشان و خوارزم نیز جزو آن به‌شمار مي‌آمد. 
ولایت بدخشان که از دیرباز بهسبب معادن لعل و لاجورد خویش معروف بود در 
نواحی کوهستانی واقع در مسیر علیای جیحون» قرار داشت. در آنسوی بدخشان 
ولایات ختلان» قبادیان و چغانیان واقع بود که شعب جیحون در آن نواحی جاری 
بود, ختلان که نام آن ظامراً از نام هپتلان- منتالیان و هیاطله- مأخوذ می‌شد» 
به خرمی و آبادی موصوف بود و اسبهای خوب داشت. چنانکه قبادیان به‌بسیاری و 
فراوانی میوه مشهور بود. ولایت چنانیان که اهل آن قبل از اسلام ظاهرً کیش 
بودایی داشتند نزدیک شانزده‌هزار قریه را شامل می‌شد و شهرت و اعتبار دیرینه 
داشت. خوارزم در بخش سفلای جیحون» به‌سبب نام و آوازة خوارزسشاهان خویش 
از قدیم شهرت داشت. ولایت سغد در حور رود زرافشان مهمترین و معمورترین 
نوای ماوراء‌النهر بود و پاره‌یی بخش مای آن را از جنات اربعة عالم می‌شمردند. 
این ناحیه شهر عمده‌اش سمرقند خوانده می‌شد اما آبادیهای بسیار داشت و بخارا و 
کش و نخشب, که ماه مقتع هم بدان منسوب بود جزو آن به‌شمار می‌آمد. در 
مشرق سغد ولایت اشروسته بود که از جانب جنوب شرقی تا به‌حدود پامیر امتداد 
داشت. این ولایت بسبب وفور آب ‏ وکثرت معادن بسیار توانگر بود» چنانکه 
چهارصد قلعٌ استوار در آنجا وجود داشت. در شمال شرقی اشروسنه ولایت فرغانه 
بود» و در نواحی شمال آن ولایت چاچ بود و اسنیجاب.م رکز فرغائه در قدیم 
اخسیکث بود و بعدها اندیجان» چنانکد از بلاد عمده آن قباء اوزگند» سرغینان» و 
خجند شهرت داشت, ولایت چاج که تاشکند امروز هنوز نام آن را دارد» در آن ایام 
قریه‌ها و شهرهای بسیار داشت و از آنجمله بود بنکت و فتاکت. در شمال چاچ 
ولایت اسفیجاب بود که در عهد مقلسی مولف احن‌التقاسيم نزدیک پنجاه شهر 
معروف در آنجا وجود داشت و از آنجمله بود جموکت و فاراب. درین نواحی شرقی 
ماوراء‌التهر که مجاور سیر دریا و نزدیک به‌بلاد ت رکك باوراء سیحون بود» مقارن 
این ایام سلمین رباطهای بسیار داشتند با دسته‌های مطوعة مجاهد و آمادگی 
دایم برای غزو وجهاد با کفار. 

سامانیا ن که اسارت عمرولیث در مقابله‌اش با سپاه اسمعیل‌بن احمد سامانی» 


از نتابود تا غزنه ول 

قلمرو آنها را از تسلط صفاریان درامان نگهداشت منسوب بودند به‌سامان خداة از 
اعیان متوسط خراسان قدیم که در عهد خلافت امویان مالکك قریه‌یی بود به‌نام 
سامان- نزدیک بلخ و بهقولی نزدیک سمرقند[۳]. 

این سامان خداة خود از طبقة دهتانان متوسط بود اما نسب به‌بهرام چوبیته 
می‌رسانید که از خاندان مهران بود و از دود نجیای معروف ایران باستانی []. در 
دوران خلافت هشام‌ین عبدالملک چون سامان خداة از حمایت و محبت اسدین- 
عبدانته قسری حا کم خراسان (ب-ه . ,ه.) برخوردار شد به‌تشویق او اسلام آورد 
و در بلخ هم امارت یافت. بعد هم» از فرط محبت که در حق اسد داشت یک فرزند 
خود را به‌نام وی خواند[ه ]. از سرگذشت این اس د که جد خاندان سابانی است 
چندان‌اطلاعی در مآخذ موجود نیست.اما پسران اونوح واحمد و یجبیو الیاس- 
چون در پایان عهد هارون‌الرشید در دفع شورش رافع‌بن لیث کمکهایی به‌سپاه خلیفه 
کردند مورد توجه و التفات مأمون- پسر خلینه که در خراسان بود- واقع شدند و 
مأمون به‌سان‌ین عباد والی خراسان توصیه کرد تا آنها را در پارهیی بلاد ماورا- 
النهر بهحکوءت کمارد[+] بدینگونه از فرزندان اسدبن سامان خداة حکوست سرقند 
به‌نوح سپرده آمد و حکومت فرغانه به‌احمد, چنانکه یحیی حکوست چاچ یافت و 
الیاس هم به‌حکومت هرات رسید (ء . ۲ه). 

بدینگونه سامانیان درواقع زودتر از طاهریان به‌حکوست رسیدند اما حکوست 
آنها استقلالی نداشت و تابعی بوداز اسارت‌والی خراسان--غسان‌ین عبادو بعدها طاهر 
ذوالیمنین. البته حکوست هرات در دست سامانیان باتی نماند و بعد از مرگ الیاس 
(۲:۷) کسی از خاندان سابان خداة در هرات امارت نیافت» خراسان هم اند کی 
بعد به‌دست صفاریان افتاد. 

اما در ماوراءالنهر حکوبت قوم موروثی گشت و محفوظ ماند. چنانکه وقتی 
طاهر ذوالیمینین از جانب مأمون‌خلیفه به‌ولایت خراسان آمد آنهارا همچنان د رکار 
خویش بداشت. حتی وقتی نوح وفات یافت (ب ب به) طلحةین طاهر حکومت سمرقند 
را هم به‌قلمرو احمدین اسد افزود که ارشد خاندان سامانیان بود و به‌موجب روایات 
مردی بود پارساخوی و نیک‌سیرت. وقتی هم احمدین اسد وفات یافت ولایت سمرتند 
به‌پسر ارشدش نصرین احمد رسید (, ۲۰ه.) و چندی یعد که حکوست طاهردان در 
خراسان به‌دست یعقوب برافتاد تمام سرزسین ماوراء‌الته رکه تحت حکم خلافت بود 


۸۴ تاریخ مردم ابران 
در عمل به‌دست آل‌سامان افتاد و از جانب خلیفه به‌نصرین احمد واگذارشد(رسضان 
,و م) و بدینگونه خلیفه خاندان سامانی را به‌جای خاندان طاهریان در مقابل 
یعقوب لیث علم کرد. 

درواقع هرچند بنیانگذار حقبقی امارت سابانیان همین نصرین احمد بود اولین 
پادشاه مستقل این خاندان برادر اوست» اسمعیل‌بن احمد که مر کز امارتش بخارا 
بود و بعد از مرگ نصرین احمد (وبع) توانست با پیروزی بر عمرولیث صفار 
حکوست ساىانیان را در ماوراء النهر استوارسازد و در نظر خلیفه در خراسان هم خود 
را برای مرده ریگ امارت طا هریان نامزد کند, 


اسمعیل بن احمد در فرغانه به‌دنیا آسد [ب]و در آغازکاره از جانب برادرش 
نصر حکوست بخارا یافت و اين به‌درخواست وجوه اهل بخارا بو د که از هرج‌وسج 
حا کم بر شهر خویش به‌نصر التجا کرده بودند: در واقع مقارن با درگیزیهای یعقوب 
با خلیفه» امیر سمرقند که با انقراض طاهریان حفظ ماوراء‌النهر را از تهدید صفاریان 
برعهد؛ خویش می‌شناخت عده‌یی از لشکریان خود را از بخارا به‌سرحد خراسان 
کسیل کرد تا د رکرانة جیحون از تجاوز احتمالی صفار سیستان جلوگیر ی کنند. آن 
عده در حادثه‌یی که بین خودشان روی داد فرمانده خود را به‌قتل رسائیدند و به 
بخارا بازگشتند. حا کم بخارا, احمدین عمره که از جانب نصر در آنجا ولایت‌داشت 
از بیم موآخذه امیر ولایت خود را ت رکث کرد و بخارا در دست سپاهیان خوارزم و 
خوارج سحلی دچار هرج‌وسرج کشت, یکچند شهر به‌دست حسین‌ین طاهر طائی غارت 
شد و چندی نیز خوارج محل بهبهانة هواخواهی یعقوب بر آنجا مسلط شدند. بالا خره 
یک فقیه معتبر ولایت» نامش ابوعبداته‌بن ابی‌حفص» که ریاست عامه بخارا با او 
بود از نصرین احمد درخواست تا والی با کفایتی به آنجا گسیل دارد و آن ولایت را 
از هرج‌ومرج برهاند. نصر هم برادر خود اسمعیل را فرستاد؛ که در دستگاه وی 
قدرت و کفایتی در ادارٌ آمور نشان داده بود (رنضان , ب+۲). به هرحال در اوایل 
کار مشکل عمد اسععیل تحریکات ماجراجویان محلی بود و سأله رهزنان. 
ثاراضی‌های پخارا دزدان را تحریک و تقویت ی کردند و آنها هم در اطراف بخارا 
دایم مشغول بودند به‌دستبرد و غارت. آمیر سامانی برای دفع اين اشرار از محتشمان 
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و دمقانان ولایت که ناامنی محل زیانش بیشتر به‌آنها می‌رسید یاری جست, وفتی 
هم به کمک آنها عایلةٌ دزدان را خاتمه داد برای آنکه این دهقانان را دایم مدعی 
و معارض قدرت خویش نیابد تعدادی از وجوه آنهاء از جمله بخار خداة و ابوحاتم 
پساری را از بخارا دور کرد. آنها را به‌بهانه‌یی به‌سبرقند نزد نصر فرستاد و پنهانی از 
برادر درخواست تا آنان را در درگاه خویش باز دارد [م]. آیا با اين اقدام 
می‌خواست تا امنیت را در بخارا مستقر دارد یا آنکه خشم و ناخرسندی قدرتمندان 
شهر را متوجه نصر سازد و خود همچنان محبوب قوم بماند؟ شابد هردو هدف را 
منظور می‌داشت اما ظاهر احوال چنان می‌نماید که این کار را بیشتر جهت تحکیم 
امنیت و استقرار »دالت در بخارا کرده باشد, 
در هرحال از آن پس اسععیل در بخارا به‌بسط قدرت پرداخت و در معامله با 
دربار سمرفند چنانکه باید اظهار طاعت و انقیاد نمی کرد. چنانکه با رافع‌بن هرئمه 
سر کرد؛ صعل وکان عرب هم که مقارن آن ایام از جانب طاهریان بغداد بر ضد آل 
صفار در خراسان علم شده بود و عنوان امارت‌هم داشت بنای دوستی نهاد و خوارزم 
را نیز ضمیمةٌ قلمرو خويش کرد. پیشرقتهای او بر نص رکه امارت ماوراءالتهر از 
جانب خلیفه با او بود و او اسمعیل را در واقع نایب و فرسانبردار خویش می‌دانست 
گران آمد و با مداخله فتنه‌جویان و سخن چینان در بین دو براد رکدورت سخت پدید 
آمد. نصر از سمرقند با لشکری به‌تصد تنبیه اسمعیل عازم بخارا شد و اسععیل هم 
برای مقابل با او از رافع‌ین هرئمه یاری خواست لیکن کار به‌جنگ نکشید و با 
وساطت رافع اختلاف رفع شد. يا اینهمه» چندی بعد اسمعیل از ارسال بال خراج 
به سمرقند خودداری کرد و نصر باز لشکر به‌دفع او کشید. در اختلاف دو برادر 
حمایت و علاقه عامه بیشتر متوجه جانب نصر بود که از طرف خلیفه فرسان امارت 
داشت و گوبی اسمعول را مردم به‌چشم شورشگری یاغی تلقی می کردند چنانکه در 
شهر پیکند مردم از دادن آذوقه و علوفه به‌لشکر او ایا کردند. 
در جنگی که بين دو برادر روی داد (ءي ۲ ه) نصر مغلوب و اسیر شد. با 
اینهمه اسمعیل» در معامله با برادر بتائت و نجابت فوق‌العاده‌یی نشان داد.چنانکه 
در پیش او با ادب و تواضع تمام از اسب فرود آبد» دست برادر را بوسید» و با 
احترام پسیار به‌سمرتند بازگردانید [9]. نصر هم که تا چهارسالی دیگر زنده بود؛ 
بی‌آنکه پس از آن متعرض وی گردد؛ همچنان امارت اسمی تمام ماوراءالتهر را 
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برای خود حفظ کرد. 

اما رفتار نجیبانژ اسعیل با نصر حیثیت و اعتبار خاندان سامانی را افزود و 
بخارا مخصوصاً بعد از وفات تصر (وب( ه) مرکز قدرت قابل ملاحظه‌یی شد و 
چندی بعد فرمان خلیفه برای اسمعیل آمد و او به‌جای برادر بر تمام ماوراءالنهر 
ابارت یافت (سحرم ۰ ).این امارت استکفاء»چندی بعد به‌ابارت استیلا تبدیل 
شد و از آن پس نیز با اظهار مجدد طاعت و انقیاد در حق خلینه» امارت ماوراء‌النهر 
در خاندان آل سامانی موروئی کشت و اینکه به‌جای سمرقند» بعد از امارت نصرء 
بخا را نختگاه سامانیان شد ظاهراً تا حدی‌هم بدان سبب‌بود که بخارا نزدیکترین‌شهر 
وراءالنهر بود و به‌تول امطخری هرکس آنجا می‌بود خراسان 
را روبه روی خویش داشت و ماوراءالنهر را پشت سر [. ۱]. 

بع‌هذا امارت اسمعیل استقلالش از همان اوایل مواجه شد با ماجرای 
عمرولیث صفار و طمع کردنش در امارث ماوراء‌النهر. در واقع عمر و که بیش از 
برادر واقع‌بین و طالب صلح با خلیفه بود» به‌دنبال جنگهایی که در فر هند کرد و 
هدایایی که به خلیفه «المعتضدبانته. فرستاد» با وعد و وعید توانست از خلینه 
فرمان ولایت باوراءالتهر را که صدور آن متضمن عزل ضمنی امیر سامانی بوددریافت 
کند و خلینه با اين فرمان که موجب خرسندی فوق‌العادة عمرولیث می‌شد در واقع 
قلمرو سابی طاهریان را که ماوراءالنهر هم جزو آن محسوب می‌شد به‌صفار سیستان 
میداد و او می‌بایست به‌اتکاء این فرمان» يا خدعه یا شمشیر» به هر نحوی بود اين 
خطه را از تصرف امیر سامانی خارج کند. اجراء فرمان, که خلیقه هم باطناً از صدور 
آن راضی نبود البته بدون برخورد فریقین سمکن نمی‌شد,تلاقی فریقین هم منجر به 
اسارت عمرولیث گشت اما سبب آن برخلاف روایث افسانه‌ها نه سرکشی اسب 
عمرو شد و نه یک تصادف محض [۱ ]۰ 


به‌سرحد خراسان 


واتع آن بود که برحسب روایت طبری در تمام ماوراءالنهر مردم و مخصوماً 
طبقات نجبا و دهقانان طالب آرامش و صلح بودند و به‌همین سبب به‌حکوست 
خاندان سامانیان بیشتر رغبت دآشتند نا به‌ماجراجوی صفار» که دوام دولت خود را 
به جنگ و شمشیر وابسته می‌داشت. خاصه که سردم در باوراءاللهر مطمئن بودند بر 
رغم فرمانی که خلیقه به‌عمرولیت داده است سیل قلبی او به‌اسمعیل بیشترست و 
حتی مقاوست اسمعیل در مقابل عمر وکه در ظاهر مقاومت در مقابل فرمان خلیفه 
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است در واقع به‌اشارت پدهانی بغدادست و البته نظم و استیت مملکت بر دست 
سامانیان که عمال رسمی خلیقه و جانشینان رسمی آل طاهرند بیشتر تأمین می‌شود تا 
به‌وسیل صفا ریا ن که تا اندازه‌یی مخل امنیت آنها محسویند و از لحاظ خلینه هم تا 
حدی یاغی. ازین رو در ماوراء‌النهر عام و خاص در واقم سامانیان را می‌خواستند. 
به‌علاوه شهرت عدالت و نرسخویی و جوانمردی اسمعیل هم باعث شد تا عده زیادی 
از لشکریان صفار نیز به‌امیر سامانی علاقه‌مند شوند. 

در یک تلاقی که بين اسمعیل با قسمتی از لشکریان عمرولیث در حدود 
جنوب رود آموی روی داد (م ب) سردار لشکر عمرو» ناش محمدین بشیر و به 
قولی محمدین لیث» مغلوب و کشته شد و لشکرش هم به‌اسارت افتاد [۲,]. اما 
اسیر بخارا که درین موارد هميشه نجابت انسانی و عدالت جوانمردانه از خود 
نشان می‌داد اسیران را بدون «فدیه» آزاد کرد وبدینگونه برتری اخلاقی خود را 
نیز بر عمر و که غالبا هرگز اسیران را بی‌فدیه آزاد نمی‌نمود ثابت کرد. اين معنی 
بیل و علاقة عد؛ زیادی از نام‌آوران سپاه عمرو را نیز به‌جانب اسمعیل کشانید و 
چون امیر صفار حاضر نشد از نصبحت آنها پیروی کند و از عزیمت جنگ باژ ایستد. 
عد؛ زیادی از آنها قبل از شروع جنگ پیمت خود را با عمرو نقض کردند و جمعی 
هم درطی جنگ که نزدیک بلخ روی داد (بم ب) بهاردوی اسمعیل ملحق شدند. 
همین تضیه شکست عمرو و سپس اسارت او را سبب شد و خلیفه هم که باطناً از 
شکست عمرو راضی بود مسرت خود را ازين قضیه اعلام نمود. برای اسمعیل هم 
دیگربار خلعت امارت فرستاد و تمام آنچه را در حکم عمرو بود نیز وآگذار به‌وی 
کرد و حق وی بود. 

یدینگونه غلب اسمعیل بر عمرولیث که خطر صفار را از سر خلافت دو رکرد 
اسیر سامانی را نزد خلیفه محبوب نمود و ازین رو خراسان هم به‌قلمرو او افزوده شد 
چنانکه سیستان نیز هرچند در دست اخلاف عمرو بافی ماند از جانب خلیفه ضمیمة 
قلمرو امیر سام‌انی 

ابا در جرجان سیدمحمدین زید» داعی علوی که صاحب طبرستان و دیلم بود 
با امیر سابانی به‌منازعه برخاست‌و پنداش تکهیعد از عمرولیث خراسان‌را می‌تواند 
به‌حوزة طبرستان سلحق کند. ازین رو از طبرستان لشکر به‌جرجان آورد تا کارگزاران 
اسمعیل را از خراسان بیرون کند. ابیر بخارا نیز لشکری بسیار» به‌همراه یک تن از 
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سرداران خویش به‌نام محمدین هارون که از طبفات عامه ببرون آمده بود» به‌دفع 
وی گسیل داشت, درجنگ ی که نزدیک جرجان بین فريقین روی داد نخست محمدبن 
هارون منهزم شد اما چون لشکر طبرستان در تعقیب او پرا کنده شدند بازگشت و 
این بار در قتالی خونین شکست سختی بر لشکر علوی افتاد چنانکه محمدین زید 
یه‌سختی مجروح شد و پسرش زید هم به‌اسارت افتاد (بم م) و خلیفه امارت این 
ولایات را نیز به سامانی سپرد. 

محمدین عارون هم که از جانب امیر سامانی امارت جرجان و طبرستان یافت 
چندی بعد درصدد کسب استفلال برآسد و بر بخارا یاغی شد. ری را نیز به‌دعوت 
و نشویق ارامی‌های آنجا از دست عامل سامانیان گرفت (9م ب) اما خلیفه ولایت 
ری را با حکوست قزوین و زنجان؛ به ایراسمعیل داده بود و تمام این نواحی را به 
ابارت «خراسان ضم کرده بود» [۳,]. اسمعیل هم محمدین هارون را با انید و 
وعده به‌بخارا کشاند و در راه توقی فکرد. ری را به‌برادرزاده خویش منصورین 
اسحنی» و چندی بعد جرجان را به‌پسر خویش احمد داد و بدینگونه قلمرو وی از 
زنجان و ری تا فرغانه و چاچ بسط یافت, 

نظارت بر ثغر تر ک» در آنسوی سیحون هم که مقابله با هجوم کنار آنها 
به‌پلاد اسلام و سعی در تدارک اسباب غزو و چهاد در بلاد آنها به‌هنگام ضرورت 
نیز بر عهده آل سامان واقع بود و امیراسمعیل درین اسر از همان آغاز امارت 
اهتمام وافی داشت, چنانکه بعد از وفات برادرش نصرء و بلافاصله بعد از دریافت 
منشور عمل ماوراء‌النهر» لشکر به‌حرب ت رکان قرلقی برد (محرم .۸ +) با تحمل 
محنت بسیار شهر طراز محاصره کرد. «به‌آخر امیر طراز بیرون آمد و اسلام آورد 
با بسیار دهقانان و طراز گشاده شد و کلیسای بزرگ را سجد جامع کردند و به‌نام 
امیرالمودنین معتضدبالته خطبه خواندند و امیراسمعیل با بسیار غنیمت به‌بخارا 
آسد» [ء ,] و گویند امپر سامانی» اسیران و غتایم بسیار به‌دست‌آورد حتی امیر طراز 
و خاتون وی نیز جزو اسیران بودند و از روایت طبری بربی‌آید که از غنیمت آنچه 
بهرة غازیان شد به‌هر سوار هزار درهم عاید گشت [ه ,]. اسمعیل در اواخر دوران 
ابارت خویش با هجوم دسته‌جمعی تعدادی از طوایف ترکث مواجه گشت که با 
عده‌یی بیشمار به‌تغور بلاد مسلمین ريخته بودند. چنانکه در اردوی آنها بیش از 
هنتصد قیه بود که تعاق به‌س رکردگان قوم داشت. اسععیل لشکری گران بهدفع 


از نقابور تا فزنه ۱۸ 
آنها فرستاد و تعداد کثبری مطوعه هم به‌لشکر وی پیوست و بدینگونه سپاه مسلمین 
بر ت رکان شبیخون زد تمام آنها را تارومارکرد عده بسیاری ازیشان کشته شد و 
تعداد زیادیشان هم به‌اسارت افتاد (حدود رجب )۲٩۱‏ [د ,]۰ 

به عرحال در اواخر عمر» اسمعیل به‌قول مژلف تادیخ بخاداء به‌حکم خلینه 
«از عقب حلوان و ولایت خراسان (تا) ساوراءالنهر و تر کستان و سند و هند» را در 
ولایت خویش داشت. اما به‌بخارا علاق خاص می‌ورزید و از آنجا به‌عنوان «شهر 
با» یاد می کرد و در توسعه و ترقی آن هم اهتمام بسیا رکرد. در آخر عمر هم که 
رنجور شد طبیبان بخارا تبدیل آب‌وهوا را برایش لازم دیدند. ازین رو از جوی 
مولیان که کوشک امیر در آنجا بود و هوایی سرطوب داشت- به‌قریه‌یی به‌نام 
زربان» هم نزد یک بخارا منتقل شد و آنجا یکچند به‌تفریح و شکار اشتغال داشت 
تا مرد (صفر هو ()» و بعد از مرگ وی را امیر ماضی خواندند» چنانکه اخلاف او را 
هم بعدها پس از مرک بدالقاب خاص می‌خواندند. 


اینکه بعداز وی پسرش ابونصراحمد به‌امارت ماوراءالنهر سید در نزد 
خلیفه به‌عنوان امری که حاکی از نقض حا کمیت وی باشد تلتی نشد چرا" که امارت 
سابانیان در خراسان» از نظر خلینه» دنبالة ابارت طاهریان بود و مثل آنها با آنکه 
در داخل خاندان موروئی بود» در ارتباط با خارج مبنی بر حکم و عهدی بود کد 
از جانب خلیفه برای آنها ارسال می‌شد و امیراسمعیل هم چنانکه از روایت نرشخی 
برمی‌آید پیوسته نسبت به‌خلیفه اظهار طاعت می کرد و «در عمر خویش یکساعثت 
بر خلینه عاصی نشد» [ي ,] و در حفظ عهد و طاعت فردان وی همواره کوشا و 
استوار بود. بدینگونه خطبه و سکه در تمام قلمرو آل سامان تعلق به خلیفه داشت 
و اسر خراسان - که نختگاه وی بخارا بود -با آنکه اين ابارت را تا حدی همچون 
ارث پدر نلقی می کرد از نظر کسانی که در حوز؛ فربانروایی وی بودند حق امارت 
او که طاعتش را بر اعل ولایت الزام می کرد ناشی از حکم و فرمان خلیفه بود. 
در واقع با اعلام خبر وتات امیراسمعیل» المکتفی خلیفة وقت» به‌قول طبری 
لوای احمد به‌دست خویش بست و آن را با عهد و منشور امارت با خلعت مناسب 
برای وی بهعراسان فرستاد (ربیع الأخر ۰ () [م ], ابونصر احمد هم که در 


۱۹۰ تاریخ مردم ایرران 
اواخر عهد پدر امارت سیستان داشت وقتی در دنبال اظهار طاعت‌نسبت به‌خلیفه و 
ارسال هدایا به‌بقداد کارها را در بخارا نظم داد درصدد برآمد کار سیستان و 
کار ری را که مقارن آن ایام عرضة اختلالهایی گشته بود به‌سامان آرد. ازین‌رو 
نخست قصد ری کرد: از آنکه در آنجا قدرت و نفوذ بخارا مورد تهدید بیشتر بود. 
اما اننارت نیکخواهانش آن شد که اول کار عم خویش» اسحق‌بن احمد را که امیر 
سمرقند بود و داعية امارت ماوراءالنهر در خاطرش راه یافته بود؛ یکسره کند. 

چون احتمال سی‌رفت اسحق سر به‌شورش بردارد و در غیبت احمد در 
ماوراء التهر جنگ خانگی درگیرد» یاران امیر وی را از عزیمت ری مانم آمدند. اما 
وقتی وی به‌سمرقند رفت اسحق مقاومتی نکرد او را بند کردند (۲۹۰) و به‌بخارا 
فرستادند. تا چند سال بعد که او را آزاد کرد و به‌فرغانه و سمرقند فرستاد(,۲۰) 
٩[‏ ۱]. بعد» احمد از جیحون گذشتو از خراسان قصد جرجان و ری داشت. چون 
وی به‌نشابور رسید»حا کمی که‌در جرجان‌ازجانب پدرش منصوب‌بود و ترکی بود 
نامش بارس» آنچه را از طبربیتان و ری برای اسمعیل حاصل شده بود با خراج 
ولایت برداشت و به‌بفداد گریخت. چون خلینه مکی او را به خاطر اموانش امان 
داد» احمد بتعرض او نشد و در تعقیب او جد نکرد لیکن نه مکتفی ازین سال 
برخورداری یافت نه خود بارس [. 0 اما امیر بخارا چون کار ری را قراری داد 
آن را به‌ابوجعفر صعل وکث داد تا از جانب وی در آنجا فرمان براند و خود او هنوز 
در ری بود که عهد و لواء خلیفه تازه» المقتدربانته به‌او رسید (و ۲). پس از چندی 
احمد به‌بخارا برگشت (پو ). از آنجا سال بعد عزیمت هرات کرد ٩۸(‏ ب) و از 
هرات سردار خود حسین‌ین علی مرورودی را با لشکری به‌سیستان فرستاد و کسانی 
مانند احمدین سهل و ایراهيم سیمجور را نیز با وی روانه کرد, 

سیستان» که از چندی پیش جزو قلمرو آل سابان محسوب می‌شد» درین 
هنگام در دست معدل‌بن علی نواد؛ لیث صفار بود که بعد از شکست عمرولیث باز 
همجنان در رأس قدرت محلی باقی مانده بود. برادر این معدل نیز» محمدین علی» 
در رخج و بست به‌جمع مال رفته بود و امیر احمد که می‌خواست ريش تفوذصفاریان 
را در سیستان به کلی براندازد خود بدانجا تاخت و محمد را که ممکن بود در آن 
ایام به‌معدل یاری رساند» بگرفت و با خود به‌هرات برد تا به‌بغداد فرسند. معدل 


هم در سیستان به‌محاصره افتاد و چون ا ز کمک برادر نیز مأیوس بود زنهار خواست 


از نشابور تا غزنه ۱ 
و تسلیم شد, بدینگونه سبستان به دست سامانیان افتاد و امیر احمد آنجا را به پسرعم 
خویش منصورین اسحق داد. مقارن این اوقات سبکری که سابقاً ملام عمرولیث 
صفار بود» و بعدها در حدود فارس قدرت یافته بود و چندی بود در آن ولایت 
مزاحم قدرت خلافت بود؛ به‌سیسنان تاخت اما کاری از پیش نبرد و اسیر شد. امیر 
احمد هم به‌اشارت خلیفه او را همراه محمدین علی به‌بغداد فرستاد با خواری و 
رسوایی اسیران» و خلیفه که ازین خدمت خشنود شده بود برای امیر احمد خلعت 
فرستاد با هدایا و سپاس. 
اما طولی نکشید که سیستان بر حکمران جدید خویش شورید و اين نه 
به خاطر علاقد به‌صفاریان بود که درین شورش تجدید امارت آنها عنوان می‌شد 
بلکه بیشتر به‌سیب اخرسندیهایی بود که حکام جدید در آنجا به‌وجود آورده بودند. 
درواقع یکه تن از پیران خوارج» نامش محمدین هرمز و معروف به‌سولی صندلی» 
این‌بار موفق شد نارافی‌های ولایت را بر سامانیان بشوراند و به‌يهانة حمایت از 
یک پسربچهُ ده ساله از خاندان صفار» حکوست خوارج را در سیسنان دوباره احیاء 
کند. امیر احمد باز ناچار شد لشکری تاه به‌سیستان گسیل دارد. این‌بار نیز امارت 
لشکر وی با حسین مرورودی بود و او نه ماه سیستان را که به‌خاط ر کین نوزی مولی 
عمندلی از عارض دیوان بخارا [, 7] بر امیر بخارا شورنده بود» در محاصره گرفت و 
با دشواربهای بسیار مواجه شد. آخر سر نیز فقط مرگ مولی صندلی وی را مونق 
به تسخیر زرنج کرد. با آنکه سیستان بر دست حسین مرورودی فتح شد احمد حکوست 
آنجا را که برورودی حق خود می‌دانست به‌سیمجور دواتی داد. حسین هم با این 
حفار» ازسران غوغا و یاران مولی صندلی» به‌بخارا بازگشت و عده‌یی دیکر از عناصر 
ناراضی ولایت را هم به‌عنوان گروگان از سیستان با خود برد. منصورین اسحق که 
شورش سیستان تا حدی نیز نتیجه تندخویی و بی‌تدبیری او و کسانش بود از طرف 
سیر بخارا حکومت نیشابور یافت (. .۳) چنانکه پدرش اسحق نیز مدتی پیش از 
آن عفو شده بود و به‌سمرقند بازگشته بود. 
مقارن اين ایام در طبرستان که بعداز قتل محمدین زید علوی (»۸ ۲)» 
ب‌قلمرو آل‌سامان الحاق یافته بود شورش تازه‌یی درگرفت و حسن‌بن علی از علویان 
طبرستال ملقب به‌ناص ر کبیر و معروف به اطروش » به‌دعوی ابارت برخاست وکسانی 
همکد در آن ولایت از حکومت عمال سامانی ناراضی بودند با وی همدست شدند 


1۹۲ تاریخ مردم ابر ان 
(+ ). ایوالعباس صعل وک والی ری» که درین هنگام امارت طبرستان هم بدوی 
تفویضی بود واقعه را به‌بخارا گزارش کرد و امیر احمد که پدرش اسمعیل وقتی 
به‌وی گنته بود اگر طبرستان از دست ما برود ما به‌بخارا به‌مبرز هم ایمن نتوانیم 
بود [::]» درصدد س رکوبی این شورش برآمد. گویند غیر از می‌هزار سوا رکه در 
بخارا داشت ده‌هزار سوار دیگر از ثغور ترکستان تجهی ز کرد و عزیمت طبرستان 
نمود. هنگام حرکت هم نهدیدکرده بود که «خاکك طبرستان را با بخارا برد» 
[ ۲]. ابا فرصت برای اجراء اين تهدید نیافت و هنوز دو منزل از بخارا دور نشده 
بود که هم در لشکرگاه غلامانش وی را در جامهٌ خواب سر بریدند (جمادی‌الآخر 
۳۲۰۱ (۲]. 

آیا اين قتل مرمو زکه مح رک واقعی و شاید عابلان اصلی آن هم به‌طور 
یقین معلوم نشد با ناخرسندی سپاه از عزیمت امیراحمد به‌طبرستان ارتباط داشت يا 
هواخواهان زیدیه طبرستان در آن دست دانتند؟ درین باب از روی قطع چیزی 
نمی‌توان گفت. در اينکه درباریانش به‌نحوی در قتل او دست داشته‌اند ظاهرا 
جای تردید نیست و چنان می‌نماید که درین سورد تحری ککسانی از امراء و اکابر 
که از مراقبت شدید وی در جزئیات آمور ناخرسند بوده‌اند عامل عمده‌یی بوده باشد. 
به‌هرحال در دربار وی بدون شک نارضایی‌هایی وجود داشت و رفتار اسر با عم و با 
بعضی سردارانش موجب دشمنی‌ها بود درحق او و دلسردیها. یک تن از دبیرانش 
به‌نام ابوالحسن نصربن اسحق کاتب و معروف به‌ابوالحسن دهقان» که به‌علت 
اصرار در فساد و ارتشاء مورد تهدید و سوعظن شدید امیر واقع شده بود» بلافاصله 
به اتهام تحریک یا دخالت درقتل توقیف‌گشت و با شکنجه و عذاب سخ تکشته شد 
[ه ], از حرف کود کانه‌یی هم که از نصربن احمد» پسر هشت سالة امیر» در 
هنگام جنوس به‌امارت» نقل شده است مداخله و سژولیت درباریان در قتل او 
آشکار می‌شود, وقتی این کود ده خردسال را بر دوش گرفتند و بهسرای امارت‌بردند 
تا با او به‌امیری بخارا بیعت نمایند سخت ترسیده بود ازین رو غلامان را از خود 
می‌راند و برای رهایی از چنگ آنان دست و پا می کرد. حتی با وحشت و بیم به‌اين 
خادمان عتاب می کرد که را کجا می‌برید؟ آیا می‌خواهید سرا هم مانند پدرم 
بکشید؟ و جواب آنها که گفته بودند: می‌خواهيم تا تو به‌جای وی اسیر شوی 
[ب]» وی را اند کسایه آرام کرده بود. همچنین از آن روایت که می‌گویند وقنی 


از تابور تا غزته ۳ 
امیر در شکارگاه بود چون خبرهای بد از طبرستان دریافت داشت دلتنگ شد و مرگ 
خویش به‌دعا خواست برمی‌آید که بابد زیاده زودرنح و تنگ‌حوصله بوده باشد و 
پیداست که برای چنین کسی خیلی زود در بین اطرافیانش ناراغی‌ها پدید می‌آیند. 
نوشته‌اند که در طی همین شکار چون به‌امر او لشکرگاه را آتش زده بودند آنشب 
ناچار در محلی که ۱ 
غلامان را به‌قتش واداشتند. یک محرک قاتلان هم ظاهراً آن بود که امیر چند 
کسی از آنها را سیاس تکرده بود» و بقیه قوم که هم «مجرم» [,ج] بودند طالب 
فرصتی شدند و او را هلاک کردند. اينکه در بعضی روایات او را «سخت‌عظيم 
بدخوی و تند و ناسازگار» [ ب] خوانده‌اند معلوم می‌دارد که در بین نزدیکان وی 
کسانی که از طرز سل وکث وی ناخرسند بوده‌اند باید بسیار بوده باشند و به هرحال 
غحلامان خاص سمکن است‌د رقتل‌وی آلت اجراء توطئه کسانی بوده‌اند که می‌خواسته اند 
سود را از تندسویی و سختگیری وی رهانیده باشند. احتمال آنکه دبیران درگاه 
بدان سیب که وی دیوان را از زبان دری به‌عربی نقل کرد در قنل وی تحریک و 
مداخله کرده باشند نیز رفته است [و۲] اما صحت این نقل محل تأمل است و 
اینگونه تعصب هم در بین دییران عصر بعید به‌نظر می‌آید و اين هم که گفته‌اند 
احمد مردی علم دوست‌بود و پیشتر با علما می‌نشست و غلامان نیز به همین سبب از 
وی‌بتنفر شدند [. م] +سبنایی نداردو دعویی بی‌حجت می‌نماید. به هرحال بعداز قتل 
او عده‌یی از غلامانش را که گویند پس ازکشتن وی گريخته بودند نیز به‌دست 
آوردند و مجازا تکردند. جنازه‌اش را هم ازکنار جیحون به‌بخارا بردند» و بعداز 
مرگ او را امیر شهید لقب کردند. 

پس از مرگ احمد پسر خردسالش نصر را به‌امارت نشاندند (,.۳ ه) و 
بعدها او را امیر سعید خواندند. ابوعبدانقه محمدین احمد جیهانی که مربی و وزیر 
این امیر هشت ساله بود به کمک حمویهُ کوسه توانست درکارها که با برگ احمد 
پریشانی یافنه بود نظم‌و نسقی برقرا رکند. اين جیهانی مردی بود جهاندیده و عاقل» 
کتابی عم در مسالکث و ممالک داشت و گویند نامه‌ها نوت به‌هر جایی و از 
همد‌جا کتابها خواست در آیین ملکداری و از آنجمله هرچه رسمهای نیکو بود در 
درگاه بخارا معمول کرد [ ,۳]. علاقه‌یی که وی و جانشینش بلعمی به‌جمم اخبار 
بلاد مختاف و تحقیق در آداب و رسوم اقوام گونه‌گون و مخصوصاً به‌جلب مسافران 


ن کافی نداشت خفت و دشمنان که ازو ناخرسند بودند 
یی رو ناخرسند بو 


۱۹۴ تاریخ مردم ایران 
و نواخت غریبان بلاد دور و نزدیک نشان دادند درگاه امیر نصر را محل تردد 
جهانگردان ساخت و شهرت بخارا و آوازژ عظمت دستگاه امیر آنجا را تدریجاً مورد 
توجه حکام و امراء اطراف نمود. مع‌هذا روایت ابی‌دلف مسعرین المهلهل الخزرجی 
هم که بر وفق نقل یاقوت حموی [۲] می‌گوید پادشاه چمن کسانی را به‌درگاه 
بخارا فرستاد و از امیر نصر درخواست تا از طریق تزویج دختر پادشاه چین با پسر 
خویش با خاقان چین پیوند خویشاوندی برقرارکند و امیر هیثنی از بخارا به‌چین 
فرستاد هرچند جزئیات روایت مربوط یه‌این میثت که خود ابی‌دلف هم جزو آنها 
بوده است متضمن اطلاعات غریب و باورنکردنی به نظر می‌آید» شاید اصلش به کلی 
مجعول نباشد و به‌هرحال وجود ارتباط بخارا با دربار خاقان چین را قابل نأیید 
سازد. خاصه که جیهانی کار وزارت خویش را مخصوصاً با سعی در جمع و کسب 
اطلاعات از احوال اقوام و ولایات دور و نزدیک جمم کرد و اقدام او به‌تألیف 
کتایی در مسالک سالک هم از همین توجه او بداحوال اقوام و طوایف مختاف 
عالم اشی است. کسی هم که در حفظ نظم و امنیت ملک از همان اول مد د کار و 
دستیار جیهانی» و حافظ و حارس واقعی دولت نصر محسوب می‌شد حمویه سپهسالار 
بود - ابوعلی حمویقین علی معروف به‌حمویه کوسه -که به‌قول سواف تادیخ 
بخاد۱ وی را در زمان خویش «صاحب وجود» خراسان می‌خواندند [۳۳]. 

به هرحال امارت نصر» از همان اوایل کار با دعوی و اعتراض عم پدرش 
اسحق‌بن احمد مواجه شد که در آن هنگام شیخ سامانیان و صاحب سمرقند بود و 
در ماوراءالنهر عده زیادی طرفدار یافت. پسرش الیاس هم درین واقعه با پدر یار 
شد و فتنُ آنها بالا گرفت, لشکر هم به‌بخارا کشیدند اما حمویه به‌دفع آنها برخاست 
و در موضعی بهنام خرجنگ لشکر اسحق را مغلوب کرد و سبرتند را هم گرفت, 
اسحق‌بن احمد در سمرتند متواری گشت اما چون در جستجوی وی سعی بسیار شد 
سرانجام مان خواست و تسلیم گشت. او را بدبخارا بردند و آنجا تحت نظر یا در 
زندان بود تا سرد» پسرش الیاس هم به‌فرغانه گریخت و فتنة اسحق بدینگونه پایان 
یافت, 

مع‌هذا چندی بعد باز در خراسان آشوب شد از آنکه پسر دیگر اسحق» 
ابوصالح منصو رکه درین ایام حکوست نشابور داشت آنجا داعیة امارت یافت و سر 
به‌شورش یرآورد. حسین‌بن علی مرورودی هم مح رکث خیالات او شد و وی که در 


از نشابور تا غزنه ۱۹۵ 
زمان امیر احمد سیستان را فتح کرده بود طمع داش تکه آن ولایت را بدو دهند و 
ندادند. ازین رو بعداز امیر احمددر هرات سر بهعصیان برآورد و گویند وی بر مذهب 
اسمعیلیه بود و عصیانش تا حدی رنگ مخالفت با خلیفه هم داشت. 
مذهب اسمعیلیه که درین ایام در خراسان مذهب قرمطی خوانده می‌شد از 
مدتها قبل» حتی قبل از تأسیس خلانت فاطمی در مهدیه تونس (ببه ب) و انتقال 
آن به‌تاهره مصر (ده۳)» به‌طور مخنی و سری در قلمرو آلساان - از ری تا 
ماوراءالنهر توجه بعضی عناصر منسوب به‌تشیم را جل بکرده بود و اينکه فضل‌بن 
شاذان (وفات . ب ب) از فقهاء و متکلمان بعروف امامیه در نشابور» رساله‌یی هم در 
رد قرامطه نوشته است نشان می‌د هد که ساب فعالیت این فرقه در خراسان‌می‌بایست 
به‌عهد آل‌سفار و حتی آل‌طاهر مربوط بوده باشد. حسین مروالروذی هم که در نشر و 
ترویج این مذهب فعالیت مختی داشت به‌وسیلة غیاث رازی» داعی قرمطی» به‌این 
مذهب گرویده بود و انتظار خروج سهدی را از اولاد اسمعیل‌بن جعفر تبلیز می کرد. 
آیا با عبیدالته بهدی (وفات ۲م) هم که در همین ایام و ازسالها قبل در افریقیه 
برای ایجاد خلافت فاطمی اسمعیلی فعالیت می کرد ارتباط داشت یا نه؟ مسأله‌بی 
اس ت که جواب قطعی بدان نمی‌توان داد. به هرحال اينکه احمدین اسمعیل مسابانی 
هم امارت سیستان را برخلاف آنچه وی انتظار داشت به‌وی نداد ظاهراً می‌بایست 
به‌سیب سوءظنی بوده باش د که با شهرت فعالیت تبلیغی وی همراه بوده است. مع‌هذا 
درین ایام تحریکات وی در سیستان به‌احتمال قوی با نقشه‌های مربوط به‌ظهور و 
قبام مهدی همراه بود و به‌همین سیب از نظر دستگاه خلافت نیز نوعی عصیان و 
توطثه بر ضد لیف بغداد تلقی می‌شد, در هرحال مقارن این احوال حسین به‌نشابور 
رفت به‌تصد تحریک سنصور و بدینگونه کار عصیان در هرات و نشابور بالا گرفت و 
حمویه کوسه عازم دفم فتنه شد اما قبل از رسیدن او منصور به‌برگ طبیعی و یا 
به زهری که گویند حسین مرورودی بدو خورانید وفات یافت و خود برورودی هم 
به هرات یازگشت ((.). از بخارا هم احمدین سهل از خاندان کامکاریان مرو را 
به‌دفع او گسیل کردند و چون مروالرودی از هر 


دشمن افتاد (ب.ج) و خود او هم در نزدیک نشایور اسیر گشت. او را به‌بخارا 


ن به‌ نیش بور رفت هرات به‌دست 


بردند و در زندان بود تا ابوعبداته جیهانی وی را از زندان رهایی داد و سیب شد 
راز بو بوعب حیقا نی را ار رد رهایی 0 


تا دوباره در دربار نصرین احمد راه پیاید, 


۱۹۶ تاریخ مردم ایررآن 

این بار امارت نشابور از جانب امیر نصر به‌این احمدبن سهل داده شد که 
نسب به‌یزدگرد شهریار می‌رسانید و در دستگاه طاهریان و صفاریان هم نام و شهرت 
داشت. لیکن او نیز چندی بعد داعیه استقلال یافت و به‌تول گردیزی «نام امیره‌عید 
از خطبه بیفکند». حمویه با تدبیر و جهد بسیار توانست فتن او را فرو نشاند» و خود 
او را به‌اسارت گيرد. بدینگونه احمد سهل را هم حمویه در بند کرد و به‌بخارا فرستاد 
و او در بخارا یه زندان مرد (ذی‌الحجه ب. ۳). در اواخر سال بعد نیشایور به‌دست 
لیلی‌بن نعمان سردار دیلمی علویان طبرستان افتاد و حمویه که با عده‌یی از امراء 
بخارا و سپاه بسیار بددفع او آبد در نزدیکك طوس از او شکست خورد اما پایداری 
او سب شکست و فرار لیلی شد (ربیع الاول ٩‏ .۳). با کشته شدن او حمویه فاتح 
شد و با عنوان سپه‌سالار امارت نیشابور یافت (9 .م). چندی بعد» الماس‌بن اسحق 
که بعداز شکست پدر از سمرقند به‌فرغانه رفته بود در آنجا سر به‌طفیان برداشت و 
آهنگ سمرتند کرد (۰,ج). اما شکست خورد و به کاشمر گریخت و عاقبت باز 
به پناه امیر بخارا آمد. 

ازین پس یکچند امنیت ماوراء‌النهر و خراسان مجالی داد تا امیر نصر در 
حدود جرجان و ری کر و فری کند که البته موجب تحکیم قدرت سامانیان در آن 
نواحی نشد. مقارن این احوال عباران سیستال که بی‌ثباتی اوضاع آن نواحی ایشان 
را دوباره فرست مداخله در امور ولایت داده بود یک امیرزاد؛ صفاری را» نامش 
اپوجعفر احمد» به‌امارت سیستان برداشتند (محرم , ۳۱) [عم]. با لب ابوجعفر در 
آن حدود سیستان دوباره یکچند استتلالی یافت و چون گرفتاریهای خلیفة ناتوان 
بغداد» و ابسامانی‌های طولانی بخارا که تازه می‌خواست از آرامش و صلح نسبی 
برخوردار شود» امکان بقابله با اين امیر نووسید؛ُ دلیر و جوانمرد عیارپيشه راء که 
در عین حال حکیم ریافی و فیلسوف دانش‌پروری هم بود» نمی‌داد امیر نص رکه 
بنیان قدرت او را خلل ناپذیر می‌یافت با او از در دوستی درآمد. داستان هدایای 
دوستانه‌ی ی که بعدها از جانب دریار بخارا به‌نزد وی ارسال شد و تهنیتی که 
ن وی پرباکان کاکی از امراء دیلم (حدود ۲ ۲ب)؛ 
برای وی فرستاده شد با قصيده «نونیه» معروف رود کی شاعر در تادیخ سیستان 
هست [هم] و سیمای این امیرزاد؛ فیلسوف پرشور و تحرک را در حوادث این 
عصر جلوهٌ خاصی می‌دعد. تصویری که نویسند؛ مجهول تادیخ سیستان از وی 


از نشابور تا غزنه ۱,۹۷ 
عره م ی کند نشان می‌دهد که «سردی بود بیدار و سخی و عالم و اهل هتر و از 
هر علمی بهره داشت, روزوشب به شراب مشغول بودی و به بخشیدن و داد و دهش 
و مردمان جهان اندر روزگار او آرام گرفنند و هیچ مهتری به‌شجاعت او نبود اندرین 
روزگار و ساعات و اوقات را بخشش کرده بود زمانی به‌نماز خواندن زمانی نشاط و 
خوردن زانی کار پادشاهی بازنگریدن» زمانی به‌آسایش و خلوت آربیدن» [+۳]. 
این ابیر جعفر که به‌مناسیت مادرش میده بانویه نواده عمرولیث و دختر فتی العسکر» 
ابوجعفر بانویه خوانده می‌شد حکیم واقعی بود در سائل علمی با فلاسفة عصر 
نباحثه و مکاتبه داشت و آنگونه که ابوسلیمان منطقی در جوان‌الحکمه روایت 
می کند د رکب ارسطو و در ادب و حکمت یونانیان تبحر و توغل قابل‌ملاحظه‌بی 
نشان می‌داد [۳۷]. 

درین ایام وزارت نصر را ابوالفضل بلعمی داشت چرا که ابوعبداته جیهانی 
یعداز سال و ,که ابن فضلان رحالٌ عرب وی را در بخارا بلاقات کرد دیگر 
ذ کری در تاریخ سامانیان ندارد و احتمال دارد مقارن این ایام بر اثر فشار فقهاء 
بخارا و شاید به‌انهام اشتغال به‌حکمت يا تمایلات آزادانسدیشانه بر کنار شده باشد. 
درست اس ت که پیش از پایان عهد ابوعبدالته جيهانی هم بلعمی در آنچه به‌وزارت 
بریوط است ظاهراً مداخله داشت اما با استقلال او در وزارت امیر بخاراء ساوراع 
البهر از حیث توجه به‌علم و ادب در آن ایام تالی بغداد شد و مخصوصاً فرهنگ و 
زیان دری در آنجا اهمیت خاص یافت, 

بلعمیان که اجدادشان از اعراب تمیم سا کن خراسان بوده‌اند ظا هرآیه قریه یی 
در نزدیک مرو» نامش بلعمان؛ منسوب بوده‌اند و اشارتی که در روایت اصطخری 
به خانة آنها در مرو هست این وجه انتساب را بیش از احتمال انقساب آنها به یلعم 
محلی در آسیای صغیر - قابل تأیید نشان می‌دهد [مم]. اینکه نام آنها غالبا 
با نام دولت سامانیان ارتباط دارد تا حدی از آن‌روست که بعداز عهد امیر نصر نیز 
یکد وزیر معروف این خاندان ابوعلی بلعمی پسر این ایوالفضل درعین حال مربی و 
حامی اهل علم و ادب در دستگاه سامانیان بود و تادیخ طبری هم به‌وسیلةٌ وی و 
اشارت امیرسامانی بدفارسی‌نق لکشت. باری ابوالفضل یلعمی که به‌سوجب روایت یکث 
بخ جلیل -نا مدتها بعد چیزی از حیشیت‌فوق‌العادة 
او را که در ایام وزارت داشت حفظکرده بود» با کیاست و تدییر ی که در ادارة 


دروازة بخارا هم - با نام باب ش 


۸ تاریخ مردم ایران 
اسور نشان می‌داد» دستگاه امیر نصر را درین ایام نام و آوازة قابل ملاحظه داد. 
اگر آنگونه که از برخی روایات سمعانی برمی‌آید [+7] در دستگاه اسمعیل‌بن احمد 
امیر ماضی هم ابوالفضل در رتق و فتق برخی امور وزارت دستی داشته است؛ بعید 
نیست در عهد وزارت جیهانی هم معتمد و مشاور دستگاه امیر بخارا بوده باشد. 

مقارن این احوال امیر نصر برای تنظیم امور خراسان یکچند از ماوراء‌النهر 
به نیشا بور رفت (ب ,ج) و به‌سیب گرفتاریهایی که به‌خاطر غیبت او از بخارا برایش 
پیش آمد ماوراءالنهر دچار آشوب گشت و در خراسان هم احوالی پیش آمد که‌نصر 
ناچار شد مدتی طولانی در هرات و بلخ و نواحی مجاور اقاست کند. همین طول 
اقامت وی در خراسان بود که با توجه به‌اخباری که از بخارا می‌رسید بزرگان 
باوراء‌التهر را از ادامة اقامت در خراسان» ازجمله هرات» ملول کرد و رود کی را 
وادار به‌نظم قصید؛ُ «جوی مولیان» کرد: هرچند شاید تأثیر آن بدانگونه که در 
روایت مبالغه آمیز موّلف چهاد مقاله آمده است نبوده باشد ابا به هرحال اصل‌قصیده 
که در انتسایش به‌رود کی ظاهراً جای تامل نیست دلنگرانیهایی رااکه این اقاست 
طولانی (, ۷-۳۰م) در اطراف خراسان در بین امراء دولت سابانی به‌وجود آورد 
نشان می‌د هد لب ۶ 

باری با مسافرت نصر به‌نیشابور حادل تازءیی در پخارا روی داد که موجب 
وحشت عام‌شد: براد ران‌نصر--یحبی» ابراهیم و منصور که در قهندز بخارا محبوس 
بودند به کمک طباخ خویش ابوبکر خبا زکه مردی ماجراجوو ابله‌گونه بود» وهم 
ظا هرا به تحریک ایادی علویان و دیلمی‌ها که در بخارا بودند عیاران شهر و بعضی 
عناصر نارای را که مولف زینالاخباد از آنها تعبیر به«فضولیان» می کند به‌ایجاد 
نوعی طغیان عمومی واداشتند و بدینگونه شورش سختی بر ضد امیرنصر به‌وجود 
آمد, این خباز با برادران نصر پنهانی برای ایجاد اين طغبان تبانی کرد و وقتی 
اسیرنصر از بخارا خارج شد وی صبحگاه یک روز جمعه دروازه‌بان قهندز را اغنال 
کرد و با عده‌یی از همدستان خویش به‌آنجا درآمد و امیرزادگان را از زندان بیرون 
آورد. بعد هم کار آنها بالا گرفت و یحبی که ابوزکریا کنیه داشت خود را امیر 
خراسان خواند خباز را هم سرهنگ کرد و درین احوال قسمت عمدهُ خزاین نصر 
در بخارا به‌یاد غارت رفت (م وج), با آتکه نص رکه از شنیدن این خبر آهنگ 
پخارا کرده بود خباز را در نزدیک جیحون دستگی رکرد و با عذاب سخ تکشت» 


از تشابور تا غزنه ۱۹۹ 
تعقیب یحیی و برادران مدت زیادی امیر را در خراسان بین بدخ و نشابورسرگردان 
داشت چنانکه در سال ,+ که از نشابور به‌بخارا برمی‌گشت مدت اقاست او در 
خارج از بخارا مدتی سخت طولانی به‌نظر می‌آمد و همین اقامت طولانی در خارج 
بخارا بود که در روایت چهامقاله از طریق روایات عامیانه و افواهی بسیار 
طولانی‌تر از آنچه بوده است جلوه یافته است و مورخان هم گهگاه اين بازگشت 
را به‌نوعی وصف میکنن که پیداست امیر مدتها «ازمقر عز و کرسی ملک خویش» 
دور بوده است و درواقع به‌سیب اشتغال به تعقیب مدعیان در آنمدت امکان قرار 
نداشته است» و البته یاران م و کب هم ازین بابت ناخرسند بوده‌اند. 

اجرای خباز و فتن برادران نص رکه چندین سال موجب دل‌سشغولی او شد 
مجالی داد به‌امیر چغانیان» ابوبکر محمدبن مظفر چنانی از آل‌محتاج» تا در دفاع از 
نصر و حمایت او خدمات شایسته‌یی انجام دهد و تصر در دنبال این خدبات وی 
را سپهسالاری خراسان داد با امارت. این ابوبکر چفانی به‌خاطر حکایت آن نیش 
عقر بکه در حضور امیر تحمل کرد و جرئت و ادب و مقاوست فوق‌العاده‌یی که 
ازین بابت نشان داد [, ع] مورد توجه و اعتماد خاص امیر واقع شد و خدمات 
ارزنده‌یی به‌و ی کرد. از جمله بااستفاده از اختلاف بین ماکان کاکی و مردآویج 
زیاری» سا کان را تشویق به‌التجاء به‌امیر بخارا کرد و اين سردار ماجراجوی دیلم 
راکه غالباً در حدود جرجان و ری برای خراسان هم مایه تهدید بود به هر نحوی 
شد یکچند به‌دستگاه امیرنصر جاب نمود (حدود بر ج). ما کا نکه به خدمت این 
امیرچنانی پیوست در دفع فتنٌ خباز و برادران نصر غالبا با وی همکاری داشت و 
امیر ابوبکر یکک‌بار هنگام خروج از نشایور وی را در آنجا نایب خویش نمود[ ۲ 8]. 
در بازگشت نصر به‌بخارا هم (, »ب)» امیر چفانی به‌وسیلة ماکان فتنة این‌الیاس 
راکه برکرمان غلبه یافته بود فرو نشاند و ماکان از جانب وی ولای تکربان 
یافت (۳۲۲). 

در همین دوران امارت ماکان درکرمان بود که داستان رسول امیرابوجعقر 
بانویه با وی روی داد و دلیری و چالاکی و عیاری این امیرصفاری در رفع اهانفی 
که از جانب ماکان به‌رسول وی شده بود دربار بخارا و خود امیرنصر را باآنکه 
ماکان درواقع کماشتة خود وی بود به اعجاب و تحسین نسبت به آمیر ابوجعفر 
واداشت و ظاهراً بهتصد ایجاد دوستی و حصول تأمین از مداخلات احتمالی 


۷.۰ تاریخ مردم ایرران 
او در حدود خراسان نصر را به‌ارسال هدایای دوستانه و بلعمی را به تشویق کردن 
رود کی در نظم قصیدهُ «نونیه» معروف در ذ کر مناقب او رهنمون شد [۳:]. 

اینکه در روایت تادیخ میستان درین باب اشارت هس ت که ابپرنصر ماکان 
را خوش نمی‌داشت ظاهرا انعکاس ناخرسندیها و بی‌اعتمادیهای چند سال بعد 
فیمایین آنها باشد که ماجراجویی‌های ماکان وی را واداشت تا در حق سخدوم 
و حامی خود امیر ابوبکر چفانی از در ناسازگاری درآید و در جرجان بر ضد سپهسالار 
خراسان سر به‌شورش بردارد (ء ۳). طغیان ماکان در جرجان که مقارن با توسعذ 
فعالیت زیاریان در حدود ری و عراق بود طولانی هم شد و اینهمه در خراسان 
ابسامانیهایی را سبب کشت. بالاخره امیرابوعلی چفانی سپهسالار خراسان که پسر 
امیرابوبکر چغانی بود و به‌سیب بیماری طولانی پدر از جائب امیرنصر بدجای وی 
در خراسان امارت یافته بود بعد از محاصرةٌ طولانی گرگان را از ماکان بازیس 
گرفت (اواخر سنه م ۲۷) و سال بعد هم او رااکه با وشمگیر زیاری برادر مردآویچ 
متحد شده بود در نزدیک ری مغلوب و بقتول کرد (۳۷۹). بعد هم سردار چفاتی 
بر قسمتی از بلاد عراق و جبال که درین سالها بددست دیامان زیاری افتاده بود 
و شامل قزوین و زنجان و قم و کرج و عمدان و دینور می‌شد دست یافت و حتی 
ونمگیرزیا ری که داعية استقلال داشت در آن ایام ناچار شد نسبت به‌امیر سامانی 
اظها. .اعت و انقیاد نماید, 

اما این کامیابی‌ها نصر را از یک نوطئه مرو زکه در بخارا ناگهان بنیاد 
حکومت سامانیان را به‌شدت متزلزل کرد نرهانید. اين توطثه که منجر به کناره‌گیری 
نصر و روی کار آمدن پسرش نوح ند مبتنی بود بر اتهام نصر به‌تمایلات شیعی 
و هرچند مداخلة فقهاء بخارا و امراء دربار نصر را وادار به کناره‌گیری کرد در عین 
حال امارت سامانیان را از انقراض و سقوط که خشم و اخرسندی نقهاه ولایت و 
عامُ اهل سنت سمکن بود بدانجا منجر شود نجات داد. 

درواقم اند کی قبل ازین وقایع دودستگی‌هایی در دربار نصر پدید آمده بود 
که منجر به‌روی کار آوردن ابوعلی جیهاتی پسر ابوعبدانته وزیر و نایب سعروف 
نصر در دوران صباوت او شد (, :ج). ابوعلی جیهانی هم خود گهگاه به‌زندته 
منسوب می‌شد و از اينکه در الفهرست این‌النديم ذ کر او با ذ کر نام حسین‌بن- 
علی‌مرورودی و ابوزید بلخی‌همراه شده است باید این اتتساب به‌زندقه را درمفهوم 


از نشابور تا فزنه ۷۱۰ 
اتهام به‌عقاید اسمعیلی تلقی کرد. در هر حال دودستگ هابی که در بين ابا 
و درباریان اسیر بخارا پیدا شد و ظاهراً گرفتاریهای نصر در خراسان و جرجان و 
ابتلاء او به‌بیماری سل هم از اسباب توسعة آن بود هرچند ایوعلی جیهاتی را در 
دربار وی تفوق بارز بخشید لیکن دست بلعمی را هم به کلی از تمام آمور کوتاه 
کرد و همین مسأله موجب پروز ناخرسندیهایی ش که احتمالا ولیعهد و جانشین 
تصر پسرش نوح هم به‌نحوی در آن درگیر شده بود. درواقع نصرین احمد در اواخر 
عمر به‌ییماری سل دچار شده بود و بر رغمکامیاییهای ی که سردارانش درکارهای 
بربوط به‌خراسان و جبال حاصل م ی کردند در خود وی تدریجاً انزواجوبی پدید 
آیده بود و میل به‌عزلت وکناره‌گیری زاهد انه. 

درین میان دعوت باطنی‌ها در دریاربخارا پنهانی توسعه می‌یافت و عده‌یی از 
ندیمان و اعیان دولت تمایلی به‌تبلیفات باطنی» که گویند حسین مرورودی در 
خراسان شروع کرده بود و محمدین احمد نخشبی آن را در ماوراءالنهر ادامه می‌داد 
نشان می‌دادند. مرورودی که یک‌بار در وزارت ابوعبدانته جیهانی به زندان افتاده 
بود و به‌وساطت ابوالفضل بلعمی نجات هم یافته بود بعدها دویاره به‌اتهابات 
سیاسی ثوقیف شد و هم در زندان وفات یافته بود. طرفه آنست که چون خود اسیر 
به‌دعوت باطنی علاقه پیدا کرد» ناچار شد خونبهای مرورودی را که در زندان 
بخارا مرده بود به‌سحمدین احمد نخشبی بپردازد که پرداخت» و مبلغی بود کرانند. 
نخشیی هم مدعی ش د که آن را به‌مغرب نزد امام فاطمی القائم» خواهد فرستاد و 
بدینگونه امیریخارا درسالهای آخرعمر خواهنا خواه با امام فاطمی تونس- که بعدها 
خلافت فاطمی مصر به‌وسیل اخلاف او در قاهره به‌وجود آبد- به‌نحوی ارتباط 
یافت. اما در بحران بیماری و شاید درست در موقعی که ابارت آل‌سامان در بخارا 
از حانب عامه و فقهاء اهل سنت مورد هدید واقع شد اظهار تأسف کرد و بدینگونه 
وقئی بهنفع پسر خویش نوح بن نصر از امارت استعفا کرد توطثه‌یی که متفقههُ سنی 
همراه با عده‌یی روساء متعصب ترك بر ضد خاندان سامانی چیده بودند نقش بر آب 
گشت اما خود او تحت نظر واقع شد یا مجبور به‌انزوایی اجباری» و بالاخره عمرش 
د رگوشة عزلتی که برای او «توبه خانه» یا «عبادت‌خانه»یی به‌شمار می‌آمد به‌پایان 
(رعب ,مج) سید [ءء]. جانشین او نوح‌بن نصر هم نخشبی و یارانش را تعقیب 
سخ ت کرد و مجازات. اینکه در ماخذ قدیم ذکری از گرایش نصر به مذهب 


تک ده ده سای هش تا ده هی هه هر وا 
بود: مواجب لشکریان عقب افتاده بود و در جمع‌آوری خراج هم ابسامانی‌هایی 
رخ داده بود که موجب شکایت عامه بود. بالاخره ناراضیان لشکر» ظاهراً با 
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ای قاجا است خالی از غرایت نیست عذر نرشخی مولف اصل تاریخ بخارا 
شاید آن باشد که چون کتاب خویش را به‌نام نوح‌بن‌نص رکرده است ذ کر این 
واقعد را تجدید عهدی با یکك خاطرةٌ موهن پنداشته باشد اما سکوت عتی و 


۳ 
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موافقت پنهانی نوح که خود نیز ازین وزارت به‌ستوه آمده بود» وزیر را فرو گرفتند و 
کشتند ب‌زاری تمامء [مء] بدینگونه دو ساه بعد از قتل احمدبن حمویه وژیر 
فقیه هم کشته و بعد از قتل (ع۳۳ ه.) وفادارانش به‌جای حاکم جلیل او را 
حا کم شهید خواندند. 

ابا حتی قتل وزیر و رهایی از استبداد او هم نوح را از خشم و ناخرسندی 
لشک رکه طالب عزل و قتل او بودند» نرمانید و همین اخرسندیها سبب ش دکه 
کار ابوعلی‌چغاتی و همستان وی در اظهار تمرد نسبت به‌امیر بخارا بالا گیرد. 
درواقع ابوعلی نیز ابراهیم‌بن احمد عم نوح را که بعد از ماجرای خباز به‌موصل 
گریخته بود دعوت به‌خراسان کرد و او را به‌امارت برداشت, لشکریان نوح نی ز که 
بعد از قتل حاکم جلیل هم یسبب خالی بودن خزانه همچنان از بیستگانی 
-مواجبسخویش محروم مانده بودند غالا بهاسید بیستگانی به‌شورشگران پیوستند. 
ابوعلی از جیحون گذشت و در بخارا ابراهيم‌بن احمد را به‌امارت اعلام کرد و نوح 
اچار یه سمرقند گریخت. 
ابا اتحاد ابراهیم با اسیر چغانی دو ماه پیش نکشید. ابوعلی چون از ابراهیم 
نداشت به چغانیان رفت و ابراهیم چون از عهد؛ مخالفت با اهل بخارا که 


هواخواه امیرنوح بودند برنیامد نوح را به بخارا خواند و از وی معذرت خواست. 
اما در بخارا» نوح برخلاف پیمان؛ ابراهیم را فرو گرفت و با شورشیان هم به 
خشونت رفتار کرد. امارت خراسان را هم به‌متصورین قراتکین ازترکان اسپیجاب 
داد که لشکریی نستوه بود و به آلسامان در جنگها خدست بسیا رکرده‌بود. 
ابوعلی چفانی که هنوز داعیهُ امارت خراسان داشت از بلخ راه بخارا پیش 
گرفت و به‌تهدید امیر نوح پرداخت. اما در جنگ سختی که بین فربقین درگرفت 
شکست خورد و به چغائیان عقب نشست. با آنکه چغائیان را لشکر بخارا غارت 
کرد سرانجام کار به‌بصالحه کشيد و ابوعلی ناچار بهمان حکوست چفانیان که 
از تدیم به خاندانش اختصاص داشت راضی شد. اما منصورین تراتکین در 
امارات خراسان با دشواریهای بسیار مواجه شد. مشکل عمده‌اش هم پرداخت 
مواجب لشکر بود که در عین حال میل دلشان به‌امارت ابوعلی چنانی بود. چون 
در همین ایام متصورین قراتکین» از افراط در شراب» وفات یافت نوح هم دیگربار 
ابارت خراسان را به‌ابوعلی چغانی داد و او باز به خراسان آمد کار ابارت آنجا 


از نشا بور تا غزنه ۳۰۳ 
می کند, 
يا امارت رسمی امیرنوح (شعبان ,مب) که با غلیه فقهاء و عامه مقارن شد 
آثار ضعف و احطاط در قدرت امراء بخارا پدید آمد. وزیر وی فقیه انوالفضل 
محمدبن احمد که حا کم جلیل و به‌قولی شمس‌الائمه نیز خوانده می‌شد و مصنف 
کنابی به‌نام «سختص رکافی» در فقه هم سود [,ء] در آغاز حال چنانکه رسم قوم 
است» یکچند از قبول عنوان وزارت امتناع داشت. وقتی هم پذیرفت غالب اوقات 
خویش را به روزه و نماز می‌گذاشت و حتی درسفرها نیز چیزی از روزه و نماز هویش 
نم ی کاست. از اوقات شبانروز تنها ساعتی چند به کارهای ملکی می‌رسید و بعد هم 
می‌رفت به‌دنبال عبادت و مطالعةٌ خویش, چنین کسی البته قادر نبود دشواریهایی 
راکه از بحرانهای اواخر ابارت نصر پیدا شده بود جلوگیری نداید و مخصوصاً 
ویرانی خزانه را که در سالهای طغیان بخارا و ماجرای برادران نصر مخارج سنگینی 
بر آن تحمیل شده بود جبران و تدارك کند. از این رو وزارت او نقر خزانه و نارشایی 
لشکر و پریشانی عامه را افزود و سعی وی در رفع اين دشواریها بیحاصل باند. 
به روایت گردیزی شمت‌سلیون درهم به‌لشکریان داد و با اینحال هیچ کس از وی 
خشنود نشد. در اطراف مملکت نیز شورش‌ها روی داد و برای دفع آنها پول و 
لشکر لازم بود که وجود نداشت. 
وقتی نوح به‌اشارت وی ابوعلی چفانی راکه در عهد امارت نصر خود و 
پدرش خدمتها و جانفشانی‌ها در راه آلسابان کرده بودند به‌سعایت مخالفان از 
امارت خراسان معزول کرد (۳۳۳ ه) مواجه با تحریک و توس طرفداران وی‌گشت. 
در بخارا احمدین حمویه که خویشاوند ابوعلی بود متهم به‌ایجاد ارضایی در من 
اهل سپاه گشت و به‌تحریکك وزیر و اسر نوح در زیر چوب کشته شد (۳۳۰ «.) 
اسا ابوعلی زیر بار عزل تسرفت و ابسراهیم سیمجو رکه از جانب نوح به‌جای 
وی منصوب شده بود تتوانست خراسان را از وی باز ستاند و در مر وکه امیرنوح 
پدقصد دفع عصیان ابوعلی لشکر آورد با شورش و غوغای سپاه خویش مواچه شد 
که عزل وزیر را طلب م ی کردند و او را موجب خشم لشکر و محرك عصیان آمیر- 
چنانی می‌شمردند. درواقع با وزارت این فقیه سنی بی‌نظمی درکارها رخنه کرده 
بود: مواجب لشکریان عقب افتاده بود و در جمع‌آوری خراج هم نابسامانی‌هایی 
رخ داده بود که موجب شکایت عامه بود. بالاخره ناراضیان لشکرء ظاهراً با 


۴ تاریخ مردم ایرران 
موافقت پنهانی نوح که خود نیز ازین وزارت به‌ستوه آمده بود» وزیر را فرو گرفتند و 
کشتند به‌زاری تمام, [مء] بدینگونه دو ساه بعد از قتل احمدین حمویه وزیر 
فقیه هم کشته و بعد از قتل (۳۳۰ ه.) وفادارانش به‌جای حاکم جلیل او را 
حا کم شهید خواندند. 

ابا حتی ققل وزیر و رهایی از استبداد او هم نوح را از خشم و ناخرسندی 
لشک رکه طالب عزل و قتل او بودند» نرهائید و همین ناخرسندیها سبب ش دکه 
کار ابوعلی‌چفانی و همنستان وی در اظهار تمرد نسبت به‌امیر بخارا بالا گیرد. 
درواقع ابوعلی نیز ابراهیم‌بن احمد عم نوح راکه بعد از ماجرای خباز به‌موسل 
گریخته بود دعوت به‌خراسان کرد و او را به‌امارت برداشت. لشکریان نوح نی زکه 
بعد از قتل حاکم جلیل هم بسبب خالی بودن خزانه همچنان از بیستگانی 
-مواجب_سخویش محروم مانده بودند غالبا بهامید بیستگانی به‌شورشگران پیوستند. 
ابوعلی از جیحون گذشت و در بخارا ابراهیم‌بن احمد را به‌امارت اعلا م کرد و نوح 
ناچار به سمرقند گريخت, 

ابا اتحاد ابراهیم با اسیر چغانی دو ماه ییش نکشید, ابوعلی چون از ابراهیم 
ایمنی نداشت به چغانیان رفت و ابراهیم چون از عهدهٌ مخالفت با اهل بخارا که 
هواخواه امیرنوح بودند برنیامد نوح را به بخارا خواند و از وی معذرت خواست. 
ابا در بخارا» توح برخلاف پیمان؛ ابراهیم را فرو گرفت و با شورشیان هم به 
خشونت رفتار کرد. امارت خراسان را هم به‌منصورین قراتکین ازت رکان اسپیجاب 
داد که لشکریی نستوه بود و به آلسامان در جنگها خدبث بسیا رکرده‌بود. 

ابوعلی چغانی که هنوز داعية ابارت خراسان داشت از بلخ راه بخارا پیش 
گرفت و بهتهدید ابیر نوح پرداخت. ابا در جنگ سخت ی که بین فریقین درگرفت 
شکست خورد و به چغانیان عقب نشست. با آنکه چغانیان را لشکر بخارا غارت 
کرد سرانجام کار به‌مصالحه کشید و ابوعلی ناچار به‌همان حکومت چفغانیا ن که 
از قدیم به خاندانش اختصاص داشت رافی شد, اسا منصورین قراتکین در 
امارات خراسان با دشواریهای بسیار مواجه شد. مشکل عمده‌اش هم پرداخت 
مواجب لشکر بود که در عین حال بیل دلشان به‌امارت ایوعلی چغانی بود, چون 
در همین ایام منصورین قراتکین» از افراط در شراب؛ وفات یافت نوح هم دیگربار 
امارت خراسان را به‌ابوعلی چغانی داد و او باز به خراسان آمد وکار امارت آنجا 


از نشابور تا غزته ۷۵ 

را به‌دست گرفت (. ۳ ه). 

این‌بار خراسان به‌وسیلة ابوعلی نظم و امنیت از دست رفت خود را بازیافت 
و ابوعلی بعد از اعاد نظم » با آل‌بویه هم که درین ایام در عراق قدرتی يافته 
بودند و قلمرو سابانیان را در خراسان تهدید می کردند» درحدود ری درافتاد. با 
اینهمه صلحی که او با رکن الدولٌ دیلمی کرد مقبول دربار بخارا واقع نشد و 
نوح ابوعلی را باز از امارت خراسان عزل کرد و خود او هم مقارن همین ایام 
وفات یافت (ریع‌الآخر ۳ ۳) بعد از مرگ او را امیرحمید خواندند. 

یا 

جانشین وی پسرش عبدالملک‌ین نوح کود کی ده ساله بود که البته در 
دست امراه بخارا و ارکان دیوان در حکم بازیچه‌یی به‌شمار می‌رفت و نوح قبل 
از وفات جهت پسران خردترش ازجمله منصورین نوح برای جانشینی عبدالملک 
پیعت گرفته بود. سایر برادران عبدالملک که نوح برای آنها هم در توالی جانشینی 
عبدالملک و متصور بیعت گرفته بود عبارت بودند از نصرء احمد؛ و عبدالعزیز و 
اينکه هریکک ازین پسران را نحت ولایت و حمایت یکتن از امراء خویش گذاشتد 
بود [و:]» حکایت از شروع اعمال نقوذ امراء در دربار بخارا و دوام رقابتهای 
پنهانی دربین آنها دارد. اما رت عبدالملک‌هم که تحت حمایت و نفوذ امراء د ربا رآغاز 
شد (ربیع الآخرم ع م) تا آخر همچنان تحت تفوذ آنها باقی ماند. وزارت وی به ایومنصور 
محمدین عزیر واگذار شد و امارت خراسان نیزه چنانکه پدرش‌نوح در آخرین ایام 
عمر خویش فرمان داده بود بر بکرین مالک معروف به‌ابوسعید فرغانی مقرر شد. 

ابا ابوعلی چفانی که تن به‌عزل خویش نمی‌داد به کمک آل‌بویه که وی 
با عقد مصالحه‌یی به‌آنها خدمت کرده بود از «المطیع‌ته» خلیفه که خود دستد 
نشانده وسطیم دیلمی‌ها بود فرمان امارت خراسان گرفت و با یکرین مالک بنای 
بقاوست تهاد. لشکر خراسان هم به‌سیب بی‌برگی از عهدهُ دفم او برنمی‌آمد و قلمرو 
سامائیان در خراسان به‌خطر افتاد حتی جرجان هم مورد تهدید آل‌بویه شد. درین 
میان بين بکربن الک با آل‌بویه صلح واقع شد و چندی بعد ابوعلی چغانی هم در 
یک وبای عام که در ری خلقی بیشمار را به ملالك آورد وفات یافت (رجب ع ع۳). 

با آنکه خراسان به‌دنبال وفات ابوعلی چفانی و تحریکات وی یکچند قرین 
آرامش و ثبات کشت امارت بکرین مالک در آنجا دوام نيافت, لشکر خراسان از 


.۲ تادیخ میدم ایران 
وی ناراضی بود و از شدت عمل و خشونت وی شکایت داشت. عبدالملک که 
وجود بکر را در خراسان موجب آشفتگی کارها یافت به‌اشارت البتکین حاجب 
او را با سی‌وهفت تن از امراء فرغانه که با وی همدست و هم‌ولایت بودند به‌بخارا 
خواند, شایع بود که او را خلعت خواهند داد و یارانش را به‌فرغانه خواهند 
فرستاد. اما در بخارا بکرین مالک را البتکین حاجب بر در سرای سلطان و ظاهراً 
با رنبایت و اجازت او بر دست غلامان درگاه کشت (رمضان ۰ ج) وزیر ابومنصور 
محمدین عزیر را هم که با وی همدست بود به‌اشارت امیر بازداشت و بند کردند 
و چندی بع دکشتند و گنته شدکه آن هر دو را به‌دعوت ترامطه میل افتاده بود 
[.ه]. 

از آن پس وزارت بر ابوجعفر عنبی قرار یافت و امارت خراسان هم ظاهرا 
به پایسردی البتکین به‌ایوالحسن محمدین ابراهیم‌سیمجور رسید. اما با غلبةٌ امراه 
و ضعف و بی‌تجربتی عبدالملک وزارت عتبی دوام نیافت. خزانه خالی بود و سعی 
عتبی در اینکه آن را آبادان دارد بایه شکایتکسانی بو که مطامع آنها خزانه 
دولت‌را خالی می‌داشت. بالاخره به‌سیب این ناخرسندیها عتبی‌از وزارت معزول شد 
(م عم ه) چندی بعد ابوالحسن سیمجور هم به‌سیب شکایتهای ی که از ظلم وی 
به بخارا رسید از امارت خراسان برکنار گردید (جمادی‌الآخر ع۳). وزارت به 
ابومنصور یوسف‌بن اسحق تفویض شد و ابارت خراسان هم با عنوان سپهسالاری 
به‌ابومنصور محمدین عبدالرزاق کنارنگ طوس رسید. اینکه فرمان امارت خراسان 
به‌وسیلهٌ ابونصرمنصورین بایقرا به کنارنگ‌طوس ابلاغ شد نشان می‌دهد که مقارن 
این ایام البلکین هم» ظا هرا به‌سیب ارتباط ی که با ابوالحسن سیمجور داشت ب رکنار 
شده باشد چرا که این ابونصر بایقرا چنانکه از گفتة مقسی در احسیالتفاسيم 
پرمی‌آید درین هنگام حاجب سالار امیر بخارا بود-شغل ی که پیش از آن به 
البتگین اختصاص داشت. 

سعی عبدالملک که ظاهراً از چند سال پیش با توقیف یکك تن از امراء 
خراسان» امش بختکین» کوشیده بود تا قدرت امراء را محدود کند جز مزید 
اغتشاش و اضطراب در آن سامان حاصلی نداده بود [,ه] و برکناری البتکین 
هم از حاجب سالاری به‌یوسف‌ین اسحق وزیر مجالی را که انتظار داشت جهت 
اصلاح کارها نداد. بالاخره به‌سعی و سعایت البتکین یوسف‌ین اسحق از وزارت 


از تشابور تا غن‌نه سس 

معزول شد و به‌جای او آبوعلی بلعمی وزارت یافت و عبدالملک نتوانست نفسوذ 
البتکین را از دربار خوي شک مکند. 

اما ابومتصور محمدین عبدالرزاق که به‌قول گردیزی «مردی پا کیزه بود 
و رسم‌دان و نیکوعشرت» در امارت خراسان کفایت و قدرت نشان داد و هم به‌قول 
این مورخ «رسمهای نیکو نهاد و به‌مظالم بنشست و حکم بیان خصمان» حود 
کرد و انصاف رعایا از یکدیگر بستد» [7:], مع‌هذا اين رسمهای نیکو و حتی 
سابقاٌ حکومت طولانی در طوس و عنوان خانوادگی کنارنگ که داشت نتوانست 
در آن هرج و مرج دربار بخارا و ضعف و بی‌تدییری عبدالملک امارت خراسان را 
مدت زیادی برای او تأمین کند. آزین رو به‌سعی بلعمی معزول شد و امارت خراسان 
به‌الیتکین رسید (ذی‌الحجه و عم) که اتحادگونه‌یی با وی داشت و از پیش قراری 
داشتند پر آنکه «هر دو تایب یکدیگر باشند» و بلعمی هیچ کار بی‌سشورت‌وی نکند. 
بسدینگونه البلکین اسارت خراسان بافت و کنارنگ‌طوس همم که شاهنامة منشور 
ابومنصوری به‌نام اوست هرچند در امارت خراسان باقی نماند سعی و اهتمام او در 
جمع و تدوین خوتای‌نامک به‌زبان دری تبلور شعور قومی مردم ایران را در مقابل 
هجوم عنصر جدید ترك و ت رکمان که از جانب باوراءالنهر خراسان و عراق را 
تهدید می کرد تحثق داد و دوران بالنسبه کوتاه امارت او در خراسان» که باز 
یکبار دیگر همچون دولتی مستعجل درخشید» در تاریخ و فرهنگ ایران معنی و 
اهمیت خاص یافت, 

هنوز باوجود وزارت بلعمی در بخارا نظم و آرامش کافی برقرار نشده بود که 
عبدالملک» یه هنگام آنکه در میدان به‌بازی چوگان اشتغال داشت» به‌علت مستی 
نتوانست اسب خویش را ضبط کند و در اثر سقوط از آن گردنش خرد بشکست و 
ملاك شد (شوال .۳۰). از هرج و مرج تأسف‌انگیز ی که متعاقب مرگ او روی 
داد درشب غلابان به‌سرای وی در ریگستان اندر آمدند و به‌غارت مشغول شدند 
خاصگان و کنیزان منازع تکردند و سرای را آتش زدند تا همه بسوخت و در وی 
هرچه طرایف بود از زرینه و سیمینه همه ناچیز شد و چنان شدکه از بناها اثری 
نماند [۳ه], عبدالملکک را بعد از سر امیر رشید خواندند و اين القاب بعد از 
مرگ در نزد آلسابان رسم دیرین بود. 

با آنکه ظاهراً نوح‌بن نصره برای جانشینی عبدالملک جهت برادر دیگرش 


۲۰۸ تاریخ مردم ابر ان 
منصورین نوح اخذ بیعت کرده بود» در باب جانشین وی بين امراء دربار اختلاف 
پیش آمد و بلعمی به‌اشارت البتکین پسر وی تصرین عبدالملک را به‌ابارت نشاند 
ابا امارت او یک روز بیش طول نکشید غلامان سرائی و ترکان دربار به‌اشارت 
فائق خاصه که حمایت منصورین نوح را برعهده داشت وی را به‌امارت برداشتند. 
این ماجرا البنکین را سورد سوءظن امیر جدید ساخت و وضم او را به خطر انداخت. 
ابا یلعمی ازین تضیه لطمه‌یی ندید و ظاهراً اقدام او در نصب نصربن عبدالملک 
به‌اشارت و الزام ألبنکین منسوب شد و خود وی تا هنگام وفات خویش وزارت امیر 
جدید را همچنان حفظ کرد هرچند در اواخر عتبی شریک و مراقب وی بود. 
بر 

ابوصالح متصوره که بعد از مرگ امیر سدید خوانده شد؛ سرای امارت را که 
در هنگام مرگ عبدالملک طعمه غارت و حریق شد از نو در موضع ریگستان آباد 
کرد» ابا هنوز سال تمام نشده بود که آتش سوری -چهارشنبه آخر سال- آن را 
دوباره به کام حریق افکند [عه] و سرای امارت به‌موضع جوی مولیان نقل شد که 
عمارات تازه در آنجا بنا گشت. امارت منصو رکه همچنان متکی بر حمایت ابراه 
ترلك و غلامان سرایی بود نیز با وجود وزارت بلعمی نتوانست ضعف و فتوری را 
که به‌دولت‌آل‌سامان رامیافته بودجبران کند, تحت تأثیر دودستگی و بدگمانی‌هایی 
که در حیط دربار حکمفربا بود البتکین از امارت خراسان معزول شد و ابومنصور- 
محمدین عبدالرزاق دوباره امیر خراسان گشت. ابومنصور به‌اشارت دریار بخارا 
سپهسالار معزول رکه می‌خواست از قلمرو سامانیان خارج شود دنبال کرد. اما 
البتکین بهسوی بلخ و غزنه رفت و فقط مقداری از بنه او به‌دست غارتیان طوس 
که ابومنصور آنها را به‌دنبال وی سر داده بود افتاد [هه]. 

ابومتصور هم‌چون‌می پنداش ت که با غلبةٌ غلامان ترك بردربار سامانیان‌امارت 
خراسان را برای او باقی نخواهند گذاشت البته از بخارا ایمنی نداشت. از قراین 
پیداست که این کنارنگ طوس» در امارت خراسان که دویار از جانب سامانیان 
به‌وی واگذار شد داعيهٌ استقلالی داشته است و اینکه مثل امراء بزرگ عهد وزیر 
مستقلی داشت که به‌امر او اقدام به‌تدوین اخبار فرس باستان می کرد این نکته را 
تأیید می کند و این هم که‌مثل سابانیان‌و آل‌بویه برای خود نسب‌نامه ساخت و 


تبار خود را هرچند بعدها ابوریحان بیرونی [-ه] به‌حق در صحت آن شک کرد 


از نشابور تا غزنه ۲.۹ 
به‌سوچهر پادشاه افسانه‌های باستانی رساند و از مقدمه شاهنامه ابومنصوری که 
وزیر وی ابومنصور معمری در تدوین آن اهتمام نمود و مخدوم خویش را «بسا 
دستگاهی تمام از پادشاهی و ساز مهتران» یاد می کند برمی‌آید که جاطلیی‌های 
این مرد با فر و خویش کام و بزرگ‌بنش بیش از آن بسوده اس ت که با 
امارت خراسان از جانب آل‌سامان بسنده کند و در همان مقام هم دایم خود را در 
معرض تحریکک و توطنة غلامان ترك اسر بخارا و دستخوش نصب و عزل و صلح 
و قهر آنها بياید. از این رو بود. که در انتهاز فرستی مناسب برای اعلام استقلال 
خویش» با دربار بخارا قطع رابطه کرد. لشکر به جانب مرو برد و چون در آنجا با 
مقاوست عمال سامانیال مواجه شد به صوب نسا و باورد روی آورد. چون هصسوای 
عصیان داشت و در صدد ایجاد اختلال در قلمرو حکومت آل‌سامان بود در بازگشت 
از مرو به سا «دست لشکر گشاد ه کرد و غارت همی کرد و مالهای بردیان همی 
ستد» [ببم] و در نسا حتی به‌بصادرة اموال رئیس شهر که به‌تارگی وفات یافته 
بود دست زد. بعد هم با آل‌بویه ارتباط برقرارساخت و حسن بویه را که رکن الدول 
دیلمی بود و قدرت و سلطه‌یی در عراق یافته بود به جرجان خواند. وشمگیر زیاری 
که در حدود جرجان صاحب داعیه بود و نقوذ آل‌بویه را در آن نواحی نهدیدی 
برای قدرت خویش می‌یافت برای دفع ابوسنصور به حیله پرداخت و در عین اظهار 
دوستی با وی با مخالفانش پنهانی درساخت. دربار بخارا هم با عزل ابومنصور 
امارت خراسان را باعنوان سپهسالاری به ابوالحسن سیمجور داد (ذی‌الحجه . ۳۰). 
سیمجور نیز این‌باره برخلاف گذشته به استمالت قلوب اهسل خراسان کوشید. با 
رعایا به‌عدل پرداخت با اهل علم معاشرت نیکو پیش گرفت و کوشید تا از آنچه 
در دفعُ سایق موجب رنجش خاق ولایت از وی شده بود خودداری کند. جنگ 
یبا ابومتصور هم برایش اجتتاب‌ناپذیر شد و در جنگی که بین دو سپهسالار 
درگرفت! پومنصور به سیب زهری که‌طبیب ترسای اوب نامش بوحنا-به تحریکک وشمگیر 
به‌وی داده بود» ازجنگ بازماند و در بیابان بر دست یک غلام سقلابی - اسلاوی- 
کشته شد (, هم ه) و با مرگ او دولت سامانمان از یک رقیب خطرناك رهایی 
یافت و خراسان هم برای ایوالحسن سیمجور صافی گشت و او تا پایان عهد منصور 
همچنان امیر خراسان باند. 


از آن پس ابوالحسن سیمجو رکه امارت خراسان داشت و ایوجعفر عتبی که 
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در وزارت شریک ابوعلی بلعمی بود» برخلاف آنچه در دوران امارت عبدالملکك 
از آنها معهود بود از افراطهای گذشته به‌طور بارزی احترا زکردند و بادقت و 
احتیاط محافظه کارانه‌یی توانستند یکچند در دریار بخارا آرامش و تعادلی بالسبه 
پایدار به‌وجود آورند. مع هذا رقابت و معارضه‌یی که در عراقو جبال بین دیلمیان 
زیاری و آل‌بویه بود منصور را یه‌فکر منازعه با آل‌بویه انداخت و صلح و آرامش 
خراسان را دوباره معروض خط رکرد. قضیه ازین قرار بود که حا کم کربان علی‌بن- 
الیاس نزد ابیر بتخارا پناه جست و وی را به اندیشة معارضه با آل‌بویه وسوسه کرد. 
وشمگیر زیاری هم که با آل‌بویه خصومت دیرین داشت با وعده‌ها و نایه‌ها این 
اندیشه را در ذهن منصور تقوی ت کرد و ظاهرا حاضر شد مخارج تمام یا قسمتی ازین 
لشک رکشی را هم بپردازد. امیربخار! به‌اعتماد قول وشمگیر و به‌اتکاء حمایت بعضی 
دیکر از دشمنان دیلمی آل‌بویه لشکری از ماوراءالنهر گسیل کرد و ابوالحسن- 
سیمجور را فرمان داد تا با کمک وشمگیر آهنگ ری نماید. وشمگیر هم که با این 
لشکر خود را آماد تصفیه‌حساب با رکن الدولهٌ دیلمی دید در نامه‌یی تهدیدآمیز 
"که به‌وی نوشت او را دشنام سخت داد و مستعد قتال و وادار به‌استمداد ازکسان 
خویش کرد. اما قبل از آنکه جنگی روی دهد وشمگیر در شکارگاه به‌زخم یک 
خولك وحشی کشته شد (ذی‌الحجه هم و به‌قولی محرم باه۳) و پسرش بیستون 
که نمی‌خواست مخارجح اين لشک رکشی و مواجب حشم خراسان را بپردازد با 
رکن الدوله پنهانی از در آشتی درآمد و ضمن تأمین منافع خویش خود را دستد 
نشاند؛ آل‌بویه خواند. 

چسون لشک رکشی بیحاصل مانه و حتی قوسی و طبرستان هم از قلمرو 
آلساءان به‌در رفت ابوالحسن سیمجور متهم به‌ضعف و بی کفایتی گشت و یکچند 
از نظر امیر بخارا افناد. بالاخره به‌دربار ماوراءالنهر رفت و با پایمردی دوستان و 
هواداران» موضع خویش را دیگربار در درگاه امیر مستحکم ساخت و خود را تبرثه 
نمود. ایندقعه سیمجور در اطراف هرات و غور در دفع مخالفان کروفری کرد و 
همچنین در سیستان بر ضد خلفبن احمد, که بعد از پدرش امیر ابوجعفر بالویه 
امارت سیستان یافته بود (جمادی‌الاولی ۲هم) و با آنکه امیر بخارا بارها او را 
بر ضد سخالفانش یاری داده بود (۰۶ج) درین ایام اظهار تمرد می کرد و از اجراء 
تعهدی که در پرداخت یاج به‌دردار سامانیان داشت خودداری می‌ورزید» به‌جنگ 


از نشابور تا غزنه ۱ 
پرداخت اما قراری پنهانی که بین او با خلف‌بن احمد انجام شد و منجر بدخروج 
خلف از تحصن خویش کشت نشانه‌هایی از ضعف و فتور را در دولت آلسامان 
نشان می‌داد و در بخارا هم با حسن قبول تلقی نشد. مع هذا اقدابات سیمچور در 
خراسان آرامش نسبی بهوجود آورد و تا حدی موجب ایمنی گشت, 

ابوجعفر عتبی هم که چندی در وزارت شریک ابوعلی بلعمی (وفات ۳+ب) 
بود» با ابن العمید وزیر آل‌بویه مکاتبات دوستانه و صلح‌جویانه پیش گرفت و سعی 
مشترك این دو وزی رکه منجر به‌رفع اختلافات آل‌سامان و آل‌بویه شد اواخر ایام 
منصور را قرین ایمنی بیشتر ساخت. از آن پس بر موجب قراری که داده شد مقرر 
کشت ری و ولایات جبال در دست آل‌بویه یماند و آنها سالیائه مبلغی در حدود 
دویست‌هزار دینار به دربار بخارا بپردازند. 

بدینگونه ابومالح منصور در صلح و فراغتی که در اواخر ایام عمر یافت 
غزنه را هم که بعد از وفات البتگین (۳۲) ورد تنازع مدعیان بود تحت نظارت 
درآورد. در طی این سالها وزارت را هم بعد از وفات بلعمی یکچند به‌یوسف‌بن- 
اسحق داد اما وزارت او که چندی نیز در دوران امارت عبدالملک وزیر شده بود 
دوام نیافت بعد از آن وزارت را بر ابوعبدانته جیهانی ثان ی که جدش ابوعبدالله- 
جیهانی اول نیز» در اوایل امارت نصرین احمد وزارت داشت سپرد» و امارت خراسان 
نیز همچنان بر ابوالحسن سیمجور مقرر ماند. درین میان منصورین نوح در دنبال 
بیماری ی کوتاه وفات یافت (شوال ه بس) - امیرسدید [مه]. 

و 

بعد از وی پسر سیزدساله‌اش نوح‌ین متصور ابارت یافت اما این امیر 
نابالغ در آن احوال و اوضاع جز آنکه بازیچة کشکش های عناصر مختاف درباری 
شود چه چاره داشت؟ حکومت او هم مثل حکومت پدرش بر سر نیز؛ اترالك متکی 
بود و خود او از حکوبت جز عنوان و نام ساده‌یی نمی‌توانست داشته باشد. ازدیاد 
نفوذ غلامان ترك که امراء دربار بخارا از آنمیان برمی‌خاستند هم موجب تهدید 
مستمر دبیران و وزیران بود و هم طبقهٌ ممتاز دهقانان ایرانی را تدریجاً از دستگاه 
امیر بخارا دور می کرد. انحطاط طبق دهقان» سلسلهٌ سامانیان را از حمایت این 
اشراف متوسط محروم داشت و آنها را ملعبهٌ اغراض امراء ترلگ خویش کرد. 
نگهداری لشکر هم بدون آنکه غنایم و عوایدی از جنگهایش حاصل آید فقط با 


۱۲ تادیخ مردم ایران 
تحمیل بالیاتهای سنگین سکن بود. توسعُ شهرها نیز ناخرسندی طبقه محترفه 
و اهل شهر را که می‌بایست متحمل پار مالیات شوند می‌افزود و حتی طبتات 
ده‌نشین را هم به‌سیب فقر و بیکاری به‌شهر می کشانید و اینهمه فقر عموسی و 
ناخرسندی طبقات عامه را نیز بر نارضایی اشراف متوسط و دهقانان ساقط شده علاوه 
م ی کرد. 

نوح‌بن منصو رکه بعد از مرگ (رجب برج) امیروضی خوانده شد چون در 
آغاز جلوس نابالغ بود حکوست وی در دست فائق خاصه و تاش حاجب‌سالار بود» 
مادرش هم درکارها نظارت گونه‌یی داشت. وزارت بر ابوعبداه جیهانی مقرر 
بود اما او چنانکه مولف تادهخ بخادا نقل میکند «به‌سیب پیری» عذر می‌خواست 
[۰] و شاید عذر واقعی وی آن بود که تسلط و مداخلة امراء تركك «درگاه» را 
مانع از پیشرفت کار دیوان و موجب اختلال در ادارة مملکت می‌دید. مع‌هذا سعی 
او ظاهراً مصروف ایجاد توافق بین اين امراء و جلب همکاری و همدستی ابوالحسن 
سیمجور می‌شد که گمان می کرد بدون این همکاری رتق وفتق اور برای هیچ 
وزیری در دستگاه آلسابان سمکن نخواهد شد, 

به هر حال در آغاز امارت نوح» امارت خراسان همچنان با ابوالحسن سیمجور 
بود و او به‌وسیلة ایادی خویش در دربار بخارا نفوذی قوی داشت چنانکه امیر 
بخارا با وی پیوند خویشاوندی برقرارکرد و او را لقب ناصرالدوله داد. در مورد 
امر وزارت هم که جیهانی علاقدیی بدان نشان نمی‌داد و امراء دربار غالبا به 
انتخاب ابوالحسین عتبی اظهار تمایل می کردند با وی مشورت شد اما برخلاف 
اشارت وی که در ادامة وزارت جیهانی اصرار داشت و عتبی را برای احراز اين 
مقام بی تجربه می‌یافت» عتبی به‌وزارت انتخاب گردید (ربیع الآخر بو ۳). 

وزیر جدید که درواقم خاتم وزراء بزرگ آل‌سامان محسوب می‌شد در ادارهٌ 
آمورکفایت و لیاقتی بیش از آنچه از وی انتظار می‌رفت نشان داد. ابا چون به 
اسنظها ر ابوالعباس تاش حاجب سالا رکه نفوذ خود را در حمایت وی صرف‌م ی کرد» 
در صدد برآمد نفوذ نافرجام و مداخلات اسطلوب فائّق خاصه و ایادی ابوالحسن- 
سیمجوری را در دربار ,عدود کند البته با تحریکات و توطثه‌های مخالفان مواجه 
شد. مع هذا با هر وسیله بود» توانست سوءظن امیر را در حق سیمجوریان تحریکه 
کند و او را به‌عزل ابوالحسن از امارت خراسان وادارد. ابلاغ حکم هم به‌اشارت 


از نشابور تأ غزنه ۳ 
وزیر به‌نحوی از جانب رسول نوح انجام شد که متضمن تحقیر و استخناف بود و 
امیر سیمجوری را به‌اظهار خشم و قهر واداشت و به‌هر حال یکچند او را به‌انزوا 
در قهستان که اقطاع او محسوب می‌شد محکوم ساخت. شاید این هم که مقام 
او به‌ابوالعباس تاش» که در جوانی از غلامان پدر عتبی و درواقع خانه‌زاد او بشمار 
می‌آند واگذارشد در نزد ابوالحسن نوعی اهانت در حق خود وی تلقی گشت, 

باری با عزل سیمجور از امارت خراسان» امارت آن ولایت با عنوان سپهسالار 
بهابوالعباس تاش تفویض ش دکه نوح او را حسام‌الدوله لقب داد (شعبان ,بب۳) 
و عتبی با روانه کردن فائق خاصه به‌همراه تاش موفق شد در محیط درگاه و دیوان 
بخارا تاحدی نظظم و اتساق برقرار سازد. فائتق هم مأمور شد همراه امیر خراسان 
در جنگ با آل‌بویه که سرحدهای غربی خراسان را معروض تهدی دکرده بودند 
ش رک تکند. 

آما سپاه آل‌سامان در مقابل عدت و قوت لشکر آل‌بویه مغلوب شد و فقط 
مرگ عضدالدوله (شوال ببب) که درین لشک رکشی بهیاری برادر خویش 
مویسدالدولهةً دیلمی شروع به‌مداخله در جنگ با سامانیان کرده بود» خراسان را 
برای سامانیان باقی گذاشت و هواخواهان آل‌سامان» با رهایی از جنگ وی مرگش 
را همچون کیفری الهی برای این سوءتصد در حق امیر خویش تلقی کردند [. +]. 
گردیزی درست می‌گوید که چون خبر وفات عضدالدوله به‌لشکر آل‌بویه رسید آنها 
از تعقیب هزیمتیان سپاه تاش «فرود ایستادند و نیز سوی خراسان نیامدند وگرنی 
خراسان و تاش را لاش کردندی» [,و]. 

با اینهمه» عتبی لشکر تاژه‌یی در مرو برای مقابله با آل‌بویه و تقویت سپاه 
تاش تجهی ز کرد و خود او هم در صدد بود با این لشکر عزیمت خراسان نماید 
اما در همین احوال «در شبی که وزیر از منزل خاصه متوجه سرای امارت بود» 
[ «»] به تحریکک مخالنان که فائق خاصه و ابوالحسن سیمجور در راس آنها بودند» 
بر دست «غلاسان سلکی» کشته شد (۲بس ه) و در خراسان هم ایوالحسن و 
یارانش بر ضد تاش دست به‌تحریکک زدند. 

سپهسالار تاش که بعد از عتبی بعضی قاتلانش را دنبال کرد نتوانست در 
دربار بخارا قدرت و نفوذ سابق خود را اعاده کند در خراسان هم یکچند بیهوده 
کوشید تا به‌نعوی با مخالنان کنار آید اما توافقی که شد بنیاد نگرفت بالاخره در 
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مقابله با اتحاد بین فاثق و ابوالحسن اچار شد از فخرالدوله و آل‌بویه یاری جوید. 
اما خراسان را از دست داد ناچار به جرجان گریخت و همانجا وفات یافت (شعبان 
مب۳). بعد از او ابوالحسن سیمجور هم چندی بعد درگذشت (حدود ذی‌الحجه 
ببس) ولیکن کشمکش سرداران و فعف و فتور دولت آل سابان همچنان باقی باند. 

ابیرنوح که ظاهراً ادامه ابارت آل‌سیمجور را در خراسان موجب از دست 
رنتن آن ولایت می‌پنداشت با آنکه بعد از ابوالحسن اچار پسرش ابوعلی سیمجور 
را در امارت خراسان تثبیت کرد پنهانی فایق خاصه را از هرات به‌دنع او تحریکک 
نمود. ابوعلی بر فایق فائق آمد و امیر بخارا ناچار شد امارت خراسان را با لقب 
عمادالدوله و عنوان سپهسالار بدو تفویض کند (,رع). اما ابوعل ی که درین 
ماجرا از سوء‌ظن امیر بخارا در حق خویش مطمئن گشت از آن پس نسبت به‌دربار 
بخارا شیوة تمرد پیش گرفت با آنکه نام نوح را از خطبه نینداخت خود را عنوان 
امیرالامراءالموید من السماء داد» و به‌تول گردیزی هر استخنافی که بتوانست به 
امیر نوح بکرد[م»]. 

وی از ارسال خراج خراسان که خزانة بخارا بدون آن از عهده مخارج 
خویش برنمی‌آبد» و سپهسالار خراسان هم همه ساله آن را به‌خزان آل‌سامان 
سی‌فرستاد خوددار ی کرد» و با وجود مطالبة امیرنوح به‌اسال آن تن درنداد, 
به‌علاوه بغراخان‌ایلک» پادشاه مسلمان ترکستان را که شهاب‌الدوله هارون‌بن- 
سلیمان خوانده می‌شد و خود را مولی رسول‌النته می‌خواند از آنسوی سیحون دعوت 
به تسخیر ماوراءاللهر کرد و حتی با وی قراری داد تا قلمرو آل‌سامان را بین خود 
تقسیم نمایند چنانکه ماوراء‌اللهر از آن بفراخان باشد و خراسان به‌ابوعلی تعلق 
یابد. چون متارن این احوال فایق هم داعية استقلال یافت هرچند در عزیمت 
به بخارا که بی‌دستوری قصد آثجا کرد توفیق نيافت ابا در عصیانی که ظاهر کرد 
امیر جوزجانان از عهدهُ دفع او برنیامد و فایق نیز به‌بغراخان که از اسفیجاب گذشته 
به ماوراء‌النهر وارد شده بود پیوست, 

بدینگونه» به‌دعوت و نحریک فایق و ابوعلی» ماوراء‌النهر و بخارا به‌دست 
بغراخان ایلک تركك افتاد و نوح پنهانی از بخارا بیرون و به آمل رفت. بفراخان 
هم بلخ را به فایق داد و خراسان را به ابوعلی سیمجور رها کرد, ابا در بخارا 
پیما ری بواسیر او شدت کرد و چون وی عفونت هوای بخارا را سیب شدت بیماری 


از نشابور تا غزنه ۲ 
خویش می‌دانست و ت رکمانان غز هم به‌تحریکک امیر سامانی به‌آزار و ایذاء سپاه 
وی برخاسته بودند آنجا را به‌عبدالع‌زیزین نو ح که برحسب وصیت و حق سبقت 
وارث امارت خاندان سامانی بود رها کرد [ع+] و راه دیار خویش پیش گرفت. اما 
در بین راه وفات یافت ( رم ه) و توح با عده‌یی از یاران که در آنسوی آموی 
بدوی پیوسته بودند به بخارا بارگشت و اهل بخارا از بازگشت او اظهار خرسندی 
کردند [ء ب]. 

مع‌هذا دوام امارت ابوعلی در خراسان نوح‌را دلنگران و ناخرسند می‌داشت. 
آمیر سیبجور هم در تمرد و عصیان خویش همچنان باقی بود و حاضر به‌اظهار 
طاعت و ارسال خراج نمی‌شد. نوح در بازگشت به بخارا با خدعذ فایق که بهخیال 
تسلط بر امیر به‌بهان اظهار طاعت و خدمت از بلخ عزیست بخارا کرد مواجه شد 
و چون از کنه خیال فایق واقف بود لشکر به‌دفم او فرستاد. فایق هم ناچار به 
هزیمت شد و در مرو به‌ابوعلی پیوست و آنجا ابوعلی را که ظاهراً مقارن آن ایام 
خیال مصالحه با دربار بخارا داشت به‌اظهار عصیان تشویق نمود و در اعلام 
مخالفت با آل‌سامان با وی همداستان گشت. 

برای مقابله با اين اتحاد فایق و بوعلی» امیر بخارا ناچار شد بهسبکتکین 
امیر غزنه که او نیز مثل فایق و سیمجور از امراء سامانیان و از غلام زادگان درگاه 
امیران بخارا بود توسل جوید. سبکتکین که وارث قلمرو البتکین در غزنه بود و 
به‌سیب اشتفال به‌غزوات هند» تا این زمان درین کشمکش‌ها مداخله‌یی نداشت؛ 
دعوت و فرمان امیر وح را به‌سمع قبول تلقی کرد و چون وجود فایق را در بلخ» 
که حکوست وی در آنجا موجب اخرسندی عام هم بود» مای تهدید غزنین نیز 
می‌یافت برای دفع او و رقم فتنه ابولی لشکر و شمشیر خود و پسرش محمودبن- 
سبکتکین را در اختیار سیر بخارا قرار داد. 

سپاه نوح به‌س رکردگی سبکتکین که نوح وی را ناصرالدین والدوله لقب داد» 
و شامل لشکریان امیر جوزجانان و غرجستان و امیر گرگانج نیز می‌شد در حدود 
هرات با سپاه مخالفان تلاقی کرد و چون دارا پسر قابوس وشمگیر هم که درین 
هنگام جزو یاران سیمجور بود در اثناء جنگ به‌سپاه نوح پیوست ابوءلی و یارانش 
سغلوب و منهزم شدند و فتح بزرگی نصیب امیر سامانی گشت (رمضان ع۶مج). 
به‌خاطر این فتح سبکتکین مورد تقدیر امیر بخارا واقع شد و به‌هرات رفت» پسرش 


مف تاریخ مردم ایرآن 
محمود با لقب سیف‌الدوله و عنوان ابارت خراسان به‌ئیشابور رفت و نوح هم به 
بخارا بازگشت. 

فایق و ابوعلی به‌دنبال این شکست, به‌فخرالدولة دیلمی پناه بردند و او 
هرچند قسمتی از عواید جرجان را یکک‌بار به‌آنها واگذاشت بعد از آن از دادن 
هرگونه کمک مالی بیشتری به‌آنها خودداری کرد. آنها نیز سال بعد به‌اصرار فایق 
و تا حدی برخلاف قول ابوعلی که ظاهراً تمایل به‌بازگشت به حدست سانانیان 
نشان می‌داد از جرجان به‌خراسان تجاوزکردند و تا حدود جوین و اسفراین پیش 
اند[ پر ه) ابا برخلاف آنچه می‌اندیشیدند سیف‌الدوله‌محمود که امارت 
خراسان داشت هرچند در اولین برخورد به‌علت قلت لشکر و عدم آمادگی از آنها 
شکست خورد و درنتیجه» ابوعنی در تشابور غلبه یافت و فایق بر طوس مسلط 
کشت اما اين تسلط و غلبة آنها دوام نیافت و این‌بار نیز درمقابله با سپاه سبکتکین 
که غیر از سپاه غزنه و بخارا شاسل کمکهایی از امراء سیستان و جوزجانان نیز 
می‌شد برای آنها تاب مقاومت نماند در حوالی طوس شکست سختی خوردند تلفات 
بسیاری هم بر آنها وارد شد و حتی عد؛ زیادی از روساء سپاه آنها به‌دست سحمود و 
سبکتکین اسیر گشت ابوعلی و فایق به‌حدود سرخس عقب نشستند و از آنجا در 
صدد برآمدند با دربار بخارا کنار آیند. اما طرژ تلقی امیر بخارا از آنها سبب شد تا 
سرنوشت آنها از یکدیگر جدا شود. فایق که نتوانست به بخارا راه پیدا کند و نیت 
صلح و تصد جنگ هیچ یک به‌او مجال ورود به بخارا نداد به‌قلمرو ایلک ترله 
رفت و ابوعلی که حادثه‌یی عشتی او را در خراسان به‌دام مخالفان انداخت و 
مأمون خوارزسشاه یکچند به‌او پناه داد سرانجام بااجازه و اشار امیر سامانی به بخارا 
رفت اما آنجا به‌امر نوح توقیف شد و با عده‌یی از برادرال و کسانش به زندان افتاد. 

مقارن این ایام ظا هرا به تحریک فایق» قلمرو آل‌سامان در ماوراء‌النهر سورد 
تهاجم سپاه ایلک‌خان واقع شد و نوح دویاره جهت رمایی از تهدید قراخانیان از 
مبکنکین یاری خواست. سبکتکین که درین ایام در بلخ بود با آنکه ایلک‌خان هم 
در صدد جلب او برآمد ‏ وکوشید تا در تقسیم قلعرو آلسامان در ماوراءالنهر و 
خراسان توافق او را حاصل کند پیشنهاد ایلک را رد نمود و دعوت نوح را اجابت 
کرد. پس با شکری گران وارد ماوراءاللهر شد و از خراسان و جوزجانان و ختلان 
و چفائیان هم عده بسیاری بر وی جمع آمد. سیف‌الدوله محمود هم از نشابور یه‌وی 


از نشابور تا غزته ۱۱۷ 
پیوست و چون امیر غزنه در بین کش و نخشب فرود آمد از امیر نوح درخواست 
تا او نیز بدتن خویش با لشکر بخارا بهسپاء وی ملحق گردد. اما عبدانته‌بن عرَیر 
که از هنگام بارگشت نوح به بخارا یا چندی قبل از آن در ایام تبعید و سرگردانی 
او در آمل» وزارت وی را داشت و غالبا در حق سبکتکین بدبینی و بی‌اعتقادی 
نشان می‌داد نوح را از الحاق به‌سپاه سیکتکین که در نظر وی همچون اعانتی به 
مقام امارت وی و نشانه‌یی از ضعف و حقارت وی می‌نمود منع کرد و او را واداشت 
تا لشکری به کمک سبکتکین گسیل دارد و خود به‌قول صاحب ترجمُ یمینی 
«به عذ ری تعلل سازد و از حضور استعتاء خواهد». 

ابا سیکنکین پسرش محمود و برادرش بفراجق را با عده‌یی سپاه به‌دریار 
بخارا فرستاد و به‌هر نحوی بود امیر را به‌قبول پیشنهادهای خویش واداشت. 
ازجمله عبدانته‌بن‌عزیر را به‌اتهام آنکه با ابوعلی سیمجور و یارانش ارتباط دارد 
ازکار ب رکنار ساختو وزارت را به‌انونصرین ابی‌زید از هواخواهان خویش داد. 
همچنین توح به‌درخواست او» ابوعلی سیمجور را با پسرش ابوالحسین و حاجبش 
ایلمنگو همراه عبدالقه‌بن عزیر نزد سبکتکین فرستاد و او آنها را در قلعة گردیز حبس 
کرد. بعدها نیز چنانکه از روایت گردیزی [بب] برمی‌آید هر چهار تن را کشت 
(بمم ه) اما آنگونه که از فحوای روایات عتبی مستفاد می‌شود عبدالتهبی عزیر 
از زندان و مرگ رهایی یافت و پیداس ت که در روایت گردیزی آن چهار تن که 
به‌امر سیکتکین در قلعةٌ گردیز به‌قتل آمده‌اند نباید شامل عبدالن‌ین عزیر بوده باشد, 

به هر حال محاربةً نوح و ایلکك هم درنگرفت ‏ وکار به‌مصالحه انجامید. 
در معاهده‌یی که فیمایین منعقد گشت بقرر شد صحرای تطوان سرحد بین قلمرو 
سابانیان و قراخانیان باشد و بدینگونه تمام حوزة سیحون در اقاصی ماوراء‌النهر 
از آلسابان منتزع شد و به قلمرو ایلک‌خان العاق یافت. فایق هم که جنگ 
ظاهراً به‌اصرار و تحریک وی آغاز شده بود به‌درخواست ایلک‌خان از جانب امیر 
نوح به‌امارت سمرقند باصوب شد. با اين وقایع دربار بخارا به کلی تحت سلطه و 
نفوذ سبکتکین واقع شد و او اهتمام خود را در دفم فتنف ابوعلی سیمجور نوعی سبارژه 
پا اهل بدعث و مذهب قرامطه محسوب ی کرد چرا که یاران سیمجور و خود او 
در آن ایام ظاهراً ب‌دعوت اسمعیلیه پیوسته بودنند [,بب] و شاید این نکته که 
به‌موجب بعضی روایات بعد از مرگ جسد او را همچتان بی‌آسیب و فسادی بر جای 
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دیدند بیشتر حاکی از سعی بازماندگان خاندان سیمجور در تبرئه وی ازین اتهام 
بوده باشد تا از نظر فقهاء و متشرعه درباب [م +] وی, قبول مصالحه با ایلک‌خان 
عم از جانب سبکتکین ظاهراً بدان سبب بود که امیر ترلك وی را متقاعد کرده بود 
که قلباً محاربه با سلمین را خوش ندارد و ترجیح می‌دهد مثل خود او که در 
تغور ولایت غزنه با کفار هندی می‌جنگد وی نیز در ثغر تر کستان با کفار ترله 
مقاتله و با هجوم آنها مقابله نماید و هرگاه از جانب آلسامان ايمن باشد با آنها 
رای سثیز ندارد. 

نه مداخل سبکنکین درحل دشواریهای ی که امیرنوح در اواخر امارت 
خویش با آنها درگیر بود نظم و آراسشی کوتاه مدت را در قلمرو سامانیان پدید 
آورد و به سعی او به‌قول مترجم اریخ یمینی «سلک نوح از فتن لشکر ترله و 
دل‌مشغولی از جانب ایشان ایمن شد.» در خراسان هم ابوالقاسم سیمجور برادر 
ایوعلی که به‌علت رنجیدگی از برادر در محاربات او با امیر بخارا شرکت نکرده 
بود به‌وساطت سبکلکین به‌حکوست تهستان که از قدیم اقطاع خاندان سیمجور بود 
منصوب شد, لیکن مقارن خروج ایلکث و لشک رکشی سبکتکین به ماوراء‌اانهر» وی 
نیز در خراسان داعیهُ تمرد و عصیان یافت اما از محمود و بغراجق شکست خورد و 
یکچند به نخرالدولُ دیلمی که دشمنان آل‌سامان را پناه می‌داد التجا برد. در 
ماوراء‌النهر هم وزیر ابونصر چنانکه مصلحت وقت اقتضا داشت قاطعیت و حتی 
خشونت بیش از حد نشان داد ازین رو هنوز ششماه از وزارتش نگذشته بود که 


بر دست چند تن از غلاسان درگاه کشته شد. نوح هم چون محبت و علاتةٌ 
سبکتکین را در حق او می‌دانست اندیشید که شاید امیرغزنه قتل وزیر را به توانق 
و رای وی منسوب دارد از این رو قاتلان را مجازات سخت کرد و رسولی نسزد 
سبکتکین فرستاد تا او هرکه را می‌پسندد به‌جانشینی وزیر مقتول پيشنهاد کند. 
سبکتکین ازین بداخاه خودداری کرد و انتخاب را هم به‌رای اسیر واگذاشت و 
او نیز ابوالمظفر برغشی را برگزید که تا چندی بعد از پایان عهد نوح هم در وزارت 
باقی ماند. 


بعد از نوح که وفاتش بر اثر عارضةٌ دو سه روژه‌یی روی داد (رجب برم۳) 


از نشابور تا غزنه ۱۹ 
پسر خردسالش ابوالحارث منصور ولایت‌عهد داشت و با اينهمه ظاهراً اختلافات 
امراء جلوس او را بسر مسند ابارت چند روزی به‌تأخیر انداخت. وزارت او بر 
ابوالمظفر برغشی مقرر ماند و بکتوزون هم که در بین امراء تركك غلبه و نفوذی 
داشت تدبیر امور مربوط به‌لشکر را دراختیار گرفت, اینکه گردیزی [4ب] می‌گوید 
از جانب خلیفه القادر بانته عهدولایت برای ابوالحارث ارسال شد محل تردیدست 
چرا که درین ایام در قلمرو آل‌سامان خطبه ب‌نام الطایم خوانده می‌شد و القادربانته 
چون به‌وسیلة آل‌بویه و در دنبال خلع طایع به‌خلافت رسیده بود در خراسان و 
ماوراء‌النهر ظاهراً خلیفة رسمی تلقی نمی‌شد. 

به‌هر حال برخلاف اشارت تاریخ یمینی که می‌گوید «از آغاز امارت انوار 
تجایت و مپاشیر اصابت» از احوال وی ظاهر می‌شد و بر رغم آنکه ابوالفضل‌بیهقی 
مورخ غزنویان می‌گوید « کار را سخت نیکو ضبط کرد و سیاستی قوی نمود» [. ,»] 
چیزی که حاکی از اصابت رأی و شجاعت رفتار وی باشد از مجاری احوالش 
برنمی‌آید و اگر هم با حداثت سن در اعاده نظم و اتساق در امور دربار بخارا 
کوششی کرده باشد همان سعی وی در التیام روابط بکتوزون و فایق بود که عتبی 
بدان اشارت می کند و درواقع ثسره‌یی که از آن حاصل آمد فرجام دردناك عبرتد 
انگیزی بود که انحاد آندو ترلك در آخرکار برای خود وی به‌بار آورد. خاصه که 
وی از همان آغاز امارت با تحریکات امراء و اختلافات التیام ناپذیر آنها مواجه 
شد و با دشواریهایی روبرو گشت که رمایی از آن برایش آسان نبود. 

ازجمله در ماوراءالنهر عبدانتهء‌بن‌عزی رکه از حبس سبکنکین گریخته بود» 
ابومنصور محمدین حسین‌بن مت حا کم اسفیجاب را که ظاهراً از خاندان امراء فدیم 
آن ولایت بود بر ند وی تحریک به‌عصیان کرد و آنها برای مقابله با لشکر بخارا 
از ایلک‌خان پادشاه ترك, که در اورگند امارت داشت و برادر بغراخان بود» نیز 
استعا نت کردزد. ایلک‌خان هم که استعانت آنها را بهانه‌یی برای لشک رکشی یافت 
به‌حدود سمرقند آمد. آن هردو را هم که خود بهاستتبال وی آمدند فرو گرفت. قایق 
راکه به‌درخواست او از جانب امیرنوح امارت سمرقند داشت و درواقع «تحتد 
الحمایه, خود او بود از سمرتند نزد خود طلب کرد و او را «با نشکری گران» و 
درظا هر به‌عنوان آنکه بهحمایت منصورمی رود به‌جانب بخارا فرستاد وظا هرآخبر وفات 
سبکتکین (شعبان پیرج) که در دفعةٌ پیش تبول مصالحه‌یی را بر پادشاه ت رکك 


۳۳۰ تاریخ مردم ایرآن 
تحمیل کرده بود ایلک را بطمع بخارا انداخته بود. ستصور که آمادگی برای 
بقابله با این سپاه را نداشت در دفع فایق فرو باند. ناچار از بخارا بیرون آمد و به 
آبل آموی رفت. فایق هم بی‌مانعی به بخارا درآمد و چنان فرا نمود که قصد وی 
جز خدست به‌امیر یست‌ومشایخ بخارا و مقدم ایشان را نزد متصور فرستاد تا به‌سر 
ملک خویش باز آید و درین باب عهد و پیمانها کرد. 

منصور به‌بخارا باز آمد و فایق که درواقعم عامل و دست‌نشانده ایلک بود 
او را همچون دست‌نشاندة خویش در مسند امارت بخارا برقرار داشت, ابوالمظفر 
برغشی راکه ظاعراً خود او هم میل زیادی به‌ادامة وزارت نداشت [,ب] سا 
خشونت و اصرار بلیغ و به‌هر حال برخلاف میل قلبی منصور ازکار بر کنا رکرد. 
ابا امارت خراسان به بکتوزون واگذار شد» و ظاهراً در این اسر نظر فایق ناحدی 
متوجه اين سعنی بود که او را از دربار بخارا دور کرده باشد. به‌علاوه امارت‌خراسان 
قبونش سستلزم درگیری با سیف‌الدولبحمود بود, که وی آن را همچون پاداش 
خدمات خود و پدرش به‌دربار سامانیان حفی خود می‌دانست. مع‌هذا مقارن وفات 
سیکتکین چون محمود نمی‌خواست به‌خاطر امارت خراسان از خبط ولایت غزنه باز 
بائد و چون برادرش اسمعیل‌بن سبکتکین را هم قادر بر ضبط خزاین و اسوال پدر 
نمی‌دید ترجیح داد خراسان را رها کند و با خلم اسمعیل ولایت غزنه ولواحق آن 
را که میراث پدرش سبکتکین می‌دانست در ضبط آورد. آزین رو بکتوزون در ورود 
به نشابور با مائعی برخورد نکرد. 

ابا تحریکات فایق که چون بکتوزون را بیش از خود مورد اعتماد امیر 


بخارا می‌یافت دایم بر ند او اسباب‌چینی و توطله می کرد سبب شد تا ابوالقاسم- 
سیمجور نیز» از جرجان که وی بعد از شکست از سبکتکین بدانجا نزد فخرالدوله. 
دیلمی (وفات شعبان بر م) پناه برده بود» مقارن اوایل اسارت مجد الدوله به نیشابور 
لشک رکشی کند و هرچند دسته‌یی از سیاه وی بر اسفراین غلبه یافت؛ خود وی در 
نیشابور از بکنوزون شکست خورد (ربی الاول ممج) و به‌قهستان گریخت. یکتوزون 
هم او را دنبال کرد و سرانجام بین آنها کار بصلح انجامید (رجب ممج) و 
بکتوزون به‌نشابور بارگشت. لیکن این‌بار با مخالفت سیف‌الدوله‌محمود روبرو شد 
که ا کنون برای دفاع از قلمرو سابق خود آماده بود و به‌تول بیهقی نمی‌توانست 
«نشابور را به بکتوژون یله کند» [ مب]. 


از نشابور تا غزنه 7۷ 
به‌هر حال محمود که ازکار برادر فارغ شده بود رسولی به‌نزد امیر بخارا 
فرسستاد و با نامه و پیفام درخواست تا امارت خراسان را که پاداش خدبات وی 
و پدرش بود به‌او وا گذارند. امیر بخارا از قبول این درخواس که مستلزم عزل 
بکتوزون بود عذر خواست و کوشيد تا محمود را به‌جای اسارت خراسان به‌ولایت 
بلخغ و ترمد و پبست و هرات که همچتان از سابل جزو قلمرو سبکتکین بود راضی 
کند. محمو که بدین معتی راضی نبود لشکر به نشابور برد وچون بکتوزون را تاب 
مقاوست او نبود از آنجا بیرون آمد و تشابور به‌دست محمود افتاد. 
منصور به‌قصد آنکه اختلافات را پایان دهد و با حضور فایق و بکتوزون 
در باب ابارت خراسان و دعاوی محمودغزنوی تصمیم مناسب اخذ کند به همراه 
فایق با لشکری از بخارا عزیمت جانب خراسان کرد. بکتوزون هم که از نشابور 
می‌گریخت در سرخس به‌م و کب منصور پیوست. در آنجا از طرز رنتاری که امیر 
در حق ا و کرد دریافت که منصور در ابقاء او بر امارت خراسان اصراری ندارد و 
ظاهراً ترجیح می‌دهد درین باره با سیف‌الدوله‌محمود کنار آید. ازین رو با فایق که 
او نیز با ناخرسندی همراه ایر آنده بود و از وی چنانکه انتظار داشت تسلیم و 
تکریم لازم نمی‌دید متحد شد. به‌وسیلة آنیا منصور توقیف» خلع و سپس کور شد 
(صفر ور۳) و تضرع و التماسی که او به‌خاظر مستوره‌یی که در «حجرة وی بود» 
به‌اين شکنجه کنندگان خویش کرد» نشان داد که آن شجاعت و نجابت هم که 
بعضی مورخان آن اعصار به‌وی نسبت داده‌اند» بر شناخت درست خلق‌وخوی 
وی نباید مبتتی باشد. 


بعد از خلع وی برادر خردسالش ابوالفوارس عبدالملکدبن نوح در مرو به 
امارت نشست. ابا امارت او جز اسم بی‌سسمائی نبود و کارعاتمام به‌رأی و اشارت 
فایق و بکتوزون میگذشت که در بخارا ویع و شریف آنها را بدین اقدام خیانت- 
آمیز درخور ملامت می‌یافتند. از همان آغاز جلوس عبداللک» در خراسان هم 
بر ضد بکتوزون و فایق اظهار ناخرسندی شد و محمود غزنوی به‌قصد حمایت از 
ابیر مخلوع و تنبیه بکنوزون و فایق لشکر به‌حدود مرو آورد. در نزدیکک مروالرود 
تلافی فریتین روی داد ابا قبل از آغاز جنگ کار به‌مصالحه انجابید و مود که 


1 تاریخ مردم ایران 
هنگام خروج از نشابور با اعلام این معتی که به‌حمایت «امیرابوالحارث» می‌رود 
گفته بود «اگر چشم من به بکتوزون افد به‌دست خویش چشش کورکنم» به 
مصلحت دید «ارکان و قضاة و ائمه و فقها» که برای صلح در میان افتاده بودند 
بدون آنکه بکتوزون را تنبیه کند یا دریاب امارت خراسان دوباره اصرار و ابرام 
نماید نشابور و خراسان را به بکتوزون واگذاشت [ب] و خود به‌همانگونه که 
امیر ابوالحارث منصور به‌وی پیشنهاد کرده بود به‌ولایت بلخ و هرات اکتفا کرد 
و در عین حال از اینکه بدون خونریزی» از ماجرایی که پایانش پیدا نبود ببرون 
آسد خرسند شد و حتی شکرانه‌ها داد (جمادی‌الاولی ۳۸۹). 

اما این عهد مصالحه بلافاصله از جانب فایق و بکتوزون و ظاهراً به تحریکك 
دارا پسر قابوس وشمگی رکه به‌سپاه ابیر بخارا پیوسته بود نقض شد و چون مات 
لشکر محمود با بارو بنه مورد حمله و دستبرد خائنان دشمن واقمگشت» اقدام به 
جنگ در نزد محمود اجتناب‌ناپذیر شد. پیروزیی که در پایان این ماجرا نصیب 
محمود شد خراسان را برای وی مستصفی کرد و بدینگونه با بلخ و هرات که داشت 
تمام قلمرو سامانیان در قسمت سفلای چیحون به‌وی تعلق یافت. بکتوزون به‌جرجان 
گریخت و فایق هم عبدالملک خردسال را برداشت و به بخارا برد. بکتوزون نیز 
که دوباره درحدود نشابور و مرو کروفری پیحاصل کرد عاقبت خود را به‌بخارا 
انداخت. خراسان» که جیحون آن را از باتی‌باند؛ قلمرو آلسامان جدا م ی کرد» از 
آن محمود شد و او سردار خود ارسلان جاذب را که از جانب وی فرسانروای طوس 
نیز بود به تعقیب و تنبیه ابوالقاسم سیمجور فرستاد که در قهستان بود و در هنگام 
لشکر کشی محمود به‌مرو؛ به‌لشکر وی نپیوسته بود و بدینگونه با فایق و بکتوزون 
هماهنگی نشان داده بود. 

به‌هر حال غلبةٌ محمود بر خراسان» به‌عنوان یک اقدام نهایی و قاطع» اين 
ولایت را برای هميشه از تصرف سامانیان خارج ساخت. بجمود که از آن پس 


متملقان دربارش وی را «خدایگان خراسان» خواندئد در نشابور به‌نام القادر بانته 
خلیفة عباسی خطبه خواند و در نامه‌یی هم که به خليقه نوشت این اقدام خویش 
را درخور ذ کر و منت یافت چرا که از عهد خلع الطایم‌ته (,مم) و آغاز خلافت 
القادربانته چون خلم طایم به‌وسیلة آل‌بویه انجام شد و دربار بخارا آن را نهذیرفت 
در قلمرو آل‌سامان همه‌جا همچنان خطبه به‌نام طایم خلیفه خوانده می‌شد و با آنکه 


اذ نشابور تا غزنه انز 
خلیفة بالفعل القادربانه بود نام او در قلمرو آل‌سامان در خطبه و سکه به‌طور رسمی 
ذکر نمی‌شد. در هر حال خلیفه القادره عهد و لوای خراسان راکه در نظر او از 
دست ابراء غاصب انتراع شده بود نزد محمود فرستاد و او را یمین الدولد و 
ابین المله لقب داد. محمود همکد خود را ابیر مستقل خراسان و غزنه می‌دید 
امارت خراسان را با لقب سپهسالا رکه از عهد امارت آل‌سامان به‌امیر خراسان 
مربوط بود» به‌برادر خویش نصرین سبکتکین داد و خود بلخ را تختگاه خویش 
ساخت, 
برای آل‌سامان که امیر خردسال آن چون ملعبه‌یی در دست فایق و بکتوزون 
بود و درواقع فقط بر وفق مراد آنها کار می کرد تنها بخارا با قسمتی از ماوراء‌النهر 
باقی ماند و ایلک‌خان از مدتها پیش قسمتی از ماوراءالنهر را در جانب سنلای 
سیحون در تصرف داشت. درین بین فایق وفات یافت (شعبان و,مم) و ایلک‌خان 
تراك که شمس الدوله ابونصراحمدین علی خوانده می‌شد- فرصت را برای پایان 
دادن به‌امارت آلسامان در ماوراء‌النهر مغتنم یافت. آنگونه که از برخی روایات 
برمی‌آید دربار بخارا که حرکت ایلک‌خان را به‌جانب تختگاه آلسامان به‌قصد 
برانداختن دولت آنها می‌دانست کوشيد تا به‌وسیلٌ فقهاء و خطباء مردم بخارا و 
ماوراءالنهر را بر ضد شمس‌الدوله ایلک مجه زکند [عب] اما ایلک‌خان چنان 
وانمود می کرد که درحرکت به بخارا قصد حمایت عبدالملک را دارد. مردم هم 
با آنکه مسلح و آماده دفاع از سرزمین خویش بودند در معارضه با لشکر ترلك که 
درعین حال مسلمان هم بودند و در ثغر اسلام ساب غزو و جهاد با کفار ترك هم 
داشتند احساس ضرورت و علاقه‌یی نکردند. 
یکتوزون و ینالتکین فایقی و سایر امراء دربار بخارا هم که گمان می کردند 
خان ترلك به‌قصد دیدار دوستانه می‌آید به‌رسم استقبال از بخارا به‌لشکرگاه او 
شغافتند اما به‌اشارت خان توقیف شدند. خان هم بدون آنکه با یچ مانعی سواجه 
گردد به بخارا وارد شد و خزانه و سرای امارت آل‌سامان را تصرف کرد (ذی‌القعده 
٩‏ رج). عبدالملکك که یارای مقاوست نذاشت به‌قول مترجم تاریخ یمینی «جسز 
گریختن ودست در دامن اختفا آهیختن چاره ندانست». اما جاسوسان ایلکک وی را 
که با لباس زنانه قصد تواری داشت بازد اش ت کردند و به‌ابر خان ترلك با برادران 
و کسانش به‌اوزگند فرستادند وآنجا به‌امر خان ترلك به‌هلااکت رسید (رسضان ۳,۰) 


۱۴ تاریخ می‌دم ایرآن 
[ه ب ]. بدینگونه با تسخیر بخارا به‌وسیل ایلکک‌خان باوراء‌النهر به‌دست قراخانیان 
افتاد و چون خراسان هم از پیش طعمةٌ یمین الدوله محمود سبکتکین شده بود 
دولت آل‌سامان در تمام خراسان و ساوراء‌النهر به‌پایان آمد (٩مجه).‏ 
اد 

درست است که برادر دیگر عبدالملک ناسشی ابوابراهيم اسمعیل‌ین نوح از 
زندان اوزگند؛ به‌پایمردی زنی که وی لباس او را پوشید فرار کرد [دب] (۰٩م‏ هی) 
و برای اعادهٌ امارت ازدست رفتة آلسامان تلاش طولانی و دلیرانه‌یی کرد اما از 
تلاش پر مرارت او فایده‌یی برای احیاء ابارت بخارا حاصل نیاسد. 

اين آخرین اسمعیل سامانی» بعداز فرار از زندان اورگند یکچند در خانة 


پیرزنی از عجایز بخارا مخفی شد تا جاسوسان خان از جستجوی وی مأیوس شدند 
آنگاه به‌طور ناشناس به خوارزم رفت آنجا عده‌یی هواداران گرد وی جمع آمدند. وی 
خود را ابیر منتصر خواند و برای نسخیر بخارا و اسارت پدران خویش دست 
به‌سبارز‌یی دلیرانه زد. حاجب ارسلان یالو از امراء درگاه آلسامان به‌وی پیوست و 
کار منتصر یکچند بالا گرفت. 

در پاره‌یی بلاد ه رکجا متتصر می‌رسید همگنان او را طاعت می‌د اشتند. خطبه 
وسکه به‌نام او می‌گشت و چون از آنجا می‌گذشت حکم‌دگرگون می‌شد [بب] و کار 
وی قرار نمی‌یافت. در خراسان ابوالقاسم سیمجور یکچند به‌وی پیوست رئمس سرخس 
او را به‌گرمی پذیره شد عده‌یی از غلامان لشکره که در ايشان عوای آل‌سامان بود 
در نشابور شورش کردند و به‌وی پیوستند. یکد‌بار کوشید تا به‌وسیله نامه و پیام 
حمایت یمین الدوله محمود را جلب کند موفق نشد یک دفعه هم پسر سرخک 
سامانی را که از موالی یا خویشان وی بود نزد ایلک فرستاد و از آنجا هم جز وعده 
مکرآمیز دروخ حاصلی به‌دست نیاورد. با اينهمه از ادامه سعی و تلاش بازنایستاد 
به تحریک قابوس وشمگیر درصدد تسخیر ری و جبال برآمد و به‌تدبیر سیده منصرف 
شد و آهنگ خراسان کرد [مب]. در خراسان ظا هرا پیش از یک‌بار نصرین سبکتکین 
را شکست داد و بر نشابور تسلط یافت (ربیع الاول» و شوال ,وج). در ماوراءالنهر 
موفق شد یکچند بر بخارا دست یاید و حاکم آنجا جعقر تکین نام را که از جانب 
ایلکك‌خان در آنجا حکم می‌راند به‌وسیل ارسلان یالو اسیر گیرد. در بخارا با استقبال 
اهل شهر مواجه شد و آنگونه که از گفتة عتبی برمی‌آید «اهل بخارا به‌قدوم او 
شادمانگی نمودند و یکدیگر را تهنیت مي کردند.» در نزدیک سمرقند هم به کمک 


از نشایور تا غزنه ۲۳۵ 

ت ر کمائان غز که ظاهراً به‌سیب ناخرسندی از لیذ قراخانیان و تا حدی به‌طمع 
کسب غنایم به‌وی پیوسته بودند» لشکر ایلک‌خان را شکست داد (شوال .)۳٩۳‏ 
تح رک و تلاش بی‌ملال وی عده‌یی از عیاران و غازیان سمرقند را هم 

به‌وی جلب کرد 
همراه با یاران خویش که بالغ بر سه‌هزار مرد جنگی می‌شد به‌وی پیوست. در 
نزدیک سمرقند یک‌بار دیگر شکست سختی بر ایلک ترکث وارد آورد (شعبان 
۶ م). مم‌هذا ازین پیروزیها حاصلی عایدش نشد. اين نکته که ت رکمانان غز 
بعداز شکست ایلک‌خان اسرای لشکر وی را که شامل نعدادی از امراء سپاه ت رک 
می‌شد در نزد خود نگهداشتند و گویی‌د رصدد بودند با استرداد آنها خود رابه‌دستگاه 
سپاه اورگند نزدیک کنند اعتماد او را نسبت به‌اين طایفه که سرکرده آنها ییغو نام 
ز قبیلة سلجوق بودند و برخی از آنها هم به‌تارگی اسلام آورده‌بودند 
مثزلزل کرد. رقابت و منافست با ابوالقاسم سیمجور و بعضی ابراء دیگ رکه تازه 
به‌م و کب منتصر پیوسته بودند ارسلان یالو حاجب و سپهسالار وی را به‌اقدامات 


پسر علمدار نامش حارث سرقندی» که سرهنگ فتیان شهر بود 


داشت و ظاهراً ۱ 


عجولانه‌یی که منجر به نا کامی‌ها می‌شد وامی‌داشت و این اسر نیز موجب بدگمانی 
امیر منتصر در حق این سپهسالار وفادار ش د که اقدام منتصر به‌قتل او موجب بروز 
شورش و ناخرسندی در بین یاران وی گشت. 

بالاخره طول مدت لشک رکشی‌های بی‌ثعر او که مدت پنچجسال عمر وی را 
یکسره بر پشت اسب و در حال جنک و گریز بین خراسان و جرجان و ماوراء‌التهر 
به‌سر آورد سبب شد که یارانش رفته رفته از احتمال توفیق وی بأیوس گردند. 
سرانجام ترکان غز وی را رها کردند» و یاران دیگر هم تحمل بی‌سامائیها و 
بیابانگردیها و آوارگیهای وی را نیاوردند. تعدادی از یارانش به‌ایلک پیوستند و 
عده‌یی به‌دنبال کار خود رفتند. عاقبت آخرین بازمانده خاندان سامانی با عده‌یی 
معدود درطی آوارگی‌های بی‌سرانجام خویش در بین قبیله‌یی از اعراب بیابان‌نشین 
در نزدیک مرو در قلمرو محمود افتاد. به تحریک شیخ این قببله که خالد نام داشت 
و به‌اين نهیج وکور موش معروف بود» شب هنگام به‌سعی ماء‌روی‌نام که «از تبل 
سلطان بر ایشان بود» به‌قتل آسد (ربیع الاول 7۹۰) و با مرگ او دفتر فرمانروایی 
اخلاف سامان خداة به کلی درهم فرو پیچید. اين آخرین امیر آلسامان که هرگز 
امارت رسمی هم نیافت» پهلوانی دلیر و بیبا ک و سخت کوش بود. قریحة شاعری 


۱۳۶ تاریخ مردم ایران 

هم داشت و قطعه شعر زیبایی که عوفی در لباب لباب از وی نقل می کند [وب] 
حماسدٌ دلاوریهای بی‌سرانجام آخرین بازماند پرآواز؛ سلسله‌یی را که نام اولین 
ابیرانش را شعر رود کی و شهید جاودانی کرده بود به‌نحو تأثرانگیزی منعکس کرد. 


با 
البته دولت آل‌سابان با مساعی او احیاء نشد و درواتع نه فقط از همان زبان 


که بخارا با عبدالملک و برادرانش به‌دست ایلکه‌خان افتاد انقراض این دولت 
قطعی بود بلکه آثار و علایم اين انقراض قطعی از همان ایام که البلگین حاجب 
خود را از دربار بخارا کنارکشید و در غزنه و نواحی مجاور خویشتن را به‌غزو و 
جهاد مشغول داشت پدید آمده بود, در حقیقت انحطاط خاندان سامان خداة با 
توسعةٌ روزافزون قدرت امراء تر کك در دربار و ضعف و بی‌تجربتی امراء خردسال ی که 
در اواخر این دولت یکی جای دیگری را می‌گرفت هر روز بارزتر می‌شد و کشمکش 
دایم بين اهل درگاه و اهل دیوان از یکسو و بین امراء ولایات و امراء درگاه از 
سوی دیگر این ضعف و انحطاط تدریجی را سریعت رکرد. توسعة قدرت اخلاف‌البتکین 
در غزنه و خراسان» و پیشرفت گام به‌کام آل‌ایلک در ماوراء‌النهر هم از دو جانب 
دولت سامانی را در فشار گذاشت. جنگهای مستمر ی که اختلافات سرداران در 
اواخر عهد این دولت موجب آن بود بهابنیت و تجارت قلمرو قوم لطمهٌ بسیار زد. 
به‌علاوه ادا این جنگها غالبا موجب فقر خزانه می‌شد که پادشاه را دایم به‌سطالبه 
خراجهای کذشته و وضع عوارض جدید وامی‌داشت و البته ناخرسندیهای عامه را از 
دوام این هرج و مرج که دولت بخارا خوانده می‌شد هر روز می‌افزود. 

درست است که در اوایل حال‌امراء اين سلسله مثل امراء آل‌طاهر و به تبعیت 
از لوازم عهد و لوای خلیفه خود را به‌اجراء عدالت و مراقبت در جلوگیری از تعدی 
اقویا بر ضعفا متعهد می‌دیدند اما با شروع انحطاط قدرت آنها که خود با اتحطاط 
قدرت خلافت بغداد نیز مقارن افتاد اجراء اين تعهد هم برای آنها غیرسمکن شد و 
غلبهٌ غلامان ترک در درگاه آنها استترار نظم و ضابطه را حتی در خود دربار برای 
آنها مشکل ساخت. با آنکه خود آنها و همچنین تعدادی از وزیرانشان در اوایل 
روی کارآمدن این دولت در استقرارصلح و تسامح بين اقوام و عقاید مختلف اهتمام 
تشان دادند ضعف و اتحطاط آنها در آواخ ر کار رعایت این اصل را هم که شرط‌عمدةٌ 
دوام و بقای دولتهایمختلف‌الاجزاء محسوبست برای‌آنها غیرممکن ساخت. تشویق 
علم و تریبت علماء و حتی سعی در ترویج شعر و ادب هم که در اوایل سیر؛ معمول 


از نشابور تا فننه ۲۳ 

قوم بود در اواخر حال تدریجاً منسوخ و فراموش شد و فرصتی برای بازجست و 
استمالت اهل علم و ادب برای آنها نماند. تسلط غلامان سرایی که در خارج از 
درگاه امیر نیز موجب آزار عامه می‌شدند مردم را تدریجا به‌قسمی از آنها مأیوس 
کرد که انقراض آنها نزد عامه موجب تأسف زیادی تلقی نشد و اين واقعه که در 
سرزمین ماوراء‌النهر تدریجاً بدِغلبةٌ عنصر ایرانی خاتمه داد و تا نزدیک جیحون را 
به‌دست ت رکان انداخت با آنکه به‌قول نول د که «یکی از حزن‌انگیزترین حوادث در 
تاریخ این سرزمین ها بود» [.م] در نزد مردم این ولایت در آن ایام ظاهراً چندان 
مورث نارضایی و حتی موجب هیجان نگردید. 

مع‌هذا حاصل عمده‌یی که از دولت آنها عاید فرهنگ و مردم ايران اسلامی 
شد ایجاد احساس وحدت قومی بین طوایف مختلف ایرانی ماوراء‌النهر و خراسان و 
سعی در تلفیق میراث فرهنگ یاستانی ایران با سنتهای اسلامی بود و جالب آنست 
که هرچند قلبرو آنها بین اسراء ت رک تقسیم شد ح رکت علمی و ادبی که باتشویق 
و حمایت امراه اوایل عهد آنها آغاز شد در ماوراءاللهر و خراسان قطع نشد و در 
خراسان حتی منجر به تدوین حماسة ملی قوم ایرانی گشت. 

درواقع هرچند روایات خوتای نامک که مقارن پایان عهد ساسانیان در تدوین 
قسمتی از آن اهتمام شده بود قبل از عهد سامانیان و در اوایل دوران خلافت بغداد 
از زبان پهلوی به‌عربی نقل شده بود و نسخه‌های عربی گونه‌گون نیز از آن وجود 
داشت آنچه در قلمرو سامانیان» مخصوصاً به‌اشارت ابومنصور محمدین عبدالرزاق 
سپهسالار خراسان ‏ وکنارنگ طوس درین زمینه در زبان دری به‌وجود آمد نقش 
قابل ملاحظه‌یی در تحکیم وحدت و تأمین هویت ملی ايران در آن دوره و ادوار 
تالی داشت. 

دررعین حال این اقدام انعکاس احساس و شعوری بود که هم مقارن آن 
ایام تحت تأثیر احوال اجتماعی و سیاسی عصر سامانی بین عناصر و اقوام مختلف 
قلمرو ساانیان به‌وجود آمده بود و طوایف و اقوام مختلف مردم ایران را درنواحی 
شرق در چها رچوبهُ سنت‌های عهد اساطیر به‌هم مربوط و از هم متمایز می‌ساخت. 
انعکاس احوال این عصر به‌گذشته‌های اساطیری سبب شد که رود آموی (-جیحون) 
در حماسة ملی ما دنیای ایران را از دئیای توران جدا کند و ترکان که مقارن این 
ایام در دنیای ایرانی ماوراءالنهر نفوذ کرده بودند تورانی محسوب گردند و بعدها 


۲۲۳۸ تاریخ مردم ايرآن 
دولتشان دولت آل افراسیاب خوانده شود و بدینگونه آنچه در روایات اساطیری از 
نجاوزمای تورانیان به‌قلمر و کیانیان نقل می‌شد مابقه و زسینة تاخت‌وتاز اقوام ت رک 
را که درواقم هیچ رابطه‌یی با تورانیان مذ کورد ر سنت‌های اساطیری ایران نداشته‌اند 
توجیه نماید. 

در تدوین روایت جدید این خوتای نامکك که به‌اشارت ابومنصور محمدبن- 
عبدالرزاق پدید آمد بدون شک نقش طبقهٌ دهقانان خراسان قابل ملاحظه بود. 
نه فقط در آغاز مقدمة این کتاب درضمن ذ کر نام خداوندان کتب که جهت تدوین 
آن دعوت شده‌اند وجود «دهقانان» در ردیف «فرزانگان» و «جهاندیدگان» ذ کر 
شده است باکه در جایی ازین مقده نیز تصریح هست که «اين نامه را هرچد 
گزارش کنیم از گفتار دهقانان باید آورد که این پادشاهی به‌دست ایشان بود.» 
به‌علاوه مأخذ بعضی روایات فردوسی هم چنانکه خبود او در جای جای شاهناعه 
خاطرنشان می کند به «دهقان پیر»» «سخنگوی دهقان» و «دهقان موبدنژاد» می‌رسد 
و اینهمه, نقش طبقة دهقان را در تألیف و تصنیف حماسة سلی ایران قابل نوجه 
نشان می‌دهد. اينکه در بين راویان او بعضی پیران دیگر مثل «ماخ» و «شاهوی 
پیر» و «بهرام شیرین‌سخن» و آزادسرو هم‌نامشان هست وسعت دامنة انتشار اینگونه 
روایات را در بین طبقات مختلف مردم ايران آن عصرء معلوم می‌دارد. 

در حقیقت طبقات دعقان مخصوصاً از آن جهت که ضبط و ادارة اسور مربوط 
به خراج در خانواده‌هاشان موروثی بود درین دوره نیز مثل اواخر عهد ساسانی 
اهمیت و حیثیت قابل ملاحظه‌یی داشته‌اند. در قلمرو سامانیان» خاصه ماوراء‌النهر» 
به‌سیب آنکه برخی زسینداران بزرگ و سر کردگان محلی هم عنوان دمقان داشتند 
نفوذ آنها غالبا قابل ملاحظه بود. هرچند این نفوذ بعداز عهد سامانمان و غالباً از 
عهد سلاحقه به‌سیب رواج نظام اقطاع و تیول از اهمیت افتاد اما توسعهُ شهرها و 
ضعف ادارات دیوان در اواخر عهد سامانیان هم تدریجاً موجب انحطاط دهقانان و 
بروز ناغرسندیهایی در بین آنها گردید که خود تا حدی اسباب سقوط و انقراض 
سامائیان را نیز تسریم کرد. اتحطاط این طبقه رفته رفته به‌جایی رسید که از همان 
ادوار نام دهقان با زارع و برزیکر ساده و بی‌زمین هم کهگاه مرادف گانت. در عین 
حال احیاء شعور ملی در عهد سامانیان به‌وسیلهُ طبقه دهقان جز به‌ندرت تقریباً 
همه جا با حفظ علاقه به‌آیین اسلام وسعی در ترویج آن همراه بود. 


آز تشابور تا قن‌نه ۹ 


با انقراض آل‌سامان قلمرو آنها بین ایلک‌خان و محمود غزئوی تقسیم شد و 
چون هر دو وارث برخلاف آل‌سامان خطبه و سکه به‌نام القادر بانته می کردند» خلیفه 
هم از غلبة آنها بر خراسان و ماوراءالتهر خرسند شد. درهعاهده‌یی که مقارن‌سالهای 
تاخت‌وتاز امیر منتصر بين محمود با ایلک انجام شد و امام ابوطاهر صعلوکی از 
علماء شافعی به‌اتفاق طغانجق حا کم سرخس از جائب محمود رسول بود» جیحون 
مرز بین دو مملکت تعیین شد و پیوند خویشی‌هم که بین دو خاندان برقرارگشت اتحاد 
آنها را که از فکر نقسیم قلمرو آل سامان برایشان پیش آمده بود استحکام بیشتر بخشید.. 

در ساوراءالنهر بخارا از آن پس اهمیت خود را به‌نفع اورگند از دست داد و 
در قلمرو قراخانیان دیگر تختگاه ملک نماند. در قلمرو بحمود هم هرچند نشابور 
همچنان بل عهد سامانیان جایگاه سپهسالار خراسان و مرکز عمده آن ولایت باند 
تختگاه محمود غزنه شد قصبه ولایت زابلستان که در گذشته اقامتگاه تابستانی 


رتبیل زابل بود و درین ایام پایتخت محسوب می‌شد. از جهت انتساب بد‌آنجا بود 
"که یمین الدوله محمود بعدهاگاه محمود غزنوی وگاه بحمود زابلی خوانده شد, با 
اينهمه بحمود نیز مثل پدرش سبکتکین علاقة خاصی به‌بلخ نشان می‌داد و برای 
او نیز مثل پدرش بلخ حکم یک تختگاه دوم داشت. 

ابا غزنه که اولاد سبکتکین و محمود و دولت و ساسله آنها بدانجا منسوب 
شد در سرزبین زابلستان شهر و قلعه‌یی محکم بود و تعلق به‌آمراء مستقل محلی 
بودایی داشت. هوان تسونگ" زایر معروف بودایی چین که مقارن اواخر عهد 
ساسبائیان به‌این نواحی آمده بود ازین شهر به‌نام هوزینه " نام می‌برد و از قراین 
برمیآید که وقتی البتکین حاجب قلعة آنجا را از دست لا وکث نام فرسانروای 
محلی ولایت می‌گرفت (,هج) غلبة خود را بر آن ولایت همچون نوعی شزو و 
جهاد با هندوان تلقی کرد [۱]. 

دروافع تاریخ غزنه در دور اسلامی» از همین غلبة البتکین شروع می‌شود و 
اساس دولت غزنوی هم قبل ازسبکتکین و محمود از همین واقعه بنیان می‌گيرد. 
این لاو کث هند و که ظاهراً در دنبال شکست از البتکین اسلام اختیا رکرد» در 
غلبهُ البتکین بر غزنه هرچند فرمائروایی خود را از دست داد اما جانش را در پناه 


٩: ۶‏ م۲ .2 عمت15 صفا! .1 


۳۳۰ تاریخ می‌دم ایران 
مسلمانی حفظ کرد کنية ابوبکر یا ابوعلی هم برگزید و حتی بعداز وقات البتکین 
(شوال ۲هم) هم درصدد اعادة ملک از دست رفته برآمد (ء هم ه.) که توفیق 
نیانت,دفع مجدد لا وک را اسحق‌ین البتکین به کمک و حمایت امیریخا را»منصورین- 
نوح» مدیون شد و با اظهارطاعتی کسه اسحق نسبت به‌امیر بخارا کرد غزنه هم 
لابحاله اس؛ به‌قلمرو آل‌سامان الحاق یافت. 

اسحق‌بن البتکین که گویند به‌فضل و ادب هم موصوف بود [(م] چون 
بی‌فرزند مرد (ذوالقعده هوم) ملک موروث غزنه را بعدازبرگ به حاجب خویش 
بلکاتکین واگذاش تکه گویند مردی «عادل و متقي »بود و از «بارزان جهان» 
به‌شمار می‌آمد. وی نیز مثل البتکین از غلامان آل‌سامان بود و یکچند نیز از جانب 
سابانیان در پلخ حکومت کرده بود (ء ۳). بلکاتکین در عین آنکه سپاه بخارا را 
به‌غزنه راه نداد خود چنانکه از یک سک او برمی‌آید همچنان نسبت به‌امیر بخارا 
اظهار انتیاد می کرد. بعداز مرگ وی (ع بج) جانشینش که پیری تکین (- بوری- 
تکین؟) نام داشت و علام دیگری از آن البلکین بود» نتوانست توافق و رضایت 
لشکریان ت رکك خویش را تأمین کند. زین رو سبکتکین نام» از غلامان البتکین که 
داماد او نیز بود» به‌همدستی عده‌یی دیگر از یاران» او را معزول کرد (شعبات»+م) 
و خود امارت غزنه یافت. وی در مدت بیست‌ویک سال ی که با قدرت و کفایث بر 
آن نواحی با نوعی استقلال فرمان راند» قلمروی را که از البتکین و اخلافش به‌وی 
رسید تا به‌داخل مرزهای هند توسعه داد. 

سبکتکین هم مثل البتکین از غلامان ترکث بود و ظاهراً بدترکان قرلق 
انتساب داشت اما بعدها که اخلاف او به‌قدرت رسیدند نسب‌نامه‌یی مجعول که 
برای آنها پرداخته شد تبار او را به‌فیروز پسر یزدجرد رسانید [م] تا غزنویان 
قرلقی‌نژاد را هم به‌خاندان انقراض یافته ساسائیان ملحق دارد. نه آیا در آن ایام 
سامانیان هم درست یا نادرست نژاد خود را به‌بهرام چوبین می‌رسانيدند و زیاریان و 
آل‌بویه هم بدعی انتساب به‌پادشاهان باستانی ایران بودند؟ به‌علاوه در محیط 
خراسان و زابلستان انتساب به‌بندگان ت رکث البته نمی‌توانست برای اخلاف‌سبکتکین 
بای افتخار باشد ازین رو لازم آمد تا آنها خود را به‌فیروز یزدجرد منسوب دارند تا 
نام اين آخرین شهزاد؛ُ ساسانی» و اینکه گنته می‌شد وی بعداز مرگ پدر به‌ت رکان 
پیوست و از نزد آنها به‌چین رفت پادشاهان غزنوی را شایستهٌ شکوه و جلال ی که 


از نشابور تا غزنه ۳ 

دردربارغزنه برای آنها حاصل شد تواند ساخت. 

سبکتکین بی‌آنکه مناسبات خود را با دربار بخارا به‌صورت خصمانه‌یی درآورد 
و آن عده‌یی ازسرداران البتکین را که به‌آل‌سامان وفادار مانده بودند و با بلکاتکین 
و پیری تکین هم بیشتر به‌جهت بی‌اعتنایی‌هایی که آنها نسبت به‌دربار بخارا نشان 
می‌دادند مخالفت ورزیده بودند از خود نومید و ناخرسند سازد با عنوان غزو و جهاد 
سرزمین بست و قصدار و بامیان و غور را به‌نام امیربخارا تسخی رکرد و قلمرو خود 
را بدینگونه توسعهٌ قابل ملاحظه‌یی بخشید. در عین حال رابطهٌُ تابعیت خود را 
نسبت به‌امیر بخارا در حد احترام متقابل حفظ کرد و بی‌آنکه استقلال خود را در 
امارت غزئین از دست بدهد در خطبه و سکه نام آنها را ذ کر می کرد و حتی عنوان 
«حاجب اجل» راء که همچون میراث البتکین دریافت» تا پایان عمر به‌مثابنشانه‌یی 
از وفاداری به‌آل‌سامان برای خود حفظ نمود. 

یک نشان وفاداری او آن بود که در ماجرای عصیان فایق و ابوعلی سیمجور 
که پای بغراخان هم به‌سائل سربوط به‌ماوراءالنه رکشیده شد وی بهدرخواست 
منصورین نوح يا پسر خود محمود به‌یاری او شتافت و به‌پاداش خدمت برجسته‌یی 
که ازین بابت به‌امیر بخارا کرد خود وی حکومت بلخ و بامیان را با لقب‌ناصرالدین 
ضمیمة عنوان امارت غزنه کرد و پسرش محمود با لقب سیف‌الدوله سپهسالار نشاپور 
و امیر خراسان گشت. 

امارت مستقل گونة سبکتکین در غزنه به‌او مجالی داد تا قدرت خود و آینده 
خاندانش را در آن نواحی تحکیم کند. در لشک رکشی به پبست (یبدم ه,) ابوالفتح 
بستی دبیر و شاعر ذواللسانین را که در دستگاه فرمانروای آنجا منشی بود با خود 
به‌غزنه برد و اين اسر هم در جای خود غنیمت ارزنده‌یی برای او محسوب می‌شد 
[ء] و در تتظیم دیوانها خاصه دیوان رسایل کمک شایسته‌یی بهتأمین قدرت او 
کرد. 

اينکه ولایت غزنه را بعداز وفات خویش (,م) به‌پسرکهترش اسمعیل 
واگذاشت و مایه ناخرسندی پسر مهترش محمود شد شاید تا حدی یدان سبب بود 
که می‌پنداشت انتساب وی به‌البتکین که جد مادری اسمعیل بود او را بیش از 
محمود مورد علاقة لشکریان ت رکث غزنه می‌داشت. مع هذا امارت او طولی نکشید و 
اظهار تابعیتی هم که نسیت به‌دربار بخارا کرد (ببرم هب) بانع از آن نش دکه 


وود تاریخ مردم ایران 
محمود با وی به‌معارشه برخیزد و خود را وارث ملک سبکتکین بخواند. محسود 
به کیک عم خویش بغراجق و برادر دیگر خویش نصرین سبکتکین بر اسمعیل 
دست یافت و هرچند نخست وی را امان داد و درکار ملک هم اسماً با خودشریک 
ساخت لیکن چندی بعد بهانه‌یی جست و خاطر خود را از باب او آسوده ساخت. 
اسمعیل شاعر و اهل ادب بود و گفته‌اندکه روزهای جمعه کگاه منبر می‌رفت و 
خطبه می‌خواند [م]. 

بعداز خلع برادر محمود با اظهار انقیاد نسبت به‌امیر ایوالحارث منصوره 
حکوبت خود را در غزنه مورد تأیید دربار بخارا ساخت. بع‌هذا چون در طی‌منا زعات 
مربوط به‌جانشینی» یکچند امارت نشابور را خالی گذاشته بود» برای استرداد آن 
ناچار شد با بکتوزون که در آن ایام از بخارا به‌امارت خراسان آمده بود درآویزد و 
در اداسة وفاداری به‌امیر بخارا که درین ایام خود را از ضعف و تزلزل سلعبةٌ امراء 
ت رکك ساخته بود دچار تردید شود. مم‌هذا خلع متصور به‌وسياة بکتوزون وفایق» و 
امارت رسمی عبدالملک به‌جای وی بهانه‌یی به‌دست محمود داد تا خود را از انقیاد 
نسبت به‌دربار بخارا آزاد سازد و خراسان را به کلی از قلمرو آل‌سامان انتزاع کند. 
خلینه بغداد القادر باه هم که از آلسامان ناخرسندی داشت [بم] در مقابل 
درخواست و اظهار تبعیت مستقیم وی» منشور امارت مستقل خراسان را با لقب 
یمین الدوله و امین المله و عنوان ولی امیرالمونین برای وی ارسال داشت و 
بدینگونه غلام ت رک دستگاه امیران بخاراء با انقراض آنها وارث حکوست مستقل 
خراسان و غزنه گشت. 

محمود که خود را وارث سرده‌ریگ سابانیان بی‌یافت از همان آغا زکار و 
تا حدی برای اجتناب از آنچه دربار بخارا را دچار تفرقه و تزلزل کرد کوشید تا 
امراء محلی اطراف را هم که در دوران اقتدار امیر بخارا تابع و خراجگزار وی 
بودند و بعدها غالباً مزاحم و معارض او می‌شدند تحت انقماد خویش درآورد. اول 
سیستان را که در آن ایام خلفین احمد پسر ابوجعفر بانویه در آنجا حکمروایی 
داشت از وی بازستاند و تحریکات عیاران سیستان هم که بعد از آن بر ضد وی 
گه‌گاه روی داد (ذی‌الحجه موم) قدرت وی را در آنجا متزلزل نکرد. جوزجانان را 
که آل‌فریفون درآنجا حکومت داشتند چند سال بعد ضمیمه‌قلمرو خویش کرد (۰.۱؛ 
ه,) و ابیر غرجستان که عنوان شار داشت بدان بهانه که در عزیمت غزو هند 


از نقابور تا غزنه ۱۳۲ 

به‌س و کب وی ملحق نشد مورد سخط واقع شد و قلمرو او تسخیر گشت (۳.ع ه), 
بالاخره خوارزم را هم به‌یهانه‌یی که از قتل آمیر آنجا برایش حاصل شد از دست 
مأمونیان بیرون آورد (م . ء ه,), اگر چفانیان و ختلان دردست آل‌محتاج و ختلان- 
شاه باقی ماند از آن جهت بود که این نواحی در مسیر علیای جیحون در حکم 
پاسگا ههای مرز خراسان در مقابل تهاجم احتمالی ت رکان بود و حتی سامانیان هم 
ظاهراً تاحدی بهسبب همین جنبة مرژی» از اسراء آنجا مطالبه خراج نم ی کردند. 
نقط بعدهااکه توسعاٌ دولت ایلگ و اخلاف وی بای تهدید اين نواحی گردید 
امراء محلی ختلان و چغانیان بیش از پیش دست‌نشانده دولت غزنه گشتند. 

بدینگونه محمود حکوست غزنه را در خراسان و اطراف توسعه و تحکیم بخشید 
و قدرت استبدادی خود را بر غلبة نظامی تک ی کرد. تعصب مستبدان ا و که با 
حرص و آزی سیری‌ناپذیر همراه بود او را در داخل قلمرو خویش به‌میارژه با شیعه و 
باطتیه و در خارج از آن به‌محاریذ با کفار مشغول می‌داشت. چون قلمرو وی شامل 
ماوراه‌النهر و ثغر ت رکان کافر نبود» برخلاف سامانیان» وی غزو وجهاد را متوجه 
به کنار هند و کرد و جنگهای بی‌وقنه و پایان‌ناپذیر او در اطراف هند» در سراسر 
خط سیر سپاه اوسیل خون به‌راه انداخت, 

با آنکه ایلکک‌خان و اخلاف اوکه خود را بعدها آل‌افراسیاب خواندند نیز 
مثل محمود نسبت به خلیفه «القادر بانته» اظهار تبعیت و انقیاد م ی کردند خلیفه 
آنها را با محمود به‌یک چشم نمی‌دید و البته غیر از نزدیکی بیشتر قلمرو محمود با 
بغداد و شوق وحرارت بیشتروی‌در حمایت ازمذاهب تسنن» علاقةٌ فوق‌العاده‌یی هم 
که محمود در غزو و جهاد با کفار هند نشان می‌داد هرچند به کلی بر نیت خالص 
هم بتتی نبود البته نمی‌توانست خلیفه را نسبت به‌اقدامات این پادشاه مجاهد 
بی‌تفاوت بگذارد, خاصه که محمود هم به مرگونه بود می کوشید تا خلیفه دولت 
ایلک‌خان را همچون تایمی از دولت غزنه تلقی کند و روابط و مناسبات خود را با 
آنها از طریق دربار و دیوان محمود برقرار سازد [بم]. درست است که درین‌سالها 
بغداد دیگر اهمیت و نفوذی نداشت تا نحوهٌ ارتباط با آن نزد ایلک‌خان تناوت 
زیادی داشته باشد اسا توجه خاص خلیفه برای محمود که جلب علاقه سهاه 
خویش و غازیان بلاد خراسان را برای ادامٌ غزوات خویش در هند لازم می‌دید 
این طرز ارتباط با خلیفه خالی از اهمیت نبود. 


۲۳۴ تاریخ مردم ابی‌ان 

محمود غزنه که غزو با « کنار هند» را همچون میراث پدر و بهبثابة وظیفه‌یی 
که به‌حيثیت امیر غزنین مربوط می‌شد تلقی می کرد از همان آغاز امارت رسمی در 
خراسان و بقارن يا همان سالهایی که ازکر و فر امیرمتتصر سابانی در خراسان و 
ماوراءالنهر دل‌مشغولی داش تکوشید تا از یابت سیستان هم که اقدام به غزوات 
هند بدون تأمین از آن جانب مقرون به‌احتیاط نبود خاطر خود را آسوده دارد. 
ازین رو بهانه‌یی برای درگیری با خلف پیدا کرد و او را با جنگ و اکراه وادار 
به‌تسلیم و انقیاد کرد. درواقع مقارن همین سالها که محمود با تاخت‌وتازهای دایم 
امیر منتصر در خراسان اشتغال خاطر داشت خلف‌بن احمد پسر خود طاهر را به تسخیر 
قهستان که اسارت و شکست ایوالقاسم سیمجور (۲وم) آن را بی‌مدافع گذاشته بود 
اعزام کرد و طاهر بعداز فتح قهستان پوشنگ را هم به تصرف درآورد. بغراجق عم 
محمود که این تواحی با ولایت هرات در قلمرو حکم وی بود از بحمود دستوری 
خواست تا پسر خلف را اژ قلمرو خویش بیرون راند لیکن در جنگی که روی داد 
یه‌قتل رسید. محمود به کین خواهی او لشکر به‌سیستان کشید و خل فکه با وی 
یارای مقاتله نداشت در قاعه‌یی به‌تام «اصفهبد» متحصن گشت اما با تقدیم پار‌یی 
اموال محمود را راضی کرد, 

چندی بعد طاهر پسر خلف بر پدر شورید و وی که در ظاهر ازکار ملک 
کناره‌گیری کرد پسر را به‌حیله به‌دست آورد و هلاکث کرد [مم] اما عدمیی از 
سرداران وی ازین اقدام خاف ناخرسندیها اظهارکردند و برخی با ابراز ناخشنودی 
از اقدام خلف به‌سحمود اظهار تمایل نمودند و او را به تصرف سیستان خواندند. 
خلف که این‌بار نیز در مقابل سپاه محمود تحصن به‌قلعه‌یی کرد و باز از عهدءٌ 
مقاومت برئیامد سر تسلیم پیش آورد و در پایان جنگ و محاصره‌یی سخت ابات 
خواست و محسود بعداز فتح سیستان (۹۳) خلف را به درضواست شود او 
به‌جوزجانان فرستاد و چند سالی بعد به بهانه توطثه و ارتباط با ایلک‌غان وی را 
به‌دست هلا کك سپرد (رجب ۹٩‏ ۲). 

اینکه گنته اند خلف‌بن احمد در هنگام خروج از تحصن و از باب اظهار تملق 
در حق محمود او را سلطان خواند [وم] باید درست باشد اما قول کسانی که 
می‌گویند محمود اولین کس بود که ملقب‌به‌سلطان شد و بل از وی هیچ کس این 
لقب نداشت [. و] خالی از مسامحه نیست‌وظا هرا عضدالدوله هم عتوان «شاهنشاه» 


از تدابوز تا غزنه ۲۳۵ 
را در سورد خود به‌همین معنی تلقی می کرد و غیر از خلعت سلطات که از جانب 
خلیفه الطایم به‌او دادشد (بپس)این روایت که به‌موجب فول این خنکان[ , 4] 
در هنگام مرگ کریمة «هلک عنی سنطانیه» را بر زبان داشت از سابقةٌ اين لقب 
در نزد وی حناکی است حتی ایین معنی عنم که محمود در مکاتبات رسمی این 
عنوان را که اختصاص به‌خلیقه داشت به کار نمی‌برد و شاعران و متملقانش جز 
به‌ندرت آن را به کارنبردند و حتی در مرئیه‌بی که به هنگام برگ وی گفته شد او را 
به‌عنوان «امیر» مجرد یا ملکث خواندند نشان می‌دهد که لقب سلطان در حق او در 
معنی لقب رسمی و ببنی‌بر منشور و فرمان خلیفه نیست و بیشتر بنظر می‌آید از 
همین اظهار تماق خلف درحق او نشأت گرفته باشد. 

در دنبال جنگهایی که خراسال و سیستان را به‌قنمرو غزنه افزود سلطان خواه 
بدان‌سیب که بکفت ابن اثبرمی‌خواست غزوة کفار را کفارُ قتال‌خویش با مسلمین 
سازد [+] و خواه از آن‌ر و که می‌خواست با کسب غنایم و اموال خزانة خود را 
جهت جمم‌آوردن سهاه پیشتر و مواجهه با برخوردهای احتمالی دیگر غنی‌تر سازد 
به پیروی از رسم و راه پدر عنان‌به جنگ هندوان تافت و ظاهرا تا حدی نیز به خاطر 
اداء نذری که به‌تول مترجم یمینی از آغاز امارت «برای نصرت اولیاء دین و قسع 
اعداء اسلام» بر خود الزام کرده بود» یک سلسله ت رکتازی را در بلاد هند آغاز 
کرد (۹۳م) که او را به‌عنوان سلطان غازی و پادشاه کثیرالغزوات در نزد سملمین 
عصر مشهور ساخت و تفصیل این جنگها در تاریخ عتبی و ترجمهُ یمینی و زین- 
الاخبار گردیزی و طبقات ناصری و روایات ابن اثير هست و در قصاید شاعران دربار 
وی خاصه آنچه از عسجدی و عنصری و فرخی و دیگران مانده است نیز به‌آنها 
اشارات آ کنده از شوق و علاقه آمده است, 

آنچه ازین جنگها عاید شد در غالب موارد از حد آنکه بتخانه‌یی را خراب 
کند و بت سنگی یا فازیتی را بشکند و با غنایم و پیلان و اسیران بسیار و همراه 
جواهر و نقود فراوان به‌غزنه بارگردد و فتحنامه‌ها برای این فتوحات خویش به‌اطراف 
بفرستد درنگذشت و با آنکه غیر از سپاه منظم وی عده کثیری از مطوعه هم به‌قصد 
نیل به‌ئواب درین لشک رکشی‌های وی ش ر کت می کردند و در بعضی بلاد هند هم 
معابد کفار به‌سساجد تبدیل یافت یاز این طرز تبلیغ خشونت‌آمیز و این مایه تهدید 


و ارعاب وجب توجه عامه هندوان به‌اسلام و بدآنچه سپاه غارتگر و خونریز 


۱۳۶ تاریخ مردم ایران 
سلطان به‌آنها هدیه می کرد نشد و حاصل عمده‌یی که داد نفرت عامة هندوان از 
مهاجمان فاتح بود و اینکه علماء هند هم از آن تواح ی که به‌دست مسلمین می‌افتاد 
مهاجرت کردند و به‌جاهای امن‌تر در داخل هند پناه آوردند و بدینگونه تمام 
مساعی سلطان» تا آنجا که ناظر به‌نشر و ترویج آیین توحید در بین هندوان بود» 
چند سالی بعداز مرگ وی بی‌اثر ماند و جز پاره‌یی بلاد که اخلاف سنطان بعداز 
پایان روزگار محمود و مسعود؛ در آنجا مستقر باقی باندند در سایر بلاد هند تا 
مدتها از تمام این گیرودارهای وی نشانی باقی نماند. 

مم‌هذا حاصل دیگر این غزوات جلب عنایت و پشتیبانی خلیفة بغداد بود 
که امیر غزنه را در بین امراء عصر امتیاز فوق‌العاده‌یی می‌داد. در یک مورد هم 
حملهٌ به‌هند برای تنبیه ابوالفتوح داودین خضر حا کم مولتان بود (٩م‏ ه.) که 
از بقایای سطوعف غازیان» به‌حکم سلطان بعداز تسخیر مولتان در آنجا بانده بود و 
چون گنته می‌شد که آنجا بنشر و ترویج مذهب باطنی می‌پردازد سنطان دفم او را 
هم بثل نوعی جهاد مقدمه حمله‌یی بر قلمرو انندبال و تعقیب او تا حد کشمیر 
ساخت و بعداز تخریب و غارت بلاد و معابد بين را مولتان را دیگر بار فتح کرد و 
امل آن را بدان چه تکه نسبت به‌وی طریق عصیان پوییده بودند بیست‌هزارهزار 
درهم جریمه کرد .]٩۳[‏ 

اهتمام بی‌فتور سلطان در غزای هند» وی را بحسود امراء عصر ساخت و از 
خلیفه عباسی هم القاب و احترامات بسیا رکه درعین حال جوایی به‌هدایایی که او 
از غنایم خویش به‌بغداد می‌فرستاد محسوب می‌شد نیز عاید او کرد که البته در 
حکم تأیید اقدامات فرمانروای غزنه در جنکک و صلح با کفار و مسلمین بهشمار 
می‌آمد. جالب آن یود که عادت سلطان به‌باده و ساده و منهیات دیگ رکه همه قراین 
و ازجمله اشعار ستایشگرانش آن را نقریباً محقق می‌دارد از جانب خلیفه بغداد و 
بستاً کلد اوقاف و صدقات خراسان مورد اعتراض واقم نمی‌شد و جنگهای او با امراء 
خراسان و ساوراءالنهر هم که به‌هرحال بای اتلاف نفوس مسلمین بود بهخاطر 
هدایا و اموالی که به‌اين امناء سنت می‌داد اعتراض مسلمانان را برنمیانگیخت و 
سلطان غازی با وجود این‌گونه اطوار و احوال القابی نظیر نظام الدین و اصرالحق و 
کهف‌الدولة والاسلام نی زکه نظایر آن بعدها به‌پسر بیهنرش مسعود هم داده شد» 
و قصه‌هایی حاکی از دین- 


از جانب درگاه خلافت و امناء سنت دریافت می‌دا 


از نقا یور تا غزنه ۱۳۷ 
پروری و عدالت‌جویی وی» به‌وسیله ستایشگران و بلندگوهایش» همه‌جا در افواه 
عامه انتشار می‌یافت. 

بدیتگونه»معایب لطان که دربار او را گه‌گاه کانون عشرت و ظلم و استبداد 
می کرد در تملقات ستایشگران و در قصه‌های شایعه‌پردازان گزافه‌گوی چندان 
انعکاس بارز نمی‌یافت, سلطان غازی که آن همه دعوی دین پروری داشت چنانکه 
از گزارش احوال ندیمانش برمی‌آید و در روایات بیهقی و نظام‌الملک و دیگران 
هم انعکاس دارد گدگاه به‌شراب می‌نشست و صبوح می‌گرفت و احیاناً شراب. 
خوردنش دو روز و سه روز هم به‌طول می‌انجامید. عشق او به‌ایاز - ابوالنجم ایاز 
اویماق (وفات و ععٍ ه,) -- که موضوع قصه‌های شاعران هم گشته است بر رغم 
آنچه بعضی ستایشگرانش گنته‌اند و د رکلام برخی از صوفیه و شعراء متأخر هم 
هست تنها بر خلق‌وخوی این ترکه‌بچه نبوده است حکایت توئتکین نوبتی که 
سلطان او را بدان سیب مقرب کرد تا به‌رخ ایازش کشيده باشد در تاریخ بیهتی 
]٩[‏ طوری است که هرگونه تردیدی را در اسناد غلم‌بارگی به‌سلطان رع م ی کند و 
از حکایت ژلف ایاز در چهارمقانه که اشارت فرخی و غضایری صحت وقوع نظیر آن 
را ممکن نشان می‌دهد نیز این نکته پیداست .]٩۰[‏ اشارت بیهقی به‌وجود یک 
فرزند نامشروع » به‌نام احمد یناللکین هم که به‌قول این دبیر مجرب و آگاه وسالخورد 
دستگاه سلطان «در حدیث مادر و ولادت وی و امیربحمود سخنان گفتندی» [+و] 
نیز زندگی خصوصی سلطان را تا آن حد که بعدها روایت‌پردازان در باب دین پروری 
وی نقل کرده‌اند درخشان نشان نمی‌د هد, 

این طرز زندگی که تا حدی در حیات نظامی امراء ت رکث و سایر امیران عصر 
عادی هم بود نه فقط محمود را از پایبندی بهاخلاق و شریعت جز در موارد ی که 


فایده‌یی سیاسی از آن توقع می‌رفت مانم می‌آمد بلکه مناسبات او را با اسراء عصر و 
حتی با خلیفه و متحدانش نیز رنگ ما کیاولی می‌داد. 

نزو با کفار هند برای او هم وسیل تحصیل غنیمت بود هم سای کسب 
حیثیت و این هردو به‌او کمک می کرد تا هرگونه برخوردی را که در ساوراء‌النهر با 
ترکان و در عراق و جبال با دیلمان برایش پیش بياید در پیش افکار عامه و در 
نظر دستگاه خلافت بهنفع خود تمام کنند, ازین رو اشتغال ب‌غزو هند از توفیق او 
در دفع سوءتصدی که ایلک ترکك بر رغم مصالحه‌یی که بين آنها بود نسیت 


۷۳۳۸ تادیخ هردم ایرران 
به‌قلمرو وی در خراسان کرد مانم نیاند. 

چنانکه قبل از پایان ماجرای اسیر خلف و تاختوتاز متتصر سامانی» محمود 
یکبار به هند لشکر برد. چیپال راجة ویهند از خانواده هندوشاهان را در ولایت 
پرشور در نزدیک پیشاو رکنوتی مغلوب و اسیر کرد (محرم ۲وم) و غنایم بسیار 
به‌دست آورد. چیپال را هم در سقابل مالی هنگفت که پرداخت آزاد کرد اساپادشاء 
هند وکه این اسارت را برای خود مایف ننگ می‌یافت خویشتن را هلاک کرد. 
محمود در همال اوفات در بعضی نواحی مجاور دیگر نیز تاخت‌ونا ز کرد با غارت و 
کشتار بسیار, بمداز فتح سیستان و تبعید اسیرخلف هم چندی پس از بازگشت 
یه غزنه به‌غزو بهاطیه روی نهاد که آنسوی ولایت مولقان بود و با فرمانروای آنجا 
بجهرانام جنگ سختی کرد که منجر به‌فتح قلعه بهاطیه از جانب سلطان‌شد و بجهرا 
که اگزیر بهگریز شد از جانب سپاه سلطان محاصره شد و ناچار خود را کشت, 

در بازگشت ازین سفر محمود با شورش عیاران سیستان (ذی‌الحجه موم) 
مواجه ش دکه پلافاصله بعد از رنع آن (عوم هی) یا سال بعد برای دفع فتنة 
ابوالفتوح داودین خضر به‌سولتان لشکر بردو در بين راه هم با انندپال- که بر وفق 
روایت گردیزی پسر چیپال بود - محاربه کرد و بعداز تنبیه یاغیان مولتان و 
محاصرة طولاتی و تقرباً بینتیجه قلعة کالنجر (و) با عجله با هندوان مصالحه 
کرد نا خود را به‌غزنین رساند چرا که مفارن آن احوال ایلک‌خان» برخلاف عهد 
دوستی که چند سال پیش به‌سعی طغانجق امیر سرخس و امام ابوطیب صعل و کی از 
طریق عقد پیمان و ارتباط خویشاوندی بین آنها انجام شده بود (۳٩م‏ ه.) از غیبت 
و توقف ساعلان در دیار هند استفاده کرد و لشکر به خراسان 


د. 

بدینگونه محمود از غزوه مولتان و کالنجر به غزنه بازگشت (ع وم ه.) و در 
نزد یک جبحون در تلاقی فریقین که روی داد ضرب‌شصت سختی به تر کان ایلکك 
وارد آورد و سرداران وی ارسلان جاذب و التوتناش حاجب در تعقیب سپاه ت رک 
عده بسپاری از آنها را به هلا کت رساندند. يا آنکه این بار پیلان سپاه محمود و 
کثرت و تفوق سپاه و سلاح وی موجب وحشت عظیم در بين سپاه ایلک شد خان 
ت رک سال دیگر هم دوباره با کمک دهقانان ماوراءالنهر و یاری خویشاوند خود 
پوسف قدرخان صاحب ختن سپاه سنگینی بر ند محمود تجهیز کرد ابا در دشت کتر 


نزديک بلخ از سیاه محمود و پیلان عظیم وی شکست سختی خورد و قسمتی از 


از تشابور تا غزنه ۷۳۹ 
لشکریانش هم در جیحون غرق گشت (ریم‌الثانی روج) و اين پیروزی سحمود 
خانان ماوراءالنهر را یکچند از هرگونه تجدید فکر تعرض در آینده منصرف داشت, 
این اسر فرصتی به‌محمود داد تا باز غزوات خود را در هند"دنبال کند و 
ازجمله بعداز تنبیه انندپال (+وم) در نگ رکوت قلعة بهیم نگر را سحاصره کرد و 
چون بعداز سه روز حرب اهل قلعه به‌زینهار آسدند و در با زکردند (..ء ه,) 
به روایت گردیزی «امیرسحمود با تتی چند از خاصکان خویش در قلعه شدند و آن 
خزینه‌های زروسیم و الماس و هر چیزی که از رورگار بهیم پاندو نهاده بودند 
برگرفت و چندان سال یافت اندر آن قلعه که حد و قیاس آن پدید نبود و از آنجا 
به‌غزنین آمد و تخت زرین و سیمین بر د رکوشک بنهاد و آن بال به‌صحرا فرسود تا 
بریخنند چنانکه همه حشم و رعیت بدیدند» [بو] و پیداست که این «نمایشگاه» 
را محمود بدان قصد در غزنه برپا کرد تا رغبت و علاقة مطوعه خراسان و غازیان و 
فتیان بلاد مجاور غزنه را برای اینگونه لشک رکشی‌های خویش جلب کند. 
کثرت اینگونه غنایم و شهرت بتخانه‌های پرذخائر هند که در روایات 
ارباب مسالک و ممالکث و در افواه سافران و سپاهیان از آن یاد می‌شد [رو] 
البته توجه غازیان و مطوعه را هم مثل توجه محمود» حتی مدتها قبل از عهد 
امارت وی و پدرش سبکتکین مشغول می‌داشت و از همین روی بود که وقنی محمود 
تفریباً هر زسستان و خاصه آنگاه که گرفتاری دیگر نداشت» به‌تجهیز غزو هند دست 
می‌زد نه‌فقط ترکان خود را به‌اسید کسب غنايم آماده استقبال هرگونه خطری 
می کرد بلکه علاقه به‌قتل کفار و نشر آیین توحید را هم که در بین فتیان و غازیان 
بلاد اسلام محرلك یا بهانة شرکت درین گونه غزوات بود تحریک می کرد. و 
هروقت سلطان آهنگ غزو می کرد سیل مجاهدان و غازیان از تمام خراسان و 
ساوراء‌النهر به‌غزنه می‌ریخت و با آنکه محمود ظاهراً بهاشغال منظم‌و پایدار این 
بلاد علاقه‌یی نداشت و درعین آنکه کگه‌گاه مثل آنچه در دوران تاخت‌وتاز در 
ش آسد در ظاهر فرمان می‌داد تا در هر جای ی که کشوده می‌شد بسجد‌های 


جامم بسازند و استادان به‌هر جای بفرستند «تا سر هندوان‌را شرایط اسلام»بیاموزند؛ 
[۰] در غالب موارد همت غازیان‌و شوق و شور بطوعه از حد تخریب بتخانه ها 
و قتل کنار هند و که برخلاف گمان آنها موجب انهدام کفر و شرك قوم هم نمی‌شد 
تجاوز نمی کرد ابا در طی این سفرهای جنگ ی که نواحی سند و پنجاب مورد 


۱۴۰ تاریخ عردم ار ان 
حمله‌های مکرر وی واقم شد ولایات و شهرهایی مانند وبهند و مولتان و ناراین و 
کالنجر و قنوجح و گوالیارو تانیسر و ماتوره و سومنات به‌دست سحمود و غازیانش 
غارت یا منهدم» پا تسخیرشد و از دره سند تا کنارژ جمنا و گنک معروض تاخت‌و- 
تاز غازیان ترلو خراسان‌گشت. ازجم ایبن لشک رکشی‌ها غزوة تانیسر جنگهای 
کشییر» تسخیر قتوج و باتوره» و فتح سومنات با سر و صدای بسیار همراه شد و 
غنایم بسیار عاید سلطان کرد. 

تانیسرء آنگونه که برای محمود نقل شده بوده نزد هندوان همچنان تلقی 
می‌شد که به‌قول گردیزی «مکه» به‌نزدیک مسلمانان» [. . ,]. دربارة فیلان آن 
ولایت هم» که نزد محمود و از نظرگاه لشک رکشی‌های او غنیمت ارزنده‌یی محسوب 
می‌شد داستانها گفته بودند. همچنین احوال یتخانة آنجا و بت معروف چکرسوم! 
آن‌راطوری به‌سلطان گزارش داده بودند که فکر انهدام معبد و تصرف خزاین 
و اموال آن چشم و اندیشة وی را خیره کرد و سعی هندوان در انصراف وی ازین 
اسر بیحاصل باند وقتی شهر به‌دنبال جنگهای خونین که در سرراه آن روی داد 
تسلیم گشت(ه,؛ ه,) به کلی از سکنه خالی بود [, ۰ ,]. غازیان سلطان‌آنچه 
را«یافتند غارت کردند» و بتان بسیار بشکستند و «آن بت چکرسوم را به‌غزئین 
آوردند و بر درگاه بنهادند و خلق بسیار گردآمدند به‌نظارٌآن» [م. ]. 

در عزیمت یه‌غزوه‌یی که منجر به‌تاختوتاز طولانی ‏ وکشتار و تخریب 
بی‌فایده‌یی در قسمتی ا زکشمیر شد (ب. ع) بیش از بیست‌هزار غازی از مطوعهً 
ماوراء‌التهر و بلاد دیگر به‌سیاه محمود پیوست و غیر از غنایم و اسوال فراوان 
تعداد اسراء هند و که ازین غزوه به‌غزنین آورده شد به‌قدری زیاد بود که بهای 
برده هندو در آنجا کمتر از ده درهم شد [۳. ,]کد برای بثاع انسانی بهایی 
بسیار ناچیز بود. در عزیمت به‌قنوج که به‌قول سترجم یمینی از غزنه تا آن نواحی 
سه ماه راه بود سلطان يا سپاه خویش از معابر دشوار گذ رکرد» تعدادی راچه‌های 
بیسن راه را بسه‌اظهار تبعیت واداشت یکجا تصداد کشتگانش از هندوان 
بالغ بر پنجاه‌هزار نفوس شد و بالاخره «صدوهشتادوپنج فیل خیاره» به غنیمت گرفت 
و چندان مال حاصل کرد که بهقول گردیزی آن را تیاس نبود [ع . ,]. در ماتوره 
نزدیک جمنا "که یک مولدکریشنا و معبد وی بودء عظمت ابنیه و کثرت ذخایر 


تووبه تفعطه .1 


از نشابور تا غن‌نه ارف 

آن سلطان را خیره کرد قصرهای عالی و بناهای سرتفع شهر را محمود با چشم 
اعجاب دید» ساختن نظیر آن را» چنانکه عتبی از فحوای فتح نام خود او نقل 
ب ی کند مستلزم صرف یکصدبیلیون دینار در مدت دویست سال عمر یافت با اینهمه 
به‌حرق و انهدام آن فرمان داد.از یک بتخانه در بین سایر غنایم پاره‌یی باقوت 
کهلی به‌دست آمد «به‌وزن چهارسدوپنجاه مثقال و هرگز هیچ کس چنین گوهر 
ندیده بود» یک بت زرین راء که به‌امر سلطان بشکستند نودوهشت‌هزاروسیصد 
سثقال زر پخته حاصل شد و از دو پای یک بت چهارهزاروچهارصد مثقال به‌وزن 
آسد. سلطا نکه‌بعد ا زکسب این‌گونه غنایم بتخانه را بهآتش‌س ی کشيد (9. ع ه,) 
در قتوج هفت قلعه را درکنار گنک با قرب ده‌هزار بتخانه عرضه نهب و انهدام 
ساخت و غنایم این سف رکه برای سلطان حاصل شد برحسب شماری که از ثقات 
نقل کرده‌اند «بیست‌واندبار هزارهزار درم و پنجاه‌وسه‌هزار برده و سیصدوپنجاه فیل 
بود» [ه. ,] و قسمتی از اموال حاصل ازین غنایم را سلطان در بنای مسجد جامع 
غزنین صرف کرد و در آنجا عبادتگاه خاص هم برای خویش بنا نمود و در جوار 
آن مدرسه و وکتابخانه‌یی نیز ساخت که توصیف آنهمه را باید در روایت عتبی و 
ترجمة تاریخ یمینی جست هرچند که البته آن روایات از مبالغةٌ بسبار خالی نیست. 
پرآوازه‌ترین غزوه‌های هند لشک رکشی به‌سوبنات بود در گجرا ت که معبد 
معروف آن پرستشگاه شیوا بود و بت یزرگی هم که در آنجا عبادت می‌شد تمثالی 
از ثرینة مهادیوا امحسوب می‌شد که گفته می‌شد خود وی آن را ساخته بود. 
لفظ سومنات» چنانکسه ابوریحان بیرونی در کتاب ماللهند تصریح داشت از دو 
کلمةٌ سوم به‌سعتی ماه و نات به‌معنی صاحب مشتق بود و بدینگونه در معضی 
«خداوندگار ماه» و «صاحب قمر» محسوب می‌شد و اینکه در روایات شایع عصر 
گفته می‌شد مناتکعبه را که کفار اعراب «ا زکعبه بهراه عدنگریزانیدند بدانجا» 
جای کرده‌اند افسانه‌یی بود که اهر جهت تشویق غازیان و مطوعه برای تجهیز 
به‌تسخیر و انهدام اين معبد به‌وسیلة شعراء دربار بحمود نشر می‌شد و درواقع 
سومنات هند با منات اعراب جاهلی هیچ ارتباطی نداشت, محمود که بعد از تحمل 
سشقت فراوان و عبور از صحاری و مهالکک بسیار بدائولایت دست یافت (و ,ء ه,) 
این بتخانة عظیم را که بعدها توصیفهای خیال‌انگیز جالبی از آن در بعضی روایات 
مورغان» ازجمله درکامل این‌اثیر و آثارالبلاد قزوینی و نخبةالدهر دمشقی» با 


1: ۳0۵ 


وفرف تاریخ مردم ابر ان 
خلطها و مبالغه های بسیار نقل شد ویران کرد و بت اعظم آن‌را که گنته‌اند پنچ 
ذراع طول داشت بشکست قسمتی از آن را به‌یکد و مدینه‌فرستاد و پارهیی را 
به‌غزئین بر در سبجد جامع اقکند تا لکد کوب خلق گردد وهمچون نشانه‌یی از 
بت‌شکنی‌های وی‌باقی بماند. سال بعدهم؛برای‌تنبیه طوایف‌جات که هنگام بازگشت 
سلطان از غزو سومنات در صدد معارضه وی برآمدند لشکر به‌هند برد (برعهی) و 
اين آخرین هجوم محمود به‌هند بود و ظاهراً بعد از آن دیگر فرصت غزو و جهاد 
در آن حدود برای وی حاصل یامد. 

البته درطی همین غزوها» غالبا علاوه بر قصد تأمین راه‌های جنگی به‌جهت 
توسعُ قلمرو غزنه هم محمود تسلط بر ولایات مستقل اطراف را گه گاه لازم می‌دید 
چنانکه در دنبال غزوٌ نارایین (.,عه.) که منجر بانقیاد راجهُ آنجا و تعهد 
پرداخت خراج سالانه‌یی از جانب او به‌خزانه سلطان شد سلطان برای تأسین 
راههای غزنه تنبیه متمردان غور را لازم دید چرا که این طوایف وحشی‌گونه در 
جبال غور غالبا بهرهزنی اشتغال داشتند و چون منطتة سکونت آنها صعب‌الوصول 
بود دفع آنها آسان ب‌نظر نمی‌آمد. ازین رو با لشکری بسیا رکه التونتاش حاجب 
والی هرات و ارسلان جاذب سپهسالار طوس هم با آن همراه بود به‌تنبیه کفار غور 
عزیمت کرد و از طریق جنگ و گریز مصنوعی و با خدعة جنگی غور را تسخیر 
کرد و س رکرده آذها ابن‌سوری را به‌اسارت گرفت (, . ع ه.) و او از ننگ این اسارت 
خود را به زهر هلاك کرد. چندی بعد قصدار را که حا کم آن از پرداخت خراج 
خودداری می کرد دوباره تسخیرو حا کم آن‌را بهتادی خراج ملزم کرد (۲, ع ه.). 
واقعة اغتشاش خوارزم و تل ابوالعباس مامون که خواهر سلطان در حبالة او بود 
(۷.ع ه,) نیز به محمود بهانه‌یی داد تا آنجارا به‌قلمرو خویش ضمیمه کند و 
التونتاش حاجب را به‌امارت آنجا گسیل دارد. این واقعه که شاید در صورت نم 
و اتساق دولت قراخانیان ممکن بود در نزد آنها همچون تهدیدی برای ساوراءالتهر 
تلقی شود درین ایام با اعتراض دولت ایلک مواجه نشد و ظاهراً اختلافات داخلی 
قوم که چند سال قبل هم جهت رفع آن به‌حکمیت و حکوست بحمود رجوع کرده 
بودند (ج. ء ه) هنوز آن مایه بود که به‌آنها مجالی جهت اتحاد و اقدام بر ضد 
سلطان ند هد خاصه که مقارن‌این ایام قلمرو قراخانیان در حدود بلاساغون و بلاد 


میحون مورد تهدید ترکان قراخطایی و سای رکفار ترلك شرقی واقم شده بود (م. ء 


از تشابور تا غزنه ۱۳ 
ه.)و ت رکان مسلمان در آن نواحی با هجوم کفار درگیریهای سخت داشتند, 
اقدام دیگری که محمود در تحکیم قدرت غزنه انجام داد تأدیب طوایف 
افغان بود کسه در آنْ ایام با دزدی و راهزنی گدگاه نواحی مجاور غزنه و غالبا 
راه‌هسای تیختگاه سلطان را ناامن می‌کردند. ازین‌رو محمود قبل از بقابله 
با اتحادیه‌یی که برخی پادشاهان پتجاب‌بر ضد وی تشکیل داده بودند و وی‌با فتح 
نهایی در قتوج و ماتوره تفوق خود را بر آنها نشان داد» تنبیه اين کافران افنان 
را لازم شمرد ازین رو درسر راه هند این طوایف ماجراجو را هم در بناطق محکم 
کوهستانیشان مغلوب کرد  . ٩(‏ ه.) و با تسخیر اراضی قوم» پای آنها را هم ید 
صحنة تاریخ که بعدها در طول جریان آن» نام آنها بر قسمتی از قلمرو خود وی 
درآن نواحی نیز سایه افکند برای هميشه وارد کرد. 
چند سال بعد تاخت‌وتازهایی که علی‌تکین برادر ایلک‌خان در اطراف‌جیحون 
می کرد در نواحی مرزی خراسان ناامنی‌هایی پدید آورد و بعضی حکام و رعایای 
آن نواحی از مظالم وی به‌سلطان شکایت کردند. این علی‌تکین که مدعی امارت 
ماوراءالنهر بود» بر ضد بنی‌اعمام خود که قراخانیان اوزکند و سمرقدد بودند سر 
به‌شورش برآورده بود. چندی بر بخارا دست یافته بود و با کمک ارسلان‌بن ملجوق 
از س رکردگان تر کمانان غز در مرزه‌ای ماوراءالنهر در حدود خراسان تاختوتاز 
می کرد. تاخت‌وتازهای وی محمود را واداشت تا بهبهانه تتبیه و رنم تجاوژگریهای 
او از چیحون بگذرد و با سپاه قابل‌سلاحظه‌یی به‌ماوراءالنهر روی آورد (۱۰ع). 
اين اقدام او تهدیدی برای قدرت قراخانیان در باوراءالنهر بود و علی‌تکین که از 
پیش سلطان به‌صحراها گریخت ازین واقعه که فلمرو خویشان وی را تهدید می کرد 
در دل خرسند هم بود. به‌نظر می‌آید که سلطان درین هنگام کثرت عدت و 
تفوق سپاه خویش و همچنین ضعف و تفر خانان ترك را فرصتی متاسب برای 
تصفیُ حساب با قراخانیان و استرداد قسمتی از سیراث ماوراءالنهر سامانیان از آنها 
تلقی می کرد. مع‌هذا یوسف قدرخان که درین ایام اختلافات داخلی» به‌قول 
گردیزی سالار همه ترکستان بود و خان بزرگ او بود» [+. ,] چون از عبور 
سلطان بر جیحون واقف شد کوشید تا این حرکت سلطان را بیشتر همچون یک 
دیدار دوستانه تلقی کند تا یک حرکت خصمانه, از این رو از کاشغر به‌سمرقند آمد 
و از آنجا با م و کب‌خویش به‌سلاقات سلطان شتافت (, رع ه.). در سلاقات‌دوستانه 


اوزژ تاریخ مردم ایر‌ان 
که توصیت جالبی از آن در زین الاخبار گردیزی هست بین خان و سلطان‌هدیه‌های 
دوستانه و احترامات بلکانه مبادله شد, 

البته علی‌تکین به هزیمت رفت و سلطان در مدت توقف در ماوراءالنهر بر او 
دست نیافت. قلمرو او هم به‌یغان‌تکین پسر قدرخان واگذار شد. اما ارسلان‌ین- 
سلجوق به‌وسیلةٌ نشکر سلطان توقیف شد و به‌قلعه‌یی در هند گسیل گشت. قبایل 
تایع و مضصوب او هم بعضی کشته یا متفرق شدند و برخی که از در تسلیم و اظهار 
انقیاد وارد شدند به‌امر سلطان احازهُ ورود به‌خراسان یافتند, بعدها این اقسدام 
سلطان رأی خطا تلقی شد چون بی‌آنکه حرکت بهماوراءالاهر سلطان را از بابت 
علی‌تکین آسوده‌خاطر سازد تر کمانان منسوب به‌آل‌سلجوق را از وی رنجاند و در 
عین حال آنها را در داخل قلمرو سلطان راه داد و این طوایف را که از عهد خروج 
امیر منتصر در ماوراء‌النهر غالباً معارض و مزاحم قدرت قراخانیان بودند از آن پس 
در خراسان برای اخلاف و عمال سلطان مایهُ دردسر ساخت. 

آخرین اقدام جنگی و تجاوزطلبانة محمود لشک رکشی وی به‌ولایت جبال 
و فتح ری بود که پیروزی در آن قلمرو محمود را از جانب غرب تا ری و اصفهان 
توسعه داد و در عين حال حمایت و رضایت خلیفه را هم برای وی جلب کرد. 
سلطان که از مدتها بازه بهفتح ری و قزوین چشم دوخته بود و شاعران ری و جبال 
-ابثال خضائری- را هم به‌همین سیب از راه دور به خاطر نشر محاسد خویش» 
نوازش می کرد» درین سالهای آخر عمر از ضعف آل‌بویه استفاده کرد و بدبهانة 
آنکه مجدالدولة دیلمی را از سرکشی و آزار مخالفانش نجات دهد و تا حدی 
به‌عنوان پاسخ بهد رخواست ساده‌لوحانة ا و که از دشمن دیرینه توقع اىداد داشت» 
لشکر بدری قرستاد (. ۲عه.). مجدالدوله که در آن ایام بعد از وفات مادرش 
سیده‌خاتون اوقات خویش را بیشتر به مصاحیت زنان و مطالعةٌ کتب مصروف 
می‌داشت لشکر وی راء به‌گمان آنکه موکب سلطان به‌یاری و دیدار وی می‌آید» 
در بیرون ری استقبال کرد اما بر موجب حکمی که محمود به‌فرمانده این سپاه داده 
بود» سپاه غزنه خود وی و پسرش ابودلف را دستگیر کرد (ربیع الاخر ۲۰ 
قیف مجدالدوله از حدود جرجان عازم ری شد خراین 
آل‌بویه را که در ری شامل ملیونها اموال و نفایس و جواهر می‌شد به‌تصرف 


مجمود که خود بعد از : 


درآورد. 


از نشابور تا غزنه ۷۴۵ 
این طرز تسلط خدعه‌آبیز محمود بر ری که شیوه نامردانة ایلک را در 
تسخیر بخارا و برانداختن آل‌سامان به‌یاد می‌آورد نزد خود سلطان هم نوعی سوء- 
استفادء آگاهانه از اعتماد بیجای خصم محسوب می‌شد و صبفدٌ با کیاولی سیاست 
او را نشان می‌داد. می‌گویند در ری وقتی مجدالدوله را نزد خود خواند از وی 
سوال کرد هیچ شاهنامه را که تاریخ فرس است و کتاب طبری را که تاریخ مسلمین 
است خوانده‌یی؟ چون مرد دیلم پاسخ داد که خوانده‌ام گفت حال تو به‌حال 
آتکس که این کتابها را خوانده باشد نمی‌باند. آنگاه پرسید که هرگز شطرنسج 
باخته‌یی؟ گفت آری, پرسید هیچ دیده‌یی شاه به خانه شاه درآید جواب داد ندیده‌ام 
گفت پس ترا چه چیز بر آن داشت تا خود را بدانکس که از تو قویترست تسلیم 
داری؟ بعد از آن حکم کرد تا او را همچنان در بند به‌خراسان برند [ب. ,], اگر 
این گفت و شنود وی با پادشاه دیلمی که به‌هر حال از قصد اغفال و فریب وی 
پرده برمی‌دارد» درست باشد تأل و غور محمود را در حوادث تاریخ و آثنایی 
او را با اثری که چندان علاقه‌یی به‌آن و بهسرایند؛ آن فردوسی نشان نداده بود 
بعلوم بی‌دارد. 
به‌هر حال سلطان که می‌خواست فتح ری را هم مثل غزوه‌های هند در نظر 
خلیفه و عامه اهل سنت نوعی خدست به‌شریعت جلوه دهد در ری نسبت به‌اطرافیان 
مجدالدوله و شیعهٌ ولایت خشونت و شدت عمل بسیار نشان داد. خود مجدالدوله 
را بند کرد و عده‌یی از نزدیکان او را که بعضی از آنها علماء عصر بودند به‌دار زد. 
کنابخانهةً پربهای قوم را هم به‌اين بهانه که متضمن فلسفه و مذهب سعتزله و 
اعل نجوم است به آنش کشید از باقی‌ساندة کتابهاشان هم که در آنهااز اینگونه 
سخنان‌چیزی‌باقی نمانده بود پنجاو به‌قولی صدشتربار به‌غزنه فرستاد. گزارش این 
اقدامات خود را ه م که نزد وی احیاء سنت محسوب می‌شد با آب‌وتاب بسیار یه 
خلیفة بغداد آوشت (جمادی‌الاولی . ۲ع) و این گزارش سلطان‌را در چشم خلیفه 
که خود وی بدتها از دست آل‌بویه بحنت‌ها کشیده بود و در رد مذهب معتزله 
و آنچه وی مذهب رانضه می‌خواند نیز کتاب نوشته بود [م . ,] فوق‌العاده عزیز 
کرد, 
باری در دنبال قتح ری سحمود بر قزوین و قلاع اطراف آن و همچنین بر 
ساوه و آوه هم دست یافت. منوچهرین قابوس ابیر آل‌زیار هم با تقدیم بال و الهار 
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طاعت توانست امارت جرجان و طبرستان راء با قبول تابعیت سلطان» برای خود 
حفظ کند و چون خود او عم‌در همین ایام وفات یافت سلطان پسر وی انوشروان- 
ابن‌منوچهر را به‌جای پدر بر آن ولایت‌بداشت. پس از آن ری را به پسر خود مسعود 
سپرد و او نه نقط زنجان و ابهر را هم گرفت بلکه اصفهان را نیز تسخی ر کرد و به 
قلمرو غزنه درافزود. بدینگونه در | کثر بلاد جبال و عراق» از طبرستان تا ارمنستان 
خطبه به‌نام محمود شد و محمود حکوست تمام این بلاد را به‌سعود واگذاشت 
و خود به‌سیب بیماری به‌خراسان بازگشت. 

بیماریش سل و اسهال بود و با آنکه‌در دو سال اخیر رفنه‌رنته وی را ضعیف 
کرده بود از اینکه خود را تسلیم بسترکند و تن به‌نالانی و رنجوری در دهد 
خودداری داشت, با وجود این دق که در مدت دو سال او را م ی کاست؛ هی چگونه 
به‌بستر نخفت [ . ,]. به‌تول گردیزی «همچنان نشسته همی بود و اندر آن حال 
جان پداد» (صفر یا ربیع‌الاخر , بع) و با مرگ خویش ملک و روت هنگفتی را 
با رشگ و اختلاف بسیار برای پسرانش باقی گذاشت. 

طبع مستبد و میل یهتملق؛ در طی دوران فرمانروایی محمود ابارت را که 
قدرتش ناشی از عهد و بیعمت خلیفه بود به‌سلطنت که قدرت را به ثولك شمشیر متکی 
می‌داشت تبدیل کرد. دربار او برخلاف آنچه نزد آل‌طاهر و آل‌سامان سابقه داشت 
یادآور دریار پادشاهان قبل از اسلام ایران شد. روت و جلال او که قسمتی از آن 
از غارت معاید هند حاصل شد به‌انداز‌یی بود که تا چند قرن بعد از او سورخ 
می‌توانست ادعا کند که «از آلت و عدت و تجمل آنچه او را بود بعد از او هیچ 
پادشاه را جمم نشد» [. , ,]. شاعران عصر هم با عبارات و اشعارگزاف و توخالی 
متملفان‌یی که در حق وی می‌بافتند قدرت و جلال او را در | کناف مسلکت و در 
اذمان عامه وسیلةٌ تحمیل هیبت و تکریم فوق‌العاده خلق در حق او میکردند, 
این شاعران که کهگاه در غزوه‌های سلطان هم با م وکب خونین او همراه بودند 
درمواقع رسمی جزو زینت‌های جاندار دربار وی محسوب می‌شدند. زینتهای دیگری 
ازین قببل که به‌دربار وی‌ابهت وشکوه فوق‌العاده‌یی‌می‌داد چهارهزار غلام ترك 
بود که در روزمای بار دومزار تن از آنها با کلاه چهارپر و گرزهای زرین در سمت 
راست تخت وی می‌ایستادند و دوهزار تن دیگر پا کلاه دوپر و گرزهای سیمین در 
جانپ چپ وی بودند. دوهزاروپانصد پیل هم که کدگاه بر درگاه داشت دریار 


از نشابور تا غزنه ۱۳۷ 
او را به‌دستگاه پادشاهان افسانه‌یی هند مانند می کرد. 
طرفه آن بود که سلطنت مستبدانه و غالباً دور از رسم پارسایی او نزد خلینه 
بغداد هم موجب اعتراض نکششت و برخلاف شکوه و جلال دستگاه آل‌بویه از مقولً 
سعی در احیاء سلطنت‌های باستانی تلقی نشد. با آنکه متملتان چنانکه رسم بود 
کوشیدند تا از طریق انتساب وی به‌فیروزین یزدجرد خاندان وی را به‌ساسانیان 
منسوب دارند انتساب وی به‌تر کان قرلتقی محل تردید نشد, برخلاف آنچه درضمن 
یک حکایت سیاست‌نامه گفته شده است که وی را «روی یکو نبود کشیده روی‌بود 
و خشک و درازگردن» [, , ,] آنگونه که از روایات قابل اعتماد برمی‌آید [ ۱۲ ۱] 
محمود خویروی بود و چهارشانه و نمکین» و چشم‌های ریز و موهای قرسز وی 
سیمای تر کان را عرضه می کرد. دلاوری او را جنگهای وقفهناپذیرش نشان می‌دهد 
ابا خست و بالدوستی هم به‌اندازٌ همین دلاوری از ویژگی‌های طبع و خوی او 
محسوب می‌شد, افراط در توقیف وزراء و ابراء و اصرار در مصادره اموال ال 
مکنت او را در نزد عامه گه‌گاه طالمی غیرقایل اعتماد نشان می‌داد. یاجهای ی که 
بموقع به‌قسط گه‌گاه بر رعیت تحمیل می کرد نزد مردم نوعی گدایی پادشاهانه 
تلقی می‌شد. [۳, ,]. در بین کسانی که بهنام قرسطی توتیف و اعدام م ی کرد 
مالدارانی بودند که اگر هرچه را داشتند به‌سلطان عرضه م ی کردند از این اتهام 
تبرثه می‌شدند [ء , ,] در واقع اتهام آنها جز مکنت آنها چرسی نبود. اینکه در 
مرض موت خویش» برحسب پاره‌یی روایات از خزانه‌دارال درخواست تا نفایس 
گنجینه‌هایش را بر وی عرضه دارند و بعد از مشاهدهُ آنهمه نقود و جواهر آنها را 
همچنان به‌خزانه فرستاد و چیزی از آن را برای مستحقان مقرر نکرد تصویر روشنی 
از سیمای اخلاقی او را عرضه می‌دارد. 
با آنکه تدبیر اورا در اداره اسور ملک ستوده‌اند»معاله اویا ت رکمانان‌سلجوق 


نشانه‌یی از بی‌تدیبری او تلقی شد و این هم که با وجود آشنایی با مذاهب فتهی 
گدگاه برای بقاصد سیاسی و حکومتی مذهب خود را تبدیل کرد» هرچند جزئیات 
روایات مربوط به‌آن هم کاملا سورد تأیید نباشد» به‌هر حال از علاقةٌ او به‌بذهب 
حکایت ندارد, بسیاری از آداب و اخلاق او هم در سیاست منجر به‌نتایج مطلوب 
نشد و سلطنت او را بر رغم آنچه ستایشگران گفته‌اند درخورسلاست يا انتقاد ساخت. 
ازجمنه استبداد پرخشونت‌آو هرچند رعایت ظاهر شریعت کهگاه‌آن‌را تعدیل می کرد 
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نمی‌توانست برای رعایای غیرسلمانش بار گرانی تلقی نشود. رسمی هم که در 
مصادر؛ُ اموال حکام و عمال خویش داشت غالبا تأثیرش آن بود که آنها را در 
غارت اموال رعایا تشویق کند. همچنین افراط در مراقبت پر تمام اسورکه او را 
واسی‌داشت تا رسم خفیه‌نویسی را حتی نسبت به‌اطوار و اقوال فرزندان خویش 
نیز مجری دارد حاصلی که برایش بارآورد عبارت‌بود از سوءظن دایم نسبت به‌همً 
اطرافیان , جنگهای بی‌انقطاع او در داخل و خارج تفرهای اسلام غالباً تحعلی‌های 
پی‌دربی» ویرانی‌های دایم و خسارات هنگفت عاید عام خلق می کرد. تعصب 
کونه‌نظرانهاشی که اتهامات مذهبی را کهگاه بهانه‌یی برای اخذ و سصادره اسوال 
اهل مکنت می کرد به‌تعدیهای وحشیانه منجر می‌شد [ه,,]. اکر خود وی 
از عواقب نافرجام این بیسرسی‌ها» بسه‌علت بیساری جائستان ی کسه وی را 
در حدود شصت سالگی طعمة بر کرد در امان باند طولی تکشی د که کفار؛ این 
مظالم و خطاها دامتگیر اعلاف او شد. محیط آ کنده از سوء‌ظنی که در دربار وی 
حا کم ماند مرگ بی‌هنگام او را فرصت‌مناسبی ساخت تا درباریانش پشت سر دو 
پسر وی سمحمد و سعود جهت تصفیهُ حسابهای کهنة خویش صف‌آرایی کنند. 

در ونات او اين هسر دو پسر دور از غزنه بودند و یک پسر دیگر» 
فامش عبدالرشيد که او نیز بعدها یکچند به‌سلطنت رسید» درین زمان کود کی 
خردسال بود. مرگ محمود که فرخی شاعر سکزی در مرئیه‌یی معروف آن را همچون 
واقعه‌یی که سای خرسندی قرمطیان و ببتدعان خواهد گشت مستحق مزاران 
آه و درد و دریغ یافت دربار غزنه را در وضعی مشابه روزهای بر پدرش‌سبکنکین 
رها کرد. 

مسعود پسر بزرگت رکه به‌رغم میل پدر داعيه جانشینی او را دا 
که کنته می‌شد محمود به‌هنگام وفات وی را به‌جانشینی خویش وصیت کرده بود 
[د ؛ ,] همان کاری را کرد که خود محمود بعد از مرگ پدر با برادرش اسمعیل 
کرده بود. مقارن وفات پدر» مسعود در اصفهان بود و می‌خواست از طریق همدان 
عزیمت بغداد کند و ظاهراً قصد بذل حمایت و اظهار خدست به‌خلیفه را داشت 


پا محمد 


و تا حدی هم می‌خواست وی را واسطه سازد تا محمود ولیعهدی خویش را به‌وی 
عطا کند. ابا به‌اشارت خلیفه ازین خیال متصرف شد و مرگ سحمود هم ایسن 
عزیمت را در نزد وی بی‌فایده ساخت, 


آز نشابور تا فن‌نه ۷۴۹ 
چون محمدء که حکوست جوزجانان داشت به‌دارالملک نزدیک بود و سلطان 
هم بدولیمهدی او وصیت کرده بود ارکان دولت به‌صوایدید یکدیگر وی را به 
غزنه خواندند و او به‌یاری دوستداران خویشس وکسانی که خود را به‌وفاداری 
نسبت به‌محمود پایبند می‌دانستند به‌جای پدر جلوس کرد. این اتنخاب که در 
عین حال تنفیذ وصیت محمود نیز محسوب می‌شد از آن‌رو بود که محمد بیش از 
مود و محمود در نزد درباریان قایل انعطاف به‌نظر می‌رسید و استبداد سلطانی 
۳ به‌اندازٌ آندو در وجود وی رسوخ نيافته بود. بهعلاوه اين هم که گنته اند 
از حبث صورت و شکل بیش از سسعود به پدر می‌سانست شاید او را بیش از سسعود 
در نزد اهل حرم مورد توجه و حمایت می‌داشت. علاق محمود هم در حق او 
چندان بود که خود وی» چنانکه از بونصر مشکان دبیر رسایل سلطان نقل کرده‌اند 
از خلینه درخواسته بود تا نام محمد را در نامه‌ها قبل از نام مسعود نویسند[ب ۱ ,] 
ابا ناخشنودی وی از مسعود بدنظر نمی‌آید آنگونه که منهاج سراج در طبقات 
اصری می‌گوید بدسیب قوت جسمانی فوق‌العاد؛ مسعود و اينکه محمود ازین 
بابت بر وی رشک بی‌برده است بوده باشد [م , ,] به‌احتمال قوی سبب وافعی 
پاید این نکته باشد که بر موجب فحوای روایت ابن اثیر» مسعود چنانکه باید در 
اجراء فرمان پدر نمی کوشیده است ٩[‏ , ,] و چون مغرضان هم درین بیان تخلیط 
وسعایت می کرده‌اند سلطان نسبت به‌وی بی‌علاقه یا بد گمان شده باشد. 
به هر حال سحمد که پدریان -هواداران وصیت و بیل محمود وی را بر 
مسعود ترجیح بی‌دادند و درعین حال سلطنت او را رهایی از جدکجویی و تندخویی 
مسعود و محمود تلتی می‌ کردند» در عمل نیز برخلاف اخلاق پدر خود را اهل 
صلح و طالب آرامش نشان داد. چون به‌قول منهاج سراج «مردی نرم مزاج بود 
و توت‌دل و ضبط ملک نداشت» [. م,] کوشید تا با اقابُ سظالم و بخشیدن 
قسمتی از خراج تا حد سمکن از رعایا و کسانی که جنگهای بحمود آنها را فرسوده 
و ناخرسند کرده بود جلب قلوب نماید. سیاست صلح چویانة او هم سیب ش دکه در 
غزنه حال آرامش پدید آید و با تنزل رخ اجناس که ناشی از وفور نعست و 
تسهیل تجارت بود به‌قول گردیزی «لشکری و بازاری به‌یکدبار مسرور گشتند و 
چون خبر توانگری و فراخی به‌شهرها رسید بازرگانان از جاهای دوردست روی 
به‌غزنین نهادند و از همه متاع و آخریان بازرگانی بیاوردند و نرخ ها فرود آمد و 


۲۵۰ تاریخ هردم ایران 
ارزان گشت» [, ۲ ,] 

محمد که جلال‌الدوله لقب داشت بلافاصله بعد از جلوس بهلطنت دست 
به خروح کردن خزاین پدر زد و در بخشیدن سال جهت استمالت قلوب اسراء و 
ارکان و اخذ بیعت از آنها هم افراط بسیا رکرد. به‌علاوه چون اهل لهو و عشرت 
بود قوالان و شاعران را هم دوروبر خویش جمم آورد و علاقه او به‌زبان و ادب 
عربی هم توجه برخی از فضلاء و کتاب عصر را نسبت به‌وی جلب نمود. يا اينهمه 
قلوب لشک رکه محمود آنها را به‌جنگ و غارت و غزو و غنیمت عادت داده بود 
به‌سعود که بیشتر اعل رزم و طالب بسط فتوحات به‌نظر می‌رسید تمایل بیشتر 
داشت و البته آراسش و صلح غزنه آنها را راضی نمی کرد. 

مسعود هم که در اصفهان از واقع سرگ پدر آگاه شد؛ در آغاز وافعه چون 
غبیت از عراق را موجب‌بروز نابسامانیهایی در آن سامان می‌دید [۲۲,] با نابه 
و پیام کوشید محمد را وادارد تا به‌بلک غزئه قانع شود و با اظهار انقیاد در حق 
برادر مسند امارت غزنه را برای خویشتن حفظ کند ودرامارت با وی شریک گردد. 
این پيشنهاد البته جز بهانه‌بی برای کنارنهادن سحمد نبود و او هم زیر بار آن 
ثرفت. سبعود ناچار به کمک لشکر خویش و استظهار عده‌یی از امراء غزنه که 
هواخواه وی بودند از عراق به خراسان بازگشت و از نشابور به‌هرات که ولایت آن 
از عهد پدرش تعلق به‌او داشت وارد گشت, 

محمد که با نرم‌خویی عشرتجوی بود و به‌شعر و سوسیقی بیش از جنگك و 
سیاست علاقه داشت» درطی این چند ماه سلطنت کوتاه کارها را به«پدریان» دربار 
سپرده بود» بدرزن و عم خود امیر ابویءقوب‌یوسف را که مثل خود او طالب عشرت 
و اهل صلح و راحت بود سپهسالار خراسان کرده بود و بوسهل حمدوی را که اهل 
فضل و شعر و کاتب و ادیپ عربی‌نویس محتشمی بود به‌وزارت برگزیده بود و 
خود او به‌قول گردیزی دست به‌طرب و نشاط برده بود و ب‌نوش و خود کاسی 
مشغول بود. مع‌هذا چون ازس رکشی مسعود و ورود خودسرانة او به‌هرات آگهی 
یافت به‌تحریک اطرافیان درصدد معارضه با برادر برآمد. مقارن این ایام عدة 
بسیاری از لامان سرایی که جنگجویان ترلك بودند به تحریکک ایاز و علی‌دایه از 
ابراء بحبوب و بقرب سلطان دربار محمد را رها کردند و به‌همراه سرکردگان 
خویش در دنبال ایاز و علی‌دایه با اسب و سلاح تمام روی بهد رگاه مسعودنهادند 


از نشابود تا غزثه ۲۵۱ 
محمد که عده‌یی از غلابان هتدو را به‌تعقیب آنها فرستاد و برخی از آنها را نیز 
به‌هلالك آورد نتوانست از پیوستن باتی‌سانده آنها به‌س و کب مسعود بانع آید. 
خود او هم وقتی همه سپاه خویش را صله داد و «با لشکری آراسته و توانگر» 
از غزنین به‌قصد هرات بیرون آمد در تکین آباد سیین راه غزنه و هرات-- از پیغام 
سران و سالاران لشکر خویش دریافت که آنها هم با رای و مشورت یکدیگر؛ 
یه‌جانب سعود گرایش یافنه‌اند. از اين‌رو فسخ عزیمت کرد. ابا امراء و ا رکان 
لشکر برای تقرب به‌مسعود وی را در همین تکین آباد بازداشتند و در قلعه‌بی به‌نام 
کوهتیز زندانی کردند (شوال , ۳ع). 

یدینگونه مسعود بدون آنکه با هیچ مفاوستی مواجه شده باشد در هرات 
به‌سلطنت نشست و چون علاوه بر بیعت و انقیاد ابراء و ارکان غزنه عهد و لواء 
خلیفه القادر باه هم به‌او رسیده بود بعد از چندی اقامت در بلخ به‌غزنه آمد 
(جمادی‌الآخره (ع) و بی‌هیچ معارضی وارث واقعی تخت پدر شد. محمد هم 
که او را میل کشیده بودند [7۳,] در حبس ماند و تا پایان سلطت 
مسعود که دوباره لشکریان وی را با وجود کوری به‌سلطنت برداشتند و سلطنت 
او باز هم از پیش نرفت» همچنان محبوس بود. اما سلطنت مسعود هم» از همان 
آغاز در توطثه‌های درباری گذشت و دربار وی تا آخر همچنان عرص رقابت و 
کشمکش بین کسانی که از عهد محمود در دیوان و درگاه نفوذ یافته بودند و 
کسانی که در سای پیوستن به مسعود دایم دنبال به‌دست‌آوردن فرصتی برای 
تصفیة حساب با این «پدریان» بودند باقی ماند و خودرایی و بی‌تدبیری و آزسندی 
و شتایکاری سلطان هم هرج‌ومرج ناشی ازین توطنه های دایم را به‌وخیم ترین 
نتایج آن که غلبةٌ ترکمانان سلجوقی بر خراسان و کشته‌شدن سسعود بر دست 
تشکریان خویش بود متنهی کرد. 

مسعود در آغاز حال نزد لشکریان که به‌قول بیهقی «او را سخت دوست 
داشتندی» فوق‌العاده محبوب بود و شاید فوت سرپنجه و دلاوری کم‌نظیر ا و که 
داستانهای بسیار در آن‌باره نقل می‌شد نیز از اسباب عمد؛ این توجه لشکریان در 
حق وی بود. پاره‌یی از داستانهای اوه چنانکه مژلف جمی‌التوادیخ‌دالقصی 
می‌گویدیاد آور تصه های‌پهلوانان افسانهی‌چون گرشاسپ و سام و رستم بود [ء ۲ ,]۰ 
با اينهمه در خودرایی و مال‌دوستی مسعود به حقیقت وارث معایب محمود بود و 


رز تاریخ مردم ایر ان 
گذشته از آن بر رغم قوت بازو و نیروی جسمانی در بلاهای سخت قدرت اراده‌بی 
را که شایسته مردان قوی و نشانه فضل و بزرگواری سالاران واقعی است فاقد بود. 
هواخواهان وی هم در مقایسه‌یی که ازین باب بین او و پدرش محمود م ی کردند 
به‌اين دقيقه توجه خاص نشان می‌دادند و استبداد طبع او را با آنچه از استبداد 
محمود در خاطر دائقند متفاوت می‌یافتند « که این خداوند به‌همت و جگر به 
خلاف پدرست, پدرش مردی بود حرون و دوراندیش اگر گفتی چیزی اصواب 
را که من چنین خواهم کرد از سر جباری و پادشاهی خویش گفتی و اگرکس 
صواب و خطای آن بازنمودی در خشم شدی و مشغله کردی و دشنام دادی (و) 
یازه چون اندیشه را بر آن گماشتی به‌سر راه راست باز آمدی» و طبع این خداوند 
دیگرست که استبدادی می کند ااندیشیده» [ه +۱]. گویی «اين خداوند» چون 
خود را به‌قدرت جسمانی و حشمت سلطانی از خلق ممناز می‌یافت ا زکونه‌بینی 
دیگران را در عقل و تدیبر هم از خویش فروتر می‌پنداشت و بی‌آنکه د رکارها 
به رای و اشارت دیگران اعتنا کند خود را «درگیر» دشواریهایی می کرد که رهایی 
از آن برایش آسان نبود. 

دوران بالنسبه کوتاه امارت او (۳۲ع-۲؛ ه) بیشتر در توطئه‌های پدریان 
و پسریان که «استبداد طبع» نااندیشیدهً او را به‌بازی می‌گرفت» و در جنگهای 
بینایده که جز غارت و کشتار غالبا حاصلی نداشت به‌سر آمد. در بین کارهای دور 
از تدبی رکه از او صادر شد سعی در بازستاندن اموالی بود که برادرش محمد به 
اعیان و ا رکان ملک بخشيده بود و ازین سعی البته مالها حابل نشد اما کدورتها 
و ا خرسندیها شدت یافت. وزارت خود را به خواجهاحمدحسن میمتدی وزیر سابق 
پدرش که هم بحکم او مصادره و بحبوس شده بود داد و این وزیر هم با آنکه 
در سنین پیری بود و مردی عاقل و باتدییر محسوب می‌شده از اينکه کینه‌های 
گذشتة خود را از کسانی که در عهد سلطان ماضی بر ضد وی مخالفت یا سعایت 
کرده بودند بازستاند خودداری نکرد. آنچه در تادیخ بیمقی در باب این دوره از 
سلطنت مسعود آمده است سلطان را ديوانه‌يی مستبدخوی و وزیر را عاقلی اننقامجوی 
نشان می‌د هد. 

ازجمله کارهایی که برای سلطان و تاحدی نیز برای وزیر مای بدنامی شد 
اقدام عچولانة دربار غزنه در توقیف و اعدام خواجه‌حسن میکال نیشابوری معروف 


از نعایود تا غزنه ارزل 
به‌حستکک وزیر سابق سلطان‌محمود بود که هرچند محرلك آن بوسهل زوزنی بود. 
خواجه میمندی هم که در دل آزین ماجری خرسند بود هیچ سعی قابل‌ملاحظه‌یی 
در جلوگیری از آن وازرسوایی‌هایی که به‌دنبال‌داشت به‌جا نیاورد. همچنین مصادرةٌ 
احمدینالتکین که خازن محمود و گویند فرزند او بود با چنان آزار و استحفاف سختی 
همراه بود که چون بعد از عزل» رضای سلطان حاصل کرد و دوباره بدهند مأمور 
شد در آنجا سر به‌شورش برآورد و ترکمانان را هم در خراسان بر ضد سلطان تحریک 
کرد و بالاخره فرو نشاندن عصیان او به‌آسانی میسر نشد [و ۲,]. 

بدینگونه در اندلك مدت» بسیاری‌از ارکان دولت غزنه فدای سوءظن سلطان 
و تصفیةُ حسابهای هواداران وی با درباریان سابق شدند و البته تحریک و توطئه 
محمودیان و سعودیان تس سلطان را نادانسته به‌اين ناروایی‌ها سوق می‌داد. 
امیریوسف عم سلطان» اریارق سپهسالار وی در هند» و آسنتکین غازی سپهسالار 
ترك» درین توطئه‌ها تباه شدند. توطنه‌یی هم بر ضد التونتاش خوارزمشاه شد که 
عقیم ماند و حاصل آن فقط این بود که این خدمتگزار وفادار دیرین محمود اعتماد 
خود را نسبت به‌اظهار دوستی سلطان جدید از دست بدهد. 

اين افراط کاریهای مستبدانه که اوایل عهد سلطنت مسعود را غرق در 
سوءظلن و توطثه و ناایمنی دایم ساخت تدریجاً او را از وجود رجال معتمد و امراء 
فدا کار محروم ساخت. بعد از وفات خواجه سیمندی (محرم ع +ع) وزارت خویش 
به خواجه احمدین عمدالصمد داد (جمادی‌الاولی ع ۲ع) که در خوارزم بارها استحان 
تدپیر و کفایت خویش داده بود و با آنکه این وزارت را با شرط بواضعه و قول و 
قرار م کد پذیرفته بود» هرگز خود را از جهت سلطان و خلق‌وخوی بستبد و 
متلون وی ایمن نمی‌یافت, 

به‌هر حال مسعود در همان سالهای اول سلطنت و در دنبال قحط و غلا و 
بیماری و وبایی که از عراق و شام تا خراسان و هند تقریباً همه جا را فرا گرفنه 
بود (م۲ع)؛ با آنکه ترکمانان در خراسان به‌غارت و تجاوز دست زده بودند به 
سنت پدر مقارن زمستان عزیمت هند کردبه‌بهانه غزو و جهاد. در دره 


قلعه یی به‌نام سرستی را که پدرش محمود چندبار به‌تسخیر آن کوشیده بود و نوتیز 
نیافته بود [بم,] با غنايم بسیار از اموال و بردگان به‌دست آورد (ء جع ه) و 
همراه بهار به‌غزنین بازگشت و گویند خبرهای ی که از تاخت‌وتاز تر کمانان غز 


۵۴ تادیخ هردم ابران 
طوایف سلجوق- در اطراف خراسان» می‌رسید وی را از ادام اقامت در هند و 
دنبال کردن غزوهایش باتع آمد [۸ ۰۱۲ 

مع‌هذا بر رغم گرفتاربهایی که ترکان غز؛ درین ایام برای وی در تمام 
خراسان به‌وجود آورده بودند و با آنکه علی‌تکین در ماوراء‌اللهر و هارون پسر 
التونتاش در خوارزم بر ضد وی با تر کمانان همدست بودند و خراسان بر اثر مظالم 
سوری‌بن معتز والی آنجا و در دنبال جنک داخلی آشوب‌طلبانه‌یی که اهل طوس را 
به‌غارت نیشابو رکشانیده بود وهرچند هجوم‌آنها دفم‌شده بود عرضة اختلاف و نفاق 
داخلی باقی بود» مسعود به‌جای آنکه دست سوری را از بیدادیهایش کوناه کند و 
با عزیمت به‌مرو و تدبی رکار ت رکمانان ارتباط آنها را با ماوراءالله رکه منشأً تحریکه 
آنها بود قطم کند رای نشابور کرد (رییم‌الاول د۳ع) و هرچند می‌خواست از آنجا 
لشکر به‌گرگان و طبرستان برد و فتنة با کالیجا رکوهی سپهسالار آخرین ابپر آل‌زیار 
را که دم از عصیان می‌زد و .الی را که به‌عنوان باج سلطان از بابت اما رتطبرستان 
بر عهده داشت به خرانة غزنین نمی‌فرستاد فرونشاند لیکن ازین نکته غافل بود که 
اندیشه عصیان در نزد امیر زیاری از نشر اخبار مربوط بهغلب ترکمانان و ضعف 
عمال سلطان در خراسان ناشی بود و درواقم با رها کردن خراسان در چنگال اغتشاش 
و عزیمت به‌طبرستان» مسعود چنانکه وزیرش احمد عبدالصمد در ضمن گذت‌وگویی 
با بوتصر مشکان گفته بود ],۲٩[‏ درواقع خراسان و عراق را هم به خطر می‌افکند. 

به هرحال درین لشک رکشی سلطان ساری را به‌باد غارت داد. از آمل سال 
فوق‌العاده‌یی مطالبه کرد که تحصیل آن ممکن نشد و موجب بدنامی گشت,بالاخره 
با اسیر زیاری و با کالیجار صلح بی‌هنجاری کرد و غراست و گروگان هم گرفت و در 
تمام گرگان و مازندران در طول سقرهای سخت غالبا بنشاط و نوش خود را از 
واقعیت‌های تلخ» که مخالفت با مصلحت‌بینی اهل رآی برای وی پیش آورده بود 
مشغول و متصرف می‌داشت. هرچند وفات علی‌تکین و کشته شدن هارود‌ین 
التونتاشس که اخبار آن مقارن بازگشت ازسفر گرگان و طبرستان به‌امیر رسید تهدیدی 
را که در آن‌ایام از اتحاد آنهابا تر کمانان متوجه دولت سلطان بودتاحدی رفم کرد 
ابا مسعود در بارگشت ازین سفر بیفایده که به‌اقرار خودش حاصلی نداشت[, ۳,]» 
تمام خراسان را دستخوش تاخت‌وتاز ت رکمانان یافت. 

ت رکمانان ازسالها پیش در خراسان به‌رهزنی و فساد مشغول بودند و حکام 


از نشابور تا فزته ۷۵۵ 
سلطان غالباً با آنها درگیری پیدا کرده بودند. بااينهمه چون تعدی و تجاوز آنها 
به‌پای مظالم و فجایع مستمر اين حکام تمی‌رسید ناخرسندی از آنها در افواه عامه 
کمتر انمکاس می‌یافت تا در گزارش های حکام. در دفم آنها هم حکام غالبا توفیق 
زیادی به‌دست نمی‌آوردندچرا که قوم فرزند بیابان بودند» و بیشتر به‌غارت و جنگو 
گریز عادت داشتند. بعضی از عمال و امراء غزنوی هم که با آنها مواجه می‌شدند 
به‌ندرت از عهدهُ سقابله آنها برمی‌آسدند. در نزدیک ترمذ بکلکین حاجب. کوتوال 
آنجا ضمن تعقیب آنها کشته شد (محرم ۳ع). درسرخس چون نوشنکین خاصه در 
زدوخوردی که با آنها کرد عده‌یی از آنها رااکشت و معدودی را به‌اسارت گرفت 
(صفر ب بع) این اقدام او در نرد سلطان نوعی شاهکار جنگی تلقی شد [۱۳۱]. 
درسالهای اخیر مرو و سرخس و بادغیس و باورد و نسا غالبا محل تردد و عرص 
غارتگری و راهزنی آنها شده بود و سوری‌بن معتز» والی خراسان هم از مدتها پیش 
(قبل از ذوالقعده ه (ع)» از سلطان خواسته بود تا به تن خویش قصد خراسان‌نماید 
و دردفع آنها چارة جدی بیندیشد [۱۳۲]. 

چیزی که عصیان و تمرد آنها را به خطری جدی تبدیل می کرد آن بود که 
علی نکین در ماوراءالنهر با آنها ارتباط داشت و آنها را دایم برضد سلطان تحریک 
می کرد. در توطثه‌یی هم که هارون‌بن التونتااش در خوارزم برفد سنطان ترتیب داد 
و سعی کرد فراخانیان خاندان ایلک را نیز با مقاصد خود موافق سازد سرکردگان 
ت رکمان از آنجمله طفرل و داود و ینالیان هم «با لشکر بسیار و خرگاه و اشتر و 
اسپ و گوسپند بی‌اندازه» به‌وی پیوسته بودند [۳۳,]. مع هذا کین دیرینه و آشتی- 
ناپذیری که شاسلکک از قراخانیان ولایت جند با آنها داشت اتحاد پسر التونتاش را 
با آنها برای سلطان تا حدی کم‌خطر کرد. خاصه که این خان جند به‌اردوی آنها 
شییخون سختی زد و تلفات بسیار بر آنها وارد کرد (ذی‌الحجه ه ۲ع). برای رفع 
اختلاف با آنها هم وساطت هارون‌بن التونناش را به‌هیچ روی قبول نکرد. 

اقدام شاه ملک اطراف جیحون‌را برای ت رکمانان ناامن کرد و چون هارون‌بن 
انتونتاش هم در خوارزم کشته شد سر کردگان قوم - طفرل» چغری و یبغو - از 
انتقام سلطان به‌وحشت افتادند ازین رو درصدد برآمدند از سلطان زینهار بخواهند 


(حدود رجب + (ع). در نامه‌یی که به‌سوری والی خراسان نوشتند و نسخهُ آن در 
قادیخ بیقی هست وی را واسطه کردند تا سلطان نواحی نسا و فراوه را به‌آنها 


۷۵۶ تاریخ مردم ایران 
واگذار نمابد و آنها نیز در آنجا خویشتن را منقاد و رعیت سلطان دانتد و یک تن از 
آن سه س رکرده هم در درگاه سلطان به‌صورت گروگان باقی بماند. این درخواست که 
وزیر سلطان خواجه احمدبن عبدالصمد آن را مصلحت وقت می‌دید در نزد سلطان و 
مشاوران دیگرش سقبول واقع نشد و سلطان قبول آن را نشانه‌یی ازوهن و ضعف در 
کمان آورد. خاصه که ده‌هزار خانوار از سپاه قوم مقارن ارسال پیام از جیحون عبور 
کرده بودند و ظاهر ابر چنان نشان می‌داد که آنها درواقع می‌خواهند شرایط خود 
را تحمیل کنند و گویی خود را بیشتر امیران ولایت‌گیر می‌پندارند تا رعایای طالب 
چراگاه, ناچار پیشنهاد آنها رد شد و بدجای هر تدیبر دیگر تصمیم به‌جنگ با آنها 

ابا سالارسلطان حاجب بکتعذی در حدود نسا از ترکمانان شکست خورد 
(شعبان و جع) و سلطان که بعد از اين شکست می‌بایست از هر اقدام دیگر که 
حاکی از ضعف و تزلزل باشد خودداری کند از آشفته‌رایی» بی‌هنگام درصدد 
استمالت آنها برآمد و درواقع ضعف خود را پرسلاکرد. قاضی بونصر صینی که 
همراه یک فرستاد؛ ترکمانال از جانب سلطان به رسالت و استمالت نزد آنها رفت در 
بازگشت از سفر این مصالحه را به هیچ وجه پایدار و قابل اعتماد نمی‌یانت و همه‌جا 
خاطرنشان می‌ساخ ت که وم قصد مطاوعت ندارند در حق سلطان و خلعت وی هم 
تحقیر و استخفاف می کنند [عم ,] ابا سلطان؛ که در اين مصالحة بی‌هنگام نسا و 
فراوه و دهستان را به‌ترتیب به‌طفرل و چفری و یبغو داد» از آنها به‌همان اظهار 
بندگی خرسند شد و اعتنایی به‌آنچه درین باره از بی‌اعتباری صلح قوم گفته شد 
نشان نداد. باتی اوقات خود را هم در نشابور صرف اقامف مراسم مهرگان و اشتغال 
بهلهو و شکارکرد و بعد غنايم و اسرای دیلم و طبرستان را برگرفت و از خراسان 
به‌غزنین بازگشت (رسضان + ۲ع). 

سال بعد هم با تشریفات تمام به‌قصر تاژه‌یی که در غزنین برای وی ساخته 
بودند «نزول اجلال» کرد. بر تخت زرین مرصعی که‌مخصوص این قصر عظیم جهت 
وی درست کرده بودند جلوس نمود و تاجی زرین «بدوزن هفتاد من از زر و جواهر 
ساخته بودند از بالای تخت بیاویختند به زنجیرهای زرین و ابیرسعود رحمه‌القه بر 
آن تخت بنشست و آن تاج آویخته بر سر نهاد و حشم و رعیت را بار داد و هم 
درین سال پسر خود امیرمودود را طبل و علم داد و او را سوی بلخ فرستاد» [۱۳۰] 


از تغابور تا غزنه ۱۷ 
و این تاجگذاری آخرین جلوه شوکت و جلال بی‌تباتی بود که فقط متارن انول 
خویش بر روی مستبد دیوانه خوی لبخند زد. 

ابا سلطا ن که عید اضحی و جشن مهرگان را با تکلف تمام برگزارکرد و 
به تملقهای ابله فریبی که شعرا در ستایش وی بافته بودند با خوشباوری مغرورانه‌یی 
گوش کرد چون ظاهراً جلوُ طلاهای ایام تاجگذاری او را به‌هوس اموال هند و 
غارت معابد آن انداخته بودء به‌بهانة وفای به‌نذر و درواقع به‌جهت کسب غنایم» 
بی‌آنکه کرفتا ریهای خراسان را قابل‌ملاحظه بیابد» آهنگ هند و فتح قلعة هانسی 
کرد (ذوالحجه مب ع) که آن را «قلعه عذراء» می‌خواندند و فتح آن متضمن تسخیر 
و تخریب تعدادی سعابد و بلاد هندوان بود. هنگام بازگشت ازین سفر (جمادی- 
الاولی + ۲ع) ابارت لاهور را به پسرش مجدود واگذاشت, 

در بازگشت به‌غزنه, هم اوضاع خراسان را یه‌سیب ت رکمانان مفشوش‌یافت 
و هم از جانب ماوراءاللهر اسباب دلنگرانی برایش حاصل شده بود. برای آنکه 
خود را از پشت سر ایمن دارد نخست لشکر به‌ساوراءالنهر برد اما بوری تکین کسه 
دغدغة سلطان از بایت وی بود از جلوی او گریخت. سنطان یکچند ببهوده در 
آنسوی چیحون معطل شد و چون در آن احوال بلخ را در معرض تهدید ترکمانان 
دید از باوراءالنه رکه حضور او در آنجا در دربار قراخانیان هم با رضایت تلقی 
نمی‌شد بهقصد تنبیه قوم به خراسان آمد, 

ت رکمانان از بلخ به‌جانب مرو حرکت کردند ابا مسعود اچار شد یکچند 
در بلخ توقف کند و شورش عباران گوزگانان را خانمه دهد. ترکمانان از مرو باز 
اظهار انقباد و پیشنهاد مصالحه کردند با درخواست چراخور و سرتم در خراسان و 
اسیر هم به‌قبول مصالحه راضی بود. اما تعدادی از بلاد خراسان که از حکام 
غزنوی کمتر از تر کمانان ستم و تجاوز نمی‌دیدند» کهگاه فتنة ت رکمانان را برای 
خود فرصتی تلقی می کردند تا خویشتن را از یوغ حکوست مسعود و عمالش رهایی 
دهند. ازین رو پارهیی شهرها مثل باورد و سرخس که برای آنها مقاوست باتر کمانان 
سمکن نبود آنها را یدرون شهر راه دادند [بم ,] و بدینگونه خراسان به‌سخنی در 
معرض چپاول و تعدی سپهسالاران غزنه و س رکردگان ترکمان واقم شد و قدرت 
سلعلان در آنجا به‌شدت نزلزل یافت. 


وقتی در نزدیک هرات قسمتی از بت سلطان به‌وسیلهٌ یکدسته از طوایف 


۱۵۸ تاریخ مردم ایرران 
ترکمان غارت شد باب هرگونه بذا کره‌یی در پاب صلح مسدود گشت. به‌فرمان 
سلطان کار تعقیب ت رکمانان با خشونت دنبال شد تعداد زیادی از آنها به‌قتل آمد 
که سرهاشان را با عده‌یی انبوه از اسیران توم نزد سلطان آوردند و «او بفرمود تا آن 
سرها را بر خران با رکردند و به‌نزدیک یبغو فرستادند و پیغام داد که ه رکه عهد 
بشکند جزای او این باشد» [ب ,]. با آنکه یبغو و برادر زادگانش طغرل و داود 
اینجا نیز از در صلح و پوزش درآمدند غارت و فساد تر کمانان» و جسارت آنها که 
ظا هرا از مشاهدهُ ضعف سلطان و نامساعدی رعیت با او نشأت می‌گرفت پایان‌نیافت, 
سلطان که از هرات عازم نشابور بود در نزدیکك طوس با دسته‌هایی از تر کمانان 
برخورد که آشکارا با وی به‌جنگ برخاستند و هرچند در دفم آنها 7 


یافت 
جسارت آنها برای مسعود مای ناخرسندی بود و این حال جنگ و گریز آنها نشان 
می‌داد که مسعود دیگر جز با زبان تیغ نمی‌تواند با آنها سخن گوید» و ناچار در 
دنبال مذا کرات بیهوده رأی وی بر جنگ قرار گرفت. 

اما سباشی تکین سپهسالار سلطان که از نشابور لشکر به‌سرخس برده در 
تلاقی فریقین شکست خورد (رسضان و جع) و از شکست وی مال و سلاح و نغنیمت 
بسیار به‌چنگ ت رکمانان افتاد. موجب عمدف شکست هم ظاهراً پیشتر اخفلافات 
سرکردگان سپاه سباشی بود» و فقدان انضباط سهاه [م۳]. خبر این شکست» 
سوری‌بن معتز والی خراسان را چنان به‌وحشت انداخت که بی‌دستوری سلطان 
تیشابور را تخلیه کرد و چون خزاین و اموال سلطانی را از پیش به‌قلعة میکالی؛ 
واقع در حدود ترشیز» فرستاده بود شهر را که تختگاه خراسان محسوب می‌شد با اهل 
شهر پیدفاع رها کرد و خود به‌همراه بوسهل حمدوی متواری‌وار به‌حدود گرگان 


یخت, 


چون نیشابور بیدفاع ماند و در بین اهل شهر هم بهانه‌یی برای وفاداری 
نسبت به‌سلطان وجود نداشت به‌یک پیفام تهدیدآمیز ابراهیم ینال س رکردءت رکمان 
که دوازده روز یمداز فرار سوری به‌نزدیکک دروازه رسیده بود و از اهل شهر تسلیم 
به‌صلح یا اقدام به‌جنگ می‌خواست» به‌صوابدید اعبان و ام شهر جز اعلام تسلیم 
چاره‌یی نماند. ابراهيم ینال با معدودی ترکمانان به‌شهر درآمدوبه‌نام طغرل که 
خود وی چند روز بعد به‌عنوان فاتح وارد شهر گردید خطبه خوانده شد و بدینگونه 
نام طغرل ساجوقی در خراسان جای نام مسعود غزئوی را گرفت (شوال و 4۲)- 


از نشابور تا غز نه لزل 
ابا مسعود که وخامت احوال سرانجام وی را ب‌یک لشک رکشی قاطع مصمم 
کرده بود اقا جشن مهرگان را قبل از عزیمت از غزنین [۳۹,] و ترتیب بزم‌و 
تشاط و نوش را روز قبل از حرکت از بلخ فراموش نکرد [.ء ,]. در نزدیکک 
سرخس در محل طلخاب ضرب‌شصتی شاهانه به‌سلجوقیان نمود (شوال ,سع) اما 
آنها را در هزیمت دنبال نکرد. هزیمتیان هم که از پیش لشکر سلطان به‌بیابان 
گریختند روز دیگر باز در حوالی سرخس پیدا شدند و معلوم بود که توم سنگینی و 
گرانی بن سلطان و آسانی و سبکی نقل و حرکت خود را در بيابان مای‌یی برای 
عاج زکردن سلطان از تعقیب خویش یافته‌اند و دستبرد به‌لشکر و بنُ ساطان را 
برای خود دشوار نمی‌یابند. از بدبختی مسعود لشکریان وی نیز» که در جنگ عادت 
به‌فتح شهرها و نیل به‌غنایم داشتند به‌جنگهای بیابانی علاقه‌یی نشان نمی‌دادند از 
سختی بیابان و بی‌برگی خویش و از آنچه عارض از بیستگانی آنها کاسته بودشکایت 
داشند, 
با توجه به‌این دشواریها سمعود به‌اشارت و وساطت وزیر با ت رکمانان‌سلحی 
اجباری و مجامله آمیز کرد» برای مصلحت وقت را و طی آن نسا و باورد و فراوه و 
تمام بیابانهای اطراف‌به آنها واگذار شد «به‌شرطی که با مسلمانان‌و نیک و بد رعایا 
تعرض نرسانید و مصادره و مواضمت نکنید» [,ع ,] و هرچند این مصالحه آرامش 
و سکونی موقت‌در احوال جاری‌پدید آورد نمی‌توانست پایدار باشد چرا که ت رکمانان 
سلجوی دیگر شبانان صحرا نبودند این «نخوت پادشاهی و حل و عقد و امر و نهی 
و ولایت گرفتن درسر ایشان شده بود» [۲ع ,] و داعیهُ امارت داشتند. 
در دنبال این مصالحه که خود وهنی در حق دولت غزنه بود مسعود 
به هرات رفت(ذی‌القعده . م۳ ع)و ت رکمانان‌هم»خراسان‌را که | کنون قسمت عمده آن 
در دست ایشان بود بین خود تقسیم کردند: طغرل با کسانش نشابور را از آن خود 
یافت» داود چفری در نواحی سرخس مقام کرد و دسته های مربوط به‌یبغو در اطراف 
نسا و باورد. اما سلطان در هرات به‌تدارکك لشکر پرداخت و با اینحال افراط و 
تعدیی هم که در جمع و اخذ مال کرد ناخرسندیهایی را سبب شد. بیحوصلگی وی 
تا حدی بود که شاعری مدیحه‌سرا؛ نامش مسعود رازی» را به‌خاطر آنکه در طی 
صد ها تماق چا کرانة خویش از مخالفان سلطان هم یاد کرده بود و وی را نصیحت 
صادقانه‌یی در لزوم تعقیب آنها کرده بود, در جشن مهرگان به‌هند تبعید کرد 
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(ذی‌انحجه . ۳ع) (۳:,]. 

سرانجام سلطان با لشکری گران» به‌تصد تنبیه تر کمانان از هرات بیرون آمد 
(صفر ,۳ع). یکچند در نسا و باورد مترصد فرصتی شد تا با قوم برخورد کند. این 
فرصت هم پیش نیامد و مسعود عزیمت نشایورکرد. ابا طغرل و ترکمانانش کد 
برای همدستی پا سایر تر کمانان و مقابله با سلطان از نشابور هم بیرون آمده بودند 
در تمام راه از برخورد با وی اجتناب کردند. نشابور که از قوای سلجوفیان خالی‌بود 
با رغبت یا کراهیت مقدم سلطان را پذیره شد اما شهر ویران بود و تنگی و سختی 
در آنجا فرمانروا [ع ء ,]. چون مقام در نشابور برایش حاصلی نداشت از آنجا بیرون 
آمد (جمادی‌الاخر ,بع) اما یرون از نشابور هم همه‌جا قحط و پریشانی حا کم 
بود و ستوران بنه از بی‌علفی تلف می‌شدند [ه ء ,]. و لشکرکشی هم؛ با اجتنابی 
که ت رکمانان از برخورد داشتند» بیفایده می‌نمود. سلطان هم به‌جای آنکه درحدود 
هرات و بادغیس برگ و نوایی برای لشکر سا زکند با بی‌برگی که بود به‌تعقیب 
ت رکمانان راه مرو را پیش گرفت (رمضان ۱ 4۳). در راه هم از برخورد ت رکمانان و 
از ناخرسندی و دلتنگی لشکریان خویش رنجه‌خاطر گشت. بالاخره نزدیک مرو» در 
حصار دندانقان‌لشکر از بی‌برگی و تشنگی که ناشی از سنگینی بنه و دشواری نقل و 
انتقال سریع بود دچار بی‌نظمی شد و عده‌یی از غلامان ترکث به‌سلجوقیان ملحق 
شدند [ء ,] در باقی غلامان هم هزیمت افناد و نظام لشکر از هم گسیخته شد. 
از جنگی هم که سایر دسته‌های لشکر» با ت رکمانان کردند پیروزیی عاید نشد و 
بالاخره مسعود چارٌ خود و یاران را در فرار دید (هشتم رسضان ,۳) و با اين 
فرار سلطا ن که برای ترکمانان غتیمت عمده جنگ دندانقان بود غنایم بسیار دیگر 
به‌دست سلجوقیان افتاد. طفرل هم همانجا به‌نام اسیر خراسان» خود را وارث‌سلطنت 
مسعود یافت و اعیان ولایت به‌همین عنوان به‌سلام وی آمدند [بء ,] و سعی 
سعود در استرداد خراسان دیگر به‌جایی رسید. 

سلطان غزنه, که خراسان را در دندانقان مرو از دست داد» از راه غرجستان 
و غورکه نواحی شرقی بادغیس و مناطق کوهستانی بین هریرود و هند و کش را 
شامل می‌شد به‌غزنه بارگشت(شوال ,مع).در آنجا سپهسالاران خویش -بکتعذی» 
سباشی و امیرعلی دایه - را به‌خیانت متهم کرد اموالشان را مصادره نمود و 
خودشان را بهحبس و تبعید فرستاد و بدینگونه پاداش خودسری ‏ وکزتابی خود را 


از تشابور تا غزته ۷۱۶۱ 
به خدمتگزاری و طاعت‌پذیری آنها داد. ولایت عهد خویش را نیز به‌پسرش مودود 
وأگذاشت و برای بعضی ولایات دیگر هم حکامی تعیین کرد. بعد هم خودش که 
از تسلط ت رکمانان سخت ترسیده بود [رء ,] به‌بهانة آنکه در هند بجمم‌آوری 
لشکر و ندا رک حادئه دندانقان بپردازد با اموال و خزاین غزنه راه هند پیش 
گرفت. 

اما در بین راه با شورش لشک رکه در خزاین وی طمع کرده بودند مواجه شد, 
شورشیان امیرسحمد را که ده سال قبل استحان مال‌بخشی و نرم‌خویی خود را در 
یک سلطنت کوتاه چند ماهه داده بودو | کنون سلطان برای اجتتاب از هر دغدغه‌بی 
وی را با وجود کوری با م و کب خود به هند می‌برد» بهسلطنت برداشتند (ربی‌الاخر 
۳۲ ؟). مسعود که در دنم شورش آخرین سعی خود را انجام می‌داد در محلی 
به‌نام رباط باریکله» واقع بین راه غزنه به‌لاهوره بهوسیله شورشیان محاصره شد. 
با وجود جلادتی که اینجا در مقابله با مخالفال به‌خرج داد توقیف [وء ,] و 
به‌قولی درطی پیکا رکشته شد [. ۰ ۱] (جمادی‌الاولی 2۳۲). مرگ قهرسانی او در 
ماریکله در روایات انسانه‌پردازان که از پهلوانی‌های وی قصه‌ها نقل کردند؛بعد‌ها 
پادآور فص رستم و شغاد شد و چیزی نظیر آن قصه هم برای وی نقل یا پرداخته 
گشت [ره ]۰ 

با مرگ مسعود پسرش مودود در غزنین بهامارت نشست و اهل غزنین کد 
وافعٌ سعود را تهدیدی برای رونق و عظت شهر خود می‌دیدند برای اعادفقد رت 
غزنویان قول هرگونه بساعدتی را به‌سودود دادند. مودود هم که تمام زسستان را 
به‌تدا رک سپاه و سلاح اشتغال داشت هرچند بوفق شد امیرسحمد را به‌دنبال جنگی 
سخت (شعبان جع) در حدود جلال‌آباد کنونی در اففانستان دستگیر و هلاک 
کند» به‌اعاده ملک خراسان توفیق نیافت و تمام توفیق اوبه‌همان کشیدن اتفام از 
قاتلان پدر و مخالفان وی متحصر شد. البته با مرگ‌مجدود که مقارن همان ایام» 
زندگی وی نیز به‌طور مرموزی پایان یافت (ذی‌العجه ب۳ع) ولایت لاهور و سولتان 
هم به‌مودود رسید ابا در خراسان با استقرار قدرت طفرل در مرو و نشابور قدرت 
غزنویان خاتمه یافت و امیر غزنه که سلجوقیان کوشیدند از درگیری با وی اجتداب 
کنند با آنکه اتحاد و ارتباطی هم با امراء ماوراءالثهر و تر کستان برقرا رکرد 
[ ۰۲ ,]» از آن پس خود و اخلانش در ردیف فرماتروایان محلی اطراف خراسان 
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درآمد و نقش قابل ملاحظه‌یی در جریان حوادث خراسان و عراق نیافت. 


سرسشقی که غزنویان در طرز ادار؛ قلمرو خویشی از آن پیروی کردند شیوة 
حکومت سامانیان بود. این حکوست در نزد مردم عصر آنها برخلاف حکومت 
رویگرزادگان عیارپيشة سیستان» در حفظ ارتباط با خلیفه بغداد و در رعایت ظواهر 
و آداب شریعت» درواقع شوه امارت طا هریان را ادامه می‌داد. 

طاهریان هم که بر کشیدگان و برگماشتگان مأمون خلینه بودند درعین حال 
مثل آن خلینه به‌عکمت فرس و ادب عربی هردو علاقه نشان می‌دادند. به‌علاوه 
چنانکه نمایندگی خلیفه اقتضا داشت در حفظ ظاهر آداب شرع و رعایت حق اهل 
ذیه نیز» مثل خود او پایبندی نشان می‌دادند و اين شیوه‌یی بود که سامانیان 
در رعایت آن اهتمام می‌ورزيدند. در منازعات خانوادگی و کشکش با مدعیان 
محلی حکم خلیفه در ازد سامانیان همواره مورد قبول بود و اين اسر در نزدغزنویان 
۳ لااقل از جهت تشریفات عادی تا حدی» وگرچند به‌صورت ظا هره‌مراعات می‌شد. 
بیت و تکریماهل ادب هم که‌نرد سامانیان خود تا حدی میراث طا هریان‌و 
جو رستاخیزعلمی‌عهد مأمون خلیفه بود»در دور غزنویان‌نیز ادامه یافت, 

علاقه سابانیان به‌علم و ادب تا حدی بود که تعدادی از وزیران و دییران 
دستگاه آنها امثال جیهانی و بلمی و عتبی از علماء بزرگ عصر محسوب می‌شدند. 
احمدین اسمعیل معروف به‌امیر شهید را غلامانش بنابر مشهور بدان سبب به‌قتل 
آوردند که از نواخت فقها و علما به‌احوال لشکریان نمی‌پرداخت, نوح‌ین نصر 
وزارت خود را به یک فتیه نام آور عصرء ابوالفضل محمدین احمد سلمی» داد[ » ,]. 
دستگاه نصرین احمد میعادگاه و کانون توجه ادبا و فضلاه عصر بود. درین زنینه 
نیز سبکتکین و اخلاف او در غزنه همچنان شیوهیی را که در بخارا معمول بود 
ادامه دادند. 

در مقایل دستگاه خلافت» غزنویان هم مثل سابانیان و طاهریان خود را 
به‌نام اسیر می‌خواندند. عنوان سلطان در سورد محمود و مسعود غالباً فقط از جانب 
انباع محلی و امراء دست‌نشاند؛ آنها به کار می‌رفت و ظاهراً بیشتر جنبة تعارف و 
تملق داشت تا جنبهُ رسمی. عنوان شهنشاه که بعضی امراء آل‌بویه به خود بستند و 
عنوان سلطان که سلاجقه آن را درمورد خود رسمی کردند» درین ادوار هنوز معمول 
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نبود و به هرحال در بخارا و غزنه تداولی نداشت. 

پدینگونه از طاهریان تا غزنویان» فرمائروایان ایران شرقی خود را مقید 
به پیروی از فرمان خلیفه نشان می‌دادند و اگر که‌گاه در مقابل یداد سخالفتی اظهار 
بی کردند ظاهری و غالبا موقت بود. البته گرایش نصرین احمد به‌مذهب باطنی و 
مخالفت امیر سامانی با رسمی‌شناختن خلم‌الطائع (وبم) در تمام دور فرمانروایی 
آل سابان مواردی استثنایی بود چنانکه مکاتبه خشونت‌آمیز محمود با خلیفه القاد رد 
بانئه که در بعضی روایات [ءء ,] هست در صورت صحت ظاهراً بهانه‌ یی بوده است 
تا وی خدمات خود را به‌دستگاه خلافت نشان دهد و اقدام به‌آنچه در تهدید و 
پیام وی آنجا آمده است؛ با نحوهٌ حکوست محمود و با وضم خلافت بغداد الیته 
توافق ندارد, طاهریان هم که دست‌نشاندة مأمون بودند در آغازکار خویش و 
برای آنکه پاداش خدمت خود را از دستگاه خلافت مطالبه کرده باشند خلع طاعت 
را با امارت استقلال معامله کردند» و هرچند از خلم طاعت مستوجب سلامت هم 
شدند در ادا حکومت خویش ممواره خود را برنشاندهٌ خلیفه و تابع و سطیع او 
نشان دادند, 

به‌هرحال این ارتباط با بغداد حکوست خراسان را از سامانیان تا غزنویان» 
از حیث طرز اداره هم تا حد زیادی به‌پیروی از الگوی خلافت بنداد واداشت. با 
اينهمه قصر نصرین احمد که دستگاه دیوانی هم در مجاورت آن بنا شد در محلً 
ریگستان بخارا و در محل سایق کاخ بخارخداة به‌وجود آسد و این نکته تا حدی 
سامانیان را هم مثل خود عباسیان میرائخوارٌ فرمانروایان محلی پیش از اسلام در 
قلمرو خود شان می‌داد و شک نیس ت که تفاوت اوضاع محلی و موتع خاص ی که 
قلمرو سابانیان و غزنویان در نواحی شرقی دنیای اسلام داشت انحراف از رسوم 
دستگاه خلافت بغداد را در تعداد قابل ملاحظه‌یی از موارد ایجاب هم می کرد در 
عین حال این تبعیت از بغداد و رعایت متتضیات اقلیم وحدت سیاسی قلمرو این دو 
سلسلهُ متوالی را هم در آن نواحی در شرایط و احوال زمان تا حد زیادی با توسعه و 
بسط فرهنگگ و تمدن ایرانی و سیراث باستانی ایران مقرون می‌ساخت. 

مثل پایان عهد ساسانیان» درین دوره هم خراسان و بلاد سغد و کابل با 
هجوم طوایف ت رکث و عناصر وابسته به‌آنها مواجه بود. در مجاورت مرزهای شرقی» 
غازیان و سطوعه در رباط‌ها و پاسگاه‌ها که از اوقاف اهل خیر اداره می‌شد [ه » ,] 
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غالباً به‌نشر اسلام در ین ت رکان مجاور یا مقابله با تهاجمات غارتگرانة آنها بهسر 
می‌بردند و بلاد واقم در مجاورت این مرزها هم بهسیب آنکه دایم در معرض 
تهدید بودند در بسیاری موارد ناآرام» سرکش و جنگجو بودند و به‌خزانه بخارا 
هم یاج و خراج نمی‌دادند. در بعضی ازین نواحی حکام مستقل محلی عم وجود 
داشت که دفاع در مقابل تهاجم ترکسان بیابانی را مثل میراث بادآورده‌بی از 
وظیفة اجداد خویش حاصل کرده بودند. از بقایای جامعٌ باستانی اواخر عهد 
ساسانیال در ماوراءاللهر و خراسان دوران آل سامان و اوایل عهد غزئویان هنوز 
بعضی طبقات از دهقانان خرده‌مالک و زسینداران فثودال‌گونه وجود داشت. 

اينکه در بعضی ماخذ از مکنت زبینداران این نواحی و مهمان‌نوازی و 
گشاده‌دستی آنها با لحن تحسین یاد شده است نه فقط حاکی از استیازات اجتماعی 
اینگونه طبقات در قلمرو سامانیان می‌نماید بلکه در عین حال به‌طور ضمنی کثرت 
نسبی ای ن‌گونه عناصر را درین نواحی نیز نشان می‌دهد. در بین دهقانان این نواحی 
برخی داعیه‌داران کهن خاندان از قلمرو آل سابان بیرون می‌شدند و می کوشيدند تا 
با ورود در چرگة ت رکان خلینه استقلال گونه‌یی به‌دست آرند. با اینهمه» خروج 
آنها از ماوراءالنهر هم مایة نگرانی امیر بخارا نبود و در بسیاری موارد هم کمک 
در ارسال آنها را به‌درگاه خلیفه نان خدمت به‌دستگاه خلافت تلقی می کردند. 
کثرت تعداد اینگونه عناصر کد تحت قیادت امراء خاندانهای محلی آماده می‌شد و 
برای درگاه خلافت تجهیز می‌گشت گه‌گاه مستلزم مخارجی بود که بر غزانُ بخارا 
گران می‌آمد و احیاناًبرای تأمین آن کار به‌وضع عوارضش و سالیاتها می کشید[+ ۰ ] 
"کهگاه بای ناخرسندیها هم‌می‌گشت‌و سامانیان‌مورد انتقادواقع می‌شدند. اقدام خود 
سامانیان هم در اینکه به‌تقلید از دسنگاه خاینه سپاهی از حلامان ترکك به‌وجود 
آورند تمونه‌یی از تقلید دربار خلافت بود اما بخارا نیز مثل بغداد ازین اقدام جز 
هرج و مرج دستگاه فرمانروایی و دخالت امراء سملو ک در آنچه به‌ساألهٌ جانشینی 
فرما نروایان تعاقی داشت حاصلی عاید نکرد. وقتی ماوراء‌النهر به‌دست ترکان 
ایلکذخانی افتاد و خراسان بهر امیران ترکث غزنین شده اعل ماوراء‌النهر برای 
دفاع از فرمانروایی محلی خویش از جای نجنبیدند و به‌بهانة آنکه اعتزال از فتسه 
اولی است اجازه دادند ماوراءالنهر به‌دست ت رکان سقوط کند و لااقل از لحاظنظامی 
رنگ بیگانه بگیرد. 
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با پایال قدرت آل سامان میراث اداری و نظلامی آنها به همین امراء سمل وک 
ت رک انتقال یافت که دولت غزنوی به‌وسیلهُ آنها به‌وجود آمد و هرچند درین نتل و 
انتقال» ماوراءالتهر به‌دست ایلک‌خانیان افتاد» خراسان و سیستان از نیشایور و 
طوس تا غزنه وکابل شاهد ادامة شیوه حکمرانی سامانیان به وسیلة اخلاف‌سبکنکین 
ت رکل‌نزاد گشت و سنت‌های نظامی و اداری آنها در نزد غزنویان نیز همچنال 
ادامه یافت. 

این سنت به‌طور بارزی از نظامات ایرانی خراسان ستأثر بود. خلافت بغداد 
هم با آنکه درین ایام باز از نفوذ ترکان خالی نبود به‌سبب غلبه دیلمیان مثل 
اوایل عهد پیدایش خود صبغة ایرانی داشت. درین زبان آل بویه نسب خود را 
به‌بهرام گور می‌رسانیدند و چون تبار سامانیان هم آنگونه که در افواه نقل می‌شد 
به‌بهرام چویین کشیده می‌شد غزنویها هم ناچار بودند برای خود نسب‌نامه‌یی 
ایرانی ادعا کنند, ظاهراً به همین سبب بود که نژاد و تبار سبکتکین و محمود هم 
به پادشا مان باستانی ایرال منسوب کشت و به‌رغم آنچه امثال بیرونی در نقد بعضی 
ازینگونه دعاوی اظها رکردندباز جاذبة نام فرمانروایان باستانی» ت رک و تاجیک 
را در اتساب به‌آنها همچنان وسوسه م ی کرد [۰۷ ,]۰ 

در عمن حال غزنویان هم مثل سامانیان با اتکاء بر آنچه مذهب سئت 
خوانده می‌شد حق فرمانروایی خود را ناشی از قدرت خلافت می‌شمردند و ظاهراً 
همین امر نیز آنها را از سخالفت روژساء عوا م که در خلفاء بغداد به‌چشم «اولی‌الامر» 
می‌نگریستند تا حد زیادی ایمن و آسوده‌خاطر می‌داشت و تأبید خلیقه را پشتیبان 
قدرت آنها می‌ساخت. 

این ارتباط با بغداد» محمود و پدرش سبکتکین را هم بثل امیران بخارا در 
راس مطوعه غازیان یا لااقل مورد تکریم و تأیید آنها قرار می‌داد و از وقتی در 
اواخر عهد سامانیان» ترکان ماوراء‌اللهر دولت اسلامی ایلک‌خانیان را به‌وجود 
آوردند» توجه امیر غزنه و غازیان قلمرو وی معطوف به‌غزای هند شد که محمود آن 
را وسیله‌یی برای کسب غنایم و جمم ثروت هم می‌یافت. سبارزه با تبلیغات باطنیة 
اسمعیلی ه م که توقف آن در عهد سامانیان یکچند موجب تزلزل پیوند بخارا و 
بغداد شد در عهد محمود به‌اقتضای وقت شدت بیشتر یافت. سعی محمود در مبارزه 


با این دسته از فرق شیعه» که به‌نام قرسطی مورد نفرت عامه اهل سنت بودند در 
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عین حال نه فقط خراسان را از هرگونه تحریکات احتمالی روساء و داعیان اسمعيلي 
ایمن می‌داشت بلکه خود نوعی خدمت به خلافت بغداد بود که مقارن این احوال 
از تهدید خلافت فاطمی قاهره ناایمن بود و خود آن نیز در چنگال دیالمٌ شیعی_ 
مذهب از هرگونه قدرت و اختمار جزئی نیز محروم بی‌نمود. 

تشویق کرامیه خراسان بر ضد باطنیه» وتتل تاهرتی سفیر خليفة فاطمی که 
به‌قلمرو وی آمده بود [ره ,] محمود را که برخلاف پادشاهان آل سامان به‌عنوان 
سلطان هم خوانده می‌شد نزد خلیفة بغداد محبوبیت و تقرب بسیار داد و سلطان در 
جلب رضای خلیفه با آنکه وزیر خود حسنک میکال را که به‌ناروا نزد خلیفه ستهم 
به‌ارتباط با فاطمیان شده بود ازکار برکنار نساخت, به‌خاطر آنکه مورد تأیید بغداد 
باقی بماند در تعقیب قرمطیان اهتمام تمام می‌ورزید و بسا که سخالفان خود را هم 
گدگاه با همین اتهام مجازات سخت می کرد. البته در کلام شاعران ستایشگر دربار 
هم از لشکرکشی‌هایی که محمود غالباً بهقصد کسب غنایم و جمع ثروت به‌بااد 
هند می کرد همواره ب‌عنوان غزو و جهاد یاد می‌شد و از آنچه در خوارزم با بقایای 
بأمونیان و در ری با اخلاف دیلمیان کرد همچون سعی مجدانه‌یی در سبارزه با 
بددینان و قرمطیان تمجید می‌کشت. پیداست که این تعبیرات تملق‌آمیز بهانه‌هایی 
را منعکس بي کرد که سلطان بهوبیلة آن می‌خواست قلمرو خود را دایم توسة 
بیشتر ببخشد و خزانة خود را پیوسته غنی‌تر سازد. خود او هم درطی فتحنامه‌ی ی که 
یعداز فتح ری و خلم مجدالدولة دیلمی» از آن ولایت به‌ترد خلیفة بغداد فرستاد 
(۰ ۲ ه) فتح اين سرزمین را به‌مثابهٌ کوتاه کردن دست ظالمان و برانداختن 
رافضیان و قرمطیان جلوه می‌داد و به‌طور ضمنی آن را پیروزی مذهب سنت و یاری 
خاندان خلافت فرا می‌نمود [4ه ,]. مسعود هم که با کنارزدن امیرمحمد جانشین 
در شد خلعت و منشوری را که از خلیفة بغداد دریافت (, ۲ع هی) موجب تحکیم 
موفعیت خود شناخت و بعدها» هم (ع(ع هی) در پیش فرستاده بغداد «سئت پدر» 
را در برانداختن «زنادقه و قرامطه» دستور و برنامة خویش اعلام کرد [.5,]. 
بدینگوند» پیوند اسمی با خلافت بغداد از محمود و سسعود همکد خود را سلطان 
می‌خواندند امراء وایسته‌یی می‌ساخت که مثل ابیران بخارا و طاهریان خراسان حق 
فرمانروایی را بیش از آنکه به‌شمشیر خود مدیون باشند به‌فرمان و منشور خلیقه 


مرهون می‌دیدند. 


از تیشابور تا فزنه ض 
به‌علاوه اين فرمانروایان غزنه که جانشین البتگین حاجب و هم مثل او از 
ت رکان لشکری دربار بخارا بودند با وجود اصل ترکی و زمينة بیابانی خویش» 
پرورد؛ محیط دربار سامانیان محسوب می‌شدند و چند تسل اقاست در بین شهرنشینان 
ماوراءالنهر و خراسان آنها را از دئیای حیات بدوی و خوی بیابانی اجدادشان 
تا حدی جدا می‌داشت. ازین‌رو تصور آنکه غزنویان هم مثل سلجوقیان نماينده 
غبِهُ عنصر ترک بر جامعة اسلامی خراسان و ماوراء‌النهر بوده باشند از تعمیم و 
توسم مبالغه آمیز خالی نیست. چنانکه وجود عناصر ترکك در خدمات لشکری دربار 
بخارا هم» هرگز صبغة ت ر کی به حکوست سامانی نمی‌دهد. 
در هرحال غزنویان که پرورد؛ امراء بخارا بودند بعداز آنها در خراسان و 
نواحی مجاور وارث نظامات لشکری و کشوری آنها شدند. مع‌هذا محمود و سعود 
هم بثل امراء بخارا در آنچه به‌مصلحعت ملک و احوال قلمرو آنها تعلنی داشت بر 
وفق رأی خود کار میکردند. نه فقط امارت مستقل آنها که درواقع سبنی بر استیلا 
بود» به‌رغم اظهار تبعیت رسمی و زبان ی که نسبت به‌بغداد می کردند» آنها را جز 
در آنچه به‌شریعت مربوط می‌شد به‌جلب نظر خلیفه ملزم نمی کرد بلکه در اتخاذ 
تدبیر سلکی هم غالبا بر استبداد خویش متکی می‌داشت حتی در مورد امراء بخارا 
نکه طبیعت ابارت استیلاء که نزد آنها بر سابقذ نوعی امارت استکفاه مجتنی 
داشت رأی و حکم امیر در همه ابواب و مسایل اعتراض‌ناپذیر تلقی 
می‌شد. نصرین احمد که با استبداد طبع در اوایل امارت خالی از خشونتی نبود 
برای آنکه سطوت و خشم ناگهانی وی کارها را به خللهای تدا رکنشدنی منجر 
نسازد یکچند به‌درباریان خویش دستوری داد نا احکام و اوامر وی را وقنی ناشی 
از خشم باشد تا چند روز مجری نسازند و درمواقع خشم و خشونت وی پیران‌درگاه 
در شفاعت از مجربان اهتمام نمایند [,ب,]. محمود و مسعود هم مثل امیران 
بخارا گه‌گاه در آنچه به‌مصلحت بلک متعلق می‌شد با اهل درگاه رای می‌زدند 
لیکن به‌ندرت آنچه را با میل و مراد خود آنها مخالف بود می‌شنودند یا به‌اجرا 
می‌آوردند. به‌همین سیب بعضی وزراء و دبیران که از میل و اراد باطنی ابر 
بیش و کم واتف بودند سورد توجه واقم می‌شدند و در برخی امور جزئی هم نفوذ 
قابل ملاحظه‌یی به‌دست می‌آوردند. 


این استبداد رای» مخصوصاً در نزد فرمانروایانی که زودخشم و دمان‌بین 
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بودند گه‌گاه به‌گرفتاربهای سخت منجر می‌شد چنانکه مسعود غزنوی درواقم قسمت 
عمدة مشکلهایی را که موجب سقوط و شکستش شد به همین خوی استبدادی خویش 
مدیون بود, مع‌هذا آنچه استبداد رای ابیر را تا حدی مهار می کرد التزام به رعایت 
یل امراء لشکری و مخصوصاً احتیاج به تدبیر و ارشاد متصدیان شغل وزارت بود. 

درعین حال برخورد دایم بین عنصر لشکری ‏ و کشوری که گاه به‌اختلافات 
طولانی منجر می‌شد اکر با عزم و اراد سلطان به‌تعادل نمی‌انجامید دولت را به تجزیه 
و تفرقه دچار می کرد. عناصر لشکری که شابل امراء و سپهسالاران دولت هم 
می‌شد در عهد سامانیان نخست از بین دهقانان و زبینداران خراسان و کسانی که در 
عهد طاهریان و قبل از آنها به‌خدمات سپاهی اشتغال داشتند یا در بلاد تایع 
صاحب خاندان و سایق قدرت دیرینه بودند انتخاب می‌شد بعدها ورود غلاسان 
ت رکك در دستگاه ابیره که در عین حال نگهبانان و جانداران شخص پادشاه هم از 
بین آنها انتخاب می‌شد و تدریجاً در درگاه سلطان ترتی می کردند» در مناصب 
لشکری تفوق بارزی به‌عناصر ت رک داد. تریبت و ترتی این غلامان ت رکث چناتکه 
نظام الملک در سيامتنامه خاطرنشان م ی کند» در دربار سامانیان سالها طول م ی کشید 
و جز بعداز ط ی کردن مراتب خدست وصول آنها به‌مرتب خیلباشی و حاجب ی که 
امراء و سالاران بزرگ به‌طول زبان از بین آنها انتخاب می‌شد ممکن نبود. حتی 
عنوان سپهسالا رکه متصدی آن در عهد سامانیان والی خراسان هم بود گه‌گاه 
به‌اين غلامان ت رک واگذارمی‌شد و کسانی مانند سیمجور و البتکین و تاش و فایق 
که به‌پاداش خدمات لشکری خویش متصدی این مقام می‌شدند از نشابو رکه مقر 
حکومت آنها بود بر تمام امور مربوط به‌لشکر اشراف داشتند و بعضی از آنها در 
انتخاب وزیر هم مورد مشورت امیر و سلطان واقع می‌شدند. 

تصادم بین وزیر و سپهسالار هم که در پایان عهد سامانیان از اسباب عمدٌ 
هرج‌وسرج در امارت بخارا بود غالباً به‌همین جهات اجتناب‌ناپذیر می‌شد. مرتبة 
وزارت در اوایل عهد سامانیان که هنوز تفوذ سپهسالاران ترک در میان نبود 
حیثیت و استحکام بیشتر داشت. با اينهمه وزرای آن ادوار هم از سعایت و توطثه 
رقبای لشکری خویش ایمن نبودند. چنانکه ابوالفضل محمدین احمد» معروف 
به‌ححا کم» و «حا کم جلیل» که وزارت توح‌ین نصر را داشت و از فتهاء و علماء 
عصر محسوب می‌شد به‌سبب توطنهٌ امراء و تحریکک لشکریان به‌امر پادشاه بدقتل 
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آمد (هب هی) و نظیر این توطله‌ها و سعایتها که از اختلاف اهل دیوان با ارباب 
مناصب لشکری ائی بود تا پایان عهد سامانیان غالباً دوام داشت. 

باری در دوران سابانیان عنوان وزارت غالباً در بين نام‌آوران معدودی 
خاندانهای ماوراء‌النهر دست به‌دست می‌شد. ابوالفضل بلعمی (وفات . ۳ج) حامی 
معروف رود ک ی که به‌قول سمعاتی یگانة عصر خویش بود» در اواخر عمر ازکار 
برکنار شد (بعس) ابا سالها یعد پسرش ابوعلی بلعمی به‌وزارت عبدالملکه و 
متصور پسران نوح‌بن نصر رسید و کتاب قادیخ بلمی منسوب بدوست, خاندا 
بلعمی چنانکه از سمعانی برمی‌آید به پلعمان مرو مئسوب بودند و احفاد آنها تا قرنها 
بعد در بخارا همچنان حیثبت و اعتبار قابل ملاحظه داشته‌اند. از خاندان عتبی هم 
ابوجعفر عتبی وزارت عبدالملکک‌ین نصر (م ع۳) و ابوالحسین عبدانت‌ین احمد وزارت 
نوح‌بن منصور (ب بس) را یافتداند و آنگون ه که از روایات مستفاد می‌شود هردو 
ناخرسندی لشکریان را برانگیخته اند و به تحریک امراء عص رکشته شده‌اند [ ۲و ر]. 
خاندان جیهانی هم با آنکه بعضی از آنها به زندقه و بد کیشی شهرت داشته‌اند چند 
تن وزیر نام‌آور به‌آل‌سابان داد. ازجمله ابوعبدانته محمدین احمد جیهانی در عهد 
تصربن احمد وزارت داشت و درسنه .مج در زير آوار طعمةٌ مرگی مرمو شد, بعد ها 
از اولاد او ابوعبدانته احمدین محمد یکچند وزارت متصورین نوح را یافت چنانکه 
ابوالفضل محمدبن احمد جیهانی هم در پایان عهد سابانیان یکچند وزارت داشت, 

عزل و حبس و احیاناً قتل وزراء درین دوره هم مثل عهد غزنوی و ادوار 
تالی غیر از اختلافات دایم بين دیوان و سپاه و غالباً درعرض آن» ناشی از خلق 
و خوی جبار پرسوء‌تلن و احیازاً ود کث طبع و لجوج پادشاهان بود که سعایت 
زیردستان و وزیر و سایر اهل درگاه هم در آنها به‌شدت تأثیر داشت. 

در عهد محمود غزنوی که خرده‌حسابهای دربار بخارا آنگونه که در بین 
اهل دیوان و اهل سپاه بود به‌دربار غزنه منتقل شد تأثیر این عواسل همچنان در 
کنار اختلافات دایم بین وزراء و سالاران همچون وسیله‌یی برای تهدید امنیت‌شغل 
وزارت ادامه داشت, در عهد سعود غزنوی تزلزل در شغل وزارت که مخصوصاً از 
سومظن مفرط و تلون طبع دایم فرمائروا و از سعایت و توطنه مفرضانه اهل درگاه 
ناشی می‌شد تا حدی بود که بءعضی وزراء مثل احمدبن حسن میمندی (۲۲ع ه,) و 
احمدین عبدالصمد شیرازی (ع ه.) بدون قرار و «مواضعه»ی ی که پادشاه را سلزم 
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به‌رعایت بعضی اصول در اقوال و اعمال خویش نماید زیر بار این شغل خطیر 
نمی‌رفتند. 

رفتاری هم که محمود غزنوی با وزراء خویش داشت شغل وزارت‌غزنویان 
را مثل اواخر عهد ساسانیان زیاده برخطر و ناایمن می‌ساخت. اولین وزیر او 
ابوالعباس فضل بن احمد اسفرایت ی که ازعهد سبکتکین به‌د ربار غزنه خدمت‌ب ی کرد و 
طی سالها رعایا را به‌خاطر پرکردن خرانة سلطان دوشیده بود وقتی ننوانست اهل 
هرات را به‌جهت اخذ سال بیشتری در فشار بگذارد و از جیب خود هم حاضر نشد 
ار سلطان افتاد ابا در ظاهر به خاطر 
غلام خوبرویی رامش‌نام که آن را به‌مخدوم خویش هدید نکرد و درواقع به تحريك 
و سعایت یکتن از امراه» به‌نام امیرعلی خویشاوند» مورد خشم و خذلان سلطان 
واقع شد (,. ٍ ه,) و بعداز هفده سال خدمت ظاهراً در زیر شکنجه هلاک شد 
(ه.ع هی 

شاید احمدین حسن میمندی هم که بسداز وی به‌وزارت رسد کمتر از 
بیرسمی‌ها و تعدی‌های خود او» درین سقوط عبرت‌انگیز بی‌تأثیر نبود [۳ب ,]» اما 
میمندی ی زکه شیخ جلیل خوانده می‌شد و ا زکودکی با سلطان بزرگ شده بود» 
در پایان پانزده سال وزارت محمود (+ ,ع-,.ع) مثل ابوالعباس و ظاهراً به خاطر 
بال فراواتی که اندوخته بود مورد سخط مخدوم و اتهام تصرف در اموال سلطان 
واقع شد. اموانش مصادره گشت و خود او در قلعهٌ کالنجر به‌حبس افتاد, هرچند 
بعدها مسعود غزئوی او را از زندان بیرون آورد و وزارت (ع ۲ع-۳۳ع) داد ابا 


آنچه را مورد مطالبك سلطان بود بپردازد از 


اين رسم توقیف و مصادرة وزراء و اعیان دیوان و درگاه بعداز محمود نیز همچنان 
درعهد مسعود و دیگر غزنویان دنبال شد. 

چنانکه خواجه ابوعلی حسن‌بن محمد نشابوری» معروف به‌حسنکه میکال» 
هم که بعداز عزل و حبس میمندی به‌وزارت محمود رسید (+ , ع ه.) اندکث زبانی 
بعداز وفات سلطان به تعریک مخالفان و به‌سبب ناخرسندیی که مسعود از دوران 
وزارت او داشت توقیف گردید و به‌اتهام دروغین انتساب به‌قرسطیان بر دار شد و 
پیداست که نظر سلطان جدید که از «پدریان» ناخرسند بود» بیشتر به‌اخذ و مصادرة 
اموال او و تشفی و تسکین خشم خویش ازین وزیر محبوب و مقرب پدر بود. آنچه 
بیهقی در باب ماجرای توقیف و اعدام او می‌نویسد توطئه‌های رایج در دربار 
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پادشاهان را که وزیران عصر دایم در معرض آن بوده‌اند تصویر می کند و هرچند 
عمال و کاتبان دیوان هم درین ماجراها به‌اندازه امراء و سالاران لشکر دست 
داشته‌اند خود آنها هم هرگز ازین گونه عواقب ایمن نبوده‌اند حتی احمدین عبدالصمد 
هم که در آخر عهد مسعود وزارت یافت و در تحکیم قدرت پسر وی مودودین 
مسعود هم تدبیر و اهتمام به کار برد نیز در زمان مودود به‌سعایت مخالفال‌محبوس 
و به احتمال قوی مسموم شد» و پاداش خدمات سلطانی را آنگونه که در مورد وزراء 
عصر معمول بود به‌سزا یافت. 

به هرحال امراء درگاه و حکام ولایت هم در دوران محمود و سنعود بثل 
اواخر عهد سامانیان در ناایمنی به‌سر می‌بردند و به‌همین سیب غالباً در جمع اموال 
و در غارت رعیت همچون وسیله‌یی, برای رهایی خویش از خشم ناگهانی سلطان 
می‌نگریستند. نمونة اين معنی رفتارسوری‌بن معتز والی خراسان بود در عهدسسعود. 
این سوری که دربار غزنه دست او را در غارت و تاراج «اموال» خراسان با زگذاشته 
بود به‌قول بیهقی مردی متهور و ظالم بود و با هدیه‌هایی که جهت سلطان‌می‌فرستاد 
او را از خدمات خویش راضی نگهمیداشت خراسان را چنان از اموال خالی کرد که 
مردم ناچارشدند برای رهایی از مظالم وی به‌ت رکمانان غز توسل جویند. بدیتگونه 
فجایم و بیدادیهای سور ی که در شعر عصر هم انعکاس یافت [عو ,] تا حدی 
عامل عمده‌یی در استقبال اهل خراسان از آمدن تر کان سلجوق و در شکست‌نهایی 
مسعود بر دست آنها گشت. 

حرص فوق‌العاده‌یی که مسعود و محمود در جمع‌آوری اموال و بر افزونی 
خزاین خویش داشتند» بدون تردید عامل عمده‌یی در ناخرسندی اهل خراسان از 
حکوست غزنه و اجبار آن به‌خروج ازسرزمین خراسان گشت. نوجه آنها بهند هم 
که حتی بعداز غلبهٌ سلجوقیان بر خراسان اخلاف آنها بدانجانب روی آوردند در 
واقم از همین حرص شدید آنها به‌غارت خزاین و اسوال معاید هند ناشی می‌شد. 
مح رکث مجمود در غز و سوبنات آنگونه که از اشارت گردیزی برمی‌آید [د,] 
ظاهراً پیشتر حکایتهایی بوده استکه از مالهای عظیم و گوهرهای خزاین آن 
بتخانه شنیده بود و شاید او و پسرش مسعود هردو» درین غزاها تا حد زیادی 
هم‌چنانکه اصرخسرو به کنایه خاطرنشان می کند بیشتر به‌چنگ‌آوردن «یردگان» 
جنگی بوده باشد [بب ,]. درواقع کثرت بردگان اسی رکه درین‌گونه جنگها به‌دست 
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می‌آمد گهگاه چتدان بود که قیمت برده به‌طور باورنکردنی پائین می‌آمد. 

غنایم دیگر هم که ازین جنگها حاصل می‌شد و ماية اعجاب اهل غزنه و 
مایر نانلران می‌گشت مثل قیست بردگان قابل فروش» «عاید» خزانة سلطان و 
ذخیره آن بی‌شد که در خرج کردنش هم سلطان خست پسیار به خرج می‌داد و 
البته مصادرة اموال وزراء و امرا» و سایر ثروتمندان هم که برخی از آنها فقط به خاطر 
ثروتهای هنگفت خویش عرضهٌ عتاب سلطان یا متهم به‌قرمطی‌بودن می‌شدند این 
زاین را غنی‌تر می کرد و با اينهمه ناخرسندی مردم از طرز حکوست غارتگرانة 
سلطان غزنوی را نه آنچه وی به‌عنوان هدیه به‌درگاه غلافت ارسال می‌داشت چاره 
می کرد نه مدایح تملقآمیز شاعرانی که این غارتگری‌ها را همچون سعی مشکوری 
درمبارژه با کفر و بدکیشی جلوه می‌د ادند تخفیف می‌داد. 

حکایت قاضی بولانی که در عهد مسعود حاضر نشد چیزی از غنایم هند را 
بپذیرد [بد ,] نشان می‌ده د که آنچه نزد شاعران بی‌بندوبار عصر محمود غزو و 
جهاد خوانده می‌شد نزد متشرعه و امل زهد چنانکه باید به‌قول بیهتی «بر طریق 
سنت مصطفی علیه السلام» تلقی نمی‌شد و مطالبات سلطان از رعیت هم آنگونه که 
از روایت ابن اثیر در قصهٌ ابوسعید خرگوشی واعظ و زاهد نیشابور برمی‌آید [د,] 
در نزد اهل شریعت نوعی گدایی زشت و ناروا محسوب می‌شد و به‌مرحال برای 
ساطان مایه افتخار و حیثیت چندانی به‌شمار نمی‌آمد. 

بدون شک آنچه این مایه گدایی‌ها و غارنگری‌ها را تا حدی برای خود 
سلطان و اهل دیوان وی توجیه می کرد هزینه‌های فوق‌العاده‌یی بود که حکوست 
برعهده داشت و البته حکومت غزنه که در زمان سحمود و مسعود بیشتر یک 
دستگاه خود کار نظامی و مجموعهیی از عناصر جنکی بود بدون صرف این هزینه‌ها 
نمی توانست برپا بماند و بهراه بیفتد. به‌علاوه بدون ایجاد دیوان‌های وسیع و منظم 
اداری و پرخرج نه‌اين ماشین جنگی راسمکن بود فعال و پرتح رک نگهداشت نه 
مخارج تجمنهای درباری سنطان را که ندیمان و مسخرگان و امیران و شاعران هم 
سربار آن بودند تأمین می‌شد کرد. 

حتی مخارج ابنیه و قصور سلطانی که برخی از آنها مثل باغ سلطانی در بلخ 
خرج نگهداریشان هم احیاناً به‌رعایا تحمیل می‌شد [وب ,]» هزینه‌های سنگین 
داشت, کوشک نو مسعود ی که بنای‌آن چهارسال طول کشید و بیش‌از هفت‌ملیون 


از نیثابور تا غ‌نه ۷۳۴ 
درهم هزین آن شد و چندین برابر آن میلغ ه مکار اجباری و بیکاری ثاروا بر رعایا 
تحمیل کشت ظاهراً بدان سبب که مخارج نگهداشت آن به‌سالیات‌ها و عوارض 
عامه افزوده می‌شد بعد.ها خیلی زود به خلل افتاد [. ب,] و این معنی نشان‌مید هد 
که سلطان حتی بهای آسایش و خوشگذرانی خود را بر کیس رعایای فقیر و سژدیان 
بالیات تحمیل م ی کرد. 

مع‌هذا سفرهای چنگی‌محمود در هند و در داخل ایران و همچنینگرتتاربهایی 
که سعود در ری و گرگان و نشابور داشت پرداخت هزینه‌های سنگین‌تر و 
منظم تری را ایجاب می کرد که هدایا و پیشکش های حکام محلی و آنچه به‌عنوان 
مال ضمان و مواضعه از جانب آنها به‌خزانة سلطان می‌رسید کناف آنها را نمی‌داد و 
غارت و تاراج بلاد فتح شده و مصادره اموال محتشمان و اسراء درگاه و ولایات هم 
برای تأدیة قسمتی ازین هزینه‌ها ضروری می‌شد و البته خسارتها و کمبودهایی را 
هم که باقی می‌ماند غنايم بیحساب جنگی جبران می کرد. جمع‌آوری لشکر و 
پرداخت مستمری آنها که بدون آن» فرمانروایی «امراء استیلاء» برقرار نمی‌ماند در 
زمان غزئویها نیز بغل عهد سامانی و دستگاه خلفا به‌دیوان عرض مربوط می‌شد و 
به همین سبب شغل عارض کمتر از منصب وزارت اهمیت نداشت. 

از زبان سامانیان استخدام غلامان ت رک در سپاه» بیشتر به‌جهت آن بود که 
تا بین عناصر بیگانه حکوست با نقش دهقانان و زسینداران محلی که با هدف 
تم رکز قدرت در دربار بخارا مخالف بودند تعادلی به‌وجود آورند. اما حاصل این 
کار غلبهُ ترکان لشکری بر دستگاه نظامی و مداخله آنها در اسور دیوانی ش د که 
سرانجام سقوط سابانیان را به‌دنبال آورد. در دستگاه غزنویان غیر از غلامان ت رکث 
از غلامان هندی و مزدوران تاجیک و دیلم و کرد و عرب هم استفاده می‌شد و 
غازیان مطوعی نیز مخصوصاً در جنگهای ی که عنوان غزو و جهاد کفار داشت جمع 
این سپاه را تکمیل می کرد. از قادیخ ییهتی و از ابیات شاعران درگاه سلطان؛ 
اطلاعات جالبی در باب سپاه غزنوی و طرز آرایش آن‌در لشکر کشی‌های فرمانروایان 
غزنه می‌توان به‌دست آورد. 

تنوع نزادی سپاه غزنوی کسه در عهد محمود ظاهراً تا حدی مبنی‌بر این 
انديشه بود که تا سلطان اسیر لشکر خویش نباشد و همواره بتوائد آنها را بهویلً 


یکدیکر آرام نگهدارد در آخر عهد مسعود از اسباب تفرقه هم شد. مع‌هذا تفوق 


۷۴ تاریخ مردم ایران 
عنصر ت رک درسپاه غزنوی» از اسباب عمده‌یی بود که مخالفت و تضاد بین امراء 
سپاه با متولیان دیوان را که | کثر تاجیکان خراسان بودند اجتناب‌ناپذیر می کرد و 
خود این تضاد دایم عم مرده‌ریگ رسوم عهد سامانیان بود که به‌دربار غزنه رسیده 
بود. 

دیوان‌های اداری که ابراء و سالاران و حکام محلی غالباً با آنها درگیری 
داشتند و یروی محر کک دستگاه حکومت محسوب می‌شد به‌وسیلة دییران و محاسبان 
و اهل استیفا اداره می‌شد که احتباج به‌وجود آنها پادشاهان غزنه را هم مثل امراهء 
بتخارا به تشویق ادب و ترییت علماء و دبیران ملزم می‌داشت. بنابرین تأسیس 
کتابخانه و حمایت از علماء و اهل دانش و هنر هم برای دربار غزنه مثل دربار 
بخارا و دربار بغداد جزو لوازم نظارت بر حسن جریان و تأمین تنظیمات اداری 
به‌شمار می‌آمد, 

بع‌هذا تربیت ادبی و علمی امراء هم که گاه خود از اسباب تشویق علماء و 
تصنیف و اهداء کتب و رسالات یه آنها می‌شد و اینجا بود که صدق نیت برخی از 
اين امراء در حمایت از علم و عتر تا حد زیادی قابل تأیید به‌نظر می‌رسید. خراسان 
درواقع از عهد طاهریان و دوران اقامت بأمون عباسی در آنجا مرکز نوعی فعالیت 
علمی و ادبی قابل ملاحظه شد. در همین ایام بودکه عتابی شاعر عرب از وجود 
بقایای کتابخانه‌یی که همراه مو کب یزدگرد سوم به‌خراسان حمل شده بود و در 
مرو مورد استناد او واقع شده بود یاد می کرد. در عهد ساىانیان کتابخانة دربار 
بخارا که یکچند مورد استفاد؛ این سینا نیلسوف و طبیب بزرک این عصرواقم شد از 
حیث نفایس کتب و تنوع مطالب و مباحث تا حدی بیمانند بود [ ۱ ۷,]. 


سعه مشرب آلسامان کد باوجود رسوخ در تسنن اتباع مذاهب و ادیان 
دیکر را هم تحمل می کردند و نیز علاقة آنها به‌تشویق علم و ترویج زبان دری» 
در بخارا موجب رستاخیز تازویی در زمیتة علم و ادب شد وکتابهای متعدد به‌عربی 
و فارسی در عصر آنها تصنیف گشت. ازجمله ابوعبدانته جیهانی وزیر سعروف آنها 
مولف کتایی در مسالکث و ممالک کشت و ابوعلی بلعمی وزیر دیگرشان تادیخ 
طبرت را به‌امر متصورین نوح به‌زبان دری نقل کرد و شاید در قرجمة تفیرطبری 
هم نقشی داشت. در سفردات طب کناب للابنیه عن حقابینلادویه به‌نام همیسن 
متصور تصتیف شد و در چغرافیا کتاب معروف مجهول المولف حدددالمالم نیز هم 


از تیشابور تا غزنه ۲۷۵ 

در قلمرو اتباع سابانیان بدوجود آمد. بعضی شعراء اين عصر مثل شهید بلخی و 
خسروی سرخسی هم در عین‌حال اهل قلسفه بودند. ابوزید بلخی از متکلمان و 
فلاسفهٌ این عصر در قلمرو سابانیان یکچن دکاتب احمدبن سهل حاکم مرو بود و 
در اواخر هم او را برای وزارت به‌بخارا دعوت کردند که تپذیرفت. وی با جیهانی 
وزیر ارتباط داشت و گویند ابویکر محمدین زکریای رازی هم ازشاگردان وی بود. 

این ابوبکر رازی هم که خود طبیب و فیلسوف بزرگ عالم اسلام محسوبست 
زبانی برای معالجة امیراحمدین اسمعیل به‌بخارا دعوت شد و شاید یک دو مقالً 
طبی وی هم که نام احمدین اسععیل را دارد بهنام اين امیر سامانی تصنیف شده 
باشد. مع هذا روایت چهار مقاله در پاب دعوت او به بخارا به‌جهت معالجةٌ منصورین- 
نوح صحت ندارد و ظاهراً از روی حکایت مربوط به‌ابوزید بلخی ساخته شده باشد, 
کتاب منصوری او هم برخلاف برخی روایات منقول؛ به‌عهد منصورین نوح مربوط 
نیست به‌احتمال قوی مربوط به‌منصورین اسحق سامانی است که در زان امیراحمد 
ابن اسمعیل یکچند امارت ری داشته است. به‌هر حال رازی با حکماء و علماء حوزةً 
امارت بخارا مربوط بود و با شهید بلخی شاعر و حکیم عصر سامانی هم» معارضه 
داشت [ ۱۷۲]. 

تسامح سامانیان حتی کتب اخوان‌الصفا را هم در قلمرو آنها اسکان نشر 
داد و پدر ابن‌سینا از قرار روایت پسر در آن دیار به‌مطالعه این رسالات رغبست 
نشان می‌داد. درواقع ابوریحان بیرونی و ابوعلی‌حسین بن‌سینا دو عالم بزرگ عصر 
غزنوی که در عین حال از بزرگترین علماء تمام اعصار اسلاسی محسویند نیز بیشتر 
پرورده محیط عهد سامانی محسوبند و محمود غزنوی که تعصب و خشونت او 
عبدالصمدین اول استاد بیرونی را در خوارزم به‌اتهام بیدینی به‌دست هلا سپرد» 
یه‌حمایت علم و علماء رغبت چندانی نشان نداد. ابن‌سینا برای آنکه تمایلات 
شیعی او سلطان را به‌آزار وی واندارد» از خوارزم که وی چند سالی در آنجا به‌سر 
می‌برد مقارن غلبه سلطان بر آنجا یا چند سالی قبل از آن (۳.ع)» از آن ولایت 
بیرون آمد. ابوریحان هم که به‌دستگاه غزنه انتساب یافت فاید عمده‌یی که از 
دربار غزنه حاصل کرد سفرهای هند بود که کنجکاوی او را در باب تحقیق در 
ادیان و معارف هتد ارضاء می کرد. 


محمود غزئه که در ری با سوزاندن کتب فلسفی خود را محبوب متشرعه 


۳۷۶ تارخ مردم ايران 
ساخت و علماء آن سامان را به اتهام تشیم و باطنی‌گری معروض تعقیب و آزار تمود 
به‌ترویج شعر و ادب فارسی علاقه‌یی خاص ورزیدکد تا حدی هم جهت 
نشر مدایح خویش در داخل ایران و جلب علاقة فارسی زبانان عسراق و جبال به 
حکوبت او بود چنانکه تشویق ادب عربی هم در نزد او به‌جهت مصالح دیوانی 
و ارتباط با دستگاه خلافت بغداد بود. علاقه بهتشر محامد در ری محمود را 
واداشت تا بر رغم‌میل عنصری‌بلک‌الشعراء دربار خویش به‌اشعار غضایری رازی 
صله‌های هنگقت عطا کند و درواقم مدای خود را در ری همچون طلدیهیی برای 
مپاه خویش که درسال .۲ م. ری را از دست آل‌بویه بیرون آورد به‌آن حدود 
بپرااکند. چنانکه پسرش مسعودهم اپوالتجم منوچهری شاعر داسفانی منسوب به‌دربار 
منوچهرین قابوس پادشاه زیاری جرجان را از ری بر پشت پیل به‌غزنه جلب کرد 
و اين هم شیوهیی بود تا اهل جرجان و ری و قوسس را به‌استظهار حمایت و علاقة 
خوبش از اظهار پشتیبانی درحق بقایای آل‌زیار در آن نواحی باز دارد. 

نظام اداری و تنظیمات مربوط به‌درگاه و سپاه که از دربار بخارا به‌دربار 
غزنه انتقال یافت مأخوذ از ترتیبات دیوان و درگاه خلافت بغداد بود که در 
ماوراء‌التهر و خراسان انثال ابوعبدانته جیهانی و ابوالفضل بلعمی آن را با 
سقتضای محیط و فرهنگ نواحی شرقی ایران منطبق کرده بودند و در عهد غزنوی 
هم وزراء و دبیران برجسته‌یی بانند احمدین حسن میمندی و ابونصر مشکان و 
بوسهل حمدوی و ابوسهل ژوزنی و ابوالفضل بیهقی با تدبیر و کنایت خود آن 
مجموعه را برای ادارُ قلمرو وسیع غزنه در عهد محمود و مسعود بسنده و مناسب 
ساخثه بودند. 

این نظام که مشتمل بر دستگاه دیوان و درگاه بود و حتی بر امور لشکری 
هم از طریق دیوان عرض نظارت می کرد بر قدرت مطلقه فرمانروا که وزیر یا خواجه 
بزرک از طرف وی بر جمیم آن اشراف داشت ببتتی بود و هرچند فرمانروای خراسان 
ملک خود را موروث‌می‌یافت از نظردستگاه خلافت بغداد ابیر یا عاسل محسوب 
می‌شد و حتی میحمود و سعود هم که قدرت آنها با دوران ضعف خلفا مقارن بود از 
حانب دیوان یغداد به‌عنوان مولی اسیرالمومنین یا ولی امیرالمومنین تلفی می‌شدند 
و خود آنها هم در مکاتبات و عهدنامه دا خلینه را مولای خویش می‌خواندند 


[۳ ۷ ]. بااینهمه» ابیر خراسان جبز در آنچه به‌ارسال هدایا و تشریفات تعزیت 


از نیشابوو تا غزته ۱۳۷ 

و تهنیت و جانشینی یا اختلافات وابسته بدان مربوط می‌شد و نیز احیاناً در سسایل 
و موارد ی که شامل آقامه حدود شریعت بود یا بهغزو و جهاد در بلاد کنر یا قح 
و تنبیه قرسطیان و رافضیان ارتباط داشت با دستگاه خلافت محتاج به‌مشورت و 
کسب نظر نبود و درین مسایل هم پیشتر گزارش خدبات خود را همراه هدایا 
ارسال می کرد و بدینوسیله تأیید خلینه را استظهاری برای اسکات مدعیان و ارضاء 
عامه مسلمین می‌یافت و مخصوصاً در موارد غزو و جهاد ارسال فتحنامه‌ها و ایناد 
هدایا را بهانه‌یبی جهت نمایش‌دادن قدرت نظامی خویش و اثبات برتری بر سایر 
امراء مستقل منسوب به‌دستگاه خلافت می‌شناخت. 

به هر حال امیران بخارا و غزنه هم مثل سایر امراء بلاد تابع خلافت در 
عراق و چبال و نواحی دیگر اگر از لحاظ ارتباط با لین بغداد لااقل به‌صورت 
اسمی هم که بوده تایع دستگاه خلافت محسوب می‌شدند در دستگاه حکوست و در 
نرد اتباع و رعایای خویش حکام مستبد مطلق‌العنان بودند و جز در موارد ضعف 
و اتحطاط قدرت که معمولا اسراء و احیاناً وزراء در انتخاب امیر» به‌نحوی مداخله 
پا توطله می کردند» انتخاب وزراء و ارتقاء و نصب امراء و عمال باراد پادشاه 
وابسته بود چنانکه عزل آنها و حبس و بصادرة آنها هم که احیاتاً ب‌ضرب و قتل 
هم منجر می‌شد به‌ابر و اشارت پادشاه صورت میگرفت و بدینگوله حکوست واقعی 
وحکم نهایی همواره به‌پادشاه تعلق داشت, 

بع‌هذا اجراء این حکوست و نحوة نظارت پادشاه بر آنچه تعلق به‌جریان اسور 
لشکری و کشوری در تلسرو وی داشت از طریق درگاه و دیوان انجام می‌شد 
که اولی شامل تشکیلات مربوط به‌دستگاه خاصٌ پادشاه بود و دوسی به‌اداره اسور 
کشور و نظارت بر ولایات تابع و احوال سهاه و بالیات سربوط می‌شد. درگاه پادشاه 
که امور خاصد آن تحت نظارت حاجب بزرگ اداره می‌شد در عهد غزنوی غالبا 
متضمن دیوان وزیر و ادارات تابع آن نیز می‌شد و اينهمه» در دربار غزنه غالبا در 
داخل سرای پادشاه جای داشت ابا در دربار بخاراء ادارات تابع دبوان خارج از 
درگاه و غالبا در اطراف سرای پادشاه واقع بود [ء۷:]- 

آنچه به‌درگاه پادشاه مربوط بود و حاجب بزرگ به کمک حاجبان دیگر 
ناظلر بر نظلم و اتساقی آن بود غیر از نظارت در اسور مریوط به‌تفریح و چسوگال 
و شکار و ترتیب نوبت ویاره شامل تشریفات راجع به خلعت دادن وزراء و عمال و 


۷۸ تاریخ مردم ابر ان 
تنظیم امور مربوط به‌جانداران درگاه و غلامان‌سرایی و بندگان تركك که خدسات 
خاصه به‌آنها ارجاع می‌شد و در درگاه پادشاه تدریجاً از درجات پائین به مراتب 
حاجیی و امیری می‌رسیدند نیز می‌شد. اجراء فرمانهای پادشاه عم که شاسل زجر و 
توقیف و ضرب و مصادر؛ اموال عمال و رعایا بود به وسیلةٌ عمال درگاه انجام می‌شد 
که ریاست آن با امیر حرس و صاحب شرطه بود و در بعضی موارد برای نظارت 
در حسن جریان این احکام پادشاه برادر یا معتمدی از آل خویش را بدین اسر 
نامزد می کرد. به نظر می‌آید شغل «وکیل در» هم که به‌قول نظام الملک «احوال 
مطبخ و شرایخانه و آخور و سراهای خاص و فرزندان و حواشی بسدو تءلق داشت» 
[ه ب ,]در آغاز جزو حوزه نظارت حاجب سالار درگاه پوده است و ظاهراً بعدها 
صاحب آن متولی دیوان جداگانه‌یی به‌نام دیوان و کالت شده است که ضیاع خاصه 
و ابلالد سلطانی هم جزو آن بوده است و شاید کسانی هم که از جانب عمال و 
حکام ولایات در درگاه کارگزار بوده‌اند به دیوان و کال مربوط بوده‌اند. با اینهمه 
دیوان وزارت هم گهگاه در آن موارد برای خود حق نظارت قایل بوده است چنانکه 
احمدین‌حسن میمندی در نسخه موامضعه با ابیر مسعود نظارت در آن امور را هم 
جهت قبول شغل وزارت شرط می کند [ وب ]. 

به هر حال قبل از ترتیب دیوان ‏ و کالت امور مربوط به‌خزانة خاص و ضیاع 
خاصه هم غالبا به‌ادارات درگاه تفویضص بود و با آنکه سرت حاجب بزرگ یا 
حاجب سالار غالباً چنان بود که صاحب آن برتبه بعد از عزل» احیاناً حتی به 
حکومت ولایات تابع سر فرود نمی‌آورد [بب ,]» در مواقعی که قدرت وزیر نامحدود 
می‌شد حاجب بزرگ از بين کسانی انتخاب مي‌شد که با وزیر از در معارضه 
درنيایند. درواقع غالبا توطله‌های ی که برضد اهل دیوان و وزراء و عمال انجام می‌شد 
سررشته اش به‌درگاه و شخص حاجب بزرگك بنتهی می‌گشت. خاصه که غلامان 
سرایی و سالاران آنها به‌سازبان‌های درگاه وابسته بودند و چنانکه از روایت 
نظام الملکث برمی‌آید ترتیب ارنقاء این غلامان از مراتب نازل تا سدارج عالسی 
امارت تحت نظارت و اشارت حاجب درگاه یود [مب ,] و این سعنی هم البته آنها 
را در همه حال با درگاه مربوط می‌داشت و دیوان و دستگاه وزیر را که گهگاه طالب 
اعمال تفوذ در امور مربوط به‌درگاه می‌شد نزد آنها منفور می‌ساخت و بدیتگوئه 
همواره نوعی برخورد مخنی و رقابت سری بین درگاه و دیوان» که درداقع اشی از 


از نیشابور تا غزنه ۳۷۹ 
رقابت وزیر با حاجب بزرگ و امراء لشکری بود» وجود داشت و بسیاری از 
اختلالهایی هم که در حکومت پادشاه روی می‌داد و متجر به‌ضعف و انحطاط 
قدرت و دگرگونی در ترنیب جانشینی می‌شد از همین رقابت‌ها به‌وجود می‌آمد. 

امراء بزرگ که مخصوصاً از اواخر عهد سامانیان از بین غلامان ترك انتخاب 
می‌شدند و ترییت آنها از درگاه آغاز می‌شد در اوایل آن عهد احیاناً از ارباب 
بیوتات و از میال خاندانهای قدیم ولایات باوراء‌النهر و خراسان برمی‌خاستند و 
عالی‌ترین سراتب نظامی هم‌مرتبة سپهسالار خراسان بود که صاحب آن در نشابور 
مقام داشت و درواقم وارث حیثیت طاهریان و نشانه‌یی از ارتباط و پیوند بين دولت 
آلسامان با بیراث آل طاهر بود. از اعقاب خاندانهای قدیم در زان سابانیان 
یکچند ابوپکر محمدین المظفر و پسرش ابوعلی احمدین محمد از آل‌محتاج و از حکام 
محلی ولایت چغانیان به‌اين مرتبه نایل شدند و این خاندان خود از احفاد چنان 
خداة فرمانروای قدیم دیرینه دیار خویش بودند. همچنین احمدبن سهل مروزی» 
از آل کابکا رکه نسب به‌یزدگرد سوم می‌رسانیدند یکچند از جائب امیرنصر امارت 
تشابور داشت [ وب ,] وچون تمرد و عصیان پیش گرفت معزول و محبوس شد 
(ب.۳) و بعید نیس ت که اظهار عصیان او به‌سبب سابقة خانوادگیش بیش از حد 
عادی مایة تشویش درگاه بخارا شده باشد, امیر ابومتصور محمدبن عبدالرژاق هم 
که شا هنامة منثور ابومنصوری به‌امراو تدوین شد نسب به‌خاندانهای قدیم ایرانی 
می‌رسانید و امارت آسيخته به عدل ‏ و کفایت او [.م ,] در خراسان و نشایور داعیة 
استقلال‌طلبیش را ظاهراً با تأیید عامه می‌توانست بقرون نماید و اچار در دفع 
س رکشی او اهتمام بسیار رفت. 

اينکه ت رکان‌سرایی هم در طی مراتب امارت گهگاه سخصوصاً در اواخر 
عهد سامانیان عنوان سپهسالار خراسان و امارت نشابور یافتند» ظاهراً تاحدی بدان 
سبب بود که خانه‌زاد و دست‌پرورد؛ ابیربخارا بودند و در ارتقاء آنها بهاين مراتب 
دربار بخارا خود را از دغدغة عصیان و داعية س رکشی آنها ايمن می‌پنداشت. 
مع‌هذ! این سپهسالاران خانه‌زاد هم به‌رغم سابقة نعمت گهگاه برای اظهار تمرد و 
عصیان خویش بهانه‌هایی پیدا می‌ کردند» چنانکه البنکین حاجب در مقسام 
سپهسالاری خراسان بهسبب آنکه خود را در معرض خشم و تهدید ابیر جدید 
بخارا یافت داعیُ سرکشی پیدا کرد [بم ,]. ابوالعباس تاش هم که از همسن 


۸۰ تاریخ می‌دم ایران 
غلامان ترلك بود و به‌سعی ابوالحسین عتبی امارت خراسان یافته بود چون بعد از 
عتبی از امارت نشابور معزول شد با آل بویه سازش کرد و سر به‌شورش برآورد 
[ ۲ ب] فایق خاصه سردار دیگ رکه هم از غلامان سرایی بود نیز یکچند سپهسالار 
خراسان و امیر نشایور بود و چون از آن شغل معزول گشت ( ,مرج ه) عصیان 
ظاهر کرد و با ایلک‌خان هارون ترلك درساخت و او را بر ضد آل سابان تحریکه 
کرد و حتی همراه او به‌بخارا آسد. چنانکه ابوعلی سیمجو رکه نیز مذل پدر از همین 
ت رکان‌سرایی بود و در همین ایام از جانب نوح‌بن منصور امارت خراسان داشت 
یز درین ماجری با ایلک‌خان درساخت و خود در نشایور دعسوی استقلال کرد 
[۰]۱۸۳. 

باری ابارت خراسان که در اواخر عهد ساانیان غالباً در دست این ت رکان- 
سرایی بود سرانجام بهانه منازعات آنها با هم و با آل‌سامان شد و بالاخره به‌سقوط 
بخارا بر دست ترکان و لب ایلک‌خان و قراخانیان بر سراسر ماوراءالنهر منجر 
کشت. غزنویان امارت نیشابور و عنوان سپهسالار خراسان را در آغاز به‌فرزندان 
يا برادران خود تفویض کردند. محمود که خود در پایان عهد سامانیان (ع۳۸ ه) 
عنوان سپهسالاری خراسان داشت [عم,] چون بعد از پدر به‌امارت غزنه رسید 
(بمم ه)» امارت خراسان را به‌برادر خود ابیرنصرین سبکتکین (وفات ۲ ع ه) 
وا گذاشت. امیرنصر در امارت خراسان و در آنچه به‌شغل سپهسالار ارتباط داشت 
کفایت و لیاقت بسیار نشان داد و در خراسان اعتبار و حیثیت قابل سلاحظه یافت. 
این منصب بعد از وی هم در زنان محمود و آنیرسجمد بهامیریومف‌بن سیکتکین 
برادر دیگر سلطان واگذار شد اسا سلطان‌سعود که این عنوان را در نزد 
شاهزادگان خاندان خویش ظاهراً مستند دعوی می‌یافت آن را از اهمیت سای 
انداخت, در عهد وی عنوان سپهسالاری از آن جدا شد و امارت خراسان یه امثال 
اسیرعلی دایه و سوری‌بن معتزداده شد. سپهسالاری هم از اختصاص به‌امارت 
خراسان بیرون‌آسد چتانکه تاش فراشعنوان‌سپهسالاری عراق‌یافت وحکوست[ ۸۰ ۱] 
او هم در آن سامان مایهٌ ناخرسندیها کشت [بم ,]. با اينهمه ت رکان‌سرایی در 
دستگاه غزنویان نیز همچنان به‌اسارت و قدرت می‌رسیسدند و غالب امراه و 
سپهسالاران مسعو دکه رقابت دایم و منازعات مستمر آنها موجب عمدةٌ شکست 
مسعود از سلجوقیان گشت از بین اخلاف همین ت رکان‌سرایی برخاسته بودند. 


از تیشا بور تا غز ه ۱۸۱ 
اما نظام دیوان که ترتیبات کشوری و احیاناً لشکری را نیز در عهده تصرف 
وزیر می‌گذاشت از عهد سامانیان ترفی و توسعة کافی یافته بود و حنی وقتی از طریق 
غزنویان در خراسان به‌آل‌سلجوق بنتقل شد نیز حاجت به‌تغییر قابل ملاحظه‌بی 
نیافت. البته در رأس سازمان دیوانی وزیر: که وی را خواجه یا خواجة بزرگ 
می‌خواندند بود و غیر از دیوان وزارت سایر دیوانها هم غالباً از نظارت وی خالی 
نم‌ماند. در عهد سامائیان که عمال دیوان در بیرون سرای سلطان هریکث دیوان 
جداگانه‌یی داشت دیوانها چنانکه ا ز گنت نرشخی برمی‌آید غیر از دیوان وزیر مامل 
دیوان مستوفی» دیوان صاحب شرطه» دیوان صاحب برید» دیوان مشرف» دیوان 
خاصهء دیوان محتسب» دیوان اوقاف و دیوان قانی بود [بر,] و البته در 
ولایات تابع‌هم نظام دیوان تقریاً برهمین نسق جاری بودو در عهد غزنوی نیز 
احیانأعمال ولایات به وسیله‌پادشاه انت 
تفلارت خواچة بزرگ واقع بود لزوم نظارت پادشاه در امور حکومت و اقتضای خاص 
ناشی از پاریی آموره استقلال نسبی دیوانها را توجیه مي کرد و ارتباط بلاواسط 
بعضی از تصدیان آنها را با شخص پادشاه الزام می‌نمود. 
درواقع با آنکه شغل صاحب دیوان رسایل و مستوفی و عارض در مرتبة 
مادون وزارت واقم بود صاحبان این مشاغل و دیوانهای آنها در عين آنکه بسا 
دیوان وزیر در ارتباط دایم هم بودند از جهت ارتباط مستقیم با پادشاه و هم به 
سبب مسژولیت بلاواسطه در شغل خویش غالبا در آنچه ارتباط به کار خود آنها 
داشت» مستقل و صاحب رای محسوب می‌شدند. چنانکه شخص عارض و همچنین 
دیوال عرض که تعلق به‌وی داشت به‌علت آنکه متصدی نظارت در احوال و 
درجات افراد ساه و مواجب و سلاح و علوفه آنها بود در مقایل پادشاه سژولیت 
مستفیم داشت. هرچند باوجود امراء و سپهسالاران بزرگ در درگاه پادشاه عارض 
لشکر قدرت قابل ملاحظه‌بی نداشت در مواقم زوم متصدی آن شغل از بسن 
دییران لایق و محتشم از !هل دیوان انتخاب می‌شد چنانکه سعود غزنوی به 
پیشنهاد میمندی وزیر» شغل دیوان عرض را به‌بوسهل زوزنی داد که از وجوه 
سنشیان دیوان و از اهل حل و عقد در درگاه سلطان به‌شمار می‌آمد. اینکه بعد از 
اتتصاب وی به‌این شغل» امیرسسعود به‌روایت بیهقی [مم,] به‌وی خاطرتشان 
م یکند که نزد «خواجه بزرگ باید رفت و بر اشارت وی کا رکرد» حیثیت خواجه 


ب می‌شدو باآنکه‌نظام دیوال‌به هرحال تحت 


۲۸۲ تاریخ هردم ایر ان 

میمندی را در نظر پادشاه و لزوم ارتباط با دیوان وزارت را برای صاحب دیوال 
عرض نیز نشان می‌دهد. مستوفی هم که صاحب دیوان خراج محسوب می‌شد 
نظارت در جمیع اسوال دیوانی و ضبط کل دخل و خرج تمام معلکت را در عهده 
داشت ازین رو متصدی آن از بين معتمدان و خاصان دیسوان انتخاب می‌شد و 
بیجهت نیست که در زمان مسعود وقتی بعد از وفات خواجه میمندی در باپ تعیین 
وزیر رای زدند و طاهر مستوفی متصدی دیوان استیقا را نامزد کردند مسعود او را 
که نزد وی از همه شایسته‌تر می‌نمود مخصوصاً بدان سبب که برای دیوان استیفا 


بیشتر به کار می‌آمد کنار گذاش تکه طاهر مستوفی دیوان استیفا را به کارست 
و 

دیوان اشراف که متصدی و صاحب آن را مشرف می‌خواندند دیوان بازرسی 
در اسور دیوانی خاصه در امور مالی بود. اينکه خواجه‌نظام‌الملکك درین باب 
خاطرنشان می‌سازد که هرکس را «بر وی اعتماد تمام است او را اشراف فرمایند» 
[.۱۰,] حاکی از اهمیتی است که درین دولتها برای شغل اشراف قایل بودند 
چنانکه مسعود غزنوی وقتی شغل وزارت را از ابوسهل حمدوی باز گرفت و به 
خواجه‌احمدین حسن میمندی داد «شغل اشراف» را ببه‌حسدوی وا گذاشت [ ٩۱‏ ۱] 
وپیداست که قبول این شغل حتی برای یکث وزیر مقسرب و سورد توجه سلطان 
نمی‌بایست متضمن کسر اعتباری شده باشد. همچنین دیوان برید که صاحب آن‌در 
ارسال نامه‌ها و دریافت اخبارولایات نظارت داشت غالباً بلاواسطه با سلطان سربوط 
بود و البته شغل او از جهت انهاء اخبار با شغل مشرف هم ارتباط پیدا می کرد, 

به‌هر حال صاحب دیوان برید هم بثل صاحب دیوان اشراف در تمام 
مملکت نایبان داشت و هرچند این نایبان غالباً از جائب خود آنها و البته با اجازت 
می‌شد وزی رکه ادارةُ امور دیوان در تمام معلکت در عهده وی بود 
و انتخاب آنها داعي نظارت داشت.چنانکه احمدبن حسن میمندی 


در «مواضعه»یی که با ابیرسعود درباب شرایط قبول وزارت انجام داد ازجمله 
شرط کرد که این نایبان صاحب برید و صاحب اشراف «باید از دیوان بنده روند تا 
کسانی باشند امین و معتمد که بنده ایشان را بشناسد» [7,] و پیداس ت که 
وقثی مسعود در باب حدود و وظایف وزیر خاطرنشان می کرد « که خواجه خلیفت 
ماست در هرچه به‌مصلدت با زگردد. بثال وی و اشارت وی روان است در هسه 


ار نیشابور تا غزنه ۱۸۳ 
کارها و بر آنچه بیندکس را اعتراض نیست» [۳,] نظارت دیوان وزارت را در 
سایر دیوانها به‌طورضمنی تأیید و الزام می کرد. 

بعضی ادارات دیگر هم بود که در عهد سامانی صورت دیوان مستقل داشت 
و در دوران غزنوی احیاناً در دیوانهای دیگر ادغام شد و پاره‌بی از آنها تعلق 
به‌درگاه داشت و چون بیشتر شغل سلطانی بود نظارت وزیر در آن ضرورت پیسدا 
نمی کرد. ازینجمله بود دیوان رسایل پا دیوان انشاء که متولی آن صاحب دیوان 
رسالت خوانده می‌شد و در عهد سابانی» مثل عهد غزنوی» در نزد پادشاه تاحدی 


در ردیف وزیر محسوب می‌شد. چنانکه تصرین احمد سامانی وقتی در مهمات امور 
رای می‌زد بوطیب مصعبی [؛ 9 ,] صاحب دیوان رسالت را هم مثل بلعمی وژیر 
به خلوت فرا بی‌خواند. صاحب دیوان رسالت به‌سیب آنکه احکام و فرمانهای 
پادشاه و همچتین بعضی ملطنه‌ها و معماها (- نامه‌های رسزی) مربوط بهآمور 
درگاه را که بلاواسطه و احیاناً بدون اطلاع وزیر به اسراء و عمال می‌فرستاد به‌وسیلً 
او تهیه و ارسال بی‌گشت به‌اندازة وزیر و حتی گاه بیش از او معتمد و محرم سلطان 
محسوب می‌شد چنانکه فربانهای سربوط به‌نصب و عزل وزراء که غالباً به کلی 
بدون آگهی خود آنها بود در دیوان رسایل و به‌وسیلُ صاحب دیوان و نایبال 
او انشاء و صادر می‌شد. 

صاحبان اين مشاغل هم به‌همین سبب از بین دیوانیان سحتشم و مورد 
اعتماد انتخاب می‌گردی که در برخی موارد نیز به‌شغل وزارت می‌رسیدند و گاه به 
خاطر آنکه در شغل خویش جانشین شایسته‌یی نداشتند آنها را با وجود لیاقت 
وزارت در شغل خویش همچنان ابقا می کردند- دیوان رسایل غزنویان در عهد 
سبکتکین به‌حشمت ابوالفتح بستی رونق و اهمیت یافت و خواجه احمدبن حسن- 
میمندی قبل از تصدی وزارت محمود مدتها متصدی دیوان رسایل وی بود. ابونصر 
مشکان که بعد از وفات (,مء ه) شغل وی به‌بوسهل زوزنی داده شد سالها در 
دستگاه مجمود و بسعود متصدی دیوان رسالت بود و نزد هر دو حشمت و حرست 
وی با آنچه درسورد وزیر و مستوفی رعایت می‌شد تفاوت نداشت و درواقع با آنکه 
در حی وزیر همواره بهحرست سلولك می کرد خود را همچون مأمور زیردست وی 
کی کرد 

همچنین دیوان اوقاف که در عهد سامانیان مستقل بود» در ادوار بعد ظاهراً 
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با دیوان قضا مربوط بود یا لااقل در خارج از حوزٌ عمل دیوان سلطانی واقع بود 
و شغل احتساب و منصب محتسب شرع نیز با آن ارتباط داشت و هرچند در عهد 
غزئوی و بعد از آن قاضی و قاضی‌القضات از جانب سلطان تعیین می‌شد و «مشاهره» 
داشت جزئیات اعمال قاضیان از نظارت دیوان خارج بود و اگر در باب آنها به‌وسیلاً 
سلطان نظارت می‌شد عزل و تنبیه آنها بدون تأیید فقهاء و حکام شرع اماتتی به 
ا رکان شرع محسوب می‌گشت و پادشاه با وجود استبداد تام از آنجا که در اسر 
شریمت خود را به‌پیروی از حکم خلافت ملزم می‌یافت در آنچه به‌اقابٌ حدود و 
اجراء احکام تعلق داشت هرگونه مداخل خود را نوعی تجاوز بدحقوق دستگاه 
خلافت می‌دانست ودر آنچه به‌سیاست و ادارهٌ بلکك مربوط تمی‌شد حکم نتهاء و 
امه دین را که رعایت آن در عهد و فرمان خلیفه به‌طور صریح یا ضمنی السزام 
می‌شد: بر اهواء خود و اشارت وزراء و امراء خویش مقدم می‌شمرد و حرمت و 
تبعیت عامهٌ مسلمین از وی به‌عنوان اولی‌الامرهم؛ متضمن همین شرط و مبنی بر 
رعایت آن بود. 

میراث سابانیان که از خراسان تا قوسس و ری و از گرگان و طبرستان نا 
زابل و سیستان را شامل می‌شد؛ در عهد محمود توسعه‌یی درخور یک امپراطوری 
وسیع یافت و هرچند ماوراءالنهر از آن جدا شد در جانب هند و نواحی ری و 
طبرستان توسعه بیشتر یافت و در عین حال تسلط قراخانیان بر ماوراء‌النهر هم 
ارتباط خراسان را با آنجا بالمره قطع نکرد و کاروانهای تجارت که در سراسر این 
منطقه در رفت‌وآمد بود اقتصاد قلمرو غزئوی را هم بثل قلمرو سابانی بر رغم 
جنگهای وسیع همچنان فعال و پرتحرك نگهمیداشت. مقدسی که صادرات بلاد 
ماوراءالتهر را با دقت قابل ملاحظه‌یی در عهد خود توصیف می‌کند ],٩۰[‏ 
اهمیت فوق‌العادٌ بازرگانی دوران سابانی را درین بلاد نشان می‌دهد. مژلف 
حدودالعالسم که کتاب خود را مقارن اواخر عهد سابانیسان تصلیف کرد دربارةٌ 
ماوراءالنهر خاطرنشان می کند که « این ناحیتی است عظیم و آبادان و بسیار 
نعمت و در ت رکستان و جای بازرگانان» [+و ] دربارة بخارا می‌گوید «آبادانترین 
شهریست اندر ماوراء‌النهرو مستقر ملک شرق است» ٩,[‏ ,] و در باب سمرقند 
می‌نویسد «شهری بزرکك است و با نعمت بسیار جای یازرگانان همه جهانست» 
[رو ب) و سا این اوصاف عجیب نیست که اصطخری (وفات عم) در بساب 
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ماوراء‌النهر می‌گوید «ماوراءالنهر از همه اقلیم‌ها پرنعمت‌ترست در دايرة اسلام... 
و فراخی آنجا چنان بود که در همه اقنیم ها تحط افتد و آنجا کمتر بود و اگر یکسال 
آفتي افند» ذخیرة سال گذشته چندان بود که ایشان را یکسال و بیشتر بردارد» 
[۰ ,]. اين مایه فراخی و فراوانی عم عامل عمده‌یی در خرسندی بزرگان ولایت 
بود که آنها را در حفظ حدود و شریمت راسخ می‌داشت و خشم و رشکك خردان را 
بر ضد آنها برمی‌انگیخت [. ۰ ۲] 

خراسان اين عهد هم بئل اوایل عهد غزنه» به‌آبادانی موصوف بود «در 
کوه‌های نشابور و طوس کان پیروزه» معروف بود [, . 7] و «ابریشم قز» در مر 
چندان حاصل می‌ش که در طبرستان و جاهای دیگر هم از آنجا حمل می‌شد و 
[۲۰۱] درواقم خراسان عهد سامانیان چنانکه ملف حدودالعالم سی‌گوید؛ 
ناحیتی بزرگ بود «با خواستهٌ بسیار و نعمتی فراخ و نزدیک سیانث آبادانی جهان» 
[۳.:] و البته چبون ضریبه و باج سربوط به انتعة سوداگران هنم کنه درین 
دوره در سرحد جیحون اخذ می‌شد چندان سنگین نبود حمل‌ونقل انواع کالاها در 
تمام این عرصه که خراسان در حکم واسطه و میانة آن بود و جاده‌ها ی کاروانی 
آن» تجارت بین ماوراءالنهر و چین را با عراق و شام سمکن می‌ساخث فعالیت 
بازرگانی در تمام اين جاده به‌یمن تسهیلات اداری سامانیان و غزنویان مایٌ جلب 
سود و مورد توجه سوداگران بود و هرچند اغتشاش های بایان عهد سامانیان و 
اواخر سلطنت مسعود» طرق بازرگانی و زندگی شهری را درین نواحی تا حدی 
مختل می کرد جنگهای عند ورای تلضات انسانی» در بعضی موارد متضسن 
دگرگونی‌هایی در ثروت و تجارت می‌شد و در قیمت طلا و جواهر و در بهای برده 
که متاع انسانی بازارهای خراسان و ماوراء‌التهر بود حرکت پدید می‌آورد. 
به‌علاوه قسمتی از غنایم غارتی محمود صرف توسعه و آبادانی غزنه و بلخ می‌شد و 
بخصوصاً غزنه که دارالملکك وی محسوب می‌شد از صرف این غنایم به‌اوج رونق 
و آبادانی سمکن خویش رسید. نشابور هم فبل از آنکه با سقوط غزنویان بر دست 
ث رکمانان سلجوق غارت شود آبادانی فوق‌العاده داشت هر رو زکاروانی تازه به آنجا 
وارد می‌شد و انبارهای بازرگانان را ازکالاهای گونه‌گون پر می کرد [ع . »], با 
اینهمه بعضی حکام غزئوی و بیش از همه سوری‌بن معتز در اواخر ایام مسعود 
خراسان را به‌قسمتی عرضه حیف و بیدا دکردن که بدون شک نارنایی شدید عامه 
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از مظالم و نجایم آنها در به‌وجود آوردن زمینه مساعد برای لب سلجوقیان بسر 
خراسان و خاتمه دادن یه‌فرمانروایی مسعود غزئوی درین نواحی تأثیر تطعی و 
انکا رن پذیر داشت. 

همجواری قلمرو امیر بخارا با مرز ترکان و مجاورت امراء غزنه با ثغر 
هندوان جهاد با «کفار» این نواحی و دفاع از «دارالاسلام» را در مقابل تجاوز 
آنها برعهدة سامانیان و غزنویان می‌نهاد و التزام این امراء به‌ستابمت از خلافت 
بغداد هم مبارژه با هرگونه گرایش ضد تستن و با هرگوند مذاهب بدعت‌آمیز را 
در حوزهٌ تلمرو اين پادشامان بر آنها الزام می کرد. البته تسامح ی که در نزد غالب 
امرای سامانی دیده می‌شد تاحدی لازمة طبیعت و نهاد محیط مخنلط مختلف‌العقیده 
رعایای آنها در ماوراءالنهر و خراسان آن ایام بود و هرچند این معنی در مورد 
قلمرو امراء غزنه هم صدق م ی کرد طبیعت خشن و ترییت آميخته به تعصب امثال 
سبکتکین و احفاد او این اندازه تسامح را اجازه نمی‌داد. در هر حال سیاست مذهبی 
هر دو سلسله در خارج مرزها» مبنی بر ترتیب دادن غزوات برای نشر اسلام در 
بین کفار و در داخل»متضمن س رکوب کردن‌هرگونه تمایلات ضدسنیو ضدعباسی 
بود و اعتماد عابثٌ رعایا و ستابمت | کثریت سنی مذهب آنها ازین پادشاهان نیز 
در گروه تایید خلیفه ازیشان بود و مرگونه تخطی ازین خط مشی هم آنها را ازین 
تأئید محروم می‌داشت, 

در واحی شرقی و شمالی ماوراء‌النهر این غزوات غیر از غنایم دیگر تعداد 
قابل ملاحظه‌یی بردگان ترلك نیز عاید دربار بخارا می کرد و ماوراءالنهر در آن 
ایام به همین سیب بازار عمدة اين متاع انسانی محسوب می‌شد. بعضی تغور 
ماوراءالنهر دایم معروض تجاوز و غارت این ت رکان «کافر» نیز واقع می‌شد ازین رو 
غازیان و مطوعه این سرزسین و قسمتی از لشکریان امیر بخارا دایم درین نواحی 
با کفار ترلك درگیری داشتند. ازجمله ولایت مرزی اسفیجاب که در عهد خلافت 
مأمون به‌وسیلةً نوح‌بن اسد سابانی فتح شده بود در این سالها نیز هنوز می‌بایست 
دایم مترصد احوال تجاوزگران مجاور ثغفر باشد و چون به‌توا و استحکامات دایم 
نیاز داشت از پرداخت خراج معاف بود و والی آن ولایت به‌جای خراج فقط جزئی 
مالی با پاره‌یی هدایاء از باب اظهار تبعیت اسمی؛ به ابیر سامانی می‌داد. 

امیر بخارا غزو و جهاد در ثغور بلاد ترله را وسیله‌یی برای استمالت مطوعد 
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بلاد و در عین حال جلب عنایت خليفة بغداد تلقی می کرد. امیراسمعیل‌بن احمد 
در همان سا ل که منشور و لواء خلینه را برای امارت ماوراء‌النهر دریافت به‌بلاد 
ترکان قرلق ۷ را در آنجا تبدیل به 
مسچد کرد پادشاه آنجا را که طنکس (- طفقاج) ام داشت با خاتون وی و پانزدم 
هزارکس به‌اسارت گرفت و نزدیک ده‌هزار تن ا زکنار را به‌تتل آورد [ه , 7]. 
تصرین احمد نیز در شاوغر با لشکری انبوه به‌غزای تر کان کافر رفت و بیشتر لشکر 
وی نیز چنانکه امسطخری خاطرنشان می کند [+ . (] مردمان ماوراءالنهر بودند. 

در تغور هند» سبکتکین و اخلاف او در جهاد با کفار تاحدی کاری را که 
صفاریان پیش گرفته بودند دنبال کردند. درمورد محمود و احفاد او هم مثل آنچه 
دربار؟ یعقوب و عمرولیث به‌نظر می‌آید اقدام به غزوات در هند غیر از قصد تأمین 
تغو ر کشور تاحدی نیز باید مبنی بر علاقه به کسب اموال و غنایم از بلاد کنار 
بوده باشد. معهذا در قیاس با شیوهُ محمود» اقدام سبکتکین در غزو مندوان ظاهراً 
پیشتر متضمن اهتمام در نشر ۳ بوده باشد. اين اهتمام او را در غزو بلاد هند 
عتبی و ابن اثبر و منهاج سراج غالباً درخور تحسین یافته‌اند. معهذا غزوه‌های وی 
مه دای رای از مطونه. 1 هم با خود همراه داشت گه‌گاه با تخریب بلاد بین 
راه و اتلاف نفوس بی‌گناه مقرون می‌شد و از اینکه یک‌بار هم با چیپال یکی 
پادشاه هند دربار؛ بالی که از جانب او می‌بایست به‌وی پرداخت شود گفت‌و- 
گوهای طولانی و بفایده‌یی درگرفت [ب . ب] برمی‌آید که تاخت وتازهای او هم 
مثل غزوات پسرش محمود به کلی از اندیشة کسب اموال و غنایم نباید خالی 
بوده باشد. 
ابا محمود که مورخان گذشته از او به‌عنوان سلطان غازی» و امیر «کثیر 
الغزوات» یاد کرده‌اند»از همان آغاز حکوست که حکم و نواء خلیفه را به‌عنوان 
امارت دریافت آنگونه که از گفتة عتبی برمی‌آید همه‌ساله غزو و جهاد هند را 
ممچون وسیله‌یی برای تأبین ثبات ملکك بر خود واجب شمرد و پیداست که امید 
ثیل به‌گنج و گوهر و پیل و برده هم در التزام این اسر تأثیر بسیار داشت. مطوعة 
تر کستان و خراسان هم که درین غزوه‌ها غالباً با وی همراه می‌شدند هرچند بیش 
از وی به‌نشر اسلام ناظر بوده‌اند بدون‌شکد از فک رکسب غنايم که هدف عمدهٌ 
سلطان جهانخوار بود غاقل نبوده‌اند. فتوحات محمود در نشر اسلام در هند ظاهراً 


۷۸۸ تاریخ مردم ایران 
تأثیر قابل ملاحظه‌یی هم نداشت چرا که با اين اقدابات هندوان را همواره تسبت 
به سملمین درحال کینه و نفرت نگهمیداشت و بلاد آنها را پیوسته معروض غارت 
می‌ساخت و اينهمه نمی‌توانست علاقه به‌معابد و مراسم دیرین قوم را از قلوب 
آنها ریشه کن سازد. 

با آلکه در تعدادی ازین سفرها بهانة ظاهری» به‌جا آوردن غزو و جهاد 
اسلامی بود مح رک او در اقدام به‌اين غزوات گه‌گاه اطلاعات و اخباری بود که از 
ثفایس معاید و بلاد قوم به‌گوش وی می‌رسید چنانکه اقدام وی در تصمیم به‌غزو 
سومنات (ذی‌قعده ب و ع) به‌موجب روایت گردیزی» تا حدی باید سبوق‌به اومان 
خزاین آن بتخانه بوده باشد [م , ب]. از فتح بهیم نگرا (سنه , . ع ه.) چندان 
اسوال و غنایم برای سلطان حاصل شد که به‌قول تاریخ یمینی «خزانه قارون به‌عشر 
آن» نمی‌رسید [ . 7]. بتخان سومنات که انهدام آن» سلطان را قهرمان نشر اسلام 
دریین هندوان و مورد تحسین فوق‌العاد؛ خلیقه مسلمین ساخت معبد «قمر»محسوب 
می‌شد [. , ب] و غنایم حاصل از آن» برای وی بیش از تمام مفاخر و مدایح دیگر 
که از باب فتح آن نثار وی شد ارزش بیشتر داشت. 

دربار؛ این بتخانه قصه‌مای خیال‌انگیز در اشعار فرخی و در روایات سولف 
آثارالبلاد آمده اس ت که انعکاس فوق‌العادة اخبار راجم به‌تسخیر و انهدام آن را 
به‌وسیلُ سلطان نشان بی‌دهد [, ,م] و اينکه با وجود انهدام بعبد و حمل بت 
بزرگ آن به‌بلاد اسلام سعی چندانی در تشر و ترویج اسلام انجام نشد و حنی 
حا کم هندوی سوبنات بعداز بارگشت سلطان دوباره به‌دیار خود بارگشت [۲, ۲] 
معلوم می‌دارد که اینگونه فتوحات نظامی تا چه‌حد در عقاید و افکار عامه کم تأثیر و 
بی‌اهمیت بی‌باند. اين نکته نیز که بعداز انهدام معاید و حمل بتها و خزاین 
بتخانه سلطان کوشید تا از برخورد احتمالی با پادشاه هندوان که لشکر بر سر راه وی 
داشته بود اجتتاب کند و غنایم را بی خطر به‌مقصد برساند [۳ ,۲] مژید این معنی 
است که نفایس اموال بتخانه هم به‌اندازة انهدام بتخانه در نظر وی اهمیت داشته 


است, 


نرد مسعود هم مثل محمود و سبکنکین اقدام بدغزو و جهاد تا حدی اظر 


تفهدل صنطاظ .۱ 


از نیشابور تا غز نه 1۱۸۹ 
به‌ارضاء خاطر خلیفه و جلب توجه رعایا به‌دین پروری سلطان بود. وقتی وی 
درگیرودا رگرفتاریهایی که در خراسان با ت رکمانان داشت عزیمت غزو هند و نتح 
قلعٌ هانسی را وجهة همت خویش ساخت (ذی‌الحجه مر ع)» هرچند درواقع 
می‌خواست خود را در نظر خلیفه محبوب کند و لشکر را تا حدی به کسب غنایم 
دلگرم سازد در ظاهر نزد امراء و درباریان چنان جلوه می‌داد که اين کار دور از 
مصلحت وقت را همچون وفای به‌نذری به‌انجام می‌رساند و جز به هدم بنیان کفر و 
رضای خدای عزوجل ناظر نیست. 

در آنچه به‌احوال مذهبی مربوط است نیز دربار غزنه خیلی بیشتر از دربار 
بخارا طالب خدمت به‌عباسیان و دفاع از مذاهب سنت بود. سامانیان که مثل آل 
طاهر خود را مولی و عامل خليفه عباسی می‌خواندند» درمورد اختلافات خاندانی 
هم گدگاه رجوع به‌رأی و حکم او می کردند. چنانکه بعداز قتل احمدین اسععیل 
وقتی بین تصربن احم د که غلامان پدرش و اهل بخارا طالب حکوبت او بودئد با 
عم پدرش اسحق‌بن احمد که اهل سمرقند مایل به‌امارت وی بودند اختلاف پدید 
آمد» طرفین دعوی هردو رجوع به‌خلیفه را گردن نهادند [ء , 7] و به‌هرحال امیر 
خراسان» همواره ستایع حکم خلیفه بود و همین نکته سبب می‌ش د که رعایا در تمام 
ولایت اطاعت از آنها را همچون اطاعت از اولی‌الامر بر خود واجب دانند و با آنکه 
این ماوراءالنهریان به‌سیب مجاورت با«ثغر مسلمانی» همواره آلت و عدت داشته‌اند» 
به‌قول اصطخری [ه , ب] هیچ کس نسبت به‌فرمانروایان خویش از آنها«فرما نبرد ارتر 
و نیکوخدمت‌تر» نبوده‌اند. 

درست است که یکچند در دوره‌یی که خلافت بغداد دستخوش دخالت حکام 
آل‌بویه شد گهگاه دربار بخارا دست‌نشاندگان آنها را به رسیت نشناخت, چنانکه 
وقتی الطایم بانته را دیالمةٌ بغداد از خلافت خلع کردند و القادر بانته را ب‌جای وی 
خلافت دادند ( ,رم هم) امیر بخارا این عزل و نصب را ناروا شمرد و در خراسان 
همچنان تا سالها (و رم ه,) خطبه به‌نام الطایم بود [ب,۲]. معهذا این اسر 
اتتساب آل‌سامان و پیوند آنها را با خلافت عباسیان نفی نمی کرد و دربار بخارا 
کسانی را از اولاد خلفا که از بفداد و مجاری احوال آنجا ناراضی بودند گدگاه پتاه 
مي‌داد ژبر ۲]. 

سامانیان با وجود اظهار متایمت نسبت به‌خلیفة عباسی و تقید به‌آداب تسنن 


۱۹۰ تاریخ مردم ابران 

از احساسات بلی و علاقه به‌سنن ایرانی هم یه کلی خالی نبودند. به‌علاوه تسامح 
نسبی آنها که مقتضی اوضاع مذهبی ماوراء‌النهر بود یک یار در عهد نصرین احمد 
به‌ایجاد فتن ایوبکر خباز منجر گشت (ب ,م ه) که ظاهراً با یک نهضت شیعی 
ارتباط داشت [م , ب] چنانکه در اواخر امارت نصر هم نهضت مخفی دیگری کشف 
شد که با مذهب باطنی مربوط بود و به‌موجب یعضی روایات خود نصر هم به‌نحوی 
نامعلوم با آن درگیر بود. جزئیات روایت که درین باب نقل است خالی از سبالغه 
نیست [ , ب] وبه هرحال گرایش پنهانی‌نصر و احیاناً برخی از امراء خراسان‌به آیین 
باطنی با اظهار تبعیت و اطاعت خاندان سامانی به‌خلافت عباسی منافات ندارد و 
عکس العملی هم که در مقابل این گرایش حاصل شده است از همین معنی حاکی 


است, 


در عهد محمود و پسرش مسعود غزئوی هم باطنهُ اسمعیلی و دعاة فاطمی 
در خراسان همه‌جا مورد تعقیب بوده‌انند, در واقعةٌ اتهام حسنک میکال وزیر سلطان 
به‌ارتباط با خلینة فاطم ی که خلینه القادر بانته اصرار به‌عزل وی داشت محمود 
به‌بونصر مشکان صاحب دیوان رسایل خویش گفت به‌اين خلیفه باید نوشت « که 
من از بهر عباسیان انگشت در کرده‌ام در همه جهان و قرسطی می‌جویم و آنجه یافته 
آید و درست گردد بر دار م ی کشند و اگر درست شدی که حسنکك قرسطی است خبر 
به امیرالموسنین رسیدی که در باب وی چه رفتی» وی را من پرورده‌ام و با فرزندان و 
برادران من برابر است و اگر وی قرسطی است من هم قرمطی باشم» [. ۷ ۷]. درست 
است که حسنک را در دور مسعود به‌همین اتهام به‌دار زدند اما گناه واقعی او 


رنجشی بود که سعود از دوران پدرش ازین وزیر در دل داشت؛ انتساب به‌مذهب 
قرسطی درمورد وی تهمتی بیش نبود. 

در ببارزه با اسمعیلیه که در آن زمان به‌سیب نفرت فوق‌العاده‌یی که اعمال 
قرمطیان آنها در بين مسلمین انگیخته بود تمام فرقه‌های آنها به‌نام قرسطی خوانده 
می‌شدند محمود چندان جد به خرج می‌داد که وقنی خلیفه فاطمی الا کم ناسه‌یی بدو 
نوشت و او را به‌طاعت خویش خواند سلطان غزنه بر آن نامه آب دهان افکند و 
گویند آن را بسوخت يا بدرید و رسول حاکم را سخنان درشت گفت. از کفتة عتبی 
برمی‌آید که سلطان کسانی را که متهم بهاعتقاد باطنی بودند از همه‌جا به‌وسیلة 
جاسوسان خویش به‌دست می‌آورد و آنها را از همه اطراف به‌درگاه وی می‌آوردند و 


از نیدابود تا غزنه ۹۱ 
بر درخت م ی کشیدند یا سنگسارمی کردند [, ۲ 7] و در تعقیب‌و تضیبق آنها جد 
بلیغ نشان می‌داد. تاهرتی سفیر خليفة فاطمی را به‌امر او در هرات توقی ف کردند و 
در نشابور در محضر فقهاء و سادات محکوم به‌اعدام نمودند. غیر از سیدحسن‌ین 
طاهر علوی از علماء شیعه نشابو رکه درین باب به‌قتل تاهرتی حکم داد (۳. ء ه,) 
استاد امام ابوبکر کرامی هم درین موردودر تمام موارد مشایه در تعقیب و قتل 
باطنیه مشوق سلطان و تا اندازه‌یی وسیلة پیشرفت مقاصد او بود [ ۲۲ 7]. 

در عین حال کرایه هم که درینگونه تعصب‌ها مشوق سلطان بودند» 
به‌دنبال تعقیب و آزار اسمعیلیه خراسان تدریجاً چنان قدرتی پیدا کردندکه محمود 
نمی‌توانست آنها را به‌چشم مزاحم ننگرد. درست اس تکه محمود در اوایل حال 
خود را به‌اين مذهب علاقمند نشان میداد [۷۲۳] و حتی پدرش سبکتکین هم 
به‌اين مذهب منسوب بود [ء ب:] اما قدرت امام ابوبک رکرامی تدریجاً در خراسان 
معارض قدرت دولت می‌شد و تحمل آن برای سلطان ممکن نبود. 

کرامیه پیروان محمدین کرام سیستانی (وفات ۰ه۲) از زهاد و فقهاء و 
متکلمان معروف بودند که در صفات باری قول به تجسیم را تعلیم می کرد و به‌زهد و 
تقف و خوف و خشیت تمایل داشت. طريقه او به زودی از غرجستان و جوزجانان 
تا بغدادوبیتالمقدس انتشار پیدا کردو طرفداران بسیار یافت. در نشابور مقارن عهد 
غزنویان ابویعقوب اسحق‌بن محمشاد (وفات ۸۳م) و پسرش ابوبکر محمدین اسحق 
به‌نشر این مذهب پرداختند و پیروان بسیار پیدا کرده بودند. اصحاب آنها در 
مسایل فقه نیز مثل مباحث سربوط به‌عقاید اقوالی نادر و احیاناً امتبول اظهار 
می کردند و غالبا نسبت به‌فقهاء و علماء عصر با لحن اهانت سخن می‌گنتند و علم 
شافعی و ابوحنینه را هم تحقیر می‌نمودند [ه 77]. تفوق جاه ابوبکر و کثرت 
پیروانش که حمایت سلطان هم آنها را در نشر و ترویج عقاید و تعالیم خویش 
کستاخ می کرد در بین فقهاء سنت عکس العملهایی برانگیخت و کرامیان نیز با 
فقهاء و متکلمان اهل سنت رفتاری خشونت‌آمیز و ناروا پیش گرفتند. ازجمله قای 
صاعد (وفات +۳ع) پیشوای حنفیان نشابور به‌سبب استعلاء و رعونت استادابوبکر 
از وی رنجیدگی یافت و صوفيةٌ شهر ازجمله شیخ ابوسعید بیهنه هم از آزار وی در 
اسان نماند. چون قاضی صاعد در بازگشت ازسفر حج» ضمن تسلیم نامه‌ی ی که از 
خلیفه القادر بائه برای محمود آورده بود از عقاید کرامیه و فضایح افوال آنها نزد 


۱۹۲ تاریخ مردم ایران 
سلطان سخن گفت سلطان سخن او را دستاویزی ساخت تا کرامیان و اصحاب ایام 
ابوبکر را محدود و سالیده دارد (۴.ع). استاد ابویکر با قاضی صاعد در نشایور 
ظاهراً جز در مبارزه با صوفیه توافقی پیدا نکردند و شاید سلطان هم آنها را بر ضد 
یکدیگر تحریک می کرد تا قدرت علما و فقیهان را معارض قدرت حکومت نیاید. از 
آن پس قدرت کرامیه در خراسان روی به‌انحطاط آورد و اصحاب استاد ابوبک رکه 
مردم را در عقاید متهم به‌رنض و زندقه می کردند و مثل خود او با بول رشوت و 
خموشانه از کناه آنها صرف‌نظر می‌نمودند به‌حکم سلطان» سورد تعقیب هم واقع 
شدند, 

بدینگونه, محمود که در دنم باطنیه ازکرامیه استفاده کرد بعداز خاتمة کار 
آنها خود را از شر قد رت‌طلبیکرامیان هم آسوده ساخت و حستکث میکال که بعدها 
وزارت سلطان یافت توانست با اعمال خشونت قدرت حکومت را در نشابورکه آن 
ایام از اختلاف صاعدیان وکرامیان غالبا در محنت بود اعاده نماید و شاید 
ناخرسندیهای فقهاء نشابور هم» که البته با سقوط قدرت کرامیان حیثیت آنها هم 
لطمه دید» در توقیف و اعدام این وزیر نیشابوری در اول عهد مسعود بی‌تأثیر نبوده 
باشد چنانکه اخرسندی صوفیه از عمال غزنوی هم شاید از اسبایی بوده باش د که 
طرقات عامه و دوستداران شیخ ابوسعید را از مظالم عمال غزنه در آن نواحی متمایل 
به ت ر کان کرده باشد [۰ ۲ ۲]. 

باری با غلِهُ ت رکان سلجوقی هرچند دولت غزنویان از خراسان که در بدت 
بالغ بر چهل سال (۳۲ع-وس) آنجا را هم مثل غزنه و زابل و تا حدی خوارزم و 
جوزجانان در تحت فرمانروایی داشت برافتاد و فقط در آنچه به‌تختگاه آنها در غزنه 
و تواحی شرتی آن مربوط بود» ادامه یافت و میراث تمدن و فرهنگ اسلامی خراسان 
در آن نواحی و حتی تا حدود سند و پنجاب و مولتان هم که مدتها جزو قلمرو 
غزنویان بود باقی باند و با خاتمه قدرت آنها در خراسان» سنت‌های دیرینة دنیای 
سامانی در قلمرو آنها نیزه مثل قلمرو ایلک‌خانیان ماوراء‌النهر و سلجوقبان خراسان و 
عراق جاری و رایج ساند و از ین نرفت, 


۴ 


مرده ریک بغداد 


با آنکه خلافت بغداد از دو قرن پیش ازین حوادث» بازیچه امراء ترکث و 
دیلم گشته بود [,] و از قدرتش جز عنوانی ظاهری باقی نمانده بود» درین زمان 
که ایران شاهد انحطاط غزنویان و اعتلاء ترکمانان بود نیز مثل ادوار قبل از 
انحطاط خلافت فربانروایان تازه اچار بودند مغل گذشتگان فقط با اتکاء بر منشور و 
فرمان رسمی خلیفه فرمانروایی خود را که به‌غلبه حاصل شده بود» در نزد عابةٌ 
«رعایا» توجیه و قابل تحمل سازند و البته بدون این تأیید غلبهُ آنها نمی‌توانست 
نز کافه سلمین مشروع به‌شمار آید و بهمثابهٌ نوعی یاغیگری و رهزنی سسلحانه 
در داخل قلمرو اسلامی تلقی نشود. 

مع‌هذا ورای این سلسله‌های بزرگ و پرقدرت در تمام اين قرنها از روزگار 
تلهور طا هریان تا به‌دوران هجوم آل‌سلجوق» در بسیاری از نواحی ایران سلاله هایی 
کوچک با حوز؛ امارت محدود نیز فرمانروایی محلی بیش وکم طولانی موروث 
به‌وجود آوردند که هرچند بعضی از آنها مدعی انتساب به‌خاندانهای قدیم قبل از 
اسلام بودند تعدادی دیگر نه ایرانی بودند و نه با خاندانهای قدیم منسوب‌به‌شمار 
می‌آمدند و با اينهمه تمام آنها ادابة فرماثروایی خود را در همه حال به‌نوعی‌تأیید 
یا تقریر نلاهری و رسمی خلیفة بغداد مدیون بودند و اگرگه‌گاه تسبت به‌خلیفه هم 
اظهار تمردی می کردند سرانجام تنها با جلب رضای او ادامٌ حکوست خود را 
ممکن می‌شمردند و در اکثر موارد هم آنچه سوجب انقراض آنها می‌شد عصیان آنها 
برضد قدرت متزلزل و بی‌ثبات خلیفه یا غلبة معارضان و مدعیانی بود که خلیفه نیز 
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قدرت آنها و تجاوزشان را بر نواحی مجاور خواه ناخواه تأیید میکرد. در واقع قدرت 
پسران لیث صفار در سیستان و فرمانروایی علویان در طبرستان به‌سیب مخالقت با 
خلیفه بر دست سلاله‌های مورد تأیید خلفا معروض انتراض شد چنانکه خاندان 
دابویه در عهد منصور خلیفه» و سلالهٌ قارن در زمان معتصم خلیفه نیز در جبال 
طبرستان به‌سیب مخالفت با خلافت قدرت و استقلال دیرینهُ محلی خود را از دست 
دادند. 

در بین اين سلاله‌های کوچکک که بعضی از آنها مقارن این ایام انقراض 
یانته بودند خاندان عربی تبار بنی‌دلف درولایت کرج در حدود نهاوند و همدان» و 
خاندان ایرانی‌نژاد بنی‌ساج در نواحی آذربایجان با آنکه قدرت محلی خود را به‌تأیید 
خلفا مدیون بودند در بعضی موارد هم خود را با خلیفة وقت ناچار به‌اظهار سخالفت 
دیدند. از سایر اینگونه سلاله‌ها» خاندان آل هاشم حکام دربند و خاندان بنی‌سزید 
شیبانی حکام محلی شروان عربی‌الاصل؛ شدادیان در ولایت اران و بنی‌حسنویه در 
ولایت دینور از طوایف کرد به‌شمار میآمدند. فرمانروایی محدود غالب این‌سلاله ها 
تا وقتي با قدرت سلاله‌های بزرگ یا با غلبُ مدعیان قویتر مواجه نمی‌شد دوام 
می‌یافت و در مورد بسیاری از آنها؛ مخصوصاً در دوران ضعف خلافت؛ بغداد 
به‌مختصر هدایای ی که همراه با اظهار تبعیت ظاهری و مجرد ذ کر نام خایفه در 
خطبه و سکه» به‌درگاه ارسال می‌شد بسنده می کرد و با اينهمه اعمال این‌حکمرانان 
از نظارت فتهاء و متشرعة محلی که ممکن بود آنها را نزد عامه منفور یا نزد خلیفه 
مسژول نماید خالی نمی‌باند. 

ازین جمله» آنچه یکچند در قلمرو خاندان ابی‌دلف از اعراب بنی‌عجل واقم 
شد ناحیه ایغارین [:] در مشرق نهاوند بین همدان و اصفهان بود که از جانب 
مامون خلیفه به‌ابودلف قاسم‌ین عیسی عجلی حا کم اصفهان به‌اقطاع واگذار شد (ح 
. ,+ ه) و تا اختلافات داخلی و عصیان نسبت به‌خلیفه موجب انقراض آنن 
خاندان نشد قدرت محلی سلالهٌ ابی دلف در آن نواحی در حد نوعی استقلال داخلی 
باقی ماند. اعراب عجلی ازجمله عشایر بکرین وایل و از طایفة ربیعه بود و مقارن 
آغاز فتوح اسلامی در حدود یمامه سکونت داشت در واقعة ذی‌قار هم در اراضی 
مجاور مرزهای ایران نقش قابل ملاحظه‌یی برای خود قایل بود. گرایش های شیعی 
در بین آنها ظاهراً تا حدی به‌سپب اختلاط با موالی کوفه توسعه بیشتر یافت و 
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اینکه ابوسسلم مروزی هم از موالی آنها خوانده می‌شد [] نقش این طایفه را در 
نزد عباسیان قابل توجه می‌ساخت. 

دو شهر عمد؛ این اقطاع ابی‌دلف عبارت بود از کرج -- معروف یه کرج 
اپی‌دلف -- در حدود ساروق و فراهان فعل ی که آنچه ولایت کره‌رود خوانده بی‌شود 
باتی مانده آن باید باشد»وهمچنین شهری به‌نام برج که بنایر مشهور از جهت بنای 
بلندی که آنجا وجود داشت يا به‌سبب قلعه‌یی که متضمن برج بلندی بود بدین نام 
خوانده می‌شد و از قرار اشارت ابن حوقل در فاصلة دوازده فرسخ ا زکرج بر سر راه 
اصفهان واقم بود. در بین سایر توابع این اقطاع شهری به‌نام بروجرد (- ویرو کرت) 
که ظاهراً نام آن یادگاری از عهد سلطة طوایف اشکانی‌را برین نواحی همراه داشت» 
پدوسیلاً حموله نام وزیر و کاتب ایی‌دلف توسعه و آبادی یافت چنانکه آنچه امروز 
به‌نام فرزیان در حدود جاپلق و الیگودرز نام دارد و ظاهراً در دور بعداز بنی‌دلف 
بیشتر به‌نام قلعةٌ فرزین خوانده می‌شده است اگر همان قلعذ برج (فرزین - فرزیان» 
برجیان؟) نباشد پاید بخش دیگری از توابم اقطاع ابی‌دلف بوده باشد [4]. کرج 
بر روی بلندیی بنا شده بود و به‌علت فاصله‌یی که بین ابنی آن وجود داشت دو 
فرسخ طول آن می‌شد. دو بازار- با فاصلهُ بسیار- و چندین گربابه و قصر ازین 
شهر نوسا ز که خانه‌های خوش‌ساخت و باغهای زیبا داشت [ه] شهر ی کوچک و 
مرغوب به‌وجود آورده بود. قلعةٌ آن به‌وسیلاً عیسی‌بن ادریس‌بن معقل عجلی از 
ماجراجویان و دلاوران عر ب که از سالها پیش درین نواحی رهزنی و تاخت‌وتاز 
می کرد بنا گشت و چون سالها بعداز وی حکوست این حدود با عنوان «ایغارین» 
به‌پسر وی قاسمین عیسی معروف به‌ابی‌دلف عجلی واگذار شد (حدود . , ب ه,) 
قلعة کرج که ایی‌دلف بنای ناتمام آن را به‌پایان آورد به‌نام وی کرج ایی‌دلف 
خوانده شد, 

ایودلف عجل ی که بعداز اتمام قلعه کرج با تمام اهل و عشیره و موالی 
خویش بدانجا نقل کرد» کرج را مرکز حکمرانی خویش در جمیع نواحی ایفازین 
ساخت و در دفع رهزنان و طرد | کرا د که درین حدود از سالها قبل کاروانهایی را 
"که از بغداد به خراسان و جبال می‌رفت معروض غارت می کردند جلادت و شجاعت 
بسیار به‌خرج داد [,] چناتکه آن نواحی به‌سعی وی اسنیت و آبادی یافت. ابودلف 
که غیر از جنگجویی و سلحشوری اهل شعر و غنا هم بود در بغداد از اصحاب آمین 
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و از نزدیکان وی محسوب می‌شد. در اختلاف بين مأمون و امین که علی‌بن عیسی‌بن- 
ماهان سردار امین از جانب وی ولایت جبال و حکوست واحی همدان و نهاوند و 
قم و اصفهان را یافت [ب] این ایی‌دلف قاسم که با او سابقٌ دوستی دیرینه یز 
داشت به‌سیب مجاورت ضیاع خویش با قلمرو حکوست وی» و هم به‌امر خلینه که 
او را به‌التزام سپاه علی‌بن عیسی اشارت کرد» با عسا کر و موالی خویش جانب 
امین را گرفت و فرمانده جناح راست لشکر ی که تحت فرمان علی‌بن عیسی به‌تلافی 
سپاه طا هربن الحسین سردار مأمون می‌رفت (جمادی‌الثانی 92 ,) گردید. در دنبال 
قنل علی‌بن عیسی که منجر به‌شکست مپاه وی شد اپودلف به‌همدان رفت و هرچند 
طاهر کوشید تا او را به بیعت مأمون جلب نماید وی از قبول دعوت طاهر خودداری 
ورزید و به‌اين بهانه که نمی‌تواند بیعت امین را فسخ نماید خود را از ماجرای بين 
دو براد رکنا رکشید و به کرج رفت, 

بعد از له طاهر و قتل امین که منجر به خلافت مأمون شد خلیفة جدید 
که در ری بود وی را به‌خدست خواند و به‌رغم آنچه مخالفان وی انتظار داشتند 
مورد ا کرام و نواخت خویش قرار داد. حکوست آن نواحی را هم بدوی بخشید 
(۲,۰ ه) و البته وجود سرداری مانند او در چنان احیهیی که دروازه راه بغداد 
و سعی رکاروانهای شرق و غرب بود برای خلیفه می‌توانست مایهٌ امنیت خاطر گردد 
و ابودلف نشان داده بود که می‌توائد شايستةٌ اعتماد خلینه باشد, اينکه بسر 
موجب روایات هنگام احضار وی از جانب مأمون اهل و توم وی آن ساید قدرت 
و عدت داشته‌اند که در صورت لزوم بتوانند از وی در سقابل خشم احتمالی خلیفه 
حمایت نمایند [م] نشان می‌د هد که در مدت غلبة بنی‌دلف برین نواحی بساید 
تعداد قابل ملاحظه‌یی از اعراب عجلی درین حدود سکوذت پیدا کرده باشند و با 
اینحال آنگونه که از اشارت یعقویی د رکتاب البلدان برمی‌آید سا کنان این نواحی» 
غیر از اعرابی که با خاندان ابی‌دلف مربوط می‌شده‌اند غالبا ایرانی بوده‌اند. 

ابودلف که سرداری لایق و درعین حال شاعری ادیب و اهل نا و ذوق 
موسیقی بود کرج و نواحی ایفارین را به یک کانون‌شعر و ادب عربی تبدیل کرد. 
قطرب نحوی (وفات + . ب) با وی دوستی داشت و معلم و مربی اولاد وی بود. 
تعدادی شعراء عصر به‌محضر وی می‌آمدند و غالباً از جود و شجاعت او در قصاید 
خویش یاد می کردند [»]. خود او هم شعر می‌کف ت که تمونه‌هایی از آن باتی 
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است و گفته‌اند مجموعهٌ اشعارش برصد ورقه بالغ می‌شده است [. ,]. کتابی به‌نام 
سیاست‌الملولك و کتابی دیگر تحت عنوان البزاة‌والصید هم بدو منسویست [, ] 
که مرچند ظاهراً از آنها نشانی باقی نیست عنوان آنها حاکی از تربیت اشرافی 
عصر و تا حدی متضمن فرهنگ ایرانی به‌نظر می‌رسد. درواقم آنگونه که از شایعات 
آن ادوار در روایات ابن رسته‌هم برمی‌آید جد او ادریس‌بن معقل یز از حدود حیره 
به نواحی جبال آمده بود و در اطراف کرج هم جز خاندان و موالی بنی‌دلف بیشترینه 
سا کنان ایرانی بودند [م,] و اين زمینة ایرانی در تهذیب و فرهنگگ او غرابت 
نداشت, 

در جنگهای پایکك هم ابودلف با عده‌یی از عسا کر خویش که ظاهراً برخی 
از آنها مطوعه بودند شرکت فعالی داشت و محرلك او غیر از بیم توسعة دعوت 
خرمدینان در نواحی مجاور ایغارین [۱۳] تعصب عربی و تاحدی نیز علاقة دینی 
بود. ابا افشین سردار خلیفه که مایل بود دلاوران عرب را از اطراف خلیفه دور 
دارد و هرگونه هست کار بایک را خود او با دسته‌های ترلك و اشروسن خویش 
به‌پایان آرد» اين شوق و حرارتی راکه وی در جنگگ بابک نشان میداد به‌ديدةٌ 
رضا نمی‌دید. یک‌بار هم از معتصم درخواست تا دست وی را برین قاسم عجای 
گشاده دارد و خلیفه که‌از وی‌به خاطر جانفشانیهایش منت‌ها داشت این درخواست 
را پذیرفت. ابودلف به‌امر انشین بازداشت شد و همان شب که افشین قصد قتل 
وی داشت بداخله بهنگام و نابیوسید؛ قاضی احمدین ابی‌دوادء که با خاندان‌ابودلف 
خویشی سببی هم داشت» او را نجات بخشید. روایتی که ملف تاریخ بیهتی به 
مناسبت ازین ماجری نقل میکند احوال امارت و خلافت این ایام را که هر دو 
بازیچه هوس مای بی‌لگام اهل قدرت شده بود به‌نحو جالبی تصویر می کند [ء ,]۰ 

بعد از ابودلف (- ۲ ه.) پسرش عبدالعزیزین قاسم به‌اقطاع ایغارین 
حکومت همدان را نیز درافزود و او با وجود تغلب اکراد در آن نواحی و به‌رغم 
آنکه نواحی اصفهان و جبال غالبا از جانب خلینه به‌اسراء و ترکان خانه‌زاد 
خلیفه -ازجمله وصیف و موسی‌بن بغا واگذار می‌شد قدرت و حیثیت خانوادگی 
خود را در ولایت ایفارین حفظ کرد و حتی وصیف ترکی چون ولایت چبال را از 
جانپ خلیفه دریافت برای ضبط ولایت عبدالعزیز را خلعت داد و هم به‌نیابت 


خویش برگزید. در اصفهان عبدالعزیز و برادرش احمد بدایجاد ابنیه و قصور عالی 
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دست زدند که مدتها بعد از آنها باقی بود [ه ,] عبدالعزیز هرچند در مقابسل 
لشکری که موسی‌ین بغا به‌سرکردگی مفلح غلام خلیفه به‌تسخیر جبال فرستاد 
شکست خورد (۲۰۳ هب) و مادرش هم درکرج به‌اسارت ترکان خلیفه افتاد 
[د ,] باآنکه اصنهان را از دست داد» حکوست کرج و اعمال ایغارین را توانست 
سالها برای خود حفظ کند. 

بعد از وی (.+۲ ه) پسرش دلفبن عبدالعزیز که در اواخر حیات پدر 
در جمع و جبایت خراج جندیشاپور و شوشتر و امواز (ء ۲ ه,) از خود کفایت 
نشان داده بود [ی,] حکمرانی جبال یافت. وی در دفع حمله‌یی که بعضی 
شورشگران بر نواحی دینوز کردند (ع+م هر) توفیق قابل ملاحظه‌یی به‌دست 
آورد [م,] و در دنبال آن موضم خود را در ایغارین و حکوست قسمتی از بلاد 
جبال استحکام بخشید وقتی در اصفهان بر اثر سوءقصدی که به‌جانش شد مقتول 
گشت (ء,م ه) خویشان و یاران برادرش احمدین عبدالعزیز را بامارت برگزیدند. 
احمد که چون عمرولیث صفار به‌دنبال اظهار طاعت نسبت به خلیفه شحنگی بغداد و 
امارت اصفهان و فارس را هم ضمیمه حکوست سیستان ‏ وکرسان و خراسان خویش 
تمود» به‌اشارت خلیفه تحت فربان صفار واقع شد و از جانب عمرو به‌حکوست 
اصفهان رسید [و ,]» در دنبال نقض عهد و اظهار عصیان عمرو (سنه ۲ب۲) از 
جانب خلیفه باسپاه عمرولیث‌جنگید ودر طی جنگی سخت صفار سیستان راهم مغلوب 
کرد-با اسرا و غنایم بیش از حد [. ب]. همچنین چون رافع‌بن هرئمه نسبت به 
فرمان خلیفه اظهار عصیان کرد و رسول او را یکچند اجازة بازگشت نداد وی به 
حکم خلیفه لشکر به‌دفع رافع برد (ذی‌القعده وب ب) و با آتکه اسپهبد رستم‌بن- 
قارن و یعضی دیگر از امراه طبرستان هم رافع را بر ضد خلیفه تحریکک و کمک 
م ی کردند در جنگی که روی داد احمد شکست سختی بدرافع وارد کرد نه فقط او 
را از ری بیرون نمود بلکه در تعقیب فراریان سپاه چنان کشتاری از هزیمتیان کرد 
که بی‌سابقه بود, 

چندی بعد احمدبن‌عبدالعزیز در ری وفات یافت (ربیع الاول .رب) و 
برادرش عمرین عبدالعزیز به‌جای او نشست. مقارن آن حال سیاهیان وی که 
پیروزی بر رافم و غلبه بر ری آنها را به‌هیجان آورده بود بیانه‌جویی آغا زکردند 
و به‌مطالیةٌ ارزاق یرخاستند» بين عمرین عبدالعزیز هم با برادرش بک رکه در 
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امارت سدعی او شده بود اختلاف بالا گرفت. این اختلاف موجب شد که خلیفه 
برای عمر ماشور ولایت تفرسناد. رافع ه م که فترت و اختلال سپاه بنی‌دلف را 
دریافت دویاره قصد ری کرد. عمر از عهده مقابله او برنیاسد به‌اصفهان گریخت و 
ری دوبارد به‌د 
متابل عمر 


راقم افتاد ابا رافع که باوجود غلبه بر ری سوضع خود را در 
لیث متزلزل می‌دید برای آنکه از جانب بتی‌دلف آسوده‌خاطر گردد با 
وی از در صاح درآید و متعرض تعقیب و انتقام او نشد (شعبان .۲), 


درین «نگام خلینه که‌خروج رافع و تهدید عمرولیث وتعریک دانم‌عاویان 
طبرستان را بای نهدید بغداد می‌یافت برای آنکه به‌امور نواحی ثبرقی سروسامانی 
ببخشد سفری کوتاه به‌حدود ولایت جبال انجام داد (بم(). ری را باهمدان و 
فزوین و زنجان و ابهر به‌پسرش علی‌بن معتضد که به‌نام المکتفی بالته بعدها خلیفه 
شد وآگذاشت. اصنهان و نهاوند وکرج را هم به‌عمرین عبدالعزیز تفویض کرد و 
خود با عجله به‌بغداد بازگشت, با اينهمه اختلاف بین بکر و عمر ازین نرفت و 
ادابه اين اختلاف برای خلیفه هم بايةٌ دغدغه خاطر گشت, بالاخره» عمربن- 
عبدال‌زیز با اظهار انقیاد و با درخواست امان عزیمت درگاه خایفه کرد و به‌اسر 
خلیفه مورد استقبال و تکریم امراء بفداد واقم شد (۳م ب) ابا بک رکه با مخالفان 
خلیفه درساخته بود در اصفهان چندی با قوای خلیفه درافتاد لیکن شکست خورد 
و با عده‌یی اندلك از یاران به‌نزد محمدین زید علوی که در طبرستان معارض و 
مدعی عباسیال بود رفت (هم + ه,). هرچند در ورود به‌طبرستان سورد اعزاز و 
استقبال هم واقع شد خلاهراً اعتماد سید را تلوانست جلب کنده و چندی بعد به‌اشارت 
سید مسموم شد [, 7]. 

پس از عمرین عبدالعزیز» برادر دیگرش حارث سعروف بهابولیل ی که از 
جائب او در قلعة دز سحبوس بود» چون میدان را از معارض خالی احساس کرد 
به‌حیله زندانبان خود را کشت و چون آزادی یافت غلاسان و یاران بنی‌دلف وی را 
به‌اسارت پرداشتند. اما ابولیلی بر خلیفه عصیان کرد و در جنگی که بین او با 
سپاه خلیفه درگرقت از انفاق ید از اسب خویش درغلطید و یا سلاح خود کشته 
شد (وم ج) [۲+] و یارانش بپرا کندند. با مرک او امارت خاندان بنی‌دلف خاتمه 
یافت و اقطاع ایغارین هم از دست آنها بیرون آمد. 

خاندان بنی‌دلف مثل جد خود ابودلف عجلی غالباً به تشیعم سعروف بوده‌اند. 


۳۰۲ تادیخ مردم ایران 

درمورد ابودلف آنچه از علاقة او به‌اولاد علی(ع) نقل است [7۳] غالباً حااکی 
از صدق و اخلاص به‌نظر می‌رسد چنانکه خلاف این علاقه که از پسرش دلفین- 
قاسم نقل است [ء +] به‌هر حال وی را در بين اولاد ابی‌دلف تاحدی یکک استثتا 
نشان می‌دهد. از سایر امراء خاندان هم تولای اهل‌بیت نقل است ازجمله احمدین. 
عبدالعزیز یکتن از سادات موسوی را بر قسمتی از لشکر خویش امارت داده بود و 
این امر البته نزد خلیفه بفداد با نظر رضا تلقی نمی‌شد. همچنین وی در حی یکث 
تن از نوادگان امام علی‌بن موسی‌الرضا که ا زکوفه بهقم و کاشان آمد اکرام و 
انعام فوق‌العاده به‌جای آورد [ه 7]. قریحٌ شعر و علاقه به‌هنر و ادب هم در بين 
امراء این خاندان عربی بیراث تربیت و تهذیب خانوادکی به‌شمار مي‌آمد. ذ کر 
اخبار ابودلف با شعراء و خنیاگران عصر درکتب ادب و در اغانی و دردیوانهای 
شعرا بسیارست و بعضی فخریات که از اخلاف اوه ازجمله بکرین عبدالعزیز» نقل 
است [+] از قدرت قریحه شعریشان حکایت دارد. امارت این خاندان نمونه‌یی 
از حکوست سلاله‌های کوچکک را در تحت تبعیت خلفا نشان می‌دهد. این تبعیت 
و وابستگی تام که جز در مواردی نادر نقض نمی‌شد درسکه‌های معدودی هم که 
از آل ابی‌دلف در دست است پیداست. ولایت ایغارین از جائب خلینه به‌عنوان 
اقطاع دایم به‌اين سلاله واگذار شده بود و آنها در مقابل تادیة سالانة مبلفی 
معین به‌عنوان حق اقطاع از پرداخت هرگونه مالیات دیگر معاف بودند. با 
انقراض حکوبت محلی آنها هم قدرت و اعتباری که در دستگاه خلافت داشتند 
به کلی ازبین نرفت تا مدتها بعد برخی رجال این خاندان در درگاه خلفا همچنان 
مرجم خدمات بودند. ازجمله وزارت خايفه‌القايم بامرانته را یکچند اپوالقاسم هیفالته 
از احفاد دلف‌ین اپی‌داف برعهده داشت. پسر این وزیر امیر ابونصر معروف یه 
اپن‌با کولا که درحدود سنه وب ه, به‌قتل آمد در عصر خود ادیپ و نویسندهً 
پرآوازه‌یی بود [ب +]. حتی در عهد اینخانان مغول بقایای این خاندان در قزوین 
به‌عنوان صدور و ائمه ولایت شهرت [م ب] و اعتبار داشته‌اند. 


یک سلالٌ دی رکه متارن سالهای آخر امارت خاندان ابی‌دلف در احیذ 
دیگری از ولایت جبال بهقدرت رسید عبارت از خاندان ساجیان بود که درآذ ربایجان 
(ب سوب ه) حکوست. یافت. این خاندان به‌نام بنیانگذار خویش ابوالساج. 
دیوداد به‌عنوان پنی‌ساج خوانده مي‌شد و هرچند از جانب خلیفه ولایت آذربایجان 
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را داشت به‌اقتضای حوادث و احوال از یکسو تا نواحی داخل ارسستان و از سوی 
دیگر تا حدود قزوین و ری قلمرو خود را توسعه می‌داد. 

اسوالساجح دیودادیین دیو دست از سرکردگان طوایف اشروسنه و از 
خویشان خیدرین کاوس معروف به‌افشین و ظاهراً از اقوام سغد بود. در طی 
جاگهایی که در آذربایجان بین اقشین سردار خلیفه با سپاه بابکث خرم‌دین روی 
داد (-ر مج( ه) از خود تهور و حلادت قابل ملاحظطه نشان داد و حتی مقارن 
اقدام پابکث به‌فرار از قلعُ یذ» مادر بابک را با عده‌یی از کسانش به‌اسارت گرفت 
۹1 ۳]. بعد از ماجرای بابک هم در دفع عصیان منکجو رکه شوهرخواهر افشین 
بود و ولایت آذربایجان را از جانب او داشت و با اینهمه نیز بر ضد انشین و هم 
بر ضد خلیفه اظهار طفیان کرد توفیق جالبی یافت. ابوالساج در دنبال توقیف و 
محا کم افشین نسبت به‌خلیفه وفادار ماند و مثل تعداد دیگری از سرکردگان 
اشروسنه شمشیر خود را در اختیار فرسان خلیفه عباسی گذاشت. 

چنانکه در واقعة مازیار از جانب معتصم به‌حدود دماوند گسیل شد (ع ۲۲ 
) و بعدها در خلافت متوکل امارت طریق مکه به‌وی واگذار گشت (۲: ۷ ه). 
در خلافت مستعین هم در دفع فتن ترکان‌سرایی که دستگاه خلافت را بازیچهُ 
خویش کرده بودند (,ه ۲ ه) نقش قابل تقدیری ایفا نمود. از جانب خلیفه المعتز 
امارت کوفه و سواد آن را یافت و آنجا شورشی راکه ظاهراً به تحریک علویان 
طبرستان و بر دست‌جمعی از طالبیان به‌سخالفت با آل‌عباس در حال تکوین بود 
به‌حسن تدییر خائمه داد (جه۲ ه). چندی بعد حکمرانی نواحی قنسرین و دیار 
مضر بدو واگذار شد (ریع الاول عه ب). مقارن ظهور صاحب‌الزنج حکمرانی اهواز 
و پیکار با زنگیان به‌عهدة او گذاشته شد (,م) اما چون به‌خاطر دفم فتنه‌یی 
محلی از اهواز به‌ناحيةٌ عسکر مکرم رفت اهواز به‌دست صاحب الزنج افتاد و 
عرضهٌ ارت و حریق شد بهعلاوه اظهار دوستی هم که ظاهراً به‌جهت استمالت 
او و به‌قصد خدیت به‌خلیفه در حق یعقوب‌لیث کرد در نزد معلمد سوءتعبیر شد 
و به همین سبب قسمتی از ضیاع و اسوال او به‌حکم خلیفه مصادره گشت‌و به‌دیگران 
واگذار گردید (۲م هب) ابا چون با وفات یعقوب بین عمرولیث با خلیفه صلح 
افتاد سعی او در ایجاد ارتباط با یعقوب اهتمام برای صلح تلقی شد و خشم خلیفه 
در حق او فرو نشست. خود او هم هنگام بازگشت از جندیشاپور به‌اهواز وفات 
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یافت (ریع‌الا خر + + ۲). 

بعد از وی امارت طریق مکه به پسرش محمدین ابی‌الساج واگذار گشت و با 
ورود او به‌مدینه فته‌یی که آنجا از اختلاف علویان با آل‌جعفر پدید آمده بود خاتمه 
پیدا کرد و مکه عم کند دچار اغتشاش بود آرامش یافت [.۳] چندی بعد که 
ابارت اثبار و استیت طریق فرات به‌وی واگذار شد (ووم ه) برادرش یوسف 
حکومت مکه یافت (.ي ب). محمد در اطراف فرات اعراب آن نواحی را تاحدود 
قرقیسیا مقهور و وادار به‌قبول طاعت نمود (شوال و() و چندی بعد حکوست 
آذربایجان یافت (بیم ه) و هرچند بعد از آن هم بثل برادرش یوسف به‌ار 
خلیفه در تواحی شام و عراق غالبا به‌رفع آشویها و طرد سر کشان اهتمام داشت در 
آذربایجان با ایجاد حکومتی قاه رکه مخصوصاً وجود رژساء استقلال جوی عرب 
هم مثل حکام مستقل ابا باجگذار ارمنستان در آنحدود بای تهدید تغور خلافت 
و قدرت آن می‌شد توانست با ارعاب مدعیان بغداد را از دغدغه دایم برهائد و 
بنیاد نوعی دولت سوروثی مقتدر را برای خاندان بنی‌ساج استوار نماید. 

محمد نخست مراغه را در دنبال جنگی شدید از عبداله‌بن الحسین حمدانی 
که به‌غلبه بر آنجا تسلط یافته بود باز پس گرفت (ریع‌الاول ۸۰) و آنجا را 
یکچند بقر امارت خویش نمود و با اینهمه برای رفع تهدید امراء ارسنستان غالبا 
دربردعه به‌سر می‌برد. دریین احوال سنباط بقراطی (- باکرانی) پادشاه مسیحی 
ارمبستان را که در آن سالها شهر دبیل (- به‌ارمنی : دوین) [,ج] را به‌غلبه از 
دست بسلمین بیرون آورده بود مغلوب کرد و دبیل و حتی نخجوان را از وی 
بازپس گرفت و چون با عقد بیمان و ایجاد رقابت بین امراء محای در آن نواحی 
خود را از جانب ارمنستان آسوده‌خاطر یانت باتوجه به‌آشفتگی اوضاع بنداد در 
صدد کسب استقلال برآمد و به‌ایجاد سپاه مستقل دست زد. 

وی از چندی پیش (۸۲ + ه) به‌برادرش یوسف که قسمتی از اموال خلیفه 
را در حدود سیمره تصرف کرده بود در مراغه پناه داده بود و همچنین غلام خود 
وصیف را که درحدود کرج برخلاف رضای خلیفه با عمربن عبدالعزیزین ابی‌دلف 
جنگیده بود و خشم خلیفه را برانگیخته بود (,م)» در نزد خود پذیرفته بود و 


بالاخره در دنبال این اقدامات تحریک‌آمیزء از ارسال خراجی که سالیانه برای 


خزانة خلیفه می‌فرسناد خودداری ورزید. در همین اوقات در سکه‌ی ی که دربردعه 
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ضرب نمود خود را افمین خواند که به‌عنوان اسارت مستقل اشروسنه اشارت 
داشت و بدینگونه داعیهُ استقلال خود را اعلام نمود (ع + ه). اما معتضد خلیفه 
در صدد استمالت او برآمد» ارمنستان را هم ضمیمه قلمرو او ساخت و برایش 
خلعت فرستاد. محمد هم پسر خود ابوالسافر فتح‌بن محمد را با هدایای لایق 
به‌عنوان گروگان و به‌نشانه اظلهارطاعت به‌درگاه خلیفه گسیل کرد [+7]. 

بدینگونه اختلاف وی با بغداد رقم شد و محمد توانست دیگربار درحدود 
ارمنستان قدرت‌نمایی کند و قارص و تفلیس را هم به‌قلیرو خویش ییفزاید. اما 
فکر استقلال‌جویی او را آسوده نمی‌گذاشت و شاید ملاحظةٌ اعتلاء آل‌طاهر و 
آل‌سایان هم محرك اهتمام او در اين امر بود. به‌هر حال درطی این احوال با 
غلام خود وصیف طرح توطثه‌یی ریخت تا با دست یسابی‌بر دیار مضر موفنی به خلع 
طاعت خلیفه گردد اما درین بين وصیف دستگیر و توطثه فاش شد (بم ۲ ه), 
چندی بعد وباء سختی در آذربایجان همه‌گیر شد چنانکه از کثرت سردگان دفن آنها 
دشوار گشت و حتی از فرزندان و نوادگان و غلامان محمد نیز بالغ بر دویست تن 
به تلف آمد و خود او هم درین واقعه هلالك شد (ریم‌الاول م۸ ۲)- 

بعد از معمد یاران و غلامان وی پسرش دیوداد را به‌ابارت برگزیدند؛ ابا 
برادرش یوسف‌بن ابی‌الساج به‌این انتخاب راضی نشد و از دستگاه برادرزاده کنار 
کشید. چند ماه بعد هم با عده‌یی اندك که با خود همداستان کرد وی را فرو 
گسرفت و خود به‌امارت نشست (رسضان وم ۲). بسه‌برادرزادة مخلوع هم پیشنهاد 
کرد نزد وی بافی بماند اما او نیذیرفت و از طریق موصل به‌درگاه خلیفه رفت, 

یوسف‌ین ابی‌الساج مقر امارت خود را از مراغه به‌اردبیل ثقل کرد و با 
این اقدام کوشید نا خود را برای نظارت و اشراف بر آنچه در ارمنستان می‌گذرد 
آماده‌تر نگهدارد. ابا خلینه ظاهراً اقدام او را در خلع برادرزاده نوعی تغلب و 
طغیان تلقی کرد و تا یکچند از تأیید آن خودداری نمود. حتی به‌سجرد فرصت 
بناسب که یافت در صدد دفع او هم برآند و سردار خود خاقان ماحی را با 
چهارهزار تن سپاه به‌حرب او گسیل کرد (جمادی‌الآخره .)۲٩۰‏ بالاخره بسا 
وزارت این‌فرات» حکومت آذربایجان و ارمنستان در بقابل تعهد مبلغی هنگذت 
از جانب خلیفه به‌طور یسی به‌وی واگذار شد (+و+) اما بعد از عزل ابن‌فرات 
که یوسف با او پنهانی کنار آمده بود و او را حامی خود میشمرد و حتی گدگاه 
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نام او را در سکه‌های خود نیز ضرب می کرد» این ابی‌الساج از ارسال چنال خراج 
هنگفتی به‌خزانة بغداد خودداری کرد و حتی رسول خلیفه را که برای مطالبة 
خراج آمده بود نهدید و حبس نمود, بعد هم بهانه‌یی دروغین را دستاویز ساخت 
و ولایت ری را که آل‌صعلولك از جائب سامانیان و بر موجب حکم خلیفه در آنجا 
حکمروایی داشتند معروض حمله ساخت.محمدین علی صعلوکی که در خود یارای 
مقاومت با وی را ندید آنجا را رها کرد و به‌خراسان رفت. یوسف هم به‌ری درآمد 
و بعد از آن قزوین و زنجان و ابهر را نیز به تصرف درآورد ابا خلیفه این اقدام 
او را یاغیگری تلقی کرد و ابن‌فرات هم که دیگربار به‌وزارت بازگشته بود نتوانست 
از وی حمایت کند. پیشنهادی هم که یوسف برای تأدی مالی هنگفت داد رضایت 
خلیفه را جلب نکرد (ه.م ه) وکار به‌جنگ کشيد. هرچند هم لشکر خلیفه 
یک‌بار در مقابل وی شکست خورد و با اینهمه وی ری را بهسپاه خلینه داد لیکن 
خلیفه باز قائم نشد و در جنگ دیگ رکه اجتناب‌ناپذیر شد یوسف از مونس خادم» 
سردار خلیفه شکست خورد و به‌اسارت افتاد (محرم ۳۰۷ خلیند هم یکچند او 
را در بغداد محبوس داشت ابا ولایت آذربایجان را به‌غلام او مسکك نام که در 
ظا هر به‌غلیه بر آنجا تساط یافت و در باطن به‌یوسف وفادار بود سپرد. بالاخره بعد 
از سه سال سقتدر خلیفه به‌شفاعت مونس خادم دوباره با یوسف بر سر رضا آمد و 
او را دیگربار بهحکوست آذربایجان فرستاد و چون ولایت ری و اعمال آن هم در 
طي این فترت دستخوش اعمال نفوذ علویان طبرستان شده بود حکوست آنجا را 
هم این‌بار به‌وی تفویض نمود (جمادی‌الآخر ۰ ۳۱). 

مقارن ورود وی به‌آذربایجان سبکث غلام وی وفات یافته بود و یوست قبل 
از سعی در تسخیر مجدد ری لازم دید یکچند به تمشیت امور آذربایجان بپردازد. 
وقتی فرصت را مناسب يافت به‌ری تاخت. احمدین علی صعلوکی که در حکوست 
آنجا بسا علویان هم درساخته بود در مقسابل وی منهزم و مقتول شد (ذی‌القعده 
و ج) و یوسف یکچند در ری به‌رتقی و فتق کارها پرداخت و وقتی به‌عزیست 
ممدان و جبال از ری خارح شد مفلح نام غلام خود را در آنجا امارت داد (محرم 
۳,ب) ابا اعل ری مغلح را از آنجا راندند و او به‌خداوندگار خویش پیوست. 
یوسف هم دیگر بار با او به‌ری آبد و در آنجا استیلاء تمام یافث (جمادی‌الآخر 
۱۳ «) و با اینهمه بعدها خلیفه دوباره ری را ب‌سادانیان واگذاشت, 
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در مدتی که اقدام یوسف در خلع برادرزاده و در غلیه بر آذربایجان در 
بغداد به‌عنوان تمرد نسبت به‌فرمان خلیفه تلقی می‌شد یوسف تحریک و مبارژه 
در داخل اربنستان را وسیله‌یی ساخت تا لیاقت و علاقٌ خود را در آنچه خلیفه 
از حاکم آذربایجان در معامله با تصارای مجاور ثغر انتظار داشت نشان دهد. 
با آتکه درین سدت سنباط بقراط ی کوشید بدون وساطت والی آذربایجان با خلیفه 
ارتباط خود را حفظ کند و حتی خلیفه هم سعی کرد او را بر ضد یوسف به‌جنگگ 
وا دارد» یوسف موفق شد سیادت خود را بر شاهزادگان ارستی تحمیل کند و برای 
این کار از رقایتهای ديرينةٌ خاندانی این شاهزادگان استفاده کرد یک‌بار گاگیکک 
شهراده ولایت واسپورگان -سحدود وان را که با سنباط بر سر نخجوان اختلاف 
داشت با خود بر ضد وی همداستان کرد و یک‌بار در طی جنگی که با سنباط کرد 
پسر او را به‌اسارت گرفت و به زهر هلاك کرد. خود سنباط هم چندی بعد به‌اسارت 
وی افتاد و وی با شیوه‌ی ی کد خلاف مروت تلقی شد» او را بدشکنجه ملاك کرد. 
در جنگ با ارامنه یوسف خشونت بیرحمانه‌یی که به کلی خلاف طرز رفتار مسلمین 
با اهل ذمه بود به‌خرج داد و ازیین سیب ظاهراً حتی سورد ملامت و اعتراض 
مسلمین در تمام آن نواحی نیز واقع شد [۳۳]. ازجمله چون عده‌یی از اسیران قوم 
را به‌عنوان برده به‌بازار فروش فرستاد بعضی اهل بغداد چنانکه از اشارت این‌حوقل 
برمی‌آید؛ به‌این عنوان که آنها اهل ذمه به‌شمار سی‌آیند» خرید آنها را جایز 
نشمردند و این کاروی به‌شدت تقبیح گشت. 
بدینگونه شامزادگان ارمنستان بعد از قتل سنباط در مقابل قدرت و نفوذ 
والی سختگیر آذربایجان چاره‌یی جز تسلیم و انقیاد ندیدند و یوسف با اعمال 
خشونت در حق نصارای این حدود می‌خواست نشان دهد بدون قدرت و صلابت 
حاکمی مائند او ولایت آذربایجان از تهدید نصارای سجاور ایمنی ندارد. در جلب 
رضای خلیفه هم که سرانجام ابن‌فرات وزیر واسطه تأمین آن شد یوسف به‌رغم 
آنکه داعی استقلال خود را ظاهراً به‌خاطر همچشمی که با آل‌سامان داشت پنهان 
نمی کرد از هر طریق اهتمام می‌ورزید و یکث سکه او که دربردعه ضرب شده است 
و مربوط به‌همین دوران است (۳.م «) نام خلیفه را همچنان زیب نقش دارد 
و با سکه‌های سایر امراء عباسی تفاوتی نشان نمی‌دهد [ع ۳]. 
به هر حال یوسف بعد از تسلط مجدد بر ری و آذربایجان ضمن اظهار طاعت 
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و انقیاد نسبت به‌خلیفه, داعية استقلال خود را نیز همچنان حفظ کرد. اينکه یک 
پسر اطروش داعی علوی طبرستان را که از پدرش رنجیده بود نزد خود پناه داد 
و با ا کرام تلقی کرد البته در بغداد نشانه اخلاص به‌خاندان عباس تلقی 
نشد و بای رنجش خلیفه بود با اینهمه وقتی درین سالها فتنه قرمطیان بالا گرفت 
خلیفه به‌اشارت وزیر جدید خود ایوالعباس خصیبی یوسف را از آذربایجان طلب 
کرد تا از طریق واسط به‌بحرین و هجر رود و در دفع این شورشگران اهتمام 
به‌جای آرد (ء ۳۱ ه) اما یوسف با آنکه به‌فرمان خلیفه از آذربایجان بیرون آمد 
چون به‌واسط رسید توف کرد و اقدام به‌جنگ با قرامطه را به‌دریافت سال ی که 
برای ارزاق و تجهیزات سپاه لازم بود م و کول کرد و با آشفتگی‌هایی که در دستگاه 
خلافت حا کم بود پرداخت چنان بالی البته تعذر داشت. آنچه از نواحی همدان 
و ساوه و قم و کاشان و ماسبذان هم آزین بایت عاید یوسف شد برای تجهیز سپاه 
کافی به‌نظر نيامد. اما مماطلةٌ او در رقم قرسطی‌ها در نزد مخالفان سوء تعبیر شد و 
اصرار خصیبی هم در اعزام او به‌جنگگ قرامطه در دستگاه خلیفه مورد انتقاد و 
اعتراض گردید [۳] و حتی آمادگی وی و سپاهیان آذربایجان که عادت بدجنگ 
در نواحی سردسیر و کوهستانی داشتند در جنک با قرمطیان که لازبه‌اش نبرد در 
هوای گرم و سرزبین های خشکک بود محل تردید واقم شد. بعضی مخالفان هم 
"که گذشتُ وی را متضمن اخلاص به‌خاندان عباسی و انقیاد تام نسبت یه خلیفه 
تمی‌دیدند کوشیدند تعلل وی را در اقدام به‌جنگ تاشی از توافق با قرسطیان فرا 
نمایند و مدعی شدند مراد او از مطالبهُ اموال هم جز آنکه آن را در تقویت کار 
ابوطا هر و قرسطیان وی به کاراندازد نیست [+۳]. 

با اینهمه» وقتی ابوطاهر قرسطی دوباره از هجر آهنگ کوفه کرد یوسف 
به‌اصرار و الزام خلیفه ناچار شد باعجله از واسط به‌جانب کوفه عزیمت نماید. 
ابا قبل از آنکه وی به‌آنجا رسد کوقه به‌دست قرسطیان افتاد (ب شوال ۰ ,۳) و 
عرضه غارت گشت. یوس ف که برحلاف پندار خویش عد؛ یاران ابوطاهر را اندك 
مایه دید [بم] پیروزی بر آنها را بیش از حد ساده پنداشت و حتی قبل از شروع 
جنکک اقدام به‌ارسال فتحنامه و خبر پیروزی نمود [م۳] . اسا جلادت قرسطیان 
و ثبات آنها در جنگی که‌از نیمه روز آغازشد (, ۲ شوال ه ,ج) در پایان روز وی 


را ازین وهم و پندار بیرون آورد. در پایان جنگ سپاه یوسف شکست خورده بود و 
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خود او با عدهُ زیادی از یارانش به‌دست قرسطیان اسیر گشته بودند. وقتی خبر 
واقعه به‌بغداد رسید هیجان شدیا. و خوف و نوسیدی بسیار در مردم پیدا شد و کار 
به‌پیحرمتی نسبت به‌خلیفه کشید [وم], قراسطه در دنبال این پیروزی نواحی انبار 
را هم به‌باد غارت دادند و بغداد نیز در معرض تهدید واقع شد. پارانل خلیفه 
"کوشیدند بااعزام‌قوای‌تازه ابن ابی‌الساج ویارانش را از اسارت‌قرسطیان‌رهایی د ند 
ولی [.:] ممکن نشد و با آنکه ابوطاهر چنانکه ابن‌سکویه نقل می کند در آغاز 
اسارت و ظاهرا به‌امید دریافت قدیه با یوسف به‌حرست و اعزاز رفتارکرد اقدام 
نافرجام اصحاب خلیفه برای رهایی وی سوجب شد تا ابوطاهر به‌عجله اقدام یه 
قتل وی نماید. 

بعد از یوسف (شوال ه ,م) برادرزاده‌اش ابوالمسافر فتح‌بن محمد ابارت 
آذربایجان یافت لیکن جای یوسف را کسه «شیخ کریم» خوان ده می‌شد و به‌رغم 
خودسریهایش هم قدرت و حمیت او در حمایت ثغور و هم جود و فطانتش در 
جلب قلوب [,ع] مایة امتباز وی بود نتوانست پ رکند, با وفات یوسف قدرت 
ساجیان که وی آن را در نزد خلیفه بای نگرانی کرده بود به‌سرعت رو به‌زوال 
آورد. امارت ابوالمسافر یکسال‌ونيم پیش نکشيد و در پی مرگ او که در اردییل 
به‌دست یکتن از بندگان خویش مسموم شد ( رب ه) حکوست بنی‌ساج به‌انفراض 
گرانید. پسر وی ابوالفرج ساجی که از خاصان خلیفه و از باران ابن رائق اسیرالاسراء 
بغداد هم بود نیز موفق 
هم» یکچند (م بمسی رم) در آذربایجان کسب قدرت کرد اما قدرت خاندان بنی- 
ساج دیگر احیاء نشد. ۱ کثر یاران و غلامان یوسف بهت رکان خلیفه پیوستند و 


به‌حقظ یا احباء آن نشد. مناح یوسفی غلام این ابی‌الساج 


بعضی از آنها بل صندل و سیما در حوادث درگاه خلافت هم بعدها تأثیر قابل 
بلاحظه داشتند [۲:] و قبل از آنیا هم یعضی دیگر از ساجیه که لشکریان 
سحمدین ابی‌الساج بودند در درگاه خلیفه مرجم خدسات بودند. 

اندلك زبانی بعد از انقراض خاندان بنی‌ساج آذربایجان به‌دست دیسم‌بن- 
اپراهیم شادلویه» کردی از خوارج افتاد (ببس ه) که خود یکچند در دستگاه 
یوسفب خدست کرده بود» ابا تمرد س رکردگان کرد و توطئه وزیر وی علی‌بن جعفر 
که برخلاف دیسم به‌مذهب اسمعیلی‌گرایش داشت مرزبان‌ین محمد از آل‌سافر 
و معروف به‌سلار را از ولایت طارم به تسخیر آذربایجان برانگیخت (ح . مس ه). 
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دیسم به‌ارمنستان گریخت و بدینگونه درطی چهار سال آذریایجان از دست یک 
س رکردة خوارج به‌دست یک فرسانروای اسمعیلی افتاد. دربن سالها آذ ربایجان‌ظا هرا 
صحنة فعالیت داعیان و سبلغان مذهب اسمعیلی شده بود و آنگونه که از اشارت 
ابن‌حوقل سستناد می‌شود کثرت تعداد این طایفه در آن دیار در آن ایام قابل 
ملاحظه بود [۳ع]. درواقم بعد از انقراض بنی‌ساج قلمرو آنها دیگر تحت ادارةً 
بلاواسط بغداد واقع نشد و خلیفه تنها کاری که می کرد آن بود که با ارسال 
منشور و توقیع قدرت کسانی را که به‌غلیه برآنجا تسلط پیدا می کردند در مقابل 
اظها ر نبعیت لفتلی و ظاهری به رسیت بشناسد. 

آنچه درین ماجری توطثه علی‌بن جعفر و پیروزی مرزبان‌بن محمد را 
در سلطهٌُ بر آذربایجان تحکیم کرد پشتیبانی عناصر دیلمی در سپاه دیسم بود که 
چون دیسم را رهبا کردند سرکرده کرد خود را ناگزیر به‌مزیمت دید و به 
ارسستان که در ین شاهمزادگان نصرانی آنجا دوستانی داشت گریخت, دلجوبی 
مرزبان از رژساء دیلم که درسپاه دیسم و باقی‌ماند؛ عسا کر بنی‌ساج پشتیبان وافعی 
وی بودند عناصرکرد راکه از بازباند یاران دیسم هنوز در سپاه آذربایجان بافی 
مانده بود از وی رنجاند. علی‌ین جعفر هم با آنکه وزارت مرزیان به‌وی تفویض شد 
و در نشر و ترویج مذهب اسمعیلی هم از توافق و حمایت فرسانروای جدید بهره‌سند 
بود» خود را به‌سیب سعایت و تحریک مخالفان» در دستگاه سلار به‌قد رکافی ایمن 
نیافت. وقتی با دستوری سرزبان به‌تبریز رفت» با جلب دوستی دیسم این‌یا رکردان 
را برضد دیلمیان متحد کرد اما غائله‌یی که ازین فتنه برخاست» دوام نیافت مرزبان 
تبریز را گرفت علی‌بن جعفر از عقوبت جست اما خانه‌نشین شد دیسم هم به سیب 
آنکه در اردییل از حمایت طبقات متتغذ بهره داشت مرزبان با او نیز کنار آمد. 
حتی علی‌بن جعفر هم چندی بعد به وزارت با و برزبان با رفع فننه های محلی 
در اریستان بر دییل هم دست یافت (ح مچج/ه عو) و اران و دربند را هنم 
گرنت[ء ع]. 

ابا چندی بعد مواجه با حملةٌ دریایی انبوه قابل ملاحظه‌یی از دزدان 


دریایی طوایف روس شدکه از سالها پیش در مدتی نزدیک نیم قرن گه‌گاه از 
طریق رود اتل (- ولگا) به‌بحر خزر می‌آمدند و در سواحل جنوبی این دریا به 
غارت و دزدی مسلحانه می‌پرداختند و در عهد علویان مکرر در کرانه‌های 
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طب‌رستان دستسردهایی ازینگونه کرده بودند. ایسن‌بار دزدان از طریق رود 
کور (- کورا) در شهر آباد و پرجمعیت ابا بالنسبه بی‌دفاع بردعه در ولایست 
اران پیاده شدند قصد آنها هم چنانکه خود اعلام کردند برخلاف مهاجمان روم و 
ارمن که کدگاه به ولایات مرژی تاخت می‌آوردند» جنبة دینی نداشت ناظر به 
غلبه و تاراج بود. از همان آغاز هم شهر عرضة غارت و تجاوز بی‌ابان آنیا واتع 
شد. ناچار عامة مسلمین در بقابل آنها که ضمن غارت کویی طالب اخذ نوعی 
جزیه هم بودند به‌بقاوست سرسختانه‌یی تشویق شدند جنگجویان مهاجم هم چون 
بر مدافعان شهر غالب آمدند دست به‌قتل‌عام زدند. با ورود مطوعه بلاد مجاور 
زدوخورد سخت‌تر شد و مقاوست و خشوئت روسان هم‌چنانکه از اشارات مسکویه 
مولف تجارب‌الاسم [هع] برمی‌آید شدت بیشتر گرفت با آنکه درطی این زد و 
خوردها تعداد زیادی‌از دزدان به هلا کت رسیدند شهر در دست آنها باقی ماند و 
تعداد زیادی از اهل شهر به هر وسیله بود آنجا را ترك کردند. لشک رکشی مرزبان 
و کبک مطوعه هم منجر به الزام آنها در خروج از شهر نشد. بالاخره بعد از توقف 
طولانی که منجر به‌بروز بیماریهای واکیر در بین آنها شد وقتی شهر را ترلك کردند 
هرچه را در خانه‌ها و بازارها يافته بودند به‌عنوان غنیمت همراه بردند (ح عم ه) 
و تلفات سنگینی که به‌علت هجوم مطوعه یا در دنبال بروز وبای مهلکک داده بودند 
با غارتهایی که ازین هجوم نصیب آنها گشت تاحدی در نزد آنها جبران شده به‌نظر 
می زسید , 

این تهاجم بدفرجام که خاطرة تجاوزهای دیرینٌ سکاهای وحشی حدود 
دانوب را بر نواحی مرزی قلمرو ماد و هخامنشی تجدید می کرد در دوران اسلامی 
هم مقارن فرمانروایی علویان در طبرستان نظایر یافت» درین نواح ی که چنسدین 
قرن بعد بسه‌تلمرو امپراطوری قوم ملحق گشت سرآغاز یک سلسله هجوم‌همای 
غارتگرانة دیگر شد که بعدها مرزهای ایران را در حانب آذربایجان و اران و 
خزر در معرض یک نهدید مستمر قرار داد که هنوز شبح آن باقی است, در دفم 
این‌فتنه هم هرچند عدت وسپاه سلار آذربایجان به‌اندازء کافی موثر نبود واختلافات 
معلی وضعفب خلافت وبعد مسافت بین دار اسلام و بلاد روس تعقیب متجاوزان را 
قابل تحتق نشان نمی‌داد تدبیرهای مجاهدهآمیز جنگی خود مرزبان و سلحشوری و 
جانبازی دیلمانش درس فراموش‌نشدنی جالبی به‌سهاجمان بیگانه داد و آنها را از 


۳۲ تاریخ مردم ایر ان 
خطرعابی که در راه رهزنی هاشان هست تا حدی آگاه کرد و تفاوت دنیای ۱ 


و ایرانی را با نواحی غربی و جنوبی دریای سیاه که هم معروض تاخت‌وتازهاشان 
اقم می‌شد به‌آنها نشان داد 
وافم می‌شد به‌انها نشان داد. 


با آنکه سپاه مرزبان این‌باره به هرگونه بود از نابودی و شکست قطعی سالم 


ک‌ 
بیرون آمد چند سال بعد که جهت رفع اهانتی تحمل‌ناپذیر و به‌رغم آنکه پدرش 
جهت رفع ۱ ۱ 


وی را اژنن کار منع کرده بود [مع] خود را به‌مبارژه با آل‌بوبه ناچار دید و 
عزبیت تسخیر ری کرد: لشک رکشی او منجر به‌شکست و اسارتش بسر دست 
رکن الدولة دیلمی شد (پبم ه.) و به‌دنبال هرج‌ومرجی که باوجرد سلطة 
موقت پدرش محمدین مسافر بر قلمرو وی در آذربایجان بروزکرد دیس م کسرد 
دوباره بر اردبیل تسلط یاقت ابا هجوم جنگی محمدین عبدالرزاق طوسی» سردار 
سعروف خراسان؛ که در دنبال ناخرسندی از دربار بخارا به‌رکن‌الدولة دیلسی 
پیوسته بود و به‌حکم اشارت وی بر آذربایجان تاخته بود دیسم را دچار اشکالهای 
سخت کرد و نا وقتی سردار خرانان به‌جهات شخصی عزیمت ری و بارگشت به 
خراسان نکرد آذربایجان دوباره به‌دست دیسم لیفتاد (ح ۳۳۸). 

مع‌هذا اسارت و حبس طولانی سالار مرزبان در قلعة سمیرم فارس که دیسم 
را بر آذربایجان مساط کرده بود با رهایی افساندوار او از حبس و بند دشمن که 
به‌تدییر و کمک مادرش خراسویه نام انجام پذیرفث خاتمه یافت (,عم) و دیسم 
هم که به‌بغداد نزد معزالدوله پناه برد مرفق نشد با جلب کمک آل‌بویه دوباره 
بر آذربایجان تساط یاید. پیمان دوستی و پیوند وصلتی هم که بين درزبان و 
رکن الدولة دیلمی در ری انجام شد (۳۳ ه,) موضع مرزبان را از تحریکات 
آل‌بویه معبول داشت و غلیه نابیوسیده و بی‌دوام دیسم بر حدود سلماس هم که 
در هنگام لشک رکشی‌های مرزبان به‌تواحی دربند صورت گرفت قرین توفیق نشد, 
پا آتکه دیسم به‌ارمنستان گریخت» دیرنیق پسر گاگیکک شاهزاد؛ُ ارمنستا ن که در 
روایات سلمین دیرانی و این حاحیق خوانده می‌شود اچار شد وی را به‌عمال 


مرزبان تسلیم کند و دیس م که به‌امر مرزبان ناببنا شد در زندان وی باقی ساند تا 
هم‌آنجا مقارن وفات مرزبان (رسضان +عم) یهلا کت رسید. فرسانروایی سرزبان بر 
ن به‌رغم تحریکات دیسم کرد و گرفتاربهایی که با دیالمة آل‌بویه داشت 


آذ ر 


غالباً با قدرت و تدییر 


مرده دیکه بنداد ۳۳ 
اقدامات او در نشر و تبلیغ بذهب اسمعیلی» که ظاهراً به‌سعی او و وزیرش 
علی‌بن جعفر در آذربایجان رواج و پیروان قابل‌ملاحظه‌یی یافت به‌اسری که موجب 
تحریک تعصب مخالفان و سای تزدزل دولتش گردد منجرنشد, آنچه از روایت 
این حوقل که خوداو در اواخر عهد فرمانروایی سرزبان به آذ ربا بجان آمده بود برمی‌آید 
نشان می‌ده د که غیر از ناهزادگان ارمشی و گرجی حکام شروان و شکسی 
و فرمانروایان ولایات اران و ابخاز و جبال قفقاز غالبا نسبت به‌وی اظهار طاعت و 
فرسانیرداری می کرده‌اند و باح سالیانه ب‌وی می‌پرداخته اند [ع]. 
بعد از سرزبان که شهرت وی به‌سلار (- سالار) خاندان آل‌سافر ولابث 


طارم را در آذربایجان به‌عنوان بنی‌سلار یا سالاریان معروف ساخت وقوع و استمرار 
اختلافات خانوادگی بین بازناندگان او فرسانروایی این خاندان را در آن نواحی 
بتزلزل کرد و سرانجام در پایان کشمکش های طولانی داخلی و خارجی قلمرو آنها 
به‌دست کردان روادی افتاد و باز غلذ اکراد آذربایجان قدرت را از دست دیلمیان 
ولایت انتزاع نمود. 

در دنبال وفات سرزیان برادرش وهسودان‌بن محمد کوشید سلطهُ خود را 
بر قلمرو وی تحمیل نماید لیکن سر کردگان دیلم ظاهراً بهب 
مرزبان که خود را یشتر آماده کنار آمدن با آنها نشان می‌داد تمایل بیشتری اظهار 
کردند. این ساله اختلافات خانوادگی شدیدی را در بین خاندان سالار پیش 
آورد و دستاویز ناخرسندی و تمرد در بين برخی حکام جسزء محلی هم گشت. 
وعسودان از آذ ربایجان به‌طارم که پایگاه فرمانروایی محلی خاندان بنی‌سلار بود 
رفت و آن نواحی را که شامل رودبار و ابهر و زنجان هم می‌شد و در گذشته تعلل 


هاش جستال‌بن- 


به پدرش محمدین مسافر داشت ضبط نمود. 

جستان هم يا استغراق در لذتهای حرسرا البته موجب نومیدی یاران 
و هواخواهان خویش کشت چنانکه برادرش ابراهیم‌بن‌مرزیان که در دبیل 
ارمنستان حکمرانسی داشت به‌تشویق مخالفان با او به اظهار مخالفت برخاست. 
وهسودان از ناخرسندیهای سپاه جستان و از اختلافات ستعددی که درین هنگام؛ 
براد رزادگانش را با دتمنان محلی د رگیر کرده بود استفاده کرد و با تظاهر به دوستی 
و اظهار مهربانی جستان و یک برادر دیگر وی ناصرین‌مرزیان را با سادر آنها به 
طارم خواند و آنجا بهحبس انداخت ‏ وکشت» حکومت آذربایجان را هم که ستعلق 


۳۴ تادیخ مردم ایران 

به خود و تابعی از ولایت طارم تلقی می کرد به پسر خود اسمعیل داد. یک سک 
وهسودان که عنوان سیف آل‌بحمد را برای او دارد؛ و در نقش آن نام ائسه 
اسمعیلی ضرب شدء است ظا هرا مربوط به اوایل حال او درطارم (ح ۲عم) باشد. 

۳ ابرا هیم بن مرزبان در دییل در مقابل این خدعه وهسودان خود را 
به اظهار مخالفت ناچار یافت. جنگهایی هم ین او با وهسودان و اسععیل درگرفت 
که طولانی شد (ه-عهج) و شکست وهسودان و مرگ اسععیل بي‌آنکه سوجب 
اعثلاء قدرت ابراهيم در آذربایجان شود به‌حیئیت خاندان سالاریان درآن ولایت 
لطمةٌ بسیار وارد آورد. ابراهیم در سبارزة باعم خود سرسختی قابل سلاحظه نشانل 
داد حنی طارم هم که پایگاه اصلی خاندان بود از تعرض وی مصون نماند. بالاخره 
کمک رکن الدوله که ابراهیم سرانجام پدو پناه جست و در دع فثته مطوعه 
خراسان‌هم به‌وی باری کرد» ابراهیم را که برادر زنش بود با ارسال‌سپاه تازه‌ی ی که 
همراه ابن‌عمید وزیر خویش به‌یاری وی گسیل کرد دوباره بر آذربایجان تسلط 
بخشید و با آنکه ابن‌عمید کوشید رکن‌الدوله را به‌نمیمه کردن این ولایت به 
قلمرو خویش تطمیع کند رکن‌الدوله حاضر به‌اداسك توقف وی در آذربایجان و 
نقض عهد دوستی با خاندان سلار نشد, 

ابراهيم هم چون بار دیگر با بخالفت وهسودان و لشک رکشی مجدد او 
به آذ ربایجان نواجه شد و در سقابل تهدید دایم عم از عهدهٌ حفظ تمام ولایت 
برنمی‌آمد با وحسودان از در دوستی درآمد و قسمتی از قلمرو پدر را دو وا گذاشت 
(دوب ه). خود او هم چون سثل برادرش جسنان به لذتهای زندگی در حرم‌سرا 
بیش از سحنت‌های زندگی جنگی علاقه نشان بی‌داد جنگجویان دیلم را از اطراف 
خود پرا کند. اکراد سپاه هم در اطراف ولایت با وی ناسارگاری آغا زکردند. 
ابودلف شیبانی فرمانروای اران و ابوالهیجاء روادی حا کم ولایث اهر از حکم وی 
سرپیچی کردند. ابوالهیجاء با کمک کردان خویش او را به‌اسارت درآورد و با 
حبس و قثل او (ح .بم هی) به‌قدرت سلاریان در آذربایجان خاتمه داد, پسر 
وی» ابوالهیجاین ايراهيم هم که از جانب پدر در دییل حکمرانی داشت بسه 
پادشاهان نصرانی آرمنستان پناه برد و چندی بعد به‌دست غلامان خویش بهقتل 
بر با غلبه کردان روادی قدرت سالاریان دیلمی در آذربایجان پابان یافت و از 
اخلاف وهسودان هم برای اعاده ملک از دست رفته حرکنی در ظهور نیامد. 


مرده ریگکا بنداد ۳۹۵ 
با آنکه تا مدتها بعد نام برخی از اخلاف بنی‌سلار در دستگاه خلافت یا 
در ضمن اتباع آل‌بویه ادامه یافت در آذربایجان قدرت آنها دیگر تجدید نشد ابا 
در طارم و رودبا رکه جد آنها محمدین مسافر از آنجا به‌قدرت رسید (ح ب.ه) 
و ثروت و شوکت او در آن ایام ابودلف خسزرجی‌سعروف راهم به‌تحسین واداشته 
بود [م ] ظاهرا قدرت آنها یکچند همچنان دوام یافت. چنانکه نزدیک نیم‌قرن 
بعد از انقراض سالاریان آذربایجان نام جستان‌بن ابراهيم در سفرناسة اصرخسرو 
از غلبه آنها درین نواحی حاکی است. از اشارت مولف نزهةالقلوب هم برمی‌آید 
که تا همین سالها (ح ۱ ۱ع) این حوالی در تصرف اولاد محمدبن‌سافر باید 
بوده باشد و از پاره‌یی سکه‌های موجود آنها نیز که عبارت لاشریک له» والمطیع نله 
حاکی از نوعی فکر جدائی‌طلبی و امتناعشان از قبول سروری خلفای وقت به‌نظر 
می‌رسد[ و ع] هم این نکته برمی‌آید. درواقع هرچند بعدها نخرالدوله دیلمی بهانه‌یی 
برای الیحاق اقطاع آل‌سافر به‌قلمرو خویش هم به‌دست آورد (و ببس ه) بعد از 
فخرالدوله باز یک ابر اين خاندان با نام ابراهیم انی پسرمرزیان انی همچنان 
در طارم حکمرانی داشت و با آنکه غزنویان هم در فتح ری قلمرو سالار طارم را 
ملک خویش کردند (,بء ه) باز در عهد سلاجته تا وقتی اسمعیلیه در الموت 
صاحب قدرت شدند چیزی از قدرت سالاریان اهل مسافر در حدود طارم باقی بود. 


به‌هر حال با غلبةٌ ابوالهیجاء‌بن رواد بر ابراهيم‌ین سرزبان یک سلاله کرد 
در امارت آذربایجان جای یک سلالة دیلمی را گرفت و آنچه را کروفر طولانی دیسم 
تنوانست منجر به‌ایجاد یک سلالهٌ کردی در آذربایجان نماید غلبهُ ابوالهیجاء 
روادی در آنجا مجال نحقق بخشيد. این روادیان مقارن غلبه بر سالاریان از | کراد 
آذ ربایجان محسوب می‌شدند اما بیش از یکث قرن قبل ازین واقعه اجداد آنها از 
اعراب ازدی به‌شمار می‌آمدند. درواقع روادبن مشی جنگجوبی که از قبیله اعراب 
ازد یا از موالی آنها بود و در هر صورت با | کراد این نواحی خویشاوندی داشت 
از جانب یزیدین حاتم وانی عربی آذربایجان و بیشک با دستوری ابوجعفرمنصور 
دوانیقی درحدود تبریز و نواحی بذ- حدود قرجه‌داغ و اهر یکچند امارت یافت 
فرزندان او هم که غالباً بثیوةٌ صعل وکان عرب در اطراف ثغور ضمن نظارت بر 
امتیت راهها خسود به‌رهزنی و اخاذی و کسب غنایم اشتغال داشتند در همان 


۳۶ تاریخ هردم آیرر ان 
نواحی تدریجاً کسب قدرت دردند و آنگونه که از یک اشارت سول ف کناب الفهرست 
ستفاد بی‌شود [. ه] بابک خرمدین هم در جوانی یکچند در نزد یکتن از پسران 
وی» به‌نام محمدین رواد با تبریز و لابد با حوالی بذ که بعدها طی سالیان دراز 
ملجاً نیروی انقلابی او گشت آشنایی یافته بود. 

پسران این رواد ازدی در حوادث عهد هارون و مأمون در ولایت آذربایجان 
صیت و آوازه باقتاد و بعد از وقایم مربوط به‌قیام بابک تدریجاً نام و نشان آنیا 
پایان یافت و شاید اقطاعهای کوچکی درین نواحی برای اخلاف آنها باقی ساند. 
در دور؛ غلبة آلساح ضمن آنکه «فلعة بذ» ویران شد و نواحی تبریز از نظارت آنها 
خارج گشت (ح »۲ :)۰ خود آنها عم در بین جنگجویان محلی که در جمم آنها 
اعراب و اکراد و طوایف اشروسنه و فرغانه به‌هم درآمیخت جذب شدند و با 
آنکد اعراب در آذربایجان هنوز که‌گاه مصدر خدمات محلی می‌شدند این طایفه در 
دنبال ازدواج با اکراد مجاور تدریجا به‌طوری در آنها جذب و حل شدند که در 
اواخر عهد سلاریان درشمار اکراد محل به نظر می‌آمدند و انتساب آنها با یک 
نیای عربی ازتبیلة ازد یا سوالی آن بعید به‌نظر می‌آمد و حنی بعدها هم نزد سورخانل 
عصر ما | ,ه] با نظر تردید ثلقی شد. 

با اينهمه استهلال طوایف اعراب مهاجر در محیط نژادی محل سکونت 
جدید خویش در آن ایام غالبا به‌طور تدریجی حاصل می‌شد. وقنی سحمدین بعیث 
از سرداران خلینه که هم مقارن ورود رواد ازدی به آذربایجان آند در امارت 
مرند با زیان فارسی آشنایی یافت و بدروایت طبری حتی بهزبان محلی شعر هم 
گفت و بعدها ابودلف از اعراب شیبانی در ولایت ارال به جهت علاقه به‌حماسه های 
فارسی جهت نظم گرشاسب‌نامة معروف؛ اسدی‌طوسی را تشویی و حمای کرد و 
در ولایت شروان اولاد یزیدین عبدالملک نام هیثم و خالد و عبدالملک را رها 
کردند و اخلاف خود را منوچهر و فریبرز و خاندان خود را شروانشاء خواندند 
و حتی نسب خود را به‌پادشاهان پیش از اسلام ایران کشاندند اين تحول از نسب 
پا موالات قبیله ازدی به‌تبار و نژاد کرد غرابت و اشکالی نداشت و در همان ایام 


و حتی قبل از آن در غراسان امفال طاهریان را هم که بهاتتضای ضرورت بدسیب 
موالات با اعراب خزاعه خویشتن را عرب نشان می‌دادند اعراب واقعی از 
خود نمی‌دانستند» نسب عربی آنها را به‌نظر تأیید نمی‌نگریستند و با چنین احوال 


مرده ریگث بغداد ۳۱۷ 
ضعفب خلافت تازی در بغداد و غلِهُ عناصر غیرعربی در آذریایجان این عهد به 
خوبی می‌تواند تحول نزادی سلال روادی ابوالهیجاء را از انتساب عربی به‌تبار 
کرد ی که به‌احتمال قوی در طی بیش از یک قرن ورای احتمال موالات» با آنها 
آسیخنگی و خویشی غیرقایل انکار یافته بوده‌اند توجیه کند. 

در هر حال ابوالهیجاء کرد از اخلاف روادبن مثتی» که پدرش هم به‌همین 
نکه از روایات برمی‌آید [۲ء] در عهد حکمرانی سرزبان 
سالار در نواحی اهر و رزقان امارت داشت و سالیانه باجی معادل پنجاه‌هزار دینار 
به‌سالار آذربایجان می‌پرداخت. در جنگهای خانگی اخلاف سالار هم طی سالها 
به‌حکم ضرورت مداخله داشت (ح .هم ه,) و در زدوخوردهایی یز که پين ابراء 
اران با فرمانروایان ارسنی مجاور روی می‌داد البته بی‌نقتش نبود. درطی همین 
دث بود که ابوالهیجا هم بعد از غلبة ابراهیم سالاری بر آذربایجان (4 پم ه) 
دسب استقلال کرد و درنواحی دبیل و نخجوان ابوداف شیبانی را نی ز که در اران 
حکوست بستقلی کسب کرده بود مغلوب نمود و هرچند نواحی واسپورگان در حدود 
اران واهم ضمیمه قلمرو خویش کرد مقارن‌همان ایام درگذشت (ح و بس ه) و با اینهمه 
سلالة بالنسبه مستقلی که او به‌وجودآورد برخلاف سلالهُ سالاریان که مذ هب اسمعیلی 
داشت آذ ربایجان را دیگر بار به‌قلمرو اهل‌ستت و به‌تجدید ارتباطبا بغداد بازگرداند. 

بعد از او پسرش سبلان جای پدر را گرفت و شهرت او 
غزوه‌هایی (مرمر-. مج) بود که با اسراء نصرانی گرجی و ارسنی در نواحی مجاور 
داشت و دنبالة آن حتی به‌جنگ با سپاهیان بیزانس هم کشید و بورخان ارشی 
اطلاعات جالبی درباب این لشکر کشی‌های وی به‌دست داده‌اند [ه]. پسر و 
جانشین او ابونصور وهسودان که نام دیلمی او و حتی پدرش حا کی از استمرار 
کی نژادی در آذربایجان اين عصر به‌نظر می‌رسد به‌امارت (فلاهرا ح دبع 
یا .,ع) رسید. از اشعار قطران تبریزی (وفات و+ع) که قصاید بسیاری در 
سثایش وی دارد پارمبی جزئبات جالب از دوران فرمانروایی وی به‌دست می‌آید. 


نام اجدادی موسوم بود 
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به هر حال مقارن اوایل امارت ا و که بعضی طوایف غزء در دنبال ناخرسندی 
از سلطال محمود غزنوی از اطراف خراسان به‌ولایت جبال و اصفهان ریخة ۱ 


آنجا غارت کنان به‌حدود آذربایجان آمدند وهسودان تخست وجود آنها را در آن 
نواحی جهت دقع دشمنان بایة امید یافت اما س رکشی‌ها و بی‌انضباطی‌های چارم 


۳۸ تاریخ مردم ایران 
ناپذیر آنها که ناشی از خوی بیابانی قوم بود تمام ولایت را دچار اایمنی ساخت 
و تاخت‌وتازهای آنها به‌نواحی اران و واسپورگان هم فقط این نتیجه را حاصل داد 
که شاهزاده ارمتی بتصرفات خود را در آن حدود به‌امپراطور بیزانس وا گذارد 
و به‌جای آن از امپراطور قلمرو سیواس را دریافت کند و البته روایات مورخان 
ارمنی درین باب از خلط و التباس خالی نیست و شاید در نقل تاریخ حوادث 
انتبا ههایی هم کرده‌اند ابا به‌هر تقدیر حملةٌ غزها درین نواحی قلمرو اسلام را 
در ولایت واسپورگان با بیزانس مجاورکرد. چندی بعد یاز موج دیگری از غزان 
بهنواحی آذربایجان آمد که وهسودان با ناخرسندیهایی که از سوج نختین آنها 
داشت اینان را هم ناچار پذیرفت اما غلبُ ایشان بر ولایت موجب نگرانی وی 
شد و برای رهابی از فشار آنها کوشید تا ایجاد رابطة پیوند سببی را وسیله‌یی برای 
کنار آمدن با آنها سازد ازین کار هم حاصلی عاید نیافت و چون در تبریز و مراغه 
آثار س رکشی و فساد آنها بای نگرانی شد درصدد اخراجشان برآمد (.۳ع) ابا 
این کار نیز دشواریها داشت و وهسودان به کمک خویشاوندان کرد خود و به 
انکاء ناخرسندی و نفرت فوق‌العاده‌یی که مردم‌از آن قوم پیدا کرده بودند به زحمت 
و حیله موفق به‌طرد و اخراج آنها شد (ح ۳۲:). 

هرچند مقارن غلبهُ طغرل بیگ سلجوقی بر ولایت ری باز این دسته ازغزها که 
عراقی خوانده می‌شدند و با غزهای سلجوقی میانه‌یی نداشتند کوشیدند نا با فرار 
از پیش آنها بهآذربایجان بازگردند ابا چون وهسودان و اهل آذربایجان با آنها 
به‌مخالفت برخاستند آنها به‌حدود دیاربکر و جزیره رفتند و حدود موصل و ارمستان 
را به‌باد غارت دادند و بالاخره هم طغرل سلجوتی آنها را در آن نواحی بقهور 
کرد (ح ه۳ع) اما تردد طولانی آنها در اطراف آذربایجان که وهسودان خدود 
تا حدی مسژول آن بود لطمة زیادی به قدرت روادیان در آذربایجان وارد آورد. 

درطی همین اغتشاشات آذربایجان بودکه تبریز دچار زلزله‌یی هولناك 
شد و تلفات این شه رکه از آغاز عهد روادیان تختگاه فرمانروایان این سلاله بود 
و ندریجاً فوق‌العاده آباد شده بود درین حادئد (ظاهراً رییع الاول عم ع) که مقارن 
شروع بهار روی داد به‌موجب روایات به‌نزدیکت چهل پنجاه‌هزار کس رید دژ و 
باروی شهر و بازارها و خانه‌ها و بیشتری از سراهای ابارت ویران شد و حتی امیر 
بدان سیب که به‌هنگام وقوع آن ظاهراً در یاغی خارج شهر بود از علاك در امان 


مرده ریگك بنداد ۳۹۹ 
ماند. به‌هر حال با آنکه این فاجعه از قرار آنچه از یک تصيد؛ٌ معروف تطران 
برمی‌آید وحشت فوق‌العاده‌بی در وهسودان به‌وجود آورد و حتی ب هکت این اثیر 
امیر لباس عزا پوشید و احتمال هجوم غزان هم در آن گیرودار عزای عمومی مایة 
وحشت ودغدغة خاطر می‌شد پاز در تجدید بنای شهر وترمیم ویرانی‌های‌آن اهتمام 
بسیار به خرج داد و تختگاه ولایت را دیگرار چنان آراسته کرد که چهار سال بعد 
از حادثه؛ وقنی اصرخسرو به‌تبریز رسید آن را «شهری آبادان» یاف تکه طول و 
عرض آن هریکک به هزاروچها رصد گام می‌رسید [ع ه]. 

با ورود طغرل‌بیک سلجوقی به آذربایجان (بع ع) البته استقلال روادیان 
خانمه یافت اما وهسودان با طغرل از در دوستی و اظهار طاعت درآمد و او همچنان 
امارت آذربایجان را به‌وی وا گذاشت چنانکه چند سال بعد هم پسر وی ابونصر 
ببلان‌ین وهسودان به‌حکم طفرل جای پدر را گرفت (.۰ع) و بدینگونه سلالة 
کردان» با اظهار متابمت نسبت به سلجوقیان چیزی از قدرت محلی خود را تا یکچند 
همچنان حفظ کرد و فقط با عزل سنلان از جانب الپ‌ارسلان (مودع/۲رب) 
سلال روادیان در آذربایجان از صحن تاریخ خارج شد و هرچند در خارج از 
آذربایجان شاخه‌یی ازین اکراد به نام شدادیان در ولایت اران همچنان در قدرت 
ماند سلالهُ رواد ازین پس در حوادث آذربایجان دیگر هرگز نقش مستقل قابل 
ملاحظه‌یی نیافت و خاندان احمدیلیان مراغه هم که به‌آنها منسوب بود فقط 
مدتها بعد نام و آوازه‌بی یافت. 

سقوط روادیان در دنبال غُلبذ سلجوقیان با انحطاط ندریجی شدادیان اران 
مقارن شد که به‌احتمال قوی از همین روادیان آذربایجان بوده‌اند و مثل آنها آگر 
با اعراب ازد منسوب می‌شده‌اند ظاهراً از باب سابقة موالات اجدادشان باشد و 
این شاخه که به‌نام شدادیان معروف شدند ظاهراً قبل از روی کار آمدن ابوالهیجاء 
روادی در تواحی مجاور بخش شرقی ارمنستان به‌سر می‌برده‌اند. این طایفد از 
اشراف اکراد ولایت اران به‌شمار می‌آمدند [هه] چنانکه ذ کر بعضی از آنها 
چون لشکری و فضلون و ابوالاسوار شاوور در اشعار و کتابهای عصر باقی است 
و آنها در اذمان اهل عصر دلاوران و قهرمانان مسلمان به‌شمار بی‌آمده‌اند که 
مخصوصاً در مبارزه با کنار روم و طوایف گرجی و ارسنی قدرت و استقامت دنیای 
اسلام را نشان می‌داده‌اند. 


۳۳۰ تاریخ مرده ایران 

از گذشتة احوال آنهاء آنگونه که از روایات ارسنی و اقوال مورخان عرب 
بربی‌آید چنان پیداست که محمدین شداد از سرکرد کان عشایر هذبانی و ازا کراد 
روادی بود که قوم وی از دیرباز در ولایت اران و نواحی با کو و گنجه و دربند 
و بردعه می‌زیست. مقارن هرج‌ومرج چندساله‌ی ی که به‌دنبال شکست و اسارت 
مرزبان بر دست آل‌بویه» در قلمرو وی روی داد و مدعیان مختلف از اطراف به 


جستجوی قدرت برآمدند وی نیز بر ولایت اران یا قسمتی از نواحی آن د 
(ح ۰ع۳). هرچند درواقع حمایت مسلمین ولایت که بروز هرج‌وسرج تفوق آنها را 
بر سایر طوایف محل به‌مسخاطره می‌افکند و قدرت دیلمان اسمعیلی هم چندان برای 
آنها مطلوب نبود نقش عمده‌یی در تأمین غلیه وی یرین نواحی داشست به‌احتمال 
قوی رقابت دیرینه شاهزادگان ارسنی و گرجی نواحی مجاور هم در نیل وی به‌این 
مقصود کمک قابل ملاحظه‌یی کرد. 

به هر حال محمدین شداد در شهر دییل -دوین ارامنه- قدرتی به‌دست 


آورد و تا حدی مایة تهدید متجاوزان نصاری در آن حدود شد. ازین رو در بازگشت 
مرزبان به‌آذربایجان به‌رغم حمایت مطوعه و غازیان این نواحی که از تجدید 
سلطهُ سالاریان اسمعیلی مذهب عم راضی نبودند بیم و ناخرسندی بعضی امراء 
ارمنی نواحی مجاور به‌سالار مرزبان امکان داد نا باتحریک نصارای آن حدود وی 
را با معارضة کنار درگیر کند چنانکه وی حثی دییل را هم ننوانست حفظ کند و با 
فرار از آنجا (بعم ه) چندی بعد وفات یافت, 

بعد از وی که تعدادی از خویشانش یکچند در پناه بعضی ابیران نصرانی 
ارمنستان باقی ماندند» پسرانش ابوالحسن علی لشکری و مرزبال‌بن بحمد قسمتی 
را از آنچه این‌شداد در اران به تصرف درآورده بود دوباره از دست سالاریان انتراع 
کردند (ح .وم ه) وسالاربان که خود تدریجاً قدرت محلی را از دست بی‌دادند 
ناچار شدند غلبه این ندادیان را در آن حدود به رسمیت بشناسند. غلبه شدادیان 
بر گنجه به‌وسیلة برادردیگر آنیا فضلون بن‌سحمد و با حمایت و تشویق !۱ کراد ولایت 
انجام شد که وضع سرزسین خود را ازجهت نصارای مجاور سعروض تهدید می‌دیدند. 

ابا فضلون با قتل برادرزاده‌اش محمدبن مرزبان که گویند در شکارگاه او را 
ازپای درآورد حکمرانی گنجه و نواحی مجاور را برای خود تاحدی بلامنازع کرد. 
وچهل وعشت سال‌امارت وی نیز بط عدل واستیت را درآن‌نواحی تا اندازه‌یی‌سکن 


مرده ریگ بفداد و فرا 
ساخت. درعین حال وی به‌حکم احوال محیط و به‌اقتضای توقم غازیال و مطوعه 
که در آن حدود کثرت و قدرتی داشتند بارها با امراء و طوایف ارسنی و گرجی در 
ولایات برزی مبارژه کرد و با آنکه گه‌گاه از آنها شکست خورد سرانجام با غلیه 
بر آنها خراج سنگینی هم بر آنها تحبل نمود. فضلون به کار آیادانی هم علاقه 
نشان داد گویند پل بزرگ و زیبایی بر روی ارس احداث کرد که اگر هم از دواعی 
نظامی خالی نبود به‌هر تقدیر به توسعةٌ بازرگانی هم ذر قلمرو و ی کمک شایان کرد. 
چندی بعد از وی نواده‌اش لشکری دوم» نامش ابوالحسن علی به‌قدرت 
رسید. وی با آنکه در راه ثیل به‌قدرت» پدرش موسی‌بن فضلون را از میان برد و 
زنی از حرم وی را هم به‌حباله درآورد توانست با جلب مدایح شاعران و با جنگ 
با متجاوزال نصاری خود را از نفرت و ناخرسندی سردم درامان دارد. امارتش 
پانزده سال طول کشید و قطران شاعر نیسز در ستایش او قصاید دارد که از 
فعالیت‌های جنگی او با اراینه و گرجیان حاکی است. دوران حکمرانی او در 
عين حال با هجوم ت رکمانان غز به‌آذربایجان و اران بقارن شد و او از بیم غلیه 
نجاوژگران بارها ناچارشد مقر ولایت خود را جابه‌جا کند. 
حکمرانی شدادیان درین سالها مصروف ترضيهٌ خاطر سطوعه و غازیال ولایت 
که طالب غزو نار به‌قتل و اسر و نهب ارامنه و گرجیان بودند میشد سم‌هذا 
اسراء مسلمان ولایات مجاور بانند حکام آذرپایجان و دربند نیز گدگاه برای آنها 
بایهٌ دغدغه و دردسر می‌شدند. از اشارتهایی که قطران شاعر به‌اخلاف و اسلاف 
این سلاله دارد نیز 


نکته که خاندانهای کرد و عرب تدریجاً درین نواحی برای 
خود ام و تبار ایرانی و کیانی دست وپا کرده‌اند پیداست [+ه]. 

فرمانروای دیگر این سلسله شاوورین فضلون معروف به‌ابوالاسوار یا ابوالسوار 
بود که در ارمنستان و دییل حکمرانی (ع ۳۳-6ع) داشت و با شاهزادگان ارمنی 


قرابت سببی برقرا رکرد. در عين حال با غلبه بر گنجه مکرر با ارمنستان و حتی با 
بیزانس به‌منازعه کشیده شد, چنانکه از اشارت مولف قابوسنامه برمی‌آید جاذبه 
نام و لذت صحبت وی این اسیر دیلمی را سالها در دربار وی نگهداشت و لاهراً 
علافة به‌غزا در مجاورت ثفراسلام هم جاذبهٌ دستگاه او را برای سطوعه و غازیان 
دوچندان بی کرد. با غلیة طغرل و الب‌ارسلان برین نواحی استقلال محلی این 
سلاله عنم پایان یافت (بءي ع) و بعد ازسرکل وی (ءء ه) آخرین حکام این 


۳۲ تاریخ مردم ایران 
سلسله درکنجه و دبیل همچنان دست‌نشاند؛ سلجوقیان باندند. فضلون‌ین ابی‌السوار 
هم که با ارامنه و گرجیان ماجراها داشت و یکبار مرداری از امراء وابسته به 
سلجوق وی را از اسارت گرجیان رمانید در دوران ملکشاه به‌سیب اظهار تمرد 
معزول شد (,رع ه) و چندی بعد چنانکه از روایت ابن اثیر برمی‌آید در فقر و 
غریت و آوارگی در یک مسجد بغداد جان داد (عمع), شعبه‌یی دیگر از شدادیا 
هم یکچند در شهر ارمنی‌نشین آنی از جانب سلجوقیان حکمرانی کرد. از آنجمله 
منوچهرین آبی‌السوار به‌سبب خویشاوندی که با اراینه داشت آن نواحی را یکچند 
برای سلجوقیان آرام نگهداشت. به‌هر تقدیر استقلال شدادیان با غلبة طفرل و 
اخلاف او خاتمه یافت و بعدها شهرت صلاح‌الدین ایوبی مدافع بزرگ اسلام در 
بقابل صلیبیان فرنگ نام این سلسله از اکراد را که به‌قول مورخان از اشراف فوم 
محسوب می‌شدند بلندآوازه نگهداشت [ببه ]. 

تاریخ این سلسله از اقوام کرد به‌سبب دفاع از دئیای اسلام و ایران در 
مقابل تجاوز گرجیان و ارامنه و روم و اقوام روس و آلان در تاریخ سردم ایران 
اهمیت تمام دارد و ابارت آنها درین نواحی مخصوصاً در دوره‌یی که از یکسو 
بیزانس و از سوی دیگر طوایف ترلك درین حدود به بسط نفوذ علاقه وافر نشان 
می‌دادند یکك دور؛ُ مقاوست طولانی مردم ايران را در بقابل فشارهای خارجی 
نشان می‌دهد. درین نواحی اختلاط ارانیان ایرانی با طوایف کرد و دیلم و غز و 
عرب و لزکی تأثیر قایل سلاحظه‌یی در السنه و آداب و فرهنگ این اقوام باقی 
گذاشت ابا غلبهُ فرهنگ باستانی ايران غالب این طوایف را تدریجاً در عناصر 
فرهنگ ایرانی حل کرد و نشان این نکته در احوال پادشاهان شروان و دربند که 
نسب عربی آنها از قدیم مشهور بود به نحو بارزتری نمایان گشت. 


درواقم از وقتی مقارن با انقراض سلالهُ ساجیان در آذربایجان قدرت خلافت 
هم در بغداد دستخوش ت رکان سپاه و عناصر دیوان و حرمسرا کشت درین نواحی 
مثل سایر ولایات تابم» خلافت بغداد دیگر آن قدرت را نداشت که هم آشوبهای 
ضد خلافت را در خارج از بغداد س رکوب کند و هم به‌نحو جدی حکام و فرمانروایانی 
راکه در ولایات به‌غلبه استیلا یافته بودند و با این حال با ارسال پاره‌یی هدایا 
و با ذ کر نام خلیفه درسکه و خطبه نسبت به وی اظهار مطاوعت رسمی و ظاهری 


مرده ریگ بنداد ۳۳ 

می کردند در همه چیز به‌طاعت و تبعیت خویش وا دارد. 
ازین رو مثل باوراء‌النهر و خراسان که سامانیان و غزنویان و ایلک‌خانیان 
با غلبه بر آن نواحی قدرت خود را به‌حکم و منشور ظاهری و رسمی خلیفه منکی 
نشان می‌دادند در ولایات جبال و آذربایجان هم خاندانهای محلی از اعراب و 
| کراد و دیلمیان که بعضی س رکردگان آنها در زمان قدرت خلفا از بفداد عمل یا 
اقطاعی درین نواحی به‌دست آورده بودند و یا در ایام هرج‌وسرح ناشی از قیام 
بایک به‌سپاه خلیفه و سردارانش کمکهایی انجام داده بودند و به‌هر نقدیر درین 
ایام پارهیی سپاه و مال و سلاح در اختیار آنها و وابستگانشان واقعم بود در دنبال 
سقوط سالاریان که به‌علت مذهب اسمعیلی خویش مورد تأیید بفداد و محل قبول 
| کثریت مسلمین محل نبودند» اینگونه خاندانها هریک در محلی که آنجا سابق 
قد رت داشتند داعیهُ استقلال پیدا کردند و بدینگونه مقارن غلبة روادیان بر 
آذ ربایجان شدادیان هم بر اران و گنجه و حوالی تسلط جستند و دربی اين احوال 
دربند باب‌الابواب به‌دست طایفه‌یی از اعراب بنی‌سلیم» منسوب به هاشم بن سراقه 
سلمی افتاد که در امارت خویش هاشمیان و آل‌هاشم خوانده شدند چنانکه ولایت 
شروان که شامل شماخی و لکز و با کو و شابران و گلستان بی‌شد بهرة طایفه‌یی 
نی کش تکه یزیدیان یا آل‌شیبان 
خوانده می‌شدند و بعدها خود را شروانشاهان خواندند. فرمانروایی موروث هر دو 
سلاله تا مدتها بعد در آن نواحی دوام یافت و اقتضای بحیط هم آنها را از لوازم 


ترییت و نژاد عربی خویش تدریجاً به سوی آنچه روح و ترییت ایرانی خوانده 


از اعراب بنی‌شیبان» منسوب به‌یزیدین مزید 


می‌شد سوق داد. 


این نواحی اگرچه از تدیم محل نشو و نمای اقوام غیر ایرانی شده بود اما 
از زمانهای دیر و شاید قبل از اسکندر دنیای ایرانی به‌آنحدود گسترش یافته بود 
چنانکه کوچ نشین هایی از طوایف دیلم لااقل از رورگار ساسانیان در آنجا وجود 
داشت. وقنی اعراب در عهد عشمان خلیفه به‌این سرزمین رسیدند» دنیای ایرانی 
درین حدود شامل اران در جنوب رود کر» شروان در شمال آن» و دریند در نواحی 
مغرب دریای خزر بود, نام شهرها و دیه‌های عمده مثل گنجه و بردع (-پرتوو)؛ 
شروان» لبزان و بلقان و شابران در تمام این نواحی ریش ایرانی داشت و 


۳۴ تاریع مردم ایران 
فرهنگ و تمدن و آداب و رسوم نیز همه‌جا ایرانی به‌نظر می‌رسید. دهقان دربند» 
نامش شهریار» در جنگ اعراب نزدیک مداین کشته شده بود و هنگام ورود اعراب 
به‌اين تواحی فرمانروای ولایت» شهروراز نام داشت. 

در ایام فتوح» این نواحی برای فاتحان پایگاه تازه‌یی شد نا از آن به‌قلبرو 
اقوام خزر و آوار هجوم برند. خانواده‌هایی از اعراب به‌این نواح ی کوج کرد چنانکه 
در برخی جاهای این ولایت عربی همچون زبان رایج باقی باند. سطوعه و غازیان 
مخصوصاً از اعراب و اکراد درین نواحی فراوان شد و هرج‌ورج ناشی ازین احوال 
اهتمام در ایجاد قدرت‌های محلی را الزام کرد. مقارن انقراض بنی‌ساج مدعیال 
قدرت در بین روساء مطوعه» مخصوصا در پین اعراب و اکراد سر بلند کردند و در 
دثبال انحطاط قدرت سالاریان خاندانهای محلی درین نواحی هم کسب قدرت 
لردند. از آنجمله آل‌هاشم درولایت دربند؛ و آل‌یزیدین مزید درولایت شروان 
قدرت خود را بر مدعیان محلی تحمیل نمودند [مه]. 

سلالة هاشم ظاهراً به کمک مطوعه و غازیان ولایت؛ برای خود پایگاه 
استواری درسرزمین دریند -باب‌الابواب- به‌وجود آورد (ح ۰۰ ۲). اسلاف عاشم 
لااقل از حدود سنه .مر ه, درین نواحی در رتق و فتق اسورمحای صاحب نفوذ 
بودند» آزین رو حمایت کردن مطوعه و غازیان ولایت از امارت هام درین حوالی 
طبیعی بود. وی در رأس مطوعه و غازیان دریند چندبار بین سالهای ۳+ و ه دم 
زیهایی که 
حاصل کرد او و خاندانش را نزد روسا و عوام محبوب و مورد اعتماد ساخت, 

بعد از هاشم (ريم ه) پسرانش قدرت سلاله‌بنی‌سليم را تحکیم کردند و 
خاندان هاشم اعتباری یافت. عمروین هاشم که بعد از پدر امارت یافت دوران 


ه در ولایت آوا رکه معروف به‌سریر بود تاخت و تازهایی کرد وب 


امارتش کوتاه بود و فرصت کروفری نیاقت. برادرش محمد با کروفری که در مقابل 
نصارای اطراف کرد علاقه و اعتماد غازیان ولایت را جلب نمود. وی نخست با 
خزران جنگید و هجوم آنها رااکه سایه تهدید ولایت بود دفم نمود (رر» ه) 
چندی بعد در حمله‌یی که به همدستی فرمانروای شروان بر ولایت سریر و شندان و 
خزر انجام داد شکست خورد و با عده زیادی از غازیان باب و شروان به‌اسارت 
افتاد (ح ..ب ه) اسا چندی بعد از رهایی درگذشت و مجالی برای احیاء حیثیت 
شکست خوردة خود نیافت. 


حرده ریگ پغداد ۳۳۵ 
امارت دربند بعد از او یه برادرش عبدالماک‌ین هاشم وسید که بسط و توسعة 
قلمرو اخلاف یزیدین مزید شیبانی را در شروان و در مجاورت ولایت خویش با 
دغدعه و نارضایی تلقی کرد و هرچند در جنگی که با آنها کرد (م ,۳ ه) توفیقی 
به‌دست نیاورد اما درحدود شندان تاخت‌وتازهایی برضد نصرانیان مجاور کرد که 
از کسب پیروزی و اخذ غنایم خالی‌نبود.یعداز او نه‌تن ازاءقابش قدرت محلی‌خودرا 
باوجود دشواریهایی که از تحریکات مخالنان و مخصوصاً از دخالتهای مطوعه و 
غازیان محل ناشی می‌شد حفظکردند. درین گونه موارد حکام شروان» و رژساء 
سطوع هگهگاه دربند را به‌غارت می‌دادند و گا ه کار به لشک رکشی مرزبان به‌این حدود 
م ی کشید. 
اینگونه ماجراها یک‌بار هم در زسان امارت احمدین عبدالملک منجر به 
هجوم چریکک‌های آوار بر ولایت دربند شد و با غلیهٌ آنها بر مطوعه و غازیان 
احمد (. بس ه) تلفات زیادی بر اهل باب وارد آمد, میمون‌بن احم د که بعد از 
پدر (و وم ه) امارت یافت هم به‌وسیلة رساء مطوعه توقیف شد و با غلبه روساء 
عوام اسنبت شهر به کلی مختل گشت. امی رکه از اهل شهر ایمنی نداشت از طوایف 
روس که مجاور سرحدهای باب بودند یاری جست چریک‌های روس که با هجده 
قایق مجهز به‌دربند آمدند میمون را از قید تهدید مطوعه آزاد کردند و امیر تعدادی 
از آنها را برای سحافظت ارگ و نگهبانی خویش به خدست گرفت. در بين «عطوعه 
شهر خطیبی از اهل گیلان» نامش محمد التوزی» درین ایام نفوذی تمام به‌دست 
آورده بود و حنی امیر میمون را هم تحت تأثیر قرار داده بود. چون وی نسبت به 
روس ها که بقارن آن اوقات در گیلان تاخت وتازهایی کرده بودند کینه داشت از 
سیمون درخواست تا این کافران را از دستگاه خویش اخراج کند اما میمون که 
از مطوعه و تحریک این خطیب بر جان خویش ایمتی نداشت این درخواست را 
رد کرد (وبس) و چندی بعد (. رب هی) تحریک خطیب شهر را بر وی شوراند و 
سیمون خود را به‌ترك شهر اچار دید [وه]. 
فرمانروای شروان هم که درین فتنه ظاهراً دستی داشت و به‌درخواست اهل 
شهر و تبانی با خطیب به‌دربند آمد از عهد؛ ضبط آن برنيامد. در بدت دو سال که 
شهر چندین‌بار بین طرفداران و مخالفان میمول دست به‌دست شد سرانجام امیر- 


هاشمی» دربند و ارگ آن را از دست فده جویان بیرون آورد (ح «مم ه), چندی 


۳۳۶ تأریخ هی‌دم آیران 
بعد که میمون درحدود داغستان بر قلعه‌یی از قلاع نصاری دست یافت (هرس ه) 
در نزد غازیان شهر مورد تحسین و حمایت واقع گشت. بعد از مسرگ او (بورب «) 
برادرش محمد پیش از ده ماه امارت نکرد. جانشین او لشکری پسر میمون (مم۳ 
ه) با فرمانروایان شروان - اخلاف یزیدین مزید-. درگیری یافت و در شابران 
از سپاه شروان شکست خورد و چندی بعد وفات یافت ((وم ه). پسر دیگر 
میمون امش ابوثص رکه در همین جنگ اخیر به‌دست یزیدیان شروان افتاده بود 
در زندان آنها هلال شد. یک پسر دیگرش ابومنصورین میمون که اهل شهر با 
وی بیعت کرده بودند با مخالفت و تحریک شروانیان مواجه گشت و در طی این 
تحریکات شهر دربند چندین‌بار از . ,ع تا ررع ه بین او و فرمانروای شروان 
دست‌به‌دست شد ابا بعد از رفع غایله که منجر به‌صلحی بی‌دوام گشت پیروزی 
جالسی که از غلبه بر رهزنان روس برای وی و غازیانش حاصل شد حیثیست 
فوق‌العاده‌بی برایش فراهم آورد. اين رهزنان روس که از غارت یزیدیه --از بلاد 
شروان- با غنايم بسیار و در دئبال غارت و کشتار مسلمین به‌ولایت خود باز 
می‌گشتند به‌وسیلة ابومنصور و یارانش غافلگیر و مورد حمله واقع شدند (۲۳ع ه) 
و درطی برخوردی که بین فریقین روی داد روس ها به‌شدت متکوب شدند و غنایم 
غارتی خود را عم با تلقات بسیار از دست دادند. 

چندی بعد فرمانروای شروان» منوچهربن یزید» برای تلافی حملة کفار روس 
و تدارك مقدمات هجوم به‌طوایف مزیور با ابونصور از در دوستی درآمد و خواستار 
اتحاد دو خانواده گشت. لیکن مرگ ناگهانی آن هر د و که در همان ایام (۰ ۲ 
ه) واقع شد در بنای اين دوستی خلل افکند و قلمرو آل‌هاشم را دوباره طعمه سورد 
اشتهای فرمانروایان شروان ساخت یکچند هم آن ولایث به‌دست امراء شروان 
افتاد اما با غلبة طغرل‌بیگ بر آن نواحی دربندکه خود قبل از ظهور سلاجقه به 
دنبال اختلافات داخلی تحلیل رفته بود» بانند شروان که هنوز رمقی برایش باقی 
بود ضمیمه قلمرو آل‌سلجوق شد. اینکه در بین بعضی از آخرین فرمانروایان‌ماشمیان 
نام‌هایی فارسی یا دیلمی مثل لشکری پیدا شد البته تأثر آنها را از فرهنگ محلی 
نشان می‌دهد و نشانه‌هایی هم از نفوذ رسوم و آداب رایج در داغستان نیز در 
احوال آنها قابل درك است. 

ابا سلالة حکام شروان که منسوب به‌یزیدین مزید شیبانی بودند و آنها را 


عرده ریگ بغداد ۳۷ 
آل‌يزید و بنی‌شیبان می‌خواندند درین ولایات با اتکاء بر مطوعه اعراب و اکراد 
مدنها در تمام این بلاد قدرت و نفوذ محلی خود را بسط دادند و در پایان چند 
قرن تسلط تدریجاً به‌نحو جالبی یک خانواد؛ ایرانی شدند. بنیادگذار قدرت محلی 
آنها یزیدین مزید شیبانی والی آذربایجان و ارمنستان در جنگ با طوایف خزر در 
این نواحی کسب شهر ت کرد و ولایت شروان را از جانب خلیفه هارون‌الرشید 
به‌عنوان اقطاع خانوادگی یافت (سم , «). از اعقاب او نوزده تن در آن ولایت 
حکمرانی سلالهُ یزیدیان شیبانی را با نام شروانشاهان ادامه دادند. 

بعد از وی پسرش خالد و سپس نواده‌اش »حمدین خالد بنای حکوست 
خاندان را استحکام بخشیدند [.+] محمدین خالد چون کنجه را از دس تکفار 
بیرون آورد (ءء » ه) آنجا را هم با پاریی نواحی مجاور به‌اقطاع خانوادگی 
افزود. بعد از وی برادرش هیثم‌پن خالد در توسعة قلمرو شروان کوشید و چون 
موضم امارت خود را درآن حوالی تحکیم کرد به‌تقلید حکام قدیم سحل» خود را 
شروانشاه خواند چنانکه برادر دیگرش یزیدین خالد هم در لیزان که ناحیه‌یی 
کوچک در شمال شروان بود خود را لیزان‌شاه لقب داد. 

اخلاف آل‌یزیدبن مزید در ولایت شروان نیز همانند آل‌هاشم در ولایت 
دربند تا اواخر عهد سالاریان تابم حکام آذربایجان محسوب می‌شدند و استقلال 
محلی‌شان آنها را بلاواسطه با دستگاه خلافت مربوط نمی‌داشت. به‌همین سیب بود 
که در موافع بحرائی که اختلافات این خاندانهای محلی شدت می‌گرفت کدگاه 
یوسف ساجی یا مرزبان سالاری به‌اين نواحی لشکر می‌آوردند و در رفع اغتشاشات 
اهتمام می‌ورزيدند. 

قسمتی ازین اغتشاشات اشی از تحریکات فرمانروایان شروان بود که 
می‌خواستند نواحی دربند و سواحل غربی دریای خزر را هم ضمیمه قلمرو خویش 
سازند. در هر حال کینه‌های دیرینهُ عربی و رقایتها و تحریکات داخلی غازیان و 
مطوعه محلی که درین نواحی تعداد آنها از دیرباز قابل ملاحظله بود بین اين دو 
سلالهُ منسوب به‌اعراب غالبا کشمکش های شدید پدید می‌آورد. با اينهمه خانوادةً 
یزیدیان شروان زودتر و بیشتر از خاندان هاشمیان سلمی تبار عربی خود را در این 
واحی از خاطر بردند و صبغة محلی پذیرفتند. 

با عنوان شروانشاهان که این اعراب شیبانی به‌خود دادند بالاخره در 


۳۳۸ تاریخ مردم ابران 
سرزمینی که آنهمه خاطره از قباد و خسروساسانی و جنگهای آنها با بیزانس داشت 
دوباره دنیای ایرانی» آل هم به‌دست اعراب فاتح» احیاء شد و آل‌بزیدین مزید 
چنان ایرانی‌باب شدکه برای خود نسب‌نامه ساسانی ساخت و تبار خود را به 
بهرام‌گور رسانید. از آن پس در سلسلةٌ فرمانروایان قوم نام‌های ایرانی با انساب و 
اجداد عربی مخلوط شد و شروانشاهان ولایت با ام‌هایی چون سنوچهربن یزید و 
قبادبن یزید مدعی انتساب به‌پادشاهان باستانی ایران شدند. 

به‌رغم تحریکات دایم که روابط حکام شروان و دربند را تیره می‌ساخت 
گه‌گاه نیز پیوند دوستی و خویشی آنها را به‌اتحادی می کشانید که غالبا ناپایدار 
بود. ازجمله یکک‌بار علی‌بن هیثم شروانشاه با بحمدبن هاشم حکمران دربند 
درساخت و با هم درنواحی و تغور سریر و خزران تاخت وتازهایی درقلمرو کفار مجاور 
کردند اما این اقدام به‌شکست سختی منتهی شد و شروانشاه و متحد هاشمی وی با 
دادن تلفات بسیار به‌اسارت خصم افتادند. در همین ایام بود که یوسفین ابی‌الساج 
به‌این نواحی لشکر آورد و حصار دربند را که به‌سبب جنگهای دایم تدریجاً ویران 
شده بود نوسازی کرد. 

علی‌بن هیثم اند کی بعد از رهایی ازين اسارت با هجوم طوایف روس به 
احيه با کو مواجه شد. مطوعةٌ ولایت مهاجمان را به چند جزیسه مقابل عقب 
راندند اما قایق‌های غازیان که به تعقیب کفار پرداخت این فراریان را اچار 
به‌سحا رب دریایی واداشت, در این محاربه سپاه شروانشاه شکست سختی خورد 
(ح ۱.م ه) و تعداد کثیری از سلمانان به‌دست روس ها هلال شدند, 

این شکس تکه برای اخلاف یزیدین مزید ماید رسوایی و سرافکندگی بود 
لیزان‌شاه ابوطا هر یزید پسر محمدین خالد را که س رکرد؛ شاخ دیگری ازین خاندان 
بود بر ضد علی‌بن هیثم برانگيخت. وی چنسدی بعد به‌شروان تاخت, رقیب و 
خویشاوند شکست‌خورد؛ خود را از تخت امارت برداشت. او را با پسرش عباس بن- 
علی» به‌تال آورد و خود را شروانشاه خواند (ه.م ه). لیزان را هم به‌پسر خود 
محمدین یزید واگذاشت و چندی بعد شهر جدیدی یه نام «یزیدیه» در نزدیکی 
شماخی بنا کرد (ب.م ه) و آنجا را به جای شروان» تختگاه شروانشاهان ساخت. 
توسعهُ قدرت و ی که چند شهر دیگر آن نواحی را به‌نام وردان و خرسان وطبرسران 
در شمال شروان به‌متصرفات وی ملحق کرد موجب بروز وحشت‌ها و سزیسد 


هرده ریگ بنداد ۳۹ 
ناخرسندیهایی شد که در قلمرو هاشمیان پدید آمد و بعد از وفات یزید (ب۳۳ ح) 
هم مدتها به‌طول انجامید و بارها ولایت دربند یا قسمتی از آن را بسه‌دست 
شروانشاهان انداخت. 
بعد از پزید پسرشس محمد هشت سال بیش فرمانروایی نکرد و با وفات او 
(ه عم هی) پسرش احمد هم با منازعات خانوادگی درگیر گشت و کار به‌مداخلةً 
ابراهیم‌بن مرزبان فرمانروای سالاری آدربایجان رسید. شروان و دریند به‌دست ادیر 
سالاری غارت شد و احمد با قبول پرداخت خراج درخواست صلح کرد. محمدین- 
احمد که چندی بعد به‌امارت شروان رسید (.بب م) و در آن اوان بر شهر بردعه 
هم دست یافت (۲,م ه) مقارن اغتشاشهایی که در ولایت باب بر ضد میمود‌ین- 
احمد حکران هاشمی آنجا رخ داد از جانب مطوعه ولایت و با تشویق و تحریکك 
خطیب باجراجوی گیلانی دعوت شد تا ولایت دربند را تصرف کند و به‌قلرو 
خویش ملحق دارد. شروانشاه به‌آسائی وارد دربند شد اما آنجا در دنبال سوءقصدی 
که هواخواهان میمون به‌جان وی کردند. مجروح گردید و به‌نروان بازگشت. لیکن 
فتنه‌های دربند طولانی شد و با جلوس لشکری‌بن سیمون در ولابت باب اختلافات 
دریند و شروان شدت و دوام بیشتر یافت, 
بعد از محمدین احمد هم که برادرش یزیدین احمد شروانشاه شد جنگ بین 
شروان و دربند (ح عرم ه,) که تحریکات و رقابتهای مطوعه نیز یک عامل 
تشدید آن بود همچنان باقی ماند و شروانشاه مکرر به‌دعوت غازیان به‌دربند آسد 
پا آن را فتح کرد و اين اختلافات تا سال برع ه. همچنان دوام داشت. درین 
هنگام» یزیدین احمد با شورش پسر خود انوشروان مواجه شد که در غیبت او بر 
یه دست یافت. هرچند با بازگشت یزید به‌تختگاه خویش شورش پایان یافت 


و انوشروان با حبس و مرگ بهای این شورش خود را پرداخت اما یزید هم بعد 
از این حادئه مدت زیادی باقی نماند و با مرگ او (م ,ء ه) پسر دیگرش منوچهر- 
این يزید شروانشاه و فرمانروای شروان گشت. 

منوچهر طی چند سال اول امارت دوبار با حکام دربند درافتاد (۱ 1۲۰-۲ 
ه) و هردو بار شکست خورد. چندی بعد با هجوم روس ها مواجه شد که در شروان 
پیاده شدند و در با کو شکست سختی بر متوچهر وارد آوردند. با آنکه در یک هجوم 


دیگر ماوچهر آنها را عقب راند (۳: م) هصزیمتیان با اتحاد با طوایف آلان 


۳۳۰ تاریخ مردم ایرات 
سال دیگر باز به‌شروان تاختند. یزیدیه را هم به‌باد غارت وکشتار دادند و با 
غنایم بسیار بازگشتند. در راه این بارگشت ابومنصور هاشمی فرمانروای دربند با 
تعدادی از غازیان خویش بر آنها تاخت و چنان ضربه‌یی بر غارتگران وارد آورد 
که تمام غتایم را با قسمتی از سپاه خویش از دست دادند (۲۳: .). سال بعد 
مم امیر دربند آنها را که به‌قصد انتقام به‌حدود ولایت وی آمدند عقب نشاند. 

شروانشاه متوچهر درصدد برآمد این‌بار با جلب دوستی و اتحاد با ایسن 
ابومتصور هاشمی ضربه‌یی راکه از دستبرد روس و آلان بر حیثیت وی وارد آمد 
جبران کند ابا در همین ایام هم او و هم پادشاه هاشمی هلال شدند. منوچهر 
بر دست برادر خود ابوستصورین یزید که با زوج وی سروسری داشت کشته شد 
(۲۰؛ ه) و ایوسصو رکه با تزویج این بییوهُ برادر به‌آسانی عنوان شروانشاه یافت 
کوشید ولایت دربند را هم ضمیمه قلمرو خویش سازد ابا اين کار به‌آن آسانی که 
می‌پنداشت پیش نرفت و باز تحریکات و اختلافات بین دو خانواده و مطوعه دو 
ولایت آغاز شد و فتنهیی طولانی پدید آمد, 

بعد از ابومتصورین یزید (ه۳ع ه) برادرش قباد عنوان شروانشاه یافت 
و امارت او هفت سال طول کشید. این امارت با هجوم غزها به‌آن نواحی سقارن 
شد و چون گنچه در آن ایام به‌محاصرة غز دچار آمد وی بارویی که به‌گمان وی 
مي‌توانست وسیله‌یی برای دفاع تختگاه وی‌باشد بر گرد یزیدیه کشید(بس ع). وفات 
او که در دنبال یک امارت کوتاه روی داد (,عء) امارت شروان را برای 
برادرزاده‌اش علی‌بن احمد که بخت‌نصر خوانده می‌شد خالی گذاشت ابا او به 
وسیلةٌ عم خویش سلارین یزید معزول و مقتول شد. 

سلار در جنگ با کنار حرارت و علاقه‌یی نشان داد و همین نکته او را در 
نزد مطوعه ولایت محبوب ساخت. ابا به‌دنبال غلبه سلاجقه بر تمام این نواحی 
(+عع ه) سلالة یزید شیبانی هم قدرت محلی خود را از دست داد و محکوم 
به‌انقراض گشت,آخرین فرمانروایان این سلاله فریبرزین سالار و فریدون‌بن فریبرژ 
درواقم عمال سلاجقه بودند. با آنکه بدتها طول کشید تا درین نواحی بار دیگر 
یک سلسله شروانشاه تازه به‌وجود آید» به‌هر تقدیر با غلبةٌ غزها درین نواحی 
اختلاط نزادها که طوایف ترلك و عرب و کرد و دیلم را با نژادهای محلی درآمیخت 
به رضم تفاوت‌درالسنه‌وآداب مانع از تفوق‌بارز فرهنگ‌ایرانی نشد و ظهور شاعران 


عرده ریگ بنداد ۷۳۱ 
نام آوری که وجود آ.دنشان لااقل یک دو نسل فاصله لازم داشت این نکته را در 
آثا رکسانی چون خاقانی شروانی و ابوالعلاء گنجوی و مجیر بیلقانی و نظامی گنجوی 
نشان می‌دهد [ و ]. 


این توالی سلسله‌های کرد و عرب و دیلم در آذربایجان و اران که مقارن 
همین ایام در ولایات جبال هم از دینور و همدان تا اصفهان و ری و حتی جرجان 
نیز نظیر آن تاحدی مجال ظهور می‌یافت اختلاط نزادی و به هم‌آمیختگی عناصر 
انسانی را در قرون نخستین اسلامی در ولایات ايران این عهد نشان می‌دهد. 
درواقع درطی این قرنها تمام ایران» خاصه آنچه از قلمرو غزنویان و سامانیان خارج 
بود صحنه جنب‌وجوش طوای ف کرد و عشایر شبانکاره‌یی بود که هرچند از حیث 
زندگی شبانی و چادرنشینی با بدویهای اعراب و طوایف ترك و غز تفاوت نداشتند 
باری از حیت نژاد و زبان و آداب و رسوم در تمام احوال آنها نشانه‌هایی از 
فرهنگ محلی و قومی آنها را با ایران و دنیای باستانی آن پیوند می‌داد. 

اینگونه طوایف که خویشاوندی یا اتحاد قبیله هاشان موجب مناسبات مبنی 
بر حسن جوار و که‌گاه سیب برو زکینه‌ها و مخاصمات طولانی در بين آنها می‌شد 
و احیاناً آنها را بعد از ارتباط و اتصال ديرینة مربوط به‌نسلها از یکدیگر جدا و با 
یکدیگر مخالف می کرد به‌سبب زندگی شبانکارگی که کوج دایم سالیانٌ آنها در 
جستجوی چراگاهها و سرزسین های مناسب آنها را تابستان و زسستان بین سردسیر و 
۳ به همراه احشام و مواشی و در پناه حمایت سواران و جنگجویانشان در نقل 
و انتقال منظم سیر می‌داد البته از تدیم درطی رویدادها و به‌اقتضای آنچه حکام 
و سلاله‌ها مصلحت وقت ثلقی می کرده‌اند» با سیل خاطر یا الزام حا کم از برخی 
تواحی به‌نواحی دیگر جلاء وطن می‌یافته‌اند و یبلاق و قشلاق نازه‌یی در محل 
جدید جستجو می کرده‌اند و بدینگونه نحوة توزیم جفرافیایی اين شبانکارگان در 
طی قرون غالبا معروض حوادث بوده است و وحود آنها در یک ناحیه حاکی از 
سابقك طولانی اقاست آنها در آن ناحیه نمی‌تواند تلقی شود. 

به‌هر حال شک نیست که کثرت اینگونه طوایف در مجاورت شهرها غالبا 


هم سعارض امنیت زندگی شهری برای عامه و هم سفایر اعمال قدرت و سلطهُ 


۳۳۲ تاریخ مرده ایران 
بی‌سنازع برای حکام محلی می‌شد. به‌علاوه گه‌گاه منازعات بین عشایر مجاو رکه 
بهانه‌هایی از نوع قصاص یک قتل یا دفع نجاوز به‌یک چرآگاه خاص؛ یا بدهم- 
خوردن قرارهای مربوط به‌وصلت و قرابت و یا حتی مجرد هوس غارتگری و تسلط 
غاصبانه بر احشام و اموال یين آنها موجب آن می‌شد امنیت ناحیه را به‌هم می‌زد 
و درسواقع فترت ناشی از انقراض سلاله‌ها یا هرج و مرج ناشی از عزل و تمرد اسراء» 
يا بروز تحطی و خشکسالی و مرگی احیاناً منجر به‌اقدام شباتکارگان به‌غارت دهات 
و شهرهای بی‌دفاع می‌شد و در سوارد دیگر قدرتهای محلی یا سدعیان آنها را 
به‌ نکر جلب حمایت اینها می‌انداخت و سبب بمی‌شد که اقطاعهایی به‌جنگجویان 
این طوایف و س رکردگانشان واگذارمی‌کردد و اين اس رکه به‌هر تقدیر مزد خدسات 
جنگی آنها محسوب بی‌شد در یعضی مواقع قسمتی ازین طوایف را به‌اقاست در شهر 
یا اشتغال به کشاورزی در ده وادار می کرد. ازین رو در غالب موارد کار ایندسته 
از طوایف تردد دایم بين زندگی شهرنشینی و شبانکارگی می‌شد وکا رکشاورزی و 
شبانکارگی آنها هر دو تاحدی ضایع می‌گثنت وکسانی که درین وضم به‌سر می‌بردند 
در پایان یکک‌دو نسل به‌رهزنی و دزدی مسلحانه اچار می‌شدند و اگر نمی‌شدند 
مجرد همین اقطاع می‌توانست بهانه‌یی به‌آنها یاس رکردگانشان برای ایجاد هرج‌و 
مرج در نواحی مجاور یا دخالت در امور مربوط به‌حکومت بدهد و چون در بسیاری 
بوارد به‌اتکاء این اقطاع طالب ش رکت در ادار/ٌ بحل و مدعی استحقاق عنوانی 
رسمی می‌شدند وقتی انتظار آنها برآورده نمی‌شد تحریکات آنها داسنه می‌یافت و 
احیاناً منجر به‌انتقال الزامی آنها از مسا کن دیرینه بدجاهای دیگر می‌شد وپیداست 
که اقطاع اگر تبدیل به‌احسن نمی‌شد مسأله‌یی مشکل برای قدرتهای محلی 
به‌وحود می‌آورد. 

در بین اینگونه طوایف آنچه به‌نام کرد خوانده می‌شد هرچند در سعنی عام 
تمام اقوام شبانکاره رکه به‌صورت چادرنشینی و شبانی سر می کردند و با سکونت 
در شهر سر وکار نداشتند شامل می‌گشت و در همین مفهوم حتی اقوام دیلم به 
مثابه | کراد طوایفگیل وطبرستان تلفی می‌شدند» و نیز طوایف اطراف خراسان 
و آنچه در فارس به‌عنوان شبانکاره به‌زسوم ولایت منسوب سی‌گشتند و 


همچنین طوایف لک و نر هم بعدها در همین معتی از جمله | کراد به‌شمارمی‌آمدند» 
مع‌هذا در معنی خاص ابن عنوان متضمن اثارت به‌عنصر قوسی واحد و سشخصی 


مرده‌ریک بفداد ۳۳۳ 

بود که از اوایل عهد فتوح اسلامی در نواحی جبال زاگرس با ویژگی‌های زبانی و 
فرهنگی و با اخلاق و آداب خاص خویش همه‌جا حضور داشته‌اند. 

اين نکته که آنچه در الواح سومری‌های باستانی به‌صورت کرد کا و در 
روایت گزتفون به‌صورت کرده‌خوی مذ کورست با همین طوایف مربوط باشد بدون 
شک بعید نیست ابا به‌هر حال پیوند آنها را با طوایف آىادای و پارسوا هم که 
از دیرباز در نواحی سجاور همین حدود می‌زیسته‌اند و طوایف پارس و ساد اخلاف 
آنها بوده‌اند نفی نمی کند و نقل و انتقال‌های‌قهری و الزامی هم که در طی‌حوادث» 
برعی شاخه‌های آنها را احیاناً از سماکن دیرینه‌شان در نواحی زاگرس به‌جاهای 
دیگر منتقل کرده باشد» پیوند خویشاوندی آنها را با اقوام ساد و پارس و با 
آریا های شرقی ایران و آنچه طوایف تاجیک خوانده می‌شود محل شبهه و تردید 
نمی‌سازد, 

تا آنجا که با تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی‌ارتباط دارد نقش اکراد 
به‌معنی خاص نه در مفهوم عام» بخصوصاً در حوادث مربوط به‌نواحی مجاور قلمرو 
خلافت عباسیان اهمیت بارز دارد و سماکن آنها از حدود جبال زاگرس نا نواحی 
آذ ربایجان و اران و دربند را هم شامل می‌شده است و در بسیاری ازین نواحی مش 
سلاله‌هایی از | کراد حکوست‌عای طولانی یا کوناه داشته‌اند و در بسیاری موارد 
به‌عنوان عسا کر و چریک در دستگاههای آسراء غیر کرد از عرب و ترك و 
دیلم مصدر خدمات لشکری بوده‌اند در عین حال با قوای خوارج که بعضی‌اقدامات 
و نظابات آنها با طبیعت شبانکارگی قوم سازگاری داشته است گهگاه توافق داانقه‌اند 
و همچنین نقش آنها در آنچه با شورش صاحب‌الزنج و با فعالیت‌های چنگی دیسم 
شالویه در آذربایجان مربوط بوده است قابل‌ملاحظه است و وجود یک سلسلة 
کردی به‌نام حسنویه در تواحی دینور در عهد دیالمه و غلیه سلسله‌هایی دیگر 
چون روادیان و شدادیان در اران و آذربایجان عصری را که ظهور طغرل‌بیگگ 
س رکردة ت رکمانان سلجوقی بدان پایان داد و قسمتی از آن در دوران سلطهُ دیالمه 
آل‌بویه به‌سر آمد می‌تواند باتوجه به‌غلیة اين دو عنصر انسانی در سراسر ایسن 
دوران» عصر رستاخی ز کرد و دیلم نشان دهد. 

ابا طوایف دیلم که درطی این قرنها سالاریان آذربایجان و مسافریان طارم 


که اصل آنها بوده‌اند» و همچنین آل‌بویه در فارس و چبال و عراق و کرمان نیز 


۳۳۴ تاریخ مردم ايران 
از بین آنها برخاسته‌اند تیره‌هایی از اقوام کوهستانی شمال ایران بوده‌اند که قدرت 
جنگی فوق‌العاده و شجاعت بقرون يا جلادت و قساوت آنها با عادت دیرینه‌یی که 
به نجاوز و دستبرد به‌نواحی مجاور و به تمرد و س رکشی در مقابل حکام مقتدر اطراف 
داشته اند در تمام نواحی سواحل خزر نا حدود چالوس در جانب شرق و تاحدود 
قزوین در جانب جنوب همه‌جا آنها را سایة وحشت عناصر شهری و روستایی 
می‌ساخته است وچون آداب‌و رسوم خاص و غریب‌و حتی لهجد یا طرز بیان ناآشنا 
و غیرسانوس هم در بین آنها شایع بود دیلمان تقریباً همه‌جا در بلاد مجاور به‌چشم 
دئمنی مهیب و عنصری وحشی تلقی می‌شد و چون در اوایل فتوح که سردم اين 
نواحی هنوز به‌اسلام درنیامده بودند حمله‌های غارتگرانة آنیا تاحدود قزویسن 
می‌رسید و حتی قم و ساوه را هم احیاناً تهدید می کرد وجود آنها در اکثر بلاد 
بای وحشت دایم تلقی می‌شد و به‌همین سبب قزوین که اولین مرز دنیای اسلامی 
درسر راه آنها در ولایت جبال محسوب می‌شد ثغراسلام به‌شمار می‌آمد و مثل بلاد 
اران و دربند نزد مطوعه‌و غازیان سنگری برای جانبازی در دفاع از اسلام محسوب 
می‌گشت. 

البته موضم آنها در تواحی غربی کوهستان البرز و دره‌های مشرف بر گیلان 
و فزوین که هجوم آنها را مفل ریزش سیل مقاوست‌اپذیر و تعقیب کردن آنها را 
مثل دنبال کردن اشباح غیرسکن می‌ساخت اینگونه غارتگریهای جسورانه را برای 
آنها سمکن می‌داشت. وصف جالمی که در منظوبة ویس و رامین در باب دیلمال و 
سرزمین دیلم هست شهرت و آواز؛ جنک‌آوری آنها را نه فقط در عهد نظلم کتاب 
بلکه در دوران تصنیف اصل ندوین ناشدة آن در اعصار قبل از اسلام نیز معلوم 
می‌دارد. درواقع به‌سیب همین خوی جنگبارگی و سر کشی طبیعی بو د که دیلمی‌ها 
حتی در زمان ساسانیان هم از رعایای تایع و مطیع دست‌نشانده و باج‌گزار دولت 
محسوب نمی‌شدند چنانکه در واقعهٌ تسخر یمن به‌وسیله وهرزسردار خسروانوشروان 
به‌عنوان چریکت و سرباز مزدور در سپاه سهاجم وارد شدند و بسیاری از آنها نیز 
مقارن بعثت پیاهبر خدا در همانجا بودند در جنگهای ایران و عرب هم که نیز 
ظاهراً به‌عنوان چریک به‌سپاه یزدگرد پیوسته بودند تعدادی از اسواران آنها که با 
س رکرده‌یی به‌نام سیاه دیلمی همراه بودنده در دنبال وفعهُ جلولا به‌سیل خود و 


بی‌هیچ مشور ت که با دیگران کنند به‌اسلام درآمدند و در فتح ری و به‌رواینی 


میده‌ریگ بنداد ۳۳۵ 
در جنگ شوش يا شوشتر نیز سیاه به‌فاتحان کمکهای صادقانه کرد [ جو]. 
بااينهمه» کوه‌نشینان دیلم در سرزمین خود برخلاف آنعده از اهل طبرستان 
که ولایت آنها از جانب گرگان آسیب‌پذیر بود تا مدتها بعد از آمدن اعراب به 
ایران همچنان در سنگ رکوهها و جنگلهای خویش از تعرض سپاه خلقاء مصون 
ماندند و تا وقتی تدریجاً و تاحدی تحت تأثیر ارشاد و هدایت علویان طبرستان 
به‌آیین تازه گردن ننهاده بودند بارها در نواحی مجاور به‌هرچه در قلمرو فاتحان 
افتاده بود نیز تعرض می کردند و از قزوین تا ری عمه‌حا به‌غارت می‌پرداختند 
و به‌همین سیب مدتها در نزد فاتحان همچون دشمنان سهمگین [۳و] اسلام 
تلقی مي‌شدند, 
یک اسطوره که نظیر آن دربارٌ طوایف کرد و توجیه بیابانگردی آنها هم 
نقل می‌شد [ع »] ريِشة تبار این قوم را به کسانی می‌رساند که می‌بایست سغز سر 
آنها ماران ضحالك را تغذیه کند و خوالیگران اوکه در حق این بیگناهان دلسوزی 
داشتند بی‌آنکه ضحالك ازین ماجری خبر یابد از هر دو تن آنها یکی را پنهانی آزاد 
م ی کردند و پیداست که چنین اسطوه‌یی؛ هم ستضمن اشارت به‌درهم‌آبیختگی 
نژاد قوم بود و هم خوی جنگجویی و بیگانه دشمنی و شهرگریزی را در آنها توجیه 
و الزام می کرد. سیمای جنگجویان قوم با سبلتهای زیبا و چهر اشترفام» و موهای 
بلند و آشفته و با سپر و زویین دیلمانی خویش تصوير جالبی از جنگجویان شکست- 
ناپذیر در اذهان اقوام مجاور باقی می‌گذاشت. درست است که این جنگجویان 
از س رکردگان خود فربانبرداری داشتند و در موارد صلح و جنگ تسلیم حکسم 
سر کردگان و سالاران دودمانی خویش بودند ابا خوی جنگجویی که یکی ویژگی 
آنها بحسوب می‌شد کار حکام ولایات مجاور و حتی کسانی را که دیلمیان به‌عنوال 


چریک مزدور به خدست آنها درمی‌آمدند غالبا دشوار می‌ساخت. 

با آنکه » از اوایبل عهد اسلام دیلمیان وهرز در یمن و اسواران سیاه در 
ری و شوش در آیین جدید استواری نشان دادند و بعدها در بین سسلمین از اخلاف 
آنها کسانی به‌عنوان بحدث و لغوی و نحوی و شاعر عرب‌زبان نام و آوازه یافتند 
[ه ب] لیکن بیشترینه سا کنان کوهستان دیلم تا مدتها بعد از پایان فتوح همچنان 
مستقل باقی ماندند و در فاصلة بین عهد خلافت عمر تا دوران مأمون بر موجب 
روایات؛ اعراب هفده‌بار ناچار شدند برای منقادساختن این طوایف مغرور و سرسخت 


۳۳۶ تاریخ مردم ایران 

به‌آن حدود نشک رکشی نمایند حتی با آنکه هارون خلیفه هم چولن به‌ری آمسد 
(ومو ع) سرکردیی از طوایف دیلم به‌نام جستان دیلمی را نیز مثل تعداد 
دیگری ازس رکردگان طوایف آن حدود نزد خود پذیرفت و به‌آنها خلعت و نواخت 
داد سرزبین دیلم همچنان برای اعراب ناگشوده باقی ماند و اسارت جستانیان هم 


در آن حدود منجر به‌آنکه قوم را وادار به‌قبول آیین 
س رکردگان قوم مثل اسفار و سرداویج با وجود اتلهار اسلام از احساسات ضد تازی 
خالی نبود ند, 

مع‌هذا خوی میمان‌نوازی و جوانمردی و میل به‌حمایت از ستمدیدگان 
قوم سبب شد تا مخالفان خلیفه, مخصوصاً علویان که غالباً از جاذب خلیفه و 
عمال آنها تعتیب بی‌شدند در نزد اینان مورد حمایت واقم شوند و ازینجمله 
علویان زیدی» طی اقاست طولانی در بین آنها آیین اسلام و مذهب شیعه را در 
بین ایشان توانستدد نشر نمایند. بدینگونه با آنکه مذاهب اهل تستن هم ازطرق 
دیگر تاحدی تدریجاً در بین آنها رواج یافت طوای فکوهستانهای دیلم» غالبا 
تمایل ضد عباسی پیدا کردند و به‌مذاهب شیعه علاقهُ خاص نشان دادند چتانکه 
دیار دیلم‌یکچند تحت تأثیرعلویان طبرستان کانون مذهب زیدی‌گشت بعد‌ها طی 
چند فرن» ر و رواج آیین اسمعیلی کمک کرد و با ظهور خاندان بویه» که نام 
دیالمه از آنها در تاریخ پرآوازه گشت» مذهب امامیه در قلمرو آنها و حتی در بغداد 


تازه سازد نشد. حنی بعدها 


خلینه نیز نفوذ فوق‌العاده یافت. 


ورود طوایف دیلم در صحن حوادث عص رکه نقش قابل ملاحظه‌یی به‌برخی 
س رکردگان آنها در برخورد با سلاله‌های سحلی و قدرتهای بزرگ عصر داد» 
مخصوصاً در دتبال انحطاط و انقراض علویان طبرستان شدت و اوج بیشتر یافت. 
البته سلالة محلی قوم دیلم که آل‌جستان خوانده می‌شد استقلال خود را در تختگاه 
خویش» رودبار الموت» از بدتها قبل حفظ کرده بود و در مقایل خلفاء عباسی هم 
اتلها ر طاعت ظاعری را مغایر با حفظ قدرت خانوادگی نمی‌یافت. 

این سلالة سحلی با آنکه یکچند بحیی‌بن عبدانته‌علوی را به رغم خلیف‌عباسی 
پساه داد (بی, عر) و حقی مانع اعلام عصیان او هم نشد باز در وتتی که 


مرده ریگ بنداد ۳۳۷ 
ها رون الرشید خليفة عباسی به‌ری آسد از جانب وی مورد تأیید واقع گشت و خلینه 
ابیری را که در آن زمان» درین نواحی امارت داشت مورد دلجوئی و استمسالت 
قرار داد (ور, ه). بعد از این امی رکه سرزبان‌ین جستان‌نام داشت نواده‌اش 
وهسودان‌بن‌جسنان با گرایش به‌سذهب زیدیه به‌سخالفان خلیفه پیوست و با 
علویان طبرستان بیعت نمود و از آنها پشتیبانی کرد (. ۲۰ ع.).پسرش جستان هم» 
به استتنای یک فترت کوتاه همچنان (ح ۶ .ج) حامی و مدافع زیدیه باقی ماند. 

مع‌هذا پرادر وی» علی‌بن وهسودان» که به‌خدمت عباسیان درآید با 
قتل وی (ح بب. ۳ ه) سلال جستانیان‌را از تبعیت زیدیه خارج کرد و حتی داعی 
صغیر فربانروای زیدی طبرستال را یکچند توقیف و محبوس داشت. قتل این علی 
بر دست محمدبن مساف رکه ظاهراً غیر از اخرسندی از ارتباط با مسوده (-عباسیان) 
انتقام‌جوبی از خون وهسودان هم محرلك آن بود مرده‌ریگ امارت جستانیان را 
به‌سیاه چشم‌ین خسروقیروز برادرزاد؛ علی منتقل کرد اسا فرباتروایی او هم به‌دست 
اسفارین شیرویه خاتمه یبافت (+ ,ج) و از آن پس هرچند باز جستانیان گدگاه 
سک امارت می‌زده‌اند ظاهراً قدرت بی‌منازع و قابل ملاحظه‌یی نداشته‌اند. فی العشل 
کسانی از آنها مانند ماناذر (وفات ح . بس ه) و پسرش خسروشاه (ونات ح بو۳) 
غالباً يا محکوم به‌تبعیت از قدرت روحانی علویان هوسم ویا تحت‌الحمایة آل‌بویه 
بوده‌اند. با اینهمه» اعقاب آنها ظاهراً تا پایان عهد آل‌بویه چیزی از نام و آوازً 
آل‌جستان را دستاویز داعیة امارت‌های محدود محلی خویش بی‌یافته‌اند. 

یک شاخ فرعی و درعین حال رقیب این سلاله هم در ناحیه طارم حدود 
قزوین و سفیدرود به‌وجود آمد که محمدین مسافر دیلمی بنیانگذار آن بود و به‌نام 
کنگریان یسا آل‌سافر خوانده می‌شد. ایسن محمدین مسافر خراسویه نام دختر 
جستان‌بن وهسودان را در حباله داشت و به‌همین سبب با قثل علی‌ین وهسودان 
از قتل پدرزنش انتتام کشید, با آنکه وی نام خود را از سالار یه‌سحمد و نام پدرش 
اسوار (ساسفار) را به‌مسافر تبدیل کرده بود خاندان وی بیشتر سالاریان خوانده 
می‌شد و سلالة اخلاف ا و که بعدها در آذربایجان کسب قدرت کرد نیز به همین 
عنوان پیش از عنوان آل‌سافر مشهور شد. محمدین سبافر قلعة سمیرم (-شمیران) 
را در طارم تخنگاه خویش ساخت. آنچه ابودلف مسعرین المهلهل شاعر و سیاح عرب 
در وصف این قصر و طرز بنای آن می‌گوید تصویری از نوع فرسانروایی محلی قوم 
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دیلم را عرضه می کند و جالب آنس که این شاخه از حکام محلی دیلم برغلاف 
جستانیان مذهب اسمعیلی داشته‌اند نه زیدی ابا مخالفت با عباسیان هم می‌بایست 
در مخالفت آنها با اعقاب جستانیان که به‌سبب ارتباط با آل‌بویه گه‌گاه با عباسیان 
مماشات می کردند عامل عمده‌یی باشد. 

سالاریان طارم کهگاه نیز بهنام کنگر (یا لتکر) که از اجداد محمد مسافر 
بود کنگریان خوانده می‌شدند. خاندان کنگر ظاهراً مدتها قبل از عهد سحمد مسافر 
بران و تمام ناحیهُ طارم تسلط یافته بودند اما محمد در تحکیم و تزیین 
قلعه اعتمام و علاقه بسیار نشان داد ازجمله با جلب معماران و اهل صنع ت که 
بعد از ورود به‌آنجا بی‌آنکه دیگر هرگز اجازث خروج بیابند در نزیین و تعمیر آن 
می کوشیدند بنای شمیران را رفعت و جلالی آوازه‌انگیز بخشید. قدرت و صلابت او 
حتی سایة بیم و ناخرسندی خانواده‌ااش شد چنانکه پسرانش وهسودان و مرزیان 
با کمک مادر خود خراسویه وی را توقیف کردند (.۳۰م ه), با آنکه عنوان امارت 
طارم همچنان به‌نام او بود به‌دنبال عزیمت مرزبان‌ین محمد به تسخیر آذریایجان 
حکومت طارم و قلعة شمیران درعمل در دست وهسودان باقی ماند. 

وهسودان چنانکه از یک سک او (,ع۳ ه,) برمی‌آید و آنجه در باب 
پرادرش مرزبان کفته‌اند نیز آن را تأیید می‌کند مذهب اسمعیلی داثت ابا این 
گرایش اسمعیلی سالاریان و بعضی دیگر از امراء گیل و دیلم که هم به‌مذهب 
یاطنی منسوب شده‌اند ظاهراً بیشتر بهانة اظهار سخالفت با مسوده عباسی بوده است 
تا گرایش واقعی به‌مذهب. بع‌هذا فعالیت تبلیغی ابوحاتم رازی (وفات + بم ه,) 
داعی اسمعیلی ظاهراً در نشر عقاید باطنی در بين اقوام گیل و دیلم درین اوقات 
پاید قابل‌ملاحظه باشد. به‌هر حال هرچند در ظهور آل‌بویه ناحیة طارم و قلع 
شمیران سالاریان را به‌حفظ استقلال کامل دیرین خویش موفق نداشت باز تا 
عهد طغرل سلجوقی [ب] و در سالهایی که اصرخسرو علوی در آغاز مسافرت 
طولانی خویش به‌این نواحی رسید قلعهُ شمیران هنوز در دست اعقاب محمدبن- 
سسافر بود. 


۵ 


در کرانه‌های خزد 


از توالی این حوادث» در سرزمین های مجاو رکرانة جنوبی دریای خزر و 
کوهستانهای اطراف آن حاصل عمده‌ی ی که بعد از انقراض دولت علویان زیدی 
عاید گشت انفجار نیروی ترا کم یافتُ طوایف جنگجوی گیل و دیلم بود که در 
خارج ازین نواحی و مخصوصاً در ولایات جبال و جرجان به‌وسیلة سرکردگان این 
طوایف دولتهایی به‌وجود آورد که برخی از آنها نیز دیرپا بود چنانکه در داجل 
اين نواحی هم آنچه در دنبال این حوادث پیش آمد استمرار قدرت سلاله‌های 
بلوك جبال بود که هرچند به‌صورت قبل از عهد علویان تمام استفلال سحلی آنها 
حفظ نشد باز چیزی ازین قدرت موروث برای پاره‌یی از آنها تا سالها بعد باقی ساند 
و البته رمایی از تقالید قدیم و گرايش به‌آیین جدید هم در جستجوی راحل مایی 
که بقای قدرت و فوذ دیرین آنها را تضمین می کرد تأثیر عمده داشت و این 
اسری بو د که آنها آن را مخصوصاً بفعالیت‌های تبلیغی علویان شیعی و امامان 
زیدی سدیون بود ندد. 

سرزمینهای واقع د رکرانة جنوبی دریای خز رکه جرجان و طبرستان در جانب 
شرقی آن صحنة قدرت علویان شد و دیلمان و گیلان در طرف خربی آن طوایف 
گیل و دیلم رااز عهد جستانیان و آل‌سافر مسارض و منازع قدرت خلینة 
بغداد ساخت در پناه حصار کوهستانهای جسوبی خویش که شامل جیسال 
دباوند (-دنباوند) و دیلمان و رویان و طبرستان می‌شد طی سالها در مقابل تهدید 
سهاجمان درایستاد چنانکه حکام و ابراء محلی این تواحی تا مدتها بر سکه‌های 
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خویش خط پهلوی و نقش عهد ساسانی را همچنان به کار می‌بردند و تا ظهور 
دعوت زیدیه در ! کثر کوهستانهای این نواحی سردم همچنان بر آيین ها وسنت‌های 
باستانی خویش باقی ساندند. 

درواتع با آنکه اعراب به‌دنبال فتح حلوان و نهاوند در تسخیر بلاد ساد 
و فهله که نزد آنها ولایت جبال خوانده می‌شد با مشکل عمده‌یی مواجه نشدند و 
از طریق ولایت قوسس که شامل سمنان و داسنان و بسطام درجنوب دامنه‌های 
شرتی جبال طبرستان می‌شد به‌حدود خراسان و جرجان هم نفوذ کردند در نواحی 
طبرستان تا مدتها مجال نفوذ برای آنها پیدا نشد و فتح ری و قزوین و قوسس نفوذ 
آنها را در ماوراء جبال واقم در شمال ایین بلادبه‌سرعت و آسانی تحقق پذیر نساخت 
وقتی هم ساخت مدتها سلطه آنها را متزلزل و بی‌ثبات و به‌هر حال از سطوت و 
صلابتس ی که در نواحی دیگر با آن همسراه بود خالی نگهداشت. درین نواحی 
س رکردگان گیل و دیلم با حرکتهای تعرضی قدرت عمال خلیفه را غاباً متزلزل 
میکردند و پادشاهان محلی جبال هم؛ د رکوهستانهای طبرستان بی‌آنکه راه‌تعرض 
پیش گيرند غالباً با تدییر و ثبات عزم و احیاناً با تأدیه اندلك بایه خراج یا مال 
صلح قلمرو خود را مدتها از نقوذ اجانب درامان نگهداشتند. 

به هر حال در آغاز سالهای فتوح به‌سبب صعوبتی که در عبور آزین سلسله 
جبال در پیش بود برای اعراب جرئت و فرصت اقدام جدی در تسخیر این نواحی 
حاصل یامد و بعدها که در نواحی هامونی این بلاد از جانب نواحی شرفی مجال 
دست‌اندازی دست داد باوجود غلبه‌ی ی که آنها بر شهرهای وافع در باریکُ ساحل 
جنویی خزر پید! کردند نواحی کوهستانی همچنان در دست حکام محلی باقی باند 
و بعضی‌ازین پادشاهان جبال موفق شدند به‌هر نحوی سمکن می‌شد قدرت محلی 
خود را طی قرنها حفظ نمایند. 

ازینجمله ولایت جرجان در قسمت شرقی این سرزمین ها از جانب شرقی و 
شمالی خویش در سمت دهستان به‌صحراهای خوارزم و اطراف خراسان مربوط 
می‌شد و به‌همین سبب نه فقط اعراب این زبان بلکه ترکان عهد قبل از اسلام 
هم از این «نقطهٌ عریان» که‌گاه امنیت این سرزمین‌ها را عرضة تهدید م ی کردند. 
ابا ولایت گیلان در قسمت غربی این نواحی در پناه جبال دیلمان از تعرض ایمن 
بود. درواقع قسمتهای هاسونی این جبال که محل اقاست طوایف گیل بود, با آنکه 
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جبال دیلمان آنها را از تعرض مهاجمان داخل فلات درابان می‌داشت خود در 
مقابل طوای فکوه‌نشین دیلم چاره‌بی جز همزیستی و دوستی سازشکارانه نداشت. 
به‌علاوه وجود این طوایف دیلم برای نواحی غربی کوه و هامون طبرستان هم 
گهگاه کمتر از نواحی قزوین و ری مایهُ تهدید نمی‌شد. 

ابا طبرستان که در آغاز ظاهراً فقط عنوان بخش کوهستانی نواحی بیسن 
دیلمان و قوسس بی‌شد بعدها مخصوصاً از قرن ششم هجری به‌بعد» به‌نام بخش 
هامونی آن نواحی» بیشتر به‌ءنوان مازندران شهرت یافت [,] و البته بخش 
کوهستانی» آن را همواره از حوادئی که در ولایات جبال و نواحی ری و قزوین و 
قوسس روی می‌داد درامان می‌داشت. کوهستانهای این نواح ی که بلندیهاشان 
کهگاه از چهارهزار بتر هم تجاوز می کرد؛ در شیب دامنه‌های خویش جنگلها و 
مراتع بسیار داشت و توالی بارانها و جریان رودها تمام این سرزمین‌ها را ا زکوه 
و ماسون» غالباً سرسبز و شاداب نگهمیداشت, آنچه نزد عامه «عجایب طبرستان» 
خوانده می‌شد [+] و غالبا از تفاوت وضع اقلیم و اختلاف گیاهان و جانوران این 
ناحیه ناشی می‌شد تاحدی بدان سیب کنه بلندیهای جبال و معابر دشوار این 
سرزبین ها را برای سردم داخل فلات تقریباً دسترس‌ناپذیر می‌ساخت در افواه و 
السنه با سبالغ بسیار نقل می‌گشت و این خطه سرزمین دیوان خوانده می‌شد» هوای 
آن غالا ناازگار و مردم آن هم ستیزه کار و ناتراش تصویر می‌گشت. 

باری» حدود طبرستان در آن ایام در طرف جرجان از تميشه آاز می‌گردید 
و در جانب‌گیلدن و دیلم تا چالوس درولایت تتکابن کشیده می‌شد, مفارن عهد 
ظهور علویان و دوران سامانیان» آنگونه که از اشارت مولف کتاب حدددالعا 
برمی‌آید طبرستان ناحیتی آبادان بود و با خواستة بسیار [۳]. طعام بیشترینة مردم 
هم ساهی و نان برنج بود و به‌سبب بسیاری باران که در آن نواحی هست در آن 
روزگاران هم مثل امروزبام خانه‌ها با سفال سرخ پوشیده می‌شد. 

در بخش مامونی» شهرها آباد و بازرگانی غالبا به‌رونق بود. صید انواع 
ساهی‌ها و مرغان دریایی» کشت برنج و ترییت کرم ابریشم» ساختن پارچه‌ها و 
دستارهای سمتاز طبری» و درس تکردن اشیاء وظروف چویینه به‌این‌بازرگانی تحره 
بیشتر می‌داد. 

در بین این شهرهای هاموني ساری و آمل هریک روزگاری چند تختگاه 
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ولایت بودند. آمل که مدتو " به‌دثبال غلبه اعراب تختگاه عمده عمال خلیفه 
محسوب می‌شد در آن ایام از قزوین بزرگتر بود» و در آن حوالی شهری بدان 
وسعت دیده نمی‌شد. آمل بارو و بازار و بیمارستان و دو جامم کهنه و نو داشت. 
خالب مایحتاج زندگی هرروزین خود را تهیه می کرد و حتی سالها بعد چنان بود 
که به‌قول سولف نزهةالقلوب آگر بهسحاصره می‌افتاد به‌چیزی از خارج نیاز 
نداشت, 

ساری یا ساریه در مشرق آمل از زمان طاهریان در قرن سوم هجری» برای 
حکام عرب» تختگاه ولایت شد و چنانکه از اشارت مقدسی برمی‌آید در آن زبان 
بر کرد بارو خندقی داشت و مسجد جامع با چندین بازار در آنجا دیده می‌شد. 
پارچه های فاخر از آنجا صادر می‌ش و بازرگانی قابل‌سلاحظه‌یی داشت. در میان 
سایر شهرهای این نواحی» ناتل یا ناتله ب‌فاصله پنج فرسخ در سمت غربی آمل» 
و چالوس (-شالوس) تقرباً با همین فاصله در جانب غربی ناتل واقع بود. در آن 
ایام شالوس چنانکه مقدسی می‌گوید مسجدی داشت؛ با قلعه‌یی ساخته از سنگث, 
به‌علاوه معاپر سخت کوهستانی آن راهگذار بين دیلمان و طبرستان بود و چنان 
موضع استواری داشت که بهگفتة اصطخری اکر نگاه داشته می‌شد عبور از آن سمکن 
نبود. شهر بیله در مشرق آسل بود و در مشرق ساری هم شهری به‌نام سهروان 
و سپس شهری به‌اسم ثابیه واقع بود. شهر مامطیر (ب ممطیر) در محل بارفروش 
کنونی (- بابل) واقم بود و سجد جابع با روستاها و آبادی‌های بسیار داشت. 
تمیشه یا طمیس تقریباً در انتهای حدود شرقی طبرستان بر سر راه استرآباد واقم بود 


که ولایت جرجان از آنجا شروع می‌شد و در سجاورت آن هم طبرستان شه رکهایی 
داشت. 

بخش کوهستانی که دره‌ها و معایر صعب‌العبور رشته های جبال آن را به 
باره کوه‌ها تقسیم می کرد درین ایام و از مدتها پیش بدنام خاندانهای محلی یا 
خد اوندان این پاره کوه‌ها خوانده می‌شد. ازین جمله در جانب غربی باذوسپان 
کوه واقع بود که رویان و شهرله های کجور ( کجه) و نور را شاسل می‌شدد و 
بعدها با جمله شهرها و آبادی‌های کوهستانی خویش به‌ولایت رستمدار شهرت 
یافت و این رشته کوه‌ها که از جانب غربی به‌جبال دیلمان و از سمت جنوب به 


تحت نفوذ عناصر گیل و 


بلندیهای شمال ری سربوط می‌شد از لحاظ جمعیت بیش 


در کرانه‌های خزد ۳۴۵ 
دیلم واقع بود [:] و به‌عمین سبب گاه آن را ولایتی مستقل خارج از طبرستان 
به حساب می‌آوردند. رویان که بسن آمل و قزویسن واقم می‌شد در جانب شرة 
به‌سی‌ستگان و در جانب غربی به‌نمک آبرود در مشرق تنکابن می‌رسید و افاستگاه 
فرماثروایان سلالهة بادوسپان (-فاذوسبان) بود که بکچند نیز استندار (-استاندار) 
خوانده می‌شد, 

در مشرق ولایت رویان» جبال قارن بود با نزدیک ده‌عزار آبادی [و], که 
دامن شمانی آن بدنواحی آمل و ساری می‌رسید و بلتدیهای جنوبی آن بر دشتهای 
قومس اثراف داشت و تمام آن شامل نواحی عزار جریب و سواد کوه و جبال 
لاریجان کنونی بود. ازینجمله جبال وندادهرمزد شامل قسمتی‌ازکوه‌های هزار 
جریب بی‌شد. لور (-لبوره) و عرمزدآباد دژهای عمدة آن به‌شمار می‌آمد و 
هربزدآباد که قصر برخی فرمانروایان خاندان قارن --ازجمله مازیارب در آنجا بود 


و با ساری و آسل به‌یک اندازه فاصله داشت نیز به همین کوه‌ها مربوط می‌شد. 
پاره کوه دیگر ازین جمله که جبل شهریار» یا شهریا رکوه خوانده می‌شد نیز بخشی 
از دودانگة هیزار جریب به‌شمار می آمد. شهر عمدة آن شهمار بود اسا قلعه آن که 
نخنگاه فرماتروایانش محسوب بی‌شد پریم (-فریم) نام داشت و در جنوب ساری 
واقم بود [ب]. محلی هم به‌نام طاق درین پاره‌کوه وجود دائت که از قدیم 
جایگاه خزاین و پایگاه دفاع این جبال بهشمار می‌آمد. 

بخش دیگری از جبال تارن» در محل سواد کوه کنونی» شروین کوه یا 
جبل شروین خوانده می‌شد و دامند‌های چنوبی آن نا به‌حدود توس کسترش 
داشت, گردنه‌یی به‌نام شلفین نی ز که سواد کوه و فیرو زکوه را از هم جدا می‌سازد 
گویا هنوزنام آن را در تلفظ عامبانه و ضبط تحریف یافتٌ خویش زگهداشنه باشد, 

در تلمسرو جبال تارن لاریجان از قدیمتسرین شهرهسای کوهستانسی 
طبرستان محسوب می‌شد و قاعه‌یی استوار داشت [ب]. در دورة قدرت مسمفان 
دنباوند هم ظاهراً یک چند لاریجان در جزو قلمرو او بود. دنباوند (- دماوند) 
که شهرکنونی آن در قدیم پئیان نام دائنت با دو شهرك عمده به‌نام ویمه و 
شلنبه و با قل رفیم کوه سر برفلک کشیده‌اش که از عجایب طبرستان به‌شما رم ی‌آدد 
|[ م] قلمرو سلالة مسمقان بود که منصب مذهبی وی سایقهٌ دیرینه [و] داشت و 
حکام این خاندان هم غالبا با سلاله‌های مجاور در صلح و جنکک بودند و در 
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قلعةٌ خویش -ناسش استوناوند- نیز تا مدتها بعد از پایان عهد اموی به‌هر نحوی 
بود سرزبین نیاگان خود را از تعرض بیکانه مصون نگهداشتند. 

روایات محلی که شاید اخبار پلاذری و طبری هم در برخی موارد از تأثیر 
آنها خالی نباشد درمورد فتح این بلاد نیز مئل ضبط توالی سلاله‌ها و فرمانروایان 
آنها از مبالغه‌ها و سسامحه‌هایی که در شایعات منقول در افواه معمول است خالی 
نمی‌نماید. مع هذا شک نیست که جبال دیلمان و طبرستان تا مدتها کوششهای مکرر 
سهاجمان را جهت نفوذ به‌داخل کوه و هامون این بلاد بی‌توفیق گذاشت. فنح 
ری هم که در دفاع از آن اهتمام زیادی نشدء ورود اعراب را به‌قلمرو خداوندان 
جبال آسان نکرد. مسمفان دباوند و فرمانروای گیلان و طبرستان با مصالحه‌یی 
که خود را از بول آن ناگزیر دیدند اعراب راکه خود برای تجاوز به‌ماوراء این 
جبال آمادگیکافی نداشتند از اقدام به‌اين ابر منصرف کردند (ح سنه ۲۲ م.), 
سال مصالحه‌یی عم که آنها تأدية آن را تعهد کردند البته مبلغ قابل بلاحظه‌یی 
به‌شمار نمی‌آمد و فقط نشان اظهار تبعیت رسمی و ظاهری بود لیکن اعراب هم 
به‌سیب صعوبت راه‌های کوهستانی آن اندل سال را از صاحب طبرستان قبول 
کردند و مدتها متعرض آن حدود نشدند [, ,]. 

مع‌هذا بر موجب این روایات» سعیدبن‌العاص در عهد خلافت عشان و 
مصقلاین هبیرژ شیبانی در دوران امارت بعاویه نیز سعی بی‌فایده‌بی درین باب 
به‌جا آوردند که جزئیات لشک رکنی‌های آنها بدانگونه که درین روایات هست 
خالی از مسامحه‌یی نمی‌نماید. دربارةٌ سعیدین العاص که از جانب عثمال ولایت 
کوفه داشت گته‌اند دو سبط رسول‌خدا(ص) نیز در لشکر ی که او به‌طبرستان 
آورد حاضر بودند [, ,] و همچنین آورده‌اند که ابن‌عباس و مالک‌اشتر و تعدادی 
از محاب رسول نیز با وی همراه بودند ٩(‏ + و به‌قولی . هجری). خبر حأ کی 
از آنست که سعید از طریق قوسس که با اعراب صلح کرده بود» به‌دنبال مصالحه‌یی 
که با اهل جرجان کرد در تميشه واقع در مرز شرقی طبرستان با بقاوست اهل 
ولایت مواجه شد و آنجا را بدحیله و با وعدهُ دروغ فتح کرد. شهر نامیه را هم در 
همان حوالی تسخیر نمود و با آنکه درین نواحی کشتار فراوان کرد از آن حدود 
پیشتر تنوانست رفت ناچار به‌صلح بازگشت [۲,] اما خبر اين لشک رکشی‌ها 
مخصوصاً در آنچه راجم به‌شرکت نوادگان رول‌خدا در آن آمده است بحل اشکال 


در کرانه‌های خزر ۳۳۷ 

است و تردیدی که در آن باب شده است ازینجاست [۳ , ]. 

درسورد مصقله در روایت ابن اسفندیار ضمن خبر اشارتی به‌اقدام وی درمورد 
فدیه اسیران بنی‌ناجیه هم هست [ء ,]. اما به‌سوجب خبر چون مصقله به‌دنبال 
قرار از پرداخت ال فدیه به‌معاویه پیوست از آنجا که «وقتی دیگر به‌طبرستان 
رسیده بود» [ه ,] ادعا کرد که با چهارهزار مرد طبرستان را سنتخلص وان کرد و 
پا آنکه معاویه ده‌هزار» و به‌تولی بیست‌هزارکس» با او همراه کرد از عهد؛ اثبات 
دعوی برنیامد و چون دشمن از روی کید از پیش او بگریخت مصقله با سپاه خویش 
به‌داخل جبال لشکر برد و به‌قتل و غارت پرداخت اما دشمن در مضایقی جبال 
راه بر وی فرو گرفت و در پایان دو سال زدوخورد؛ بالاخره در حدود رویان با 
صخره‌های ی که ا زکوه بر سپاه وی فرو غلطاند وی و تمام سپاهش را به هلالك آورد 
و از آن پس دیگر هرگز خبری,بهاعراب نرسید [ر]. از جزئیات این خبر که 
بعدها روایات سحلی را متضمن اشکال می‌سازد قول کسانی اس ت که بنی‌ناجیه 
را اهل‌طبرستان و آشنایی مصقله‌را با این‌ولایت مربوط به‌قصهآنها پنداشته‌اند[ ۷ 
و حقیقت آنست که این طوایف درحدود بصره می‌زیسته‌اند [ر ,] وپیداس تکه در 
طبرستان آن عهد نه آیین نصاری وجود داشت نه مهاجران عرب» و همین معنی 
جزئبات خبر را محل تردید می‌سازد. 

به هرحال شک نیست که سعیگزاف يا بیهودة سعید بن العاص و مصقلة بن هبیره 
هیچ یک منجر به‌قتح این بلاد یا قسمتی از آن نگشت. محمدبن الاشعث‌بن فیس 
الکندی هم که به‌روایت بلاذری» عبیدانته‌ین زیاد والی موی در عراق وی را 
به‌فتح طبرستان فرستاد ازین لشک رکشی جز فضاحت ‏ وکشته‌شدن پسرش ابوبکر 
حاصلی عاید نکرد و با خفت و رسوایی مجبور به تخلة طبرستان گردید ٩[‏ ,]. 

باری حاصل این ناخت‌وتازهای بیهوده آن شد که اعراب تا مدنها در این 
تواحی از غزو و بسط فتوح خودداری کردند و وقتی هم به‌این حوالی می‌رسیدند از 
توغل در نقاط دوردست کوهستانی برحذر بودند. نفوذ تطری‌بن الفجاثه رئیس 
خوارج هم در قلمرو اسپهبد دابویی هرچند در آخر منجر به‌جنگ با وی و قنل 
قطری گشت (,ب ه,) در اول فقط نوعی پناهندگی بود [. +] و با کشته‌ندن 
او بی‌آنکه چیزی از سرزسین طبرستان برای خلیفه قتح شود حجاج و خلاقت اسوی 
از تهدیدی جدی‌هم رهایی یافت. اظهار طاعت اسپهبد هم فقط جنبة اسمی داشت 
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و به‌قدرت و استقلال محلی و خانوادگی او لطمه‌یی وارد نمی کرد. 

در دنبال اين واقعه هم قتیقین مسلم‌الباهلی سردار عرب که در عهد 
ولیدبین عبدالملک ولایت خراسان یافت (سنه هر ه.) به‌روایت ابن اسفندیار با 
اسپهید طبرستان یگانگی و دوستی نمود [,()] اما وقنی بزیدبن مهلب‌الازدی در 
عهد خلافت سلیمان‌بن عبدالملک و به‌حکم او عزیمت خراسان کرد از طریق 
جرجان درحدود تميشه کروفری کرد» در جرجان هم دوبار با صول س رکردة ترکان 


نواحی دهستان سر وکار یافت و درنده‌خویی خود را درکشتارهای بیهوده نشان 
داد. در طبرستان با مقاومت جنگجویان محلی و با سختی معابر روبرو خد و در 
محاصرة دشمن چنان به‌تنگی افتاد که برای خروج از طبرستان با وعده و پیام با 
اسبهید کار آید و در مقابل دریافت مبلفی جزیی که فقط اقدام دور از احتباط وی 
را ترجیه می کرد توانست خود را از تدگنای این لشک رک 
خلاس کند [ ۲ »| و بدینگونه از کروفر ی که در رویان و دنباوند کرد و ازکشتار 
فجیع ی که در جرجان از تر کان صول و ستحدان آنها نمود جز غارت اسوال »خنعسر 
ت رکان و جز مالی اندك که اسبهبد پرداخت وسالانة معادل آن‌را هم تعهد کرد 
اما هرگز به نحو منظلم پرداخت نشد» بهردیی حاصل نکرد. 

در عهد خلافت سروان‌حمار عم که سپاه سیا‌جاسگان ابوسسلم در ادامةٌ 
نیام ضد اموی خویش از خراسان به‌حدود ری رید چون ابوسسلم نامه به اسپهبد 
طبرستان و سمغان دباوند نوشت و آنها را به‌اظهار طاعت و اداء خراج خواند؛ 


پیفایده (سنه رو هء) 


اسپهید این دعوت را که متضمن اظهار مخالفت با دولت در حال سقوط اسوی بود 
پذیرفت (سنه رم ه) اما سسمغان آن را رد کرد و با آنکه ابرسلم لشکری هم به 
توفبقی نيافت و سسفان تا زان غلافت منصور همچنان از اظهار 
طاعت به‌عباسیان خودداری داشت. اما اسپهبد ظاهراً با ابوسسلم پنهانی تفاهم 
یافت. چتانکه در دنبال قتل خدعه‌آبیز و ناجوانمردانة اپومسلم بر دست منصور» 
چون سنباد مجوس؛ باعنوان فیروز اسبهید» به خونخواهی ابوسسلم برخاست و در ری 
با تصرف خزاین و اموال او آمادٌ مبارزه طولانی با خلیفه گشت ظاهرا اسپهبد 
طبرستان» نامش خورشیدین دادسهر هم با او تبانی کرد (سنه پس, ه). در همین 
واقعه بود که یک قصاب عرب, از اهل ری با نام عمرین‌العلاء عده‌یی بر گرد 
خویش فراز آورد و با اظهار مخالفت با سنباد خود را سورد توجه عمال خلیفه 


حرب او فرستاد 
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ساخت. شکست و فرار ستباد که در دنبال مقابله او با سپاه جهورین سرارعجلی در 
بیابان‌های بین ری و همدان روی داد» وی را به‌درخواست پناهندگی و جلب 
توافق اسپهبد واداشت و هرچند اسیهبد او را پناه داد» قتل سنباد به‌دست یکد تن 
از خویشان اسپهبد وی را از درگیری با خلیفه رهایی داد. 

باری» هرچند قتل سنباد» عباسیان را از مشکل جنگ داخلی تازه‌یی رمایی 
بخشید و اسپهید را هم به‌تجدید تعهد در پرداخت مال صلح واداشت ابا چندی 
بعد منصور سپاه‌گرانی به‌همراه پسرش مهدی به‌فتح ولایت‌گسیل کرد. س رکردگان 
این سپاه که شامل خازم‌بن خزیمة تعیمی» روح بن حاتم مهلبیو ابوالخصیب ,رزوقی 
و بعدها عمرین الملاء می‌شد در برخورد با اتحاد بين مسمغان و اسپهبد و در عبور 
از مضایق جبال به تنگنایی سخت افتادند (,ع , ه). مع هذا با دست زدن به‌حیلهٌ 
جنگی [7۳] به‌داخل قلمرو اسپهبد راه یافتند و اسپهید که بخش عمد؛ قلمرو خود 
را از دست داد چون زن و فرزند خویش را نیز در دست اعراب اسیر یافت دست 
به‌خود کشی زد (ح عع , ه.) 

با اینهمه به‌رغم پادگانها و پاسگاهنها (- مسالح) که اعراب از آن پس 
در سراسر بلاد هامون در طبرستان [ء »] برقرارکردند (دع , ع.) و با آنکه عمال 
خلیفه در آمل و سایر بلاد آن نواحی مستقر شدند تا مدئها فتح طبرستان منجر 


به‌استفرار قدرت عاری از تزلزلی در آنجا نشد حتی یک شورش‌عام که چندی بعد 
به‌رهبری اسپهیدان خاندان قارن و باوند بر ند اعراب در سرتاسر طبرستان درگرفت 
(عو هی) استمرار روح مقاوست را در اهل ولایت و ناخرسندی شدید آنها را از 
سلطه اعراب نشان داد. فقط در دنبال قیام و سرانجام قتل مازیار ( ۲۲ ه) بود 
که قدرت عباسیان در بخش هامونی طبرستال تاحدی مستقر شد و حکام جبال 
هم با اظهار تبعیت از خلیفه همچنان قسمتی از قدرت محلی خود را حفظ کردند. 

در بین عمال خلیفه که درین مدت» از پایان عهد اسبهبد خورشید نا بایان 
دوران بازیار در طبرستان از جائب عباسیان حکوم تکردند» بر وفق روایات محلی 
[ه ۲] ابوالخصیب درساری مسجد جامع بنا نهاد (ح 6 ع , ع)» ابوخزدمه (خازم) 
بسیاری «از وجوه اعیان گی رکان» ولایت را قتل کرد (ح+ع , ه)» ابوالعباس‌طوسی 
پاسگاهیا (-مسالح) در سراسر طبرستان از تميشه تا چالوس برقرار داشت» روح‌بن- 
حاتم سهلیی «جور و ظلم و بیحرستی» فراوان کرد (ح وع , ه). خالدین برسک در 
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نوبت نخستین (ح 6-,ه و د.) پا اهل ولایت طریق رفق و مجامله پیمود و هر مالی 
که در ولایت حاصل می‌شد در عمارت صرف می‌نمود ابا در ثوبت دوم رفتارش 
چنان بود که عزلش از ولایت موجب خرسندی سردم می‌شد» عمرین العلاء بیش 
از یکک‌بار به حکومت ولایت سید (ح هه , ه) و سرانجام در همین ولایت وفات 
یافت» سعیدبن دعلج شهرك سعیدآباد را در تواحی رویان بنا نمود» عبدالحمید 


مضروب به‌سیب تندرویهایی که در جبایت خراج کرد شورش عام را در سراسر 
طبرستان به‌وجود آورد (ء+, )۰ روح‌بن حاتم که بعد ازو دوباره به‌طبرستان آید 
همچنان مثل دفعدٌ اول ظلم و بسیرتی پیش گرفت حتی کسانی را به کوهستان‌ها 
می‌فرستاد و زنان آزاد را به‌اسارت می‌گرفت» خلیفةین سعید اهل آمل را به‌خشم 
آورد و نایب او به‌نحو فجیعی مورد قتل و اهانت واقم شد» عبدالت‌بن سعیدحرشی 
رفنارش نزد عامه خوشایند نبود و نایب او نیز بر دست اهل جبل کشته شد 
(ح بم, هم) ۰ و این دو حادثه خلیقٌ عباسی را واداشت نا در مسسافرت به‌حدود 
ری برای استمالت اسپهبدان و تأمین از طاعت اعل ولایت با آنها از در دوستی 
درآید» عبدانته‌بن مالک از طرف خلیفه دستوری یافت تا درعين سماشاث با اسپهبدان 
و بدون توسل به‌جنگ و خونریزی از توسعة قدرت آنها جلوگیری کند (ح ۱٩۳‏ ه)» 
و پالاخره سومی‌بن حقص نوادة عمرین‌العلا و پسر او محمدیین موسی دوران 
حکوبتشان با بسط قدرت مازیار در جبال مواجه شدء و بددنبال خاتم شورش 
مازیار ( ۲+ ه.)» ولایت طبرستان به‌قلمرو طاهریان خراسان بلحق گشت و 
سرانجام بروز ناخرسندی عام و ظهور دعوت علویان به‌قدرت آنها در طبرستان خانمه 
داد (.۰ ۰ ه) و غلبة علویان که دعوت آنها در بین طوایف گیل و دیلم در نواحی 
رویان و دیلمان پا گرفته بود ولایت طبرستان را طی چندین سال از حیطه قدرت 
خلفا خارج نمود, 

درباب گذشتة این ولایات, در ادوار بلافاصله قبل از اسلام» معلومات قابل 
اعتماد روشتی از منابع موثق به‌دست نمی‌آید. از سکه‌ها و آثار هم آنچه حاصل 
می‌شود همه‌جا به‌رقع ابهام کمک نمی کند و ناچار به‌روایات محلی باید اعتماد 
کرد که آن نیز در ضبط تام‌ها و توالی فرمانروایان و مدت فربانروایی آنها غالیاً 
کنده از خلط و اشتباه است و عناصر حماسی و افسانه‌یی و آنچه اسروز شایعات و 
تبلیغات خوانده می‌شود در پارهیی سوارد آن‌ها را به کلی نامعقول و بی‌اعتبار نشان 


در کرانه‌های خزر ای 
می د هد 

تا آنجا که از روایات برمی‌آید» از آغاز عهد ساسانیان بلکه از دوران باقبل 
آنیا سلاله‌یی منسوب به تخمة اردشیر درازدست و از جملهٌ ویسپوهران و «اصحاب 
بیوتات» درین نواحی با عنوان پتشخوارگر شاه امارت محلی دیرینه داشته‌اند و 
اين عنوان که قرنها بعد نزد نویسندگان اسلامی به‌صورت تحریفیافتة فرشوادجر 
شاه بر بعضی سلانه‌های محلی ادوار تالی هم اطلاق شده است متشأً عنوان عربی 
بلک‌انجبال و ملولا جبال (-جرشاه» گرشاه) در مورد اینگونه پادشاهان محلی 
طبرستان گردیده است [ 7]. 

ذ کر یکد تن از پادشاعان این خاندان در روایات به‌صورت جشنسف‌شاه یا 
باه‌گشنسپ آمده است که آنچه به‌نام «نامف تتسر» در توجیه طرز حکوست ساسانیان 


و طرح برخی مباحث مربوط به‌اصول سیاست آنها در آن عصر بافی است در جواب 
نامه‌یی از موبدی‌تنسرنام فرض شده اس ت که خطاب به اوست وهرچند درصحت انتساب 
این ناسه به‌یک سوید عهد اردشیر بابکان اظهار تردید شده است این تردید وجود 
جشنسف را که مخاطب تابه است در سحل سژال قرار نمی‌دهد و اگر این نامه هم 
در عهد خسرو انوشروان تحریر و تألیف شده باشد وجود یک خاندان ستقل‌سحلی را 
به عنوان فرشوادجر شاهان‌د راین ایام الزام‌می کند واشکالی‌هم که به‌استناداختصاص 
«آذری» به‌نام گشنسب به‌خاندان سلطنتی آل‌ساسان در باب صحت نام یک همچو 
پادشاه مستقل مربوط به‌عهد اشکانی اظها ر کرده‌اند [ب+] آن اندازه قوی نیس ت که 
وجود این نام را در آن ادوار به کلبی نفی کند وظاهر آنست کنه طبقة لشکری و 
خاندان سلطنتی د رعهد ساسانیان این «آذر» رابه‌سب سابقه‌یی که در اعتقاد آنها در 
حفظ قدرت پادشاهان و لشکریان داشته است به‌نبایش گرفته‌اند و خود را بدان 
منسوب کرده‌اند و اگر این «آذر» قبل از آنها در اعتفاد عام منشأً آنگونه خاصیت 
نمی‌بود البته نزد آنها هم محل توجه و موضوع نیایش نمی 

به هر حال از روایات برمی‌آید که خاندان جشنسف تازبان‌قباد اول(ب کواذ) 


با همین‌عنوان پتشخوارگر شاه» در ولایت طبرستان و رویان وگیلان واحیاناً بارویی 
دیگر از ولایات جبال (-ماه» ماد) حکمروایی داشته‌اند و از عهد این پادشاه» 
یه‌سیب تزلزل و انقلابی که تلهور مزدلك و فرقهٌ منسوب به‌او در احوال اداری 
"کشور دید آورد» ظا هرآ حکوست جبال از دست این خاندان بیرون آمد. 


ری تاریخ مردم اير ان 

در دنبال اين ماجرا بود که کیوس ( کاوس) پسر ارشد تباد» چنانکه 
پرو کوپیوس مورخ بیزانسی عم خاطرنشان میکند ازجانب پدر با عنوان پتشخوارگرب 
شاه به‌فرسانروایی ولایت طبرستان انتخاب شد و با آنکه وی بعد از پدر در دبال 
دعوی سلطنت و الهار مخالفت به‌ابر برادر خود خسروانوشروان به‌قتل آمد» بعدها 
اند زبانی پس از عهد یزدگرد سوم سلاله‌یی از حکام محلی» با نام آل‌پاو یا 
باوندیان با عنوان اسپهید که ظاهراً مدتی بعد از نیل به‌قدرت به‌خویش دادنده 
نزاد خود را به کیوس‌بن‌قباد رساندند و بدینگونه خود را وارث واقعی ولابت 
طبرستان نشان دادند. 

اگر روایت حمز؛ اصفهانی در سنی ملولالارض و اشارت مولف مجهول 
مجمل التواریخ والقصص که ظاهراً باخوذ از حمزه است اساس قابل اعتمادی 
داشته باشد و خسروانوشروان نیز در زمان حیات پدر یک‌چند عنوان فذشخوارگر 
شاه [مر ب] داشته است چنان می‌نماید که قباد در اواخر عمر قبل از آنکه خسرو 
پس رکهتر را در جانئینی خود ب رکیوس پسر ارشدش ترجیح دعد» نخست یکچند 
عنوان پتشخوارگر شاه را به‌خسرو داده باشد و سپس چون سرانجام خسرو را به 
ولیعهدی برگزیده است این عنوان را همراه با امارت مستقل طبرستان و ولابات 
وابسته به کیوس واگذاشته باشد. 

با اقدام به‌قتل کیوس عم که عنوان حکوست طبرستان بلافاصله از وی و 
خاندانش انتزاع شد حکوست این ولایت به‌سوجب روایات از جائب خسرو به 
خاندان زرسهر سوخرا وأگذار شد. تردیدی که بعضی محققان در صحت این روایت 
کرده‌اند و اینکه پندا 
پرساخته‌اند [9 ] اهر اساس درست ندارد چراکه در دوران اسلامی خاندان 


اند این روایت را بعدها برای بزرگدانشت خاندان قارن 


سوخرا در جبال قارن و قسمتی از نواحی مجاور آن در اراضی مامون طبرستان از 
مدتی طولانی که سابقة آن به‌آسانی تا عهد خسروقباد می‌رسد املالك و نفوذ محلی 
داشته‌اند و نظارت بر قدرت خاندان مهران در ولایت ری هم که در همین اوقات 
۳۹ اقطاع آنها بوده است تسلط و وجودخاندان سوخرا را در طبرستان قابل توجیه 
می‌سازد» و خسرو هم که از آغاز سلطنت تاحدی هم برای ارضاء نجباء نارانی از 
شیوة سیاست پدرش قباد احیاناً با لحن انتقاد یاد کرده است [.۳] به‌احتمال قوی 
باید برای نشان‌دادن احترام به‌حقوق نجباء در دنبال اقدام یدقتل سدعی و معارض 
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سلطنت خویش و شا هزاده‌یی که شاید به‌علت ارتباط با فرقث پیروان مزدك تاحدی 
هم مورد نفرت یا سوعظن نجبا بوده است قلمرو حکومت وی زا بدخاندان زرسهر 
سوخرا که قباد با اقدام ناجوانمردانه به‌قتل وی سوجبات دلسردی نجبا و اهل 
بیوتات را از خدست به‌دستگاه آلساسان فراهم آورده بود واگذار نموده باشد» تا 
هم خطای پدر را جبران نماید و عم از اهل بیوتات که در ماجرای ظهور فرقة 
پیروان مزدك به‌سیب لطمةٌ شدید اجتماعی به‌ناخرسندی و دلسردی مهلکك دچار 
گشته بود بدینوسیله استمالتی کرده باشد, 

مم‌هذا استمالت از خاندان زرسهرسوخرا به‌هیچ وجه خسرو را متعهد به‌حفظ 
و ابقاء تمام طبرستان در حیطه تملک آنها نمی‌داشت. انوشبروان با سوءظن آمیخته 
بدخدعه و تدییر همواره متوجه اين نکته بود که تفویض تمام این سرزسین به 
فرسانروای واحد» باتوجه به‌جبال صعب‌العبور ولایت که نظارت و لشک رکشی بدآن 
را همواره دشوار می‌نماید خطر جدایی و انفصال این نواحی را از باقی‌اند قلمرو 
سلعلنت درپی دارد از اين رو هر قسمت از کوه و هامون ولایت را بهحکمران سستقلی 
می‌سبرد و حکمرانان را هم غالبا از بین خاندانهای متخاصم يا تیره‌های متنازع 
خاندان واحد برمیگزید و به‌قول این اسفندیار به عهد خویش ضبط ملک طبرستان 
برين جمله فرسود و یکسر به‌هیچ کس نداد» الا «سقسوم: به نواحی پیشوایان و 
مهتران بنشاند» [,م]. وفتی هم ضمن اصلاحات اداری و حکوستی با لغو منصب 
واحد «ایران سپاهبدید» تمام کشور را از جهات اداری و نظامی به‌چهار ریم نقسیم 
کرد [:۳]؛ قسمت غربی را با ولایت گیلان جزو فلمرو اسپهبد آذربایجان و قسمت 
شرقی آن را با جرجان تابع اسبهبد خراسان قرار داد و بدینگونه چون مرتبهٌ اسپا هبد 
خراسان و آذربایجان هم مثل مرتبك سایر اسپهبدان بین اهل بیوتات دست به‌دست 
می‌کشت طبرستان از خطر تجزیه و انفصال ایمن ماند و حتی لشک رکشی‌هایی که 
د رعهد خسروپرویزه جهت مقابله با تهدید ت رکان» طبرستان وگرگان را عرضهُ تاخت وتاز 
بین ت رکان سهاجم وازمنیان مدافع‌ایران ساخت [۳] به‌استقلال آن لطمه‌بی نزد, 

به‌علاوه درین سرزسین ها هم در آن آیام» مثل سایر ولایات داخل فلات 
درکنار بقامات کشوری و لشکری صاحبان مراتب مذهبی نیز با ابلالك و تیولهای 
وسیع که داشته‌اند قدرت فرماتروایان رامحدودمی کرده‌اند. ازجمله مخاطب نامه تنسر 
خود نمونه‌یی ازین‌گونه ارباب مناصب مذهبی اس تکه ابثال وی نظیر این نقش 


۳۵۴ تاریخ هردم ایران 
را از آغاز عهد ساسانیان برعهده داشته‌اند [ع۳]. 

در سرزمین طبرستان» ولایت دنباوند (- دماوند) تختگاه یک سلائه از این 
اریاب مناصب مذهبی بود که مسمفان ( رئیس مجوس) خوانده می‌شد و ظاهراً 
فرمانروایی آن نواحی را با اشراف بر احوال مغان ولایت جبال و خراسان» از سالها 
باز به‌ارث داشت. بدینگونه جبال دماوند که در افسانه‌ها با فص ارسائیل و ضعالد 
مربوط می‌شد [هم] فرمانروابی حکام خود را با قصه همین ارمائیل که با این 
عنوان در درگاه افریدون به‌وزارت رسید ارتباط می‌داد و سایق حکمرانيی مسمفان 
را درین ولایت به‌دوران اساطیرکهن سرتبط م ی کرد. 

دار 


پر قدیمترین ذ کری که در روایات مورخان اسلامی از سلاله های 
محلی در طبرستان هست مربوط به مسمغان دنباوند و ا-پهید طبرستان معروف به 
گیلگیلان است که هر دو سلاله سقارن فتح بلاد ری و جبال (سنه »۲ ه,) با 
اعراب مصالحه کرده‌اند -مسمفان دماوند با نعیم‌بن مقرن و اسپهبد طبرستان با 
سویدبن مقرن و نسخة صلح نامه‌ها هم در روایت طبری هست [م]. درین صلح- 
نامه‌ها اسپهید طبرستان فرخان و مسمفان دنباوند مردانشاه نام دارد واحاطة طبری 
بر اخبار ولایت خویش در صحت نام‌های این فرمانروابان جای تردید بانی 
نمی‌گذارد. صلح نامه‌ها هم حاکی از آنست که این فرمانروایان با پرداخت مالی 
به اعراب» سرزمین خود را از هجوم قوم درامان داشته‌اند. 

از احوال مسمغانان دنباوند به‌دنبال اين صلح (سنه بم ه,) چندان خبری 
در دست نیست ابا از اخبار قتوح بربی‌آید که ظاهراً سعیدین العاص هم هفت سالی 
بعد ازین واقعه درین حدود با حکام دنباوند و رویان مصالحه کرده باشد (سنه 
٩‏ ه). عمچنین نقل است که در پایان عهد اسوی» چون ابومسلم از حکام 
طبرستا درخواست تا مال صلح یا خراجی را که قبول کرده‌اند به‌وی بپردازند 
(سنة ,م)» با آنکه اسپهبد طبرستان این پیشنهاد را قبول کرد سسمفان بلافاصله 
آن را رد کرد و در جواب تندی که به ابوسیلم داد او را خارجی و یاغی خواند» 
لشکری هم که ابوسلم به‌دفع او گسیل کرد کاری از پیش نبرد و او تا زمان 
منصور از تعرض عباسیان سصون اند [یم]. در واقعة خروج راوندیه در کوفه 
هم که جان خلیفه منصور به خطر اقتاد (سنه ی , هی) ابرویز تام برادر سمفال 
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که به‌خاطر رنجیدگی و ناخرسندی از برادر بددرگاه خلیفه آمده بود در دفع این 
فتند به خلیقه پاری کرد و مورد اعتماد او هم واقع شد [رم]. چندی بعد نی زکه 
مهدی عباسی به‌اشارت پدرش منصور بهغز و ری آمد (سنه ,ع , ه,) این ابرویز 
با سپاه اعراب بود. مقارن آن ایام اسپهبد دابویی» نامش خورشید با سسمفان در 
جنگی سخت درگیر شده بود و لشکر به‌دماوند آورده بود. چون از عزیمت سپاه مهدی 
به غزو طبرستان آگهی یافت با مسمغان صلح کرد و به‌اتفاق وی با اعراب دست 
به‌جنگ زد. ابا جنگ طولانی شد و باوجود مقاومت مسمفان به‌جبال رویان هم 
کشید, اشارت و توصیة ابرویز برادر مسمغان سیب شد که عمرین العلاء راکه در 
واقع خروج سنباد هم در آن ولایت به‌خلیفه خدمت کرده بود به‌نتح طبرستان 
سول دارند. سرسختی فریقین منجر به‌جنگی سخت شد و سرانجام قلعة طاق که 
محل خزاین و پناهگاه زن و فرزند اسپهبد بود به‌دست اعراب افتاد و اسپهید از 
ناچاری خویشتن را هلاك کرد (عء , ۰ ), مسمفان هم مغلوب و هلاك شد و 
زن و فرزند وی نیز مثل کسان اسپهبد خورشيد یه‌اسارت رفت و بدینگونه دنباوند 
و طبرستان به‌دست اعراب افتاد [۳]. 

مع هذا قدرت محلی سلالة مسمغان که ابرویز برادر فرسانروای مغلوب مدعی 
ورائت آن بود نلاهراً به‌وسیلهُ او اما با قبول تبعیت از دربار خلیفه ادامه یافت و 
بد ینگونه قدرت محلی این سلاله مدتها بعداز انقراض سلسلة اسپهبدان دابویه‌یی نیز 
همجنان‌د رحدود دباوند باقی ساند چنانکه درواقعه کلارو اتحاد امراء دیلم و رویان 
برای حمایت از داعی زیدی سحسن‌ین زید- و سخالفت با سل عمال طاهریان 
در طبرستان (سنه .هم ه,) مسمغان دنباوند هم مثل فاذوسپان رویان ثبرکت 
داشت [. 4] و ظاهراً در جنگهایی که با غلبهُ علویان در طبرستان روی داد باقی- 
ساندهُ قدرت محلی این سلاله هم به‌پایان رسید. 

درواقع بعد از شکست و علاك مسمغان و نقشی که برادرش ابرویز در 
ویرانی آن خاندان یافت سرزمین دنباوند جزو قلمرو خلیفه درآبد و هرچند نام 
مسمغان باز تا یکچند به‌عتوان حا کم محلی باقی باند مسمغان دیاوند از آن پس 
تابم عامل یا حکمرانی بود که از جانب خلیفه بر ولایت جبال و قوسس یا نواحی 
ری و قزوین حکم می‌زاتد و مقارن غلبة س رکردگان دیلم و گیل که سرانجام قدرت 
آل‌بویه و آل‌زیار از آنمبان پدید آمد ازسلالٌ سسمغان در دنباوند ظاهراً دیگر نقش 


و۳ تاریخ مردم آبران 
و نشانی باقی نبود, 

اما اسپهبدان دابویی که در همان آغاز حمه اعراب مثل مسمغان دنباوند 
با مهاجمان کنار آمدند ظاهراً در همان ایام یا مقارن اواخر سلطنت یزدگرد سوم 
در حدود گیلان و نواحی غربی طبرستان کسب قدرت کرده بودند. با آنکه فرمانروایی 
آنها ینابر مشهور مبتنی بر حکم و فرمان یزدگرد بود باز آنگونه که از روایات محلی 
برمی‌آید چندی قبل از آغاز سلطتت یزدگرد و ظاهراً در فترت بعد از عهد خسرو- 
پرویز اين خانواده از نواحی غربی و حدود دربند و آذربایجان به‌گیلان و جبال 


دیلمان آمده بودند [,ء]. مقارن ورود آنها به‌این نواحی عم ولایت طبرستان 
به‌دنبال قتل کیوس و آوارگی اولاد و اخلاف او در اطراف [ع] به‌خاندان 
زرسع‌رسوخرا که جبال قارن اقطاع آنها بود و از همانجا بر تمام ولایت ازکوه و 
هامون نظارت می کردند تعلی داشن. یکتن از فرمانروایان همین خاندان؛ ناسشس 
آذرولاش, بود که به‌حکم یزدگرد سوم امارت طبرستان را به‌نیای خاندان دابوبه 
واگذاشت [۳:] و خود با قبول تبعیت از وی فرمانروابی محلی خاندان زرسهرد 
سوخرا را در جبال قارن همچنان ادامه داد. 

این نیای نام آورخاندان دابویی در روایات محلی‌گاو باره و گیل گیلان (بعدعا 
گیل بن گیلانشاه) نام داشت و پیداست که ظاهراً با شهرت و رواج این نام دوستانه 
و لقب‌گونه نام اصلی وی تدربجاً به کلی در اقواه از تداول خارج شده باشد, بر 
وق ابن روایات محلی که به‌هر حال در توالی نام و مدت حکومت فربانروایال 
هرگز نمی‌نواند مورد اعتماد نام باشد نسب این گاوباره به‌جاماسپ‌شاه» برادر قباد 


اول پادشاه ساسانی می‌رسید. کفته‌اند وقتی قباد بعد از فرار از حبس دوباره بر تخت 
سلطنت دست یافت با قتل یا تبعید اين برادر [ء ع] موجب آن شد که خاندان 
جاماسپ یکچند در نواحی دربند و ارنستان آواره‌گونه بهر برند. مع‌هذا اینکه 
ذکر این واقعه در مآخذ دیگر نیست قبول آن را تا حدی دشوار می کند. 

با این حال اگر آنگونه که در روایات محلی آمده است اولاد جاماسپ یکچند 
در تواحی دریند و ارستان با جنگ و سنیزکسب قدر تکرده‌اند [ه:] چسون 
سرانجام از آن حدود به‌ولایت گیلان و نواحی غرب طبرستان که جزو قلمرو حکام 
آذ ربایجان به‌شما رمیآ.د بارگشته اند و تا پایان دولت خویش نیز از طوایف گیل و 
دیلم توقع حمایت و چشم یاری داشته‌اند چنان می‌نماید که در سدت آوارگی‌ها 


در کرانه‌های خزر ۳۵۷۲ 
و تاخت‌وتازهایی هم که در حدود اربستان و دربند داشته‌اند لابد چریکهایی از 
گیل و دیلم با آنها همراه بوده‌اند. پس اینکه بازگشت آنها به‌حدود ولایت گیل و 
دیلم یزدگرد را در تفویض حکومت طبرستان به‌آنها مصمم کرده است باید بدان 
سیب باشد که پادشاه ساسانی در آن اوضاع و احوال آشفته و بی‌ثبات خواسته است 
دوستی و اعقماد طوایف کیل و دیلم را بت به‌این خاندان وسیلة استفاده از قدرت 
آنها در حفظ تمام خطه طبرستان از هجوم دنسمن کرده باشد. 
به‌علاوه چون نجبا و اهل بیوتات نیز در عهد قباد همواره نسبت به‌جاماسپ 
تعلق خاطری نشان می‌داده‌اند یزدگرد با واگذاری امارت طبرستان به‌شاهزادهٌ 
معروف به‌گاوباره درواقم باید پیش خود پنداشته باشد که موجبات رضایت تجبا را 
هم تاحدی فراهم می کند. ابا اينکه صلح نام سویدین مقرن (سنه ۲+ هی)» در 
همان عهد حیات یزد گرد (وفات رم ه,) این اسپهبد طبرستان را فرخان می‌خواند 
[وع] نشان می‌ده د که شاهزاد خاندان جاماسپ؛ هرچند در بین اتباع گیل و 
دیلم خویش به‌سبب دوستی » از روی سادکی کیل کیلان و گاوباره خوانده می‌شده 
است نام اصلی وی فرخان بوده است و وجود فرخان‌های دیگر درین سلسنه هم 
سابق ابن نام را در نزد بنیانگذار ساسله قابل تأیید می‌سازد. 
عنوان اسپهبد خراسان هم که از جانب یزدگرد به‌اين شاهزاده جاماسبی 
داده شد ظاهراً نشان آنست که پادشاه ساسانی با اعطای این عنوان به گاوباره» 
تلمرو وی را از وابستگی آذربایجان که گیلان و دیلمان و نواحی غربی طبرستان 
در آن ایام جزو آن به‌شمار می‌آمده است جدا کرده است و بدینگونه ولایت‌طبرستان 
غربی را با طبرستان شرقی به هم پیوسته است و دفاع و حفظ تمام ولایت را به 
گیل‌کیلان و شاهزاده‌یی که آنهمه مورد طاعت و تکریم طوایف جنگجری گیل و 
دیلم بوده است واگذار کرده است و سایر فرمانرواییان محلی مثل آذرولاش از 
خاندان زرمهرسوخرا را لیز تحت فرمان او نهاده است. اقدام دیگر یزدگرد که گویند 
چون صاحب طبرستان با لحن اتمام حجت وی را به‌جبال آن سرزبین دعوت کرد» 
وی با آنکه اين دعوت را نپذیرفت او را سورد محبت قرار داد و عنوان اسپهبد بدو 
عطا نمود [يع]» بدون‌شک بداین گیل‌گیلان سربوط نیست چراکه دعو تکننده 
يا آنکه صاحب طبرستان سیعنی صاحب اتطاع قسمتی از ولایت بوده است» 
هنگام عرض و تقدیم دعوت برتبه اسپهبد نداشته است و فروتر از آن بوده است. 


۳۵۸ تاریخ هرد ایرآن 
بنابراین به احتمال قوی دعوت کننده باید از خاندان قارن و از حکام محلی 
تواحی شرقی جبال قارن بوده باشد و اگر امل دعوت هم محل تردید گردد باری 
قصه آن نان می‌ده که خاندان قارن با این داستان خواسته‌اند عنوان اسپهیدی 
را که آنها بعد از انقراض قدرت اولاد کاوبار به‌خود بسته‌اند بر پایه‌یی رسمی و 
قابل اعتماد مبتنی کرده باشند. 

به هر حال نام گاوباره و گیلگیلان به‌احتمال قوی باید اسم دوستانه‌یی باشد 
که جنگجویان گیل و دیلم از روی انس و آشنایی و به‌نشانة دوستی و پیوند قلبی 
به‌اين شاهزادة جاماسپی دوران آوارگی‌ها و تاختوتازهای دربند و ارمستان داده 
باشند و چنان می‌نمایدکه رفتار بی‌تکاف و برخورد غیررسی او با این همرزبان 
دیرینه یادگار دوستی‌های همان سالهای آوارگی خود و پدرانش با آنها بوده است 
و با چنین سابقه یی شهرت او به‌عنوانهایی چنین دوستانه در بين یاران طبیعی است 
و عجب نیس تکه متداول کشتن این عنوانها نام اصلی وی را تدریجاً در روایات 
منقول در افواه به‌دست فراموشی سپرده باشد. 

البته از احوال گاوباره جز آنکه عنوان فرشوادگرشاه را هم که در روایات 
محلی تحریف‌گونهبی از لقب پتشخوارگر شاه است [برء] نیز در لقب وی انزودند 
و به‌دنبال وفات آذرولاش که با سقوط از اسب جان بات جمله ثعمت و مال او 
به‌وی رسید [+ع] در روایات محلی چیز قابل اعتمادی در دست نیست و هرچند 
پارمیی اطلاعات که آنجا در باب اولاد وی آمده است ممکن است بهخود وی 
مربوط باشد اختلاط و اغتشاش این اطلاعات تحفیی بیشتر در حوادث و احوال 
واقعی عصر او را ناممکن می کند. پا اين حال دابویه هم که بر وفق این روایات 
بعد از وی وارث عنوان گیل‌گیلان و پتشخوارگر شاه شد ظاهراً خورشیدین فرخان 
باشد و نام سلسله هم هرچند ممکن است از لقب او مأخوذ باشد چنان می‌نماید که 
مربوط به‌یک شاهرادهٌ جاماسپی قبل از عهد فرخان بوده باشدکه ام اصلی وی 
دادپویه بوده است. به‌هر حال هرچند این خاندان غالباً متکی به‌طوایف گیل و 
دیلم بوده‌اند ظاهراً بنیانگذار خاندان بعد از دریافت عنوان حکوت طبرستان» 
درحدود ساری که به«نقطه عریان» ولایت نزدیک بود» و مجاورت ثغر نميشه و 
جرجان در آنجا دفاع از ولایت را برای اسپهبد ولایت آسان می‌ساخت مستقر 
گشت [.] و آذرولاش هم با تسلیم این ولایت به‌او» خود به‌جبال قارن رفت و 


در کرانه‌های خزد ۳۹ 
اقطاع خاندان ژربهرسوخرا با حکوست جبال‌آن‌نواحی را بااظهار تبعیت نسبت یه 
خاندان اسپهید برعهده گرفت. 

مقارن استقرار قدرت اسپهبدان آل‌دابویه که تختگاه آنها شامل بخش هامونی 
نواحی شرقی طبرستان نیز می‌شد در بخش کوهستانی نواحی غربی هم دوده‌یی از 
حکام محلي به‌نام آل باذوسفان (-باذوسبان) در رویان صاحب قدرت بود که فقط 
بعد از برگ اسپهبد خورشید (عع ,) و به‌دنبال انقراض خاندان اسپهیذان دابوبی 
از طبرستان» تدریجاً از زاوية خمول نسبی ببرون آسد. ازجمله در شورش یکه به 
نحریک وندادهرسزد از آل قارن و اسپهبد شروین از آل‌باوندی در سراسر طبرستان 
بر ضد اعراب به‌راه افتاد (عب , ه.) و همچنین در شورشی که در کلار بر ضد عمال 
طاهریان روی داد (سنه . ۰+) و به‌روی کار آمدن علویان زیدی در طبرستان منجر 
کشت نقش آنها بیشتر مشهود گشت. 

اگر روایات محل یکه این سلاله را هم مثل سلالة دابویه بهگی لگاوبا ره و 
خاندان جاماسپ‌شاه می‌رساند اختراع ادوار بعد و مبنی بر سعی در جعل انساب و 
مفاخر نباشد باتوجه به‌اين نکته که نواحی رویان هم در تمام دوران قدرت‌آل‌دابوبه 
تحت نظارت و فربان آنها واقع بود و حتی در جنگهای سربوط به‌مصقلةین هبیره هم 
پا آنکه تنل و نابودی مهاجمان در ولایت رویان روی داد (ح ۲ه ه,) دفاع ازین 
نواحی و جنگ با دشمن در عهده فرخان بزرک اسپهبد دابوبی بود [,ه] پیداست 
که خاندان باذوسنان باوجود حکومت محلی د رکوهستان» در تمام آن مدت نقش 
مستقل قابل ملاحظه‌یی نداشت و هرچند نیای این خاندان با نیای آل‌دابویه بر 
وق روایات برادر بود ظاهراً سبت وی در بقابل دابویه» مثل سرتبُ بادوسپان 


نسبت به‌برتبهٌ اسبهبد تلفی می‌شد و درواقع آنگونه که در مراتب اداری و نظامی 
عهد سامانی» پادوسبانان زیردست اسپهبدان محسوب می‌شدند [ ۰] این تیره 
از خاندان گاوباره هم در دوره قدرت اسپهپدان دابویی جز تصدی امو رکشوری 
ولایت که با حکوست محلی جبال رویان همراه بود قدرت و اختیار دیگری را واجد 
نبودند و تلا هرا مرگ اسپهید خورشید و انقراض قدرت آل‌دابویه درنواحی رویان 
قدرت محلی آنها را تا حدی رنگ استقلال داد. 

اشارت روایات به‌آنکه این خاندان برخلاف آل‌د ابویه به‌سیب «عدل و 
رأفت» خویش قرنها بعد از آنها هم باقی ماند [۳:] درواقع توجیه معماگونه‌یی 


۳9۰ تاریخ مردم ابران 
است از این نکته که در مدت غلبه آل‌دابویه خاندان بادوسپان به هیچ وجه قدرت 
و استقلالی را که موجب اعمال ظلم و خشونت بر رعایا تواند شد نداشته‌اند. 
همچنین اينکه درباب بعضی از فرمانروایان محنی این خاندان جز اینکه به‌«نان- 
دادن و خوان گستردن» شهره بوده‌اند [عه] چیزی در روایات مذ کور نیست 
امارت محلی آنها را در دوران قدرت آل‌دابویه از نوع کدخدایی ولایت و مباشرت 
ابا کد. سلطانی که در بعضی سوارد جزو وظایف بادوسبانان بوده است نشان 
می‌دهد و به‌احتمال قوی نظام همین حکومت پدرانة شامل تظارت بر قبایل محل و 
مشورت با سر کردگان طوایف بوده است که ابوریحان بیرونی لغو آن را در طبرستان 
با تأسف تلقی می کند و کناه آن را به‌زیدیه طبرستان خاصه اطروش منسوب 
می‌دارد [هه]. اين نکته هم که اسپهبذان در مواقم ضرورت و به‌هنگام احنیاج 
به‌جمع سباه غالاً به‌همین نواحی رویان می‌آمده‌اند و حتی بعدها علویان نیز همین 
شیوه را داشته اند نشان آنست که شیوه کدخدائی بادوسپانان درین نواحی ارتباط با 
سر کردگان محلي و طوایف مجاور را درینگونه موارد بیشتر قابل اعتماد می‌ساخنه 
است. 

خاندان دیگ رکه هم روایات محلی سابقة فرمانروایی آنها را به‌عهدساسانیان 
می‌رساند آل باوند بود که ذر عین‌حال اند ک مدتی بعد از وفات یزدگرد» در بخش 
کوهستانی نواحی شرقی طبرستان به‌وجود آبد (ح سته و ه) و به‌دنبال فترنی 
کوناه که براثر قتل بنیانگذار آن برایش پیش آمد دیگربار تدریجاً در قسمت عمده 
طبرستان و گاه در تمام آن کسب قدرت کرد. اسا آنچه درین روایات در باب طرز 
روی کار آمدن باوین شاپور بنیانگذار این خاندان و انتسابش به کیوس‌بن فباد 
شا هزاد؛ ساسانی نقل کرده‌اند بیشتر تصنعی و «سرهم اندازی» به‌نظر می‌رسد و چنان 
می‌نماید که اقلان اين و روایات یا احوال اجداد این خاندان را با قصه گاوباره 
خلط کرده‌اند یا عمداً آن اخبارو روایات مشابه را به‌منظور تفخیم و تکریم این 
خاندان برساخته‌اند تا هم سابقة آنها را متضمن حیثیت خانوادگی قابل ملاحظه‌یی 
نشان دهند و هم با انتساب آنها به کیوس فرماتروایی طبرستان را برای آنها عنوان 
موروث فرانمایند. 

در هرحال پاریی شباهت‌ها بین قصهٌ «باو» و داستان «گاوباره» هست که 
تکرار مضمون واحد به‌نظر می‌رسد. بهعلاوه اينکه در اخبار فتوح ذکری از یاو 


در کرانه‌های خزر ۲۳۶۱ 
به‌عنوان فرساتروای طبرستان یا قسمتی از آن در میان نیست فرمانروایی وی و سلالهٌ 
باوند را در سالهای هجوم مصقله و آل مهلب در طبرستان بعید نشان می‌دهد. 
طرز اتنخاب باو هم به امارت که هم بر موجب اینگونه روایات وقتی اهل طبرستان 
از وی درخواست می کنند تا رهبری آنها و حمایت و دفاع ازسرزمین آنها را در 
بقایل تهدید مهاجمان بپذیرد وی از آنها خطی مشتمل بر آمادگیشان در «فدا کردن 
ثفوس و دماء» می‌ستاند [وده] با نوع انتخاب رهبران مذهبی برای قیادت عام 
بیشتر شبا هت دارد تا انتخاب یک قائد جنگی و نظامی, 

در واقم نیز به‌تصریح همین روایات بنیانگذار این سلسله از عزلنکدة یکك 
آتشگاه که گویند یکچند سر تراشیده» بود [به] و در آنجا اعتکاف کرده بود به 
قیادت جنگی می‌رسد و بعید نیس ت که قص جنگهای او در التزام م وکب خسرو 
پرویز و یزدگرد [ره] مقل داستان هنرنمایی بدرش شاپورین کیوس در جنگ 
خسروانوشروان با خاقان ت رکستان [م] هم جز افسانه‌یی چند که برای توجیه و 
تقریر سابقه جنگی خاندان باو به هم بافته باشند نباشد. به‌علاوه اينکه ولاش‌نام 
از س رکردگان خاندان زرسهرسوخرا وی را به‌دنبال‌چند سالی فرمانروایی به زخم خشت 
[.+] هلاکث بی کند نیز ظاهراً نشانه‌یی از اعتراض طبق جنگجویان نجبا بر 
قیادت جنگی یک سوید آتشگاه باشد. به‌هر تقدیر» هم ابارت این خاندان در دورهةً 
آل‌دابویه و هم انتساب آنها ب‌شاهزادة کیوس می‌تواند در نزد سورخ محل تردید 
باشد و خاندان باوند» آنگونه که از این قصه‌ها برمی‌آید به احتمال قوی باید از نسل 
مغ یا هیربدی از اهل نواحی ری باشد [,,] که در قسمتی از جبال طبرستان 
صاحب نفوذ و اقطاع بوده است و اعتلدء به‌امارت جبال اخلاف او راء آنگونه که 
در آن ادوار غالب ارباب قدرت درین نواحی رسم داشته‌اند» به‌سعی در جعل یک 
نسب ساسانی واداشته باشد تا بدینگوته قدرت و سلطة خود را در انظارعام مبنی بر 
و اعتبار خود را از سلاله‌های دیگر حا کم بر 


حق موروث سازند [۳»] و 
ولایت بایین تر نیاورند. 
بدینگونه» با آنکه درباب تعداد و توالی فرسانروایان و اصل و منشأً سلاله ها 
روایات محلی از آشفتکی‌ها و افسانه پردازیهای بسیار خالی به‌نظر نمی‌رسد باز نقد و 
تحلیل آنها می‌تواند تصویری را که مردم ایران درین نواحی از احوال گذشتة 
خویش در خاطر داشته‌اند تا اندازه‌یی برای مورخ روشن نماید خاصه که معلوبات 


۳۶۲ تاریخ مردم آیر آن 
سکه‌شناسی و گزارش های دیگر نیز گه‌گاه ایین تصویر را می‌تواند دقیق‌تر سازد. 
هرچند رفع تمام ایهام‌هایی که درین روایات هست ممکن نیست پاره‌یی وآقعیت‌ها 
که ازیتجمله به‌دست می‌آید حتی اگر به‌درستی در مکان و زسان واقعی خویش 
جایگزین نشود احوال تفسانی حا کم بر نفوس را درین نواحی و درین ادوار تا حدی 
معلوم می‌دارد. 

باری» تا آنجا که ازین روایات و سقايسة آنها با باخذ و اطلاعات دیگر 
برمی‌آید همزمان با آغاز قتوح اسلامی و مقارن با اواغر عهد سلطنت یزدگرد سوم 
سرزمین طبرستان در دست اعقاب زرمهر سوخرا از خاندان قارن بود و هرچند این 
نواحی از جانب ولایت قوسس و جبال کمتر عرضة تهدید اعراب واقع می‌شد باری از 
جانب حرجان و خراسان که در همان اوقات ترکان حدود دهستان و صحراها هم 
آنجا را تهدید می کردند «نقطٌ عریان آسیب‌پذیری» داش ت که اعراب را هم از 
همان نواحی به‌وسوسة تجاوز به‌قسمت هامونی این سرزمین ها می‌انداخت. 

مقارن همین ایام بود که در نواحی غربی طبرستان یک سلال جنگج وکسه 
حمایت و تقویت طوایف وس رکردگان گیل و دیام هم پشتیبان وی‌بود» قدرت محلی 
قابل ملاحظه‌یی یافت و یزدگرد هم س رکرد؛‌این خاندان‌را که نسب به‌شاه جاماسپ 
برادر قباد و عم خسرو اول می‌رسانید ظاهراً ب‌امید آنکه در هنگام ضرورت از نیروی 
وی استفاده کند به‌امارت‌تمام ولایت کهدر آن ایام خاندان‌زرسهر بسیب اختلافات 
خانگی از عهده ادارء آن برنمی‌آمد انتخاب کرد و این شاهزاده رااکه در بين اتباع 
گیل و دیلم خویش گاوباره و گیل گیلان خوانده می‌شد با منصب اسپهید عنوان 
حکوست طبرستان و لقب پتشخوارگر شاه داد. 

این گاوباره که «گیل» هم خوانده می‌شد ونام اصلیش فرخان (ابن‌داذبویه؟) 
بود» در همان اوان سلطنت یزدگرد با مصالحه‌ی ی که با اعراب کرد (سنه ۲۲ هب) 
ولایت را از تجاوز دشمن در امان نگهداشت پسرش خورشیدین گیل معروف‌به 
دابویه» بعداز وی به‌امارت طبرستان رسید و او حکومت نواحی کوهستانی رویان را 
ظاهرا با نظارت در اسورکشوری تمام قلسرو خود به‌برادر داد. این براد رکه 
بادوسپان نام و یا» به‌احتمال قوی‌تر» عنوان همین حکومت مبنی بر نیابت او بود 
بعددها بنیانگذار سلاله‌یی شد که سلسله باذوسپانان نام گرفت. این سلاله مدتها در 
ولایت رویان به‌همان حکوس تکوچک محلی اکتفا کرد ابا تیرُ فرخان به‌عنوان 


در کرانه‌های خزر ۳۶۳ 
اسپهبد و پتشخوارگر شاه تمام طبرستان را زیر نظارت و فرمان داشت حتی خاندان 
زرسهر و قلمرو آنها در جبل قارن هم با حفظ استقلال محلی تحت نظارت آن واقع 
کشت. جانشین دابویه هم فرخان نام داشت» که او را فرخان بزرگ خوانده‌اند و 
مورخان محلی و عرب هم از وی گه‌گاه به‌عنوان ذوالمناقب یاد کرده‌اند. 

آنچه در باب توالی و مدت فرسانروایان این سلاله از شا هزادگان جاماسبی در 
روایات محلی و گزارش‌های سأخوذ از آنها هست غالباً چنان از اختلاف و تناقض 
مشحون بی‌نماید که مرگونه سعی در رفع آنها غیرسمکن یا بیهوده به‌نظر می‌رسد 
[+] و مخصوصاً اخبار راجم به‌عهد فرخان بزرگ زیاده از حد مغشوش و عاری از 
نظم و انسجام می‌نماید. مع‌هذا حوادث عمده‌ی ی کد بر وفق این روایات در فاصلهٌ 
بین عهد فرخان اول (ح سنه ۲۲) و وفات فرخان بزرگ (ح سنه .., هی) در 
طبرستان روی داد و فقط قسمتی از آن به‌عهد فرخان بزرگ مربوط تواند شد» غیر از 
مقاومت شدید اهل جبال در لشکر کشی مصقله (ح سنه ۰ ه,)» دفم هجوم محملب 
این اشعث (ح سنه ,به) و قتل قطری (ح سنه برب) که به‌وسیله اسپهبد دایویی 
رهبری گردید پاره‌یی وقایع داخلی را هم شامل می‌شد که غالباً در نهایت به تحکیم 
قدرت این سلاله انجامید. 

آزین جمله بود دفع تهاجم ت رکان از نواحی مجاور ثغر جرجان [ع ب]» تعمیر 
و ترسیم بنای شهر ساری [ه+]» جلب عناصر نواحی ( کوهستان؟) به‌بلاد هاسون 
که ناخرسندیهای اهل شهر را سبب می‌شد [+ ب]» رفع عصیان جنگجویان دیلم که 
به‌آسانی حاضر به‌قبول انضباط نمی‌شدند و وسوسهُ کسب غنایم جنگی گدگاه 
بهانه‌یی برای خشم و سر کشی آنها می‌شد [بب]» و هرچند این جمله درطی‌روایات 
به‌عهد فرخان بزرگ منسوب می‌شد ممکن است برخی‌ازین احوال نیز همانند آنچه 
درسورد لشکر کشی‌های مصقله و وقایم مربوط به‌محمدین اشعث و قطری‌بن فجائه 
نقل کرده‌اند به‌دوران اسپهبدان قبل ازوی مربوط باشد. 

آنچه فرخان بزرگ با آن روبرو شد مخصوصاً واقع هجوم یزیدین مهلب 
ازدی بود که در زمان خلافت سلیمان‌بن عبدالملک به‌غزو جرجان و طبرستان آمد. 
در حوالی جرجان این سردار عرب به‌دنبال زدوخوردهای خونین طولانی» صول 
سرکرده ترکان راکه برین نواحی مستولی بود» به‌قبول طاعت و پرداخت مال 
صلح مچبو رکرد. اسپهبد فرخان که ولایت خویش را معروض تهدید یافت نخست 


۳۶:۴ تاریخ مردم ایرآن 
کوشید با تعهد میلغی «مال‌صلح» یزید و سپاه وی را از ورود به‌طبرستان مانم‌آید 
(سنه مه) اما پسر مهلب طالب جنگ بود و اسپهبد که یاری س رکردگان گیل و 
دیلم را هم جلب کرد در جنگی که ناچار به‌منطقة کوهستانها کشیده شد ارتباط 
اعراب را با باقي سپاه خلیفه در داخل فلات قطع کرد. تلفات و خساراتی که درین 
جریان بر سپاه مهاجم وارد آمد به‌قدری سنگین بود که یزید اچار شد پنهانی 
فرستاده‌یی غیررسمی ند اسپهبد گسیل دارد تا او از جانب خود و با تشویی و 
تهدید از فرخان برای عقب‌نشینی سپاه خلیقه تأمین حاصل نماید. بالاخره نیز با 
قراری رسمی که متضمن تعهد صلح از طرفین بود سردار عرب با دریافت مبلغی 
به‌مرائب کمتر از آنچه اسپهبد قبل از جنگ به‌وی پيشنهاد کرده بود و بعداز دادن 
تلفات بسیار و تحمل وهن و خواری بسیار عقب نشست و باقی مانده سپاه شکست. 
خورده‌اش را به‌زحمت از تعرض و تهدید دشمن رهانید [مرو]. 

ابا در بازگشت به‌راه جرجان بدان سبب که اعل آن نواحی درین مدت 
پیمان صلح گذشته را نقض کرده بودند با آنها به‌جنگ پرداخث و در همین جنگ 
بود که چون پنج هزار 2 تن از سپاه وی کشنه شد سوگند خورد که به‌خون قوم آسیا 
بگرداند و چون در اینای این سوگند هرقدر از آن جماعت کشت خون روان نمی‌شد 
آب بر آن خونها بست تا روان شد و آسیابی از آن خونابه‌ها به‌گردش آمد و یزید 
پاس سوگند را که نقض آن در نظرش از آن خونریزیها نارواتر می‌نمود» گندم در 
آسیا کرد و از آرد آن نان خورد [وب] و بدینگونه شرم و وهنی را که در هجوم 
به‌طبرستان بر وی رفته بود بدین وسیله به‌گمان خود رید 

بر وفق روایات محلی» دو سالی بعداز واقعة جد جنگ و صلح با یزیدبن مهلب 
فرخان بزرگ درگذشت (ح سنه .. , ه.) و مالی م که پرداخت آن تعهد شد 
هرگز مرتب پرداخت نشد و مطالبةُ آن هم برای اعراب» با تجربه‌ی ی که در واقعة 
شکست پسر مهلب حاصل شده بود» آسان نبود. به هرحال بعداز فرخان ذوالمناقب 
پسر سهترش دادمهر (- دادیرزبهر) به امارت زسید. اما امارت او که دوازده سال 
هم بیشتر تکشید تقریباًبدون حادثه گذشت, ظاهراً مال صلح گهگاه به‌اعراب پرداخت 
شد و اگر هم پرداخت آن قطع می‌شد مطالبه آن به‌جنگ و لشک رکشی نکشید, 

با وفات اسپهبد داذسه رکه ظا هرا در حدود سنه ۲ هچری واقم شد ابارت 


ولایت به‌پسرش خورتیدین داذمهر رسید که هنگام مرگ پدر شش‌سالی بیش 


در کراته‌های خزر ۳۶۵ 
نداشت [ . ,]. ازین رو عم وی فرخان کوچک به‌وصیت برادر نیابت او را به‌عهده 
گرفت. ابا وقتی خورشید بالغ شد (ح . », هی) با آنکه فرخان قصد کناره‌گیری 
داشت» پسران وی برضد خورشید توطثه کردند و اسپهبد نوبالغ ناچار شد از تميشه 
که از دیرباز مستقر ولیعهدان خاندانش بود لشکر به‌ساری آرد و با غلیه بر پسران 
عم آنچه را از وی غصب شده بود بازپس گيرد. از آن پس اسپهبد خورشید در 
ساری به‌ابارت نشست و به‌تمشیت امور و بسط امنیت و آبادی پرداخت. خویشان 
مادریش نی ز که آنها هم از اخلاف فرخان ذوالمناقب بودند درین کارها وی را 
یاری کردند و در آن سالها که اعراب و خلفای اموی دچار اختلافات و سرگرم 
منازعات خانگی خویش بودند اسپهبد خورشید مجالی برای بسط قدرت یافت در 
نزدیک تختگاه خویش عمارت‌ها ساخت و سلطة خود را بر نواحی کوهستانی نیز 
تحکیم نمود. 

اسپهید خورشید درکوه و هامون به‌بنای عمارات تازه دست زد و چون با 
چوانی و تحرکی که داشت در تمام قلمرو خویش هیچ جا مدت طولانی توف 
نمی کرد ایجاد این عمارتها را برای آسایش همراهانش هم لازم می‌دید. درنزدیکه 
ساری در موضعی بهنام «اصفهبدان» قصر و بازار ساخت و بارو و خندق به‌وجود 
آورد. در نواحی کوهستان زنهای بسیار داشت؛ برای هریک قصری ساخته بود با 
خدستکاران و اسباب و خزاین. محبویترین زنانش که ورسجه هرویه نام داشت 
کنی زک عمش بود و او در سالهای کود کی با ساز و آواز و بازی و دوستی وی را 
در خانه عم همواره سرکرم و دل‌خوش داشته بود. درسوء‌قصدی هم که پسران عم 
برضد وی اندیشيده بودند کس ی که وی را به‌هنگام آگاه و تحذیر کرد همین کنی زک 
بود. خورشید که اين زن را بسیار دوست می‌داشت برای او د رکنار دریا در قریه‌یی 


به‌نام پزدان‌آباد قصری رفیع ساخت - یا خزاین و نفایس بسیا رکه جمله به‌وی 
سپرده شد. پسری را هم که از وی داشت» نامش هرمزد» ولیعهد خویش کرد و با 
اینهمه به‌زنان دیگر هم که تعداد آنها را فقط د رکوهستانها نودوسه زن‌گفته‌اند 
[ ۱ ب] - نیز توجه و علاقه خود را نشان می‌داد. 

در بين اين زنان دیگر بانویی آزرمی‌دخت‌نام معروف به‌گران‌گوشوار دختر 


فرخان بزرگ در قصر اصفهبدان نزدیکک ساری دستگاه و تجمل پادشاهانه داشت 
[۲,] و احترام و علاقه‌ييی که اسپهبد خورشید در حق وی نشان می‌داد زن دیگر 


۶و۳ تادیخ مردم !یر ان 
وی یا کندنام راکه دخت فرخان کوچک و عم زادة خود وی بود غالبا به همچشمی. 
های پرخرج و تکلف‌آمیز و احیاناً موذیانه وامی‌داشت [ب]. اسپهبد خورشی د که 
آرامش طبرستان در سانهای انقلاب پایان عهد اموی به‌وی مجالی برای کامرانی 
داده بود درین ایام خود را به‌شدت در لذت سیر و شکار و صحبت زنان غرق کرد و 
با اشتغال به خوشگذرانی‌های خویش دست عمال و ایبان خود را هم که وی در 
آغاز حکومت قلمرو خود را به کمک آنها امن و آباد کرده بود در آنچه تحت عنوان 
ادارةٌ سلکک از جانب آنها انجام می‌شد بازگذاشت. رفتار بعضی ازین درباریان نیز 
گه‌گاه با چنان کبر و رعونت همراه می‌شد که نفرت عام و خاص را برمی‌انگیخت و 
در اواخر عهد اسپهبد تدریجا مردم را برای‌عصیان برضد وی آماده می‌داشت [ء ب]. 

مقارن ظهور دولت عباسی وقتی ابومسلم از وی و همچنین از سسمفان دنباوند 
خواست تا از پرداخت خراج و بال صلح خود به‌عال اموی خودداری کنند و 
به‌دولت جدید اظهار تبعیت نمایندوی درقبول این دعوت» برخلاف مسمغال» تردید 
نکرد و ظاهراً مجوسان ری و قوس س که با ابوسسلم و نقثه‌های پنهانی او توافق 
داشتند ذهن او را برای قبول این درخواست آماده کرده بودند, به هرحال تا ابوسسلم 
زنده بود برای وی برخوردی با اعراب پیش نیامد. بعداز ابوسسلم هم وقتی سنباد 
مجوس در نیشابور و ری به خونخواهی سردار سیاه‌جامگان اعلام قیام کرد» اسپهبد 
ظاهرآ با او سازشی داشت. ازین‌رو» سنباد قبل از درگیری با سپاه خلیفه قسمتی از 
خزاین و اسوال خود راکه بعدها گنته می‌شد عمده آن به‌ابوسلم تعلی داشت 
به‌طبرستان نزد وی فرستاد اما خود وی در مقابله با سپاه خلیفه که جهورین مرا 
عجلی قیادت آن را داشت در صحرای بین ری و همدان شکست خورد و منهزم شد و 
از سپاه وی چندان کشته ش دکه به‌قولی؛ تا سال سیصد هجری استخوانهای کشتگان 
بدال مکان مانده بود [هب]. خود سنباد از اسپهید خورشید پناه خواست و روی 
به‌طبرستان نهاد. اما طوس پسرعم اسپهبد که از جانب او با ساز و م رکب و آلات و 
هدایا به‌استقبال سنباد رفت به‌خاطر بیحرمتی که در رفتار سنباد احساس کرد او را 
کشت وبعد آنچه را سنباد به همراه داشت برای اسپهید به‌طبرستان آورد. 

اسپهبد خورتید وی را بدین کار سرزنش کرد و دشنام داد ولیکن خزاین و 
اموال ستباد و ابوسلم را به‌تصرف درآورد. جهورین مرار هم که یا پیروژی بر 
سنباد بر ری و اطراف مسلط گشته بود خبر فرار و قتل سنباد را با داستان خزاین و 
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اموالی که به‌دست اسپهبد افتاده بود به خلیفه گزازش داد. خلیفه هم به‌او نوشت 
که آن مالها را از اسپهبد به‌جد مطالبه کند و آنچه را تعلق به‌ایوسلم دارد با سر 
ستباد به‌درگاه خلافت ارسال نماید, با آنکه اسپهید به‌رغم کراهت وتا خرسندی» سر 
سنباد را که خلیفه خواسته بود به‌درگاه وی فرستاد و اظهار طاعت هم نمود خلینً 
دوانیقی در مطالبةٌ اموال و خزاین سنباد اصرا رکرد اسپهبد نخست از وجود این 
خزاین اظهار بی‌اطلاعی نمود و بالاخره به‌جهت الحاح و مطالبهُ بیش از حد ی که 
خلیفه می کرد» خود را ناچار به‌اظهار عصیان و خلع طاعت دید. 

ابا بهدی پسر خلیقه که درین عنگام در ری بود و برای رفع ناآرامی‌های 
حدود خراسان به‌این دیار آمده بود» مصلحت وقت راء درصدد استمالت اسپهید 
برآمد, به‌دنبال مذا کرات بالاخره اسپهبد خورشید قبول کرد خراج ولایت را آنگونه 
که در «عهد | کاسره» رسم بوده است به‌درگاه خلیفه بفرستد و به‌شیوه خود گشادم 
دستی دور از احتیاطی درین کار به خرج داد. کثرت این مال خراجی خلیفه را بطمع 
تسخیر طبرستان انداخت ازین رو به‌بهانة آنکه در دفع فتن خراسان به کمک مالی 
اسپهید نیاز دارد پيشنهاد کرد قسمتی از سپاه مأمور به‌خراسان را از طریق قلمرو 
اسپهبد و به‌مژونت وی روانه آن دیارسازد. 

خلیفه با این پيشنهاد که شاید ابرویز برادر و مدعی مسمغان دباوند هم در 
طرح آن دست داشت می‌خواست لشکر خود را به‌بهانه‌یی موجه» بدون خونریزی و 
مقاوست وارد طبرستان کند ند و با این خدعه فرصت بقاوست را از اهل طبرستان سلب 
نماید. اسپهبد خورشید که تصور این غدر را» با مذا کرات دوستانه‌یی که بين او و 
نمایندگان خلیفه رفته بود» به‌خاطر راه نمی‌داد از ساده‌دلی عافلگیر شد و به‌این 
درخواست روی موافق نشان داد. به‌علاوه لشکریان خود و ساکنان نواحی هامونی 
را به کوهستان انتقال داد تا در عبور لشکر اعراب برخوردی بین آنها پیش نباید. 
ظاهراً اشتغال به‌جنگ با مسمغان دباوند هم در همین اوقات قوای وی را دور از 
طبرستان و د رکوه‌های دماوند مشغول داشته بود و فقط وقنی اسپهبد خورشید طرح 
توطئه را دریافت که صلح و اتحاد با مسمفان هم دیگر نمی‌توانست قلمرو وی را 
از سلطةُ خصم نجات دهد. 

تشکر خلیفه که سرداران آن ایوالخصیب مرزوق» روح‌ن حاتم مهلبی» 
خازمین خزيمة تمیمی بودند و خود را برای تسخیر ولایت و سکونت در آن آماده 
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کرده بودند» به‌رهنمایی عمرین العلاء قصابی از اهل ری که سالها پیش یه سبب 
خونی که کرده بود به‌ولابت اسپهبد پناه جسته بود و راه‌های ولایت را می‌دانست و 
چون در ماجرای قیام سنباد هم با جمعآوری یکلسته جنگجو کوشیده بود خود را 
هواخواه خلیفه و مدافع اسلام نشان دهد» به‌این حیله در داعل طبرستان مجال 
نفوذ و ورود یافت. بلافاصله آمل تسخیر ندد و عمرین العلاء که از طرف سردار خلیفه 
در آنجا به‌ابارت نشست دعوت اسلام آشکا رکرد و یسیاری از اهل ولایت که از 
اسپهبد خورشید ناخرسندی پیدا کرده بودند بهاين دعوت گرویدند و نسبت به خلینه 
اظها ر انقیاد کردند. طرز ورود اعراب به‌اين ولایت در بعضی روایات به‌شیوه‌یی دیگر 
هم که باز به هرحال مبنی بر خدعهُ جنگی است نقل شده است و از قراین پیداست 
که قلمرو اسپهید خورشید به‌غدر و حیله به‌دست دشمن افتاده باشد. 

به هرحال وقتی از خدعُ حریف آگهی یافت درصدد مقاوست و مبارژه هم 
برآمد ابا دیگر فرصت را از دست داده بود. چون مقارن تسخیر آمل يا قبل از آن 
ماه دشمن » بقل وی نیز دست یافته‌بود. اسپهبد که غافلگیر شده بود به کوهستان 
پناه برد. درحدود رویان در قلعه‌یی به‌نام طاق که مدخلی غارمانند و دسترس ناپذیر 
داشت با حرم و قسمتی از عدت خویش حصاری شد. ابا چون اعراب آنجا را در 
محاصره گرفتند خود وی از طریق کوهستانهای لاریجان برای جمع‌آوری سپاه به نواحی 
گیل و دیلم رنت. قلعة طاق در پایان محاصره‌یی طولانی با اکثر زنان و فرزندان وی 
و قسمت عمده‌یی از خزاین خاندان دابویه به دست اعراب افتاد. دختران و زنان 
وی را به‌درگاه خلینه بردند. به‌ورسجه وگران گوشوار زنان محبویش تکلیف شد تا 
به‌عقد خلیفه درآیند آنها نپذیرفتند اما دخترانش را خلیفه و بعضی اعیان عرب 
یه‌بردگی بردند. پسران و ازجمله ولیعهدش هرسزد هم ملزم به قبول اسلام شدند و 
به‌خود او هم پیفام داده شد که با قبول اسلام به عنوان عامل در طبرستان باقی 
خواهد ماند. اما اسپهبد که عیال و اولاد خود را بدان خواری از دست داده بود و 
ولایت را هم آنگونه بی‌بقاوست و بی‌دفاع به دشمن تسلیم کرده بود بیش ازین 
تحمل خفت ننوانست زهر خورد و با مرگ خود به فرمانروایی آل‌دابویه پایان داد 
(ع ۱ ه), 

از آن پس نواحی هامونی طبرستان به‌دست اعراب افتاد و حکام کوهستان 
هم تدریجاً هرچند با کراهت به‌اظهار طاعت نسبت به‌عمال خلیفه مجبور شدند, در 
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آسل و ساری جامع‌ها پنا شد و حکام عرب که از آن پس هرچند سال یک بار 
به بهانههای گوناگون عوض می‌شدند با ایجاد پاسگاه‌ها و پادگانها» بر سراسر بخش 
هامونی از تميشه تا چالوس نظارت پیدا کردند. درعین حال درکارجمع و جبایت 
خراج هم پدان سیب که سختی معابر و دوری راه هرگونه نظارت را متعذر می‌داشت» 
غالبا تعدی بسیار رئت و این تعدیها در اند سدت مردم را مثل دوران اسپهبد 
خورشید به‌ستوه و شکایت آورد. 

به هر تقدیر اين احوال در نواحی کوهستانی تدریجاً دوباره موجب احیاء 
قدرت آل زرسهر سوخرا شد که در مدت غلبة اولاد گاوباره قلمرو آنها در جبال تارن و 
نواحی مجاور تابع فرمان و محکوم اشراف اسپهبد دابویی شده بود. درین سالهای 
قترت که‌با انقراض قدرت‌آل‌دابویه طرز حکوست عمال خلیفه موجب توسعة روزافزون 
تا خرسندیها در بین اهل طبرستان شده بود در جبال قارن» سرکرده‌یی از آل زرسهر» 
که ونداد هرمزد نام داشت و خود را نوادُ قارن‌ین سوخرا می‌خواند با عنوان 
جرشاه (- گرشاه» ملک‌الجبال) امارت محلی داشت. با آنکه در آن هنگام بیست 
سالی بیش ازسقوط اسپهبد خورشید و انقراض خاندان دابویه (ع ء , ه,) نمی‌گذشت 
رفتار عمال خلینه آرزوی تجدید دوران اسپهبدان را در تلوب مردم جان می‌داد. 
مردم نواحی اسیدوا رکوه که بخشی از جبال قارن بود و بعدها جبال ونداهرسزد 
خوانده شد از آنچه در طبرستان می‌گذشت به‌شدت ناخرسند بودند. عاسل خلیفه» 


نامش عبدالحمید مضروب» درجمع واخذ خراج و ضرائب تعدی‌را از حد تحمل‌عام 
درگذرانیده بود و ناخرسندی از خلافت عباسیان و حکوست عمال آنها درکوه و 
هامون توسعه می‌یافت. مردم کوهستان که در ناخرسندی از عمال خلیفه با سردم 
هامون احساس همدلی می کردند نزد ونداد هرمزد آمدند و با اظهار ناخرسندی از 
«ظلم ولات خلیفه» وی را به‌قيام برضد وی تشویق کردند و آمادگی خود را در 
پشتیبانی وی نشان دادند. 

جبال قارن و نواحی سلحق بدان با آنکه در مدت سلطه آل‌دابویه جزو قلمرو 
آنها محسوب می‌شد اقطاع آل‌سوخرا بود وتوسعة کشت و ورز آن» خاندان قارن را 
درین سالهای فترت قدرت و ثروت قابل ملاحظه‌یی عاید کرده بود. قبل از ونداد. 
هربزد هم برادرش سوخرا و پدرش الندا درین جبال حکم رانده بودند. درواقع 
خاندان سوخرا درین نواحی از دیرباز نوعی امارت فلودالی داشت و با آنکه در 
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دوران قدرت آل‌دابویه تابع آن ساسله محسوب می‌شد سرکردگان آن سلاله در 
ابلا ک خویش صاحب قدرت و در دستگاه آل‌دابویه صاحب حشمت بودند و قدرت 
و حکومت خود را درین جبال» همچون میرائی که از عهد خسرو نوشروان به‌نیای 
آنها قارنین سوخرا رسیده باشد تلقی م ی کردند [وبا]. 

اینکه وندادهرمزد اقدام به خروح و قیام خویش را موکول به‌سوافقت 
مسمفان ولاش فرمانروای میاندورود در شرق ساری و اسپهبد شروین فرسانروای فریم 
در جبال مشرف بر قوسس کرد از آن‌رو بود که توافق آنها ارسال کمک به‌اعراب را 
از جانب جرجان و قومس مانع می‌آمد و البته بدون اتحاد با آنها طرح چنین قیامی 
آمی‌توانست به پیشرفت منجر شود. درواقع قلمرو خاندان شروین سدی کوهستانی در 
مقابل ولایت قوسس به‌شمار می‌آمد و اين خاندان که در اصل یک خاندان روحانی 
بود» و تا پایان عهد اسپهبد خورشید دابویی در حوادث خارج از قلمرو کوهستانی 
خویش نقشی نداشت درطی این بیست سال یکه از انقراض آل‌دابویه (عع , ه.) 
د رکوه و هامون نواحی مجاو رکسب نفوذ بیشتری کرده بود و تدریجاً از 


اما خاندان مسمفان ولاش که در میاندورود در جانب شرقی ساری صاحب 
قدرت و اقطاع بود به‌سبب قرب چوار با نواحی تميشه می‌توانست بر آنچه در نواحی 
مجاور تفر جرجان می‌گذرد نظارت کند و اجرای چنین طرحی را بهتر سکن سازد. این 
خانواده چنانکه از روایات محلی برمی‌آید [بب] تیره‌یی از خاندان قارن و آل‌زرسهر 
مجسوب می‌شد و از عهد آل‌دابویه در همین نواحی قدرت محلی داشت. یک تن 
دیگر نیز از همین خاندان که همچنین مسمفان ولاش خوانده می‌شد با فرخان بزرگ 
(۱. ,مر هی) همزمان بود [رب] و اسپهید با وجود قرابت سببی که با او حاصل 
کرده بود به‌سبب اختلافاتی که با او پیدا کرد بی‌درنگ به‌هلاکك او پرداخت 
.],٩[‏ عنوان مسمغان که قبل از نام این دو ولاش آمده است ممکن است حا کی 
از بنسب دینی باشد و احتمال دارد که نظارت بر قسمتی از امور مذهبی مجوس در 
بخش هامونی این نواحی به‌اين تیره از خاندان قارن محول بوده باشد, 

باری اقدام وندادهرمزد به ایجاد یک قیام عام برضد عمال خلینه بدون 
توافق قرمانروایان نواحی مجاور با قوسی و تميشه ممکن نبود و به‌همین سبب 
به اشارت وی درین باب با اسپهید شروین و مسمفان ولاش هم مذا کره شد چنانکه 
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ضرورت تأمین از جانب نواحی ری هم که جبال رویان مشرف بر آن بود جهد و سعی 
در جلب توانق بادوسپانان آن ولایت را هم الزام می کرد و این ابر هم کد 
موجب مزید ایمنی طرح و افزونی اعتماد به‌توفیق آن بی‌شد نیز چناتکه از روایات 
برمی‌آید [.م] فراموش نشد. 

اتحاد با سایر فرمانروایان محلی به وندادهرمزد و یارانش فرصت داد تا در 
تمام طبرسستا یک شورش عام برضد عمال خلیفه به‌راه‌اندازند (دور ه) و 
یه‌تعدیهای بعداد چنانکه باید پاسخ دهند. در طی این شورش که اخبار آن در 
روایات محلی از مبالفه‌یی حماسه آمیز خالی به‌نظر نمی‌رسد بر وفقی روایت ابن- 
اسفندیا ر جمله اهل ولایت وعده نهادن د که در روز و ساعت معین «هر طبرستانی را 
که چشم ب رکسان خلیفه افتد به‌شهر و رستاق و بازار وگرمابه و رهگذر بگیرند و در 
حال بکشند» [,,ر]. گویند درین خشم و خروش عام کار به‌جایی کشی که به‌تول 
مورخ محلی حتی «زنان طبرستان که شوهر از مردم خلیفه کرده بودند همان شوهر را 
می‌گرفتند تا آن ما زندرانیان می کشتند. از حدگیلان تا تميشه به‌یکک روز از اصحاب 
خلینه دار برآوردند» [ ۲م]. و بدینگونه شورش عام به خشونتهای بدفرجام کشید. 
بروفق این روایات چند تن ازسرداران خلیفه مثل سالم فرغانی وفراشه مولی‌المهدی 
[مم] که از ابطال سپاه بعداد بودند و به‌دفم شورش آمدند در تلاقی با سپاه اهل 
طبرستان به‌قتل رسیدند و بازماند؛ٌ لشکر خليقه امان خواست.البته اند کث زمانی 
طبرستان آزاد شد. مع‌هذا حاصل این قیام بیشتر آزادی قسمتهای کوهستانی شد 
اراضی هامونی همچنان در دست عمال خلیفه ماند. مهدی برای دفع شورش پسر 
خود بوسی‌الهادی را با سپاه عظیم به‌جرجان فرستاد (بد, ه.). یزیدین مزید 
شیبانی [عم] که هیبت و جلادت او تا مدتها بعد در خاطر وندادهرمزد تأثیر 
گذاشت [هم] ونداد هرسزد و شروین را درکوه‌ها محاصره کنرد» و شورش را فرو- 
نشاند. ونداد هرمزد که درین ماجرا پایگاه خود را ازدست داد د رگردنه‌های‌جبال 
متواری شد و سرانجام از پسر خلیفه اما خواست و نزد او رفت, موسی‌الهادی هم 
که در همین ایام با دریافت خبر وفات پدر (وب , ه.) جانشین او شد» در بازگشت 
از جرجان ونداد هرمزد را با خود به‌بعداد برد. 

درین میان براد رکهتر وندادهرمزد که در نواحی غربی جبال قارن حکومت 
داشت و قلمرو او هم به‌اسم خود او ونداسقان (ونداسپکان) کوه خوانده می‌شد 


۳۷۳ تادیخ مردم ایران 
کوشید از غیبت برادر سوء‌استفاده کند و بر املا کث و خزاین او دست یابد, به‌علاوه 
ماجراجویی و قدرت‌طلبی او را واداشت تا عامل خلیفه را که بهرام‌ین فیروز نام 
داشت و بر دست او در جرجان مسلمان شده بود به‌قتل آرد. چون خبر به خلیفه رسید 
خواست تا در عوض وندادهرمزد را قصاص کند. ونداد هربزد نزد خلیفه پیغام 
فرستاد که این برادر با من کین دیرینه دارد این حرکت هم بدانسیب کرد تا 
موجب هلاک مرا درینجا فراهم آرد. اگر خلیفه رخصت دهد من به‌طبرستان روم 
وسر او را به‌درگاه آورم. خلیفه که سخالفت بین او و برادرش را سای استقرار امنیت 
در طبرستان می‌پنداشت او را به‌تمهد این وعده سوگند داد و سپس خلعت بخشید و 
به‌طبرستان فرستاد. اما ونداد هرسزد چون به‌طبرستان رسید از ملاقات با عمال خلینه 
خودداری کرد و به‌بنداسپگان هم پیغام داد تا خود را پنهان دارد [بم] و هرگز 
به‌دیدار وی نياید, 

در بارگشت به‌جبال تا موسی‌الهادی زنده بود ونداد هرمزد از ارتباط با 
برادر و با عمال خلیفه خودداری کرد درین میان با مرگ هادی خلافت به هارون. 
الرشید رسید (ریم الاول .ب, ه.) و عامل او با ونداد هرسزد صلح کرد , 
ماجرای خروج یحبی‌بن عبدانته حستی در دیلم (سنه ویر هی) هم که خلیفه فضل 
برسکی را با پنجاه‌هزارسپاهی به‌دفع او فرستاد هرچند بدون جنگ فیصله یافت عمال 
خلیفه را متوجه ضرورت سماشات باحکام جبال کرد. طبرستان یکچند هم طعمه محمد 
و موسی پسران یحبی برمکی شد و تعدی آنها ناخرسندیهایی هم در بين مردم به‌بار 
آورد. درین میان یک بار اهل رویان و چالوس سیاه‌سردنام تایب والی را براندند و 
او با خشونت بسابقه‌یی شورش آنها را ترونشاند(ح ۰ ,هه)[بم] یک‌بار هم اهل 
آمل ظاهراً به‌تحریک اسبهبد جبال مهرویُ رازی عامل خلیفه را با وضعی فجیع 
کشتند (سنه ویر , هم). بعداز سقوط بریکیان هم (سته بی, هی) با آنکه تعدی 
حکام خلیفه در ولایات هاسونی به‌نواحی کوهستانی تجاوز نمی کرد باز موجب 
فاخرسندی عام و تحریک حکام جبال برضد عمال خليفه شد. 

بالاخره دیگربار یين ونداد هرمزد با اسپهبد شروین پیمان توانق و اتحاد 
بسته شد چدانکه از نواحی تميشه تا رویان در تمام ولایت جیال «بی‌اجازت ایشان 
کسی از هامون پای بدیالا نتوانستی نهاد همه کهستانها به تصرف ایشان بود و 
مسلمانان را چون‌وفات رسیدی نگذاشتندی‌به خا کك ولایت ایشان دفن کنند» [رم]ء 


در کرانه‌های حزر ۳۷۳ 
در همین احوال جعفرین هارون که از جانب عبدالته حرشی والی طبرستان برای 
جبایت خراج و مساحت اراضی به‌املاکث ونداسپگان رفته بود» به وسیل او به‌قتل 
آید (سته پم , هی) و مقارن این ایام» خلیفه که برای رسیدگی به اوضاع خراسان 
به‌ری وارد شد» چون از آشفتگی کارها در طبرستان آگهی یافت درصدد استمالت 
حکام جبال برآمد چرا که بدون آراسثی آن نواحی در رفع اغتشاش های خراسان و 
سیستان توفیقی درست و قابل اعتماد حاصل نمی‌شد. 

از آغاز خلافت هارون‌الرشید حکام طبرستان خیلی زود پی‌دربی عوض شدند 
اما سیرت آنها که قوم را در نزد خلیفه غالباً لجوح و خصومت دوست و ستیز کار 
نشان می‌داد عوض نشد و خلینه که ولایات شرقی را در معرض تجزیه می‌دید لازم 
دید با اهل طبرستان کنار آید. وی تتل مهرويةُ رازی را بر دست اهل آسل چون 
ناشی از بدزبانی و بدسیرتی او بود و اسر شخصی محسوب می‌شد عف و کرد در مورد 
قتل جعفرین هارون هم که به‌زویین ونداسپگان کشته شد خلینه چون از گزارش 
فرسقادگان خویش معلوم کرد از جانب ونداد هرسزد درین امر تحریکی در میان 
نبوده است از هرگونه شدت‌عمل بیهوده‌یی خودداری کرد. اما از ری برای اسپهبد 
شروین باوندی و وندادهرمزد قارنی حکام جبال طبرستان و همچنین برای مرزبان‌بن- 
جستان صاحب دیلم امان‌نامه فرستاد و آنها را به حضور طلبید. اسپهبد شروین از 
آمدن به حضور به بهانة بیماری عذر خواست اما وندادهرسزد در حضور خلیفه مورد 
دلجویی واتع شد چرا که در بغداد با برادر خلیفه موسی‌الهادی انس یافته بود. 
به‌علاوه یک‌بار تعدادی از آبادیهای قلمرو جبال را که هارون به‌وی پيشنهاد خرید 
آن را داده بود» رایگان به‌بأمون پسر خردسال خلیفه واگذار کرده بود [۸9]. در 
همین احوال هم چون وقتی با خلیفه بلاقات کرد در آنچه بر زبان خلیفه رفت‌نشانة 
خشم مشاهده کرده بود» با لحنی گستاخ آنیخته به بلاست گفته بود که من تازی 
ندانم ابا از ظاهر چنان پیداست که خنیقه در حق من سخنان غیردوستانه می‌گوید 
«اين معنی چرا آنوقت که به کوهستان خویش بودم نفرسود» ]٩.[‏ و این قول او 
بای خجالت خلیفه و مزید تکريم و محبت او در حق وندادهرمزد شد. بدینگونه 
وئدادهربزد از جانب اسپهبد شروین هم اظهار طاعت کرد و مارون در حق 
فرمانروایان طبرستا اعتماد و التفات نشان داد. 

به هرحال خلیقه که آیدن علی‌بن عیسی والی خراسان با هدایای عظیم و 


۳۷۴ تاریخ عردم ابر آن 
خیره کننده‌اش او را از عزیمت خراسان منصرف کرد بی‌آنکه در رفع مطالم او اقدام 
قاطعی انجام دهد بهدتبال چهار ماه توقف در ری و بدون آنکه قصد ح رکت‌به خراسان 
را دنبال کند [,+] دوباره به‌عراق بازگشت (وم, هی) اما قبل از بازگشت به 
هرگونه بود قارن پسر وندادهرمزد وشهریار پسر اسپهبد شروین را به‌عنوان گروگان 
همراه خویش برد. عبداته‌بن سعید را هم» به‌قولی به درخواست وندادهرمزد» از 
ولایت طبرستان عزل کرد ]٩۳[‏ مع‌هذا به‌جانشین او عبدالته‌بن مالک حک کرد تا 
قدرت اسپهبدان‌جبال را در ولایات هامونی‌محدود سازد. چندسال بعد هم که وصول 
خبر طهور خرمدینان در آذربایجان( ٩۲‏ , ه.) ضرورت استمالت مجدد از اهل دیلمان 
و طبرستان را جهت حصول تأمین از آرامش نواحی غربی طبرستان الزام کردفرزندان 
ونداد هرسزد و شروین را نزد پدران فرستاد و خود او در طی سفری که در حال 
بیماری و باز به‌تصد تمشیت امور خراسان ابا این‌بار برای دفم عصیان رافع‌بن- 
لیث» در پیش گرفت در طوس ٩۳(‏ , ه,) وفات یافت, 

در آغاز ابارت مأمون اسپهبد شروین وفات یافت ,٩۳(‏ ه.) و ولایت او 
به پسرش شهریار رسید. چندی بعد هم وفات وندادهرمزد قلمرو وی را به پسرش 
قارن منتقل کرد. اما فرمانروایی قارن طولی نکشید و در سال .۲ هچر ی که 
عبداته‌ین خرداذبه سردار مأمون دوباره اقدام بدفتح طبرستان کرد» کوه قارن در 
دست پسر او مازیار بود [و]. به‌علاوه اعتلاء آل باوند» درین ایام ندریجا قدرت 
آل‌تارن را تحت‌الشعاع خویش درآورد. ازین رو وقتی اسپهبد شهریارین شروین 
امارت یافت قارن‌بن ونداد هرمزد که رفیق دوران اسارتش در بغداد بود با او از در 
اطاعت درآمد و سپهسالار (- صاحب‌الجیش) او شد و اسپهبد که چندی بعد نسبت 
به‌او متفیر شد قسمتی از ابلاکث او را به‌قلمرو خود افزود [ء 4] و بعداز او یز با 
پسرش مازیار بنای مخالفت نهاد. 

بازیار از همان آغاز امارت با میخالفت اسپهبد شهریار از یکسو و با معارضة 
عم خود از سوی دیگر مواجه شد و چون در آن ایام توسعة شورش خرمیه در 
آذربایجان سکن بود مجوسان دیلم و طبرستان را برضد دستگاه خلافت به‌اتحاد با 
خربدینان تشویق کند و به‌همین سبب حفظ نظم در جبال و هاسون طبرستان 
ضرورت داشت و عمال خلیفه هم اين اختلافات محلی را جهت استقرار صلح و نظم 
ناسماعد تلقی می کردند نظارت مجدد بر بلاد جبال عبدالته‌بن خرداذبه را واداشت 


در کرانه‌های خزر ۳۷۵ 
تا در دیلم و تواحی دنباوند و لاریجان کر و فری کند و شهریار و مازیار هردو را 
وادار به تسلیم و اظهار طاعت نماید (سته ,. ۲ ه,), مازیا رکه به‌دنبال این واقعه 
به‌درگاه خلیفه ارسال شد [ه و] در آنجا با بول اسلام و اظهار سسلمانی حمایت و 
اعتماد سأمون را جلب کرد مأمون وی را محمد نام نهاد و کنید ابوالحسن و لقب 
ولی امیرالمومنین داد. چندی بعد هم به‌اشارت مأمون و ظاهراً همراه والی جدید 
آن موسی‌ین حفص که نوادهُ عمربن العلا بود به‌طبرستان بارگشت (پی. ۲ هر). اما 
عم وی در تسلیم دو شهری که در آن نواحی از جانب خلیفد به‌وی وآگذار شده بود 
اظهار تردید کرد و به‌دست وی کشته شد [+و] در همین اوقات اسپهبد شهریار هم 
وفات یافت و پسر او شاپور را که به‌جای پدر نشست مازیار در جنگ اسی ر کرد و 
کشت (. ,۲ ه.) و بدینگوته بر تمام چبال حکومت یافت مع‌هذا در عین آنکه 
به‌موسی‌بن حفص والی خلیفه چندان اعتنایی نداشت نسبت به خلیفه اظهار عصیان 
نکرد و خلیفه در مکاتبات او را جیل جیلان اسپهبد اسپهبدان پتشخوار جرشاه خواند 
.]٩۷[‏ اما بحمد پسر موبی‌بن حقص که بددنبال وفات پدر (۱ ۲۱ ه,) ولایت 
طبرستان و حکومت بخش هامونی آن را یافت نتوانست برتری خود را بر بازیار 
تحمیل کند و با اين حال توسعهُ شورش خرمدینان و گرفتاربهای ی که خلینه در 
آذربایجان با پیروان بایک داشت وی را از توجه به‌بازیا رکه در ظاهر نیز هنوز دم 
ازطاعت می زد با زداشت, 

بعداز مأمون در آغاز عهد خلافت معتصم (م , ۲ ه.) نیز مازیار سخالفت و 
عصیان خود را ظاهر نکرد» فقط شش سالی بعد بود که خصومت با طاهریان وی را 
واداشت تا از ارسال مال خراج به‌آل‌طاه رکه خراج قلمرو وی جزو جمم خراج آنها 
بحسوب می‌شد خودداری کند و اين ابر را بهانة اظهار عصیان نماید. ناخرسندی 
افشین فاتح آذربایجان از آل‌طاهر هم وی را درین مخالفت تشجیم کرد [رو] و 
بالاخره مازیار با لها ر عصیان مسرتد شد و شعار سرخ علمان ظاهر کرد (: ۲۲ ه.). 
پس از آن با ال هامون و عمال خلیفه به‌مخالفت برخاست و کار به‌اعزام قوی 
رسید و کوهیار برادر وی [44] نیز در دفع او پنهانی با طاهریان و سپاه خلیفه 
درساخت. هرچند به‌سعی او بازیار غافلگیر شد و به‌دست دشمن افتاد اما کوهیار 
هم به‌دست یاران بازیار کشته شد و از همکاری با مخالفان سودی حاصل نکرد, 
مازیار را به‌سامرا بردندو طبرستان از آن پس پلاواسطه به‌قلمرو عبداته طاهر پیوست. 


۳۷۶ تاریخ مروم ایران 
در مواجهه مازیاریا افشین ارتباط پنهانی آنها که مضمول انهام افشین بود به‌اثبات 
فرسید [. . ,]. اما مازیار در زیر تازیانه جان داد (ه +۲ ع) و با مرگ او قسدرت 
آلقارن هم مثل قدرت آل‌دابویه خاتمه یافت. ذ کری هم که بعدها ازین خاندان و 
از باذوسفان‌بن کردزاد اسپهبد لفور در روایات می‌آید ظاهراً به‌اخلاف مازیار مربوط 
نباشد مربوط به‌تیره‌یی دیگر از خاندان قارن می‌نماید که تا چندین نسل بعدءامارت 
بحلی آنها در لفور بدون اهمیت زیادی همچنان دوام داشت. 

اما فرسانروایان جبال شروین و جبال رویان چون در واقعذ قیام سازیار با عمال 
خلیفه کمک کرده بودند قدرت محلی آنها تا حدی که برای سلطه آل‌طاهر قابل 
تحمل تواند بود باقی باند. حکام جبال شروین که آل‌باو - باوندیان - خوانده 
می‌شدند درواقع فقط از عهد قیام ونداد هرسزد در وقایع مربوط بهخارج از جبال 
خویش فرصت مداغله یافتند. در آن زبان شروین‌ین سرخا ب که درین فسمت از 
جبال کسب قدرت کرده بود بر وفق روایات اتحاد با ونداد هرمزد را وسیله‌یی‌برای 
کسب استقلال در نواحی جبال خویش شناخت [. ,]. شهریارین شروین با 
قارن‌ین ونداد هرمزد معاصر بود و اینکه وی توانست قارن را با خود متحد کند و 
سپهسالاری خود را هم به‌او واگذار نماید از تفوق خاندان باوند حاکی است و 
درین زمان بود که قدرت خاندان باوند در جبال شروین تحکیم یافت. 

باو نیای این خاندان اگر هم آنگونه که از روایات محلی برمی‌آید چندی 
ب شده بود ارتباط کسائی که در دنبال 
فترت بعداز قتل او درین جبال امارت یافته‌اند با شخص او به‌درستی روشن نیست. 
طرز انتخاب او نیز بر فرض صحت روایات» ساب انتساب او را به خانواده ساسانی 
چندان محثمل نشان نمی‌دهد. به هرحال منشأً خاندان باوند آز 
آمده است زیاده ساختگی به‌نظر می‌رسد و احتمال نولد که که آنها را تیره‌یی از 
خاندان قارن می‌پندارد [۳. ,] با آنکه خود چندان قابل تبول نمی‌نماید از قبول 
انتسابآنها با کیوس برادر خسرو انوشروان باز معقولتر به نظر می‌آید. ظا هرآاسپهپدان 
جبال شروین بدانجهت باو را نواده کیوس خوانده‌اند تا با انتساب به‌وی علاوه بر 
لقب اسپهبد خویش» عنوان ملک‌الجبال را که به‌خاندان دابویه اختصاص داشت 


از جانب اهل جبال خویش بدانارت 


ثه که در روایات 


نیز برای خود به‌عنوان یک لقب موروث عهد ساسانیان ادعا نمایند. 
در هرحال با آنکه غلیةٌ موقت و قیام خونین مازیار یکچند قدرت آل باوند را 


در کرانه‌های خزر ۳۷۷ 
در عقدءٌ کسوف افکند به‌دنبال توقیف و اعدام اوء خاندان باوند دوباره قدرت خود 
را در قسمت عمده جبال بی‌منازع یافت و حکومت با دوسپانان در ولایت رویان هم 
پا آنکه استقلال محدود محلی خود را مثل گذشته حقظ کرد با آن از در طاعت و 
دوستی درآند, قارنین شهریار نواد؛ اسپهبد شروین که در غلبة مازیار از قبول 
طاعت او سرپیچید و به سخالفان او پیوست [۳. ,] چندی یعداز قتل بازیار سلمان 
شد و خلیفه نیز فرستاده‌یی از اکابر بغداد به‌طبرستان گسیل کرد (ظاهراً در سنه 
۲۲۷ ه) تا از جانب وی به‌اسپهبد تهنیت مسلمانی گوید وزنار (- کستی) او را 
بگسلد [ء . ,] و بدینگونه خاندان باوند با اظهار طاعت نسبت به خلیفه» برخلاف 
مازیار با طاهریان و عمال آنها درظاعر دوستی و همدلی برقرارساخت. 

در واقع خروج اهل رویان و چالوس که سنجر به‌دعوت علویان و ظهور 
حسن‌بن زید شد (۰۰ ۲ ه.) اسپهبد قارن که درین زمان سلک‌الجبال خوانده می‌شد 
با ارسال نامه و اظهار دوستی کوشید تا داعی را به‌وعد؛ُ کمکك خرسند دارد ابا 
به‌احتمال قوی چدانکه در روایات هم هست [ه , ,] غرفش آن بود که چون جنگ 
با علویال عامل خلیفه را ضعیف کند و از طبرستان بیرون راند وی به‌غدر بر داعی 
علوی بنازد و با قتل او تمام کوه و هامون طبرستان را به جهت خود مستخلص 
سازد و بالاخره با اعلام وفاداری نسبت به خلیفه تمام سرزبین را قلمرو قدرت محلی 
خاندان باو نماید. ازین رو با وجود افلهار ارادت که در حق حسن‌بن زید داعی کرد 
از اينکه به‌یاران وی ملحق شود خودداری ورزید. در جنگی هم که بین حسن زید 
با طاهریان پیش آمد وی با پیادگان خویش با خراسانیان همراه بود ابا در تلاقی 
که روی داد لشکر زیدیه پیادگان وی را شکست دادند و عده‌یی ازسران سپاه وی 
ازجمله سپهسالارش دادمهر صاحب الجیش درین واقعه کشته شد. 

چندی بعد کوهستان وی به‌دست حسن‌ین زید اقناد و اسپهید قارن بگریخت 
قسمت عمده آبادیهایش هم طعمةٌ آتش و عرضة تاراج و ویرانی شد و چنانکه 
پیداست فربانروایان خاندان بادوسپان و اسپهبد لفور از بازماندگان آل‌قارن هم درین 
واقعه باسپاه زیدیه کیک کرده‌اند و ظاهراً کمکك به زیدیه را بهانه‌یی یافته‌اند نا 
بدانوسیله از توسعهُ قدرت خاندان باوند که تدریجاً بای زحمت و وحذت آنها 
می‌شد به‌سوقع جلوگیری نمایند. به هرحال هرچند اسپهبد قارن‌بن شهریار باوندی در 
مقابل اسپهید لفوز به‌مقاومت برخاست لشکرهایی که سید بهیاری اسپهبد لفور 


۳۷۸ تاریخ عردم ایر ان 
فرستاد و ظا هرا غیر از داوطلبان کلار و دیلمان و آسل شامل باذوسبان‌بن فریدون از 
خاندان باذوسبان رویان هم می‌شد موجب شکست و هزیمت اسپهبد قارن گشت و 
چون نیروی طاهریان هم در مقایل سید مغلوب شد و سلیمان طاهری والی طبرستان 
زن و فرزند خویش بگذاشت و خود به‌جرجان فرا رکرد اسپهبد قارن باوندی چاره جز 
تسلیم وسازش ندید. با سید حسن بیع ت کرد پسران خود سرخاب‌بن قارن و مازیارین- 
قارن را جهت اعلام بیعت به‌نشانة گروگان نزد سید فرستاد (سنه بهم ه). اما 
چندی بعد باز به‌طاهریان پیوست سبت به‌سید خلع طاعت نمود پسرانش هم 
به اسا رت سید افنادند اما توانستند فرا رکنند سید باز تعدادی سپاه به تعقیب او فرستاد 
آنها در جبال شروین و اکثر نواحی هزار جریب غلات مزارع و حاصل آبادبهای او 
را بسوختند و تباه کردند اسپهبد قارن هم ازکوهستان گریخت به‌قوسس رفت و 
طبرستان برای سید مستخلص شد (سنه ء ه ۲), و خاندان باوند شکست سخت خورد 
[۰ ]۰ 

بعداز قارن نواده‌اش رستم‌بن سرخاب خود را ملک‌الجبال خواند و او نیز 
مثل اسپهبد قارن در آغاز نسبت به‌سید انلهار دوستی کرد ابا در باطن با مخالفان 
سید ارتباط داشت. وی به‌سبب تلفات و خسارتهایی که در زسان جدش قارن 
به کوهستان شروین رسیده بود به‌دیلمی‌های ی که گردش جمع شده بودند نمی‌توانست 
بیستگانی و مواجب دهد ازین رو آنها را به‌راهزتی در اطراف تشویق کرد و بدینگونه 
در اطراف قلمرو زیدیه ناامنی‌هایی را سبب ش دکه تحمل پذیر نبود. چندی بعد 
اسپهبد رستم ولایت قوسس را هم تسخی رکرد و با احمدین عبدانته خجستانی که در 
آن ایام از جانب صفاریان امارت نیشابور داشت دوستی گرفت و چون او کشته شد 
(شوال رب + ه.)» با سید عقیق ی که بر داعی یاغی بود دوستی گرفت و به‌دنبال 
توقیف و قتل عقبقی وی نیز د رکوهستانهای اطراف متواری بود سرانجام از داعی 
ابا خواست و او نیز به‌وی اجازه داد به‌ولایت خود بارگردد عنوان سابق را حفظ 
کند خراج و صدقات ولایت را بپردازد و سپاهی هم برای خود نگه ندارد. 

مع‌هذا بعداز وفات سید (رجب . ,۲ ه) برادرش محمدین زید معروف به 
داعی کبیرچون در ولایات هامونی استقرار یاف ت‌آهنگ جبال کرد و اسپهبد رستم‌را از 
کوهستان راند اما وی به‌شفاعت عمرولیث که در آن ایام از حانب خلیفه ولایت 
خراسان را داشت اجازه یافت دوباره به‌قلمرو خود بازگردد و بر وفق شرطهای سابق» 


در کرانه‌های خزر ۳۷۹ 
هم خراج املاکك خویشی را بپردازد و هم از نگهداری سپاه خودداری کند. چند 
سال بعد باز داعی بر وی متغیر شد و ولایت را به کلی از وی بازگرفت. اسپهبد 
بگریخت و جبال شروین هفت ماه در دست داعی باقی ساند و سهاه او در آنجا سستفر 
گشت. 

اسپهید رستم به‌رافع‌بن هرئمه که درین زمان در نیشایور امارت داشست پناه 
برد و به کمک سپاء او چندی بعد» از طریق جرجان عزیمت طبرستان کرد. داعی 
کبیر در مقابل این سپاه تاب نیاورد به‌رویان که در آنجا هواخواهان بسیار داشت 
گریخت. اما چندی بعد رافع به‌سبب توطئه سخالفان وناایمنی از خلیفه المعتضد. 
بانته به‌دنبال تسخیر جرجان و مصالحه با داعی به‌زیدیه پیوست (سنه رم ب هی)؛ 
چول ناخرسندی سید را از اسپهبد رستم می‌دانست برای تأمین خاطر او در استرآباد 
اسپهید رستم را به‌مهمانی خواند و به‌غدر بند برنهاد. بعد هم او را به‌جبال شروین 
برد و با جلب توافق سید برای به‌دست‌آوردن اموالش او را بدشکنجه سخت کشید. 
اسپهبد رستم در ضمن این شکنجه هلا کث شد (رسضان م +) و اسوال و ذخایر او 
بین سحمدین زید و رافع تقسیم گردید اما رافع به‌دنبال تحکیم موضم محمدبن زید 
دوباره به‌نشابور تاخت ( ربیع‌الآخر جمم) و از عمرولیث شکست خورد. به‌حدود 
خوارزم رفت و چندی بعد هم در آنجا کشته شد (شوال ۳ ۲). 

به هرحال اسپهبدان جبال شروین در مدت له علویان قلمروشان از جانب 
ولایات بخش هامونی طبرستان در معرض تهدید بود به‌همین سبب درین بدت 
ناچار بودند يا با عمال خلیفه در ری و خراسان سازش کنند یا در ستابل قدرت 
زیدیان به‌فرمانروایی اسمی و ظاهری در اسلاکك خود قانع شوند. ازین رو حتی در 
فترت بعداز داع یکبیر (۷ج ه.) اسپهید شروین که د رکوهستان جانشین اسمی 
پدرش اسپهبد رستم بود با وجود طول نسبی مدت امارت نقش قابل سلاحظه‌یی در 
حوادث طبرستان نیافت. جانشین او شهریارین شروین هم در آغاز قیام سیدناصر 
اطروش با حملةُ سپاه او مواجه شد (,.م هی) چرا که او یا ابوالعباس صعل وکث 
در طبرستان‌سحرك 
قیام مجدد زیدیه بود درساخته بود مع‌هذا چندی بعد با استقرار قدرت ناصر در تمام 
طبرستان اسپهبد شهریارین شروین هم با او از در صلح درآمد. بعداز ناصر نیز با 
داماد و جانشین او حسن‌ین قاسم (رسضان ع.) از درطاعت و دوستی درآمد و با 


ابیر ری که از جانب سامانیان در آنجا امارت داشت و بلسیر 


۳۸۰ تاریخ مرد؛ ابر ان 
تعهد پرداخت خراج معهود قلبرو خود را برای فرستادگان داعی که جهت امر 
معروف و نهی منکر می‌آمدند کشوده داشت اما ولایات جبال از غدر عمال داعی و 
غارت و دستبرد هواخوامان دیلمی آنها در امان نماند و اسپهبد شهریار با وشمگیر 
آلزیار و حسن‌بن بویه ناچار روابط دوستانه یافت. 

اسپهبد رستمبن شروین چنانکه یک سکه او (ضرب فریم هم هی) نشان 
بی‌دهد با خلیفه المطیم و رکن الدولهُ دیلمی کنار آمد و بدینگونه اظهار طاعت 
نسبت به‌آل‌بویه را وسیلة تأمین امارت خود کرد. سکة دیگری از او در دست است 
(ضرب فریم پپم) که نقش علی ولی‌اله و نام عضدالدوله در آن تعهد وی را 
نسبت به‌آل‌بویه و تشیم نشان می‌دهد. مرزبان‌ین رستم ظاهرا پسر همین اسپهید بود 
که مرزبان‌نامه و یکی نومه را به زبان طبری انشاء کرد. همچنین شیرین خاتون 
معروف به‌سیده بلکه بادر مجدالدوله که قصة جواب او به‌تهدید محمود معروف 
است نیز به‌قولی [ب . ,] دختر همین اسپهبد رستم بود. 

بعداز او (وفات حدود وبج) پسرش دارا بر وفقی روایات محلی هشت‌سالی 
پیش حکومت‌نکرد و پس از او نوبت آمارت به‌شهریارین دارارسید. مع‌هذا فرمانروایی 
خود دارا لاهاً با ننازع برادرانش مرژبان‌ین رستم و شروین‌بن رستم مواجه شد 
(بخصوصاً بين سالهای ب- ریم هی) که سکه‌های آنها باقي است و البته مجرد 
ضرب این سکه‌ها هم حاکی از تحقق یک فرمانروایی پایدار برای آنها به‌نظر 
نمی‌رسد, شهریارین دارا هم که بعداز پدر به‌امارت رسید ظا هرا یکچند به‌وسیلة یکه 
خویشاوند خود که برادرزن فخرالدولة دیلمی بود از فریم رانده شد. بعدها به کمک 
قابوس وشمگیر بود که وی دوباره توانست بر تختگاه پدر دست یبد (ح «مم ه)ء 

از قراین برمی‌آید که اختلافات آل‌زیار و آل‌بویه درین سالهای ضعف و 
انحطاط آنها فرمانروابی خاندان باوند را نیز در منازعات دایم غرق کرده بود و 
غالبا برادران و خویشان» با انتساب به‌اين دو سلاله» معارض و سدعی یکدیگر 
می‌شد ند در مورد شهریارین دارا که ظاهراً در حدود سال . وم هجری سسموم شد 
خاطره‌یی جالب در یک روایت افسانگونة چا« مقالة نظامی عروضی (تألیف حدود 
.هه هی) هس تکه از سافرت حکیم ایوالفاسم فردوسی سرایندة شاهناعه ید درگاه 
او حاکی است. با آتکه در اصل قصه تردید بسیار هست [م . ,] از قحوای آن 
پرمی‌آید که شهریا رن دارا و اجداد او در عهد تألیف چیاد مقاله از اخلاف پادشاهان 


در کرانه‌های خزر ۳۸۱ 
قدیم محسوب می‌شده‌اند و با آنکه ارتباط واقعی اسپهبدان این عصر-عصرسلجوقی- 
با سلسلهٌ اسپهبدان منسوب به‌باو هم محل تأمل است ظاهراً اسپهبدان طبرستان 
درین عصر همچنان می کوشیده‌اند خود را به‌باو و باو را به‌شاهزاده کیوس پسر قباد 
اول منسوب دارند. چنانکه باذوسپانان رویان عم که در همین عصر و تا قرنها بعد 
اخلاف آنها در کوهستانهای غربی طبرستان حکمرانی داشته‌اند از طریق انتساب 
بهگیل گاوباه خود را به‌شا هزاده جاماسپ برادر قباد منسوب می‌شمرده‌اند. 
این سلالهُ اخی رکه لقب استندار (- استاندار) را هم مثل نام و عنوان 
باذوسپان همجون نشانه‌یی از ساب اشتغال به‌امورکشوری اجداد خویش به کار 
برده‌اند با وجود انتساب به‌خاندان شاهزاده جاماسب باز تا پایال عهد آل‌دابویه 
نقش قابل‌ملاحظه‌یی در حوادث خارج از حوز؛ محدود فرمانروایی خویش نداشته اند 
و با آنکه نام فرمانروایان این خاندان از همان عهد ظهور آل‌دابویه در روایات‌محلی 
ذ کر شده است از احوال پیشینیان آنها جزین قد رکه «اهل عدل و رأفت» بوده‌اند و 
در «خوان‌گستردن و سفره کشیدن و نان‌دادن» [و . ,] زبانزد عام و خاص بوده‌اند» 
تقریبأچیزد یگری‌شناخنه نیست.مم هذا لقب استندار آنهارا به‌نیابی که «استا ندار» بوده 
است و عنوان باذوسپان ایشان را به‌صاحب منصبی که مباشر اسلا کك خاصه بوده 
است منسوب می‌دارد [.,,] و با سابق اشتغال به‌اینگونه کارعای اداری» این 
نکته که در دوران قدرت آل‌دابویه ذ کری از آنها در حوادث سیاسی عصر دربیان 
نباشد بای تعجب نیست. 
درهرحال پاذوسبان‌ین گیل که وی را «آدم» این سلاله خوانده‌اند و همچنین 
پسر و نواد؛ وی خورزاد و پاذوسبان‌بن خورزاد» جملگی در روایات محلی به‌همین 
خوان‌گستری و نان‌بخشی یاد شده‌اند [, ,,]. اولین فرسانروابی که در ین این 
سلاله نام و آوازهیی در حوادث سیاسی ولایت باقی گذاشت شهریارین باذوسپان بود 
که در روایات محلی وی را چهارمین فرمانروای این خاندان گفته‌اند. وی که هم 
بر موجب این روایات نزدیک سی‌سال در جبال رویان که بعدها ولایت رستمدار 
خوانده می‌شد سب حکم راند در اتحادی که ونداد هرمزد» اسپهبد شروین» و مسمغان 
ولاش را برای ایجاد یک شورش عام برضد خلیفه در تمام طبرستان» به‌عم نزدیکک 
کرد نیز شرکت داشت (سنه بو هم). پسر وی وندا اسیدین شهریار ظاهرا 
به‌دنبال دشواریهایی که ازین شورش عاید فرمانروایان محلی گشت مسلمان شد و 


۳۸۲ تاريخ مردم ابران 
هرچند درین باب چیزی در روایات نیست نام پسرش عبدانقه ظاهراً موید این 
دعوی باشد. عبدالت‌ین ونداامید هم که‌بعداز پدر به‌حکوست رسید چنانکه از اشارت 
طبری برمی‌آید [۲, ,] در شورشی که در ولایت چالوس و کلار منجر به‌استیلای 
علویان زیدی شد (سنه . ه۲ه,) شرکت داشت. به‌روایتی هم برادرزاده یا نوژیرادر 
خود را سپهسالار داعی کرد [۳,,]. جانشین او افریدون‌بن قارنکه هفتمین 
فرمانروای این سلاله بود نیز پسر خود پاذوسبان‌ین افریدون را در جنگ با سلیمان. 
این عبدانته طاهری به کمک داعی فرستاد ( ۲۰۲ هم). 

دوستی و تفاهم اهل رویان و کلار با طوایف گیل و دیلم که دعوت داعیان 
شیعهدر بین آنها از اوایل عهد عباسیان مجال قبول یافت از اسباب استتبال‌باذوسپانان 
از ظهور زیدیه بود بع‌هذا این دوستی‌ها غالباً دوام نداشت و همین نکته گدگاه 
باذوسپانان را با مخالفان علویان به همکاری کشاند. چنانکه دهمین فرمانروای این 
سلاله هروسندان‌نام یک بار با مخالفان ناص رکبیر جهت توقیف و تبعید او 
درساخت. پاذوسبان دیگر به‌نام شهریارین جمشید (وفات . ۳) داعی صغیر را که 
بدو پناه برد گرفت و نزد علی‌بن وهسودان فرستاد. در تعام دوره‌یی که طبرستان 
بین آل‌زیار و آل‌بویه دست به‌دست می‌شد باذوسپانان هم مثل سایر سلاله‌ها جز در 
پناه آنها نمی‌توانستند قدرت محلی خود را حفظ کنند. ازین رو بود که تا پایان‌قدرت 
آل‌بویه» باذوسپانان رویان با طرح دوستی و قرابت با امراء این خاندان به‌قول‌سورخ 
[ء ۱ ] محلی «ولایت خود را مضبوط می‌داشتند و به کام دل روزگار می‌گذرانیدند», 


انحطاط قدرت مستقل علویان و ضعف حکام طبرستان نبروی جنگی مهارشدهً 
گیل و دیلم را آزاد کرد و به‌س رکردگان آنها مجالی داد تا در مسابقة کسب قدرت 
به زورآزمایی برخیزند و برای پیدایش قدرت تازه‌یی که جای خالی‌ماندُ فرمانروایان 
زیدی را در آن نواحی پ رکند» راه‌گشایی نمایند. در پایان کشمکش‌هایی که این 
سر کردگان را بارها با هم متحد و بارها از هم جدا ساخت یک جنگجوی گیلی 
به‌نام مرد آویچ بن زیار قدرت را قبضه کرد و هرچند دولت او هدف‌های آرمانی و 
جاه‌جويانه‌يی را که او در احیاء یک دنیای گذشته داشت تأمین تکرد باز اعقاب 
خاندان زیار و یک سلالة دیلم ی که به‌تام آل بویه از داخل آن به‌وجود آمد آنچه 


در کرانه‌های خزر ۳۸۳ 
را از آن هدف در آن ایام تحقق‌پذیر بود و بیشتر شامل احیاء فرهنگ و آداب 
ازیاد رفته می‌شد تا حدی به‌تحقق نزدیکک کرد و بدینگونه تجریةُ ایجاد اولین دولت 
مستقل ایرانی و شیعی را در خارج از محدوده طبرستان ممکن ساخت. 

در بین سرکردگان دیلم که درین مسابقةٌ کسب قدرت ب‌دنبال تجزیه و 
انحطاط قدرت زیدیة طبرستان در حوادث عصر وارد شدند و در خارج از ولایت دیلم 
نام و آوازه‌یی پیدا کردند لیلی‌بن نعمان را باید یاد کرد که یه‌خاندانهای قدیم 
فرمانروایان دیلم منسوب بود [ه , ,]. پدرش نعمان در ناحیة اشکور از ولایت 
گیلان صاحب نفوذ بود. دو برادرش کاکی (- کا کویه)بن نعمان و فیروزان‌ین- 
نعمان در حوادث مربوط به‌قیام ناصر اطروش و در جنگ وی با آلسامانن (ح ۲۸۹ 
ه,) به‌قتل رسیده بودند [, ,]. برادر دیگرش وهسودان نام داش تکه پسر او 
سرخاب‌بن وهسودان در عهد داعی ابوالحسن یکچند س رکرد دیلمان گشت. 

در توطثه‌یی که حسن‌ین قاسم بر ضد اطروش درآمل تدارکك دید لیلی‌بن- 
نعما نکه از جانب اطروش ولایت گیلان را داشت به‌جانبداری از اطروش به‌آمل 
آمد و نقش عمده‌یی در بی‌اثرکردن آن توطئه ایا کرد [ب , ,],لیلی بعد هاحکمرانی 
جرجان یافت و از جانب علویان به لقب المویدلدین اه والمنتصرلال رسول انته خوانده 
شد [م , ,]. در عهد امارت حسن‌بن قاسم ری را فتح کرد و آنجا به‌نام داعی خطبه 
خواند. چندی بعد در برخورد با سپاه آلسامان نیشابور هم به‌دست وی افتاد. فنح 
نشابور (ذی‌الحجه م . ج) که وی در آنجا به‌نام داعی خطبه خواند در طبرستان و 
تمام قلمرو علویان شور و هیجان فوق‌العاده‌بی پدید آورد و شعراء به‌خاطر آن داعی 
را تبریکک گفتند و ستایش ها کردند [9 , ,]. لیلی در دنبال اين فتح در خراسان 
همچنان به‌تاخت‌وتاز پرداخت ابا در جنگی که در حدود طوس با لشکر سامانیان 
به‌س رکردگی سپهسالار حمویه کرد سپاه وی شکست خورد و در یک تلاقی دیگ رکه 
در نزدیک مرو روی داد کشته شد (ربیع‌الاول .7) و سپاه شکست خورده‌اش 
به‌جرجان بازگشت. 

فقدان ا و که برای داعی ضایعه‌یی بزرگ بود در عین حال س رکردگان گیل و 
دیلم را به‌شدت نسبت به‌داعی خشمگین و بدگمان ساخت و برضد وی به‌توطئد 
واداشت. کشف این توطثه که ظاهراً هروسندان گیلی دایی مرداویج مح رک عمدهةٌ 
آن بود به‌قتل عده‌یی از « کبار دیالم» ازجمله خود هروسندان منجر گشت [. ۲,] 


۳۸۴ تاریخ مردم ایران 
اما علاقة س رکردگان محلی را نسبت به‌داعی متزلزل کرد. درواقع لیلی به‌سبب 
آزادگی و دلاوری و بخشندگی و کارسازی خویش در بین سپاه گیل و دیلم محبوب 
بود [ , ب,] و اینکه سامانیان سر بریده‌اش را به‌بفداد فرستادند از آن‌رو بود که 
پیروزیهای او در ری و خراسان برای دستگاه خلافت هم مثل درگاه آلسامان 
تهدیدی جدی و دغدغه انگیز نلقی می‌شد. 

بعداز وی برادرزاده‌اش سرخاب‌بن وهسودان از جانب سپاهیان لیلی 
به‌س رکردگی انتخاب شد اما امارت او طولی تکشید و با سرگ او (,,م ه) 
عم‌زاده‌اش ما کان‌بن کاکی (- کا کوی) از جانب جنگجویان دیلم به‌سرکردگی 
انتخاب شد و با اين انتخاب سپاه لیلی عدم علاقه و نقدان اعتماد خود را به‌داعی 
علوی که آنها او را مسوول کشته شدن لیلی می‌شمردند نشان دادند. 

این ماکان نیز مثل عم خود لیلی س رکرده‌یی شجاع و جسور بود و دلاوری 
و جوانمردی تحسین انگیزی که داشت تندخویی و شتابکاری دیوانه‌وارش را ناحدی 
جبران می کرد و به‌او سیمای یک نوع شوالية شرقی می‌داد. در اختلافهای ی که 
بعداز اطروش بین داعی حسن‌بن قاسم نا پسران اطروش پیدا شد ماکان یکچند 
به‌سخالفان حسن پیوست و چندی نیز با او برضد آنها همدست شد. سرانجام در دنبال 
کشمکش های ی که طبرستان وحرجان را معروض ناخت‌وتاز اسفار وسرداویج ساخت‌و 
به انقراض علویان بر دست اسفار و غلبهُ مجدد سامانیان بر جرجان و طبرستال‌انجا‌ید 
ماکان هم به‌دنبال جنک‌ها و تواری‌های طولانی در نشایور به‌آل‌سامان 


(+ رم هی), چندی هم از جانب آنها د رکرسان امارت داشت و مقارن‌قئل مرداویج» 
به‌حکم ابیرتصر برای سعی در استرداد ری و قوسس با سپاه خویش به‌امیر ابوبکر 
چفانی سپهسالار خراسان پیوست ولیکن این نشک رکاری از 
به نشا بور عقب‌نشینی کرد. اما ما کان در اولین فرصتی که برای کسب قدرت‌به دست 


یرد و اچار 


آورد با سپاه خود از نشایور خارج شد بر جرجان و قسمتی از خراسان غلبه یافت و 
نسبت بهسامانیان هم اظهار عصیان نمود (رسضان ‏ :ج) و حتی برضد آنها با 
وشمگیر زیاری نیز متحد گشت. ابا در جنگی که بين او با سپهسالار جدید آلسامان 
روی داد به‌قتل رسید (و ۲۲ ه.) و قتل اوه هم مایةٌ خرسندی متحدش وشمگیر شد 
و عم آل‌سامان را از حریف نستوه آشتی ناپذیری آسوده کرد. 

قتح تام سوجزی که اسکافی دبیر آل‌سامان اين پیروزی سپاه خراسان را در 


در کرانه‌های خزر ۳۸۵ 
آن در طی عبارت معروف و اما ماکان فعبار کاسه گنجانید و نزد دبیران عصر حد 
بلاغت تلقی گشت [۲,] خرسندی فوق‌العاد؛ آلسامان را از قتل ماکان که 
خبرش را به‌وسیل کبوتر قاصد در بخارا دریافت نشان می‌دهد [۲۳,] و اینکه سر 
او را به خاطر علاقه‌یی که بجکم امیرالامراء ترکك خليفه نسبت به‌او داشت تا 
مدتها به‌بغداد نفرستادند از احترام و علاقه‌یی که دست‌پروردگان ماکان در حق 
وی داشتند [ع ۲,] حاکی است. 

ماکان نیز مثل لیلی سیمای یک شوالي شرقی را با تمام آنچه لازسُ جلادت 
و جوانمردی و سبکروحی یک جنگجوی و یک ماجراآفرین آن ادوار به نظر می‌رسد 
در احوال و اطوار خود نشان داد. رفتار او با رسولی که امیر ابوجعفر بانویه نزد او 
گسیل کرد» و از امیر سیستان وا کنشی که شايستة آن می‌نمود بدو رسید نمونه‌یی از 
تندخویی و درعین حال سبکروحی او بود [ه ۲,]. آنچه در حق کیان بوج بینوا که 
وقتی او را از تعتیب دشمن نجات داده بود [+-۳,]» و در حق طاهر بوعلی سردار 
خراسان که وقتی سرای وی را از غارت نجات داده بود کرد [,+,]؛ با آنکه 
به‌قصه بپشتر از تاریخ می‌ماند» در صورت صحت آزادگی و تجابت بزرگ‌نشانه‌یی 
را نشان می‌د هد که در بین جنگاوران عصر نظیر بسیار نداشت, 

اسفارین شیرویه سرکرده دیگر ایین طوایف گیل و دیلم که غالبا خود را 
معارضی و رقیب ماکان نشان می‌داد» درآغا زکار از جنگجویان ماکان بود وگویند 
ماکان وی را به‌سبب تندخوبی و اسارگاریش از خدست خود اخراج درده بود. 
اسفار (- اسپاره اسوار) از دیلمی‌های لاریجان بود» و به خاندان ورداوند در آن 
سرزمین انتساب داشت و قولی هم هس تکه خانواد؛ُ او از ولایت گیل به‌آن حدود 
رفته بود. به‌هرحال چون بر ما کان شورید و از خدمت او اخراج شد به خراسان‌رفت 
و بکرین محمدبن الیسع که عامل سامانیان در نشابور بود وی را بنواخت و نزد 
خود نگهداشت. وقتی ری به‌دست داعی علویان افتاد و عامل سامائیان از آنجا 
اخراج شد خلیفه در نامه‌یی که به‌امیرنصر نوشت وی را از اهمالی که سپاهیان وی 
درین نواحی به‌خرج داده‌بودند توبیخ کرد ونصراسفارین شیرویهرا که از جانب وی 
در جرجان حکوست داشت (ح ه ,م هی) و با ماکان سردار سپاه داعی هم کینه 
پید! کرده بود برای دفم این ایله با لشکری انبوه به‌جنگگ داعی کسیل کرد. در 
جنگی که نزدیکک ساری روی داد سپاه داعی از مردآویچ س رکرده سپاه اسفا رشکست 


۳۸۶ تاریخ مردم ایر ان 
خورد و اسفار که با علمهای سیاه مربوط به‌شعار سامانیان و آل‌عباس به‌آمل وارد 
شد [مب,] از جانب سامانیان در طبرستان ولایت یافت و بدینگونه طبرستان و 
جرجان با ولایت ری تا حدود تم و ایغارین که این جمله در تصرف سپاه داعی 
درامده بود به‌دست اسفار افتاد. 

از آن پس اسفارساری را مقر خویش کرد ابوجعفر علوی را با سایر امآوران 
آن خاندان که هنوز داعیة امارت در ضمیرشان راسخ بود در آسل به‌دست آورد و 
به‌بیخارا فرستاد. در تمام طبرستان و جرجان و ولایات جبال که بدینگونه در تصرف 
وی درآید به‌نام خلیفه و امیر سامانی خطبه خواند و غلبة او بای خرسندی دربار 
بخارا گشت. اسفار نیل به‌این پیروزی‌ها را مخصوصاً مدیون دلاوربهای مرداویچ 
زیاری از سر کردکان طوایف گیل بود که وی سپهسالاری خویش بدو داده بود 
٩[‏ ۲,]. به‌هرحال با غلبه بر طبرستان و ری و بلاد مجاور دیلم کار اسفار بالا 
گرفت قلعذ «الموت» را هم با حیله از صاحب آن سیام‌چشم دیلمی که اسفار در 
بقابل آن به‌دروغ وعدهٌ حکومت قزوین را به‌وی داده بود بیرون آورد و در حدود 
قوسس بر سمنان یز دست یافت و چون سپاه بسیار و مال و سلاح فراوان دراختیار 
یافت داعيه استقلال و تمرد در خاطرش پیدا شد و در سامانیان و خلینه عاصی 
گشت. قولی هم هست که درین ایام دعوت اسمعیلیه را پذیرفت [.۱۳] و همین 
آمر و همچنین ساب ارتباط با زیدیه طبرستان خصومت با عباسیان را در نبیر وی 
راسخ کرد و ظاهراً اندیشه استقلال‌جویی او به‌همین سبب به‌فکر مخالفت باکیش 
خلفا منجر گشت. به‌دتبال این سوداها درصدد برآمد ری را نختگاه سازد» ناج 
سلطنت بر سر نهد و بازگشت به‌دوران گذشته را اعلام دارد. لشکری که خلیفه 
به‌سرداری پسردایی خود هارود‌ین غریب به‌دفع او فرستاد در نزدیک قزوین از 
سپاه وی شکست خورد ( ,۳ ه.) [,م,] و اسفار چون در همین ایام از جانب 
خراسان هم مواجه با لشک رکشی سامانیان شد و بیم آن بود که ترکان و خراسائیان 
سپاهش به‌سپاه امیرنصر بپیوندند» به‌توصیه وزیر و مشاور خود مطرف‌بن محمده با 
امیر سامانی کنار آمد و با قبول پرداخت خراج سالانه» و وعده ذ کر نام امیر در 
خطبه او را بصلح راضی کرد. اما در پرداخت مال خراج که مبلفی هنگفت بود با 
دشواری مواجه شد و آن را بر اهل ری توزیع کرد چنانکه مقر ساخت تمام مردم 
آنجا از نی و فقیر و مقیم و مسافر یک دینار بپردازند و این جریمه بالنسبه سنگین 


در کرانه‌های خزر ۳۸۷ 
را که سرانه هم بود اهل ری همچون جزیه‌یی تلقی کردند [ ۳۲ ,] و ناخرسندیهای 
بسیار در اغذ و پرداخت‌آن ظاهر گشت.مع هذا پرداخت آن سهاه سامانی رابه بازگشت 
به خراسان واداشت و اسفار در قلمرو وسیعی که بدینگوته به‌دست آورد با خشوات و 
استبدادی بی‌نظیر به‌فرمانروایی پرداخت. 

مقارن این احوال برای تنبیه اهل قزوین که در واقعذ هجوم سپاه خلیفه 
نسپت به‌وی اعتماد و وفاداری نشان نداده بود عزیمت آن ولایت کرد و با آنکه در 
ورود به‌آنجا با هیچ مقاومتی که موجب اخرسندیش گردد برنخورد به‌مجرد ورود 
به‌قزوین آنجا را عرضِة غارت و تجاوز رجالة گیل و دیلم کرد و قتل و غارت بی‌مانند 
راه انداعت [۳م ,]. در همین ماجری بود که موذنی را از بالای مناره پایین افکند 
وکسانی را که برای رفع ظلم او دست به‌دعا برآورده بودند مسخره کرد و دشنام 
داد. قبل از ورود به‌فزوین سپهسالار خود مرداویچج را نزد سالار جستانیان به‌طارم 
فرستاده بود تا او را به‌طاعت وی بخواند اما خشونت وی و ناخرسندی سپاه سبب 
شد تا مرداویج برضد فرمانروای خویش با سالار جستان متحد شود و با توافق نهانی 
با مطرف‌بن محمد و عده‌یی از سران سپاه درصدد توقیف وی برآید. اسنا رکه موضع 
خود را در خطر یافت با جمعی از غلامان خود بگریخت ویکچند در اطراف قوسس و 
بیهق متواری بود» و چندی به‌امید جمع‌آوری سپاه به‌طبرستان رفت اما با تهدید 
ماکان که مرداویج همستی او را هم جلب کرده بود مواجه شد ‏ وکاری از پیش 
نود به هنگام عزیمت به‌قلعة الموت در ولایت دیلم به‌دست یاران مرداویج افتاد و 
به‌امر وی به‌قتل آمد (ح و ,ب ع.). با مرگگ او [ع۳,] راه قدرت برای مرداویچ 
هموار شد که سهاه و اسوال او نیز وسیلة تحکیم قدرت وی گشت. مرداویج هم مثل 
اسفار و ظاهراً تا حدی تحت تأثیر ارتباط با اوه شعار احیاء گذشته باستانی را دستاویز 
بیرسمی‌ها و بیدادیهایی کرد که دنیای گذشته هم آن را جز رسم و راه امریمنی 
نمی‌یافت. 

باری استمرار قدرت محلی اسپهبدان و پاذوسبانان در جبال طبرستان و رویان 
که با وجود ضعف و اتحطاط تدریجی همچنان در بعضی دوده‌های آنها دوام یافت» 
بانع از آن نشد که بخش هامونی طبرستان و جرجان به‌دنبال انحطاط و انقراض 
علویان تا مدتها مورد تنازع دو سلالٌ جنگجوی گیل و دیلم بماند -آل‌زیار و آل- 
بویه که افول نهایی قدرت آنها سرانجام تا طلوع دولت سلجوقیان به‌طول انجامید, 


۳۸۸ تاریخ مردم ابر ان 

با آنکه هردو سلاله در آغاز ورود به‌صحنةٌ تاریخ » خود را منازع خلیفه نشان دادند 
و در بایان هم با خلیفه و امراء دست‌نشانده وی کنار آمدند اولین سردار آل‌بویه که 
با خلیفه درافتاد در نقل خلافت از خاندان عباسیان به‌خاندان رقیب اصراری نشان 
نداد ابا اولین سردار آلزیار رژیای لغو خلافت و محو شعایر و عقاید وابسته بدان 
را می‌دید و فقط 


نکته که‌وی به‌رغم نقشه های جسورانه‌یی که درین باره در 
خاطر می‌پرورد ظرفیت روحی کافی و قدرت اخلاقی لازم را برای اجراء طرحی چنین 
بلندپروازانه را نداشت» این تهدید را از خلافت بغداد دفم کرد, 

گذشتة احوال مردآویج, که ناگهان به‌دنبال توقیف و قتل اسنار دیلمی 
به‌روشتایی تاریخ وارد شد در تیرگی‌های ابهام پنهان است و هرچند فطانت و 
غروری بی‌نظیر و جا‌طلبی و تجمل‌دوستی ارضاناپذیری او را از برادرزش وشمگیر 
متمایز می‌ساخت سم هذا آنچه از گذشتة وشمگیر در روایات انعکاس دارد می‌نواند 
تصوبری از کذشت؛ وی و احوال خانوادگی آنها را که بسدها نسب خود را 
به‌پادشاهان قیل از اسلام ایران و پهلوانان افسانه‌های حماسی رسانیدند عرضه 
دارد. این تصویر وی و برادرش را فرزندان خانواده‌يی فقیر از مردم گیل نشان 
می‌د هد که آگر در سواقم جنگ به خدسات لشکری می پرداخته‌اند در اوقات صلح در 
اطراف مزرعه‌های برنج گیلان به کارهای پرمشقتی که لازمة کشت و نشا است 
اشتغال داشته‌اند و پیداست که چنین اشتغالی دعوی انتساب اخلاف آنها را به 
خاندانهای بزرگ نجبای باستانی چندان قابل توجیه نشان نمی‌دهد. 

مرداویچ‌بن زیا رکه جد وی وردانشاهنام از طوایف گیل بود [۳۰,] و ظاهرا 
دشواری معیشت در آن نواحی خود وی را به‌ورود در خدمات لشکری و ارتباط با 
چریک‌های سپاه سامانی در خراسان رهنمون شده بود [وم ,]؛ در دورهیی کد 
جنگجویان گیل و دیلم به‌تأیید یا مخالفت دعوت زیدیه در صحنه حوادث عصر 
وارد شدند ام و آوازه یافت و چون به‌سپاه اسفارین شیرویه پیوست با اقدام به‌قتل 
داعی ابوجعفر حسن‌بن قاسم (رسضان با رج) خود را سر کرده‌یی جسور و ماجراجو 
نشان داد [یم,] و از آن پس در طی کشمکش هایی که سرداران دینم را با 
یکدیگر درگیر می کرد و بلاد جرجان و طبرستان و توسس و جبال را درطی حوادث 
از دست یک مدعی به‌دست مدعی‌دیگر می‌انداخت و همه‌جا بلاد یین راه را معروض 
قتل و غارت ماجراجویان می‌داشت توانست با طرح توطنه‌یی جهت توقیف و قتل 


در کرانه‌های خزد ۳۸۹ 
اسنار و یارانش قدرت سپاهیگری را یکچند از دست طوایف دیلم به‌تیره‌های گیل 
متتقلکند و با استفاده از روح ستیزه‌جوبی و جنگجویی طوایف گیل [۳۸:] از 
بازماندٌ متصرفات اسفار برای خود تدریجاً قلمرو بزرگی دست‌وپا نماید. 

آسا عشونت طبع‌این سردا رگیل که بعدها اورا به‌سزا شایسته کنية ابوالحجاج 
هم نشان داد گدگاه لجاج و استبداد کود کانه را تا حد جنونی ناگهانی و چاره‌ناپذیر 
می‌رسانید با اینهمه وی در هنگام ضرورت عم آن اندازه خویشتن داری داش ت که 
مهربانی را وسیل جلب قلوب سهاه سازد و با مال‌بخشی و گشاده‌دستی جنگجویان 
بلاد را از هر سوی به‌جانب خود جلب نماید [۳۹,]. درواقع نیز وقتی با قنل 
اسفار پر مال و سپاه وی دست یافت ٩(‏ ,م ه.) کوشید تا با دست‌ودل‌بازی و 
خوش‌خویی هم اعتماد سهاه را جلب کند و هم در نواحی مجاور خود را برخلاف 
اسفار پهلوانی محبوب جلوه دهد. بعد چون موضع خود را مستحکم کرد جاذبقدرت 
او را به توس قلمرو خویش واداشت خاصه که قلمرو محدود اسفار به ارزاق سپاه وی 
کفایت نم یکرد. ازین رو عده‌بی سپاه خود را از ری بتم و حدود اصفهان و کرج 
ابی‌دلف فرستاد و باره‌بی را به‌جانب زنجان و همدان کسیل کرد و حاصل این 
لشک رکشی ها هم فقط تاراج و کشتا بیرحمانه شد و ازجمله در اصفهان سپاه وی با 
خشونتی بی‌سابقه به‌اخذ اسوال و هنک ناموس مردم [. ء ,]دست زد 

ابا در همدان ماه وی با مقاوست قوای خلیفه و ناخرسندی سردم رویرو شد, 
جنگ هم طولانی‌گشت و نزدیک چهارهزارتن از سپاه وی‌از آنجمله خواهرزاده‌اش 
ابوالکرادیس نام که فرمانده سپاه گیل و دیلم درسپاه وی بود به‌قنل رسید. ناخرسندی 
مردم شهر مخصوصاً بدان سیب که سهاه دیلم مجسمة شیر سنگی معروف همدان 
را که برفراز ستونهای دروازه‌یی سوسوم به باب‌الاسد (- درواز؛ شیر) بود» از 
آنجا سرتگون کردند و شکستند» به اوج شدت سید. اهل همدان چون از دیرباز این 
شیر سنگی را طلسم شهر و حافظ آن می‌پنداشتند ازین اقدام مهاجمان به هیجان 
آمدند و خشم و خروش آنها که سپاه خلیفه را تقویت کرد موجب شکست مهاجمان 
کیل و دینم و قنل ابوالکرادیس کشت. 

وقتی بقیةالسیف این سپاه به‌نزد مرداویچ بازگشت شکست نایبوسیده و قتل 


دردناکك خواهرزاده‌اش که ندیه و زاری شدید و خروش و بیتابی فوق‌العادهُ 
خواهرش را موجب شد حس انتقام وحشیانه‌یی را در وی برانگیخت. از ری با 


۳۹۰ تادیخ میدم ایران 
سپاهی گران عزیمت همدان کرد و بر دروازة شیر فرود آمد. لشکر خلینه در بقابل 
این سپاه تاب مقاوست نیاورد شهر را فروگذاشت و مرداویچ که از خاطرةٌ قنل سپاه و 
فاجعة ابوالکرادیس دچار خشم ‏ وکینه‌یی لگام ناپذیر شده بود در شهر فرمان قتل- 
عام داد. در اولین روز, آنگونه که سبعودی نقل م ی کند [, ع ,]» دست کم بیش 
از چهل هزار مرد کشته شد. کشتار سه‌روز طول کشید و درین مدت شهر به کلی 
عرضهُ کشتار و تاراج و اسارت و آتش‌سوزی شد. مرداویج حتی اسان‌یانتگان شهر 
را هم تسلیم قتل و شکنجه کرد. در همین کشتار بود که بر وفق روایات محلی 
[ ۲ع , ] خروارها بندشلوار ابریشمین از کشتگان همدان به‌ری برده شد. شمارمردان 
در دنبال واقعه به طور قابل ملاحظه‌یی کاهش یافت و از آن پس فراوانی زن درد 
میزان کابین زنان کاهش و دگرگونی آشکاری را سبب گشت, 

مرداویج یکدسته از سپاه خود را نیز به‌فرماندهی سرداری از اهل‌قزوین ابن- 
علان‌نام و معروف به خواجه به‌جانب دینور فرسناد. اين سپاه هم از همان آغاز 
ورود به‌شهر دست به کشتار زد و گویند هفده‌هزار تن و به‌تولی پنجاه‌هزار تن از اهل 
دینور را از دم تیغ گذرانید حتی ممشاد دینوری صوفی و زاهد معروف و محبوب 
شهر هم که با مصحف گشاده و با لحن موعظه و شناعت برای جلوگیری از ادابة 
این کشتار وحشی‌گونه بیرون آمد به‌امر این علان با اهانت و خواری کشته شد و 
کشتار و تاراج و تجاوز و اسارت بردم همچنان ادامه یافت و تا حدود کرمانشا مان 
(- قرمیسین) و حلوان نی زکشيد و ده‌ها هزار اسیر با غنایم و اموال ربوده از مردم 
به‌دست سپاه گیل و دیلم افتاد و ازین رهزنی‌هاء که بعدها نزد برخی مورخان 
صبغه پهلوانی یافت [۳» ,]» هم نايم بسیار عاید سهاه سرداویج کشت و هم 
قلمرو خود وی وسعت قایل ملاحظه پیدا کرد. این غنایم و اموال» نزد مرداویج 
فرهتاده شد و او آنها را با قسمتی ازسپاه به‌اصفهان گسیل کرد و خود با پیش‌از 
چهل هزار لشکری به‌همان شه رکه در آنجا سراهای خاندان ابی‌دلف عجلی را 
با بستائها و باغهای اطراف آن برای پذیرائیش آماده کرده بودند روانه گشت. 
سرداری دیگر» نامش ابوالحسن محمدین وعبان» اهل چغانیان خراسان هم که از 
جانب وی با دسته‌یی ازسپاه برای فتح بلاد و جبایت خراج به‌نواحی اهسواز 
(- خوزستان) کسیل شده بود نیز از آن ولایات اموال و غنایم بسیار حاصل کرد و 
اینهمه قدرت و عدت سردارگیلی را فزونی فوق‌العاده داد. 


در کر انههای خزد ۳۱ 
فزونی سپاهی آمیخته از ترک و گیل و دیل م که بوی این غنایم هم هرروز 
تعداد آنها را می‌افزود و انبوه بسیاری از آنها نیز درهمین ایام در نواحی اطراف 
ری و قم و همدان به‌ضیط شهرهای نوگشوده اشتغال داشت» و همچنین فراوانی 
غنایم و اموالی که به کمک این لشکر از طریق غارت وکشتار دایم در بلاد جبال 
برای مرداویچ حاصل شده بود جنول نمایش قدرت و حرص جمعآوری روت و تجمل 
را به‌شدت درگیله مرد افزود. پیروی از شیوءةٌ کار اسفار [ء ء ,] که او هم در غلة 
سودای قدرت اندیشه‌هایی مشابه را در خاطر پرورده بود نیز این عدت و عدت را در 
نزد وی دستاویز سوداهای تحقق‌نا پذی رکرد. 
چنانکه پیداست منجمان و متملتان هم به‌او القاء کرده بودند که در اصفهان 
صاحبدولتی ظاهر خواهد شد و دین باستانی را احیاء خواهد کرد و خاندانی عظیم 
از شاهان نسل او به‌وجود خواهد آمد [مع ,]. این تلقین‌ها که درواقع القاء 
رژیا ها و آرزوهای خود او بود ظاهراً متملقان را در نیل به خوشایند او موفق کرد. 
ازین رو مشاهد؛ سپاء و خزاین او را به‌اندیشة برانداختن خلافت عباسیان و احیاء 
یکك سلطنت جدید غیرعربی اندا+ 
مرداویچ فرمان داد تا تخت و تاج زرین مرصع برایش بسازند» در سورد تاج 
هم به‌دنبال برسی‌های ی که در اشکال تاج‌های شاهان ساسانی کرد حکم کرد تا 
چیزی مانند؛ تاج خسرو ائوشیروان برايش درستکنند. به ابن‌وهبان هم که 
به‌دنبال تاراج وکشتار اهواز از جانب وی در آن نواحی ابارت داشت دستور داد 


تا هرگونه هست آنچه را در مداین از ایوان و طاق کسری باقی است به‌صورت 
گذفته‌اش تعمیر نماید تا وی به‌دنبال پیروزی بر خلیفه آنجا را تختگاه سازد و در 
عالم پندار به‌بهای این مایه کشتار و غارت با تاج کسر ی که بر سر می‌نهد بعداز 
سیصد سال دوران خیال‌انگیز خسرو انوشروان را تجدید کند! عشق به‌این رژیاها 
هم او را واداشت تا با سپاه خویش تجبری شا هانه و با خلیقه بغداد سا زشی‌ریا کارانه 
در پیش گيرد. با آنکه قبل از نیل به‌قدرت اقدام به‌یخالفت با اسفار را بر پایة 
ید کیشی او و علاق خود به‌آیین مسلمانی نشان داده بود» در پی نیل به‌قدرت 
کوشید مخالفت با این آیین را دستاویز تهدید خلیفه نماید و در عین حال شور و 
شوق بقایای زرتشتی‌های طبرستان و دیلمان و اهل جبال را در مبارژیی که با 
خلیفه در پیش داشت به‌سود خود تجهیز نماید. 


۳۹۲ تاریخ مردم ایران 

مع‌هذا چون اسباب کار را برای نیل به‌مراد خویش هاوز مهیا نمی‌دید در 
دتبال غلبه بر اصفهان و بلاد جبال به‌لاخ و دروغ با خلیقه از در دوستی درآمد. 
چام سیاه که شعار عباسیان و نشان؛ پیوستگی به‌آنها بود بر تن کرد و فرستاده‌یی 
هم نزد خلیفة عباسی» المقتدر بانته» گسیل کرد (و ,م ه) تا آنچه را خود او در 
آن ایام بهغلبه تصرف کرده بود خلیفه به‌مقاطعه بدو واگذارکند. حتي در قول و 
قراری که درین باب رفت مقرر شد دینور و نواحی مجاور آن را که اعراب‌اه‌الکوفه 
می‌خواندند با همدان به خلینه سمترد کند و باقی‌ماند؛ ولایتهای ی که در تصرف 
وی بود همچنان در دست وی باقی بماند هرساله هم مالی معین به بیت‌المال خلیفه 
بپردازد. با این قرار خلینه برای‌او منشور و لوا فرستاد -- با خلعتی که عبارت بود 
از جامةٌ سیاه [+ع ,] و قبول آن نشانه وابستگی به‌خاندان عباسیان و تولای آنها 
بود. 

مالی هم که وی پرداخت سالانٌ آن را تعهد کرد دویست‌هزار دینار بود و 
این مبلغ برای دستگاه خلیفه البته ارزش قابل‌ملاحظه‌یی داشت. اسا آنچه وی را 
به رغم رژیاهای دلنواز احیاء عظمت موهوم باستانی» به خلیفة بغداد نزدیککمی کرد 
ظا هرا تهدیدی بود که از طلوع ناگهانی قدرت پسران بویهُ دیلمی برای نقشه‌های 
خویش احساس می کرد و کوبی از ناخرندیهای دیرینة بین طوایف گیل و دیلم 
ناشی می‌شد. اصفهان هم که مرداویج به‌آرزوی ایجاد بک سلطنت پایدار آنجا را 
تختگاه خویش ساخت در همان ایام پین سرداران دیلم و عمال خلیفه دست‌به‌دست 
کشته بود و در غارتهایی که یاران اسفار در آن نواحی کرده بودند قسمت عمدهٌ 
سرزمین های مجاور آن هم به‌غارت رفته بود. 

به هرحال مرداویج با وجود آرزوهایی که جهت مبارزه با خلیفه در دل پرورده 
بود ظهور آل‌بویه و رقابت آنها را در عرص قدرت داعی و مح رک سعی خویش در 
توافق با خلیفه یافت و س رکردگان گیل و دیلم که مخصوساً از عهد ظهور دعوت 
زیدیان» نسبت به خلفای آل‌عباس نوعی نفرت عمیق قلبی پیدا کرده بودند این 
اظهار تمایل وی را نسبت به«سود» (- سیاه‌جامگان) بغداد با چشم توافق و 
رضا تلقی نمی کردند. حتی برادرش وشمگیرین زیا رکه در هنگام استقرار قدرت وی 
در ری و جبال هنوز در ولایت گیلان با همکنان خویش به کشت برنج اشتفال 
داشت وقتی فرستاد؛ مرداویج برای آنکه وی را به‌درگاه برادر برد پیش او رفت 
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(سته . مج هی) او را به‌خاطر آنکه لباس سیاه پوشیده بود و به‌خدست عباسیان 
درآیده بود مستحق تحقیر یافت و به زحمت و ا کراه حاضر شد به دیدار پا برادر 
تن‌در دهد [ع ر]. 

در عین حال بغداد هم که ضعف روحی این مدعی مغرور خیال‌پرداز را 
دریافته بود کوشید تا قدرت او را هرقدر ممکن شود محدود نماید. در همین ایام 
قاهر خلیفه که بعداز مقتدر به‌خلافت رسید از مرداویج خواستار شد تا دست از 
اصفهان بردارد و به‌بلاد ری و جبال اکتفا کند (سنه ,مب ه.) و او نیز با آنکه 
مقاوست‌گونه‌یی در مقابل فرستادگان خلیفه کرد عاقبت در ظاهر به‌تخلیهٌ آن رضا 
داد. مم‌هذا هرچند سلطهُ او در اصفهان و جبال همچنان دوام یافت» ناخرسندی 
اطرافیان اسباب قتل او را به‌دست غلامان خویش فراهم آورد و خلیفه را از تهدید 
ناشی از رفتار مدرآمیز او و ولایت جبال را از خشونت و شقاوتش رهایی داد. 

فرجام کار او درعین حال نشان داد که بهرغم اظهار طاعت دروغین نسبت 
به خلینة بفداد» هنوزسودای بازگشت به‌آیین مجوس و احیاء آداب و رسم زرتشتی 
از خاطرش محو نگشته بود. خار خار این انديشه در ذهن اوء از تشریفات پرشکوه و 
جلالی که برای برگزاری جشن سده فرمان داده بود پیداست و خشونت و استبداد 
لجوجانه‌یی که در جریان همین جشن موجب قتل او شد در رفتار تحقیرآمیز ی که 
نسبت به‌ت رکان سپاه خویش رواداشت ظاهر شد و قتل او را به‌دست آنها سبب 
گشت. آنگونه که از احوال وی برمی‌آید» با آنکه بیشتر به‌اتکاء سپاه گیل و دیلم 
خویش در اطراف ولایت جبال کسب قدرت کرده بود تعداد زیادی مزدور ت رکك 
هم در جرگه سپاه خویش داشت و حتی در بین غلامان خاص خویش نیز عده‌یی 
ازین ت ر کال را نیز وارد کرده بود. اختلاف بین ترکان با طوایف گیل و دیلمالبته 
موجب بروزناآرامی‌هایی هم درسپاه می‌گشت اما خشونت و صلابت وی هموارسانع 
از آن می‌ش دکه اینگونه اختلافات یه‌تفرقه و نزاع داخلی در دستگاه وی منجر 
گردد. 

مع‌هذا رفتار خود او غالبا موجب ناخرسندی ترکان مپاه و حتی غلامان 
ت رکش می‌شد خاصه که رفتار و گفتار وی آشکارا نشان میداد به‌ترکان هرگز 
به‌اندازژ امل گیل و دیلم اعتماد ندارد و آنها را همچون سپر و وسیلدیی تلقی 
م ی کن دک در پناء آنها هم‌ولایتی‌های خود را از درگیری‌های خطرنا کث حفظ 
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کند. اينکه تعدادی از ترکان وی نیز در دنبال توطُ قتل او به‌عمال خلیفه 
پیوستند و بعضی مانند بجکم و توزون در اندکک زمانی بعد از قتل وی در نزد 
خلیفه به‌بناصب عالی رسیدند احتمال دخالت ایادی خلیقه را در نحریکک ترکان 
به خاطر می‌آورد ۹ ب] اما مجرد احتمال در اثبات این چنین دعوی کفایت ندارد 
و آنجا که رفنار خود او برای نحریکک قاتلان کافی است حاجت به‌احتمال وجود 
عامل دیگر لازم نمی‌نماید. به هرحال توزون و بجکم که بعدها امراء دستگاه خلیفه 
شدند ازجمله قاتلان وی بودند و سایر ترکان هم که وی را در حمام به هلا کت 
آوردند برای اقدام به‌قتل او هم‌سوگند شده بودند و چیزی که موجب خشم وی 
برین ترکان و تحریک آنها به‌قتل وی شد ناخرسندی از تشریفات جشن سده بود که 
گیله‌مرد آن همه را در مقایل طبع تجمل پرست خویش اچیز دیده بود و ترکان را 
در تدا رک اسباب کار به تقصیر منسوب می‌د اشت. 

اين جشن سده نمونه‌یی جالب از جلال و شکوه گیله سردار قدرتجوی و 
تجمل پرست تازءبه‌دوران رسیده را در خاطر اهل عصر باقی گذاشت. آنگونه که از 
شاهدان عینی درین باب نقل است درین تشریفات در صحرایی وسیع» خارج از هر 
اصفهان به‌امر مرداویج و برای مزید تفریح و خرسندی او وسایل آتشبازی بسیار و 
خوان پذیرایی نوق‌العاده‌یی برپا گشته بود. زرین رود (- زاینده‌رود) اصفهان شاهد 
تلهای هیزم و بوته‌های خار بود که در تمام تپه‌های مجاور شهر همه‌جا نوده‌گشته 
بود. در خرگاه خاص که سراپردة امیر گیلی در آنجا بود مجسمه‌ها و ستونها از شمع 
برآورده بودند. هزارها کلاغ و دبگر پرندگان را بر پاها و منقارهاشان گلوله‌هایی 
آلوده به نفت و با فتیله‌های قابل اشتعال بسته بودند تا به‌هنگام آغاز جشن» پرواز 
نورانی آنها را که با سوختن و نابودیشان همراه بود اسباب نفریح و تماشا سازد. 
مقرر بود با آغاز جشن بوته‌ها و هیزم‌ها و شمم‌ها در یک زبال انروخته شود و 
نفت‌اندا زان با آنچه به‌هوا پرتاب می کنند ومرغان بینوا با گردوهای نفت‌آلود که‌بر 
پا و منقارشان بسته بود اوح هوا را هم مثل سراس رکوه و هامون غرق در آتش و 
شعله سازند. خوانی عظیم هم مقایل خرگاه مرداویچ گسترده بودند که برای آرایش 
آن ده‌ها و صدها گاو و اسب و گوسفند کشته بودند. 

ابا اينهمه جلال و شکوه پوچ ‏ و کود کانه در نظر مرداویج هم حقبر آمد و آن 


را درخور شأن خویش نیافت. رنجیده و خشمگین به‌سراپرد خود رفت و وقنی 
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به‌اصرار وزیر بیرون آمد در دنبال یکك گردش کوتاه دوباره با همال حال قهر و خشم 
به خرگاه خود بارگشت, این خشم و رنجیدک ی که لطلف و سرور وحشیانة جشن را هم 
از بین برد سه روز طول کشید چون عزیمت بازگشت به‌شهر کرد سروصدای اسبان و 
غلابان را که بر در سراپردة وی جمع آدده بودند بهانه کرد و برای آنکه از غلامان 
ت رکث خویش که ظاهراً به‌تحریک رقیبان آنها را سسژول تمام این کم‌آمدهسا 
می‌پنداشت انتقام بکشد دستور داد زین و لگام اسبان را بر غلامان بندند و اسبان را 
به اصطیل برند. از آنجا به‌شهر رفت و با اهانتی که به‌این حدود سیصد تن غلامان 
خویش کرده بود» همچنان باخشم و خروش تهدید و دشنام که نثارآنها می کرد» در 
خانه به‌حمام رفت و غلابان که به‌خاطر خفت‌ها و اهانت‌های وی برای قتلش 
توطثه کرده بودند هم در حمام وی را علا کث کردند (ربیم الآخر م۲۳ هی) و خود 
را از دست این «شیطان» که آنها را به‌شدت عرضه خواری کرده بود خلاص کردند 
[۱۶۹]. 

قتل آ و که غارت خزاین و اموالش را نیز در پی داشت, نزد خلیفذ بغدا که 
در همان ایام سورد تهدیدش واقم گشته بود با شادی تلقی شد قاتلان هم که نام 
یجکم و توزون نیز در جرو آنها ذ کر می‌شد با وجود خشونتها در نزد حکام و عمال 
خلیفه در ولایات جبال از تعقیب در ابان ساندند و یعضی از آنها که به‌اين رایق 
[۰۰,] و خلیفه پیوستند در دستگاه خلافت مورد تشویق هم واقع شدند. در ری 
"که وئمگیر برادر مقتول حکمرانی داشت خبر با وحشت و تأثر تلقی شد و حسن‌بن 
بویه که در آن هنگام در دستگاه وی همچون گروگانی به‌سر می‌برد درین فرصت 
حیله‌یی ساخت و گریخت و در شیراز به‌برادرش علی ملحق شد. سپاه گیل و دیلم 
نیز با آنکه قسمتی از آن متفرق شد به‌دنبال مشورت [,ه,] و با آنکه امیدی 
یه‌لیاقت و قدرت وشمگیر برادر مقتول نداشت مصلحت خود را در آن دید که در ری 
به‌وی ملحق شود و از اختلاف و تفرقه که با سابقه خونریزیها و تاخت‌وتازهای 
گذشته اش بای هلاک و مح رک انتقام در حق وی خواهد شد خودداری نماید. 
بدینگونه جنازژ مرداویج با سپاه گیل و دیلم به‌ری نقل و دفن شد و در دنبال 
تشریفات فوق‌العاده‌یی که درجریان تشییم و تعزیت وی برگذار شد وشمگیر به‌ابارت 
ماه و جانشیتی برادر انتخاب کشت 

وشمگیرین زیار که وارث باقی‌ماندة سهاه در هم شکسته و خزاین دستبردزده 
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برادر شد با آنکه از همان آغاز امارت بر سر حکوست ری و اصفهان با تحریکات 
سامانیان از یکسو و خصومتهای آل‌بویه از سوی دیگر مواجه شد خود را خیلی 
پیش از آنچه انتظار می‌رفت شایستة امارت نشان داد. فقط سه سالی قبل از مرگ 
مرداویچ بود که وی کار مزرعهٌ گیلان و برنج کاری در زمین های باتلاقی آن را 
ترکك کرده بود (ح . ۲ هی). در دوران قدرت مرداویج هم اند کهمدتی در 
حکمرانی کوتاه خویش در اصفهان و سپس در ری فرصت اشتغال به‌امور حکوست را 
یافته بود و درکار سرکردگی سپاه هم تجربة زیادی نداشت. به‌علاوه» تازه 
به‌تشویق مرداویج و یاران حاضر شده بود نفرت از عباسیان را در خود مها زکند و 
ضمن نشست و خاست با «سسوده» (- عمال خلفا) که تبلیغات زیدیان در تمام 
ولایت کیل و دیلم روستائیان و کوه‌نشینان آن نواحی را به‌شدت با آنها معاند کرده 
بود خود را برای ورود در صحنه حوادث عص رکه بدون ارتباط با عمال خلیفه 
تجریه آن ممکن نبود آباده نشان دهد, 

سالها قبل که فرستادهٌ مرداویج به‌طلب وی رقنه بود خامی و ناتراشی وی 
چنان بود که حتی گزارش احوال و سخنانش برای همراهان وی مایهٌ شرم و یأس 
شده بود, فرستادة مرداویچ در آن روز وی را در مزرعة خود با عده‌یی از همگنان 
خویش با تن و پای برهنه» در میان رداهای ژنده و شنوارهای ی که وصله های ناجور 
و رنگارنگ داشت به‌برنج کاری مشغول دیده بود. وقتی هم پیام مرداویج را به‌وی 
رسانیده بود از جواب بی‌ادبانه و ح رکات روستایی‌وار او [۲ه ,] به‌حیرت افتاده‌بود. 
وی در ضمن آن بی‌ادبی برادر را به‌خاطر آنکه جامه سیاه پوشیده بود و به‌خدست 
عباسیان درآمده بود به ریشخندی زشت گرفته بود و حز با اصرار فراوال دعوت وی 
را اجابت نکرده بود. جامة سیاه را هم کد ظا هرا خاعتگونه‌یی به‌نشانة امارت بود 
فقط در قزوین آن هم با کراهیت به‌تن کرده بود. در تمام راه نیز آنچه بر زبان یا 
دست وی رفته بود مایة شرم و ناخرسندی فرستاده مرداویچج و همراهانش گشته‌بود 
[۳ه ,]. ازجمله» بر وفی یک روایت؛در ری وقتی از حمام بیرون آمد چون‌سکنگبین 
پیش وی برده بودند بر سر و روی خود ريخته بود و آن را گلاب پنداشته بود. 
همچنین وقتی خرسای تازه بر خوان برایش آوردند» چسون خورد گفته بود خوش 
است چند دانه هم از آن برگرفت بود و گنته بود به‌گیلان برم و آنجا یکارم [ع۱۰], 
با این احوال و اطوا رکه می‌توانست باو رکند کد به‌اند ک مدت از گیله‌مردی چنان 
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خام و ناتراش» فرماتروایی کاردیده پدید آید که طی سالها از یکسو با تحریکات 
سامانیان و از دیگرسوی با مخالفتهای آل‌بویه مقاومت کند و بر دشواریهای ی که 
ادارٌ دسته‌های فزونی‌جوی گیل و دیلم و حکومت بر شهرهای ستزلزل و ناآرام یک 
قلمرو مورد تنازع پیش می‌آورد فایق آید و سلاله‌یی بالسبه پایدار رااکه متملقان 
به‌وجود آوردنش را برای مرداویج پی شگویی کرده بودند» هرچند نه با آن اوصاف؛ 
بنیاد نهد؟ 

به مرحال وشمگیر از همان آغاز امارت در ادارٌ قلمرو میرات یافنة خویش 
قدرت و استعدادی نشان داد که برتر از حد انتظار بود. در شروع ابارت با مخالفت 
و تحریک سامانیان مواجه شد که سلطة اغیار را در ری و جرجال برای امنیت 
خراسان بایة تهدید و به کلی تحمل‌ناپذیر تلقی م ی کردند. ازین رو چون مننظر 
فرصت بودند بلافاصله به‌دنبال انتشار واقعة مرداویج درصدد تسخیر و استرداد این 
ولایات برآمدند. بدینگونه اولین گرفتاری وشمگیر مقابله با لشکری شد که امیر 
ابوبکر محمدین مظفر چفانی والی نیشابور و سپهسالار خراسان به‌حکم نصرین احمد 
اسیر بخارا از نشابور به‌قصد تسخیر ری فرستاد.در همان احوال» امیر سامانی‌به‌ما کان 
کاکی هم که از جانب وی د رکربان امارت داشت فرمان داد نا وی نیز به‌جهت 
تسخیر جرجان به‌سهاه خراسان ملحق شود. 

با کان از راه بیابان خود را به‌دامغان رسانید و محمد مظف رکه درین هنگام 
در بسطام بود وی را تا رسیدن سپاه خراسان از مقابله با سپاه وشمگیر که سرداری 
به‌نام بانجین بر آنها فرماندهی می کرد برحذر داشت مپاه ما کال نخواست منتظر 
رسیدن لشکر خراسان شود با سپاه بانجین درآویخت و شکست خورد ابا بهلشکر 
محمدین مظفر پیوست و این لشکر به‌جای آنکه متوجه ری و دفع وشمگیر گردد 
به‌جانب جرجان عزیمت نمود ولیکن قوای بانجین لشکر دشمن را به‌عقب‌نشینی 
واداشت و جرجان به‌دست لشکر وشمگیر افتاد (ء ۲ج ه.). ماکان که با ت رک 
کربان آنجا را ازدست داده بود در نشابور اقامت جست. درین میان بانجین که از 
جانب وشمگیر در جرجان حکوست داشت در میدان گوی‌بازی از اسب افناد و در دم 
مرد (رمضان ع ۲ب هی), ماکان که میدان را از حریف خالی يافت به‌یهانه‌یی خود 
را به‌جرجان رسانید و آنجا ظاهراً به‌دنبال جلب توافق وعقد قراری پنهانی با وشمگیر 
نسبت به‌امیر خراسان اظهار عصیان نمود [ه ه ,]. توافق پنهانی وشمگیر با ماکان 


۳۹۸ تاریح مردم ایررآن 
[ب ه و] ظاهراً بدالسبب بود که امیر زیاری می‌خواست باجلب خرسندی ماکان 
هم سامانیان را در جرجان مشفول دارد و هم با ایمنی از ماکان و آلسابان 
موضم خود را در مقایل فشار آل‌بویه مستحکم سازد. 

وشمگی رکه اصفهان را جزو قلمرو مرداویج می‌دانست و نمی‌خواست شا هد 
استقرار سلال بویه در آنجا باشد لشکری گران از ری به اصفهان فرستاد . حسن بن بویه 
که اصفهان در آن عنگام به‌دست وی افتاده بود آنجا را رها کرد و بدینگونه شهر 
به دست سپاه زیاری افتاد و خطبه به‌نام وشمگیر شد. خود وشمگیر هم از ری لشکر 
بهالموت برد و آنجا را تسخی کرد (بم ع) و با پیروزی به‌ری بازگشت. اما در 
بازگشت با مشکل های تازه‌یی مواجه شد که حاصل آن از دست دادن جرجان و 
اصفهان گردید. درواقم عصیان ماکان متحد و دست‌نشاند؛ وی در جرجان خراسان 
را برای سامانیان در خطر انداخت ازین رو به‌فرمان امیرنصرء سپهسالار جدیدخراسان 
ابوعلی چفانی که به‌جای پدرش ابویکر محمدین مظفر به‌آن ولایت آبد از نشایور 
عزیمت جرجان کرد و ما کان را در آنجا به‌محاصره انداخت. ماکان هم از وشمگیر 
باری خواست اما وقنی شیرج‌ین نعمان سردار وشمگیر به‌یاری او رسید جلوگیری از 
سقوط جرجان دير شده بود. مذا کرات صلحی که سردار سپاه وشمگیر واسطه آن بود 
فقط منجر به‌آن شد که سپهسالار سامانی راه بر ماکان یگشاید و او از جرجان 
به‌طیرستانل رود. با این صلح» ماکان دوباره برای حکومت آل‌زیار معارض و مدعی 
خطرنا کی شد و جرجان هم در دست ساءانیان پایگاه محکمی برای تهدید قلمرو 
وشمگیر گشت. دربن احوال چون وشمگیر عمد؛ سپاه خود را به‌یاری ماکان فرستاده 
بود و ری و اصفهان از نیروی کاثی خالی مانده بود حسن‌بن بویه با لشکر تاز‌یی از 
فارس و اهواز به اصفهان تاخت (م ۲م ه,) باقی ماندء عساکر وشمگیر را کشت 
عده‌بی ازسردارانش را اسیر کرد و اصفیان را دوباره از وشمگیر با زستاند. 

درین بين ری هم مورد تهدیا. واقم گشت و وشمگیر با توطله‌بی مواجه شد 
که برای برانداختن وی آل‌بویه را با امیر خراسان به‌توافق رسانیده بود. درواقم 
بعداز غلبه بر اصفهان پسران بویه با وعدة مساعدت ابوعلی چغانی را تشویق کرده 
بودند که به‌ری حمله کند و بدینگوثه تهدیدی را که از جانب وشمگیر متوجه‌قلمرو 
سامانی می‌شود به کبک آنها از میان بردارد. صد پسران بویه آن بود که ری را 


به‌وسیلةُ سهاه خراسان از دست وشمگیر خارج کنند و چون امیر خراسان به‌سیب‌وسعت 


دد کرانه‌های خزر ۳۹۹ 
قلم‌رو خویش مجال امارت در ری نخواهد داشت آنها به هر نحوی باشد بر آن 
ولایت دست خواهند یافت. به‌هرحال ابوعلی چغائی چون کار جرجان را قراری داد 
ابراهیم‌بن سیمجور را در آنجا به‌ولایت نشاند و به‌دنبال توافقی که با پسران بویه 
برای جنگ با وشمگیر نهاده بود از آنجا عزیمت ری کرد (محرم م ۳۲). سپاه آل‌بویه 
عم از اصفهان عازم حدود ری شد و چون وشمکیر از توافق پنهانی بین آل‌بویه و 
سپهسالار خراسان آگهی یاقت اقدام بهجلب ماکان کا کی کرد و با کال هم که در 
آن هنگام در طبرستان بود با سپاه خود به‌یاری وی راه ری را پیش گرفت. در جنگی 
که روی داد (ریع‌الاول و ۲ج ه,) ماکان کشته شد و سرش را به‌بخارا فرستادند, 
وشمگیر هم با بازبااد؛ سپاه خویش به‌طبرستان گریخت و ری به‌دست سپاهیان آل 
سامان افتاد [به ]. 

در عزیمت طبرستان وشمگیر از لاریجان به‌آسل رئت (ریع الآخر و مب ه) 
اما در ساری با سخالفت حسن‌ین فیروزان دیلمی پسرعم ماکان بواجه شد که 
وشمگیر را مسژول قتل ماکان خواند [مه ,] و از تسلیم ساری به‌وی خودداری 
کرد. وشمگیر به‌وسیلاٌ سردار خود شیرج‌بن لیلی وی را از آنجا بیرون راند و حسن 
از استرآباد به‌جرجان کریخت و خود را در نشابور به‌ابوعلی چغانی سپهسالار خراسان 
رسانید و با اظهار طاعت به‌آل‌سامان در دنم وشمگیر از وی یاری خواست. ابوعلی 
که بعداز فتح ری نواحی جبال را از قزوین و فم تا همدان و دینور تسخیر و چبایت 
کرده بود» با ذشکر نشابور از طریق جرجان به‌طبرستان آمد و در ساری وشمگیر را 
به‌محاصره افکند. محاصره طولانی شد و وشمگیر ناچار درخواست صلح کرد و نسبت 
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به اسر سامانی افلها رطاعت نمود ( ,مس ه,). ابوعنی» پسر وشمگیر راء نامش سالاره 
به‌گروگان گرفت و چون از وفات امیرنصر (رجب ,عم هم) خبر یافت همراه حسن 
فیروزان از طریق جرجان عزیمت خراسان کرد. اما پسر فیروزان که استمداد از وی 


را موجب نیل به‌مقصود و انتزاع طبرستان از دست وشمگیر نيافته بود از آنچه‌برای 
اسیر خراسان حاصل شد خرسند نبود ازین‌ رو در میانه راه فرصت جست رخت و بنهٌ 
سپهسالار را غارت کرد پسر وشمگیر را هم از وی بازستاند و خود بر جرجان وقوسس 
غلبه یافت. ری هم درین میان به‌دست وشمگیر افتاد و ابوعلی که به‌سبب وفات 
امیرتصر با گرفاریهای خویش در خراسان و ساوراء‌النهر درگیر بود نتوانست آن را 


از استیلای وشمگیر نجات دهد. حسن فیروزان هم یا وشمگی رکنار آند و با اثفهار 


۳.۰ تاریخ مردم ایران 
دوستی که درحق او کرد پسرش سالار را هم به‌او بارگرداند. 

اما وشمگیر در ری با لشک رکشی پسران بویه مواجه شد و چون د رکشمکش- 
هایی که با ابوعلی چغانی برایش پیش آمده بود قسمت عمده مال و لشکر خود را 
از دست داده بود در بقابل رکن‌اندوله تاب مقاوست نیاورد عده زیادی از یارانش 
هم به‌لشکریان پسر بویه ملحق شدند ناچار به‌طبرستان رفت آنجا هم حسن فیروزان 
که با پسران بویه کنار آمده بود در ساری به‌مخالفت وی برخاست و باز عده‌یی از 
یارانش به‌او پیوستند. اسیر زیاری ناچار به‌جبال قارن نزد اسپهبد شهریارین شروین 
رئت و چندی بعد از آنجا با حرم و متعلقان خویش [+ ه ,] راه خراسان پیشگرفت 
و به‌دربار نوح‌بن نصر امیر سامانی پیوست. حسن فیروزان که آمل و لاریجان را هم 
به‌دست آورد چون با رکن‌الدوله هم دوستی یافته بود و دختر خود را بدو داده بود 
۰1 ,] با ایمنی که از جانب آل‌بویه داشت خود را فرمانروای طبرستان پنداشت و 
قلمرو آل زیار را از آن خویش کرد. 

اما در دربارسامانیان غلبة آل‌بویه بر ری و تسلط حسن فیروزان -- با عصیان 
و غدر ی که وی بر ابوعلی چغانی سپهسالار خراسان و عامل آل‌سامان ورزیده بود -- 
بر طبرستان و جرجان» مایهُ ناخرسندی شده بود. امیر نوح‌بن نص رکه این زمان در 
مرو بود [,»,] از وشمگیر استقبال کرد و در حق او مراعات بسیار به‌جا آورد 
[ ۲+ ,]. چندی بعد هم وی را با سی‌هزارسوار و یک تن ازسرداران ت رکک‌خویش 
از طریق خراسان روان طبرستان کرد [۳ + ,]. به‌ابوعلی چنانی هم فرسان داد تا 
لشکر به‌ری برد و آنجا را از دست رکن الدوله بیرون آرد. 

هرچند لشکر امیر چفانی به‌علت بروز دودستگی که در داخل سپاه وی روی 
داد توفیقی در اتمام مأموریت خویش به‌دست نیاورد و در جرجان هم کاری ازپیش 
نبرد و به‌خراسان بازگشت اما سهاه ماوراءالنه رکه با وشمگیر عازم جرجان شد 
حسن‌بن فیروزان را مغلوب و منهزم کرد (صفر ۳مم هی) و بدینگونه به کمک آل- 
سابان جرجان دیگربار په‌دست وشمگیر افتاد [ع ب,]. ابوعلی هم به‌امر امیرنوح 
دیگربار لشکر به‌ری برد و رکن الدوله چون در مقابل سپاه وی تاب مقاوست نداشت 
آنجا را تخلیه کرد و امیر چغانی علاوه بر ری قسمت عمده‌یی از بلاد جیال را هم 
تسخیر نمود اما سعایت بدخواهانش سبب شد تا امیر نوح خراسان را از قلمرو وی 
منتزع نماید و آن ولایت را به‌آل‌سیمجور واگذارد ابوعلی هم خود را به‌اظهار 


در کرانه‌های خزر ۴۰۱ 
عصیان و سازش با ابراهيم‌بن احمد عم نوح و مدعی او ناچار یافت و بدینگونه 
یکچند قلمرو سامانیان در داخل دستخوش اختلافات داخلی گشت. 

درین مد ت که عصیان ابوعلی چغانی دل‌مشغولیهایی برای آل‌سامان به‌وجود 
آورد آل‌بویه پنهانی موافقت امیر توح را برای تسخیر ری و دفع اسیر چغانی از آنجا 
جلب کردند و رکن الدوله دوباره (۳م هی) به‌ری بازگشت, سال بعد هم به کمك 
حسن‌بن فیروزان لشکر به‌طبرستان و جرجان برد و باز لشکر وشمگیر وی را رها کرد و 
به‌دشمن پیوست. ازین رو جرجان بدست حسن فیروزان افتاد (دمم ه.) و وشمگیر 
دیگربار به غراسان رفت و از امیر سامانی برای استرداد ولایت از دست رفته خویش 
درخواست یاری نمود [۱۱۰]. 

اسیر توح هم دیگربار به کک سپاهیان خویش وی را بهامارت جرجان 
نشاند (بس۳م ه,). در همین ایام رکن الدوله با رهایی از تهدید سالار مرزبان که 
دربار بخارا هم با وی همدست یود به‌رغم دربار بخارا دوباره وشمگیر را از طبرستان 
راند (ب ه,) اما وی به‌هنگام عزیمت. رکن‌الدوله به‌فارس که خبر درگذشت 
برادرش عمادالدوله علی (و۳ج) آن را بر وی الزام کرد دوباره بر طبرستان غلبه 
یافت و چندی بعد هم باز ناچار به‌عقب‌نشینی و التجاء به‌امیر خراسان شد و درطی 
چندین سال که جرجان و طبرستان بین وشمگیر و آل‌بویه دست به‌دست کردیدحاصل 
جنگهاشان برای مردم کشتار و ویرانی بود و برای وشمگیر از دست دادن استقلال و 
التزام طاعت و تبعیت نسبت به‌آل‌سامان که قیام برادرش مرداویج در آغاز برای 
رمایی از امثال آنها و سایر عمال «سسودة» فرمانبردار آل‌عباس به‌وجود آمده بود. 

این کشمکش بین وشمگیر و آل‌بویه هم هرگز قطم نشد و وشمگی رکه خود 
را درین ماجرا بهحمایت آل‌سامان کشانیده بود که‌کاه عمال و حکام خراسان را هم 
نزد نوح به‌سازشکاری و ارتباط پنهانی با آل بویه ستهم می‌ساخت [دب ,]. امراء 
خراسان نیز در مصالحه‌یی موقت که یک بار بین آنها با آل‌بویه روی داد آل‌بویه را 
متعهد کردند متعرض قلمرو وشمگیر نشوند و با اینهمه کشکش قطم نشد و جرجان 
و ری که برای هردو طرف نقطه‌یی حساس محسوب می‌شد» همواره بهانه‌یی برای 
اختلافات و تحریکات بین آل‌بویه و آل‌سامان باقی ماند و وشمگیر درین میان‌با زیچه‌یی 
بود و هرچند وی یکبار هم برای مدتی کوتاه بر ری غلبه یافت (ب عم ه.)به‌تلافی 
آن طبرستان را دوباره (محرم , ۰ج) به‌سپاه رکن الدوله باخت. 


۳۰۲ تاریخ مردم ایر ان 

به هرحال توسعهُ قدرت آل‌بویه که هم از جانب جرجان و ری اسنیت قلمرو 
سامانیان را متزلزل می کرد و هم یا تهدید کرمان نواحی جنوبی قلمرو آنها را 
معروض خطر می‌ساخت متصورین نوح امیر سامانی را مصمم به‌ارسال سپاه به‌چنگ 
دیالمه کرد. ابوعلی‌بن الیاس حا کم کرسان هم که قلمرو وی در آن ایام معروض 
تهدید آل‌بویه واقع بود» وی را در تصمیم به‌این اقدام تشویق کرد. امیر سامانی 
مقارن عزیمت به‌جنگک آل‌بویه» به‌وشمگیر و حسن فیروزان هم که ولایت آنها 
به‌دست آل‌بویه افتاده بود؛ نامه نوت و از آنها خواست تا تجهیز لشکر نمایند. 

سپاه آل‌سابان به‌سپهسالاری ابوالحسن سیمجور - محمدین ابراهیم - عازم 
ولایات جبال گشت و قرار شد وشمگیر فرسانده کل سپاه متحدان باشد. رکن الدوله 
هم اهل و اولاد خود را از ری به‌اصفهان فرستاد و خود آساده مقابله با دشمن شد, 
پسرش عضدالدوله و برادرزاده‌اش عزالدوله بختیار نیز لشکرهایی به کمک او 
گسیل کردند. سپاه خراسان در قوسس به‌داسغان رسید و رکن الدوله نیز برای قابلة 
خصم از ری ببرون آسد. درین بين وشمگی رکه از جرجان عازم حرکت بود و 
می‌بایست بر تمام سپاه خراسان و طبرستان فرماندهی کند» قبل از عزیمت در یک 
شکارگاه به حوالی‌جرجان با سقوط از اسبی نو رکاب که زخم گراز تیرخورده‌یی او را 
از پا درآورد کشته شد (ذی‌حجه هم ه,) و بدینگونه رکن الدوله و قلمرو آل‌بویه 
از یکث تهدید جدی رهایی یافت [ بو ب]. 

در گزارش این مرک ناگهانی بود که ابن عمید با شیوة خاصی که در سجع. 
پردازی و سخن‌آراییی_داشت نوشت : الحمدنته الذی اغنی بالوحوش عن‌الجبوش 
[در)]. گویند وئمگیر در نامه‌یی که متارن تجهیز این لشکر برای ز کن‌الدوله 
فرستاد او را به‌باد دشنام گرفت و تهدید کر د که در صورت غلبه با وی چنین وچنان 
خواهد کرد رکن الدوله در جواب نمن رد تهدیدهای وی نوشته بود که اگرپیروزی 
نصیب من کردد در حق آبیر جز نیکوبی نخواهم کرد [وب, ] طرفه آنکه پیروزی 
بی‌جنگ حاصل شد و وعید وشمگیر و وعده رکن الدوله عیچ یک مجال آزمایش 
نیافت, 

بعداز وشمگیر دو پسرش بیستون و قابوس هردو طالب ابارت و مدعی 
جانشینی او شدند و بیستون زودتر خود را به‌جرجان رسانید. اما سپاه سامانیان که 


ابوالحسن سیمجور سپهسالار خراسان در رأس آن بود» به‌حکوست قابوس بیشتر 
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تمایل داشت خاصه که مادر وی‌از خاندان اسپهبدان باوند بود و از جانب خالوهای 
خویش فرمانروایان فریم و جبال قارن نیز پشتیبانی می‌شد. درواقم به‌احتمال قوی 
دربار بخارا درین زماد چنان می‌پنداشت که فرمانروایی قابوس نفوذ آل‌سامان را در 
جبال طبرستان هم مغل جرجان تضمین خواهد کرد یا لااقل از نفوذ آل‌بویه در آن 
نواحی مانع خواعد آمد. په‌همین سیب برای فربانروایی او آنادگی بیشتر نشان 
می‌داد. با آنکه حسن فیروزان هم که در آن ایام از دوستان وشمگیر و حا کم سمنال 
بود از جانب قوسس به‌حمایت قابوس پرداخت بیستون غلبه یافت و قابوس اچار 
"کنا ر کشيد و حسن فیروزان هم که به‌خاطر دوستی نوادهٌ خود فخرالدوله با قابوس» 
از وی حمایت م ی کرد مقارن همان ایام وقات یافت (ده۳ ه,), 

ابا بیستون با مطالبةُ مال از جانب لشکر خراسان مواجه شد از آنکه پدرش 
وشمگیر به‌هنگام طرح این لشک رکشی تأدیه تمام یا قسمتی از مخارج سپاه را تقبل 
کرده بود و به‌همین سبب لشکر خراسان جانشین وی را مسژول و متعهد پرداخت 
ارزاق خویش بی‌دانست. ولیکن» خزانه‌یی که از وشمگیر باقی مانده بود کفایت 
تادیه ارزاق و مواجب سپاه را نداشت ازین رو بیستون به‌بهانة آنکه مال وی در 
طبرستان است برای تدا رکب وجه به‌طبرستان رقت. و لشکر خراسان هم ناچاربه‌بارگشت 
شد چرا که ببستون به رغم خواست سباه خراسان با رکن الدونه در ساخت و تسیت 
به‌آل بویه اظها ر طاعت نمود. رکن الدوله نیز به‌وی وعده کمک داد و ازدواج با يك 
دختر عضدالدوله هم او را در حمایت آل‌بویه قرار داد. بالاخره به‌وساطت آل‌بویه 
از جانب المطیم‌نه خلدفه عباسی منشور ولایت جرجان و طبرستان با لقب‌ظهیرالدوله 
به او داده شد (, وم «.) و از آن پس از بیم تعرض سابانیان هم ایمن گشت. 

درست است که سامانیان» بدون یک رشته تلاش بیهوده شاهد از دست‌رفتن 
نفوذ خود درجرجان و طبرستان نشدند اما با تأییدی که خلیف دست‌نشانده آل‌بویه 
از امارت بیستون کرد اين ولایات مع‌الواسطه تحت نفوذ آل‌بویه واقم شد و در 
بخارا اين شکست سیاسی بهضعف و عجز ابوالحسن سیمجور متسوب گشت [. ب,] و 
اغتشاشهایی هم که در همان اوقات در خراسان پیش آمد امیر بخارا را از هرگونه 
اقدام یرای چبران این شکست سیاسی باز داشت. درین میان بين آل‌بویه وسامانیان 
قرار مصالحه‌یی پیش آند ( رم ه) و مقررشد آل‌یویه سالانه مبلغی به‌اسیر بخارا 
بپردازند [,ب,] و با این صلح که با پیوند خویشاوندی بین عضدالدوله و امیر 


۴۴ تاریخ مردم ایران 
خراسان نیز همراه شد قلمرو بیستون که او هم به‌سیب خویشی با عضدالدوله با 
آل‌سامان اتحاد می‌یافت از تعرض آنها مصون ماند. 

مع‌هذا قرمانروایی بیستون طولی نکشید و با وفات ا و که در استرآباد اتفاق 
افتاد (رجب بوم) قابوس به‌استظهار سپاه جرجان دعوی امارت خویش را تجدید 
کرد و پسریچه‌یی را که از بیستون باقی مانده بود و جد مادری او دباج‌بن بانی‌گیلی 
برای امارت او و تیابت خویش سعی بیهوده‌یی هم کرد کنار گذاشت و با حمایت 
س رکردگان سپاه بر جرجان و طبرستان استیلا یافت. درین ماجرا اقدام دباج در 
جلب حمایت بخارا آل‌بوسه را هم به حمایت قابوس واداشت و به پشتیبانی 
عضدالدوله» خلیفه الطایع» ابارت او را با خلعت و لوا تأیید کرد و لقب شمس- 
المعالی را هم به‌او داد (ربم ه.) وبدینگونه عهدی که بين بیستون و عضدالدوله 
بود بعداز او بیان عضدالدوله و قابوس منعقد شد و سکه‌های اوایل امارت قابوس 
که هم‌| کنو باقی است نیز نام عضدالدوله را به‌نشانة تابمیت از وی نشان 
بی‌د هد. 

لیکن قابوس در جریان اختلافات خانگ ی که در آن ایام عضدالدوله و 
برادرش مویداندوله را برضد برادر دیگرشان فخرالدوله متحد کرده بود جالب 
فخراندوله رااکه برضد آنها با عزالدوله بختیار متحد گشته بود گرفت و با این اقدام 
کین عضدالدوله را که ازین اقدم بوی ناسپاسی شنید و وی را بدان متهم کرد 
به‌خود جلب نمود. قابوس هم پا آنکه به‌نامه یی اخطا رگونه نیز که عضدالدوله 
برایش نوشت (و بم) و او را به‌حفظ دوستی دعوت و الزام کرد جوابی احتیاطآمیز 
داد» از استبداد و استقلالی که همواره درکارهای خویش نشان می‌داد بازنایستاد. 

به هرحال با آنکه قایوس امارت خود را به‌حمایت عضدالدوله مرهون بود 
برخلاف انتظار او در همان آغاز امارت به‌فخرالدوله که به‌سیب تبانی با عزالدوله 
بختیار و عدم تمکین از حکم برادر مورد خشم عضدالدولد واقع بود پناه داد. در 
جواپ عضدالدوله هم که با وعد و وعید بسیار برادر را از وی‌طلب کرد نه از وی 
شفاعت نمود و نه وی را تسلیم کرد. به‌نابُ او هم جوابی که به‌غرور شاهانه‌اش 
برنخورد نداد [ بب, ] و با اين اقدام دور از احتیاط که شاید اسپاسی رقیبانه کمتر 
از جوانمردی مح رک آن نبود قایوس خشم شدید عضدالدوله را برضد خودبرانگیخت 
و در اولین تظاهر این خشم و کینه قسمت عمده‌یی از قلمرو خود را از دست داد 
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(و دم ه.) و چندی بعد هم باقی ماند؛ُ اين قلمرو به‌وسیلة لشکر ی که مویدالدوله 
به‌امر پرادر برد وی تجهی زکرد نیز از تصرف وی خارج شد (جمادی‌الاولی ۱ ۳۷). 
بدیدگونه قاپوس با از دست دادن جرجان منهزم گشت و به‌قصد استمداد از 
سامانیان که از استقرار آل‌بویه در نواحی مجاور خراسان راضی نبودند به نیشایور رفت 
فخرالدوله هم با عده‌یی از سرداران خویش به‌وی ملحق گشت و حضور آنها در 
خراسان ستضمن درخواست پناهندگی بود. نوح‌ین منصور امیر بخارا هم چون از 
درخواست پناهندکی آنها آگهی یافت به سپهسالار خویش حسام‌الدوله تاش والی 
نشابور دستور داد تا درحقی آنها شرایط تکریم به‌جای آورد و با کمک سپاه خویش 
آنها را به‌قلمروشان بارگرداند. اين فرمان که در حکم اعلام جنگی با عضدالدوله 
بود اجرایش جز با تجهیز سپاه انبوه و اعزام سرداران کاردیده ممکن نمی‌شد و با 
اختلافات شدیدی که در آن ایام در بین سرداران سامانی وجود داشت قابوس و 
فخرالدوله امید زیادی به‌اجراء آن نمی‌توانستند داشت. 
اما حسام الدوله تاش که همراه قابوس و فخرالدوله با سپاه انبوه عزیمت 
جرجان کرد با آنکه جرجان زا مدتی طولانی در محاصره انکند» از عهده تسخیر آن 
برنیامد. در برخوردی که به‌دنبال شکست محاصره رخ داد فایق سردار سپاه سامانی 
که در نهان با مویدالدوله سازش کرده بود بر وفق وعده‌یی که داده بود از پیش 
لشکر جرجان فرا ر کرد و سپاه خراسان با وجود مقاومت طولانی ناچار به هزیمت‌شد. 
تاش با همراهان به‌نشابور بازگشت و غنایم بسیار هم عاید سپاه فانح گردید (رسضان 
یس ه). بعداز آن هم هرچند سهاه آل سامان برای تسخیر جرجان اهتمام کرد از 
تلاش های خود بهره‌یی عاید قابوس نکرد و شمس‌المعالی به‌یک اقاست اجباری در 
خراسان که مدتش به هفده سال کشید ناچا رگشت. 
درین میان مرگ عضدالدوله و ویدالدوله (میس ه) که به‌فاصلة اند کث 
روی داد فخرالدوله راء به‌دعوت و تدییر صاحب‌ین عباد به‌امارت ری رساند(رسضان 
برس ه,) و هرچند وی در آغاز بارگشت شاید درصدد آن بود که جرجان رابه‌قابوس 
واگذارد صاحب‌ین عباد وی را ازین کار مانع آمد امراء خراسان هم برا ی کمکث 
به‌پارگشت وی فرصت مناسبی پیدا نکردند حتی سبکتکین امیر خراسان نی زکه درین 
پاره وعدهٌ مساعدت به‌وی داد قبل از آنکه اين وعده را ایفا کند وفات یافت و دوران 
نبه‌ید قایوس به‌سر نیامد و فخرالدوله عهد صحبت و وفای دیرینه را به‌دست نسیان 


۶ تادیخ مردم ابر آن 

سپرد و ظاهرا هم در تبعیدگاه خراسان بین آنها کدورت‌گونه‌یی روی داده بود. 
بالاخره بعداز وفات فخرالدوله (برم ه) که صاحب‌ین 

ه.) هم دیگر در قید حیات نبود و دربار آل‌بوید در ری نمی 

قابوس به‌جرجان و طبرستان گردد ایادی قابوس در جرجان وسیلهُ بازگشت او را 

فراهم آوردند و طبرستان و رویان به‌دست هواخواعان وی افتاد و قابوس در جرجال 

مورد استقبال هواخواهان خویش واقع گشت (شعبان رمح) و انپوبد شهریارین- 


عباد (وفات وم 


توانست بانع ازبارگشت 


دارا هم که در مدت تبعید با وی همراه بود آنبا را از دست سدعیان خویش که 
هواخواه آل‌بویه بودند بیرون آورد و بدینگونه درکوه و هامون طبرستان خطیه 
به‌نام قابوس شد, 

دربارهُ دوران بعداز بازگشت قابوس از روایات محلی اطلاعات قابل ملاحظه‌یی 
به‌دست نمی‌آید حتی سکه‌یی هم در دست نیست تا از احوال این دوران بالنسبه 
طولانی‌امارت او (۳. عمج ه,) سخنی به‌بیان آرد. البته مجدالدوله و مادرش با 
تحریک بعضی داعیه‌داران بلاد مجاور برای طرد وی از جرجان کوششی کردند اما 
از پیکار سودی عاید آنها نشد و کار به‌مصالحه انجامید. اسپهبد شهریار هم با 
طفیان برضد وی برای احیاء قدرت از دست‌رفتة آل‌باوند دست و پایی کرد اسا 
به اسارت و قتل وی بنتهی شد. قابوس امیراسعیل منتصر آخرین وارث بی‌نخت‌وتاج 
سامانیان را هم که در خراسان و ماوراءالنهر برای اعاده امارت انقراض‌یافتة آل- 
سامان خود را آواره کرده بود چندین بار پناه داد و حتی او را جهت اقدأم به تسخیر 
قلمرو آل‌بویه هم تشویق و کمکك کرد اما سرانجام به‌سلاحظة سلطان غزنه از ادامة 
ارتباط با او خودداری نمود. با سلطان غزنه هم طریق مصااحه سپرد و اين دوسنی 
با محمود را وسیله‌یی برای ایمنی از جانب اولاد بویه شناخت. حکوست طبرستان را 
به‌پسرش دارا و حکومت رویان و گیلان را به‌پسرش منوچهر داد و با پیروی از 
شیوهٌ فرسانروایی محمود مخالفت با معتزله و شیعه را وسیله‌یی برای تقرب به خلیفه و 
تبرئه در افکاز عامه ساخت. 

مع‌هذا تبعید طولائی و بی‌وفایی فخراندوله تندخویی و کخلقی وی را که 
میراث عمش سرداویج بود در وی شدت داد و سختگیری و کینه‌جوییش او را از نظر 
هواخواهانش انداخت. حتی پسرش‌دارا که از جانب او در طبرستان حکمرانی 
داشت یک‌ا رکه از جانب وی به خدمت احضار شد از هیبت وی به خراساگریخت 
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و دیگر به‌قلمرو پدر باژنگشت, حاجب او نعیم که استرآباد بدو سپرده بود وقتی در 
نزد وی متهم شد اجازة آنکه از خود رنع تهمت کند به‌وی داده نشد و قتل او 
به‌شدت موجب نارضایی و خشم یاران قایوس گشت. تندخویی ‏ وکژخلقی وی 
سیب می‌شد تا اند کك لغزش را به‌سخت‌ترین مجازات کیفر دهد و گرایش‌های 
سیاسی وی که متضمن دوستی وسازش با خلفا و «مسوده» بود» در تزد طوایف گیل 
و دیلم که غالباً طالب دوستی خلفا نبودند موجب مزید نارضایی‌های آنها از 
حکوست وی بود. 
بالاخره اعیان لشکر بر خلع و توقیف او همداستان شدند و هرچند هنگام آنکه 
قابوس در خارج از جرجان» به‌قلعةٌ چناشک [۳ب,] رفنه بود نتوانستند وی را در 
همانجا توقیف نمایند باری با خشم و ناخرسندی شهر جرجان را به‌باد غارت دادند 
پسرش منوچهر را از طبرستان که در آن ایام در آنجا حکمرانی داشت به‌جرجان 
آوردند و به‌همدستی با خویش در خلع پدر الزام کردند. قابوس که با عده‌یی از 
خاصان به‌بسطام گریخت در ملاقاتی که بین او با پسرش به‌الزام این شورشگران 
روی داد» پسر را که راضی‌به کناره‌گیری پدر نمی‌شد به‌قبول امارت توصیه کرد. خود 
او را سخالفان به‌قلمهٌ چناشک فرستادند تا باقی عمر را آنجا صرف عبادت کند و او در 
آنجا ازسرما و بی‌برگی تلف شد [ءب,] و به‌قولی مخالفان که از وی اایمن بودند 
از بیم جان خویش وی را هلا کث کردند (۳.: «). وتتی او را به‌اين قلسه 
می‌بردند با آنکه افراط در قتل خلق او را بدین روز نشانده بود پیش خود کمان 
می کرد [هب:] اکر در قتل مخالفان اهمال نکرده بود به‌چنین حالی نمی‌افناد. بعد 
از مرگ جناز؛ او را در بقعه‌یی که خود او بنا کرده بود دفن کردند ‏ گنبد قابوس, 
پسرش منوچه رکه بدینگونه جای پدر و سپس عزای او را گرفت هرچند در 
تعزیت‌نامه‌بی که خلیفه القادر بانته یه خاطر واقع پدر برای وی قرستاد به‌قرینة 
عنوان قابوس لقب فلک‌المعالی گرفت (۳.ء ه,)» از سعالی پدر ظاهراً بهره‌یی 
چندان نداشت و حتی از علاقه‌یی هم که او به‌تربیت و تشویق اهل علم و ادب 
نشان می‌داد بی‌نصیب بود. ابوالنجم احمددامغانی معروف به‌منوچهری‌شاعر معروف 
دربار غزنه هم که در اواخر عهد او به‌شهرت رسید هرچند تخلص خود را از نام 
وی گرفته بود ظاهراً با سپهسالار او با کالیجارین ویهان کوهی بیشتر مربوط بود 
[بب ر] و بعد هم شاعر قوسس در عهد م‌عود عزنوی قلمرو آل‌زیار را ترکث کرد و 
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از طریق ری به‌غزنین رفت. به‌هرحال در دیوان او سختی که قطعاً متضمن سدح 
متوچهر باتد نیست ‏ و که می‌داند که حتی شکایت دردنا ک او از کساد بازار شعر و 
شاعری در یکك تصید؛ یائیُ او [بب ,] مربوط به دربار و دور اين فلک‌المعالی 
آل زیار نباشد؟ 

به مرحال فلک‌المعالی از همان آغاز جلوس به‌امارت با یمین الدونه محمود 
بکاتبه کرد و ضمن اظهار دوستی و طاعت نسبت به‌سلطان در قلمرو خود خطبه 
بهنام او کرد دختری از سلطان را هم خواستگاری و تزویج نمود و با این پیوند 
قویدل شد و با توقیف و مجازات قاتلان پدر تزلزلی راکه در اواخر عهد قابوس بر 
احوال ملک راه یافته بود برطرف ساخت. وی حتی کسانی ازین قاتلان را هم که از 
بیم انتقامش به‌خارج فرا رکرده بودند هرگونه بود به‌دست آورد و به‌حبس و قتل 
کیفر داد [مب ,]. نظارت سلطان بر احوال و حر کات برادرش دارابن قابوس هم 
که در ایام قابوس از نزد پدرگریخته نود و سلطان با آنکه به‌علت سخن تحریکلد 
آمیزی که در گذشته (سنه وم ه.) از زبان وی در باب او نقل شده بود [۷۹] 
بروی اعتمادی نداشت وی را همچون مهمان‌وگروگانی در دربار خویش گهمیداشت 
فلک‌المعالی را از جانب مدعی خانگی مزاحمی ایمن می‌داشت. 

منوچهر با تقدیم خراج سالانه و اظهار طاعت نسبت به‌سلطان» در شیوة 
حکوبت هم تابع اين مولی امیرالمزمنین گردید و بدینگونه به‌رغم آنچه در آغاز 
قیام مرداویج‌بن زیار انظهار شد خاندان زیار به‌وسیله وی خیلی بیش از عهد پدر و 
جدش با عباسیان و «سوده» که حتی جدش وشمگیر قبل از خروج از سرزسین گیل 
نسبت به‌آنها اظهار نفرت می کرد وابستگی یافت و آنهمه نفرت و میاهوی گذشته 
در نسلهای بعد ظاهراً وسیله‌یی برای نشاندار کردن و پراهمیت جلوه‌دادن تسلیم 
و سکوت بعدی تلقی شد. درواتم فلک‌المعالی در اظهار تولی به‌عباسیان چنان شوه 
محمود را در مخالفت به معتزله و قرامطه دنبال م ی کر د که شیخ الرئیس ابوعلی 
سینا يا آنکه هنگام خروح از ماوراء‌اللهر به‌قصد دیدار پدر وی قابوس به‌جرجان 
آنده بود چون مقارن ورود وی به‌آنجا قابوس توقیف و هلاک شده بود» به‌سیب 
انتساب به‌قلسفه و تشیم خویش؛ با وجود ابتلا به ییماری و الزام به‌اقامتی‌نه‌چندان 
کوتاه در جرجان» جرئت یا رغبت آن را که به‌درگاه این سیاه‌گوش سلطان غزنه 
نزدیک شود نیافت و البته امیر جدید جرجان که علاقه‌یی هم به‌صحبت اهل علم 
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نداشت و از روی اعتقاد یا التزام در همه چیز تابع سلطان غزنه بود نمی‌نوانست 
دانة‌مندی را که به‌اعنقاد فلسفه مشهور و به تشیع و قرسطی‌گری متسوب بود و حتی 
مورد سوء‌ظن دستگاه سلطان و به هرحال از انتساب با آن فراری بود» حمایت نماید. 

به‌علاوه» فلک‌المعالی که دوستی سلطان را وسیلةٌ ایمنی از تحریکات احتمالی 
برادر خود دارا تلقی می کرد در عین حال از تحریکات خود سلطان در این سورد 
نمی توانست به کلی احساس ایمنی کند و این ستابعت تخعی نا پ پرش تا حدی از 
همین‌جا بود. درواقع ایجاد زمینه برای فرار دارا از درگاه سلطان و گرفتاری و حبس 
طولانی او هم [.م ,] ظاهراً نمایشی از جانب سلطان بود تا بدینوسیله هم منوچهر 
را بترساند و باز از تشویش وی برماند و هم با نگهداری دارا حریف‌را در ادامةُ 


طاعت و استمرار انقباد نسبت به خویش راسخ وملزم نماید. 

منوچهر با آنکه صورت نا هری از استقلال نسبی آل‌زیار را حفظ کرد درعمل 
چیزی جز یک امپر تایع و دست‌نشاندة سلطان محسوب نمی‌شد چنانکه مفارن‌عزیمت 
سلطان به‌غزونارایین هند (ء . ء ه,) فلک‌المعالی برای نشاندادن طاعت و انقیاد 
نسیت به‌او سلطان را به‌مرد و مال کمک کرد و تعداد قابل ملاحظه‌یی سپاه‌خویش 
را با پرداخت مخارج و تعهد تمام مونت آنها برای کمک به‌وی نجهیز نمود. در 
ببخالفت با آل‌بویه هم سیاست وی را که مبنی بر تحریک و ایجاد وحشت و تفرقه 
در بین آنها بود دنبال نمود چنانکه در واقع خروج ابن فولاد (سنه ب.ع ۵.) هم 
از قیام او بر ضد آل‌بویه بی‌آنکه فایده‌یی عاید خویش کند و فقط برای استمرار 
ناآرامی در قلمرو آنها پشتیبانی نمود [۸۱,]. 

از آن پس نیز منوچهر همچنان با اظهار طاعت دایم و تقدیم خراج سالانه 
قلمرو خود را از تعرض سلطان مصون می‌داشت و با اين حال دربار غزنه که انلهار 
طاعت او را مانع از غدراندیشی هم نمی‌دید که‌گاه اسبابی برای حصول اطمینان از 
طاعت وی يا استخراج اموال بیشتری از وی» فراهم می‌ساخت حتی بکدیار هم 
به‌داراین قابوس کمکث کرد تا با لشکری قصد ولایت وی کند اما چون فلک‌المعالی 
راه جلب رضای سلطان را می‌دانست این تهدید را به‌سوقع از قلمرو خود دو رکرد. 

از اشارتی هم که فرخی شاعر دربار محمود به‌داعية واقعی یک لشک رکشی 
سلطان به‌حدود جرجان می کند [ ۴ ,] چنان برمی‌آید که محمود و درباریان وی 
اظهار طاعتی را که از جانب منوچهر نسبت به‌دربار غزنه می‌شد .بنی بر صدق و 
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اخلاص تلقی نمی کردند و عزیمت سلطان به‌جرجان که در پایان عمر وی منجر 
به‌مواضعاتی [۳م ,] در باب تقسیم ملک بین پسرانش شد (. 2۲ ه.) و درین‌سفر 
سلطان از جرجان همچون بخشی از قلمرو خویش دیدا ر کرد تا حدی متضمن‌آزمایش 
میزان وفاداری و اخلاص وی نیز بود و شک نیس ت که این وفاداری را سلطان با 
میزان مالی که ضمن پذیرایی از م وکب شاهانه‌اش به‌وی تقدیم می‌شد میسنجید. 

د رغلبه‌بر ری و واقعف توقیف مجدالدولةدیلمی‌منوچهر برای اثبات این وفاداری 
یک‌بار چها رصد هزار دینار با نزل بسیار به‌م و کب سلطان تقدیم کرد و چون چندی 
بعد؛ از بیم سلطان خود را به‌تحصن در یک قلعةٌ کوهستانی ناچار دید وآنجا خود 
را در محاصره و معروض تهدید سلطان یافت مجبور شد باز وفاداری خود و رنبای 
سلطان را این‌بار با تقدیم پانصدهزار دینار تاژه احرا زکند [ عم ,]. به‌نظر می‌آید 
مکاتبه و فرار دوستی پنهانی او با سعود که در آن ایام سلطان از وی چندان 
خرسندی نداشت نیز درین دوران پایان حیات از اسباب سوءظن سلطان در حق‌وی 
بوده باشد و به هرحال زیر کی و کربزی فلک‌المعالی نکته‌یی بود که همواره سایهیی 
از ابهام بر اظهار طاعت او می‌انداخت و غالبا جز نقدیم اموال و هدایا آن را 
برطرف نمی‌ساخت [وم ,]۰ 

با وفات منوچه رکه در همین احوال اتفاق افتاد (سنه .2۲ ه,) پسرش 
انوشیروان جانشین او شد و او چون کودکث نارسیده‌یی بود خالش با کالیجارین- 
ویهان کوهی که سپهسالار منوچهر بود و ظاهراً در مکاتبات رسمي ابوحرب محمد 
نام داشت نیابت او را برعهده گرفت. با کالیجار همچنان خطبه به‌نام محمود که 
مالک واقعی ولایت بود کرد و سلطان هم که درین آخرین روزهای حیات نیز هیچ 
چیز مثل تلا لو طلا چشمش را خیره نمی کرد در مقابل دریافت پانصد هزار دینار 
دیگر امارت انوشیروان را تأیید نمود [ وم ,]. 

با کالیجار که با تأیید سنطان نیابت انوشیروان را برعهده گرفت در عهد 
منوچهر نیز معتمد و سپهسالار امیر زیاری بود مع هذا او نیز مثل خود منوچهر در 
درگاه غزنه همچون یک والی و تایم محسوب می‌شد چنانکه بعداز وفات مود 
(ربیعالآخغر ,جع ه,) و جلوس مسعود هم اطرافیان سلطان جدید او را یکثبار 
به‌عنوان والی برای حکومت ری پيشنهاد کردند [ب :]۰ 

حکمرانی اين انوشیروان بعداز پدر ظاهراً چندان طولی نکشید. چون به‌نظر 


در کرانه‌های خزد ۱۱ 

می‌آم د که «درسرش همت بلکك نیست» و «چنانکه بباید» برنيامده است [رر ]. 
پا کالیچار ظاهراً با دریافت دستور یا جلب موافقت پنهانی سسعود» با حاجب بزرگه 
منوچهر درساخت و اسیرزاده نارسیده را - که گویند خواهرزادءٌ خود وی نیز بود - 
زهر داد (ح ربیع‌الاول م۳ ۲ء) و با اعلام وفات وی به‌این بهانة نادرست که «از تبار 
مردآویز و وشمگیر» پسری که برای امارت مناسب باشد نیست [م ,] قلمرو آل‌زیار 
از جانب سلطان سعود به‌خود با کالیجار داده شد. سلطان دختر او را هم به‌زنی 
کرد. 

طرفه آنکه چندی بعد پسری از منوچهر که ظاهراً مادرش از خاندان 
سلطان بود - با نام دارا ب‌عرصه آند [. و ,], و چندی بعد او نیز ظاهراً ملقب به 
انوشروان شد [ , و ,]. اما هر چند بعداز چند سال فترت امارت آل‌زیار به‌نام او شد 
(۲۰ع هی) باز با کالیجار که مادر او را به‌زنی داشت در امارت او نیز همچنان 
بر کارها مستط ماند. مع‌هذا در همین ایام به‌سیب تأخیری که در پرداخت سال 
مواضعه» پیش‌آمد سعود در باژگشت از هند و با وجود گرفتاربهایی که به‌سیب 
ظهور ت رکمانال‌سلجوق در خراسان برایش پیش آمد برای تنبیه با کالیجار به‌گرگان 
ناخت با این تاخت‌وتاز با کالیجار و نوشروان را وادار به پرداخت‌خراج کرد( ۲؛) 
و با ایتعال از آن پس نیز با کالیجار همچنان مورد اعتماد دربار غزنه بافی ماند 
و تا سالهای پایان امارت‌سعود (,عه,) خدمات وی‌در رفم اغتشاش ت رکمانان 
به‌عنوان «والی گرگان و طبرستان» از جانب سلطان با خلعت و نواخت پاداش 
می‌یافت [ ٩۳‏ ]۰ 

بالاخره انوشیروان‌ین منوچهر در فترت اوایل عهد سلجوقبان فرصت یافت و 
به کمک مادر با کالیجار را بر کنا ر کرد (مء ه.) اما در همان ایام غلبت رکمانان 
بر چرجان وی و سادرش را مجبور به‌اطاعت طفرل نمود. سردار دیلمی طغرل» 
مرداویچ‌ین یسوه با تسلط بر جرجان مادر انوشیروان را به زنی گرفت و انوشیروان از 
تمام قلمرو زیاریان به‌حکومت گوشه‌یی در طبرستان بسنده کرد. با آنکه از سعالی 
قابوس ظاهراً چیزی به‌وی و پدرش نرسیده بود وی نیز .شل پدر به‌ترين عنوان 
قابوس لقب شرف‌المعالی داشت. از فحوای اشارت قابوستامه هم که پسرعم وی 
عتصرالمعالی کیکاوس نوشت بربی‌آید که اين شرف‌المعانی نیز مثل جد دیگرش 
وشمگیر در واقعة نخجیر (ظاهراً در حدود , عء هی) به عللاکت رسید. 
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با آنکه خاندان زیار بعداز وفات منوچهر و پسرش از فرزند ترینه خالی نبود و 
ظاهراً بمضی از آنها مثل اسکندرین قابوس در آن سالها از جائب غزنویها در بلاد 
اطراف هم متصدی حکویت و امارت می‌شدند مقارن وفات این شرف‌المعالی از 
بیراث وشمگیر و قابوس دیگر چیزی برای آل‌زیار بانی نبود نا امارت آن به‌ایشان 
واگذار گردد. مع‌هذا در پار‌یی روایات متاخر گه‌گاه از اسارت اسکندرین قابوس و 
پسرش عنصرالمعالی کیکاوس (وفات ح »بع) هم یاد شدده است که قبول آنها 
فرجام کار آل‌زیار را در ابهام بیشتر فرو می‌برد و آنچه از فحوای گفتار عنصرالمعالی 
یه برمی‌آید نیز آن را تأیید نمی کند, 

طلوع و غروب این سلسله حکام محلی به‌نحو جالبی تأثیر محیط و زمائه را در 
تحول نسلهای انسانی نشان می‌دهد. اين تحول در نزد آل‌زیا در وجود سردآویچ 


از احساسات ضدنازی آغاز شد و در وجود قابوس به‌اوج عربی‌سابی منجر , در 
رفتار وشمگیر باخشم وتحقیرنسبت به«سسوده» وهواخواهان‌عباسیان وبعدبا کنارآمدن 
با آنها نلاهر شد و درکردار منوچهر به‌طاعت و انقیاد نسبت به‌سلطانی که خود را 
مولی امیرالمژسنین می‌خواند رسید. یکسرش برنج کاری در زمین های مردابی 
گیلان را با لباس زنده و سروپای برهنه در وجود نبای سلسله نشان می‌داد و سر 
دیگرش نسب‌نامه پرآوازیی را عرضه می کرد؛ که به‌ارفش و هادان وکیخسرو و 
کسری می‌رسید. سادگی و خامی نیای نخست خاندان نا حدی بود که رفتار و 
گفتارش بای شرم و خجلت همراهان می‌شد خردمندی و پختگی آخرین نام‌آور آن 
چنان بود که پندنامُ وی نمونك کامل گفتار و کردار حکمت‌آمیز را در فرهنگ سردم 
ایران عرضه کرد. یک‌قرنی فاصله که بین آغاز و پایان قدرت و اهمیت سلسله شد 
خاندان گیل‌برد بینوا اما جنگاور را شايستة آنکه به‌پادشاهان افسانه‌یی باستانی 
منسوب گردد و قرنها حکمت و اخلاق به‌نسلهای تالی تعلیم نماید کرد- از 
مرداویج تندخوی سفا کث تا کیکاوس خردسند و آرام. 

دربار؟ این خاندان غیراز نسب‌نامة پرآوازه و دعوی انتساب به‌پادشاهان 
باستانی که حتی قابوسنامه هم از ذ کر آن خالی نیست چیز ی که خالی از غرابت 
نمی‌نماید پیدايش کسانی چون شمس المعالی قابوس و عنصرالمعالی کیکاوس 
که ظهور حکمت و دانش در آنها با ساب جنگی خاندان از غرابت خالی نیست و 
چنانکه قابوس در موردی مشابه اشارت س کند این اعجاب ناشی از آن به‌نظر 


در کرانه‌های خزد وش 
می‌رسد که فنی در نزد غیر اهل آن و فرعی درکنار غیر اصل آن ظاهر می‌آید 
[۳,] و به‌مرحال پایان عهد خاندانی وحشی و سفاکك را فرخنده‌حال می‌سازد 
و از بين خاندان مرداویج و وشمگیر» قابوس و کیکاوس را به‌حی صاحب معالی 
نشان می‌دهد, 
قابوس‌بن وشمگیر عنوان شمس المعالی را به خاطر دانش و ادب کم نظیر خود 
به حق سزاوار بود. چون به‌رغم خشونت طبعی که حتی نواده‌اش کیکاوس هم آن‌را 
انکار نداشت در عصر خود ادیپ و حکیم و شاعری هنرمند محسوب می‌شد. معالی 
او هم که در همان آغاز امارتش نیز سیمای او را در بین امراء عصر درخشندگی 
خاص بی‌داد درطی اقاست خراسان از ارتباط با ادباء و عسلماء نیشابور و بخارا 
قوث و کمالی بیشتر یافت خط وی چنان خوش و زیبا بود که وقتی صاحب‌بن عباد 
آن را دید از سر اعجاب پرسید که این خط قابوس است یا پر طاوس؟ ابوالطیب 
مثلبی شاعر عرب هم در شعر خویش به‌زیبایی آن و ذوق و هثر قابوس اشارت‌دارد. 
چنانکه ابومنصور ثعالبی در بتیمالدهر وقنی نمونه‌هایی از کلام او را با ستایش 
فراوان نقل م ی کند درواقم تحسین و اعجاب عربی‌نویسان خراسان را از معالی و 
مکارم او به بیان می‌آورد. 
با آنکه ممدوح شعرا بود. آنگونه که از گفتك بیرونی برسی‌آید اجازه نمی‌داد 
مدایح را در نزد وی بخوانند اما صلات ناعران را در نوروز و مهرگان به‌ایشان 
می‌رساند [ع و ,]. بهسیب هیبتش در مجلس او هزل و طنز هرگز مطرح نمی‌شد. 
قطعه‌یی عربی که از وی در توجیه مصایب و محنت‌هایش نقل است قدرت روح و 
استواری قلبش را در آلام تبعید و آوارگی طولانی وی نشان می‌دهد, چند قطعه شعر 
فارسی هم که از او نقل است حا کی از تبحر و قدرتش درسخن دری است [هو ۱ ]. 
ابوالحسن یزدادی که رسایل عربی او را جمم کرده است در مقده خویشی آن را 
سخنی ورای قول بشر و افاضه‌یی از قوُ علوی می‌خواند. مخالفانشس که ثبحر و 
تسلط او را در فنون بلاغت و ادب نمی‌توانستند انکارکنند او را به‌زندقه متهم 
کردند و به‌قصد معارضه با « کتاب» متسوب نمودند. سمافرت ابن سینا به جرحان کد 
هرچند به‌بلاقات با وی منجر نشد به هرحال به‌قصد دیدار وی بود و همچنین سافرت 
ابوریحان بیروتی که کتاب آثا«الباقیه را هم درطی آن به‌وی اهداء کرد حاکی از 
علاقة او به‌علم و علماء عصر و از ارتباط با | کابر خراسان بود. از شاعرال فارسی - 


۴۴ تاریخ مردم ایران 
گوی ظاهرا خسروی سرخسی از وی وظیفة سالیانه داشت. خود وی غیراز ادب و 
بلاغت به‌علوم فلسفی هم علاقه داشت و در نجوم از سرآمدان عصر بود. با آتکه 
جامع اينهمه معانی بود از هنر دوست‌یابی که فرمانروا را محبوب فرسانیرداران 
خویش می‌سازد عاری بود - از هرآنچه لهو و لغو محسوب می‌شد [و ,] اجتناب 
داشت و ظاهراً تجبر و تکبرش مانع از توجه به‌نگهداشت رعایا می‌شد. 
عنصرالمعالی کیکاوس‌بن اسکندر هم که کتاب قابوسنامه‌اش وسعت اطلاعات 
و معلومات وی را در زءینه‌های مختلف علم و عمل معلوم می‌دارد در آنچه از 
اخلاق و ترییت تعلیم بی کند خود را به‌حقبقت صاحب معالی و شایسته لقب 
خویش نشان بی‌دهد. اين مجموعهٌ نصیحت‌نابه که وی برای پسرش کیلانشاه 


نوشته است (ه برع ه,) ازین آخرین نبیر نام‌آور مرداویج درسن شصت‌وسه سالگی 
و احتمالا" پایان عمر خویش [,9 , ] پیری جهاندیده و امیری خردمند می‌سازد که 
نجریه عمرش نه فقط برای پادشاهان آیینة عبرت بی‌شود بلکه برای سایر طبقات نیز 
درس آهستگی و خردمندی و آزادگی دربر دارد و در عین حال تصویر روشن و 
جانداری از احوال و افکار این طبقات را در دوران حیات وی عرضه می کند. 


1 


از اصفهان تا بغداد 


در سالهای ضعف و انحطاط بغداد که امراء کرد وت رکث و گیل و دیلم خلینه 
را هم در تختگاه وی دست‌نشاندٌ قدرت و غلبهُ خویش ساخنه بودند با آنکه در 
ایران ادیش ایجاد یک قدرت پایدار همراه با احیاء سرده‌ریگ باستانی در خاطر 


رویاء آن هم در یک مد تکوتاه» تا حدی فقط برای آل‌بویه سکن شدکه آن نیز 
به‌سبب اختلافات خانگی» تقید به‌تقالید ناشی از دعوت زیدیان» و برخورد باانقلابات 
خراسان خیلی زود مثل یک رژیای صبحگاهی پایان یافت, مع‌هذا بنیانگذار این 
سلسله علی‌بن بوية دیلمی ملقب به عمادالدوله و برادرزاده‌اش فناخسروین حسن 
معروف به عضدالدوله با وجود محدودبودن مدت امارت خویش و با آنکه در زبان 
آنها فرصتی هم برای احیاء فرهنگ فارسی در قلمروشان پیدا نشد» باز استعداد خود 
را برای بازسازی یک وحدت ازدست‌رفتة قرنهای دور نشان دادند و هرچند دولت 
آنها به‌رغم انتسایی که بر وفق رسم عصر به‌یک پادشاه باستانی مثل بهرام گور هم 
موفق بهایجاد تعادل پایدار عصر ازیادرفتهُ بهرام در قلمرو یزدگرد نشد باری طی 
چندین دهه فربانروایی آنها؛ قدرت اخلاف سعدین ابی‌وقاص و مروان و معتصم 
نقش فعالی را که قبل از آن در سرنوشت مردم ایران داشت به‌نقش انفعالی مبدل 
یافت و بدینگونه عناصر تاژه‌یی از طوایف و اقوام مردم ایران بار دیگر آنچه را ایران 
طی سالها به‌اعراب و ترکان سنی باخته بود» این‌بار همراه آیین شیعه» دیگرباره 
وگرچند برای مدتی کوتاه» به‌دست آورد. 


۴۱۸ تادیخ مردم ایران 

آل‌بویه که ظاهراً در اوج اقتدار و شهرت و با الزام کسانی که به‌شناخت 
تاریخ و انساب مشهور بودند نسب خود را به‌ساسانیان [,] رسانیدند» اولاد بویت 
ین فناخسرونام دیلمی بودند که گفته می‌شد در بین طوایف دیلم به‌قبیله‌یی موسوم 
به‌شیر زیل آوند [:] (- شیردل وند) منسوب بوده‌اند. صحت این انتساب که آنها 
را به‌پهرامگور پادشاه ساسانی منسوب بی‌دارد مثل آآچه درمورد آل‌زیار و حتی 
آل‌سامان نقل شده است محل تردیدست و اینکه دعوی آل‌بویه در عصر عضدالدوله 
انتشار یافت و خود بویه و پسرانش چنان ادعایی نکرده بودند یز این تردید را 
توجبه می کند و قولی که گفته‌اند بویه در مدت حیات خود نسب خویش را از 
مردم پنهان می‌داشت [م] تکرار افسانه‌یی کهنه اس ت که نظیرش در مورد اجداد 
ساسانیان هم نقل شد و اینگونه افسانه‌های کهنه در توجیه نظیر این دعویهای نازه 
البته ضرورت پیدامی کند و چیزی را هم اثبات نمی کند و مع‌هذا نام فناخسرو در 
مورد پدر بوبه حاکی از تازگی اسلام او به‌نظر می‌رسد. 

باری»دعوی انتساب به پادشا هان قدیم در نزد آل‌بویه قبل از عهدعضدالدوله 
به‌نحوجدی مطرح‌نشد و اولادبویه قبل‌از ورود به‌خدمات لشکری» ظاهراً درناحية 
گیل درسعلی از ساحل دریا که بعدها به‌نام کیاگلیش خوانده می‌شد [4] زندگی 
ساده‌ی آمیخته به‌فتر و فاقه» و درخور معيشت باهیگیران داشته‌اند [ه] و بدینگونه 
آرزوی نیل به‌قدرت و ثروت هم برای آنها رژیایی بوده است که می‌توانسته است 
خاطر؛ رژیاهای فقیرانه را هم طی سالها در خاطر آنها باقی گذارد [+]. خاطره‌هایی 
هم که از زیان احمدبن بویه - معزالدوله - نقل شده است [ب] محنت و نات 
خاندان آنها را از حدی که تصور یک‌نسب شاهانه را درمورد آنهاتابل تصدین 
سازد» خیلی سخت‌تر نشان می‌دهد. 

به هرحال ابوشجاع بویه با پسرانش که هیزم کشی و ماهیگیری در نواحی 
ساحلی کیلان نمی‌توانست آنها را خرسند دارد» ظاهراً در سالهای جوش‌وخروش 
گیل و دیلم که ما کان و اسفار و مرداویج بین خراسان و جرجان و ری در جستجوی 
قدرت تلاش آغاز کرده بودند به خدمات لشکری وارد شد. خود او درینگونه خدمات 
به‌خراسان افتاد و ظاهراً از حد سپاهی ساده‌یی تجاوز نکرد. پسر بزرگش ابوالحسن. 
علی‌ین پویه که بعدها از دوران خدمت خویش درسپاه نصرین احمد امیر بخارا یاد 
می کرد ظاهراً در بین دستةٌ دیلمان سپاء آل‌سامان خالی از اهمیت نبود. بع‌هذا, 


از اصفهان تا بتداد ۳۹ 
بعد ها به‌همراه برادران کوچکتر خویش حسن و احمدکه آنها نیز جزو جرگ او 
بودند از سپاه بخارا به‌سلازمان ماکان کاک ی که خود در آن ایام در خدمت آل- 
سامال بود پیوست و در اختلاف بين ماکان و مرداویج از نزد ماکان به خدمست 
مرداوی ج که خود از طوایف گیل بود و با دیلمان اهل گیلان تجانس بیشتر نشان 
می‌داد درآمد و در ری به‌عنوان سر کردگی یکسته ازسپاه دیلم به خدمت پرداخت, 

چندی بعد» از جانب مرداویج و ظاهراً به‌پایمردی کاتب قمی او ابوعبدانته 
حسین‌بن محمد معروف به کله (- کوتاه) که خود او بعدها در دستگاه آل‌سامان 
عهده‌دار دیوان‌رسایل شد و به‌شیخ عمید معروف گشت» ولای تکرج کر جابی‌دلف 
به ایوالحسن علی‌بن بویه واگذار شد. واگذاری کرج به‌پسر بویه ظاهراً بدان سیب 
بود که عامل آن ناحیه مقارن آن اوقات موجبات ناخرسندی و بی‌اعتمادی مرداویچج 
را فراهم آورده بود و هرچند سردار گیل بلافاصله زین اقدام خویش پشیمان 
هم شد پسر بویه, که ابوعبدالته قمی او را به‌موقع از رورت عزیمت فوری آگاه کرد 
قبل از دریافت لغو حکم از جانب مرداویج و وشمگیر از ری حرکت کرد و با 
برادرانش حسن و احمد و به‌همراه عده‌ی ی که تعدادشان به‌زحمت به‌یکصد تن 
بالغ می‌شد به کرج وارد گشت و با آنکه در آنجا با محتشمان ناحیه با لطف و رفق 
بیسابقه رفنار کرد به‌آسانی موفق شد مالی را که اهل ولایت از بابت خراج به‌عامل 
مرداویج مدیون بودند وصول نماید. به‌علاوه چون پاره‌یی قلعه های مجاور را که از 
مدتها قبل به‌دست خرمدینان اين نواحی افتاده بود از آنها بازستاند اسوال و غنایم 
قابل سلاحظه‌بی درین میان عایدش گشت و او قسمتی از آن را با سخاوت ساده‌دلانه 
صرف بخشش به‌سپاهیان قدیم خویش و جلب سپاهیان تازه کرد و آوازژ ایسن 
سخاوتش جنگجویان گیل و دیلم را به خدست وی کشاند. 

اما مرداویج که از واگذاری حکوست کرج به‌وی پانیمان بود و توفیق او را 
در نقویت سوضم خویش برای خود ماية نگرانی می‌یافت ازین اقدام اخیر ا و که 
تعداد سپاه عامل کرج را از آنچه برای ادارژ قلمروی چنان محدود ضرورت داشت 
خبلی افزوده بود به‌شدت ناخرسند شد, درواقع پسر زبا رکه ظامراً می‌ خواست پسر 
بویه را در حکومت کر ج که خودش به‌او واگذاشته بود در مضیقة مالی بگذارد 
مواجب عده‌یی از س رکردگان سپاه خود را بهءال کرج حواله داد علی هم در حق 
آنها چندان رادی و کشاده‌دستی به خرج داد که آنها ترجیح دادند نزد وی بمانند, 


۴۳۲۰ تاریخ مردم ایران 
عده‌یی از دیلمان هم که درین نواحی به عدمات سپاهی اشتغال داشتند به‌سر کردگی 
شیرزادنام از جرتاذفان (- گلپایگان) به‌نزد علی آمدند و بدینگونه تعداد یاران وی 
به‌سیصد تن یالغ شد که در آن اوضاع آشفته و برای آن نواحی بی‌دفاع و بی‌محافظ 
تیروی قابل ملاحظه‌یی به‌شمار می‌آمد, 

درین بين مرداویج که بسط قدرت و تحکیم موضع پسر بویه در قلمرو محدود 
کرج موجب تحریک شدید حسادت و سوء‌نلنش شده بود درصدد برآسد با توطثه 
محلی يا ارسال سپاه به‌هر نحوی هست. او را از سر راه دورکند ابا علی که باز 
به‌سوقع» از سوء‌قصد پسر زیارآگهی یافت مصلحت در آن دید که قلمرو مرداویج و 
خدست وی را رها کند» به‌همراهی یاران مورد اعتماد خویش عزیمت اصفهان‌نماید 
و در آنجا به خدمت ابوالفتح مظف رکه پدرش یاقوت از جانب خلیفه حکوست فارس 
و اصفهان را داشت درآید. اما مظفربن یاقو ت که تعداد کثیری دیلمی هم در سپاه 
خویش داشت به‌وی اجاز؛ُ ورود به‌اصفهان نداد و حتی با چهارهزار تن سپاه‌حویش 
از شهر بیرون آمد تا از ورود وی به‌آنجا مانع آید. در جنگی که ناچار روی داد 
سپاه بزرگ وی مغلوب و منهزم شد و اصفهان به‌دست پسر بویه افتاد. 

با اینهمه علی‌بن بویه که با دویست سیصدتن سرد جنگی اصفهان را از دست 
چند هزار سپا هی‌منسوب به خلیفه بیرون‌آورد ظاهراً به‌الزام مرداویچ‌یا دروافم برای 
بی‌هنگام را هم به‌او داد رها کرد و با عده‌یی که به‌زحمت به‌چهارصدتن می‌رسید 
عزیمت فارس نمود. در وصول به‌ارجان ابوبکر پسر دیگر یأقوت که آنجا فرمانروایی 
داشت از پیش او به‌رامهرمز گریخت و قلمرو حکومت وی به‌دست پسر بویه افتاد 
(ذی‌الحجه , ب) و اين اتدام او را نسبت به خلیفه یاغی و تجاوزگر نشان داد, 

در همین هنگام چون مرداویچج اصفهان را اشغال کرد و ممکن بود انحاد او 
با یاقوت برای علی ای خطر گردد پسر بویه از یاقوت درخواست تا او را برای 
خدمات سپاهیگری در نزد خود بپذیرد یا اجازه دهد وی با یاران خویش از فارس 
بگذرد و درکرمان به‌ا کان کاکی بپیوندد. نامه‌یی هم به‌درگاه خلیفه نوشت و 
نسبت به‌او اظهار طاعت و انقیاد کرد. درین‌بین ابوطالب نوبندجانی از اعیان‌فارس 
که در نوبندجان بین راه ارجان و شیراز از سپاه وی پذیرائی نمود او را به نسخیر 
شیراز و دفع یاتوت تشویق کرد. غلبه‌یی که چهارصد تن سپاه پسر بویه در همین 
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نوبندجان بر عده‌یی‌بالغ بر دوهزار تن از لشکر یاقوت‌حاصل کرد نیز وحشت و تردید 
وی را از .قابله با سپاه یاقوت برطرف کرد. برادرش ابوعلی حسن‌بن بویه ه م که 
به‌دستور وی در نواحی کازرون به‌تاخت‌وتاز رفته بود» و دسته‌یی از سپاه یاقوت را 
به‌هزیمت واداشته بود پیروزیش که متضمن نیل به‌غنايم و اموال قابل سلاحظه 
نیز بود برای وی مان دنگرنی شد. 
یافت و احتمال کی ۱ و ۳ را که از مقابله با با بیم نداشت 
اکنون از حمله بدیاقوت مانع آسد. پسر بویه درین احوال حتی یک‌بار دیگر به‌فکر 
عزیمت به کرمان افتاد اما در حدود بیضاء یاقوت سر راه بر وی گرفت و جنگ برای 
طرفین اجتناب‌ناپذیر شد. در نبردی که روی داد پاره‌یی تصادف‌های جزیی به‌ننم 
علی روی داد و یاقوت با سپاه بالنسبه عظیم خویش که عده‌یی از افواح خاص 
خلیفه مثل ساجیه و حجریه [] هم در آن میان‌بود در مقابل سپاه عل ی که تعدادش 
به‌عشر سپاه او هم نمی‌رسید مغلوب و سنهزم شد. قسمتی از باروبنة او هم با غنايم 
بسیار به‌دست پسر بویه افتاد (جمادی‌الثانیه ۲»س) و او به‌دنبال این پیروزی 
به تعقیب دشمن عزیمت شیرا زکرد. در راه زرقان به‌شیراز پسر بویه خبر یاف تکه 
یاقوت از شیراز هم گریخته است و شهر را بیدفاع رها کرده است. با آنکه در بین راه 
بعضی از اعیان ولایت و عمال خلیفه به‌وی پیوستند و او آنها را با محبت و تکریم 
پذیرفت ورود سپاهیان وی به‌شیراز بی‌حادثه نماند. عده‌یی از دیلمی‌هایش به‌دست 
غلامان یاقوت کشته شدند و به‌فرمان علی برادرش ابوالحسین احمد با شدت و 
خشونتی که خاص او بود ازین غلامان اتقام کشید. 

ورود سپاه فاتح بهشیرازه به‌وجودآمدن دولت تازه‌یی راکه دولت آل‌بویه 
خوانده شد اعلام کرد. خلیقهالراضی بانته هم خلعت و لوای امارت فارس را در 
مقابل سالانه هشت‌ملیون درهم که پسر بویه تأدی آن را تعهد کرد [و] برایش 
فرستاد (شوال ۲۲ج). در شیراز ذخایر و اموالی به‌دست علی افتا که شامل‌خزاین 
یاتوت هم می‌شد. حتی قسمتی از ودایم عمرولیث‌صفار نیز که سالها پیش چندی 
در شیراز امارت داشت به تصادف برایش حاصل آمد و بقایای مال فارس هم که 
عاید شد در تدارکک لشکر و تمشیت امور به‌وی کمک ارزئده کرد. 

درین میان کار باقوت و مرداویج هم به‌سوء‌ظن و اختلاف کشید اهواز با 
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ایله و رامهرمز و عسکر مکرم به‌دست مرداویج افتاد و یاقوت به‌واسط بازگشت. 
علی‌بن بویه هم که وجود سپاه گیل و دیلم را در اهواز برای قلمرو خود بای نهدید 
یاف تکوشید با مرداویج از در صلح درآید. ازین رو سالی هنگنت به‌نشانة اظهار 
انقیاد جهت او گسیل کرد و برادرش حسن‌ین بویه را هم بر سبیل گروگان نزد او 
فرستاد (۲ ۳۲ ه) و حتی نام مرداویچ رْ هم در خطبه ذک رکرد [. ,]. اما حادثة 
قتل ناگهانی مرداویج در اصفهان (۳ ۳۲ ه.) دلنگرانی او را برطرف ساخت. یاقوت 
هم که برای رفع سوءظن خلیفه و جلب رضای او» در حدود اهواز دوباره درصدد 
مباوزه با سپاه پسر بویه برآمد توقیقی نیافت و هزیمت او به‌رامهرسز و عسکر مکرم 
که به‌قتل او (؛ بم ه) انجامید فارس را برای عنی‌بن بویه از دغدغه و خطر 
ایمن کرد. اصنهان عم بعداز قتل مرداویج» به‌دست حسن‌ین بویه که از حبس او 
گریخت افتاد و چون قلمرو آل‌بویه شاسل اصفهان و فارس گشت انديشة تصرف 
کرمان هم که در آن زمان مطمح نظر آل‌سامان نیز بود در خاطر آنها راه یافت و 
فکر ایمنی قلمرو فارس ظاهراً اقدام بهقتح کرمان و اهواز را بر پسران بویه الزام 
م یکرد. 

امیر دیلمی فارس با مشورت برادرش ابوعلی حسن که بر اصفهان تسلط 
داشت براد رکوچک خود ابوالحسین احمد راکه در آن زبان هنوز قلمروی خاص 
خود به‌دست نباورده بود در رأس لشکری انبوه از ت رکث و دیلم به تسخی رکرمان 
فرستاد (ء ۲ ه,). احمد هرچند در آغاز د رکربان کروفری کرد و بر سیرجان و 
نواحی مجاور جیرفت دست یافت در برخوردی اجتناب‌پذی رکه با سرکردگان و 
طوایف کوج (- قفص) و بلوج آنحدود برایش پیش آمد تا حدی به‌سبب شتابکاری 
و سسکسری خویش دست چپ را از دست داد و بالاخره با الزام به‌قبول لح » 
بی‌حصول مقصود و بدون آنکه انتقام صدبه و شکست وارد بر خود و سپاهپانش را 
از عاملان آن گرفته باشد به‌استخر فارس برگشت. به‌احتمال قوی این شکست و 
تقص عضو از اسباب عمده تندخویی و زودخشمی او شد و بعدها او را به خشونتهایی 
که احیاناً بدپشیمانی هم منجر می‌شد واداشت, در هرحال به‌دنبال چندی توقف در 
استخ رکه برای او وسیله‌یی جهت تنبیه و درعین حال فرصتی جهت بازیافت آمادگی 
و «روحیه» جنگی بود علی از وی دلجویی کرد و اين یار به‌دنبال قرار ی که با 
ابوعبدانته بریدی حا کم اهواز داشت» وی را با سپاه قابل‌ملاحظه‌یی به دقع ابن- 
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رائق و بجکم که تجاوز آنها به‌آن حدود بریدی را وادار به‌التجاء به‌امیر دیلمی و 
وعدة طاعت و انقیاد بد وکرده بود فرستاد (-:۳). احمد هم بر سرداران خلینه و 
قلمرو بریدی غالب آمد و بدینگونه نواحی اهواز (- خوزستان) نیز در قلمرو آل‌بویه 
درآید 
مع‌هذ! برخلاف خطة فارس که استیلاء علی‌بن بوید در آنجا مستقر وبی‌تزلزل 
بود قلمرو آل‌بویه در اصفهان و اهواز بی‌منازع نماند. حسن‌ین بویه در امارت 
اصفهان با هجوم سپاه وشمگیر مواجه شد و چون قدرت بقاومت نداشت آنجا را رما 
کرد و به‌استخر فارس رفت (ب۲م ه.) و مدتی طو لکشید تا به‌دنبال کمک ی که 
به‌احمد در رهایی از تهدید عمال خنینه کرد در رامهرمز از فرصتی مناسب استفاده 
نمود و اصفهان را که از بی‌احتیاطی وشمگیر و به‌جهت اعزام قسمت عمده پادگان 
آن به‌یاری ماکان کا کی؛ تقریباً بیدفاع بانده بود» از دست سپاه آل‌زیار خارج کرد 
(رم ه) و در اهواز هم احمدین بویه یکچند با تحریکات شیطانی ابوعبداه 
بریدی وهم با تهدیدات بجکم نرکث ابیرالامراء مقتدرخلیفه سواجه‌شد وفقط در اثر 
بروز منازعات و اختلافات خود آنها از آسیب اتحادشان در امان ماند (م ۳۲ ه), 
با ابن حال به‌دنبال استقرار حسن‌بن بویه در اصفهان و غلبهٌ وی بر ری (۳۳۰ ۵.) 
که موجب استحکام موضع آل‌بویه در جبال گشت احمدین بویه با ملاحظة ضعف و 
فتور دستگاه خلافت بغداد و منازعات ویرانگر و پایان‌ناپذیر امراء ت رک که عزل و 
تنصب خلفا به‌دست آنها افتاده بود بالاخره خود را برای اقدام به تسخیر بغداد, که 
هرگز خاطر او و برادرانش را ترکث نکرده بود و درواقع متضمن تحتق آرزوهای 
دیرینة زیدیه و شیعه دیلم و طبرستان شمرده می‌شد آماده یافت. مرگ توزون امیرب 
الامراء ترکک (ع۳م ه,) که درین ایام» به‌دنبال وفات ابوعبدالته بریدی ( ۳۳۲ ۵,) 
و قتل ابن رایق (۲۳۰ ه) و بجکم (ه ۲ ه,) روی داده بود و بغداد و خلیفه را 
با اغتشاش‌های چاره‌ناپذیر و غلبة بی‌بندوبار ترکان سپاه مواجه کرده بود نیز از 
اسبابی بود که احمد را در این اقدام تشویق می‌نمود. 
بدینگونه احمدبن بویه فرمانروای اهوازکه یک‌بار دیگر به‌همین قصد تا 
واسط پیش رفته بود و به‌دنبال شکست از توزون امیرالامراء مجبور به عقب نشینی 
به‌شوش شده بود (۲م ه,) در هرج‌وسرح بعداز مرگ توزون و ظاهراً بددنبال 
توافق با درخواست خلیفه» این دفعه در ورود به‌عراق تقریاً با هیچ مانعی برخورد 
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نکرد. خلیفه مستکفی که با ورود احمد بویه به‌بفداد» از دست امراء ترکث خویش 
خلاص شده بود بیعت او را با علاقه و خرسندی پذیرفت (جمادی‌الآخره ع۲۳). 
وی به‌امیر فاتح خلعت و عنوان امیرالامرائی با لقب معزالدوله داد. برادر بزرگش 
آبوالحسن علی‌بن بویه را هم که خود امیرالامراء خاندان بویه و بزرگ بلامنازع 
آنها بود عمادالدوله لقب داد و برادر دیگرشان ابوعلی حسن بن بویه را هم به رکن- 
الدوله ملقب کرد و القاب آنها نیز بر سکه‌ها ضرب شد و با خلعت و لوا برای‌ایشان 
ارسال کشت و با انتساب آنها به‌دولت (م الدوله) که خلافت عباسیان از آغان 
بدان عنوان خوانده شد [, ,] در واقع اولاد بویه را به‌نحوی با خاندان عباس 
منسوب و مربوط نمود. 

اما این گونه القاب که از مدتها پیش در قلمرو خلافت به‌ابتذال افتاده بود 
برای آل‌بویه که هیچ عامل اعتقادی آنها را به‌دوستی خلیفه پایبند نمی‌داشت البته 
چندان سای خرسندی نمی‌بود. معزالدوله امیرالامراء جدید که در همان آغاز ورود 
به بنداد درصدد نقل خلافت از آل‌عباس به آل‌علی افتاد و تنها هشدار مشاورانش 
وی را از آن منصرف کرد [ب,] بر تمام امور خلافت س.لط شد و برای خلیفه که 
دست‌آموز و چشته خوار او گشت جز ذ کری کد در خطبه از نام او می‌شد تقریباً هیچ 
مزیتی باقی نگذاشت, چندی بعد هم به‌سیب سوءظت ی که درحق او یافت او را خلم 
کرد (جمادی‌الآخره ع۳م) و خلیفه‌یی دیگر را که «مطیم» خود او بود با عنوان 
المطیم‌نته به خلافت نشاند. 

سلطه بر بغداد و خلیفه به‌وسیلة معزالدوله دولت آل‌بویه را در فارس و 
جبال هم استحکام پیشتر بخشید و عمادالدوله عنی که امیرالامراء خاندان محسوب 
می‌شد و برادران دیگر از وی همچون پدری مشفق و اصح فرمانبرداری می کردند 
چون درین ایام خود را پیر و رنجور می‌یافت درصدد برآمد برای حفظ این استحکام 
هم ارتباط معزالدوله و رکن الدوله را براساس اتحاد و احترام متقابل مبتنی دارد و 
هم در باب جانشینی خود که آن را به‌پسر ارشد رکن الدوله» فناخسرونام» می‌سپرد 
زمینه را فراهم سازد. ازین رو ضمن آنکه با ایجاد اختلاف‌بین ارکان دولت آل‌سابان 
ری را از تهدید آنها رهایی داد [۳ ,] (۳۰ه.) و رکن الدوله را بدانجایازگردانید 
با معزالدوله عم در ارجان فارس قرار ملاقاتی نهاد و درطی این ملاقات(۳۳۰ ه,) 
که ابیرالامراء بغداد ثسبت به‌برادر ارشد حدا کثر تکریم و تواضع را نشان داد» 
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منطنه وقوع هرگونه اختلاف را بين وی و رکن‌الدوله رفع نمود. سال بعد هم 
فناخسرو پسر رکن الدوله را به‌شیراز خواند و با آنکه خود رنجور و شکسته بوده با 
جمیع سپاه خویش از وی استقبالی شاهانه کرد. برادرزادة چهارده ساله (ولادت 
ء «س هی) را در سرای امارت بر تخت نشاند و در حق وی تکریم و ادب به‌جای 
آورد و چندی بعد با «تصفیه» های ی کد در سپاهیان خویش کرد و درطی آن سپاه را 
از هرگونه امکان مخالفت با امیر جدید عاری نمود [ ,] امارت را قبل از مرگث 
بهفتا خسرو واگذاشت و خود چندی بعد درسن وه سالکی درگذشت ( جمادی ال خره 
۳۷۳۸ هر 

عمادالدوله را مورخان حلیم ‏ وکريم خوانده‌اند و آنچه از احوال وی قل 
کرده‌اند این دعوی را نفی نمی کند عقل و تدبیر او را هم در آنچه به‌اس رکشورداری 
مربوط است ستوده‌اند و ظاهراً در معامله با اتباع و رعایا نیز نشانه‌هایی ازین عقل 
و تدبیر قایل تشخیص می‌نماید. در خاندان بویه وی ابیرالامراء و ارشد امراء 
خانواده محسوب می‌شد و امیرالامرایی معزالدوله در بغداد هم از لحاظ روابط 
خانوادگی درواقع به‌نیابت او بود و به‌هرحال هرگز موجب آن نشد که تفوق وی 
عرضة ترلزل و تردید گردد. اين تفوق بعداز وی به‌برادرش رکن‌الدوله حسن 
منثقل شد و همچنان نیز یاقی ماند. تسامح عمادالدوله که با وجود تشیع با اهل 
منت هم می‌توانست کنار آید نشانة اخلاق عالی بود اين هم که کاتب مسیحی 


خود» نامش اسرائیل بن موسی معروف به‌ابوسعد را مرتبه وزارت داد حاکی ازهمین 
روح تسامح بود و اقدام به‌قتل او [ه ,] بی‌آنکه تسامح او را ثفی کند وجود 
تحریکات و توطثه‌های درباری را در دستگاه وی نیز نشانه‌یی از ناایمنی ابراء 
نشان می‌دهد. شیوه عمادالدوله در جلب سپاهیان که از آغازکار همواره از طربق 
سخاوت و گشاده‌دستی قلوب آنها را به خود مایل می‌ساخت اساس قدرت و دولت 
آل‌بویه شد اما عادت سپاه به‌دریافت این بخشش‌ها که در پایان عهد آل‌بویه با 
ضعف خزانه غالبا منجر به‌سطالبة مکرر می‌شد سپاهیان را مزاحم امراء و سطالبة 
آنها را موجب بروز شورش های نظامی و تزلزل امنیت در قلمرو اخلاف وی ساخت. 

س وک عمادالدوله چنانکه نزد اهل دیلم رسم بود با تشریفات تمام و با 
مویه و زاری بسیار برگذار می‌شد. رکن الدوله که در جرجان و در میدان جنگك از 
آن آگهی یاف تکارزار را رها کرد و ری را به‌سردار دیلمی خود علی کامه سپرد و 
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خود با قسمتی از سپاه با عجله به‌شیرا زکه پسرش فناخسرو در آنجا امارت داشت 
عزیمتکرد. معزالدوله که نیز مثل وی از دریافت خبره بیتایی و سوگواری کرد 
ظاهراً به احترام رکن الدوله و به‌نشانه اعتماد تام و تسلیم کامل باراده و تصیم 
برادر از آمدن به‌فارس خودداری کرد و وزیر خود ابوجعفر صمری را بدنمایندگی 
خود آنجا فرستاد. اما رکن الدوله به‌مجرد ورود به‌شیراز خود و همراهانش بساسر و 
پای برهنه بر سر خاکث عمادالدوله رنتند. رکن الدوله مویه و زاری بسیا رکرد و 
سه روز مراسم عزاداری برپا داشت, بعداز آن برای تمشیت امور مربوط به‌حکوست 
چندین باه در شیراز توقف کرد. آنگاه چون در دستگاه فنا خسرو قاعده و نظم لازم را 
بستق رکرد بهره‌یی از مرده‌ریگ عمادالدوله را نزد معزالدوله فرستاد و خود با 
ابوجعفر صیمری که نیز درین مدت در تنظیم و تدسیق امور فارس به‌فناخسر وکمکث 
کرده بود شیراز را ت رک نمود و در قلمرو خود درگیریهایی را که با وشمگیر و آل- 
سامان داشت دنبال کرد. 

در خارج از بغداد حشمت معزالدوله از همان آغاز فتح دارالخلافه» او را در 
رق دشواریهایی که که‌گاه برای برادرانش در فارس و جبال می‌آمد کیک م ی کرد. 
چنانکه بلافاصله بعداز ملاقات با عمادالدوله در ارجان» خلیفه را واداشث تا 
ولایت خراسان را به‌رکن الدوله واگذارد (ب۳م ه.) و البته عهد و لوای خلیفه هم 
درین باب به‌اند ازه تدبیر و اشارت عماد الدوله در حفظ ری برای رکن الدوله تأثیر 
داشت, بعدها هم با اعزام لشکری همراه يا حاجب خود سبکتکین در سس سپاه 
خراسان به رکن الدوله کمک (ع عم ه,) کرد. مع‌هذا خود او از همان اوایل ورود 
ب‌بفداد با مشکلهای بالی و تحریکات داخلی روبه‌رو شد که درگیری با ناصرالدوله 
حمدان پرادر سیف‌الدوله در شمال عراق و با عمران‌ین شاهین در بطایح جنوب آن 
ازین جمله بود. وزبرانش ابوجعفر صیمری که اند ک زمانی بعداز مراجعت‌از شیراز 
درگذشت (ح ربیع‌الثانی ۲۳9) وجانشین او ابومحمد مهلبی (وفات ۲«م ه.)» که 
غیر از وزارت برای وی حکم سردارانی قابل اعتماد را نیز داشتند» غالبا در رقع 
دشواریهای وی صمیمانه اهتمام کردند اما رفع این دشواریها با خزانة خالی و با 
سس رکشی سپا هیان و امراء غالباً زمان بسیار می‌گرفت و برای حوصلة تنگه ویگهگاه 
طاقت‌فرسای بود. 

از جمله در زدوخورد ی که بین او با عمران‌ین شاهین در نیزارهای بطایج 
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روی داد؛ به‌رغم کوششهایی که سردارش روزبهان دیلمی و وزیرانش میمری و 
مهلبی به‌جا آوردند (م۳۳ ه.) در رفع غائله و حل مشکل این رهزن آشوبگر 
به‌جایی نرسید و پا آنکه مصالحه یا او به‌حیثیت نظامی امیرالامراء دیلمی لطمه زد 
(۳عع ه.) یکچند معزالدوله را از کشمکشی بی‌سرانجام و ملال‌انگیز آسوده‌خاطر 
داشت. اما بیماری ناگهانی معزالدوله (محرم ع عم)" که دردناکك و موجب بیم و 
بیتایی شدید او شد [» ,] در همین احوال ابن شاهین را دوباره به‌رهزنی و نقضص 
صلح واداشت و نگرانی امیرالامراه را افزود. 
تحریکات بعضی دیلمی‌های سپاه هم در همین اوقات معزالدوله را گرفتار 
دشواریهای جدی کرد. اما سردستة این مخالفان راکه سردارش روزبهان‌بن ونداد 
خورشيد دیلمی بود» معزالدوله به‌وسیلة غلامان ترکك خود به‌شدت س رکوبی کرد و 
به تحریکات ا و که حتی‌فارس را هم بر فناخسرو شورانیده بود خاتمه داد (ه ع۳ه.). 
اختلاف با لشکر دیلم موضع معزالدوله را دربغداد تا حدی متزلزل کرد ناصرالدولد. 
حمدانی 4 درین ایام در موصل امارت داشت با وجود قرار عدم تعرض یکه فیمابین 
بود ظاهرا به‌تحریک پسرانش درصدد تجاوز به‌تلمرو امیرالامراه برآمد (باع۲) و 
با وجود مکاتبات و عهد و قرارما بالاخره کار به زدوخورد کشید. ناصرالدوله بهعلب 
نزد برادر خود سیف‌الدوله رفت و چندی بعد هم به‌وساطت او با معزالدوله کنار 
آمد. 
بازگشت بیماری که دوباره معزالدوله را از حیات مایوس و به‌جزع و بیتایی 
وادا رکرد (. ۳ م.) وی را به‌انديشة ت رکث بغداد و اقاست در اهواز ائداخت. اما 
سهلبی وزیر او را ازین اقدام که مغایر حیثیت نظامی او بود منصرف کرد و واداشت 
تا در حدود دروازهٌ شماسیه از محله‌های خوش آب و هوای بفداد برای خود قصر 
تازه‌یی بسازد و از هوای تاسالم اطراف دارالخلافه رهایی بیابد. بنای این قصر 
طولانی گشت و معزالدوله ناچار قبل از اتمام بنا بدانجا نقل‌سکان کرد (ذی‌القعد» 
.) اما هزینة اتمام آن چنان سنگین شد که برای پرداخت آن امیرالامراء 
به اشارت مهلبی وزیر لازم دید تعدادی از نزدیکان خود را مصاد ره کند و در مطالبه 
و اخذ اموال از هیچ خشوتتی فروگذار تکرد. 
این قص رکه معزالدوله یک‌بلیون‌دینار خرج آن کرد در بغداد به‌سرای معزی 
(- الدارالمعزیه) معروف شد و در شکوه و عظمت انگشت‌نما گشت با این حال‌بدت 
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ژیادی بعد از سعزالدوله نهایید تقریباً شصت سالی بعداز مرگ وی به‌ویراتی افتاد و 
اخلاف و اقارب بانی» ازجمله بهاء‌الدوله پسر فتاخسرو عضدالدوله» مصالح آن را 
صرف بنای قصر دیگر (ح + ,ع هی) کردند. در عین حال رسم مصادره اموال 
نزدیکان درگاه که مهلبی برای اتمام بنای قصر به‌سعزالدونه تلقین کرد گزندش 
به‌خاندان خود او هم سید از آنکه با وفات او (شعبان ۲ج) تمام ابوال او و 
کسانش هم با ثهایت دقت و خشونت به اسر سعزالدوله مصادره شد. 

این‌گونه مصادرهها در آن ایام معمول بود و نزد خلفا نیز سابقه داشت با 
آنکه متشرعة بغداد آن را با نظر قبول تلقی نمی کردند نزد عابه اهل شهر موجب 
اخرسندی نمی‌شد و که‌گاه حس تشنی را هم در آنها برمی‌انگیخت. ناخرسندی 
عام که معزالدونه در بغداد با آل مواجه شد ناشی از اقابة شعایر تازه بود که اهل 
تستن را نارافی می‌ساخت (۳۰۲ ه.) و مخصوصاً بعداز وی مواجه با انظها رسخالفت 
عام گشت, معزالدوله فتح عمان و بندر سیراف را در خلیج ظاهراً برای تأمین نجارت 
در قلمرو خود و هم برای تضمین امنیت قلمرو برادرزاده‌اش فناخسرو در فارس" با 
نظر ضرورت می‌دید ازین رو چندبار (ح ع-۲هم ه) درصدد تسخیر عمان پرآمد و 
سرانجام یا کمک یروی فناخسرو از طریق دریا بر سیراف و عما دست یافت (۳۰۰ 
ه.) و با اين اقدام خود را برای دفع عمران ابن شاهین در نواحی شمال بصره نیز 
پیشتر آماده ساخت. 

اما مقارن اقدام به‌اين حمله» حملٌ بیماری خود او را تقریباً ازپا درآورد. 


و چندی بعد به‌دنبال توبه‌یی صادقانه و بذل اموال و رد 
ستفالم خویش درسن پنجاه‌وسه سالگی جان‌سپرد (ربیع الاول د۰ج). پسرش عزالدوله- 
بختیاره که ازسالها پیش به‌سعی وی عنوان‌امیرالامرایی هم داشت با این عنوان در 
بغداد به‌جای او نشست. با مرگ معزالدوله اتحادی که تا اين اوقات امراء خاندان 
بویه را به‌هم می‌پیوست دستخوش تزلزل شد و رکن‌الدوله که پیر خاندان بود» 
به زحمت توانست بروز اختلافات خانگی را یکچند به‌تأخیر اندازد. از آنکه‌عزالدوله 
بختیار به زودی خشم وکینه پسر خود وی فناخسرو راکه از چندی پیش عنوان 
عضدالدوله هم داشت تحریککرده بود و اختلاف آنهاء مخصوصاً بعداز وفات 
رکن الدوله, تفرقه و تشتت را که منجر به‌تسریع تجزیه و انقراض کشت برای 
آل بویه به‌ارمغان آورد. 
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معزالدوله احمدین یویه با آنکه امیرالاساء خلیفه و درواقم حا کم واقعی 
بغداد و صاحب تدییر دستگاه خلافت یود در داخل خاندان بویه برادرکوچک 
محسوب می‌شد و عنوان ملک و ابیرالامراء تمام قلمرو وسیع این سلاله بعداز برادر 
بزرگفن عمادالدوله علی به‌پرادر دیگرش رکن‌الدوله حسن که چند سالی از وی 
مسن ثر بود تعلق یافت و وی نیز در اظهار اطاعت رسمی و ادای احترام واقعی به‌او 
هیچ گونه تردید و تعلل نشان نداد. رکن‌الدوله هم که به‌مجرد آگهی از وفات 
عمادالدوله, وارت عنوان اءیرالامرائی او در داخل خاندان بویه شد بعدها در بروز 
اختلاف بین عزالدوله بختیار پسر معزالدوله با پسر خود وی عضد الدوله فناخسرو: 
از آن به نفع برادرزاده استفاده کرد و پسر خود را وادار به‌مصالحه با او نمود. خاطرةٌ 
سعزالدوله که زودرنجی و نا زکدلیش او را گهگاه تندخو و ناهموار نشان می‌داد و 
اصرارش در ترویج تشیع و اقام شعایر تازه موجب رنجش ستشرعه اهل تسنن در 
بغداد می‌شد به‌سیب کارهای عام المنفعه و مخصوصاً به‌جهت مساعی ارزنده‌یی که 
در سد سازی و آبیاری و آبادانی در بغداد به‌جا آورد در نزد عامه اهل قنور نایار 
خوشایندی باقی گذاشت و برادرش رکن‌الدوله همکد هرچند برای سوک او 
به بغداد نیاسد و در درگاه خود برای وی مراسم عزا اقامه نمود» بعداز او همچنان از 
خاطرهُ او با علاقه [ب, ] و احترام یاد می کرد. 
مع‌هذا رکن الدوله که از تمام قلمرو آل‌بویه با وجود عنوان امیرالاسرایی 
خاندان فقط بر نواحی جبال و اعمال آن نظارت بلاواسطه داشت از همان آغاز 
ابارت» همواره با معارضه وشمگیر و مخالفت آل‌سامان درگیری داشت. حتی بلافاصله 
در بازگشت از شیراز ناچارشد با سپاه خراسان که به‌سرداری منصورین قرانگین ری و 
اصفهان را عرضة تاخت‌ونا زکرده بود مقابله کند. بالاخره در جنگ ی که نزدیک 
اصفهان روی داد و هفت روز طول کشید (محرء . »7) رکن‌الدوله موفق شد با 
لمک لشکری که معزالدوله به کمکث او فرستاده بود سپاه خراسان را مغلوب و با 
کند. 
همچنین یککیار در نزدیک‌ری با تهدید سپاه ابوعلی چغانی سپهسالار خراسان 
(۲عب ه) که به‌سعی و تحریک وشمگیر به‌حدود قلعة طبر کث آمد مواجه شد و 
بکل‌پار تزدیکک بود اصفهان را به‌پسر سا کان [م,] ببازد. بالاخره عبور ازیان 
خراسان از ری (رمضان ۰هم) که ورود آنها به‌آنجا نظم و استیت ولایت و حتي 


تلفات بسیار سجبور به عقب ذ 
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ابارت و حیات وی را هم عرضه تهدید ساخت [و ,] یکچند برای وی مایٌ گرفتاری 
شد و حتی چادی بعداز وفات معزالدوله (هم ه) هم قامرو او معروض تحریکات 
وشمگیر و حملة سپاه آل‌سامان واقع شد و فقط مرگ ناگهانی وشمگیر (سحرم ,«ه۲) 
وی را از تهدیدی جدی رهایی داد. 

بقارن همین اوقات‌اقدام عضدالدوله فناخسرو به تسخیر کرمان (رسضانب۳۰) 
خشم و تعرض آل‌سامان را از قلمرو ری متوجه قلمرو فارس و عضدالدوله ساخت و 
یک‌چند مایة آسودگی رکن الدونه گشت. عضدالدوله هم چون از مخالفت ودرگیری 
با سامانیان اجتناب داشت با قرار مصالحه و پیوند خویشی با دربار بخارا کنار آمد 
( ,وم هی) و بدینگونه رکن الدوله در سالهای آخر عمر از تحریکات و منازعات 
آل‌سامان تا حدی آسودگی یافت. 

ابا اين آسودگی با وصول خبر اختلافات بين برادرزاده‌اش عزالدوله بختیار و 
پسرش عضدالدوله فناخسرو خیلی زود منغص شد و این اختلافا ت که هر روز شدت 
گرفت؛ سالهای پیری رکن الدوله را به‌شدت قرین اندوه و نگرانی ساخت. اختلافات» 
البته ظاهراً از آزردگیهای جزیی و شخصی شروع شد ابا ضعف اخلاقی و بی‌تدبیریه 
عزالدوله و همچنین علاقه شدید ی که عضدالدوله بهتسخیر بغداد و نیل به‌سرتبة 
معزالدوله در آنجا داشت سانع از رفع اختلافات می‌شد. 

باری چون عزالدوله در واسط با سرکشی ترکان سپاه و محاصره» از جانب 
آنها مواجه شد و ناچار در دفع مشکل از عم خود رکن‌الدوله که امیرالامراه 


خاندان بویه بود و همچنین از پسرعم خود عضدالدوله به الحاح درخواست یاری 


کرد عضدالدوله به‌اصرار و الزام پدر جهت یاری او عزیمت عراق نمود و بالاخره 
با کندی تمام و نمابش‌دادن عجز عزالدوله و قدرت خویش» در دنبال رنع غایلة 
ترکان (ع بب) به‌بغداد وارد گشت. در عين حال با توطئه‌یی زیر کاند» از یکسو 
خود را محبوب ساخت و از سوی دیگر دست عزالدوله را ازکار امارت کوتاه نمود و 
بدینگونه تمدید اقامت خود را در بغداد برای بقاء دولت خاندان بویه اجتناب‌ناپذیر 
نشان داد. 

ابا رکن‌الدوله چون ازین ماجرا آگهی یافت به‌شدت برد عضدالدوله 
تحریک شد و خشم و ناخرسندی شدیدی که از رفتار پسر نسبت به‌برادرزاده خود 
پیدا کرد او را از فرط ناراحتی به کلی ییمارساخت [ . ۲], با آنکه در آخرین روزهای 
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عمر عضدالدوله را از قصد ایذاء عزالدوله مانع آمد و پسران خود فخرالدوله و 
مژیدالدوله راهم که همدان و دینور را به‌اولین و اصفهان و ری‌را به‌دومین واگذار 
کرد به‌طاعت و فرمانبرداری برادر بزرگترشان عضدالدوله الزام نمود (هدم ه.) 
از بیماریی که در دنبال ناخرسندی از اختلاف عضدالدوله با عزالدوله عارض وی 
شد بهبود نیافت و چندی بعد (محرم ببدم) درستی متجاوز از هفتاد وفات یافت, 


با مرگ او عامل عمدهُ پیشرفت و ثبات دولت آل‌بویه که وحدت و انفاق 
بی‌نظیر و عاری از خلل در بین امراء بزرگ خاندان بود از بين رفت و تلمرو وسیم 
آل‌بویه که از جرجان و طبرستان و جبال و اهواز نا فارس وکردان و عراق و عمان 
را شامل می‌شد و تفوق امیرالامراء خاندان» اینهمه را از لحاظ دفاعی وحدت 
می‌بخشيد به‌آسیب تفرقه و تجزیه که مقدمه انحطاط و انقراض بود دچارگشت. این 
وحدت و اتفاق که آخرین جلوه آن در رفتار رکن‌الدوله نسبت به‌عضدالدوله و 
عزالدوله مجال ظهور یافت و مبنی برالزام اطاعت محض _بی‌چون‌وچرای کوچکتران 
خانواده نسبت به‌بزرگترها بود ريشه در سنتکدخدایی دیلمان داشت وه در بين 
سلاله‌های فرمانروای عصر تقریباً یی نظیر بود. 

این التزام وحدت و طاعت سبب می‌شد که کوچکترها هیچ دقیقیی از ادب 
و حرمت خاضعانه را نسبت به‌بزرگترها فروگذار نتمایند رفتار معزالدوله با عمادالدوله 
در ارجان و طرز برخورد عضدالدوله با پدر در اصفهان نمونه‌یی از این وحدت و 
اتفاق [, »] مبنی بر طاعت و تکریم نسبت به‌امیر ارشد را نشان می‌دهد و این 
رسم ادب که عضدالدوله هم به‌عنوان ارشد امراء آل‌بویه از برادران و عم‌زادگان 
خویش توقع داشت به‌سیب طبع مستبد او و نفرت و کینه‌یی که رفتارش در قلوب 
این کوچکترها القاء می کرد دوباره هرگز در بین آل‌بویه برقرار نشد و اغراض و 
مطایع ارضی و مالی هم که این اختلافات را توسعه می‌داد تجدید آن را غیرسکن 
ساخت. نه فقط قلمرو اخلاف معزالدوله مورد تعدی و تهدید عضدالدوله واقع شد 
بلکه عضدالدوله و مژیدالدونه هم خود برای مخالفت با برادرشان فخرالدوله بهانه 
بدست آوردند و اتحادی که بين آندو به‌وجود آید نیز مبنی بر اختلافات آنها با 
فخرالدوله بود و به هرحال اين نفاق و اختلاف که با مرگ رکن‌الدوله مجال ظیور 
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یافت عامل وحدت و اتفاتی را که موجب تحکیم موضم آل‌بویه در مقابل خلیفه و 
آل‌سامان بود از یين برد و یک عامل عمد؛ پیشرفت و دوام آنها بدینگونه راه زوال 
سچپرد. 

البته عوامل دیکر هم در توسعهُ قدرت پسران بویه و پیشرنت کار آنها تأثیر 
داشت که آنها نیز درطی زان تدریجاً دچار وقنه و انحطاط گشت و قوت و تأثیر 
سابق را از دست داد. ازینجمله خوثرفتاری نسبی آل‌بویه با ضعفاء و اجتناب از 
غارت و قتل عام در بلاد بود که عمال خلفا و حتی خود آنها هم گهگاه از ارنکاپ 
آن خودداری نمی کردند چنانکه تعدی و اجحاف نسبت به‌رعایا تنها منحصربه اسثال 
اسفار و مرداویج نبود عمال خلفا هم» مقارن اخراج شورشگران غالباً بلاد نوگشوده 
را با جبایت مجدد و مکرر خراج‌ها دوباره تاراج می‌کردند و در دفع شورشگران 
ازینکه خانة مردم را طعمذ ویرانی و آتش‌سوزی نمایند ابائی نداشتند و در چنان 
احوال ی که اعمال خشونت از جانب ارباب قدرت رسمی معمول بود پسران بویه 
سپاه خود را از غارت و قتل‌عام شهرها مانع می‌آمدند و حتی رسم زندان و شکنجه 
راء که نسبت به‌وزرا و اسراء از اعممال آن ابا نداشتند» در سورد ضعفا اعسال 
نمی کردند. درواتم عمادالدوله از آلات شکنجه‌یی که در جزو غنایم یاقوت به‌دست 
وی اقناد به رغم الزام بعضی اطرافیان خویش هیچ استفاده نکرد [۲۲] وسزالدوله 
بعداز فتح بغداد رسم های بد را که ترکان در آنجا به‌وجود آورده بودند لغو نمود 
[۲۳] و به‌رغم تندخویی خود را برای قبول شفاعت و وساطت شفاعتگران آماده 
نشان داد [ء۴] رکن‌الدوله هم که خارجه‌نام ا زکدخدایان اصفهان را به‌سبی 
جریمه کرد بدزبانی‌های او را با چنان ملایمت و وقاری بی‌عقوبت گذاشت [ه ب] که 
نظیر آن از جانب هیچ امیر غیرستبدی نیز در آن اعصار قابل تصور به نظر نمی‌آمد, 
اين مایه رآفت و تسامح نه در عضداندوله دیده شد نه در اخلاف ا و که حتی 
نسبت به‌یکدیگر نیز جز در مواقعی که مصلحت وقت اقتضا داشت از اعمال خشونت 
خودداری نمی کردند. 

به هرحال آل‌بویه هرچند خشونت‌طبع مرداویج و قابوس آل‌زیار را نداشتند 
نجابت و آرام‌خویی آل سابان هم در آنها نبود. از پسران بویه معزالدوله زیاده 
تندخوه رکن الدوله بیش از حد حساس و عمادالدوله بیش از حد زی رک بود 


مع‌هذا آنچه قدرت بی‌نجام را متفور طبایع آزاده‌خوی می‌سازد و خشونت بی‌بازجست 
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را تا حد جنون می کشاند در نزد آنها فقط در قیاس با سایر اسراء عص رکمتر بود با 
این حال تا وقی شیوءٌ حکومت عمادالدوله» در حفظ دوستی و احترام متقابل با 
برادران به‌ومیلة اخلات او دوام یافت وحدت قلمرو آنها هم از خطر تفرقه و تجزیه 
ایمن باند. ضعف و انحطاط آنها با بروز نفاق و شقاق خانگی مجال توسعه یافت. 

بعداز رکن الدوله پسرش ابوشجاع فناخسرو ملقب به‌عضدالدوله ا.یرالامراء 
خاندان بویه از برادران و عم‌زادگان خویش همان تکریم و طاعتی را که درگذشته 
در حق رکن الدوله و عمادالدوله اظهار می‌شد توقم کرد ابا نتوانست تمام آنها 
را به‌قبول طاعت و ادای احترام راض ی کند و ظاهراً نخوت فوق‌العاده و سعی در 
تحمیل قدرت خود او را از نیل به‌احترام قلبی و محبت باطنی میرائخواران‌سعزالدوله 
و رکن الدوله بانع آمد. 

عضدالدوله فناخسرو بدون شک جالب‌ترین چهر؛ آل‌بویه و همانند سلطان 
محمود غزنه از سرآمدن جبابرةٌ عصر خویش محسویست. این نکته که خواجه. 
نظام الملکک طوسی پا تعصب ی که در تسنن دارد در طی حکایات سیاصت‌نامه اش 
تصوير وی را به‌نحو بارزی قابل تحسین ارائه می کند اهمیت نقش او را در ایجاد 
دولتی قوی و حکومتی شایستة مردان بااراده نشان می‌دهد. اشارت ابومنصور 
عالبی نویسنده خراسانی عصر هم که به‌رغم علاقة خاص خویش به‌دستگاه غزنوی 
وی را از جهت بسط قلمرو و کسب قدرت در عصر خویش در بین فرمانروایان‌دنیای 
اسللام بی‌نظیر می‌خواند [ب ۲]» نشانه‌یی دیگر از حیثیت و اعتبار سمتاز او در عصر 
خویش محسوبست. در بین اوصاف قابل ملاحظهیی که این حبثیت سمتاز را برای 
او حاصل کرد نا حدی باید از قساوت بیسابتُ او - در خاندان بویه - یاد کرد که 
کینه‌جویی و یکک‌دندگی وی آن را گه‌گاه تا حد درنده‌خوبی می‌رسانید. گویند یک 
غلام خود را به‌خاطر خربزه‌یی که از مال غیر به‌زور ستانده بود بیرحمانه به‌دست 
هلا کث سپرد و کنیزی خوبروی را فقط بدان سبب که عشق او وی را زیاده از حد 
به‌خود مشغول می‌داشت عرضه نابودی کسرد. ابن‌بقیه وزیر عزالدوله بختیار را 
به‌جهت بیحرستی که در حق وی کرده بود به‌پای پیل افکند [ب7] و این ساید 
خشولت و قساو ت که حتی پسرعم وی عزالدوله هم از گزند آن ایمن نماند از این 
جالب‌ترین چهرة آل‌بویه جانوری سهیب به‌وجود آورد که حتی هیبت ملکانه‌ااش را 
هم درخور نفرت می‌ساخت, 
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این هیپت ملکانه نیز تا حدی بود که یک وزیر اوه نامش ابوالقاسم مطهربن- 
عبدالّه» به‌سیب شکست ی که درجنگ خورد از ییم بازخواست او خود را به خود کشی 
مجبور یافت [م م]. همچنین در مرض موت احوال خود او از همگان مخفی ماند و 
با آنکه درین بیماری درگذشت ازسهم و هییت او هیچ کس را جرئت آن نبود که 
از حال وی پرسد و به‌همین سبب مرگ او را یکچند هم مخفی داشتند. گویند پسر 
بزرکش ابوالفوارس شیردل (شرفالدوله) چون خواست در آن بیماری از حال پدر 
جویا شود وقنی وی ازین پرس‌وجوی او آگاه شد قرمان داد تا او را همراه م وکلی 
به‌تاخت تا کرسان تبعید نمایند [و 7]. حاصل این اندازه سهم و هیبت البته جز 
استبدادی خشن و جز ارتکاب خطاهای جبران‌ناپذیر نشد و درواقع سوء‌تفاهم بين 
این شرف‌الدوله بایرادرش‌صمصام الدوله که تاریخ خاندان عضدی‌را در کشمکش مای 
خونین به‌پایان رسانید از همین خشونت و هیبت روزهای بیماری و مرگ او ناشی 
شد. 
با اين هیبت و خشونت خود وی از مرگ و از آنچه مرگ را به خاطرش 
می‌آورد به‌شدت وحشت داشت. چون در شیرازکه وی غالباً از آنجا برای تفریح 
به‌شهر گور (س جور) در بیست فرسنگی شیراز می‌رفت شنید که مردم د رینگونه سوارد 
می‌گویند منکث به‌گور رفت» برای اجتناب از بدفالی نام شهر گور را به‌فیروژآیاد 
تبدیل کرد [,۲]. گویند حتی نام گوردشتی را پیش او نمی‌شد برد چنانکه درمورد 
گورخانه‌های داخل شهر هم دستور داده بود دیوارهاشان را بلند بسازند نا چشم 
وی به‌گور مردگان نیفتد [ ,۳]. اين هم که عادت داشت زوز ولادت خود را جشن 
بگیرد و اعبان و وجوه ولایت را برای عرض تبریکک بهحضور بپذیرد [ +۳]» هرچند 
یک رسم باستانی ایرانی محسوب می‌شد ظاهراً جلوه‌یی از همین عشق به‌حیات و 
وحشت از مرگ در ذهن او بود. 
علاقه به‌تجمل و القاب و عشق به‌اعیاد و تشریفات نشانه‌یی دیگر ازین 
حب ذات لجام‌ناپذیر و تجاوزگرش بود. علاقه به تشریفات و القاب که مخصوصاً 
ذوق تفوق‌جویی او را ارضاء می کرد سبب شد تا خود را از زبان متملقان شهنشاه 
بخواند و اين لقب را به‌وسیله شعر و خطبه وسکه رایج نماید [۳۳] و همچنین 
خلیفه را وادارد تا غیراز لقب عضدالدوله عنوان تاج‌المله را هم بر القاب وی 
بیفزاید [عم] و عشقی راکه وی به‌تاج و به‌مقام تاجوران باستائی داشت ارضاء 
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نماید. ذوق تجمل‌دوستی در وی به‌قدری بود که بعداز فوت او هفتهزار دستارچه 
پادشاهانه در خزانه‌اش یاقتند همه از دیبا و کتان زر کش و مرص ع که وی دست و 
دمان بدانها پا کك می کرد و تنها اين دستارچه‌ها پنجاه‌هزار دینار زر سرخ‌می‌ارژید 
[ه۳] عضدالدوله به‌گردآوری سایر نقایس هم علاقُ خاص داشت ازجمله خوانی 
داشت که با نمام ظروف و آلات آن از فیروزه بود و از کثرت نفاست به‌بها درنمی‌آمد 
[۳۰]. 

در نزدیکك شیراز شه رکت زیبایی آراسته به‌باخ ها و سراهای عالی به‌نام خود 
ساخت (ریع‌الاول ع هم) که «کرد فناخسرو» یا سوق‌الامیر خوانده شد. سالروز 
بنای آن در دوران امارتش همه سال جشن‌گرفته می‌شد و یاران و امیران وی درآن 
روز داد شادخواری و خوشباشی می‌دادند [ب۳]. عشق به‌جشن و تشریفا ت که 
ظاهراً ا زکود کی او را ب‌جشن نوروز علاقمند نگهداشته بود [,م]» نه فقط از 
دواعی وی در ایجاد اين شه رک سوق‌الامیر شد بلکه او را به‌احداث دو عید تازه 
در فروردین و آبان ماه نیز رهنمون گش ت که جشن کرد فناخسرو خوانده شد [و۳] 
و اینهمه» از عشقی که تمام وجود او را به خوشباشی و عشرت‌جویی رهنمون بود 
نشان می‌داد. 

مع‌هذا هیبت پادشاهانه و علاقه به‌جشن و عشرت عضدالدوله را از توجه 
ب‌علم و علما و بذل مال در امور عام المنفعه مانع نمی‌آمد. خود او در کسب؛»عارف 
عصر با دقت و علاقه صرف وقت کرده بود و از شعر و ادب گرفته تا هندسه و نجوم 
به| کثر علوم علاقه می‌ورزید. در نحو از ابوعلی فارسی و در نجوم از عبدالرحمن 
صوفی اخذ علم کرده بود. ابوعلی کنابلابضاح و التکمله را درضمن همین 
تدریس به‌نام او تأثیف کرد. صورالکواکب را هسم عبدالرحمن صوفی به‌جهت او 
تصنیف نمود. از سای رکتابها که هم به‌او اهدا شد 6املالمناعه علی‌بن عباس 
اهوازی بود که به‌نام او طب ملکی و کناش عضدی هم خوانده شد و مثل قانون 
این سینا در طب شهرت و اعتبار تمام یافت, علاقه بهشعر و ادب ابوالطیب متنبی و 
ابواسحق صابی را هم مورد توجه او ساخت. خود او هم گدگاه شعر می‌ساخت و 
طرفه آنکه با وجود تبحر و استغراق در ادب عربی به‌شعر گویندگان ولایت خویش 
هم توجه نشان می‌داد. ازجمله به‌اذعار طبری کسانی چون استاد عنی پیروزه» و 
سته‌برد یا دیواره‌و زکه ذ کر آنها در روایات ابن اسفندیار نیز هست [. :] هم 
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توجه داشت. 

عضدالدوله برای طبقات مختلف علماء از فقیهان تا شاعران و مهندسان‌مقرری 
معین می کرد و آنها را به تحقیق و تألیف وامی‌داشت. سعی وی در تجدید بنا و 
تعمیر بیمارستان بغداد که ظاهراً در گذشته تحت نظر محمدین زکریاه رازی بنا شده 
بود و بعداز این تجدید بنا (ح رد هی) به‌نام وی بیمارستان عضدی خوانده شد 
نمونه‌یی از علاقه‌اش به کارهای عامالمنفعه بود. وی اطباء و جراحان نامی را با 
وسایل و اسباب کافی در آنجا جمع آورد و برای تدریس طب و ثربیت اطباء هم 
در آنجا ترتیبات مناسب برقرار نمود. یماستان وی در بغداد شامل دارالشفاء‌خاص 
هم‌بود که بهسعالجهٌ دیوانگان اهتمام‌داشت[, ع] و ظاهراً در زبان‌عام مارستان و 
دارالمارستان نیز خوانده می‌شد. لیکن با وجود علاقه به‌این‌گونه امور عضدالدوله 
له حکمت را مانع از اشتغال به جنگ می‌دید و نه شعر و ادب را داعی بر اجتناب از 
خشونت و قساوت می‌یافت, 

به‌علاوه هیپت و خشونت وی در دفع ظلم و تجاوز اقویاء از مستضعنان 
ولایت تأثیر شوی داشت. در عين حال عضدالدوله از گدایی و قصه‌خوانی در 
شهرها که نقل آن در مجالس ادبا و اکابر با علاقه تلقی می‌شد جلوگیری کرد» 
حمل اسلحه به‌وسیلة اشخاص عادی را هم قدغن کرد و مخصوصاً رهزنان صحرا و 
طوایف کرد و بلوچ را که مزاحم امنیت راه‌ها بودند به‌شدت تنبیه و عقوبت نمود. 
وی با نظارت شدید بر احوال عمال‌و حکام خویش که ازطریق منهیان و شکایتگران 
از احوال آنها واقف می‌شد غالباً از آنچه موجب توسعه اجحاف و فساد در دستگاه 
اداری می‌گشت مانع آمد و بدینگونه» خود را دربین شاهان عصر به‌عنوان‌فرمانروایی 
نمونه مورد تحسین خاص و عام ساخت. 

اما رت این ابوشجاع فناخسر وکه بعداز پدر خود را امیرالامراء خاندان و 
فرساثروای فایق امراء سلاله آل‌بویه تلقی می کرد درواقم از سالها پیش از مرگ 
رکن‌الدوله و به‌دنبال وفات عم خود عمادالدوله علی در فارس شروع شد. ازین رو 
حتی بعداز ورود به‌بغداد و پیروزی بر عزالدوله و دستگاه خلافت (بدم هی) هم 
تختگاه واتعی خود را همچنان شیراز می‌دانست و توقف در بغداد و جبال توجه وی 
را از فارس متحرف نکرد. درطی این سفرها وزیر سسیحی وی نصرین ها رون همچنان 
در شیراز برای رتق‌وفتق امور فارس باقی می‌ماند و وژیری که وی در بغداد همراه 


از اصفهان تا بغداد ۳۳۷ 
داشت در حقیق تکاتب وی و نایب نصربن هارون محسوب می‌شد. کسانی را هم 
که در بغداد مورد خشم و سزای عقوبت بودند عضدالدوله برای حبس و موآخذه 
به‌شیراز می‌فرستاد. 

به‌هرحال دوران ابارت طولاتی عضدالدوله با وفات عمش عمادالدولد 
(جمادی‌الآخره پرمج) در فارس آغاز گشت. هنگام جلوس به‌ستند ابارت پاتزده 
سالی بیش نداشت و فقط یکسالی قبل از آن از اصنهان و ولایات جبال به‌شیراز 
آمده بود. عمادالدوله هم قبل از مرگ خویش و به خاطر تأمین از آیندة او«تصفیه»یی 
بی‌گذشت در بين امراه سپاه کرده بود. به‌علاوه توقف طولائی پدرش رکن الدوله که 
بلافاصله بعداز دریافت خبر درو 


ت برادر به‌فارس آمد در آنجاء و سعی و اهتمام 
ابوجعفر صیمری وژیر عمش معزالدوله که نیز بعداز وفات عمادالدوله و برای حل و 
فصل دشواریهای دیوانی و اداری قنا خسرو در آغاز امارت وی به‌شیراز آبد» موجب 
شد که مقارن بازگشت آنها» موضع فناخسرو در ادارة فارس به‌قد رکافی محکم و قابل 
اعتماد باشد و بدینگونه امیر جوان با ارشاد پدر و وزراء کاردیده کار امارت را 
به‌دست گرفت 

مم‌هذا در حادثه طغیان روزبهان پسر ونداخورشيد دیلم یکه در عراق بر 
معزالدوله شورید (ه عم ه.) و چون تعداد زیادی ازسپاهیان دیلمی معزالدوله یز 
به‌وی پیوست دفع شورش وی به‌وسیلة غلامان ت رکث برای سعزالدوله به بهای‌ایجاد 
تفرقه و تشتت در بین سپاه وی تمام شد فتاخسرو هم در فارس مواجه با نافرمانی 
یلکا برادر روزبهان شد. فقط حسن کفایت ابوالفضل‌بن العمید وزیر پدرش بو د که 
شورش بلکا را فرونشاند و او را که حتی موفق به تسخیر شیراز نیز شده بود» دفع 
نمود. چند سالی بعد» فناخسر و که يا وجود جوانی درایت و تدبیر مردان داشت با 
خلیفه و وزیر او در بغداد رابطة دوستی برقرارکرد چناتکه خليقه الستکفی کاتب 
خود ابواحمد شیرازی را نزد او فرستاد و او با جلب این فرستاده اعتماد خلیفه را 
هم جلب نمود (و عم ه,) و دو سالی بعداز برقراری اين رابطه بود که از جانب 
خلیفه المطیمته دست‌نشانده و مطیم‌معزالدوله» برای وی لقب عضدالدوله با خلعت 
و لوا ارسال شد (,هم ع,) .در سالهای بعد در همان اوقات که حامی و عم او 
سعزالدوله آخرین ایام حیات خویش را می‌گذرانید وی با شرکت در تسخیر سیراف 
و عمان (ه هم ه,) توانست لیاقت جنگی خود را ابت نماید و حتی اندک زبانی 


۳۳۸ تاریخ مردم ایران 
بعداز درگذشت معزاندوله (ریی الاول بهج) با غلبه ب رکرمان [:4] (بءج هی) 
که معزالدوله دراوایل حال آنجا را با یک‌دست خویش از دست داد» خودرا لایق 
جانشینی او در دستگاه خلافت و امیرالامرایی بغداد نشان دهد. 

حمله به کرمان را عضدالدوله در وقتی آغا زکرد که اختلافات خانگی دفاع 
از آنجا را برای حکام محلی غیرسمکن ساخته بود. درواقع از چندی قبل ابوعلی‌بن- 
الیاس حا کم کرمان یسبب عصیان پسرش الیسع و مخالفت سهاهیان با خود وی 
به‌رغم بیماری فالج که داشت به‌دربار بخارا پناه آورده بود و در آنجا امیر سابانی را 
دایم به‌لشکرکشی برضد آل‌بویه تشویق می کرد پسرش الیسم هم چون در تلاقی 
با سپاه عضدالدوله» قلعُ پردسیر را از دست داد با مخالفت سپاهیان که | کثرشان 
به‌عضد اندوله پیوستند مواجه شد کرمان را رها کرد وبا اهل‌و اموال خود به خراسان 
گریخت. بدینگونه کرمان به‌دست عضدالدوله افتاد (رسضان ببه) و وی آن را 
به‌نام پسر خود ابوالفوارس شیردل کرد و سردار خود گورگیرین جستان دیلمی را 
بنیابت وی در آنجا برگماشت. 

با آنکه سامانیان» دره‌بارژه «ا آل‌بویه تا حدی هم تحت تأثیر الزام و اصرار 
آل‌الیاس بودند استرداد کربان برایشان ممکن نشد خلف‌ین احمد امیر صفاری 
سیستان هم» برغم ارتباط با سامانیان» ناچار شد برای رمایی از تهدید سپاه دیلم 
نسیت به‌آل‌بویه از در طاعت و مصالحه درآید و به‌همین سبب در ولایت خود 
خطبه به‌نام عضدالدوله کرد. چنانکه خلیفه هم فرمان حکوست کرسان را پا خلعت 
و لوا برای امیر بویی فرستاد و البته چارةٌ دیگر نداشت, 

مع هذا استقرار امنیت د رکرمان و سرکویی عصیان طوایف کوچ و بلو که 
با عضدالدوله از در مخالفت درآمدند کمتر از سه سال طول نکشید و سردار دیلمی 
که در آنجا از جانب امیر فارس به‌نیابت پسر وی ابوالفوارس امارت داشت‌سرانجام 
بهدنبال کشمکشی طولانی به کمک سرداری دیگر به‌نام عابدین علی طوایف‌نافرمان 
را س رکوب نمود و کافرانشان را به‌قبول اسلام (ح صفر . دم) وادارکرد. 

مقارن این ایام بغداد در حکومت عزالدوله بختیار در آتش اختلافات ت رکث 
و دیلم و شیعه وسنی می‌سوخت (۱+م هم) و بختیا رکه درعین حال به‌الزام اهل 
بفداد برای مبارزه با سهاه بیزانس که در حدود نصیبین و دیار بکر به‌قلمرو اسلام 
تجاو زکرده بودند خود را به تجهیز سهاه ناچار دید با آنکه سپاه وی فاتح هم شد» 


از اصفهان تا بنداد ۴۳۹ 
په‌علت تشدید منازعات شیعه و سنی و تجدید اختلافات اترا ک و دیلمیان سپاه‌دچار 
دردسر بسیار شده بود (ذْی‌القعده مبج) و چون از عهد؛ُ حل‌مشکل و رفع شورش 
ت رکان برتمی‌آمد ناچار از عم خود رکن الدوله و هم از پسرعم خود عضدالدوله در 
رفع این دشواریهای بی‌سرانجام درخواست یار ی کرد. 

عضدالدوله که در دنبال‌تسخی رکربان» برای اجتناب از کشمکش با ساسانیان 
با امیرمتصورین نوح کنار آمده بود و با دادن دختر خود به‌امیر بخارا و مبادله هدایا 
پیمان صلح و متارکه‌یی با آل‌سامان منعقد کرده بود (,وم ه) درین هنگام که 
جزئیات اخبار بفداد و گرفتا ربهای عزالدوله را تحت نظر داشت به‌اشارت پدر ابا 
بدون شتاب عازم بغداد و کمک به‌عزالدوله شد (عبم ه,) اما با ناخرسندیهایی 
که از عزالدوله داشت و با آرزویی که از دیرباز برای تسخیر بغداد در دل پرورده 
بود عزالدوله را در آن تنگناهای نومید کننده‌اش همچنان چشم به‌راه خویش 
گذاشت و در وصول به‌بغداد عجله‌یی نشان نداد. درین‌ین هرچند سبکتکین رهبر 
شورشگران ت رکث بر اثر ییماری درگذشت جانشین او البتکین همچنان ت رکان سهاه را 
در مقابله با عزالدوله و سپاه دیلم رهبری می کرد. در واسط جنگ بين فریقین 
موجب اذیت و نفرت عام شد و عزالدوله به‌سختی معروض اهائت کشت, بالاخره 
ورود عضدالدوله به‌واسط عزالدوله را از یاس بیرون آورد و با پیروزی عضدالدوله» 
غائله ت رکان درعراق خاتمه یافت, 

در ورود به‌بغداد هم عضدالدوله خلیند» الطایع بانته» را که ترکان سپاه 
همراه خود به‌تکریت برده بودند با حرست و تلطف و با ارسال پیک و نامه به‌بغداد 
با رگرداند. بارگشت خلیفه که عضدالدوله در بغداد با تکریم بسیار و با تقدیم هدایا 
و اموال فراوان از وی دلجوبی کرد امیر دیلمی فارس را مورد توجه ترکان سپاه و 
تحسین عامه اهل سشت ساخت و ملاقات با خلیفه هم که با تشریفات سجلل انجام 
یافت (رجب عدم) حشمت عضدالدوله را در انظار اهل بغداد فوق‌العاده افزود. 
در همین اوقات و اندکی قبل از ملاقات با خلینه به‌القاء عضدالدوله که در عین 
حال به‌وسیلةٌ ایادی مزدور خویش پنهانی سپاه عزالدوله را به‌شورش برضد وی 
تحریکک می کرد» عزالدوله با س رکردگان سپاه خویش با خشونت برخورد کرد و 
آنها را به کناره‌گیری خویش تهدید نمود و عضدالدوله به‌عنوان ایتکه از آنها 
دلجویی کند با آنها به‌ملایمت سخن گفت و با قبو ل کناره‌گیری و اقدام به‌توقیف 


۴۴۰ تاریخ مر دم ایران 
محترمانة عزالدوله (جمادی‌الآخره عپم) خدمات آنها را همچذان درخور تقدیر 
نشان داد. 

این نقشه که ظاهراً ابوالفتح ین العمید وزیر جدید رکن الدوله (از حدود 
صفر . پوس ه.) و فرمانده سپاه اعزامی او نیز در طرح آن با عضدالدوله درساخته بود 
به‌وسسهُ کسان عزالدوله به‌رکن الدوله گزارنش شد و اوکه ازین بدعهدی دور از 
اخلاق و این توطئه ناجوانمرد اناپسر به‌شدت‌ناراحت کشته بود به‌تهدیدعضدالدوله 
پرداخت و عکس‌العمل ا وکه برای عضدالدوله تا حدی هم خلاف انتظار بود وی 
را به‌شدت نگران نمود. با آنکه ابوالفتح‌بن العمی که همراه نامه‌یی از عضدالدوله 
به‌نزد رکن الدوله رفت به‌زحمت نزد وی بار یافت» در جلب رخصت و رنضای وی 
هم کمترین توفیقی نیافت و درواقم از رکن اندوله درسورد خود و عضدالدوله جز 
دشنام و تهدید و خشوذت پاسخی نشنید. 

پا لاخره به‌رغم این طرح از پیش اندبشیده» عضدالدوله ناچار شد باعزالدوله 
از در آشتی درآید و به‌عزم بازگشت به‌فارس بغداد را ترک کند (شوال ع+م). 
ابوالفتح هم که به اشارت عضدالدوله و تا حدی از بیم موآخذه رکن الدوله یکچند 
در بغداد ماند در طی این اقاست خود را در نزد خلیفه و عزالدوله جا کرد و با 
این بقیه وزیر عزالدوله در تشدید اختلاف بین دو عم زاده اهتمام نمود. مع هذا چون 
عضدالدوله از وی درخواست تا بین او و پدرش رکن الدوله وساط تکند وی نزد 
رکن الدوله بازگشت و به‌دنبال مذا کرات و سشورتها با اسیر پیر» ترتیبی داد تا پدر 
و پسر در اصفهان ملاقات کنند و ناخرسندیها را رفع نمایند. 

حاصل این سلاقات که چندی بعداز آن رکن الدوله به‌دنبال بیماری ناشی از 
خشم سربوط به‌نابکاریهای عضدالدوله درگذشت غیراز رفم کدورت بین پدر و پسر 
انتخاب عضد الدوله‌به‌عنوان جانشین رکن الدوله‌و الزام دو پسر دیگرش سویدالدوله 
و فخرالدوله به‌قبول طاعت از عضدالدوله گشت, به‌علاوه در تقسیم قلمرو خویش 
که به‌عنوان جانشین عماداندوله شامل فارس و کرمان و اهواز هم می‌شد از آنچه 
به‌طور رسمی و ظاهری یه‌هرحال تعلق به‌وی داشت فارس وکرمان و اهواز را 
به عضد الدوله» اصفهان و توایع آن را به‌مژیدالدوله و همدان و دینور را به‌نخرالدوله 
واگذاشت ری را ظاهراً برای خود نگهداشت و پس رکوچکش را هم با نام‌ابوالعباس 
خسروفیروزه به‌فرزند ارشد خود عضداندوله سپرد. درست است که این تقسیم تاآنجا 


از اصفهان تا بفداد ۴۱" 
که به‌سهم عضداندوله مربوط می‌شد جز جنبه تشریفاتی نداشت و آنچه به‌او واگذار 
شد درواقع از سالع! باز متعلق به‌او بود اما فایده‌یی که ازین کار عاید فناخسرو شد 
دریافت عنوان امیرالامرایی خاندان بویه بود که به‌حکم آن حکوست برادرانش 
مویدالدوله و فخرالدوله درواقم به‌نیابت او تلقی می‌شد و در تمام قلمرو آل‌بویه که 
غیراز میراث معزالدوله» به‌طور رسمی به‌او واگذار می‌شد حکم وی اعتراض‌ناپذیر 
تلقی می‌گشت. 
به هرحال وفات رکن الدوله (محرم بدوم) که در ری و اند کدزمانی بعداز 
ملاقا تش با قناخسرو در اصفهان روی داد» عضدالدوله را در ادا دشمنی با 


عزالدوله و در تعقیب طرح تسلط بر بغداد و تصرف میرات سعزالدوله آزاد گذاشت, 
در مورد عزالدوله که در ماجرای ملاقات یین فناخسرو و پدره از انتخاب او به 
جانشینی رکن الدوله اظهار ترس و تأسف نموده بود رکن الدوله از پسر قول گرفت 
تا جانب او را رعایت کند و درصدد آزار او برنياید ازسوی دیگر رکن الدوله برای 
این برادرزادهٌ خویش نیز پیغام فرستاد و اندرزش داد که از تحریک خشم وعداوت 
فناخسرو خودداری نماید. ابا این بقیه وزیر عزالدوله که مورد خشم و نفرت 
عضدالدوله بود و بعداز بازگشت فناخسرو از عراق لقب تصیرالدوله هم دریافت 
داشته بود در ایجاد اختلاف و منازعات بین پختیار و نناخسرو همچنان اعتمام 
داشت, 

همین نحریک و اغواء این بقیه سبب شدکه بختبار خود برخلاف توصیه 
رکن الدوله در تجدید اسباب کدورت عضدالدوله تا حدی پیشقدم شود. وی که 
به‌وساطت این بقیه دختر خود شاه‌زنان‌نام را به‌ازدواج خلیفه [۳] الطایع درآورد 
(ء وس هی) با خلیفه ازین راه دوستی و اتحاد برقرار ساخت به‌علاوه برای آنکه در 
بقابل عضدالدوله برای خود ستحدهایی دست‌وپا کند کوشید تا مخالفان او را 
جلب نماید. ازجمله نه فقط با ابوتغلب‌ین حمدان فرمانروای موصل و عمران‌بن- 
شاهین صاحب بطایح که هردو از دشمنان قدیم خود و پدرش بودند از در دوستی 
درآمد پلکه پا حسنویه سرکردة کردان برزکانی هم که غالبا در نواحی جبال‌مزاحم 
و سعارض آل‌بویه یود و با ایجاد اختلاف بین امراء اطراف موجب فتنه می‌شد نیز 
قرار دوستی نهاد. 

به‌علاوه عزالدوله چون از نارضایی فخرالدوله نسبت به‌عضدالدوله آگهی 


۶۴۲ تاریخ مردم ایران 
داشت خلیفه را واداشت تا برای فخرالدوله فرمان و منشوری فرستد تا در قل‌روی 
که از جانب رکن الدوله بهاو وأگذار شده بود درواقع عامل مخصوب خلینه و نه 
نایب عضدالدوله باشد. در ضمن با اشارت به‌اینکه فرمان بهاستدعای عزالدوله 
فرستاده می‌شد در س‌شور خلیفه به‌طور ضمنی دعوی عزالدوله در عنوان امیرالامرایی 
خاندان بویه مورد تأیید واقع می‌گشت و اين دعوی هم مثل اقوال طعن‌آمیز و 
کنایه‌های زشنی که از وی و وزیرش ابن بقیه در باب عضدالدوله در افواه نقل 
می‌شد و به‌فارس هم گزارشس می‌گردید عضدالدوله را به‌جستجوی فرصت و بهانه‌یی 
برای د رگیری با عزالدوله و تجدید حمله بهبغداد روا می‌داشت. 

بالاخره جنگ اجنناب‌ناپذیر تلقی شد و عضدالدوله با لشکری انبوه و مجهز 
از فارس آهنگد عراق کرد. عزاندوله هم با اين بقیه به‌عزم پیکار روانه واسط شد و 
از آنجا به‌اهواز حرکت کرد. سپاه عزالدوله فاقد تجهی زکافی بود و عزاندوله پول 
قراوانی هم در اختیار نداشت تا با پرداخت مواجب» سپاهیان متزلزل را در مقابل 
دشمن استوار دارد. ابا سپاه عضدالدوله به‌طور بارزی تفوق داشت غبراز تجهیزات و 
ذخای رکافی و علاوه‌بر خزانه‌یی سرشا رکه پرداخت سنظم مواجب سپاه را تأمین 
می کرد «روحیه» قوی هم داشت. اقدام اشتباه‌آمیز بختیارکه در آرایش جنگی 
سوارة لشگر را بر پیاده مقدم داشت سبب گردید که پیلان جنگی سهاه عضدالدوله 
در اولین برخورد؛ اسپان سپاه وی را برمانند و بدینگونه در دنبال اغتشاش سیدان و 
انهزام عده‌یی از سرداران وی به‌اردوی مخالف» عزالدوله مغلوب شد (ذی‌القعده 
دو) و با این بقیه و بقیفالسیف سپاه به‌واسط گریخت. عضدالدوله هم مقارن 
با کسب این پیروزی با استفاده از عداوت دیرینه دو قبیلاٌ بضر و ربیعه در بصره 
آنجا را نیز به تصرف درآورد و اختلاف دیرین مضر و رییعه را هم در آنجا به‌آشنی 
تبدیل کرد [ع ع]. 

با اين سپاه متزلزل و بی‌سازوبرگ و با اين فقدان تجربه و استعداد فرباندهی 
اقدام عزالدوله در رویارویی با عضداندوله اشتباه جبران‌ناپذیری بود که شکست 
فضیحت‌بارش فقط دورنمایی از عواتب دردنا کث آن را نشان می‌داد اما عزالدوله 
که وزیرش ابن بقیه در تلاش برای حفظ موضم خویش وی را به‌ارتکاب این اشتباه 
واداشت به‌رغم نیروی جسمانی عظیم و قوت قلی بی‌نظیر خویش و شاید به‌جهت 
غرور ناشی از همین قدرت جسمانی بیش از حد ساده‌لوح شهوت‌باره تمق پسند و 


از اصفهان تا بنداد ۱۴۳ 
ولخرج با 
سای توفیق نمی‌شد. این نیروی جسمانی تا حدی یود که دو شاخ نره گا و کلانی را 
می‌گرفت و او را از ح رکت سانع می‌آدد. قوت قلبش چنان بود که در شکا رگاه‌شیری 
پر پشت اسبش جست او بی‌آنکه در آن مولگاه دل ببازد با یکك ضربت گرز شیر را 
ملاکث کرد [هع]. 

ابا ضعف و دودلی وی را در جنگها غالباً از فواید اين نیروی قلبی» محروم 
می‌داشت. در بسیاری موارد کاری را بدون اکراه آغاز می کرد ابا غالبا با سلالت 


آندة بود. با این اوصاف اخلافی هم پید اس ت که قدرت جسمانی برای او 


نیمه کاره‌اش رها می کرد. بعداز رهایی از توقیف عضدالدوله که کار به‌آشتی تمام 
شد بر وفق قراری که فیمابین رفت نام او را در خطبه ذک رکرد اما تمام احوال و 
اطوارش با این طاعت و آشتی سغایر بود و اين کار وی را دوروی و پیمان‌شکن و 
بزدل نشان می‌داد. همچنین در طی اختلافات مستمری که از زسان معزالدوله در 


بین عناصر دیلم و ترکث سپاه وجود داشت به‌جای آنکه از هریکث برای س رکوبی 
دیگری استفاده کند هردو را با خود طرف کرد و هرگونه انضباطی را در سپا‌خویش 
از بين برد. مع‌هذا یک عابل عمد؛ نا کامی او در جنگ و سیاست تمایل شدیدش 
به‌لهو و عشرت بود که پیشتر عمر وی را د رکارآب و صحبت زنان و مسخرگان و 
علاقه به‌ورزش و تفریح هدرکرد [وع]. 

علاقه به‌نرد و فمار قسمت عمدة وقتش را به‌قول ظرفاء عصر بین «شش و يك» 
صرف می کرد [بء ], عشق به‌یک غلام ت رک نامش تکین که در همین جنگث 
اهواز به‌دست سپاه عضدالدوله اسیر شد عقل و آرام او را به کلی برباد داد. در 
بیتراربهایی که در فراق او داشت حاضر شد هرچه را خواهند بدهد و آن علام را 
ب‌وی بازدهند که دادند [مع ]. درواقم سیاء و تجهیزات تاژه‌یی از بغداد و بصره و 
ت رکك و دیلم دوباره در واسط جمع آسده بود ابا قصه اسارت و آزادی غلامک ت رک 
بختیار را چنان دگرگون کرده بود که جنگ و سیاست را در آن بیخودیها به کلی 
فراموش کرد و بالاخره حاضر شد خود را تسلیم حکم عضدالدوله سازد. در همین 
اوقات ابن بفیه برای آنکه وی را درین گیرودار عشق و سیاست وجه مء.الحه‌نا زند 
برضد مخدوم خود قیام کرد (ذی‌القعده ببم) و با آنکه قیام وی بدون خونریزی 
خانمه یافت» چندی بعد که عزالذوله بر وی دست یافت (ذی‌الحجه بو «.) 
چون دیگر ازکید وی ایمن نبود فرسان‌داد تا وی را کورکردند (ربیع الاول بدم) 


وفف تاریخ مردم آیران 
ابا پلافاصله باز در تردید افتاد که باید با فتاخسرو صلح کند یا جنگ؟ 

به‌هرحال این حوادث که عشق وکین و خشم و خرسندی در آن به‌شدت 
به‌هم درپیچیده بود سرانجام اراد ضعیف بختیار را فلج کرد و تصمیم به‌تر کث جنگ 
گرفت. چون تسلیم و انقیاد خود را به‌عضدالدوله آگهی داد عضدالدوله اثلهار 
خرسندی کرد و برای وی خلعت و تشریف فرستاد. در مذا کرات فیمابین هم مقرر 


شد عرالدوله با بازماندة سپاه خویش از بغداد به‌شام عزیمت کنده ام عضدالدوله 
را بر رایات خود نقش نماید و در راه به هر شدهری وارد گردد خطبد به نام عضدالد وله 
نماید و از حد تسلیم و انتیاد تجاوز رواندارد. 

با خروج عزالدوله از بغداد عضدالدوله با تشریفات تمام به‌تختگاه خلفا 
وارد شد و سقارن ورود او اعلام کردند که بختیار امیرالاسراء سبت به‌وی از در 
تسلیم درآمده است و | کنون امیر عضدالدوله امیرالامراء خلیفد است. خلیفه هم از 
وی استقبال کرد و وقنی در قصر خویش وی را به‌حضور پذیرفت با وی مثل یک 
پادشاه فاتح و نه یکک امیرالامراء تابع برخورد نمود: در شرق و غرب قلمرو خود 
که درواقع خود او بر هیچ یک از آنها فرسانروایی واقعی نداشت اصلاح اسور عایه 
ناس را به‌طور رسمی به‌وی وآگذاشت (بوب ه,) با خلعت و لوایی هم که بداو داد 
عم تاج به‌وی بخشید و هم به‌اجایت درخواست مصرانه و پدهانی خود او عنوان 
تاج‌المله را بر لقبش افزود و بدینگونه او را «دارند؛ٌ دو لقب» نمود. علاوه‌بر آن 
برای مزید تکریم در حق او خلینه چندی بعد اجازه داد تا بر در خان او نیز مثل 
سرای خلیفه در هر روز پنج نوبت و به‌تولی سه نویت طبل زنند و نام او را هم مثل 
نام خلیفه در خطبه ذ کر نمایند. امتیازهای دیگر هم بدو داده شد که نشان‌ی‌داد 
خلیفه او را بهچشم یک ابیرالامراء عادی خویش نمی‌بیند بلکه بهديدةٌ یک‌پادشاه 
فایق و مستقل می‌نگرد. 

وقتی عزالدوله به‌شام می‌رفت عضدالدوله وی را از درگیری با ابوتغلب 
فربانروای موصل تجذی رکرده بود ابا حمدان برادر ابوتغلب که درین سفر بسا 
عزالدوله همراه بود به‌سیب دشمنی دیرینه‌یی که با برادر داشت بختیار رابه تسخیر 
موصل وسوسه کرد مع‌هذا چون بختیار و حمدان به‌تکریت رسیدند کاب و وژیر 
ابوتلب به‌ملاقات بختیار آمد و از جائب ابوتغلب به‌وی پیشنهاد کرد هرگاه‌حمدان 
را تسلیم ابوتغلب نماید ابوتغلب وی را بهسرد و مال کمک خواهد نمود نا برای 


از اصفهان تا بغداد ۴۴۵ 
استرداد قلمروخود از عضدالدوله دریک جنگ دیگر بخت خود را بیازماید. بختبار 
هم بی‌آنکه به‌قول‌وقراری که با حمدان و عضدالدوله داشت اعتنا نماید 


جدید را پذیرفت. حمدان تسلیم ابوتغلب شد و به‌امر او به‌زندان افتاد ابوتغلب 
عم به بختیار پیوست و سپاه مشت رک آنها به‌قصد فتح بفداد در حرکت آمد. 

به‌مچرد دریافت این خبر عضدالدوله طلیعةٌ سپاه خود را به‌س ر کردگی‌سرداری 
به‌نام ابوالقاسم سعد بهدفع آنها فرستاد و وی به‌سرعت لشکر مهاجم را مغلوب و 
منهزم کرد. اما در تلاقی دیگ رکه در محلی نزدیک مارا به‌نام قصرالجص  ٩[‏ ] 
روی داد (شوال پم ه,) جنگ با چنان شدتی درگرفت که یکچند احتمال غلبة 
عزالدوله قوت یافت, مع هذا سپاه کمکی عضدالذوله موفق شد لشکر دشمن را مقهور 
و پرا کنده سازد. ابوتغلب ضمن فرار به‌سختی مجروح شد و بختیار به‌دست غلامی 
تركك -ارسلان‌نامت به‌اسارت افتاد. او را نزد عضدالدوله بردند و به‌اسر او به‌قتل 
رسید. گویند سر بریده‌اش را در طشتی نزد عضدالدوله بردند چون بدید دستمالی 
پیش چشم گرفت و به‌گریه افتاد [, ء]. با آنکه عزالدوله دروافع هیچ خصلت 
اخلاتی فوق‌العاده‌یی که مرگ او را در نزد دشمن هم‌باية تأسف سازد ندادشت 
[,ه] ظاهر همین فرجام عبرت نالك او سایك تأثر پسرعم و دشمن دیرینش گشت. 

به‌دنبال این پیروزی عضدالدوله به‌بفداد وارد شد. این بقیه را که وسوسه‌گر 
و اغوا کننده بخنیار بود با چشمان نابینا پیش وی آوردند. فرمان داد تا وی را 
به‌زیر پای پیل افکندند و با آنکه مرد نابینا خود در زیر پای پیل هلالك شد به 
فرمان عضدالدوله هم گردنش را زدند و هم پیکرش را به‌دار آویختند . عضدالدوله 
دشنام های طعن‌آمیز و بدگویی‌های او را در حق خویش که به خاطر نقرب به 
عزالدونه بر زدان بی‌آورد [۰7] فراموش نکرده بود و با اینهمه از سرئیه‌هایی که 
ان الابناری در حق او گفت چنان ستأثر شد که پایان کار او را آرژو کردنی یافت 
[۳ه] 

ابوتغلب محرلك دیگر این آخرین جنگ عزالدوله هم باوجود فراره از 
مجازات عضدالدوله نرست. عضدالدوله در تعقیب او از بغداد لشکر به‌موصل برد 
و آنجا را تسخی رکرد ابوتغلب به‌شام گریخت و آنجا بددنبال جنگها و سرگردانی‌ها 
سرانجام درکشمکش با قبایل محلی کشته شد (صفر .بج). در همین اوتات 
عمران‌بن شاهین و حسنویه کرد هم که درین حوادت به‌دشمنان عضدالدوله کمک 


۴۴۶ تاريخ مردم ابران 
کرده بودند به‌مرگ ناگهانی هلاك شدند (و بم ه) و ازک‌اني که درین ماجراها 
به‌نحوی جائب عزالدوله را در مقابل عضدالدوله گرفته بودند فقط برادر خود او 
فخرالدوله باقی ماند که برحسب وصیت پدرش رکن‌الدوله و هم به‌حکم منشور 
و فرمان خلیفه در قسمتی از بلاد جبال امارت داشت و با آنکه عضدالدوله برادر 
ارشداو و درواقع امیرالامراء خاندان بویه بود سر به‌طاعت وی فرود نمی‌آورد. 

عضدالدولد البته نمی‌توانست این خودسریهای فخرالدوله را تحمل کند و 
هرچند ظاهراً بهسیب علاقة خویشاوندی در مرگ عزالدوله گریسته بود و از اینکه 
این بار برادر خود را قربانی قدرت‌طلبی خویش سازد شاید در باطن ناخرسند بود 
باز تحمل امری که فدرت او را محدود و موهون کند و به‌چبروت فرمانروايی او 
لطمه وارد سازد برایش امکان نداشت ازین رو نامه‌یی به‌فخرالدوله نوشت و ضمن 
دلجویی و بدارا با او به خاطر نافرمانی‌هايش وی را عتاب هم کرد. در همین زسال 
به وسیلة فرستاده‌یی که این نامه را ببرای فخرالدوله سی‌برد به‌برادر دیگرش 
مژیدالدوله و هم به‌فابوس وشمگیر امیر زباری نیز نامه‌هایی ارسال داشت و از آنها 
دوستی و همکاری صادةانه -کد درواقع متضمن التزام به‌طاعت و انقیاد بود 
مطالبه کرد. جواب قایوس و سویدالدوله سوجب تحریک ناخربندی نشد 
و مویدالدوله حتی در اظهار طاعت تردید نشان نداد لیکن فخرالدوله جوابی داد 
که از آمادگی برای قبول طاعت وی حکایت نمی کرد و بوی ناسازگاری می‌داد. 
فرستادء عضدالدوله که خازن عضدالدوله بود و ابونصر خواذشاد نام داشت در 
مدت اقاست در دربار فخرالدوله پنهانی با برخی از اطرافیان وی طرح دوستی ربخت 
و به‌آنها در مقابل همکاری وعنه‌های فریبنده داد. اما بازگشت وی و جواب ی که 
از جانب فخرالدوله آورد تردید عضدالدولد را در ضرورت اقدام جنگی بر ضد برادر 
به کلی رم کرد. 

درین زمان عضدالدوله امیرالامراء خلیفه و حا کم واقعی تمام عراقسوب 
می‌شد. با آنکه پر خلیفه مسلط بود» برای ایمنی از تحریکات داغلی و مخصوصاً 
بدان قصد که خلاقت را در آینده به‌یک نوادهٌ دختری خود منتقل کند دختر خود. 


به‌نام شاهناز را به‌عقد خلیقه درآورد [4ه] و هرچند ازین وصلت (جمادی ال خر 
۳۷۰) ثمره‌یی عاید آل‌بوید نشد و دختر بی‌فرزند ماند لااقل وصلت ظاه‌ری با 
خاندال خلافت موضع عضدالدوله را در خارح از سرای خلافت پیش از پیث 


از اصنان تا بنداد ۴۳ 
تکریم و احترام ساخت, عضدالدوله در مقام امیرالامرایی دارالخلافه» در احداث 
عمارتها و بستانها و ایجاد پلها و نهرها در بغداد و همچنین در توسعة زراعت در 
اطراف آن اهتمام قابل ملاحظه‌یی نشان داد و برای تحکیم اساس حکوست به 
س رکوبی رهزئان عرب و غیرعرب که در اطراف دجله و فرات موجب سلب امنیت 
راعهاشده بودند اقدام نمود. ازجمله سردار وی‌ابوالعلاءعبید انته‌بن الفضل السیحی 
اعراب بنی‌شیبان را در نواحی شرق دجله مقهورکرد و سپاه دیگر ضبقینمحمد 
اسدی س رکرده بنی‌اسد را مغلوب نمود و عین‌تمر را از دست آنها خارح کرد. در 
نواحی جنوب هم هرچند سردار و وزیر وی مطهر موق به‌دفع حسن پسر و جانشین 
عمران‌بن شاهین نشد و از ییم موآخذه امیرالامرا» دست به‌خود کشی زد اسا 
اپوالعلا»» سردار دیگر» موفقی شد حسن را از تجاوز به‌راهها باز دارد و با تحمیل 


قرار صلح او را وادار به پرداخت خراج و اظهار انقیاد نماید. 

کار دیگری که نزد عضدالدوله برای تأمین مرزهای عراق ضرورت داشت 
و در عین حال تدیی رکار فخرالدوله هم آن را الزام می کرد خانمه‌دادن بسه 
تحریکات اکراد برزکانی و بنی‌حسنویه در بلاد کوهستانی مجاور عراق بود که 
پدر آنها حسنویه کرد در ماجرای درگیریهای عضدالدوله؛ با عزالدوله و فخرالدوله 
نیز همکاری کرده بود. با آنکه حسنویه مقارن پیروزی عضدالدوله بر عراق: خود 
به‌سرگ ناگهان درگذشت‌با ز نرد عضدالدوله اين لشک رکشی عمچنان ضرورت داشست 
از آنکه به‌وی امکان می‌داد تا فرهانروایی خود را به‌عنوان امیرالامراء خاندان 
بویه در ولایات جبال نیز مذل ولایات فارس و عراق ثثبیت نماید. در سورد اولاد 
حسنویه که پدرشان عامل عمده ایجاد اختلاف بین وی و برادرانش بود اسکالی 
برای عبدالدوله پیش نیامد از آن‌ر و که بعد از حسنویه بین فرزندانش اختلاف 
افتاد و به‌همین سبب قلعه‌هاشان به‌آسانی مسخر گشت و عضدالدوله به‌دنبال 


بازداشت بختیارین حسنویه سرکردگی طایفه را به‌برادرش بدرین حسنویدواگذا 
و ذخایر حسنویه را هم در قلع سریاج [ه ه ] به تصرف درآورد. 

در دنبال این لشک رکشی‌ها چون سپاه عضدالدوله بر همدان مستولی شد و 
اطرافیان فخرالدوله تلاهراً بسبب تبانی و توطثه قبلی بهءضدالدوله پیوستند 
فخرالدوله که از جانب مادر هم از دو برادر دیگر جدا بود و رفتار ببرحمانة 
عضدالدوله را با عزالدوله نیز در خاطر داشت از بیم جان قلمرو خود را رها کرد 


۴۴۸ تاریخ هردم آبران 
به‌بلاد دیلم رفت و از آنجا به‌قابوس وشمگی رکه خالهُ وی را در حباله داشت پناه 
برد. قابوس هم مقدم او را با گرمی تلتی کرد دختر خود را که دخترخالهفخرالدوله 
می‌شد بدو تزویچ کرد و در بزرگداشت وی از هیچ دقیقیی فروگذار ننمود. 
عضدالدوله در همدان به‌قصر فخرالدوله فرود آمد (صفر . یج) و به‌دئبال غلبه بر 
تمام قلمرو وی؛ همدان و نهاوند را به‌برادرش مویدالدوله داد و دینور و قرمیسین 
(- کرمانشاهان) را به‌قلمرو خود در عراق ضمیمه کزد. در همین قصر فخرالدوله 
بود که صاحب‌ین عباد وزیر مویدالدوله را هم به‌حضور پذیرفت و برای ترتیب 
پرداخت خراج ولایات تازه با او مذا کره کرد و هم در حق او دوستی و نوات 
پسیار بجا آورد. 

با تسخیر و تقسیم قلمرو فخرالدوله در جبال» عضدالدوله تعقیب وی را 
هدف لشک رکشی خویش قرار داد. اول اقدامی که درین راه کرد آن بود که از 
جانب خود و برادرش مویدالدوله برای قابوس پیام دوستی فرستاد و نسلیم برادر 
خود فخرالدوله را که بدو پناه برده بود از وی درخواست, گویند وی را وعد؛ اقطاع 
و هدایا هم داد و حتی پیشنهاد کرد که اگر تسلیم وی را برای خود بای بدنامی 
می‌پندارد وی را به‌نوعی مسموم نماید [+ه]. اما جواب قابوس قاطم و مشتمل بر 
رد پيشنهاد و حتی ناخرسندی از دریافت چنین درخواستی بود [به]. حاصل آن 
شد که خلیفه به‌الزام عضدالدوله فرمانی مبنی بر عزل قابوس و واگذاری ولایات 
جرجان و طبرستان صادرکرد. مویدالدوله هم با لشکری گران به‌استرآباد عزیمت 
نمود و قابوس با وجود مقاوست طولانی ناچار جرجان را رها کرد و به‌نشابور رفت 
و در آنجا با فخرالدوله که ظاهراً قبل از وی به‌خراسان رسیده بود از نوح بن‌منصور 
امیر بخارا درخواست پناهندگی و کمک کرد. 

امیر بخارا که درین زمان هنوز ولایات جبال‌را حریم قلمرو خود یا جزو آن 
می‌دانست و عزل و نصب خلفاء دست‌نشانده آل‌بویه و احکام آنها را هم مشروع 
نمی‌شدأ خت سعی درطرد سپاه مهاجم را از آن نواحی درعهدهٌ خود می‌دید؛ و چندی 
قبل هم که از فاتح همدان ارسال پار‌یی هدایا را درخواست کرده بود این مطالبه 
را بر اصل تعلقآن نواحی به‌قلمروخویش بتنی‌یافته بود[مه] از اين رو چون طرد 
و دفع اين سهاجمان را از حدود جرجان و ری برای امنیت خراسان هم لازم تلفی 
مي‌نمود به‌سپهسالار خراسان ابوالعباس حسام‌الدوله تاش فربان داد تا در استرداد 


از اصنهان تا بنداه ۴۹ 
آن ولایات بذل مجهود نماید و در | کرام قایوس و فخرالدوله هم لوازم وظایف 
مهمانداری را مراعات کند, 

اما سپاه خراسان که همراه حسام‌الدوله‌تاش و نایب او فایق خاصه برای 
استرداد قلمرو قایوس و فخراندوله عزیمت جرجان کرد به‌سیب توطئه و خیانت 
فایق و در پایان محاصره‌یی طولانی که نزدیک بود به تسخیر جرجان منجر شود 
مغلوب و منهزم شد و سپاه مویداندوله حتی در صدد برآمد تا فراریان را در خراسان 
هم دنبال کند اما درین بین با دریافت خبر وفات عضدالدوله ازین فکر متصرف 
شد و بدینگونه پیروزی بر سپاه خراسان که نقطهُ اوج بنندپروازیهای عضدالدوله را 
در توسعه قل‌رو خویش نشان می‌داد در عین حال نقطهٌ هبوط و نزول قدرتآل بویه 
را هم که با مرگ عضدالدوله در بغداد» آغاز شد شامل گشت. درواقم مقارن 
لشک رکشی سامائیان بر ضد آل‌بویه در جبال» عضدالدوله در بغداد با تحریکات 
خلیفه مصر درگیری داشت. وی چندی پیش رسول خيفة مصر راکه به‌استمالت 
وی آمده بود با جواب رد بازگردانده بود (وب ه.) و حتی به‌جهت قدرت‌نه‌ایی 
در مقابل جاسوس بازیهای مصر جهت تهدید شام و مصر بهتجهیز سپاه پرداخته 
بود [و ه] در همین ایام با عود بیماری مزمن خویش [. +] مواجه گشت و ناچار 
بستری شد - بیماری مرگد, 

در هنگام مرگ (شوال «یم) که وی در تمام عمر خویش از تذکر آن 
وحشت داشت چهل‌وهشت‌سالی بیش نداشت [,و]. بیماریش بنایر سشهور صرع 
بود و نشانه‌های آن از چند سالی پیش و لااقل مقارن عزیمت وی به تسخیر ولایات 
جبال (وبم ه) ظاهر شده بود. برخلاف روزهای تندرستی که غرور فرمانروایی» 
گذشتة پدر و جدش را از خاطرش برده بود و با نخوت امیرانه خود را«ملک‌الاملاك 
غلاب القدر» [ ۲ ب] می‌خواند در روزهای بیماری مثل آن قیصر که به‌هنگام رحیل 
گفته بود «همه‌چیز بودم و آنهمه به هیچ نمی‌ارزید» [۳+]» غالبا از بیحاصلی قدرت 
و سلطنت تاسف داشت [؛ ب]. گویند در آخرین لحظه‌ها که از شدت ناراحتی بر 
خالك می علطید بیچارهوا رکریمه «مااغنی عنی مالیه» هلک عنی سلطانیه» /:٩(‏ 
.سوب) را بر زبان داشت [ءپ]. مرگش را نیز مثل بیماریش که در آن مدت 
حاجپ هیچ کس را جز به‌اشارت او به‌عیادتش راه نداد یکچند پنهان داشتند. 
درین مدت که بیش از دو ماه طول کشید از سهم و هیبت که داشت حال او را 


۵۰ تاری مردم ابر ان 
کس نیارست پرسیدن [بب]. فقط وقتی با تمهید مقدمات با پسرش با کالیجار 
مرزبان به‌جانشینی او پیمت شد و خلیفه هم او را صمصام الدوله لقب داد مرک او 
آشکار شد و مراسم تعزیتش برپا گشت (محرم «یب) او را به‌حکم ومیت در 
تربت نجف درکنار سشهد امام و در محل ی که از پیش تعیین شده بود دفن کردند, 
در بفداد حکماء حاضر در مجلس ابوسلیمان سجستانی» چنانکه ابوحیان نوحیدی 
نقل می کند» به‌شیوه آنچه در روایات از فلاسفه یونان در باب مرگ اسکندر نقل 
می‌شد در باب فرجام حال او سخنان نادر و عبرت‌آمیز بر زبان راندند [بب] و این 
مرگ نزد همه» نشانه‌یی از بیحاصلی قدرت و پوچی آرزوهای جهانگیران تلقی شد. 

مع‌هذا زندگی‌عضد الدوله به‌رغم شرارتهای پادشاهان وی برای مردم به کلی 
بیحاصل نبود. غیر از آثار عام‌المنفعه و اقدامات مربوط به‌آبادانی و تشویق هنر و 
دانش » امنیت ناشی از خشونت او رونق اقتصادی و توسعة بازرگانی را تسهیل 
می کرد. سعی او در بسط قدرت نیز اهتمام در حفظ و تمهید اين امنیت را بر وی 
الزام می‌نمود و او آن مایه عقل و تدییر داشت که قدرت و هیبت خود را وسیلٌ 
استقرار ظلم و تعدی عمال و توسعه هرج‌ومرج در دستگاه حکوست نسازد. این تدبیر 
و درایت عضدالدوله که منشاً نقل و رواج داستانهایی هم در باب او شد [مب] 
بهشیوٌ حکومت ما کیاولی‌ماب او تاحدی صبغهُ قانونمندی و عدالتگری هم داد. 

عضدالدوله در حفظ انضیاط دیوانی که ظاهراً نفاذ قدرت استبدادی خود را 
جز در پرتو آن ممکن نمی‌دید تا آن اندازه اهتمام داشت که یک‌بار به‌اسفارین- 
کردوید» س رکردهٌ سپا هیان دیلمی خویش اجازه نداد تا در باب آنچه به کار قاضی 
و دیوان وی ارتبساط دارد با وی سخن گوید [و]. اینکه در سورد جامگی 
و سواجب سپاه اصرار داشت همواره قبل از پایان ماه به‌آنها داده شود و حنی 
به کسانی که یکچند شغل خود را از دست بی‌دادند در مدت بیکاری مستمری 
می‌داد و بعد از اشتغال مجددشان از مواجب آنها کسر می‌ کرد [,ب] دستگاء 
لشکری و دیوانیش را از مطالبات هیجان‌آمیز و از اينکه سختی معیشت خود را 
بهانه اجحاف در حق مردم سازند باز می‌داشت و از وقوع آنچه در دوران اخلاف 
وی بای هرج‌وسرح درسپاه شد مانع می‌آمد, 

با مرگ عضدالدوله که برادرش ابومنصور مویدالدوله هم در فاسله‌یی کمتر 
از یکسال بدو پیوست (شعبان «بم) دوران انحطاط آل‌بویه آغاز شد و فقط قدرت 


از اصفهان تا بعداد ۵۹ 
فخرالدوله وساحب یکچند ظهور آن را بهتأخیر انداخت. حکوست مویدالدوله که 
در هنگام مرگ پدر قنسرو وی شامل اصفهان و توابم بود و بعدها ری و همدان 
هم به‌سعی عضدالدوله بدان ملحق شد هفت سالی پیش نکشید قسمت عمده آن 
هم صرف کشمکش با فخرالدوله و قابوس و حمایتگران آنها در نواحی جرجان 
شد. همچنین دوران امارت کوتاه وی با توقیف و مصادر؛ وزیر پدرش ابوالفتح بن- 
العمید آغاز شد و اواخر آن در جنگ یا آمادگی جنگی در جرجان به‌سرآمد با این 
حال طرژ حکوست او لااقل در اصفهان آنگونه که از روایت سافروخی برمی‌آید 
[ ,ب]» الگویی از آنگونه فرسانروا 
وتلیفه عمد؛ فرمانروا می‌نگرد» و آنچه از احوال وی نقل است این دعوی را تأیید 
م ی کند. اما وی به‌هنگام مرگده در چهل وسه سالگی» ولیعهدی معین نداشت 
ازین رو برادر تازسانش خسرو فیروزین رکن‌الدوله رااکه پدرش در هنگام مرگ 
او را به‌عضدالدوله سپرده بود به‌جای وی نشاندند [«ب] و چندی بعد به‌سعی 
صاحب‌بن عباد» فخرالدوله برای امارت و جانشینی دعوت شد و با آمدن او به 


یی را نشان می‌دهد که به‌تأمین رفاه مردم به‌چشم 


ولایت خسروفیروزه بدون هیچ دعوی و بقاوست خود راکنا رکشید. 

به‌هر حال در دتبال پایان عصر عضدالدوله و سویدالدوله. دوران انحطاط 
و تفرقُ آل‌بوید که بعد از طلوع درخشان عهد عمادالدوله (۲۲۲ ه) و معزالدوله 
(ععم ه) اقول غنالك و تیره‌یی را در فرجام حال مجدالدوله (. بع م.)والملککد 
الرحیم (بءع ع.) نشان داد آغاز شد و فخرالدوله و صمصام‌الدوله در جبال 
و عراق نتوانستند دوران قدرت و اعتلاء گذشته را دیگربار نجدید کنند. 

با آنکه بعد از آل‌بویه هم خلافت بغداد در دست سلجوقیان سنی همچنان 
ملعبة اغراض شد دولت سامانبان عم درواقم به‌دست غزنویان و ایلک‌خانیان اهل 
تستن تقسیم شد باز در بين متشرعهُ اهل سنت مرگ عضدالدوله و انحطاط دولت 
آل‌بویه به‌سبب مخالفت آنها با خلیفه و آل‌سامان تلقی شد و اینکه بعضی از اهل 
عصر مرگ پی‌درپی عضدالدوله و مژیدالدوله را از تأثیر نارضایی انیر نوح پادشاه 
سامائی شمردند [مب] ظاهراً انمکاسی از حدرست و تکریم فوق‌العاده‌یی باشد که 
آل‌سامان حتی در دوران ضعف وانحطاط خویش در اذعان عام و دربین طرفداران 
خلافت. عباسیان القاء کرده بودند. 

دولت آل‌بویه در عهد عضدالدوله که او دوران شکنتکی آن بود از دریای 


از تاریخ مردم (یران 

خزر تا بعر عمان و از دشت کربان تا ماوراه فرات را شامل می‌شد و هرچند ازین 
جمله ولایات طبرستان و جبال نها مع‌الواسطه در حیطٌ تصرف وی بود در تمام 
این قلمرو وسیم نظارت و مراقبت دقیق اين امیرالامراء بزرگ آل‌بویه به‌طرز شگفت 
آوری محسوس و مرئی به‌نظر می‌رسید و در خارج از تلمرو وی نیز» هم در سیستان 
و هم حتی درسند به‌نام وی خطبه خوانده می‌شد. امیر یمن بسرای وی هدیه 
می‌فرستاد و ابیر حلب گگاه خود را به‌اظهار طاعت نسبت به‌وی موف می‌دید. 
المزیزبانته خلیفه فاطمی مصر برای مقابله با تهدید بیزانس از وی درخواست 
کمک و اتحاد می کرد و وی با امپراطور بیزانس و سرداران آن دیار برای واگذاری 
قلعه ای سرحدی و مبادله اسیران و گروگانها روابط سیاسی داشت [ء »]. 


با آنکه نظام دیوانی دولت امیرالامراء که بعضی وزراء آنها مذل صی‌ری 
و مهلبی و ابن العمید و صاحب‌بن عباد در ادارٌ آن به‌نحو جالب اعنمادی لیاقت 
نشان دادند روی‌هم‌رفته همدجا موافق با الگوی رایج در دستگاه خلافت بود؛ 
در آنچه به‌ولایات جبال و طبرستان و فارس و کرمان مربوط می‌شد البته سنت‌های 
محلی هم تأثیر خاص داشت و حتی الگوی عباسی بغداد هم غالبا اژین سنت‌ها 
متأثر می‌نمود. مع‌هذا جتبة نظامی حکوت آل‌بویه که ناشی از طبیعت جنگی امراء 
آن بود مصلحت دیوان را غالبا نایم مصلحت لشکر می‌داشت, برنامةُ روزانه زندگی 
عادی عضدالدوله» آنگونه که یک وزیر و مورخ آن عهد نقل می کند [هب] دقت 
او را در مسایل دیوانی و نظارت او را در امور نظامی نشان بی‌دهد و از توجه 
به‌گزارش وزیر و کاتب و بازجست از س رکردگان سپاه اهمیت نقش دیوان و اداره 
جند در نظر اسراء این سلاله» مخصوصاً در عهد اعتلاء آن؛ به خوبی پرداست. 

آنچه به‌امور ءالی مربوط می‌شد علی‌الخصوص در دور عضدالدوله نظم و 
اتساق مجدد و قابل اعتمادی یافت. درین زمان درآمد فارس و کرسان و عمان با 
عواید عشرية بندرها در سیراف و مهرویان چنانکه از اشارت این‌البلخی برمی‌آید 
[دب] از سه‌سیلیون‌وس‌صدوچهل هزار دینار متجاوز بود و عواید عراق در دوران 
امارت او با آنچه در عهد هارون‌الرشید حاصل می‌شد تفاوت زیادی نداشت. توجه 
عضدالدوله به‌عواید دیوان که البته تأین عزینة لشک رکشی‌مای دایم و دفع 


از اصفهان تا بنداد ۴۵۲ 
اغتشاشاتی که بدون تحمل مخارج هنگفت اجتناب از سفاسد آنها سمکن نمی‌شد 
بدان وابستگی داشت به‌اندازه‌یی بود که وی تقریباً در نمام لشک رکشی‌های خویش 
به‌سجرد نیل به‌پیروزی و غلبه بر یلاد تاه اولین اقدام ضروری را سعی در تنظیم 
عواید و تعبین عمال دقبق در آن نواحی تلتی می کرد و پیداس تکه با مرگ او 
اختلاف و نفرقه‌یی که در احوال آل‌بویه پیش آمد نیز اول نقصان عواید را همراه 
داشت و تجزیه و انحطاط قدرت ناچار در پی این کسر عواید اجتناب‌ناپذیر بود. 


وسعت قلمرو خاندان بویه هم نظارت دقیق در حفظ مرزها و دفع تحریکات 
را الزام می کرد که آن نیز مشل فنح بلاد سبنی بر انسجام نظامات لشکری بود 
و البته نقش دیوان برید و رسایل هم که با نظارت وزیر همراه بود در تأمین این 
نظر اهمیت داشت و برای اب رکه جزئیات بربوط به‌قیادت مپاه غالبا تحت نظر 
مستقیم او واقع بود هرگونه غفلت از حسن جریان احوال دیوان و سپاه سکن بود 
به‌بهای از دست رفتن ولایتی تمام شود یا حنی ابارت و حیات او را عرض خطر 
ناید. به‌هر حال در موارد بروز اختلافات بین عناصر نامتجانس در سپاه غالبا امبر 
می کوشید تا ترکان را به‌وسیلة دیلمی‌ها و دیلمی‌ها را به‌وسیلة عناصر دیگر وادار 
به‌طاعت کند. مع هذا بیشتر اعتماد آل‌بویه بر سپاه دیلم بود که پیوندهای 
خویشاوندی س رکردگان آنها را بسه‌پشتیبانی هم یا بسه‌طاعت امراء خویش 
وامی‌داشت, 

بدون‌شک نقش عدصر دیلمی سپاه را در تحکیم قدرت و بسط قلمرو آل‌بویه 
باید عامل عمده‌بی تلقی کرد. درست است که سرداران دیلمی در آغاز ورود به‌صحنة 
حوادث بیشتر سر کردگان سپاه‌های غارتگر و غنیمت‌جوبی بودند که در سرزمین های 
سورد تهاجم خویش جز بدچشم تجاوزگرانی وحشی و عاری از فرهنگ نلقی 
نمي‌شدند ابا لااقل درعهد امراء خاندان بویه انضباط حا کم بر افراد» سپاه دیلمی 
را وسیله یی برای استقرار صلح و ایجاد امنیت ساخت, و لحن نحسین آمیزی که 
نظام الملک در سورد عضدالدوله و شیوةٌ حکوست این امیر شیعی دارد تأثیر 
میراث دیوانی و لشکری آل‌بویه را در نظر معماران حکوست سنی سلجوقی تابسل 
ملاحظه نشان می‌دهد و ارتباط نظامات دیوانی را با پیشرفتهای لشکری در دولت 
آنها اسری اتکارنابذیر جلوه می‌د هد. 

با آنکه سپاه آل‌بویه نیز از همان آغا زکار بر وفق رسم معمول عصر غیر از 


وی تاریخ میدم ایر ان 
طوایف گیل و دیلم شامل غلامان ترلك هم می‌شد و اين امر در ادوار انحطاط 
قوم اختلاف دایم بين این عناصر نامتجانس را موجب نهدید وحدت و بروز انشعاب 
در نظام لشکری این سلاله می‌ساخت باری در اوایل حال, این مسأله مانع بسط 
فتوحات امراء اين خاندان نشد و حتی رقابت عناصر نسامتجانس بسط قدرت 
فرما نروایان را تسریع هم کرد. 

سابقة جنگی طوایف دیلم که هم در جنگهای بیزانس و هم در قصة ودرز 
دیلمی [بب] و فتح یمن مهارت نظابی آنها سای تحسین تلقی می‌شد در حوادث 
عهد زیدیذ طبرستان و د رکشمکش های سرداران قوم در بلاد جبال و آذربایجان 
وجود جنگجویان این طوایف را در صفوف لشکریان امراء عصر عاسل عمد؛ فتح 
بلاد نشان میداد و به‌زودی دیلمیه و طبریه هم مثل خراسانیه و سغاربه و فراغنه 
ساچیه و حجریه [مپ] «درجند» خلینه و عمال او نقش قابل ملاحظه‌یی یافتند 
و به‌هر حال همبستگی تژادی و نوعی احساس خویشاوند ی که درواتع باتی‌سانده 
زندگی محلی آنها بود و آنها را در خدسات سپاهی آل‌سامان و زیدیه طبرستان 
همواره به هم وایسته داشته بود در خدسات لشکری آل‌بویه نیز همچنان دوام 
داشت و آنچه درسپاه آل‌بویه منصب نقیب‌النقباء دیالم خوانده می‌شد مربوط به 
نظارت برین همبستگی و ارتباطی بود که در عین‌حال آنها از حیث بیزان سستمری 
و مزایای دیگر از سایر عناصر سپاه آل‌بویه متمایز می‌داشت چناتکه آل‌بویه هم 
آنها را به‌سیب سابقه‌یی که درکمک به‌ایجاد دولت آنها داشتند اولیاء دولست 
می‌خواندند و رعایت حال و تأدیُ منظم سمتمری آنها را بهاخلاف و عمال الزام 
و توصیه می‌نمودند .],٩[‏ 

البته در سپاه خلیفه هم قبل از ورود معزالدوله به‌یغداد تعداد قابل 
ملاحظه‌یی از جنگجویان دیلم وجود داشت و حتی خلیفه‌المتقی س رکرده‌بی ازین 
طایفه را ناسش کورانکیج ( کورانگیز) عنوان امیرالامرایی هم‌داد (شوالو ۲۲). 
ابا درسهاه خلیفه درین ایام عنصر ترلك بر دیلم فزونی داشت و سیاه آلبویه برعکس 
هرچند تعداد ترکانش کم نبود بیشتر شامل طوایف گیل و دیلم بود. مع‌هذا 
شورش روزبهان دیلمی بر ضد سعزالدوله و شورش سیکنکین ترلك بر ضد عزالدوله 
خرورت حفظ نوعی تعادل بين این دو عنصر نامتجانس را که در عین حال هستهٌ 
اصلی سپاه آل بویه محسوب می‌شدند نزد عضداندوله اساس سیاست سپاهی تلقی شد. 


از اصفهان :) نداد ۴۵۵ 

عضدالدوله احوال تمام «قایدان» و «حاجبان» خویش راکه فرماندهان 

سپاه وی بودند در عین‌حال با دقت و احتیاط بسیار زیرنظر داشت و هرجا در رفتار 
آنها نشانی از میل به‌سرکشی یا نافرمانی درمی‌یافت در ب رکنارکردن آنها درنگ 
نمی کرد. به‌خاطر همین احتمال افرمانی بود که گورگیرین جستان را بعد از فتح 
کرمان کنار گذاشت و ابوالوفا طاهرین محمد سردار دیگر خود را که در فنح جزیره 
بدوی کمک نمود به‌مجرد احساس ضرورت برکنارکرد. اینکه وی برای دیلمان 
سپاه س رکرده‌یی جداگائه از خود آنها و جهت ت رکان و اعراب سپاه س رکرده‌یی هم 
از بین آنها مسژول امور آنها نمود مبنی بر احتیاط زیر کانه‌یی بود تا از دشواریهایی 
که معزالدوله و عزالدوله پیش از وی با آن مواجه شدند درامان باشد. مع‌هذا 
ادارژ هر دو لشکر به‌دیوانی واحد مربوط می‌ش د که اشراف بر آن تمام سهاه را زیرنظر 
مستقیم وی فرار می‌داد. احلاف ا وکه از رعایت این دقایق غافل باندند دچار 
فتنه‌هایی شدند که شاید ادا نظم دوران عضدالدوله آنها را از ابتلاء بدان باز 


می‌داشت و فرمانروایی آنها را آنگونه در هرج‌وسرح مستفرق نمی کرد. 

درواقم با بروز اختلاف بین صمصامالدوله با کالیجار با برادران خویش 
خاصه با شرف‌الدوله ابوالفوارس آثار این نفرقه و اختلاف در بین سپاه هم مجال 
ظهور یافت. چنانکه هم صمصام‌الدوله در شورش اسفارین کردویه سر کرد قسمتی 
از سپاه دیلم گرفتار دردسر شد (۰ ,۳ ه) و هم شرف‌الدوله به‌سبب بروز اختلاف 
بین عناصر تركك و دیلم در سپاه خویش (+یس ه) با دشواریهابی مواجد گشت 
و البته تفرقه و اختلاف بین فرزندان عضدالدونه» ادامهُ سیاست او را هم در طرژ 
ادارٌ سپاه غیرسسکن ساخت. 

بسه‌هر حال صمصام‌الدوله با کالیجار سرزبان که قبسل از اعلام 
وقات عضدالدوله به‌امارت رسید بلافاصله با توقیف یک برادر خود به‌نام ابوالحسین- 
احمد بروز تفرقه و اختلاف باطتی برادران را تسریع نمود (ریع‌الاول ۳ب۳) بسا 
اینهمهابوالحسین را هم به خواهش مادرش که دختر ماناد رین‌جستان س رکرده‌دیلمی 
بود و سهاه دیلم هوادار وی بودند آزاد کرد و واگذاری امارت فارس به‌او و آن 
هم بهش رکت برادر دیگرش به‌نام ابوطاهر فیروزشا در عین آنکه موجب بزید 
اختلاف برادران و مخصوصاً ناعرسندی ابوالفوارس شیردل برادر بزرگ وی شد 
ضعف خود وی و سوه تدبیرش را برملا کرد. وفات مژیدالدوله (شعبان ۳بج) در 


۴۵۶ تاریخ هردم ایرآن 

همین احوال هرچند او را در بغداد به‌سوگ عم نشاند اما بين او و عم دیگرش 
فخرالدوله که بلافاصله به‌پيشنهاد و دعوت صاحب‌بن عباد به‌جانشینی مژیدالدوله 
در جرجان به‌امارت نشست منجر به‌انحادی‌ش که ادایه آن می‌توانست تاحدی 
سنت « کدخدایی» معمول در خاندان بویه را از طریق قبول ریاست اسمی‌فخرالدوله 
وسیلهٌ رفع اختلافات اولاد عضدالدوله سازد. ولیکن با سقوط صمصام الدوله(رسضان 
+یس) و ابارت برادرش شرف‌الدوله ابوالفوارس شیردل تحریکات و اختلافات بین 
اولاد عضدالدوله بالا گرفت. و چون فخرالدوله هم که عم آنها و ارشد اولاد 
خاندان بویه محسوب می‌شد از آغا زکار در ایفاء آنچه لازمه اتحاد با صمصام الدوله 
و متضمن سعی در رفم اختلاف برادرانش با او بود دریغ کرد و خود او مواجه با 
طغیان تاح‌الدوله ابوالحسین احمد که در اصفهان به‌وی پناه داده بود (۰ ۳۷ ه) 
شد و شرف‌الدوله هم با او ناسازگاری آغاز نهاد انحاد با اخلاف عضدالدوله را 
غیرسکن یافت و هرچند یک‌بار هم بلافاصله بعد از وفات شرف‌الدوله (جمادی- 
الآخره و ببم) به‌تحریک وزیر خود صاحب‌بن عباد به‌قصد تسخیر بغداد سپاه 
به‌اهواز برد اما چون ابونصر بهاءالدوله برادر و جانشین شرف‌الدوله به‌بقابله با 
او برخاست و سپاه فخرالدوله هم به‌علت خست فوق‌العاده‌یی که او در پرداخت 
مخارج لشک رکشی داشت علاقه‌یی به‌جنگ نشان نداد نخرالدوله از اهواز نا کام 
بازگشت و از آن پس دیگر بهدتلسرو خود در جبال قناعت نمود و حنی 
به صعصام الدوله که با برادر خود بهاء‌الدوله کشمکش‌ها داشت (ح :مج) نیز 
هیچ گونه کمک نکرد. 


نخرالدوله که بعد از تجرب دوران تبعید خراسان به‌دعوت و زسینه چینی 
صاحب‌ین عباد به‌جای مویدالدوله امارت یافت (مبم ه) خود را همچنان مشل 
عهد حیات عضدالدوله ازین هر دو برادر برای ابیرالامرایی خاندان بویه شایسته تر 
می‌یافت چرا که نسبت وی از جانب بادر به‌حسن‌بن فیروزان و خاندان ماکان 
کاکی می‌رسید و همین نسبت دینمی او را از اول از قبول طاعت از عضدالدوله 
و مویدالدوله که ترلزاد بودند [.م] بازمی‌داشت. مع‌عذا تأثیر دوران تبعید 
وآوارگی بالنسبه طولانی در وی میل شدید به‌جمع‌آوری مال و ترس شدید از خرج- 


از اصنهان تا بغداد +۷۵۷ 
کردن آن شد و شاید چون در هنگام فرار بهقدرکافی مال و مکنت به‌همراه تبرده 
بود و به‌همین سب ناچار شده بود در غربت با احتیاط زندگی کند و این نکته او را 
به‌حرص و خست کشانیده بود. ازین رو برخلاف قابوس که در مدت هجده سال 
اقاست در تبعید چیزی از اخراجات خویش نکاست [؛م] وی حتی در دوران بعد 
از بازگشت نیز همواره در خرج بال وحشت و خست نشان می‌داد. صاحب‌ین‌عباد 
هم که با وجود تظاهر به‌استعفا بلافاصله بعد از جلوس وی همچنان مسند وزارت 
را صاحب شد برای ارضاء این حرص و خست مخدوم تمام استعداد و ابتکار خود را 
به کا رگرفت. 
اقدام صاحب به‌دعوت فخرالدوله جهت جانشینی مژیدالدوله ظاهراً مبنی بر 
آن بود که هم امارت او را موجب رفم تحریکات در قلمرو جبال می‌دید و هم‌دعوت 
او را مستند استمرار وزارت خود می‌یافت. اینکه در همان اوایل ابارت وی سک 
طلایی به‌وزن هزار مثقال به‌نام فخرالدوله و فلک‌الامه برای پادشاه جدید ضرب 
کرد [بم] و به‌وی اهدا نمود (ح بب) توجه وی را به زربرستی و تملق‌دوستی 
ارباب جدید نشان می‌داد. برای ارضاه این علاقه اقدام دیگری که صاحب انجام 
داد و البته در توسل بدان به‌تحکيم موضم خویش نیز اظر بود زمینه‌سازی برای 
فروگیری سپهسالار عل ی کامه خواهرزاده و سردار و معتمد رکن الدوله بود. چون 
اين اقدام هم خالی از مخاطره نبود صاحب با جلب موافقت فخرالدوله اين سردار 
دیلمی را به‌دست یارانش مسموم کرد و به‌دنبال آن با توقیف و مصادره تمام اسوال 
و اقطاعات او (عبم ه,) درعین حال هم خزانة خالی‌باند؛ مخدوم را پر کرد و 
هم خود را از رقابت و مخالفت یک مپهسالار مقتدر و متلف ذ که پسرعمه مخدوم 
وی محسوب می‌شد ایمنی داد. صاحب با این‌گونه اقدامات» که برای توفیق در 
آن دایم گزارش‌هایی از ثروت اشخاص دریافت می‌داشت و بازار سعایت در باب 
مردم در دستگاه او به همین سبب فوق‌العاده گرم شده بود [۳م]» درواقع‌فخرالدوله 
را از خدیات خویش راضی می‌ساخت و در عين حال او را به پیروی از مصلحت. 
اندیشی‌های خود نیز وامی‌داشت. 
فخراندوله هم به‌خاطر دعوت صاحب که وی در آن دوران تبعید و غربت 
آن را خلاف انتظار و در حقیقت نهایت آرزوی خود یأفت تمام عمر از وی سهاس 
دائست و در تمام احوال از مصلحت‌اندیشی‌های او پیروی می کرد. همچنین چون 


۳۵۸ تاریخ مردم ایران 
تحکیم امارت خود را تا حدی نیز به‌تأیید و کمک برادرزاده خود صمصام الدوله 
سدیون بود با او نیسز بلافاصله عقد اتحاد بست, درواقع پسه‌اشارت و اصرار 
صمصام الدوله بود که خلیفه برای وی بلافاصله بعد از جلوس عهد و خلعت امارت 
فرستاده بود و امارتش را تأیید و خالی از اعتراض کرده بود. بااینهمه اعتقاد 
به‌استحقاق شخصی مانع از آن شد که فخرالدوله نسبت به کسانی که در حق او 
خدست کرده بودند مدت زیسادی مدیسون و خرسند بساند. به‌همیسن 
جهت از صمصام الدوله گست و نسبت به‌صاحب هم بعد از مرگ او ناسپاسی خود 
را نشان داد چنانکه نسبت به‌تابوس نی زکه در هنگام پناهندگی به‌جرجان دختر 
خویش بدو داد و به خاطر حمایت او خود را از امارت جرجان و طبرستان به تبعید و 
آوارگی انداخت هم بهتر ازین رفتار نکرد. درست است که اختلاف وی با قابوس 
در خراسان ظاهراً بسبب آنکه وی با آنکه دختر قابوس را در حباله داشت «ژنی 
دیگر خواسته و بر دختر قابوس گزیده» بود و «سفتنان در بیان نقلها کرده» [4م] 
بودند آغاز شد و سیب شد که دو دوست و دو خویشاوند درین غربت وآوارگی 
از یکدیگر تخلف کردند و هریک به‌موضعی قرار گرفتند [ءم] و درواقع اختلاف 
و اسارگاری از جانب فخرالدوله آغاز شد اما فخرالدوله هم تا زنده بود در رفع 
اختلاف با این پدرزن که آنهمه در راه او زیان کرده بود» هيچگونه کوشش ی که 
نشانی از دلجویی و سپاس باشد از خود نشان نداد و آیا بدخوبی ‏ و کطبعی 
بیسابقه‌یی که قابوس سالها بعد در بازگشت به‌جرجان از خود نشان داد تا حدی 
عکس العمل این ناسپاسی نبود؟ 

به هرحال فخرالدوله يا تثبیت صاحب‌بن عباد در وزارت خویش سیاست 
گذشته مویدالدوله را که به‌وسیلة صاحب انشاء می‌شد و تبعید طولانی خود وی در 
خراسان هم حاصل آن بود همچنان تثبیت کرد و به‌دنبال این کار آنچه را به‌قابوس 
مدیون بود از خاطر برد و چون صاحب هم اقدام برای اعادٌ قابوس را مصلحت 
ندید و امیر را از آن منع کرد [دم] وی نیز از تلافی آن همه محب ت که پسر 
وشمگیر در حق وی کرده بود انصراف قطعی جست. درمورد سابانیان هم چون 
مقارن جلوس وی به‌امارت بین حسام الدوله تاش مهماندار سابق وی در نشابور 
با اپوالحسن سیمجور سپهسالار جدید کشمکش های شدید روی داد وی با تقویت 
تاش و سپس اعطاء پناهندگی به‌او هم دینی را [بم] که بهسپهسالار عراسان 


از اصفهان تا بنداد یزیا 
شنت صاحب و موید را در مخالفت با آلسابان 


داست ادا کرد و هم سیاست 
ادایه داد. 

در داخل خاندان بویه» امارت فخرالدوله ظاهراً بای خرسندی و امیدهایی 
شد. نه فقط صمصام‌الدوله به‌تأیید او برخاست و با او اتحاد دوستانه برقرا کرد 
بلکه برادرانش ایوالحسین احمد در اهواز و ابوطا هر فیروزشاه در بصره خطبه و سکه 
به‌نام وی کردند. ابوالحسین هدیه‌یی گرانبها هم که مایٌ خرسندی طبع بالدوست 
او می‌شد برایش فرستاد (ءبم ه,) و چون با برادر دیگرش شرف‌الدوله اختلاف 
پیدا کرد به‌قلمرو وی پناه آورد و وی نیز با وعد؛ یاری او را در اصفهان اجازهً 
توقف داد (هبم هی) ابا چون در حمایت او و حتی در رفع کدورت بين او و 
شرف‌الدوله هیچ اهتماسی نکرد ابوالحسین ازین پناهندگی پشیمان شد و به‌سیب 
آنکه با سعی در تسخیر اصفهان در صدد جلب دوستی شرف‌الدوله و اظهار مخالفت 
با فخرالدوله برآمد به‌امر وی توقیف و محبوس گشت. همچنین با آنکه اقدام 
فخرالدوله به‌لشک رکشی اهواز ظاهراً بهسیب خست فوق‌العاده و وحشت وی از 
ورود در آمری که بازده هزین فوق‌العاده‌اش مشکول به‌نظر می‌رسید بی‌نتیجه باند 
و حتی عقب‌نشینی وی از اهواز به‌همدان خالی از وهنی نبود بهاءالدوله پسر 
عضد الدولسه کسه باوجود برتری موضع» بسرای اجتتاب از درگیسری با عم از وی 
د رخواست صلح کرد درواقع وی را وادار به‌عدم مداخله در درگیریهای بربوط 
به‌بیراث عضدالدوله ساخت و با قبول این مصالحه فخرالدوله خود را به‌نحوی 
نه‌چندان آبرومند در موضع ظاهری کدخدای آل‌بویه و درواقم اسیرالامراء غیریسی 
آن خاندان نشان داد (ويم ه,) و از آن پس با قناعت به‌قلمرو جبال فرصت 
یشتری برای برقراری نظم و انسجام در ولایت خود یافت و هرچند در پایان این 
لشک رکشی ظاهراً سبت به‌صاحب تا حدی ناخرسندی پیدا کرد ابا آثار ناخرسندی 
را تا صاحب زنده بود نلاهر نکرد و همچنان با ترس و احتیاط دست وزیر مقتدر و 
عاقل خود را در تمام امور با ز گذاشت. 

برخلاف مژیدالدوله که امارتش تابع امارت عضدالدوله و خودش درواقم 
دست‌نشانده او محسوب می‌شد امارت فخرالدوله مستقل بود و این نکته در طرز 
برخورد او با حکام مجاور و امراء اطراف نیز انعکاس داشت. در آغاز حال در رنع 
بعضی درگیریها به‌مذا کره و مصالحه علاقه نشان می‌داد. ازجمله در رفع شورش 
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محمدین غانم برزیکانی که در نواحی قم اغتشاش پدید آورده بود (عبب ه,) 
به‌وساطت بدرین حسنویه توسل جست [مم] همچنین در خواباندن عصیان‌ابومتصور 
پس رکورائليچ (-گورانگیز) دیلمی در قزوین (ببم هم) از در لطف و استمالت 
درآمد [ور] در قتح قلعةٌ شمیران در طارم (و برس ه) هم که ابنید و خزاین آن 
از دیرباز این تختگاه اولاد وهسودان را سورد توجه داعیه‌داران بلاد جبال و 
آذربایجان ساخته بود» فخرالدوله از در دوستی و مذا کره درآمد و با تزویج بلکة 
آنجا بر تمام قلعه و نواحی آن دست یافت [.4]. در بعضی موارد هم کار به‌جنگگ 
م ی کشید ازجمله در دفع طفیان مجدد این‌غانم در نواحی قم لشک رکشی لازم آمد 
و محمدین غانم که‌مصالحفسابق اورا از اندیشة تجدید عصیان بازنداشت درجنگی 
که ناچار پیش آمد (هبب هی) مغلوب و سیر گشت [,و] همچنین کوهستان 
طبرستان که ظا هرا در تادیه خراج تاخیر و تعلل کرده بود با لشک رکشی مقهور شد 
(ببم ه) و قلعة فریم تختگاه آل‌باوند با چندین قلعة دیگر دوباره به‌پرداخت 
خراج وادار گردید. حتی خال وی سپهسالار نصر پسر حسن فیروزان هم که در 
داسغان داعیة عصیان یافت (مبب ه) در مقابل لشکر ی که از جانب فخرالدوله 
به آنجانب کسیل شد ناچار به‌اظهار طاعت گردید [ج9]. در منازعات بین ابوعلی 
سیمجور با دریار بخارا هم که محمود و پدرش سبکتکین مدافع و سپهسالار سامانيان 
بودند» فخرالدوله نه فتط به‌سخالفان آل‌سامان کیک کرد (عمم هی) بلکه آنها را 
در جرجان و ری نیز پناه داد و اکرام فوق‌العاده کرد [9۳] و پیداست که اين امر 
نمی توانست در خاطر محمود انديش انتقام را نپرورده باشد. 

در این لشک رکشی‌ها و سیاستهای باوراء آنها نقش عمده را صاحب داشت 
که می‌خواست او نیز مثل ابن‌العمید ابارت و وزارت را با هم توأم کند و با آنکه 
در مرض بوت تعتیب همین سیاست را برای نگهداشت و ادامة قدرت به‌سخدوم 
خویش توصیه نیز کرد با مرگ او (صفر ء,مم) فخرالدوله فرصت تیافت تا با اعمال 
قدرت و تدییر و استمرار سیاست و طرز حکوست صاحب پیروزبهای او را چنانکه 
خود او گنته بود» به‌نام خویش ثبت کند [:4]. باقی‌ماند؛ عمرش در پرکردن 
خزاین گذشت و حتی بلافاصله بعد از وفات صاح بکه در مدت بیماریش وعه 
مکرر به‌عیادت او رفت حکم به‌مصادرهٌ اموال او داد و جالب آنکه در بين اسوال 
صاحب اموالی که تعلق به‌مژیدالدوله داش ت کشف شد و به‌هرحال فخرالدوله با 


از اصفهان تا بفداد ۴۶۱ 
مصادرة این اموال دینی را پیز که به‌صاحب داشت آنگونه کد طرز حکومت 
با کیاولی‌مآب خود صاحب عم آن را تأیید می‌نمود تأدیه کرد. طرفه آنکه وزارت 
را هم به‌ابوالعباس ضبی و ابوعلی‌بن حمویه که در مقابل تصدی آن به‌اشترال 
پرداخت ده‌هزار دینار را به‌ خزانه پادشاه تقبل کردند [9] تفویض کرد و دست 
آنها را در انواع تعدی و اجحاف باز گذاشت. خود او نیز با اخاذی از عمال و 
وزرا و مصادرهٌ اموال زیردستان ثروت پیحسابی جمع کرد که گفته شد تا پانزده سال 
مخارج فرزندان و لشکریانشان را بسنده بود و با اين حال وقتی مرد به زحم تکفنی 
برایش به‌دست آمد. 

درطی سالهای معدود ی که فخرالدوله بعد از مرك صاحب زیست؛ خود را 
ناچار دید به‌زنش سلکه سیده ام الملوك باوندی تکیه کند. گویی تسلیم به‌ارشاد و 
هدایت صاحب‌بن عباد او را به‌اتکاء بر یر عادت داده بود. به‌هر حال این نکته 
وی را درین ایام به‌شدت تحت نظارت ملکه درآورد. وزرایش هم ازین زن بیش 
از وی حساب می‌بردند و تسلط جایرانژ وی بر احوال و اعمال آنها هر روز بیشتر 
محسوس می‌شد حتی اينکه شاه بانو دختر فخرالدوله را برای نوح‌ین سنصور[+4] 
ترویج کردند (همم) ظاهراً سبنی بر شیو سیاست صلح جويانه باوند یان نسبت 
به‌آل‌سامان بود سیده مادر چهار پسر فخرالدوله بودکه بزرگترین آنها ابوطالب 
رستم (ولادت وبب) و کوچکترین آنها ابومنصورخسرو فیروز (ولادت بمرم) نام 
داشت دو پسر بیانین ابوشجاع بویه (ولادت . مم) و ابوطاهر شاه‌خسرو (ولادت 
,مم) بودند و از اين جمله بعدها ابوطالب رستم مجدالدوله» ایوشجاع بویه 
عین الدوله و ابوطا هر شاه‌خسرو شمس‌الدوله لقب یافتند. از اولاد دیگر فخرالدوله 
نام و نشانی باقی نیست از آنمیان قبل از ابوطالب رستم پسری ابوعلی نام یانته 
بود که در یکسالگی درگذشت (رجب مبج). دو پسر دیگرش هم بنابر پارویی 
روایات در همان سال وفات پدر و به‌هر حال خیلی بی‌سروصدا مسموم شدند (۳۸۷). 

باری باوجود زنان بسیار --از کنیز و آزاد که در حرم فخرالدوله وجود 
داشت امور خانه و دربارش در دست سیده باوندی بود و ظاهرا غلبة بیش از حد این 
زن که غیردیلمی و از خاندان باوند طبرستان‌بود نیز مغل خست فوق‌العادء شوهر 
که پرداخت‌اضافه‌مواجب‌سورد درخواست دیلمی‌هارا اجازه نمی‌دادموجب نارضایی 
سپا هیان شد و دو سالی بیش» از وفات صاحب‌بن عباد نگذشته بود که سپاه دیلم 
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سر به‌شورش برداشت و در قلعة طبر فخرالدوله را تقریباً در سحاصره افکند. از قضا 
در همین ایام فخرالدوله در چهل‌وشش سالگی به‌دنبال مسمومیت شدید غذایی 
به‌ناگاه وفات یانت (شعبان بمج). چون کلید خزاین طبرك هم مثل خزاین ری 
در آن هنگام در دست سیده بود و بدون دستوری او هیچ کس نمی‌توانست در هیچ 
چیز تصرف نماید» و از سوی دیگر چون رفت‌وآمد بين طبر و ری به‌سبب شورش 
.سپاه دیلم غیرسمکن بود کفن و دفن فخراندوله به‌تأخیر افتاد. فتط وقتی سیده با 
تعهد پرداخت اضافه‌یی سپاه را آرام کرد اقدام به‌دفن پادشاه سمکن شد و درین 
تأخی رکه مذا کرات طولانی سوجب آن بود جسد عفونت یافته بود و تدفین آن 
همراه با احترامات معمول غیرممکن شده بود [بو]. چهارده سال امارت مستمر 
نخرالدوله در جمع‌آوری مالی گذش تکه او حتی در پایان عمر چهل وشش‌ساله اش 
هم اندلك طرفی از آن نبست و بعد از او هم به‌اندك زمان تباه گشت. از آنچه 
بقدسی در باب ری در دوران وی نقل می کند [و] پیداست که ری در آن ایام 
از فراوانی و آبادانی بی‌بهره نبود اما اين نکته که سکه‌های نقره چند سالی بعد از 
مرگ وی در دارالضرب ری تدریجاً به‌فلوس مسین تبدییل یافت [44 نشان 
می‌ده د که فراوانی و آبادانی عهد وی نیز بر یکث نظام سالم مالی مبتنی نبود. 
و آشکار است که مسابته در تصرف و توقیف و حیف و میل اموال بدانگونه که 
فخرالدوله و وزرایش از عهد صاحب آغا زکرده بودند البته نمی‌توانست به‌پایانی 
خوشتر ازین منتهی گردد. 

در مرگ فخرالدوله پسرش ابوطالب رستم هشت یا ده سالی بیش نداشت 

و قدرت به‌دست بادرش سیده افتاد» این هم که گفته شد خسروفیروز براد رفخرالدوله 
او را در شکارگاه سیموم کرد [. . ,] ظاهراً شایعه‌یی بی‌اساس بود تا دستاویزی 
برای کنار زدن او از جانشینی برادر و وسیله‌یی برای تحکیم قدرت سیده باشد که 
ظاهراً تلاش وی برای قبضه کردن تدرت موجب شد تا جسد شوهرش در انتظار 

مراسم تدفین به‌عفونت و تلاشی دچارشود. 

با آنکه حرص و خست فخرالدوله بر سایر احوال او سایه می‌افکند وی از 
اوصاف پسندیده و قابل تین هم ظاهرا به کلی خالی نبود. البته بسه‌قدر 
عضدالدوله و عزالدوله به‌علم و ادب علاقه و آشتایی نشان نمی‌داد ابا از بایة 
ذوق و دانش هم عاری به‌نظر نمی‌رسید. شاید جلوة فوق‌العادُ سخاوت صاحب‌بن- 
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عباد و شهرت او به‌ذوق و علم از اسباب عمده خمول ذ کر مخدوم وی بوده باشد. 
آنچه محقق است در فخرالدوله این صفت بود که می‌توانست دشمنان خود و کسانی 
راکه در حق او عداوت نشان داده بود ببخشد و با تشن ی کین شخصی» خود و 
حکوبت خود را از فواید وجود آنها محروم و بیبهره نگذارد. ابقاء صاحب‌ین‌عباد 
در وزارت خویش» با سابقه‌یی که در عهد مژیدالدوله و عضدالدوله در میان بود» 
شاهد این دعوی است. خود او هم وقتی ابونصر خواشاذ خازن و معتمد سابق 
عضدالدوله راکه تا حدی عامل عمده در شکست و فرار او از همدان به‌درگاه 
قابوس شده بعد از سالها به‌دربار خویش می‌خواند (۰مم ه.) و به‌او وعدهُ دوستی 
و مهربانی می‌داد بسدین نکته اشارت داشت [,. ,], عیب عصده‌اش ایسن 
بود که طمع وخست غالبا نزد وی مانع از ایفاء وعدهٌ دوستی بود و شاید اعتقادش 
به‌یرتری ذاتی بر اتران که به‌حکوست او صبغذ ما کیاولی می‌داد» نیز نزد وی جایی 
برای ثبات در دوستی باقی نمیگذاشت. 
۷ 
با وفات فخرالدوله انحطاط آل‌بویه در قلمرو جبال هم مثل آنچه در نارس 
و کرمان و عراق به‌دنبال مرگ عضدالدوله پیش آمد قطعی شد. مع‌هذا قدرت‌آل بویه 
در ولایات جبال از عهد رکن الدوله تا اواخر عهد فخرالدوله به‌توالی مدیون درایت 
و تدییر دو وزیر ناسدار آنها این العمید و صاحب‌بن عباد بود که لیاتت وکنایت 
آنها اسیران متبوع و مطاع را درواقم تایع و سطیع آنها می‌ساخت و نام و آواز؛ آنها 
قد رت وشهرت فرمانروایانشان را درسایه می‌انداخت. با آنکه‌این وزرا بیشتر به‌عنوان 
کاتب و دییر دیوان رسایل وارد خدمت آل‌بویه شده بودند» در وزارت خویش 
که همه کارها به‌رای و ابتکار آنها «تفویض» بود و درحد احراء و «تنفیذ» امر 
آبیر محدود نماندند. مظهر و تجسم قدرت و سلطه واقعی منصب امارت بودئد و 
غالبا قدرت و نفوذ آنها اراده و حکم امیر واقعی را محدود می کرد. 
این العمید ابوالفضل محمدین الحسین که به‌قول‌تعالبی عما دفرمانروایی آل بویه 
بود درکتابت و انشاء چنان قدرت و تبح رکم‌مانند داشت[ 7 . ,] که در ردیف 
عیدالحمید کاتب معروف مروان‌حمار و در عصر خود سرآمد کاتبان نام‌آور تلفی 
می‌شد[م . ,]. پدرش که عرچند بعدها بین او با پسرصفایی وجود نداشت و البته 
تبحر و کمال وی مدیون تربیت و ارشاد او بود نیز کاتب نام آوری محسوب می‌شد 
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و شیخ عمید ابوعبدانه حسین‌بن محمدقمی (وفات حدود .عم ه) نام داشت ابا 
حاسدان او را به‌سیب قامت کوتاهش گهگاه عمید کله می‌خواندند و بدان جهت 
که در دوران جوانی یکچند در قم پیشه‌وری کرده بود احیاناً او را درخور طعن 
می‌شمردند. ایوعبدالته در آغا زکار چندی به‌سرداویج و وشمگیر پیوست» و یکچند 
نی زکاتب ماکان کا کی بود. چون به‌دنبال قنل ماکان وی را نیز با اسیران دیگر 
به‌یخارا بردند. به‌خاطر مراتب فضل و هنر مورد توجه امیرنوح واقم شد کتابت 
دیوان رسایل آل‌سابان به‌وی سپرده شد و به‌عنوان شیخ عمید همه‌جا در آن دیار 
مورد تکریم بود [؛ . ,]. ابوالفضل پسر وی کذشته از تبعر در دقایق کتابت در 
علم حیل و جر اثقال هم مهارت داشت و گویند سبب وزارتش (ح ۸ ۲۲) نیز همین 
معنی بود [ه . ,]. این العمید درمهندسی جنگ و طرح و تعبیه وسایل مربوط بهآن 
هم نبوغ فوق‌العاده‌یی‌نشان‌می‌دادچنانکه د رکلام وعلوم الهی نیزنبحری تا بل ملاحظه 
داشت[» , ,] وگویند ابوالحسن‌عامری درفلسفه از محضر وی کسب دانش کرد. 

وی‌که ظاهراً به‌وسیل عبادین عباس طالقانی پدر صاحب و معروف به 
شیخ امین » وارد دیوان انشاء رکن الدوله شد و چندی بعد وزارت یافت (ح ۳۲۸ 
ه)با ارائه کفایت‌ودرایت فوق‌العادهُ خود مورد اعتماد اوگشت. یکچندهم در اوایل 
امارت فناخسرو در فارس [2 ج) به اشارت رکن‌الدوله به خدمت او پیوست 
و عضدالدوله که رمو زکشورداری را از وی آموخت همواره از وی به‌عنوان الاستاد- 
الرئیس یاد می کرد. ابن العمید در آنچه به‌امور جنگی و لشک رکشی مربوط می‌شد 
نیز کفایت‌و تد بیرفوق‌العاده ازخود نشان‌می‌داد به همین‌سبب در لشک رکشی‌هایی که 
به‌عهده او واگذار می‌شد درایت و تدییرش غالباً منجر به‌پیروزیهای چشمگیر 
می‌گشت. ازجمله درواقعذ توقیف مرزبان دیلم و رساندنش بقل سمیرم مشیاری 
فوق‌العاده و زیر کی و چالاکی او رکن‌الدوله و ولایت جبال را از یک شورش 
پرخطر نجات داد و درعین حال حیات خود او و کسان رکن‌الدوله را از تهدید 
و توطنه رمانید. روزهای آخر عمرش هم در یک سفر چنکی که برای دفع عصیان 
حسنویه کرد برزکانی از ری عازم ولایت دینور بود به‌پایان آمد (صفر .بم) و 
پسرش ابوالفتح معروف بسه‌ابن العمید انی کسه درین سر با وی همسراه 
بود در بیست‌وسهسالگی به‌جای آو نشست. 

ایوالفضل بن العمید در دوران وزارت چنان شهرت و قبولی یافت که از اطراف 
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بلاد شعرای عرب به‌درگاه وی می‌آس‌دند و مدایج بسیار دربا ره‌اش میگنتند 
از آنجمله مدایج متنیی مخصوصاً یرای وی مایة شهرت شد. بااينهمه مطامع شعراء 
در درگاه وی چنانکه انتظار آنها بود برآورده نمی‌شد و از اینجهت که‌گاه مورد طعن 
و نقد هم واقع می‌گشت [ب. ,]. آنچه او را با وجود دانشس وکفایت فوق‌العاده‌اش 
بدنام کرد غرور بیجا و خست بیوجه و مخصوصاً بدزبانی او بود. پسر و جانشینش 
ابوالفتح که ابن‌العمید از فراخ روی‌های او بر عاقبت خاندان خویش نیم داشت 
[م . ,] و اطوار تاپسند اوکمتر از آزار قولنج و نقرس [. ,] بلای جان پدر 
نمی‌نمود نیز علاوه بر قریحة شعر و انشاء غرور و جاءطلبی چارهناپذیر خود را هم 
درواقع از پدر به‌ارث داشت حتی جانشین او صاحب‌بن‌عباد ه م که خود ترییتد 
یاف ابن‌عمید بود ازین نخوت و غرور تفرت‌انگیز خالی نماند و کم کسی از وزیران 
عصر وجود داش تکه در قدرت‌های ناشی از فرصت‌ها به‌وسوسذ خودنگری دچار 
نمی‌شد و به وعی نیز تاوان آن را نمی پرداخت. 

صاحب اسمعیل‌ین عبادین عباس هم که از عهد مژیدالدوله و درواتع به 
دنبال توقیف و قتل این العمید ثانی قدرت و حیثیت عهد ابن العمید اول را در امر 
وزارت تجدید کرد مثل هر دو ابن‌العمید درکتابت و انشاء سرآمد عربی‌نویسان 
عصر محسوب می‌شد. وی به‌احتمال قوی در امطخر فارس به‌دنیا آمد ( ۷۲ ه.) 
اما در طالقان و اصفهان نشو و نما یافت و به‌اصنهان همچون موطن و منشای 
خویش می‌نگریست. پدرش عبادین عباس معروف به‌شیخ الامین ا زکاتبان قدیم 
دستگاه آل‌بویه بود و نزد رکن الدولد در سرتبهُ وزارت تلقی می‌شد [. ,,] و خود 
وی که ازکود کی در دستگاه رکن الدوله ترییت شد از همان ایام به‌سیب قرابت 
سنی معاشر و مصاحب ابومنصور بویةبن الحسن که بعدها مژیدالدوله خوانده شد 
کردید و بیشتر به‌سابقة همین صحبت بود که صاحب خوانده شد هرچند صحبت 
طولانی با ابن‌العمید هم که وی مدتها کاتب و مصاحب و ندیم او بود وی را 
شایستة عنوان صاحب ابن العمید می‌داشت [, , ,]. در سفری که ابومنصور بویه 
(-مویدالدوله) برای خواستگاری دختر معزالدوله به‌بغداد رفت صاحب نیز با 
وی همراه بود و اعتماد و علاقة متقابل سبب شد که بعدها مویدالدوله بددنبال 
توقیف ابوالفتح بن العمید وزارت خود را به‌وی وا گذارد. 

به هر حال صاح ب که تربيتیافتة ابوالفضل ین العمید» و مثل او در بلاغت 
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و انشاء و شعر و حکمت ازسرآمدان عصر موب می‌شد و هم مثل او غیر از اسور 
دیوانی به کارهای لشکری نیز اشتغال می‌ورزید و غالباً سفرهای جنگی وی از 
پیروزی خالی نمی‌باند. همچنین مثل ان العمید در تریبت و تشویق اهل فضل 
اهتمام داشت و هم در پاره‌یی اوفات مجالس درس و بحث و حتی مجلس انلاء 
حدیث نیز تشکیل می‌داد. وی برخلاف ابن العمید گشاده‌دست بود و این نکته 
نیز از اسباب جلب مداحان و شاعران به‌مجلس او می‌شد. بدون شکه تشویق و 
حمایت این هر دو وزیر از اهل علم و ادب از اسباب عمده ترویج معارف در عصر 
آل‌بویه محسوب می‌شد اما این تشویق حتی در نزد صاحب که غیر از تشویق 
جوایز و صلات هم به‌زایران و مادحان می‌داد» ظاهراً پیشتر شامل کسانی‌می‌گشت 
که نسبت به‌آنها فروتنی و چاپلوسی می کردند نسبت به‌دیگران این اندازه رعایت 
نمی‌شد. 

ازجمله ابوانطیب المتتبی شاعر معروف عرب به‌خاطر آنکه در حق صاحب‌بن- 
عباد مدیحه‌سرایی نکرد مورد بغض و نفرت او واقع شد شاعری دیگر -این‌نباته 
یا دیگری- چون شعرش مقبول ابن العمید واقع نشد از صله محروم‌ساند و کارش 
به‌سطالبه و سوال و جواب با وزیر کشيد [ ۲ , ,]. ابوحیان توحیدی چون از چرب. 
زیانی و چاپلوسی بهر؛ بسیار نداشت از لطف و نواخت هر دو وزیر محروم مائد اما 
با تصنیف کتاب مثالب‌الوزیرین » تا حدی خود را از خواری و جفایی که از آنها 
دید تشنی داد [۱۳,]. 

صاحب با آنکه بیش از پانصد شاعر عربی‌زبان از خرد و کلان برایش 
مدیحه‌سرایی کردند و آنچه در مدح او به‌فارسی و عریی نظم شد به‌هزار قصیده 
بالغ می‌گشت از اينکه متنبی حاضر به‌ستایش وی نشد و حتی دعوتمصرانة وی 
را هم درین باب نادیده گرفت چنان خشم و کینه‌یی نسبت به‌وی پیدا کرد که بر 
ضد شاعر توطئه نقادی راه انداخت [ء ,,] نه فقط خود او در نقد ستنبی رساله‌یی 
تألیف کرد اطرافیان خویش را نیز به‌نقد و طعن بر وی تشویق یا وادار کرد [۰,,] 
به‌هر حال صاحب هرچند ظاهراً بای علمی این العمید را نداشت در لغت و ادب 
از او دس ت کم نداشت از کتابی که تحت عنوان المحیط در لفت نوشته است 
آنچه باقی است از تبحر او درین زمینه حکایت دارد [ب, ,], اما یبال او در طب 
که ثمالبی نقل مي کند و آن را نشانة تبحرش در طب می‌خواند دعوی وی را 
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تأیید ثم ی کند. وی مذهب معتزله داشت پدرش هم منسوب به‌همین طریقه بود 
و تعصب وی در آنچه بذهب عدل و توحید خوانده می‌شد از اسباب توجه اهل 
عصر به‌علم کلام گشت [۱۷ ]. 

در بین وزراء آل‌بویه صاحب‌بن عباد روی‌هم رفته بیش از دیگران نام و 
آوازه یافت. تمام طبقات از امراء و کتاب و شعرا تا سربازان و عامه در حق وی 
شرایط تکریم و ادب به‌جای می‌آوردند حتی رژساء دیلم در حضور وی کرنش و 
زمین بوس م ی کردند و در رکایش می‌دویدند. فخرالدوله هم در مرض موت وی 
به‌عیادتش رفت و مکرر از حال وی جویا گشت. اسا این مایه تکریم و تفقد 
بانع از آن نشد که بلافاصله بعد از وقات صاحب (صفر ۰م۳) تمام اسوال وی 
به‌امر فخرالدوله توقیفو مصادره شود. گویند در بین اموال ا وکیسه‌همای زر 
به‌دست آم د که مهر مویدالدوله داشت و درین باب سخنهایی گفته شد که دربارةً 
خزاین و اموال وزیر سژالهایی پیش آورد. طرفه آنس تکه در بین وزراء آل‌بویه, 
بجز ابوالفضل بن العمید ا کث رکسانی که توانسته بودند خود را در انظار موجه و 
صاحب حشمت نشان د هند فرجام کارشان به‌همی نگونه مصادره‌ها کشید. 

ازجمله ابوالفتح بن العمید, که تحریک صاحب‌ین عباد و نفرت عضدالدوله 
موجب ابودی او و خاندان عمید گشت به‌اشارت عضدالدوله اندك زبانی بعد 
از وفات رکن الدوله توقیف و مصادره شد و هرچند از شکنجه وحشیانه‌یی که منجر 
بهسرگی او کشت (ربیعالاول دبم) چیزی از ذخایر پنهانی او عاید مویدالدوله 
نشد [م, ,] اما جایی برای ترقی صاحب‌ین عباد در دستگاه آل‌بویه باز شد. گناه 
او در نزد عضدالدوله تنها دوستی با عزالدوله و مکاتبه با او که گزارشش از بغداد 
به عضدالدوله فرستاده می‌شد [9 , ] نبود مخصوصاً ثروت فوق‌العاده خاندان عمید 
بود که ناسازگاری وی با صاحب‌بن عباد کاتب و معتمد و مصاحب مویدالدوله, 
موجب فراهم‌شدن اسباب مصادرة آن گشت و بدینگونه بی‌آنکه چیز زیادی از آن 
عاید مصاد ره کنندگانش شود» خاندان عمید را به‌نابودی کشانید. 

نظیر سرنوشت صاحب‌بن‌عباد در خاندان آل‌بویه برای ابوسحمد بهلبی وزیر 
معزالدوله هم پیش آمد. وی نیز مثل صاحب برای ارباب خود هم وزیر و هم 
امیر محسوب می‌شد و در هر دو مقام هم در حق وی صمیمانه خدمت کرده بود. 
مع هذا به‌سجرد وفات وی بعزاندوله حکم کرد اموال وی را مصادره نمایند (رسضان 


۳8۸ تاریخ مردم ابر ان 
۳۰ و تمام انچه را کسان و مسوبانش دارند نیز از آنها بستانند. گویی ناتح 
بغداد بر دشمن دیرینه‌یی دست یافته باشد! 

دربورد تعداد دیگری از وزیران آل‌بویه نیز مصادرث اسوال انجام شد. حنی 
عمادالدوله علی در ولایت فارس هم وزیر خود ابوالفضل‌عباس بن فسانجس را که 
در شیراز پنجاملیون درهم برای خود حاصل کرده بود به‌ششصدهزار دینار جریمه 
۳ اين رسم در نزد خلفا هم سابقه داشت که دست وزیران را در جمعآوری 
اسوال و اخاذی و تعدی باز می‌گذاشتند و به‌هنگام فرصت وقتی آن‌گونه اموال را 
از تصرف آنها به‌خزانة خویش منتقل می کردند مردم را هم از مشاهده ذلت و 
حقارت آنها خرسند می کردند و کار خود آنها در نزد عامه نوعی رفع تعدی هم 
به‌حساب می‌آمد, 


وزرای آل‌بویه که | کثرشان بدینگونه آنچه را در مسابقهٌ جمع ثروت به‌دست 
می‌آوردند سرانجام به‌خزانة پادشاهان خویش تحویسل می‌دادند در عمن حال 
بشترشان کاتب و شاعر و اهل فضل و هنر هم بودند. علاقه‌یی که آنها بدعلم و 
ادب نشان می‌دادند گه‌گاه موجب ایجاد و یا مزید توجه امراء آنها به‌دانش و 
معرفت می‌شد و آنها را به ترییت اهل فضل و مجالست‌ومذا کرات با آنها تشویق 
می‌نمود. به‌هر حال مجلس این وزرا که گاه به‌مجلس درس آنها تبدیل می‌شد 
نیز ما شناخت و وسیلهُ آشنایی علماء عصر می‌گردید و جنب‌وجوش تاژهیی در 
قلمرو علم و هنر به‌وجود می‌آورد. ازين جمله مجلس درس این العمید حتی برای 
ابثال ابوالحسن عامری فیلسوف معروف عصر مورد استفاده بود. مجلس ابلاه 
حدیث صاحب‌ین عباد توجه طالبان را به‌زمد و قدس اوکه نمایشی بود جلب 
می کرد و همين شهرت وی به‌زهد و قدس سبب شد که کتاب الب‌الوزیرین 
ابوحیان توحیدی به‌سیب اشتمالش بر ذم وی و این العمید در نزد عوام و حتی 
خواص شوم و بدشکون تلقی شود و سالها شهرت و رواج قابل‌ملاحظه‌یی پیدا 
نکند [. ۲ ,]. به‌هرحال رسم انعقاد مجلس درس به‌وسیلة وزیران درعهد آل‌بویه 
تا آخر دولت آنها باقی بود چنانکه شیخ الرئیس هم در مدت ی که وزارت‌شمس الدول 
دیلمی را داشت مجالس درس خود را تا حدی نیز به‌پیروی از همین سنت ادابه 


از اسفهان تا بغداد ۳9۹ 
داد. در مجالس شبانة وزراء نیز گه‌گاه مطالب علمی و ادبی جالب مطرح می‌شد 
و ازجمله مجلس ابن‌سعدان وزیر صمصام الدوله در بغداد که ابوحیان توحیدی در 
کتاب الامتاع والموانسه تعدادی از آنها را وصف سی‌نماید» آنگونه که از گزارش 
وی برمی‌آید عالباً مشحون از فواید علمی و ادبی دقیق و ظریف بود. 

اکثر اين وزرا هم مثل پادشاهان آل‌بویه کتابخانه‌های عظیم و پربایه‌یی 
داشتند. ابوالفضل بن عمی دکتابخانه‌یی بزرگ داش تکه ابوعلی مسکویه مورخ و 
فیلسوف معروف عصر یکچند کتابدار آن بود و وقتی در ماجرای ورود مجاهدان 
خراسان خانة ابن‌العمید به‌غارت رفت اولین سوالی که شیخ در پایان ماجری از 
احوال خان خویش کرد در باپ کتابخانهاش بود که خوشبخنانه آسیب ندیده 
بود [, «, ]. کتابخانة صاحب‌بن عباد که بعدها به‌فخرالدوله و مجدالدوله رید 
و در غلیه سلطان‌محمود بر وی قسمت عمد؛ آن به‌اسر سلطان طعمة آتش گشت 
فهرستش بدده مجلد بالغ می‌شد و برای حمل آن چنانکه از قول خود صاحب تقل 
شد چهارصد شتر ضرورت داشت, کتابخانة شاپورین اردشیر وزیر بهاء‌الدوله که 
بقارن ورود طغرل در بغداد طعمة آتش شد [۲۲,] مشتمل بر ده‌هزار مجلسد 
کتابهای مربوط به‌علوم مختلف بود و پیداس ت که در بسط و توسعه فرهنگ عصر» 
نقش وزراء و اسراء عصر سازنده بود. 


مع‌هذا اکثر اين وزراء آنگونه که در تشکیل مجالس علمی و جم‌آوری 
کتب نفیس و اموال واف رکامیاب بودند در تدبیر امور قلمرو امراء خویش توفمق 
چنداني نداشتند و این نکته مخصوصاً دربارٌ وزیران اخلاف عضدالدوله به‌طرز 
اتکارناپذیری صادق به‌نظر می‌رسد زیرا دوران امارت آنها» صرف‌نظر از چند سالی 
که هنوز انسجام اوضاع عهد عضدالدوله به کلی آزهم نگسسته بود» جز توالی 
یک سلسله هرج‌ومرج چیزی نبود و وزراء آنها هم در رفع این هرج‌وسرج تقریباً 
هیچ درایت و تدبیری نشال ندادند. 

ازین جمله ابن‌سعدان ابوعبدانته وزیر صمصام الدوله حاصل وزارتش هرج‌و 
مرج بغداد و خزانة خالی بود و هم به‌امر صمصام‌الدوله (وبم ه,) کشته شد 


[۲۳,]. ابوصالح کیوس وزیر جلال‌الدوله چنان خود را در انواع تجمل غرق 


۳۴۷۰ تاریخ مردم آیرآن 

کرد که شورش لشکر را بر ضد خود تحریک نمود [ء ۲,]. ابوالقاسم مفربی وزیر 
مثرف الدوله متهم بهالحاد و جاسوسی مصر شد و به‌زحمت از بغداد به‌شام گریخت 
۰1 ۱۲]. ابن‌ما کولا حسن‌ین علی عجلی وزیر جلال‌الدوله با آنکه خودش لقبهایی 
پادشاهانه نظیر سعدالدوله و یمین الدوله هم به‌دست‌آورد درگیرودا رکشمکش های 
محلی و تحریکهای خلیفه و سپاه چنان از اعمال هرگونه قدرت و تدییر عاجز بود 
که وجود او در منصب وزارت حس نمی‌شد و وقتی در بصره به‌دست سپاه با کالیجار 
برادرزاده و مدعی جلال‌اندوله کشته شد (۲۱ع ه,) هیچ کس نمی‌دانست کسه 
جلال‌الدوله درین مدت وزیری هم داشته است [ ۲ ,]۰ 


در چنین فترت و تزلزلی که بر احوال دولت آل‌بویه در عهد آمارت اخلاف 
عضدالدوله حا کم بود توجه وزرا به‌علم و ادب درواقع فقط ناشی از ذوق شخصی 
بود و ربطی به‌تدبیر و سیاست بلکی نداشت. علاقه یی هم که امثال شرف‌الدوله 
یه تربیت علماء و ترویج علم نشان می‌دادند [بب,] بدون شک میراث آرامش 
دوران عضدالدوله و تقلید شیوٌ او یود چنانکه پیدايش جمعیت فلسفی و مذهبی 
اخوان‌الصفا را هم که در همین ایام برغم تصنیف رسایل دایرة المع رف‌گونه 
خویش از افشاء نام خودداری می کردند جز نشانی از تزلزل و ضعف حکوست 
نمی‌توان تلقی کرد. 

این تزلزل و انحطاط که برای همه کس جز خود آنها محسوس و مرئی 
بود اولاد عضدالدوله را از متا زعات بی‌وقفه‌بی که قدرتشان را هر روز بیشتر تحلیل 
می‌برد و از اتخاذ القاب و عنوانهای بوچ پر طنطته یی که ثروت آنها را در راه ارضاء 
غرور و نخوتشان به‌باد می‌داد باز نمی‌داشت. این القاب که مخصوصاً از عهد 
عضدالدوله در استعمال آنها افراط شد بعد از او برای پسرانش به‌نحو غریبی بای 
تلا هر و تفاخر گشت. ازجمله بهاء‌الدوله القاب غیاث‌الاسه» قوام‌الدین و صفی 
ابیرالمزبنین را هم یددنبال ام افزود و اب وکالیجارین سلطان‌الدونه که ظاهراً 
عنوان‌الشا هنشاه اعظم ملک‌الملولك محبی دین‌انته و غیاث عمادانته را برای خود 
کانی نمی‌دید عنوان قسیم خلیفةاته را هم برین القاب اضافه کرد تا خود را در 
ابارت خلیفه‌یی که مثل فربانروایی خود او تقریباً جز مجرد نام پرطنطنه‌یی آبود 


از اصفهان تا بنداد لفف 
شریک نشان دهد. عنوان ملک‌الملوك (-شاهنشاه) که خلیفه‌القائم بامرانته به اصرار 
و الزام جلال‌الدوله بر القاب او افزود ٩(‏ ۳ هی) در بغداد نزد متشرعه و فقهاء 
موجب اعتراض شد و بااينهمه اخلاف عضدالدوله از چنان عنوانی یک قدم 
فروتر نمی‌نهادند. البته عضدالدوله که از استعمال اين عنوان در حق خویش لذت 
می برد خود را برای چنان عنوانی چندان ناارزانی شان نداد ابا برای اولاد او 
وکسانی امثال سلطان‌الدوله و مشرف‌الدوله و اب و کالیجا رکه امارت آنها در داخل 
قلمرو مرده‌ریگ وی نیز غالباً محدودبه‌قسمتی کوچک می‌شداین عنوان فقط وسیلة 
ارضاء قدرت و جلال دروغینی در حال افول بود و با اینحال جز در خطبه و سکة 
خود آنها و در دعاها و مدایح متملقانشان هم هیچ چی زکه اين عنوان را برای 
آنها قابل توجیه سازد در تمام قلمرو قدرت محدودشان به‌چشم نمی‌خورد. 


اختلاف اولاد عضدالدوله که رفتار خود او با ابوالئوارس شیردل تاحدی 
مزید آن را موجب گشت بیراث وی را در فارس و کربان هم مثل اهواز و عراق 
به‌شدت عرضة بی‌ثباتی داشت. فارس در منازعات بین پسرانش صمصام‌الدوله و 
شرف‌الدوله مکرر دست به‌دست شد و حتی یکیار هم به‌دست پسران عزالدوله 
بختیار افتاد (رممم هم), کرمان در طول‌مدت نيم‌قرن بعد از وی دوبار (۳۸۱ ه و 
۶ب ه) بهوسیل سپاه خلفین احمد صفاری فرمانروای سیستان و یکذبار به‌وسیلة 
سلطان سسعودغزئوی (۲۳ع هی) عرضُ تاخشوتاز و دستخوش کشتار و غارت 

در هر دو ولایت اخلاف عضداندوله اوقات خود را» هرگاه صرف تنازع 
و غارت قلمرو یکدیگر نمی‌شد» در لهو و عیش یا اشتغال به‌بطالعه و مذا کسره 
می‌گذرانیدند. | کثر آنها هم غالبا با شورش سپاهیان ترلك و دیلم که دایم از تنگی 
معیشت و قلت مواجب و بی‌نظمی در پرداخت آن شکایت داشتند مواجه بودند و 
البته اختلاف بین عناصر ترلك و کرد و عرب و دیلم هم درسپاه آنها اين اختلافات 
را تشدید می کرد. دولت آنها در فارس با غلیهٌ فضلویه نام سر کردة کرد ان‌شبانکاره 
که بر ابومتصور فولادستون شورید خاتمه یافت [م,] و درکرمان وقتی قاورد 
و ت رکمانانش بر آن ولایت مسلط شدند سپاه مدافع شهر به‌قول یک مورخ محلی 


۷۲ تادیخ مردم ایران 
«مشتی دیلم عاجز بیچاره» بود [۲۹,] و پیداست که د رین بایان دوران آل‌بویه 
آن شور و هیجان جهانگیر ی که مهاه عمادالدوله و معزالدوله را ازکرج ابی‌دلف 
تا شیراز و بغداد برد» فرو کش کرده بود. در تمام این هفتاد سالی که بين مرگ 
عضدالدوله و تسلط طغرل بر عراق و فارس فاصله بود تاریخ امراء آل‌بویه تاریخ 
یک سلسله سنا زعات پایان‌ناپذیر بود, 

در اين منازعات هم فارس وکربان با آنکه غالبا مسنقل یا متعلق به‌امیر 
واحدی بودند» درواقع به‌نحوی وابسته به‌حوزة ابارت عراق محسوب می‌شدند و 
حتی امیرالامراء آل‌بویه در عراق که این ولایات به‌حوزة امارت او تعلق داشت 
اگر هم خود در فارس اقاست می‌جست این ولایات را همچون قسمتی از قلمرو 
خویش در عراق تلقی ی کرد و بنازعات بدعیان هم بیشتر به‌امارت عراق و 
سلطه بر دارالخلاقه و توایع آن مربوط می‌شد. 

اين منازعات پایان‌ناپذی رکه عابل عمدهُ ضعف و انحطاط دولت اولاد 
عضدالدوله شد درواقع میراث خود او در سابقةُ رفتار با برادران و عم زادگان‌خویش 
بود. به‌علاوه چون پسر ارشد خود ابوالفوارس شیردل راکه در برض سوت وی 
بی‌اجاز حاجب بدبالین وی آمده بود در همان نزع و احتضار طولانی خویش 
به کرسان تبعید کرده بود» هنگام مرگش جانشینی او به‌دوسین پسرش اب وکالیجار 
مرزبان رسیده بود که با عنوان صمصام‌الدوله و شمس‌المله از جانب خلینه هم 
اسارتش تأیید شده بود. 

اما ابوالفوارس به‌مجرد آگهی از وفات پدر ازکردان آهنگ شیرا زکرد و 
قبل از آنکه دو برادرکوچکترش ابوالحسین احمد و ابوطاهر فیروزشاه بتوانند وارد 
فارس گردند و بر وفق حکم صمصام‌الدوله و از جانب وی به‌بشارکت یکدیگر در 
آنجا به حکوست پردازند بر فارس استیلا یافت. ابوالحسین احم د که تا ارجان پیش 
رفته بود با دریافت خبر ورود ابوالفوارس به‌شیراز به‌اهواز عقب نشست اما آنجا 
به‌دعوی استقلال برخاست و خود را تاج‌المله لقب داد. بعد هم بصره را گرفت 
و برادر خود ابوطا هر فیروزشاه را با لقب ضیاءالدوله در آنجا به‌امارت نشاند. 

چون در همین اوقات با وفات مویدالدوله هم به‌سی صاحب‌بن عباد ابارت 
جبال به‌فخرالدوله رسید و با کمک صمصام‌الدوله امارت او سورد تأیید خلیفه هم 
واقم شد قلمرو عضدالدوله اند زبانی بعد از وفاتش به‌پنج قلمر وکوچک مستقل 


از اصنهان تا بفداد ۳۷۳ 
تقسیم شد: عراق در دست صمصام‌الدوله ابوکالیجار» فارس وکرمان در دست 
شرف‌الدوله ابوالفوارس شیردل» اهواز در دست تاحالمله ایوالحسین احمد» بصره 
در دست ضیاءالدوله ابوطاهر» و جرجان در دست فخرالدوله علی‌بن رکن‌الدولد 
(ع پم هی) سچیزی هم برای سایر فرزندان عضدالدوله باقی نماند. 

اما اين وضع دوام نیاورد. فخرالدوله به تعریک و تشویق صاحب در اولین 
فرصت سمکن در منازعات مربوط به‌جانشینی عضدالدوله وارد شد و فقط مدتی بعد 
به‌ملاحظه دشواریهایی که درین درگیریها پیش آمدنی بود کنا رکشید. به‌هر حال 
وی در آغاز ورود به‌اين مع رکه» ضمن آنکد خود را «شاهنشاه» خواند مدعی عنوان 
اسیرالامرایی آل‌بویه و جانشینی عضدالدوله گردید. ابوالحسیناحمد امیر امواز 
و برادرش ابوطا هر فیروزشاه فرمانروای بصره هم با شناسایی امیرالامرایی وی حساب 
خود را از صمصام الدوله و شرف‌الدوله جدا کردند. ابا چون شرف‌الدوله اهواز و 
بصره را هم به‌تصرف درآورد این دو برادر از دور سابقة قدرت بیرون شدند 
ابوطاهر دیستگیر شد و ابوالحسین به‌قلمرو فخرالدوله پناه برد (مب۳ ه,). از آن 
پس نزاع قدرت می‌بایست بين صمصام‌الدوله و شرف‌الدوله حل شود خاصه که 
فخرالدوله در جانب خراسان و جرجان درگیربهایی داش ت که از شرکت فعال وی 
درین کشمکش ما مانم بود. 

درین میان شرف‌الدوله در فارس به‌تحکیم سوضع خود توفیق یافت. وی 
بلافاصله به‌دنبال آگهی از درگذشت پدر با عجله ازکرمان آهنگ فارس کرد و 
وارد شیراز شد. در شیراز مخالفت خود را با امارت صمصام‌الدوله آشکارکرد و 
خطبه به‌نام خود نمود. وی نقیب ابواحمد موسوی و شریف ابوالحسین علوی از 
| کابر سادات بغداد را که عضدالدوله اموال‌آنها را مصادره کرده بود وخودشان را 
به‌فارس فرستاده بود آزاد کرد و با استرداد اسوالشان از آنها دلجویی نمود. نصرین. 
هارون وزیر نصراتی عضدالدوله را که در عهد حیات پدر با وی بدرفتاری کرده 
بود مجازات کرد و ایونصر خواذشاذ خازن و سردار سابق پدر را که هم ب‌حکم 
پدر در فارس محبوس بود آزادی داد. پس از آن با غلبه بر اهواز و بصره برادران 
کوچکتر خود ایوالحسین احمد (وفات بر ه.) و ابوطا هر فیروزشاه (وفات , م۳ ه) 
را از میدان منازعه و رقابت بیرون راند و خود به‌عنوان برادر ارشد مدعی جانشینی 
پدر و معارضی صمصام‌الدوله برادر خود شد (ه پم ه,). 
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با آنکه نخست مصالحه‌گونه‌یی متضین قبول ادعای وی بین او و 
صمصام الدوله هم برقرار شد» شرف‌الدوله اقدام به تسخیر بغداد را لازم یافت و 
چون از اهواز به‌واسط رسید صمصام الدوله مصلحت خود را در تسلیم به‌وی دید 
(رمضان پم هی), شرف‌الدوله هم با توقیف او به‌عتوان اسیرالامراء و جانشین 
عضدالدوله وارد بغداد شد (شوال بیم) و سورد تکریم و تایید خلیفه نیز واقع 
گشت, ابا امارت او در بغداد به‌سه سال نکشید در پیست‌وهشت سالگی به‌پیماری 
استسقا درگذشت (جمادی‌الاخره وبج) [.۳,]. با مرك او امارت به‌برادرش 
ابونصر فیروزخواذشاذ که سومین پسر عضدالدوله بود و درین هنگام هجده سالی 
پیش نداشت رسید و خلیفه هم با اعطاء لقب بهاءالدوله و ضیاء‌المله اسارتش را 
تأیید نمود, 

ابارت بهاءالدوله بیست‌وچهار سال طول کشید و بیشتر آن د رکشمکش 
با مخالفان» عصیان سپاه و مقابله با تحریکات مدعیان‌گذشت, طرژ برخورد وی با 
این حوادث از بعضی جهات یادآور شیو؛ عزالدوله بختیار بود و در احوال وی نیز 
مثل اطوار عزالدوله نشانه‌های ضعف و انحطاط همه‌جا مشهود بود. با اینهمد 
ضعف و اتحطاط دستگاه خلافت و احتیاج خزانه به بالی که ناخرسندی سپاه را 
فرو نشاند به‌وی نیز مثل معزالدوله امکان داد تا در عزل و نصب خلفا دخالت 
نماید ( ,رس ه,).وی ثقریباً به‌همان شیوه که در باب معزالدوله نقل است خلیفه 
الطایم را خلع و اموالش را خبط کرد؛ به‌جای او هم خلیفه‌یی به‌نام القادر باه 
نشاند [ ,مس ,]. با آنکه از آغاز امارت با مخالفت صمصام‌الدوله که با رهایی از 
زندان شیراز در سیراف به‌دعوی امارت برخاست مواجه گشت و زدوخورد ها و صلح 
و جنگهای مکرر با او داشت در پایان کشمکش‌هایی که بین صمصام‌الدوله و 
مخالفانش روی داد و سنجر به‌غلب پسران عزالدوله بر شیراز و قتل و بیحرستی 
تسبت بدصمصام الدوله کشت (ممم ه) بهاء‌الدونه به‌دنبال تسلط بر اوضاع 
قاتلان وی را مجازات کرد و با اقا مراسم تعزیت و ترتیب اثتقال جسد به‌مقابر 
آل بویه در تکریم برادر اهتمام به‌جا آورد. 

مع‌هذا چون مرگ صمصام‌الدوله (ممم ه) در دنبال وفات دو برادر دیگر 
ابوطا هرفیروزشاه (. مر ج) و ابوالحسین احمد (مج) وی را از مدعیان خانگی نجات 
داد» از آن پس یددنبال رفع ساجرای پسران عزالدونه در فارس و کرمان (۳۹۰ 
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ه.) باقی‌باندة ایام امارت را در فارس گذراند و امور بغداد را به‌نایب خویش 
عمیدالجیوش (,. ء) و دیگران واگذاشت [+م,]. اما غیبت طولانی او از عراق 
موب آن شد که در اطراف بغداد و نواحی حزیره تعدادی سلاله‌های مستتل و 
معارض به‌وجود آید و قلمرو آل‌بویه در عراق بیش از پیش محدود گردد. به‌علاوه 
در طی این غیبت خلیفه هم کسب قدرت کرد و ازجمله یکک‌بار دربورد حکم 
قاضی القضاتی که وی جهت ابواحمد والد شریف رضی از شیراز فرستاده بود (۳9 
م) درایستاد و تشیم او را بهانه خودداری از امضاء حکم امیرالامراء درین باب 
نمود [۳۳,]. غلِه عنصر ترلك درسپاه اسیرالامراء بغداد هم تدریجاً به‌ضعف عنصر 
دیلم در تمام سپاه منجر شد و اختلافات دایم که درین سپاه پیش آسد مخصوصاً در 
دور؛ امارت پسران وی بیشتر موجب ظهور این ضعف و انحطاط کشت. در عین‌حال 
بهاء‌الدوله در فارس فرصتی هم برای توجه به‌شعر و ادب یافت و آنگونه که از 
بعضی روایات برمی‌آید غضایری رازی شاعر فارمی‌گوی قلمرو فخرالدوله از ولایت 
خود برای وی قصاید فارسی می‌سرود [:۳,]. با اينهمه ابارت بیست‌وچهار سالة 
وی یک انحطاط تدریجی در قدرت آل‌بوید را نشان می‌داد. خشونت طبع وک 
خویی و سفا کی و خست که به‌وی نسبت داده‌اند نیز سانع از پیدایش آثار این 
انحطاط نبود. بدون‌شکک در غالب این اوصاف وی وارث پدر بود اما غیر از فتدان 
سجایای مثبت عضدالدوله در نزد وی تبدل احوال زمانه هم در بی‌توفیقی او نقش 
خود را داشت. وقتی وی درسن چهل‌ودو سالگی [۳۰ ,]۰ در ارجان فارس؛ با 
همان بیماری صرع که سوجب مرگ پدرش شد درگذشت (جمادی‌الاخره ۳.:) 
قدرت آل‌بویه به‌نحو بارزی در عراق و فارس روی به‌انحطاط داشت. 

بعد از بهاء‌الدوله پسرش سلطان‌الدوله ابوشجاع در شیراز به‌امارت نشست. 
بصره را به‌برادر خود رکن‌الدین ابوطاهر و کرمان را به‌برادر دیگرش ابوالفوارس 
داد. عراق را هم همچنان در دست نایب و وزیر پدرش قخرالملکک باقی گذاشت و 
خود در شیراز ماند. خلیفه هم که خلعت و لوا برایش فرستاد القاب بوچ نازه‌یی 
نیز به او عطا کرد - عمادالدین شرف‌الدوله میدالمله مفیث‌الامه صفی امیرالمنین, 
برای برادرش رکن‌الدین ابوطاهر هم خلیفه چندی بعد لقب جلال‌الدوله و 
حمال المله داد. مع‌هذا خود او سدتی بعد با عصیان و مخالفت ابوالفوارس مواجه 
ش د که بالشکری از دیلمیان عزیمت فارس کرد اما سلطان‌الدوله وی‌را مغلوب و 
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منهزم کرد و او ناچار در بسث به‌سلطان‌بحمود غزنوی پناه برد (ب.ع ه) و با 
آنکه وی به‌او کمک ه کرد موفق به‌استرداد کرمان نگشت اچار چندی عم نزد 
شمس الدوله صاحب همدان به‌سر برد و مرانجام مجبور به‌سصالحه با برادر گشت. 
سلطان‌الدوله در عراق هم با مخالفت پرادر دیگرش مشرف‌الدوله ابوعلی سواجه 
گردید (, ,ی هی) و بعد از دو سال کشمکش کار آنهسا باز به‌مصالحه انجامید 
با این قرا رکه فارس و کرمان به‌سلطان‌الدوله متعلق باشد و عراق در تصرف 
مشرف‌الدوله باقی بماند (موي ع.). چند سال بعد سلطان‌الدوله‌در شیراز به‌سن 
سی‌ودو سالگی وفات یافت (سنه ه ۱ع). 

پس از وی پسر خردسانش عمادالدین ابو کالیجار با سخالفت عم خود 
قوام الدین ایوالفوارس روبرو شد که ا زکرمان لشکر به تسخیر فارس کشید و بعد از 
کشمکش های طولانی از سپاه با کالیجار شکست خورد به کربان بازگشت (بع). 
بالاخره وفات ابوالفوارس که چندی بعد ازین زدوخوردها روی داد (و,ع ه) 
کربان را هم دوباره به‌قلمرو ای و کالیجار در فارس ملحق کرد. عراق هم به‌دنبال 
مرگ مشرف‌الدوله (ریع‌الاول + , ع) به‌پرادرش ابوطا هر جلال الدوله صاحب بصره 
رسید و بدینگونه فارس و کرمان از آن اب و کالیجار شد و عراق به‌دست جلال‌الدوله 
انتاد 

جلال الدوله که به‌اصرار ترکان بفداد و از جانب خلیفه به‌ابارت عراق 
دعوت شد درواقع ملعب اغراض و اهواء ترکان هم باقی ماند. با آنکه آنهسا 
شتیبان امارت وی پودند وی بر آنها تسلطی نداشت. چون نمی‌توانست جامگی 
آنها را بدطور منظم بپردازد سرای خود و وزیرش مکرر عرضه تاراج ترکان گشت 
و حنی ترکان بارها وی را به‌ترلك بغداد هم وادار کردند. بغداد در دوران امارت 
او عرضةٌ شورش های سپاه؛ شهر جنگهای بين شیعه و سنی و غلبه عباران و رندان 
گشته بود. تقریباً تمام هفده سال امارت او همه ساله با شورش سهاه و مطالبة ارزاق 
و مواجب مواجه بود با اينهمه در مقابل ابا کالیجار حا کم فارس وکربان که 
مکرر به‌قصد تسخیر عراق لشکر به‌اهواز و واسط آورد مکر رکسب پیروزی کرد. 
بالاخره وقتی مقارن غلبه ترکمانان» در بغداد درگذشت (شعبان ۳۰؛ ه,)» با 


آنکه قدری بر اوضاع مسلط شده بود یاز درواقع از امارت حز نامی نداشت. برای 
ارضاء سپاهیان گرسته‌اش خدمتگزاران شخصی خود را جواب کرده بود» لوازم 
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زاید منزل را فروخته بود خان غارت‌زده‌اش اسباب تجمل نداشت و خزانهاش 
عمچنان خالی بود. 

ابا مرگ او عراق را هم بدقلمرو با کالیجار فرماتروای فارس و کربان ملحق 
ساخت (جع) و با کالیجا رکه در سالهای اخیر در فارس تا حدی تحت تأئیر 
تبلیغات المژیدقی‌الدین داعی اسمعیلی در شیراز به‌مذهب خننای مصر گرایش 
نشان داده بود مقارن اقدام برای مذا کره راجع به‌امارت بغداد ناچار شد از ارتباط 
با اسمعیلیه کنار بکشد و داعی اسمعیلی را هم هرچند برای مصلحت از قلبرو 
خویش خارج کند [ دم ,]. به‌هر حال با الحاق امارت عراق به‌امارت فارس و 
کربان اب وکالیجار در بغداد وضعی شییه ب‌وضم عهد عضدالدوله را تجدید کرد. 
به‌علاوه چون برخلاف جلال‌الدوله خزانة وی خالی نبود دشواریهای ناشی از 
تأخیر در پرداخت مواجب سپاه هم برایش پیش نیامد. در مقابل طغرل و ت رکمانان 
سلجوقی هم از درگیری نظامی اجتناب کرد برای شیراز اقدام به‌ساختن بارویی 
تازه کرد (ومع) که خرجش بر مردم تحمیل شد و نفعش به‌او نرسید. با طفرل 
نیز از راه پیوند وصلت به‌دوستی‌و مصالحه گرائید (ح وجء ه). اما ازین اتحاد 
فایده‌یی عاید نکرد چون مقارن غلبة قاورد بر کرمان» وقتی وی برای استرداد 
ولایت یا عقد مصالعه از فارس عزیمت کرمان کرد در بين راه وفات یافت (جمادی- 
الاولی . ءء ه.) و ظا هرا موم شد, 

بعد از وی امارت عراق به‌پسر ارشدش ابونصرخسروفیروز رسید که به‌رغم 
اعتراض خلیفه [ب۳,] خود را الملک‌الرحيم خواند. پسر دیگرش ابومنصور 
فولادستون که درکرسان با پدر همراه بود فارس را ضبط نمود. بلافاصله هم بین 
آنها و سایر برادران منازعات شروع شد و بالاخره با ورود طغرل به‌بغداد که 
به‌دعوت خلیفه و برای دفع ماجرای ارسلان بساسیری [م۳,] رخ داد سلک‌رحیم 
توقیف شد (رمضان ,بءع) و بهقلةُ طبرك ری فرستاده شد که چندی بعد در آنجا 
درگذشت (. هء ه,) در فارس هم شورش فضلویه سر کرد طوایف شانکاره منجر 
به‌توقیف و حیس فولاد ستون شد (مءء ه.) و چندی بعد آنجا نیز مثل کرسان و 
عراق به‌دست ت رکماتان افتاد. چنانکه قلمرو سلالهُ فخرالدوله هم هرچند به 
خویشاوندان بادری آنها آل کا کویه رسید درواقم به‌قلمرو تر کمانان سلجوق سلحق 
شد و بدینگونه دولت آل‌بویه بعد از یک احتضار طولانی که از وفات عضدالدوله 
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تا توقبف فولادستون هنتاد سالی طول کشید به‌پایان آمد و نوبت تر کقازی سلجوتیان 
رسید. 

غلبهُ سلجوقیان که برای خلیفه نعمتی اببوسیده و مژده‌یی شاسل رهایی از 
خفت و اهانت سالیان بود برای عامه اهل تسنن هم که در دوران آل‌بویه مقهور 
تفوق روانی شیعه بودند بهانة تجدید هیجان ضدشیعی شد و شکست بساسیری هم 
در طغیان ضدعباسی خویش دستاویز تازه‌بی جهت مزید تضییز در حق شیعه گشت 
با اينهمه» خاطر تسامح سبی آل‌بویه که شامل اهل ذمه و حتی ترسطیان هم 
می‌شد نا قرنها بعد از آنها در عقاید و افکار سردم ایران تأثیر باقی گذاشت, 


دیالمةٌ آل‌بوبه شیعه سذهب بودند و بزرگداشت آنها در حق ائمه وعلویان 
و علاقه‌شان به‌انلهار شعایر و مراسم شیعه که زیارت مشاهد و تعمیر و تزیین آنها و 
مخصوصاً تدفین امراء آنها درین مشاهد هم از لوازم آنست شاهد این دعوی است. 
همچنین تکریم رکن الدوله در حق شیخ صدوق ابوجعفرابن بابویه (وفات رم ه,) 
فقیه بزرگ شیعه در ری» علاقه و انس و تفقد عضدالدوله نسبت به‌شیخ سفید 
(وفات م. و هی) عالم بزرگ شیعه در بغداد» و بزرگداشت بهاءالدوله در حق 
خاندان شریف رضی (وفات محرم + . 6) جامع نهج‌البلاغه [و,] از همین علاقة 
مذهبی آنها حا کی به‌نظر می‌رسد. 

اینکه دیالمه غالبا ب‌وسیله ناصر اطروش داعی و انام معروف زیدیه در 
طبرستان اسلام و تشیع را پذیرفته‌اند به‌ضرورت انتساب آنها را به‌مذهب زیدیه 
الزام نمی کند چنانکه فرزندان خود اطروش هم برخلاف او امامی‌سذهب بوده‌اند 
و به همین سبب با داعیان زیدی توافقی هم نشان نمی د اده‌اند, البته انتساب بعضی 
از فرسانروایان این سلاله به‌مذهب زیدی بعید نمی‌نماید و برخی هم به‌تبلیغات 
اسمعیلی گرایش نشان داده‌اند اما ا کثرشان آنگونه که از مجموع قراین مستفاد 
پشتیبانی از بذاهب شیعد 


می‌شود مذ هب شیعه امامی داشته‌اند. با اینهمه در 
همواره تایع میزان متکلمان نوده‌اند و حتی احیانا نسبت به‌غلاة و قرامطه نیسز 
علاقه نشان می‌داده‌اند [. و ,]. 


ابا باوجود اصرار در اظهار تشیعم خویش و حتی با آنکه در آغاز غلبه بر 


از اصنهان تا بعداد ۴۷۹ 
بغداد در اظهار شعایر شیعه تاحد تبری از حاصبان حق‌آل‌علی و طعن و سب 
صحابه هم پیش سی‌رفته اند باز در دنبال استقرار در یغداد جز در مواردی که رفم 
رش عام الزام کرده باشد درصدد منع شعایر اهل‌سنت یا جلوگیری از 
مخالفت آنها با عقاید مشایخ خویش برنمی‌آمده‌اند و سختگیربهایی نظیر آنچسه 
بتعصبان اهل‌سئت بانند پیروان بربهاری [ ,ء ,] بلافاصله قبل از عهد دولت‌آنها 


تسبت به‌شيعة بغداد و عراق روا می‌داشته‌اند از جانپ آنها نسبت به‌اهل سنت 


انجام نشده است حتی عضدالدوله به‌جهت تفویض منصب قاضی‌القضاتی تمام 
قلمرو خود به ابوسعد بشرین الحسن که ظاهری مذهب بود نزد امثال مقدسی صاحب 
احسنالتقاسيم به‌مذهب ظاهری منسوب شد. 

البته اختلافات بين عناصر شیعی و سنی که در عهد خلیفه المقندر و قبل از 
ظهور آل‌بویه منجر ب‌هدم و تخریب سسجد برائا متعلق به‌شیعه در سلتقای نهر 
عیسی و نه رکرخیه گشت (۳,م ه,) در عهد معزالدوله در برخوردهایی که 
در محله شیعه‌نشین کسرخ با سخالشان شیعه روی می‌داد تشدید شد و هرچند 
معزالدوله در آغاز ورود به‌بغداد با اصرار در اظهار شعایر شعیه [+ع ,] تاحدی 
محرك این برخوردها هم بود ابا روح تسامح نسبی قوم دیلم و ضرورت اجتناب 
از هرگونه اغتشاش در بغداد وی و جا 
احساسات مذهیی» از مقابله با تعصب های سنیان بر کنار می‌داشت و حتی به‌سعی 


نانش را غالباً جز در موارد تحریک شدید 


در ایجاد محیط آرامثر رهتمون می‌شد. 

اما آیین سوگواری‌عاشورا و مراسم مربوط به‌جشن یادروز غدیرخم که اهل 
سنت هم» به‌جهت اظهار مخالفت بهمقابله با آن مراسم دست زدند [۳؛ ,] به 
وسیله معزاندوله ترویج شد (وم عم) و البته تا زمان عضدالدوله هم باوجود 
مخالفت اهل‌سنت نستخ و لغو نگردید فقط در دور بروز اختلافات بين اولاد 
عضدالدوله و بقارن با ظهور آثار انحطاط در قدرت امیرالامراء آل‌بویه بود که نشر 
آنچه «اعنقاد قادری» خوانده شد [ءع ,] به‌طور رسمی عقاید شیعه را نف ی کرد 
(سنه ۳۳ع) وسب صحابه و طعن درمعاویه و عايشه را منع نمود. 

بح‌هذا عضدالدوله و برخی از اخلاف او در عراق و فارس با سعی در منع 
نظا هرات ضدنی توانستند از اختلافات مذهبی و برخورد سای شدید فرقه‌یی 
پیش‌گیری کنند و عضدالدوله با جلوگیری ازین‌گونه تظاهرات از توسعة منازعات 


۴۳۸۰ تاریخ مودم ابران 
مذهبی متداول در عراق مانع آمد [مع ,]. سالها بعد در تعقیب همین سیاست» 
عمیدالجیوش نایب بهاءالدوله در عراق اقایه مراسم را برای هر دو فرقه ممنوع 
ساخت و با آتکه خود دیلمی و شیعی بود ابن‌المعلم معروف به‌شيخ مفید فقیه و 
متکلم و عالم معروف شیعی را در بغداد به‌اتهام تحریک آشوب یکچند تبعید 
کرد (روم ه.) و ایسن شیسوه حتی در دور جنگهای خانگی بین سلطان‌الدوله 
و مشرف‌الدوله بهوسیلةُ این‌عبدالصمد شیرازی شحنهٌ بغداد (ج ه ۱ ء هی) نیز دنبال 
شد اما به‌دنبال غلیة مشرف‌الدوله وی به‌تحریکك مغربی وزیر؛ جریمة این تسامح 
مبنی بر فکر انضباط و امنیت را به‌بهای جان پرداخت (رجب ه , ع) و البته انحطاط 
تدریجی قدرت آل‌بویه هم دیگر ادابه سیاست تسامح را برای آنها غیرممکن 
ساخت [وعء ر], 

در هر حال روح تساسح در نزد آل‌بویه مخصوصاً در طرز رفتار آنها با اهل 
ذمه بیشتر مجال ظهور یافت. تماس دایم و ارتباط انفصال‌ناپذیر هر روزینه بین 
دیلمان گرویده به‌اسلام با آنها که هنوز همچنان به‌عقاید گذشته پدران پایبند مانده 
بودند در ولایت دیلم این مایه سماحت را به‌آنها آموخته بود. در قلمرو آنها نصاری 
و بهود در جبال و اهواز؛ مجوس درفارس و کرمان» صابئین در اهواز بسیار بودند 
و درعراق هم از پیروان تمام ادیان تعداد قابل بلاحظه‌یی وجود داشت و یا آنکه 
جامعُ اسلامی گهگاه اهل ذبه را ملزم به‌لیس «غیار و زنار» [بع :] می کرد و 
با آنکه «آنها» همه‌جا به‌طور رسمی از اشتغال به‌مشاغل سربوط بهنیازه‌ای عام 
ممنوع بودنده در قلمرو آل‌بویه غالبا در اقا مراسم خویش آزادی داشتند و در 
بقابل تأدیه جزیه و خراج در ذبه حمایت سبلمین بودند. ابا اعطای مناصب 
اداری و مشاغل مربوط به‌حکوست به‌آنها در دستگاه آل‌بویه نشانه‌یی از سماحت 
فوق العاد دیلمان و اعتماد ایشان بر صدق و صمیمیت آنها بود. 

درواقم تعدادی از مناصب عمده در دولت آل‌بویه به‌این اهل ذمه واگذار 
شده بود چنانکه کاتب عمادالدوله در شیراز ابوسعد سبیحی بود و او در دستگاه 
پسر بویه تقریباً منصب وزارت داشت. عضدالدوله هم نصرین هارون ترسا را وزیر 
تنفیذی کرده بود و او در دستگاه وی آن اندازه حشمت و نفوذ یافنه بود که در 
عمل وزیر تفویضی محسوب می‌شد [م > , ] خازن عضدالدوله هم ابونصرخواذشاذ 
مجوسی بود که هرچند در اواخر سورد سخط واقم شد طی سالها ندیم و سحرم مورد 


از اصفهان تا بعداد ۴۸۱ 
اعتساد وی به‌شمار می‌آمد و مکرر از جانب او بسسفارت هم می‌رفت. رفتار 
عضدالدوله با ابواسحق‌صایی (وفات عمج ه,) کاتب و ادیب امدار و مشاور و 
وزیر معروف معزالدوله و عزالدوله که بهامر وی به‌دنبال یک کینه‌جویی شدید» 
مصادره و محبوس شد و از قتل رستء درواقع حاکی از تساسحی بود که توانسته 
بود در وجود عضدالدوله خشم مشتعل و وحشی‌گونه‌یی را مها رکند. کتاب التاجی 
هم که وی در تاریخ آل‌بویه تصنیف کرد جریمه‌یی بود که صابی به خاطر تحریکک 
همین خشم سوزان پرداخت. استخدام نصاری و صابئین در اسر کتابت نزد خلفا 
هم دیده می‌شد اما موضع آنها در دستگاه آل‌بویه به‌نحو طرفه‌یی حا کی از سماحت 
آنها درگرایش های عقیدتی بود. 


آل‌بویه به‌آیادانی و شهرسازی و عمارت ابنیه هم علاقه‌یی نشان دادندکه 
بعضی از آنها هنوز خاطرةٌ دوران امارت ایشان را زنده می‌دارد. در ولایات جبال 
مویدالدوله و فخرالدوله بناهایی به‌وجود آوردند و وزیر معروف آنها صاحب بن عباد 
هم در ری و هم در قزوین عمارات جالب بنا کرد. محلهیی به‌نام طبرك با قلعهیی 
به‌اين نام به‌وسیل رکن الدوله و مویدالدوله دز اصفهان به‌وجود آبد که قلعذ 
آن حتی در عهد صفویه نیز به‌عنوان مخزن نفایس و مهمات فرمانروایان سورد 
استفاده بود [وع ,]. در ری هم فخرالدوله قلعةٌ طبرك را توسعه داد» چناتکه 
قلعةُ قدیم ری را نیز آباد کرد و با ابنیه تازه بیاراست, این قلعه بعدها به‌نام او 
فخرآباد خوانده شد [. ۰ ,] مقبر؛ او هم که به‌نام گنبد فخرالدوله یا گنبدشاهنشاه 
[,ه ,] تا مدتها بعد باقی ماند از علاقهُ آل‌بویه یه‌ایجاد عمارت حا کی بود. 
صاحب بن‌عباد که در ری و قزوین ابتیه عالی ساخت و قبرش هم هنوز در اصفهان 
باقی است در همه این شهرها ابنیه‌یی بنا کرد که در عصر وی مورد تحسین و 
اعجاب بود و اکنون جز آنچه در «داریات» شعراء عصرش در باب عظمت آنها 
به‌بیان آمده است نشانی از آنها باقی ثیست [ 5۲ ]. 

در فارس عمادالدوله و عضدالدوله در توسعه آبادی و ایجاد ابنیه تازه 
علاقه خاص نشان دادند. ازجمله عمادالدوله قلعهٌ کوهستانی قهندژ را در نزدیک 
شیراز به نحو جالبی تجدید عمارت کرد [۰۳,] اما دست ویرانگر ایام نشانی از آن 


۳۸۲ تاریخ هردم ایران 

باقی نگذاشت. برادرش رکن الدوله‌حسن در مدت اقاست شیراز (مبم هر) نهر 
رکن آباد را به‌وجود آورد کد خاطرةُ وی را در شعر حافظ زنده نگهداشت وه 
عضدالدوله چنانکه مقدسی خاطر نشان می کند بر نهر اهواز پل کهنه‌یی را خراب 
کرد و پل تازهیی به‌جای آن ساخت که برای اظران سای اعجاب بود. همچنین 
بود, در فارس حوض عضدی که وی در نزدیک قلعهُ استخر با سدی عظیم به‌وجود 
آورد (ح . بم) شاهکاری بی‌مانند تلقی شد [وه ,], شادروانی هم که د رکربال 
مرودشت بر روی رود کر به‌وجود آورد و بند عضدی یا بندامیر خوانده شد از ابنیة 


در رامهرسز در پیرامون مسجد جامع بازاری به‌وجود آورد که زیبا ی 


بی‌مانند عصر به‌شمار آمد [به ,] سرایی که عضدالدوله در شیراز برای خود 
ساخت از لحاظ لوله کشی و آب‌رسانی یک شا هکار معماری عصر و از جهت اشتمال 
بر بستانهای عالی و بناهای مشجر و اطاق‌های رنگارنگ از عجایب ابنیه خوانده 
شد و گویند سیصدوشصت اطاق در آن بنا اختصاص به‌سجالس امیر داشت و عضد 
در هر روز ازسال مجلس خود را در حجره دیگر منعقد می کرد [بء ۱]. 

از سایر بناهای عضدالدوله گنید عضدی بیرون دروازة استخر و نزدیک 
مصلای شیراز [ره ,) ذکرش در باب سوم گلستان سعدی هم هست با آنکه 
گذشت زمان ازین بناهای معظم چیزی باقی نگذاشت و حتی قسمتی از بناهای 
عضدی به‌وسیلهُ اولاد خود او ویران شد [+ه,] خاطرة این عشق به‌آبادانی و 
سازندگی سیمای عضدالدوله را تا حدی یادآور چهر؛ شاپور اول پادشاه ساسانی 
ساخت. بیمارستان عضدی در شیرازکد در عهد ابن البلخی سولف فادسنامه (ح 
۰ هی) «بخلل» افتاده بود و در زمان ابوالخیر زر کوب سژلف طیرازنامه 
۶ب ه,) هنوز با نام «ارالشّفا» «همچنان معمور» بانده بود نشانه‌یی از توجه 
خاص این پادشاه به اسور عام المتفعه بود. در بغداد هم بیمارستان عضدی که ظا هرا 
به وسیلذ او تجدید عمارت شد چنان وسعت و اهمیتی یافت که تمام ابنیهٌ دیگر وی 
ر تحت‌الشعاع قرار داد [ , بر ] و بعدها برای بناهای مشایه الگوی جالبی شد. 

توجه عضدالدوله به‌احداث بیسارستان و جلب و تربیت پزشکان و 
دانشمندان» خویشان و فرزندان او را هم به‌اینگونه کارها تشویق نمود. در بین 
امراء این خاندان که بائیان آن ظاهراً هیچ یک اهل علم وسواد نبودند عزالدوله 
بختیار آنگونه کد از یتییةالدهر تعالبی برمی‌آید شاعری پرمایه بود ابا عضدالدوله 


از اصفهان تا بغداد اوتای 
غیر از شعر و ادب به‌علوم ریاضی خاصه هندسه و نجوم هم علاقة خاص نشان 
می‌داد. کنابخان او در شیراز سورد اعجاب بقدسی واقم شد [,ب,] و سعی او 
در جلب پزشکان و چشم پزشکان و جراحان نامدار به‌پیمارستان عضدی وی را 
با مشاهیر علما و حکماء عصر مربوط و آشنا ساخت و بدینگونه عشق به‌حکمت و 
ادب یک نشانٌ خاص دستگاه عضدالدوله و سایر آل‌بویه به‌شمار آمد. 


این عشق به‌عکمت و ادب در دربار ری که وارت کتابخانة عظیم صاحب‌ین 
عباد هم شد مجدالدوله ابوطالب رستم‌ین فخرالدوله را که در خردسالی به‌جای 
پدر نشست چنان در لذت مطالعه مستفرق نمود که جز لذت حرم‌خانه هیچ چیز 
دیکر وی را از آن منصرف نمی کرد و همین اسر موجب آن ش د که مادرش سیده 
بلکه شیرین دختر رستم‌بن شروین از اسپهبدان باوند» [ بو ,] در آنچه به‌ادارهً 
کشور ارتباط می‌یافت او را به کلی از حساب خارج کند و نیابت سلطنت را که 
به علت خردسالی پسر به عهده او گذاشته شده بود برای خود به‌نوعی سلطنت 
واقعی تبدیل نماید. 

ابوطالب رستم ملقب به‌مجدالدوله, که چندی بعداز وفات یا از کارانتادگی 
مادرش سیده (و رع ه)» بردست سلطان‌محمودغزنوی از امارت‌برکنار شدل(. ۲ع ه) 
آخرین ابیر سستقل جبال از سلال رکن الدوله بود و برادرش ابوطا هر شاهخسرو 
که شمس الدوله خوانده شد و ولیعهد او [ + ,] بود امارتش در همدان به‌دنبال 
غلبه حکام غزنوی بر آن نواحی نپائید و بدینگونه فرسانروایی آل‌بویه» در سلالهً 
فخرالدوله با غلب غزنویان به‌پایان آمد و اگر یکچند هم به‌وسیلة خویشاونسد 
بادری آنها علاءالدوله ابن کا کویه در قسمتی از ولایات جبال اداسه یافت 
نتوانست استقلال خود را در برابر هجوم ترکمانان سلجوقی حفظ کند و به‌هر حال 
غلبة تر کمانان بر مسعود در خراسان» موجبات انقراض بقایای آل‌بویه را در ری 
و اصنهان هم بثل فارس و اهواز فراهم آورد. 

یه‌هر عال ابوطالب رستم» هنگام وفات پدرش فخرالدوله کود کی ابالغ 
بود [عد,] و سادرش سیده معروف بهام‌انملوك که فخرالدوله بعد از بازگشت از 
تبعید خراسان وی را به‌حبالهٌ خویش درآورده بود و او تدریجا تسلط فوق‌العاده‌یی 


۴۸۴ تاریخ مردم ایران 
بر شوهر پیدا کرده بود نیابت او را برعهده گرفت و به‌نام او اسارت واقعی یافت, 
چون پسرعمش بهاء‌الدوله امیرالامراء بغداد القادربانه خلینه را واداشت (رمم 
ه.) تا ضمن ارسال خلعت و لوا به‌این سلکزاد؛ خردسال بی‌تمیز لقب مجدالدوله 
و کهف‌الابد عطا کند [هب,]» سکه‌ی ی که مقارن این احوال در ری به‌نام وی 
زده شد نام بهاءالدوله را هم به‌نشان تبعیت و سپاس داشت. با اعلام امارت وی 
براد رکوچکترش ابوطاهر شامخسر و که به‌ولیعهدی وی انتخاب شد در عین حال 
امارت اسمی ولایات همدان و جبال را هم یافت و لقب شمس‌الدوله هم بر نام او 
افزوده گشت. 

البته امارت واقعی با نام نیابت در دست سیده ملک فخرالدوله بود و او با 
کمک وزیران خویش مخصوصاً ابوطاهر و ابوالعباس ضبی بر تمام قلمرو شوهر 
فرمانروایی یافت. حکمرانی اصنهان را هم که به‌نام پسر دیگرش عین الدوله. 
ابوشجاع بویهُ هفت‌ساله بود با سپهسالاری جبال به کا کوزادة (-پسردایی) خود 
علاءالدوله فرامرز واگذاش تکه در دربار فخرالدوله هم حیثیت و اعتبار تمام‌داشت 
سو به‌سیب خویشاوندی باسیده پس رکا کویه خوانده می‌شد. بدینگونه از مرده‌ریک 
فخرالدوله القاب و عناوین به‌پسران خردسالش رسید و امارت و اقندار سهم‌بیوه‌اش 
ش دکه حتی بهتر از خود او در حفظ و توسعة آن توفیق یافت, 

مجدالدوله در سالهای کود کی به‌مطالعه علاق بسیار یافت ابوالحسین 
احمدین‌فارس (وفات .وم ه) از ائمةٌ معروف لغت را برای تعلیم وی از همدان 
به‌ری آوردند. به‌علاوه آشنایی با مقالات ارباب عقاید که مخصوصاً از دوران‌وزارت 
صاحب‌بن عباد ری را کانسون تلاقی مذاهب مختلف کسرده بود وی را که مثل 
اجدادش مذهپ شیعه داشت در مباحث مربوط یه‌فلسفه و کلام غرق کرد. ابوعلی- 
حسین بن عبد لین سینا فیلسوف و طبیب معروف عصر هم که تمایلات شیعی داشت 
و مقارن دوران امارت مجدالدوله از جرجان به‌ری آبد (ح ه. و ه,) ضمن آنکه 
بیماری مجدالدوله را معالجه کرد ظاهرا به‌الزام مجدالدوله یا به‌جهت جاذیسة 
کنابخانة عظیم اين دیار چندی در ری نزد مجدالدوله باقی ماند (ح . ,ع ه,) 
و البته صحبت یا تعلیم او هم در تحریک علاقة پادشاه به‌فلسفه تألیر داشت. 
بدینگونه ابوطالب رستم مثل ابوشجاع فناخسرو پادشاه فیلسوف‌مشربی شد ابا وی 
آلبته جوهر استعداد غریب عموی خود را نداشت و نمی‌توانست مثل او بسن 
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عشق به‌علم و عشق به‌جنگ جمم کند و در آنچه به‌عشق حیات سربوط است و لذات 
حرم‌سرا از آنجمله است؛ نیز همه‌چیز دیگر را از دست ندهد. ازین رو عشق به‌جنگد 
را کنا و گذ اشت عشق به کناب و حکمت را با عشق بهلذات حرم‌سرا جمم کرد و 
هرچند به‌سجرد آنکه خود را بالغ یافت با بیحالی و ظاهراً بهتحریک اطراقیان 
کوشش کرد در فرمانروایی هم که اصلا قریحة آن را نداشت مداخله کند ابا چون 
ثبات عزم یک فرمانروای واقعی را فاقد بود خیلی زود مجبور شد دنباله این کوشش 
را رها کنند و به‌همان لذات عقلانی و جسمانی گذشتذ خویش بسنده نماید. 

درواقع ابوطالب شاهنشاه (ولادت وی هی) وقتی هجده ساله شد ۳٩۷(‏ 
ه.) وزارت يا درواقع دبیری و پیشکاری خود را بدون آگهی و رضای سادر ب‌شخصی 
موسوم به خطیر ابوعلی [بو , ] داد و او با کسب قدرت در دربار مجدالدوله سیده 
را از دخالت درکار فرمانروایی بازداشت و حتی یکچند از ملافات با پسر نیز مانع 
آمد. 

سید ه که کنار ماندن خود را از نبیر امور ظاهراً مرادف پایان یافتن دولت 
خاندان فخرالدوله می‌دید ازین ساجری وحشت کرد. از پسر رنجید و از ری به‌قلعة 
طبرك رفت نیمشبی هم از آنجا فرا رکرد و نزد بدرین حسنویه کرد دوست و متحد 
سایق شوه رکه فخرالدوله هم در زمان حیات دختر او را برای ابوطالب رستم‌نامزد 
کرده بود [ب+:] رفت. بدر لشکری برای کمک وی تجهی زکرد و خود نیز با وی 
آهنگ ری نمود. شمس‌الدوله فربانروای همدان و پسر دیگر سیده هم با سپاه 
خویش در راه به‌وی پیوست, در جنگ ی که روی داد ری به‌دست سیده افتاد 
بجدالدوله هنم اسیر شد. سیده پسر را به‌زنجیر کرد و به‌زندان قلعه فرستاد ام 
ابارت را بر روی شمس الدوله که عنوان وئیعهدی را نیز از پیش به‌وی داده بود 
نهاد و کارها را همچنان به‌دست گرفت. 

ابا درطی یکسانی که از امارت اسمی شمس الدوله گذ؛ 
سای ریایت و اطمینان نبافت ظاهراً او نی زکه در همین ایام هجده ساله شده بود 


ت امارت او را هم 


مثل برادر شيوٌ خودرایی و استقلال‌جویی پیش گرفت و سیده او را حتی بیش از 
مجدالدوله معارض قدرت خویش یافت. ازین رو دوباره مجدالدوله را به‌امارت 
بازگرداند و شمسی‌الدوله را هم بثل سابق به‌همدان فرستاد. این اقدام که فقط 
مجدالدوله را از بدرین حسنویه رنجیده خاطر کرد موافق میل بدر نبود ابا بدر در آن 
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ایام چنان دچار اختلافات خانگی خویش بود که درین باب فرصت اعتراض نیافت. 

بدینگونه سیده دیگربار فرمانروایی واقعی را تحت عنوان نیایت از سجدالدوله 
که دیگر از لحاظ رشد هم صغیر نبود به‌دست گرفت و ابوطالب جوان» با فراغتی 
که از دردسرهای حکومت داشت خود را بیش از پیش تسلیم لذت حرم‌خاته و 
خلوت کتابخانه کرد. در اندل مدت حرم‌سرای وی از زنهای عقدی و ستعه و از 
کنی زکان گونه‌کون پر شدل, + ,] و مجلس او تدریجاً محل رفت‌وآمد معتزله و 
فلاسنه و تمام کسانی شد که بعدها بر وفقی آنچه نزد یاران محمود افشاگری تلفی 
گشت و درواقع مثل بسیاری از موارد مشابه جز بهتانگری چیز دیگر نبود» منهم 
به‌گرایش الحادی وتمایلات باطنی‌شدند. به‌علاوه کتابخانژ وی که شامل کتابهایی 
در نجوم و حکمت بود و قسمت عمده آن از مصادر؛ُ اسوال صاحب‌ین عباد و 
ابوالفتح بن العمید به‌دست آمده بود اوقات این «شاهنشاه» دست‌نشانده مادر را بین 
مطالعه و عشرت تقسیم کرد, کارها هم به‌وسیلهُ سیده اداره می‌شد و این خاتون 
خاندان باوند بر وفق آنچه خود وی مصلحت بی‌دید در دولت آل بویه حکام را 
عزل و نصب می کرد و امه‌ها را جواب می‌داد. 

ابا شمس الدوله که از عزل‌شدن خویش به‌دست مادر و از اینکه به خاطر او 
با برادر جنک کرده بود و با اينهمه به‌رغم پیروزی نظامی به‌اندك مدت دوباره 
به‌وضع سایق بازگشته بود به‌شدت ناراضی و خشمگین بود با بدرین حسنویه که او 
نیز از سیده ناخرسندی داشت و به‌هر حال بروز تفرقه بین خاندان بویه را هم 
موجب مزید ایمنی خویش می‌پنداشت درساخت و با لشکری که بدر به‌یاری وی 
آورد اظهار عصیان نمود ابا در قم با مقاوست محلی برخورد کرد و شکست خورد 
بدر هم منهزم شد (. .ء ه,) ولیکن عصیان شمس‌الدوله برای ری و سیده بایه 
تهدید گشت [و بر ]. 

چندی بعد چون بدر حسنویه بر دست عده‌یی از اکراد سپاه خویش کشته 
شد (سته ه . ء هی) و قاتلانش را شمس‌الدوله پناه داد سلطان‌الدولةین عضدالدوله 
که در آن زبان ملال‌بن پدر را در حبسی داشت برای آنکه مشکلی برای پسر 
فخرالدوله پیش آورد» علال را از حبس رها کرد و با لشکری به‌جنگ شمس‌الدوله 
فرستاد. اما در جنگی که روی داد شم الدوله غلبه یافت هلال کشته شد و قلمرو 
حسنوی ه که شامل بروجرد و نهاوند و اسدآباد و قسمتی از اهواز می‌شد با اموال 
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و قلمه‌های بسیار به‌دست شسس‌الدوله اقتاد و او نیز بلافاصله با سپاه فاتح قصد 
ری کرد. با غلیةٌ او مجدالدوله و سیده به‌دماوند گریختند و هرچند شمس‌الدوله 
به‌طلب آنها از ری بیرون آمد» به‌سیب شورش سپاه خویش که به‌رسم معمول سپاه 
مزدور در نیمه راه پیروزی از فرمانده خویش اضافه مواجبی را که پرداخت آن برای 
وی سمکن نبود طلب م ی کردند ناچار یه‌همدان مراجعت نمود (ه.ع ه,) و در 
پی آن» سیده هم دوباره با پادشاه دست‌نشاندة خویش به‌قلمرو خود بازگشت[ . ۷,]. 

درین سیان سبده و پسرش در ری با شورش و عصیان ابن‌فولاد دیلمی مواجه 
شدند که عده‌یی از جنگجویان دیلم را گرد خود جمع آورده بود و با تهدید و ابرام 
از مجدالدوله و مادرش درمی‌خواست تا ولایت قزوین را به‌وی اقطاع دهند (ب. ء 
ه). جواب ردی که به‌او داده شد او را به‌اعلام عصیان واداشت و حنگجویان 
وی در اطراف ری چنان اامنی و آشوبی بدوجود آوردند که سیده ناچار شد در دفع 
آنها از خویشاوند خود اسبهبد فریم درخواس تکمک کند. 

با آنکه کمک اسپهبد باوندی شورشگر دیلمی را به‌حدود دامغان راند 
تحریکک فلکک‌المعالی منوچه رکه ظاهراً از جانب عمال دربار غزنه هم تأیید و 
تشویق می‌شد موجپ ادا شورش و آشوب در اطراف ری کشت و این معا 
سیده را واداشت تا سرانجام با ابن‌فولاد به‌نحوی کار آید و با مصالحه او را به 
اظهار طاعت 1 [ ۱ب , این تحریکات و اين نکته که با استمرار عصیان و 
اعلام استقلال شمس‌الدوله» قلمرو فخرالدوله هم دچار جنگ خانگی و معروض 
تجزیه و انحلال شده بود موجب گش تکه سلطان غزئوی هم پرای آنکه اىنیت 
سرحدهای غربی قلمرو خویش را عرضه تزلزل نیابد» در مورد ری و الحاق آن 
به‌قلمرو خویش دست به‌تحریکک و اقدام بزند و البته وقوع جنگهای خانگی که 
بین اولاد فخرالدوله هم بثل اخلاف عضدالدوله سوجپ توسعه عوامل ضعف و 
انعطاط بود قدرت آل بویه را در ولایات جبال هر روز پیش از پیش می کاست, 

در همین سالها که دربار مجدالدوله به‌سب عصیان شمس الدوله و تحریکات 
ابن فولاد دچار جعف و اغتشاش فوق‌العاده بود و سماء‌الدولقین شمس‌الدوله هم 
به‌دنبال وفات پدر (ح ۲:ع) [ ۲ب ,] با تاآرامی‌های سهاه و تحریکات س رکردگان 
آنها مواجه بود همدان به‌دست علاء‌الدوله پس رکا کویه افتاد (سنه ع , ع) و قدرت 
آل‌بویه در تمام جبال به‌شدت متزلزل بود. سلطان سحمود که ولایت ری و نواحی 
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مجاور آن را به‌عنوان آخرین بخش غربی میراث آل‌سامان حق خود می‌دانست 
و الحاق آن را به‌خراسان برای امنیت قلمرو خویش لازم می‌شمرد فرصت را برای 
نیل بدین مقصود مناسب یافت و با جلب شاعران این تواحی و نشر محامد ومدایح 
خویش درحدود ری و جبال» در صدد برآمد زبینه را برای الحاق ری و جبال به 
قلمرو خویش فراهم سازد. 

لیکن در جواب پیام یا نامه نهدیدآمیزی که سلطان غزنه بهقصد به‌دستد 
آوردن بهانه‌یی جهت شروع یک لشک رکشی به‌ری نزد سیده فرستاد» پیام این 
بانوی سالخورده چنان سنجیده و استوار به‌نظر رسید که تا یکچند سلطان را از هر 
گونه اقدام عجولانه‌یی درین باب مانع آسد. مضمون پیام که روایت. مولف قابوسنامه 
به‌آن لطف خاص داده است در عین‌حال ضعف و نالایتی سجدالدوله را در مقابل 
تدییر و کفایت سیده بیشتر جلوه می‌دهد. بر وفق این روایت در جواب الزام‌سلطان 
که گنته بود «یاید که خطبه به‌نام من کنی و سک دینارو درم بهنام من بزنی و 
خراج بپذیری» سیده پیغام داده بود که «تا شوی من فخرالدوله زنده بود مرا این 
اندیشه ممی بود که مکر ترا این رای افند و قصد ری کنی چون وی فرمان یافت و 
شنل به‌سن افتاد اندیشه از دل من برخاست گفتم محمود پادشاهی عاقل است 
داند که چون او ساکی را به‌جنگ‌زنی نباید آمدن از بهر آنکاز دو لشکر یکی 
شکسته شود گر من ترا بشکنم_‌سلطانی را شکستم نو اکر تو مرا بشکني‌نم گویی 
زنی را شکستم,م‌شکستن زنی بس فتحی نباشد» [۳ب,]. شاید آنچه سلطان را از 
آن پس تا مدتها بعد از مرگ فخرالدوله از قصد ری متصرف داشت اعتمادش 
به افدام منوچهرین قابوس یا اشتغالش به‌جنگهای هند بود اما به‌هر حال فقط بعداز 
زوال قدرت سیده و خروح او از صحنة فرمانروایی بود که سلطان برای اقدام به‌قتح 
ری بهانه‌یی به‌دست آورد. 

این بهانه درخواست مجدالدوله بود که در بین زنان دیگر دختری ازسلطان 
محمود را هم نکاح کرده بود [عب,]. و چون با پایان مداخلةٌ سیده» نتوانست 
سرت کارها را به‌دست آرد و عادت به‌سطالعه و زندگی حرم‌سرا ارتباط و تفاهم 
با سهاهیان را که ظاهراً از وی نیز مثل برادرش شمس الدوله دایم اضافه مواجب 
مطالبه می کردند و در اطراف ری اامتی و بسیرتی پیش می‌گرفتند» برای وی 
غیرسمکن ساخته بود و اسپهبدان فریم هم که خویشان مادری این «شاهنشاه فارغ 
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از تخت و تساج» مودند از عهده خاتمسه‌دادن بسه‌این شورش‌ها پسرنم ‌آمدند 
و کاروان‌های حاج وکالاهای تنجار در خارج از شهر متل خانه‌ها و دکانهای 
شهر به کلی و دایم در معرض تاراج و آتش‌سوزی بود [ه بر ]» از این رو ابوطالب- 
رتم که پدرزن را حامی و پناه‌گاه خویش نیز می‌پنداشت با اظهار طاعت : 
به‌سلطان و قبول تبعیت و انقباد» از وی برای رفع اختلال ملک و ا2 


ش سهاه 
یاری خواست, 

درین هنگام محمود به‌جرجان آمده بود [بب,] و درواقع با اين اقدام 
فلک‌المعالی منوچهر زیاری فربانروای زیاری جرجان را همچون عامل و ایبی از 
جانب خود تلقی کرده‌بود و بدیتگونه علام خاتمة استقلال آل زیار وتبعیت بازباندگان 
خاندان ونمگیر و سرداویج را با اين مسافرت به‌جرجان اسری مسلم و تحقق‌یافته 
نشان داده بود. برای آنکه ری نیز مثل جرجان به‌قلمرو وی الحاق شود اين دعوت 
مجدالدوله را با قبول تلقی کرد. علی‌حاجب سردار خود را در ظاهر برای کمک و 
به‌عنوان دوستی از جرجان به‌جانب ری فرستاد و چنان وانمود کرد که خود وی 
به‌دنبال این سپاه به‌بلاقات و کمک مجدالدوله خواهد آمد. ابا در نهان حاجب را 


به توقیف مجدالدوله و تسخیر ری فرسان داده بود. 

مجدالدوله که به‌خیال وصول م و کب سلطان» برای استقبال وی از شهر 
خارج گشت غافلکیر شد و با پسرش ابودلف توقیف گردید و مو کب سلطان که 
متعاقب این واقعه به‌جانب ری آمد بدون هیچ اشکالی شهر را تسخیر نمود 
(جمادی‌الاولی . ۲ع). خزاین آل‌پویه را هم که‌طی سالها جمع شده بود و «آن را 
عدد و منتها پدید نبوده [یب, ] مصادره کرد. مجدالدوله را با تعدادی ازکسانش 
همچنان در بند و زنجیر به خراسان فرستاد. بسیاری از اطرافیانش را بهانهام تمایلات 
باطنی دار زد یا ستگسا رکرد. بعضی را در پوست گاو دوخت عده‌یی را مقید نمود 
و همه را به‌عراسان یا غزنین به‌حبس فرستاد. ا زکتایخاند ری به‌جز پنجاه و به‌قولی 
صد بار شتر که به خراسان فرستاد تعداد زیادی کتابها به‌ابر او در زیر چوبه های 
دار حکماء و متکلمان شهر طعمُ حریق شد. در بین این به‌دارآویختگان نام فقید 
ابوعبدانته معصومی شاگرد گزیده این‌سینا و فیلسوف جوان ری و اصنهان را هم 
آورده‌اند و هرچند این دعوی سحل تردیدست [مب ,] بدون‌شک کسان ی که درین 
ایام به‌اتهام بد کیشی به‌امر سلطان و شاید تاحدی به‌تحریکك و تشویق غوغا و 


۱۹۰ تاریخ مردم ایران 
عوام خلق در ری کشته شدند می‌بایست از همین ترتیب‌یافتگان امثال ابن-ینا و 
ابن‌عمید و اپوالحسن عامری بوده باشند و پیداست که سلطان غزنه برای توجیه 
این دستبرد پادشاهانه خویش در انظار و افکار عام از فدا کردن کسانی که تمام 
جاه و حشمت او را با يکك ساعت تفکر و یک جلد کتاب سودا نمی کرده‌اند مضایقه 
نداشت. به‌هر حال مجدالدوله و پسرش ابودلف را هم سلطا چندی بعد در 
خراسان به‌قتل آورد و بدینگونه دولت آل‌بویه در ری نیز انقراض یافت و تلاش 
پسر دیگر مجدالدوله» امش فناخسروه برای اعاده ملک ازدست رفته پدر نیز به 
جابی نرسید[و ۷ :]. 

اما گزارش سلطان به خلیفه که در طی آن کوشیده بود مزد؛ پیروزی خود را 
در ری وسیلهٌ تحریک اختلاف وی با اخلاف عضدالدوله که درین زبان هنوز در 
بغداد چیزی از قدرت و عنوان خود را حفظ کرده بودند سازد و در بین خلینه و 
آنها سوءظلن موجود را به‌نفرت و وحشت تبدیل نماید» ظاهراً در آنچه راجم به 
حرم‌سرای مجدالدوله» و وجود باطنی‌ها در دستگاه وی نقل می کند «افشاگریی» 
تحریکک‌آمیز و آکنده از اسناد و بهتان و اغراق متداول درینگونه موارد بنظر 
می‌رسد [., ,] و طرفه آنست که از وجود دختری از فرزندان خویش درین حرم- 
خانه سخنی نمی‌گوید و اين راز در بين اطرافیان وی نیز سسکوت بی‌باند. سم هذا 
از قراین پیداست که سلطان برای توجیه اين اقدام تجاو زکارانة خویش که بیشتر 
به نوعی «رهزنی از پیش طراحی شده» می‌مانست و نجاوز هم درسورد سلاله‌یی بود 
که هنوز بر بغداد و حتی بر خلیفة آن نوعی «غلبه» يا نفوذ رسمی داشت و خود 
وی نیز سالها قبل (ح ۰.5 ه,) برای دریافت منشور و فرمان خلیفه به‌آنها توسل 
جسته بود [,م,] لازم‌می‌دید» مجدالدوله و اطرافیانش را به هر بهانه‌یی هست 
با قرمطیان و باطنیان که دشمنان خلیفه محسوب بودند مربوط کند و آنها را به 
بدکیشی و گرایش باطنی متهم نماید چرا که مجرد اسناد تشیم آنها برای توجیه 
اقدام وی کانی نبود خلیفه در بغداد هم از تشیع آنها آگهی داشت و باوجود حرست 
فوق‌العاده علماء شیعه و نقباء علویان در عراق این اسناد نمی‌توانست اقسدام 
سلطان را در قلع و قمع یکک سلاله بزرگ پرسابقه در ولایت جبال توجیه کند ازین رو 
این بار به‌فتاوی فقهای سنی متمسک شد و با اسناد اباحه و الحاد به‌حکام ری 
کوشید تا آنچه را در ری انجام داده بود مبتی بر تنفیذ احکام شرع فرا نماید و 


از اصفهان تا بعداد لاف 

با تسک به‌فتوای فقهاء عصر اقدام خود را متضمن سعی در نصرت دین و دفع 
بدعت جلوه دهد و به‌هر حال خلیفه را که بی‌شک در باطن با این اقدام او مخالفتی 
نداشت به‌طور رسمی در ارتباط با امراء آل‌بویه در بغداد دچار شکلی نکند. در 
واقم نیز بی‌آنکه در ارتباط خلیفه با آل‌بویه در بغداد مشکلی ظاهری پیش آید 
دولت آل‌بویه در ری و جبال خاتمه یافت, 

در دنبال فنح ری قزوین و ابهر و زنجان هم فتح شد. اصفهان و همدان هم 
با آنکه علاءالدوله‌ین کا کویه در آنجاها خطبه به‌نام سنطان کرد و اظهار طاعت 
نمود به‌وسیله مسعود که در بازگشت پدر یکچند در ری باقي ماند تسخیر شد. با 
اینهمه در با رگشت مسعود به‌قلمرو غزنه که به‌دنبال اعلام وفات محمود( ربیع الاخر 
۲۱ع) روی داد» علاءالدوله دوباره در اصفهان و جبال کسب قدرت کرد و 
بدینگونه به رغم انقراض دولت آل‌بویه در ری قدرت دیالمه در ولایات جبال‌به کلی 
ازبین ترفت و علاء‌الدوله و خاندانش تا غلبه سلجوقیان برین ولایات یکچند 
فرمانروایی دیالمه و شیوه حکومت آنها را درین تواحی همچنان ادابه دادند, 

اين علاء‌الدوله» ابوجعفرسحمد نام داشت و چون پدرش رستم‌ین مرزبان 
معروف به‌دشمنزیار برادر مادر سیده بود و خودش کا کوزاده (-دایی‌زاده) سیده 
محسوب سی‌شد در دستگاه فخرالدوله پس رکا کویسه خوانسده بی‌شد. پدرش 
از سر کردگان دیلمی در سپاه فخرالدوله بود و تا هنگام وفات (ح ..ع هی) در 
دربار سیده به‌عنوان کا کوی ملکه محل اعتماد بود و چندی هم حکوست شهریار 
ری را داشت. پسرش ایوجعفر هم از جانب سیده به‌نیابت عین الدول خردسال 
حکومت اصفهان یافت (و رم ه) و طی سالها در ولایات جبال کسب قدرت کرد. 

د رکشکشی که بین سیده با پسرش مجدالدوله درگرقفت و متجر به‌فرار مادر 
و رفتنش نزد بدرین حسنویه شد پس رکا کویه هم به بهاءالدوله دیلمی پیوست 
(بوج) اما دریی بازگشت سیده دوباره حکومت اصفهان یافت [ ۲م,]. وی که 
درعین حال سپهسالار سیده و مورد اعتماد تام او بود در رفع اغتشاش هایی که در 
قلمروجیال روی می‌داد کسک‌های قابل ملاحظه‌یی به‌سیده کرد. آنگونه که‌سکه‌های 
وی با القاب علاء‌الدوله» عضدالدین فخرالدوله و تاج‌الامه نشان می‌دهد در مدت 
امارت در نواحی جبال ولایات بین همدان و شاپورخواست و کربانشاهان مکرر 
تحت فرسان وی قرار گرفت, در ماجرای گرفتاریهای شمس‌الدوله که به‌دنبال 


۳۹۲ تاریخ مردم ایر ان 
تشک رکشی به‌ری با شورش ترکان سهاه مواجه شد (, ,ع ه,) وی بهشاهزاده 
دیلسی کمک کرد اسا با پسرش ساء‌الدوله مجبور به‌جنگ شد (ع رع ه,) 
و بدینگونه همدان و توایع آن را هم ضمیمٌ قلمرو خویش کرد. در سالهای بعد 
قوای متحد اسپهبد طبرستان و منوچهرین قابوس را که به‌ولایت جبال لشک رکشی 
کرده بودند (م ,ع ه) مخلوب کرد و بی‌آنکه با دربار مجدوله قطع ارتباط کند در 
قسمت عمده ولایات جبال قدرت مستقل یافت, 

در غلبة محمود غزئوی بر ری (. ۲ع) با آنکه علاءالدوله هم در اصفهان 
خطبه به‌نام سلطان کرد ولایت وی از تعرض سعود مصون نماند» و خود 
او به‌اهواز نزد با کالیجار گریخت [مم,]. اسا سعود» در حبرکت به 
خراسان اچار شد در برابر پرداخت الی که وی به‌عهده گرفت امارت او را در 
ولایت جبال تأیید کند. علاءالدوله هم با استفاده از گرفتاریهای سعود از پرداخت 
مال ضمان خودداری کرد و تا آخر عهد مسعود مکرر با سپاه وی کشمکش یافت 
و غالباً باوجود شکست‌های مکرر از سپاه خراسان در گرفتاریهای مسعود باتر کمانان 
موفق به تحکیم قدرت در ولایات جبال می‌شد و در اواخر (و ۲ع ه.) برای مقابله 
با تهاجمات حصاری‌محکم برگرد اصفهان کشید که توزیم ‏ تمام یاقسمتی از هزینة 
آن بر اهل شهر موجب ناخرسندی عام هم شد [عم ]. 

با وفات علاءالدوله (محرم ۳۳ع) پسرش ابومنصور فرابرز به‌سبب آنکه 
در نبرد بین غزنویان و ترکمانان در دندانقان در جانب سلجوقبان جنگیده بود 
(,مع هر) توانست ری را هم یکچند به‌حکوست اصفهان اضانه کند ابا سرانجام 
به‌دنبال مقاومتی بی‌فایده اصفهان را به‌طغرل سلجوفی وآگذاشت (محرم 4۳ ع) و 
به‌جای آن از جانب پادشاه سلجوقی ولایت یزد و ابرقوه به‌وی واگذار شد و از آن 
پس خاندان علاءالدوله در یزد و نواحي مجاور از جانب سلجوقبان» و همچون 
تایع و دست‌شانده آنها فرمانروایی محلی بحدود داشت, ابا نام علءالدوله, 
مخصوصاً به‌سیپ دانشنامفعلاهی و چند رسالهُ دیگ رکه ابن‌سینا به‌نام وی تصنیف 
کرد پایدار ماند و با اینهمه خود او هم به‌سیب حمایت از ابن‌سینا و علاقه به 
فلسفه نزد متشرعة اهل سنت فاسدالاعتقاد نیز خوانده شد [وم ,]. 

ابن‌سینا ابوعلی‌حسین‌ین عبدانته (ولادت ح .یم ه,) که در حدود بخارا 
به دنیا آمد و در ماوراء‌اللهر رشد و نما یافت به‌سبب اختلال احوال باوراء‌النهر 


از اصنهان تا بغداد ۹۳ 
به خوارزم رفت و چندی بعد در خوارزم هم به‌علت تزلزلی که با بسط نفوذ محمود 
غزنوی در احوال آنجا مشاهده می کرد برای خود مجال توقف نیافت برای رهایی 
از تهدیدی که در آن ایام فلسفه در قلمرو محمود با آن مواجه بود آهنگ جرجان 
کرد (ح جع هی) و قصد وی ملاقات با قابوس وشمگیر و اناست در درگاه وی 
بود اما چون توقیف و قتل قابوس او را از نیل بدین مقصود بانم آمد به‌دنبال 
اقاستی نه چندان طولانی در آنجاء به ری نزد مجدالدوله رفت. بعد از معالجه بیماری 
مجدالدوله چندی هم در ری اقامت گزید و ظاهراً درکتابخانة آنجا قسمتی از 
اوقات را صرف مطالعه و بررسی نوادر آثار فلسفی نمود. بالاخره از آنجا به‌همدان 
رفت (ح + . ع) و شمس الدوله فربانروای همدان که وی قولنج او را معالجه کرد 
[مم,] چندی بعد او را به‌وزارت برگزید اما به‌سیب شورش مپاه (,,ع هم) 
و الزام آنها معزول شد و با آنکه دوباره وزارت یافت در دنبال مرگ شمس‌الدوله 
چندی به‌حبس افتاد 2 ۲) بعد از رعایی هم در همدان نماند به‌اصفهان رفت 
(ح ع ع) و به‌علاءالدوله پیوست [۱۸۷]. 

در اصفهان محبت و ارادتی که علاء‌الدوله در حق او نشان داد به‌شیخ 
مجالی داد تا کتاب فا رااکه در همدان بهتصنیف آن آغا زکرده بود به‌اتمام آورد 
و به تصنیف کتابهای مهم دیگر دست بزند که آحرین آنها ظاهراً کتاب الاشادات 
والتنییجات اوست, در چهارده سال آخر عم رکه شیخ غالب آن را در صحبت و 
ملازست علاء‌الدوله به‌سر برد» قسمتی از اوقات وی صرف تدریس و تألیف وقسمتی 
هم صرف مجالست با علماء و بزرگان عصر می‌شد و درین مدت چنان حرست و 
حشمتی در دستگاه پس رکا کویه پیدا کرد که حتی در سفرهای جنگی هم با او 
ملازم بود (۲۳ع ه.) یک‌بار در حمله مسعود به‌اصفهان کتاب فوق‌العاده جالمی 
که وی تحت عنوان‌کتابالانصاف تصنیف کرده بود در ضمن غارت بی‌تمیزان 
ازیین رفت ( ,جع هم). بار دیگر در حملهُ بوسهل حمدوی» که خزاین پس رکا کویه 
مورد دستبرد مپاه غزنه شد, کتابهای شیخ هم به‌غنیمت گرفته شد و به‌غزنین 
حمل گشت [۱۸۸]. 

از ستایشی کسه شیخ در مقدمه دانشنامة علامی و همچنین در رسالٌ فخیه 
(-رگلشناسی) دربارة ایوجعفر علاءالدوله دارد پیداست که دوستی و حمایت او 
شیخ را باید از هر حیث آسوده‌خاطر و برای ایجاد آثار ارزنده‌یی که نام پس رکا کویه 


۱۹۴ تاری عرده ایران 

همدرضمن برخی از آنها دیرپای‌گردید آماده کرده باشد. با آنکه شیخ چندسالی قبل 
از علاءالدوله وقات یافت (م جع ه.) نام علاهء‌الدوله مخصوصاً به‌وسیلةٌ او از 
فراموشی رهایی یافت و حاصل میرات فلسفی یونانی و اسلامی در این دايرة المعا رف 
کوچک فلسفی با نام این امیر دیلمی به‌فارسی زبانان و فارسی‌خوانان عاید گشت. 


هرچند شهرت علمی ابن‌سینا اسم و آواز؛ | کثر علماء همعصر یا نزدیکك 
به‌عصر او را در عقد خسوف انداخت تعداد فلاسفه و اطباء که درین سالها در 
قلمرو آل‌بویه از بغداد تا ری و اصنهان می‌زیسته‌اند» آن اندازه هس تکه اسناد 
تمایلات فلسفی را به‌آل‌بویه که به‌نحوی حامی و مشوق آنها بوده‌اند, از جانب 
بتشرعه سنی» توجیه کند. ازین جمله غیر از اخوان‌الصفا که بدون انتساب به 
آل‌بویه از محیط شیعی عراق آن هم با نهایت احتیاط برای نشر عقاید و تعالیم 
فلسفی خویش استفاده کرده‌اند نام ابوسلیمان‌منطقی سجستانی و ابوعلی مسکویه 
در بغداد و نام ابوالحسن عامری در ولایات جبال مخصوصاً درخور یادآوری به‌نظر 
می‌رسد. در اوج رنسانس اسلامی عصر آل‌بویه؛ اخوان‌الصفا یادآور جمعیت اخوان 
فیثاغورئی و ابوسلیمان یادآور ارسطو به‌نظر می‌آید چنانکه ابوعلی سسکویه نظیر 
پلوتارك حکیم و مورخ و ابوالحسن عامری تا حدی مثل افلاطون طالب مدینةً 
فاضله می‌نماید و این‌سینا در عین‌حال جالینوس طبیب و ارسطوی حکیم را تشیل 
متیر 

جمعیت اخوان‌الصفا هدف اخلاقی و تربیتی را با تعلیم آراء فلسفی همراه 
کرده بودند و ظاهراً با دعوت اسمعیلیه هم ارتباط داشته‌اند. مع‌هذا بعضی 
نویسندگان رسایل پنجاه‌ودوگانه آنها» مثل زیدین رفاعه به‌هیچ مذهب و طریقً 
خاص منسوب نبوده‌اند. نام اعضاء جمعیت و بولفان رسایل به‌نو قایل اعتمادی 
معلوم نیست و درنورد بعضی نام‌ها که درین باره ذ کر شده است نیز حد فعالیت 
و میزان نقش آنها را در تصنرف رسایل اخوان‌الصفا و در نشر و ترویج تعالیم 
این جمعیت نمی‌توان معلوم کرد. به‌هر حال در اواسط قرن چهارم نزدیک به‌عهد 
عضدالدوله در بصره می‌زیستهاند و از قراین برمی‌آید که تعدادی از آنها ایرانی 


بوده‌اند [ وم ,]. 


از اصقهان تا بنداد ۴۹۵ 

ابوسلیمان سجستانی محمدین‌طاهرین بهرام سجزی (وفات بعد از ,وم ه) 
که به‌قول قفطی در تاریخ العکماء رسالاتی در فتون مختلف حکمت به‌عضدالدوله 
اهدا کرد» در بغداد آل‌بویه از استادان بزرگ متطق و حکمت شناخته می‌شد و 
مخصوماً به‌عنوان منطتی شهرت داشت. وی در سیستان زاد و در آنجا با ابوجعفر 
بانویه پادشاه صفاری (متتول در ۲هج) مربوط بود. بعد از آن در بغداد سکونت 
گزید و مجالس او در آنجا بحل تجمم و تردد دوستداران حکمت بود. پارهبی از 
مباحثی را که درین مجالس مطرح می‌شد در کتاب الاعتاع و الموانسه و کتاب 
المقایسات ابوحیان توحیدی بی‌توان یافت. کناب موانالحکما ا و که منتخجی از آن 
باقی است و اقوال و احوال حکماء یونانی و اسلامی را شامل است از تبحر او درین 
مباحث حاکی است. از یک اشارت ابن النديم صاحب الفهرست هم می‌توان آشنایی 
او را با زیان یونانی استنباط کرد[ . ٩‏ ,]۰ 

ابوالحسن عامری معروف به‌ابن ابی‌ذر (وفات ,رم ه) با آنکه اهل نیشابور 
بود ظاهرا بیشتر در قلمرو آل‌بویه در ری تردد داشت. چرا که قلمرو خراسان را در 
دوران غلبه امراء ترکث و غزنویان جای مناسبی برای اقاست طالبان فلسفه نمی یافت. 
وی در چوانی یکچند نزد ابوزید بلخی (وفات ۲۲م ه,) تلمذ کرد. پس از آن 
ب‌بغداد و ری سفر گزید. در بغداد ظاهراً مجالست حکماء و سایر طبقات را مطلوب 
طیع خویش نیافت اما در ری یک بار در محضر ابوالفضل‌ین عمید راه یافت (قبل‌از 
.وم هی) و چندی نزد او تلمذ کرد. چندی نیز در آنجا (قبل از . بم ه.) توقف 
طولانی کرد و به‌تدریس و تصنیف اشتغال ورزید. از آنچه ابوحیان توحیدی در 
احوال وی نقل کرده است توغل او درکلام و فلسفه پیداست. در تعرف کلاباذی 
هم آنچه از وی نقل است از تمایلات صوفیانه‌اش حاکی است چنانکه از یک 
بناظرةٌ او هم که ابوحیان توحیدی نقل می‌نماید مشرب افلاطونی او را استنباط 
کرده‌اند. در بین کتابهای او الامد علی‌الابد در باب مساأله ابدیت متضمن اشارت 
به اقوال فلاسفه‌یبی چون انباذقلس است کتاب السعادنوالاصماد هم از صبغة افلاطونی 
خالی نیست ۱1 ٩‏ + 

ایوعلی احمد مسکویه (وفات , جع ه,) حکیم و مورخ مجوسی نژاد دوران 
آل‌بویه» به‌سیب تمایلات شیعی در نزد کسانی چون ابوحیان توحیدی چندان با 
چشم قبول تلقی نمی‌شد. کتاب جادیدان خود (- الحکمةانخالده) او با زمینه و اصل 


املی تادیخ مردم ایرران 

قدیم فارسی خویش حاوی برخی لطایف جالب از اقوال حکماء فرس و یونان 
است. رسالة تجذیب!ا خلاق یا طهارتالاعران اوکه اخلاق ناموی خواجه‌نصیر بر 
مبنای آنست توجه خاص او را به‌علم اخلاق نشان می‌دهد. مسکویه بیشتر 
مخصوصاً سیب تاریخ تجربی خود؛ موسوم به تجارب لام و تعاقب‌الهم شهرت 
دارد که یک مأخذ عمدة تاریخ آل‌بویه هم هست و درطی آن نویسنده نقل حوادث 
را دستاویز جلب توجه به‌عبرت 


یخ ساخته است. وی که در جوانی یکچند کتابدار 
ابوالفضل بن العمید بود[ و , ]» بعدها به‌بغداد رفت و آنجا نزد عضدالدوله و پسرنس 
صمصام الدوله مکائت و تقرب یافت. در اواخر نیز چندی مصاحب و معتمد علاء - 
الدوله پس رکا کویه بودو ظاهراً در همین دون و در شهر اصفهان بود که بين ابن- 
سینا با او گفت‌وکویی روی داد .],٩۳[‏ 

کسانی‌دیگر از دانشمندان و حکماء این عص رکه مثل مسکویه» سجوسی‌نژاد 
بودند و اين ام سانع از شهرت و اعتبا رشان در دوران آل‌بویه نشد از جمله شامل 
علی‌بن عباس مجوسی صاحب کاملالمناعه در طب است که به نام عضدالدوله 
تصنیف شده است و از این رو به کتاب طب ملکی هم سعروف است و قانودن این‌سینا 
که خود تا حدی از آن متأثر می‌نماید شهرت و رواج فوق‌العاد؛ آن را تا اندازهیی 
از بين برد. همچنین ابوالحسن بهمنیار (وفات ح مه ع ه.) شاگرد این‌سینا و مصنف 
سعروف کتاب التحمیل در حکمت مجوسی‌نزاد بود و اگر چنانکه مشهورست به‌دست 
ابوعلی اسلام آورده باشد» نباید از تمایلات شیعی خالی باشد. مباحقات وی با شیخ 
نیز از اصالت فکری وی حا کی به‌نظر می‌رسد. 


در پایان عهد آل‌بویه درسرزسین جبال که نیز ولایت فهله نام داشت[ ع و را 
و زیان مردم آن نواحی به‌همین سبب فهلوی نیز خوانده می‌شد ادییاتی عامیانه نیز 
در لهجه‌های محلی انعکاس داشت. در ری که زبان آن تدریجاً «به‌لغت دری 
نزدیک‌تر از پهلوی» [ و ,] می‌شد ترانه‌هایی به‌لهجهُ رازی رایج بود و در همدان 
و زنجان فهلویات یا ابیات پهلوی که ملحونات آنها اورامنان خوانده می‌شد فراوان 
کنته می‌شد [,و ,]. در اصفهان و ! کثر بلاد فهله داستان ویس و رامین و فص 
شروین دستبی که سالها سینه به‌سینه نقل شده بود ظا هرا فقط از چندی پیش در 


ار اصنهان تا بغداد ۴۳۹۷ 
لهجة پهلوی محلی ولایت به‌صورت مدون درآمده بود و توجه عارف و عامی را 
جلب کرده بود. 

با آنکه مقارن این ایام زبان دری که در سیستان و خراسان و باوراءالتهر 
نظم و نثری تازهه خارج از قلمرو لهجه‌های محلی» به‌وجود آورده بود در ولایات 
جبال؛ از ری تا آذربایجان تدریجاً نفوذ پیدا می کرد لهجه‌های محلی این بلاد که 
همه‌جا تا مدتها بعد نیز لغت «پهلوی» خوانده می‌شد [۷ ,] همچنان ادبیات خود 
را داشت واین ولایت هنوز در ایجاد نظم و نثر دری به‌انداز؛ خراسان و ماوراء‌النهر 
که اسباب کار هم درآنجا ها پیشتر جمم‌بود» علاقه نشان نمی‌داد. در ری هرچند 
منطقی رازی و غضایری ظاهراً بیشتر به زبان دری شعر می‌سرودند اما عام سردم 
به‌آنچه بندار رازی و دیگران درلهجة پهلوی‌ری که رازی‌خوانده می‌شد -- نظم 
می کردند شوق و علاقة بیشتر تشان می‌دادند. در تبری زکه زبان محلی آن‌به‌مناسبت 
نام ولایت آذری خوانده می‌شد و لهج پهلوی یا بازمانده‌یی از زبان اقوام ماد 
(- ماه) بهشمار می‌آمد قطران نام شاعر محلی با آنکه هنوز به‌زبان دری نیکو سخن 
نمی‌کفت برای ممدوحان خود که می‌خواستند از پادشاهان خراسان عقب نمانند 
شعر دری می‌سرود. 

به هرحال شهرت و رواج نظم و نثر دری در ولایات جبال و ارتباط روزافزون 
عمال و حکام آن نواحی با دربارهای خراسان و غزنه و مخصوصاً شوق و علاقه‌یی 
که کتاب دیوان و حتی وزرایی عربی‌باب بانند صاحب‌بن عباد گدگاه بهزبان دری 
"که زبان دیوانی عصر و لغت رایج در نزد بزرگان و ناموران غیر عرب بود نشان 
دادند و اینکه همین صاحب‌ین عباد با وجود عربی‌مآبی افراطآمیز خویش در مقام 
استحان از قریحة بدیع الزمان همدانی نقل و نظم یک شعر دری را از وی طلب کرد 
[رو ,] و این‌سینا که در ولایت جبال به‌عنوان وزیر و شیخ الرئیس مورد تکریم 
بود برای حامی و مخدوم خود علدء‌الدوله کا کویه کتاب به‌زبان دری تألیف 
ی کرد» سیب ش د که درین نواحی نیز زیان دری تدریجاً زبان دیوانی و علمی و 
رسبی شود و لفت پهلوی به‌ردم عام و میانه و مخصوصاً اهل بازار و سا کنان 
دیه‌ها و کوهستانها مخصوص گردد و کسانی که اهل ذوق و ادب بودندهمانگونه 
که در آن ایام برای آموختن الفاظ خاص گدایان و ساسیان [9 ,] علاقه نشان 
می‌دادند برای انتذاد از اییات پهلوی و قصه‌ها ی کهنه‌یی که به‌این لفظ شیرین 


۴۹۸ تاریخ مردم ایی‌آن 
در حال فراموشی و زوال تدوین شده بود به‌آموختن آن نوجه و علاقه پیدا کردند. 

درواقع در اواخر اين عهد در همدان و زنجان و سایر بلاد نهنه که تاسل 
دینور و ماه نهاوند هم می‌شد بیت پهلوی رواج داشت و ازین جمله آنچه در نزد 
نسلهای بعد دوییتی‌های باباطاهری خوانده شد بر سنت کوسان‌های باستانی که 
نمونه اوزان آنها در فهلویات کتاب‌المجم و نمونه معانی آنها در نراناگوسان 
نواگر [. . ۲] در متظومة ویس و رامین بافی سانده است غیراز مضامین رایچ‌گذشته 
صبغه‌یی از عشقها و آلام صوفیانه را هم منعکس ی کرد یا برت‌های عاشقانه را 
رمزی از شور و جدذبة درویشان دوره‌گرد و بی‌سروسامان ولایت که منسوب به‌فرقه - 
های صوفیه و اهل حلول و اتحاد بودند می‌ساخت. این بیت‌ها مبتنی بر اوزان 
عروض رایج درشعر دری‌نبود و از حیشوزن و شکل‌مرده‌ریگ ترانه‌های گوسان‌های 
باستانی پارت محسوب می‌شد که به‌همراه آواز این ترانه‌سرایان دوره‌گرد تغنی‌می‌شد 
و گویندگان ابیات پهلوی را اخلاف لوریان و گوسان‌های دوره‌گرد عهد اشکانی و 
ساسانی و زندکی آنها را تصویری از احوال لوریان آن روزگاران نشان می‌داد. 

از احوال باباطا هر همدانی معروف به‌بایاطا هر لر و باباطا هر عریان که قسمتی 
از آنچه بازماندة اینگونه فهلویات گوسانی است حتی بعداز دستکاربهابی که طی 
قرنها برای تطبیق آنها با اوزان شعر عروضی و لهجه‌های نزدیک به‌د ری انجام شد 
بدو منسوبست جز خاطرهٌ یک زندگی آواره که درویشی و عریانی و بی‌سروسامانی آن 
را رسزی از احوال فقیران اهل حققی و محبان خدا نشان می‌د هد چیز زیادی دانسته 
نیست. افسانه‌هایی نظیر آنچه در باب برخی پیران طریقت نقل است و حال درویش 
گوشه‌نشین مردم‌گریزی را که جوش دوستداران و مریدانش او را ناچار به‌صحبت 


خی سی کند رسزی از اشارت امسیت کردیً و اصبحت عریبا سی‌سا زد نیز دربارة او 
در افواه افتاده است و اینگونه حالات و کراسات هم بثل بسیاری از سخنان قصار و 
دو بیئی‌های مربوط به‌عصرهای تالی که به‌وی منسویست [, . »] بیشت ر کاشف از 
احوال نفسانی نحسینگران و معتقدان دیر رسد اوست تا از احوال خود او که در 
ظلمت این افسانه‌ها مختی سانده است. 

مع‌هذا اگر آنچه مولف تاریخ «احةالهدود در باب تکریم فوق‌العاده‌بی کسه 
طغرل سلجوقی هنگام ورود به‌همدان (ح ببع ء هر) در حق یاباطاهر نام همدانی 
کرد چنانکه در زمان ما می‌پندارند و قراین هم صحت این پندار را تأیید می کند 


از اصفهان تا بقداد ۳۹۹ 
مربوط به‌او باشد نشان می‌دهد که وی در آن سالهای بلافاصله بعداز انقراض آل. 
بویه سنین پیری را می‌گذرانیده است و لاجرم سالهای جوانی او باید در عهد استیلای 
آل‌بویه در جبال گذشته باشد. برخورد او با طغرل سلجوقی پیرانه و درخور یک 
شیخ و یک بابای صوفی بوده است و اينهمه نشان می‌ده د که نباید قول کسانی را 
که به‌روایت آنان وی با دیلمیان معاصر بوده است [ . ۲] درخور تردید یافت, 
درست است که در خبر «احقالهدود اشارهیی به‌شاعری او نیست اما تواتری که 
در اسناد مجموعه‌یی آزین دوبیتی‌ها به با باطا هر همدانی هست و روایت ی که از یکك 
مأخذ دیگر غیر از «احقالصدود در باب معاصر بودنش با آل‌بویه نقل شده است در 
اینکه با باطاهر مذ کور در روایت داحقالصدود همان گویندء دوییتی های گوسانی و 
فهلوی همدان است تقریباً جای تردید باتی نمیگذارد. 

به‌سوجب این روایت هنگام ورود طغرل سلجوقی به‌همدان ظاهر وارسته و 
حال شیفت کون وی که با دو تن یارانش به‌نام بایاجعفر و شیخ‌حمشا (ذ) درسحلی 
به‌نام خض رکه کوهکی بر در همدان بود به‌تماشای م وکب فاتح ت رکمان ایستاده 
بود در همان اولین برخورد فرمانروای سلجوقی را مجذوب و غلم‌سلاح کرد چرا که 
طغرل بلافاصله نسبت به‌او مراسم تکریم به‌جای آورد و در جواب ا و که بی‌هیچ 
حشمت و تکلف از وی پرسیده بود که ای ترکك با خای خدای چه خوامی کرد؟ 
گفته بود آنچه تو فرمایی و بابا او را بر وفق اشارت قرآن - انا یأمر بالعدل 
والاحسانن (ب,/۲) -- به‌عدل و احسان الزام کرده بود و سپس به‌شیو‌یی خاص 
پیران از وی بیست گرفته بود و سلطنت وی را بدینگونه تأیید کرده بود. شاید قسمنی 
از روایت مخصوصاً آنچه به‌دنبال گفت‌وشنود آنها آمده است [۳. ۲] از عنصر 
افسانه خالی نباشد ابا از طرژ برخورد چنان می‌نماید که تکریم فاتح درحق درویش 
شوریده‌حال ژنده‌پوش و محبوب اهل شهر می‌بایست در عین حال متضمن دلجویی 
ازکسانی بوده باشد که در حفی این بابای سوته‌دلان شهر اعتقاد آمیخته با تکریم و 
علاقه داشته‌اند و گوسان پیر را از اولیاء خدا تلقی می کرده‌اند و احیاناً او را جلوة 
حق و صاحب ساطتت واقعی می‌پنداشته‌اند. نظیر چنین اعتقادی را اهل حق» که 
بعدها به‌خطا علی‌اللهی هم خوانده شدند در باب برخی پیران خود داشته‌اند 
[ ۰ ] و اينکه پیران را تجلی الهی و یاران صاحب تجلی بخواتند در بن این 
طایفه در آن ایام ظاهراً متداول بوده است و گویی طرز تکریم طغرل نسبت بهیاباء 


ن. ناریخ مردم ابر ان 
طاهر هم حاکی از ات دی مشابه درحق وی یا استمالتی در حق مواخواهان وی 
بوده یاشد که وجود آنها در همدان و باه نهاوند مخصوصاً در بین اجداد طوایف 
لک و لر و اقوام کوهستانهای مجاور از همان زمانها قابل ملاحظه بوده است و 
بعداز عهد باباطاهر نی زکسانی بانند فتحه و برکه مشایخ عین‌القضات همدانی 
[ه. ب] هم بداحتمال قوی به‌همین طایفه منسوب و هم مثل وی مورد نکریم 
اهل همدان بوده‌اند, 

اینکه باباطا هر در روایات اهل حق؛ سیمای روحانی فوق‌العاده‌یی دارد و 
غالبا همچون تجسم ملایک و صاحب قدرت و کرامت معجزآسایی تلقی می‌شود در 
باب ارتباط یا وحدت مریدان و دوستان وی با پیشروان طريقهٌ امل حق در همان 
عصر طفرل و آل‌پویه نیز جای تردیدی باقی نمی‌گذارد. شهرت وی به‌عریان هم 
ظاهراً تعبیری ببالغه‌آمیز لیکن نه خالی از واقعیت؛ از ژنده‌پوشی و درویشی و 
بی‌سروسامانی او به‌عنوان یک گوسان اهل حق است که بعدها رنگ افسانه‌آمیز هم 
گرفته است چنانکه عنوان لر هم که دنبال نام او که‌گاه یاد می‌شود درعین آنکه از 
احتمال لر بودن اصل او حا کی است سمکن است انعکاسی از رواج طریقة اهل حی 
در بین طوایف ولایت لر در ادوار بعد» یا تدها سبنی بر توهم وحدت بین‌گوسان‌های 
پهلوی‌سرای عصر وی با خنياگران لوری - لولیان -- بوده باشد که در بعضی ماخذ 
نزدیک به‌عصر او نیز [و . ب] اين وحدت بين لوریان و گوسان‌ها مجال ذ کر یافته 


است, 


اما اين دوبیتی‌ها که درواقم به‌سیب لهج محلی اهل ولایت فهلویات و 
ایبات پهلوی خوانده می‌شد هرچند از حیث وزن در مقیاس عروض شعر دری»آنگونه 
که مولف السسجم یعدها با نقل پاره‌یی فهلویات منسوب به‌اهل ری و همدان 
نشان داد غالبا مقطعات آنها «مختلف‌الت رکیپ مختل‌الاجزاه» [ب. ۷] به‌نظر 
می‌رسید» در بسیاری موارد با پس‌وپیش کردن برخی اجزاء با آنچه در عروض دری 
جمم یین مصرعهایی در بحر هزج و بحر مشا کل محسوب می‌شد قایل تبدیل 
به نوعی شعر عروضی گشت و چون بعدها کافة اهل عراق (- جبال) ازعالم و عاسی 
به‌انشاه و انشاد اییات پهلوی مشغوف [م . ب] و علاقمند بودند؛ به‌هماتگونه که 
برخی اوزان غیر عروضی بازمانده از زبان عهد ساسانی شکل عروی یافت» در سورد 
این دوبیتی‌های گوسانی نیز درطی زمان و ضمن نقل دایم در افواه خاص و عام 


از اصفهان تا بغداد ۱ 
هم زبان شعر تدریجاً به‌دری و لهجه‌های محلی تزدیک به‌آن متقارب شد و هم وزن 
کلام به‌آنچه در شعر عروضی دری هزح مسدس نام داشت تبدیل گشت و این جمله 
هبراه با تقلیدهایی که در لهجه‌های دیگر آزین ابیات پهلوی به‌جا آمد و با آنها 
آمیزش یافت شناخت بازماند؛ اصل فهلوی آنها را هم دشوارساخت و با چنین حال 
پیداس ت که سعی در شناخت احوال و آفکار اد ین بابای سوته‌دلان همدان از روی 
آنچه اسروز به‌نام دوبیتی‌های باباطا هر خوانده می‌شود دیگر هرگز حاصل قاببل 
اعتمادی نخواهد داشت ٩[‏ .۰ ۲]. 

اباطریة اهل حق که باباطا هرعریان هم به‌آنها منسوب‌بود وبعدها محتملا 
درحوزه پیرال عین القضات همدانی هم ادامه‌یافت درواقع فرقه‌یی واحد باعقاید و 
آدایی هسان و یکنواخت را شامل نمی‌شد مجموعه‌یی عقاید بیش وکم مشابه را 
متضمن بود که در آنجه نزد خود آنها سلسله‌و خاندان خواندهی‌شد تفاوت می‌یافت. 
مم هذا آمتاعی عقاید آنها شامل قول به‌فیض انوار و تجلی ذات الهی در اشکال و 
لباس های مختلف بود و اقوالی شبیه به‌حلول و تناسخ و آنچه از عقاید مانویه و 
گنوسی‌ها در بین برغی غلاة نفوذ کرده بود نیز در میان آنها رواج داشت. ولایاتث 
حبال در عهد آل‌بویه و حتی قبل از آن کانون این‌گونه عقاید سری و سورد سوءظن 
متشرعه محسوب می‌شد چنانکه برخی از طوایف خربیه هم در نواحی ایفارین و 
کرج ابی‌دلف وجود داشتند که به مرحال وارث صورتهایی از تعالیم گنوسی قبل‌از 
اسلام بودند و آنچه از عقاید گنوسی درین نواحی بین غلاة و اهل حق وجود داشت 
صبغذ فلسفه یا ریاضت داشت و از جمله عقاید اهل حق به‌تعاليم صوفیه شباهت 
بسیار داشت و شاید در تحول تصوف مخصوصاً در دور بین باباطا هر و عین القضات 
همداني تاثیر بخشید [. , ۲] و البته تحول ابیات پهلوی به‌دوییتی هایی که بعد ها 
رباعی نام گرفت [, , +] در محافل صوفیه و مجالس سماع و قوالی آنها نقش عمده 
داشت نیز درین معنی تأثیرش قابل ملاحظه بود و این تأثیر یه هرحال از فهلویات 
گوسانی بقداول در بلاد فهله, که ملحونات آن‌ها به‌قول مژلف المسجم» اورامنان 
خوانده می‌شد [+ ۱ ۲] و به‌لهجة پهلوی محلی بود نشأت می‌یافت, 

قصه‌های پهلواتی هم که درین ایام و از مدتها قبل مثل این دویینی‌های 
گوسانی در ا کثر ولایات فهله عارف و عامی را مجذوب و مفتون خود می‌داشت 
ظا هرا به همین لهج عامیانة محلی بود - لفت پهلوی. ازین‌جمله داستان «می و 


2۰۲ تاریخ مردم ایر آن 
دامیین به‌سبب گزارش منظومی که فخراندین اسعد کرگانی (وفات ح .برع ه,) در 
همین عهد طغرل از نسخة متداول پهلوی آن به‌نظم فارسی دری انجام داد برای 
ادوار بعد محفوظ ساند اسا قصه شردین‌دستبی که نیز مثل قصهُ دیی و رامین با 
خاطره‌های محلی ولایت فهله سر وکار داشت و در همین ایام تا مقارن تألیف کتاب 
مجمن‌التوادیخ دالقصعی (ح . مه ه,) هم هنوز رویدادهای افسانه‌آمیز آن در 
افواه قصه پردازان‌رایج بود به‌علت آنکه از چنین نقل و ترجمه‌یی بی‌بهره بود اگر هم 
باقی ماند انمکاس و تأثیری در ادب دری و فرهنگ عصر سلجوقی باقی نگذاشت. 

درواتم هر دو قصه پا جغرافیای محلی ولایت سر و کار داشت: دپی د دامین 
با گوراب و نهاوند و دینور و همدان و اصفهان» و قصه شروین با حلوان و طاق‌گرا و 
نواحی اطراف جبال. هر دو قصه با عشق و حیله و جاد و که عناصر ناجراهای 
عام پسندست مربوط بود: در قصه شروین عشق او به‌سریه» جادوی این زن» و 
ساجرای دزد راهزن و حیله‌یی که خوروین سمل وک شروین دزد را با آن هلااکك کرد. 
درویس ددامین عشق رامین به‌ویس؛ جادوی دایه» و حیله‌هایی که با القاء دایه 
وسال عاشق و معشوق را به‌رغم ناخرسندی موید منیکان سمکن می‌ساخت. در هر 
دو قصه اشخاص عمد؛ داستان به‌طبقه پادشاهان و بزرگان تعلق دارند ابا خوی و 
سرشت آنها از آنگونه است که پسند مردم عام‌میانه و مناسب با احوال آنهاست - 
عشتی همراه با جادوگری» طفیان برضد آداب و احیاناً فریب و خیانت و قتل یا قصد 
نتل که ادییات رسمی آن را در پرده می‌نهفت و فقط ادییات عامیانه دوست داشت 
آن را بی‌پرده بیان کند و واقعیت را از پرد؛ ریا بیرون ریزد. 

اینکه با وجود شهرت و تداول هر دو قصه که در خارج از ولایت فهله هم 
فرگرد هبای (- فرجردات) دبی و دامین و رویدادهای شگفت شردین ستبی حتی در 
بغداد عهد برامکه نیز زبانزد اهل ذوق و مجون بود [۳,] باز ناقلان کنابهای 
پهلوی و کسانی بانند چبلقین سالم و عبدالله‌بن مقفع که قصه‌ها و رساله های‌با زمانده 
از ادب عهد ساسائی را به‌عربی نقل کردند دست به‌ترجمهٌ اين دو قصه نزدند ظاهرا 
باید از آن‌رو باشد که این قصه‌ها ازحیث زیان و مضمون بیش از حد عامیانه بوده‌اند 
یا نسخه آنها به‌پهلوی ساسانی (- پارسیک) وجود نداشته است. به هرحال زبان 
پهلوی عامیانه‌یی که اين قصه‌ها بدان زبان در ولایت فهله نقل می‌شده است 
به‌احتمال قوی عین آن زبانی که قصه‌های رستم و اسفندیار و شهربراز و پرویرو؛ 


از اصفهان تا بنداد ۵.۴ 
کارناسة نوشروان و قصة بهرام چوبین و تاج نامگ و آیین نامگ و داستان دارا و 
بت زرین از آن به‌عربی نقل شده است نبوده است. 
ازین ها گذشته در هر دو قصه هم عنصر عامیانه‌یی که متضمن اسباب 
نا خرسندی باقی‌مانده طبقة مویدان بوده است وجود داشته است ازجمله در قصة 
وبی د دامین آن پادشاه که پدرویس را می کشد و بعد هم مورد خیانت و بی‌وفایی 
ویس وافع می‌شود شاه موبد - بوید ستیکان - نام دارد و منشأً این عنوان و اصل 
اشتقاق آن هرچه باشد پیداس تکه نام موبد برای وی خالی ازتعریض ستم‌ظریفان‌یی 
در حفی مویدان نیست. چنانکه شروین هم در قصه شردین دستبي عامل و معنمد 
یزدگرد و زه کار (- یزدجرد اثیم) است که چون آ رکادیوس قیصر بیزانس ترییت و 
حمایت فرزند صفیر خود تلودوزیوس را بعداز خود به‌یزدگرد وامی‌گذارد پادشاه این 
شروین را از جانب خود برای نظارت در اسر حمایت و ترییت کود کث قیصر به‌روم 
می‌نرسند و قصه مربوط به اوست‌اما موبدان که از یزدجرد به‌جهات مختلف‌ناخرسندی 
داشته‌اند و به‌احتمالی با حیله و نبرنگ سرانجام هم وی را کشنه‌اند و تهمت را بر 
اسب آبی افسانه‌یی نهاده‌اند البته از قصه‌یی که متضمن اشارت به‌نیک‌عهدی و 
جوانمردی این پادشاه باشد خرسند نمی‌شده‌اند و شاید از همین رو بوده است که 
بعدها در اواخر عهد ساسانیان که قدرت رو به‌زوال موبدان هنوز اوج داشته است 
فصهٌ دیس ددامین را که به‌حکم ماخذ و قراین مولود محیط پارتی و پهلوی است 
به‌عهد شاپورین اردشیر پادشاه ساسانی منسوب کرده‌اند تا آن قسمتی ازعیب آن را 
که اتتساب به عهد اشکانی است پپوشانند و قصه طردین دستبي را هم به‌عهند 
خسرو اول پادشاء محبوب موبدان منسوب کرده‌اند تا خاطره ارتباط با یزدگرد 
گنهکار و مننور طبقه موبدان را از آن بزدایند و البته اين تبدیل و اثتقال در محیط 
و اشخاص قصه که در داستانهای عامیانه موجب استمرار و سای انطباق آنها با 
افتضای زمان می‌شود» نیز نتوانسته است قصه‌هایی را که بهلهجة پهلوی عامیانة 
اهل ولایت فهله بوده است» در خارج از آن ولایت هم ورد توجه عام سازد و 
به‌احتمال قوی همین امر توجه بترجمان کتب پهلوی ساسانی و غیرعامیانه را 
بهآنها حلب نکرده است. 
از فص شروین دستبی امروز نشانه‌یی پیدا نیست [ء ۱ ۳]. حمزة اصفهانی و 
مولف الاخبادالطوال هم مریک به‌نحوی در نقل خلاصة آن خلط و تحریف کرده‌اند, 


2۴ تاریخ مردم ایران 
نام خوروین هم که درین قصه آمده است آنگونه که از ابارت دینوری برمی‌آید 
اسم سمل وک شرویین است. خود شرویسن معروف ببه‌شرویین برنیان رئیس 
روسنای وشتوه به‌حد قزوین بوده است. دستبی یا دشت‌بی بر تمام جلگه بين قزوین و 
همدان اطلاق می‌شد که به هریک از آن‌دو شهر قسمتی از آن منسوب و مجاور بود. 
از کت حمزه که قصه را به‌عهد یزدجرد دیکر که به‌قول وی باید پدر یزدجرد 
اثیم باشد - منسوب می‌دارد برمی‌آید که شروین رئیس« کورف» دستبی برای نظارت 
در اجراء وصیت قیصر روم از جانب یزدجرد به‌روم می‌رود؛ مدت بیست سال در آن 
سرزسین_بهضبط کشور می‌پردازد: شهری هم به‌نام باشروان (- باشروین) در آن 
حدود به‌وجود می‌آورد که بعدها باجروان خوانده می‌شود و سپس روم را بهپسر 
قیصر وامیگذارد و به ایران بازمی‌آید. از کنتة مولف مجملالنوادیخ که خود اهل 
همدان است و ظاهراً چون قصه را هنوز در افواه عام رایج می‌دیده است از نقل 
جزئیات آن خودداری کرده است نیز این قدر برمی‌آید که شروین بیست سال‌پادشاهی 
روم را نگهداشته است و آنچه سیب شد تا آن کشور را بهپسر قیصر بازپس دهد وفا 
و امانت یزدگرد بوده است. 

این حزئیات که در مآخذ ایرانی از مبالغات قصه‌پردازان خالی نیست البته 
اصل تاریخی هم دارد و ازجمله پرو کوپیوس مورخ رومی هم بدون ذ کر این 
افسانه به‌اصل وصیت قیصر آ رکادیوس و درخواست حمایت یزدگرد از فرزند خردسال 
خویش تلودوزیوس دوم اشارت می کند و بی‌شک اصل قصه که خود آن نیز 
می‌بایست از اسباب نارضایی مویدان و نجبا از یزدگرد بوده باشد جعلی نیست 
[ه , ب] فقط روایات مربوط به‌شروین در قصه رنگ پهلوانی یافته است. از سوی 
دیگر هم روایت حمزه که داستان را به یزدگردی دیگر غیراز آنکه مورد نفرت و 
ناخرسندی سوبدان بوده است منسوب می‌دارد جعل و دخل مویدان را در روایات 
خوتای‌نایک‌ها نشان می‌دهد هم روایت دینوری که شروین دستبی را نماینده 
خسرو انوشروان در روم و مأمور دریافت خراج سالانه‌یی نشان می‌دهد که قیصر 
بقارن بازگشت خسرو به‌ایران جهت دفع طغیان شیرزاد, پرداخت آن را در مقابل 
درخواست صلح وی از جانب کسری تعهد می کند ناشی از احساسات ناساعد 
نویسندگان خوتای نامک‌ها نسبت به‌یزدجرد بزه کار به‌نظر می‌رسد. اينکه مولف 
مجیل‌التواديخ هم روایت اخیر را در ذیل قص شروین و یزدجرد با استناد به اخیار 


اذ اصفهان تا بتداد ۱-7 

میرالملول (- خوتای‌نامکك) نقل س ی کند پیداست که به‌صحت آن اعتماد ندارد و 
آنچه را در فص رایج در یاب ارتباط ماحری با یزدگرد نقل شده است پیشتر به‌مبحت 
مقرون می‌یابد. 

آنچه مولف مجمل‌التوادیخ که ظاهراً با اصل قصه بدانگونه که در همدان 
رایج بوده است به‌درستی آشنایی داشته است در باب این قصه نقل می کند شامل 
روای تکشته شدن دزدی است که در حدود طاق‌گرا به‌وسیلةُ خورین‌سل و کث شروین 
یه‌قتل می‌آید» همچنین ستضمن قصٌ مریه نام زنی‌جادوست که شروین او را به‌دوست 
می‌گیرد و او مدتی وی را در آنجا فرو می‌بندد, در ین این‌سوارد» داستان بیست‌سال 
اقامت شروین در روم و قصهُ جادویی که سریه درکار شروین می کند وجود عناصر 
عامیانه با عام‌پسند را در قصة شردیی دستبی نشان می‌دهد و این آرزو را در دل 
برمی‌انگیزد که کاش این قصه رایج در ولایت فهله نیز مثل دیی و امین به‌وسیل 
شاعری مثل فخرالدین اسعد به‌زبان دری نقل گشته بود. 

اسا داستان دیی د دامين که نظم ساده و شیرین و خوش آهنگ فخر اسعد» 
شاعر حساس ‏ وکارافتادهٌ جرجانی» آن را در زیان دری به‌یکك الگوی درخشان در 
سئت شعر بزمی تبدیل کرد در بان او هم با آنکه هنوز در لهج پهلوی محلی 
باقی بود و نفوذ لغت و ادب دری تدریجاً اين لهجه را در ولایات فهله هم از رواج 
و تداول می‌انداخت» باز بسیاری طالبان نها به‌خاطر ادرا ک لطایف همین فصد 
حاضر بودند در آموختن این زبان عامیانة در حال زوال اهل فهله صرف وقت نمایند 
[د؛ ۲] و اين قصة زیبا ابا ضداخلاق را که شش مرد دانا درطی زمان فرجردات 
(- فرگردها؛ اجزاء) پرا کنده آن را در دفتر واحد گردآورده بودندء با وجود شیوهٌ 
تکرار و اطنابی که بی‌شک از طرز بیان قصه‌گویان کوی و برزن درین تدوین راهیافته 
بود و آن را برای قصه‌نیوش مشتاق تا حدی ملال‌انگیز می‌ساخت با شوق و علاقه 
دتبال کنند و احیاناً در ورای قصه پاره‌یی لطایف و اشارات معنوی هم جستجو 
نما یند, 

فخر اسعد هم که اين قصه را به‌رغم آنکه گذشتگان به‌نقلش اعتنایی نکرده 
بودند به‌درخواست عمید ابوالفتح نشابوری عامل طغرل در اصفهان برای اولین بار 
بدنظم دری نقل کرد مجبور شد قسمت عمده‌یی ازین صحنه‌ها و گننارهای مکرر و 
اطناب‌آمیز آن را همچنان در نقل خویش حفظ و منعکس کند. ایتکه شاعر درطی 


.و تاریغ میدم اير ان 
گفت و شنود با عمید اصفهان کثرت این الفاظ و تعبیرات مکرر و خالی از «سعنی» را 
عیب عمدهٌ اصل این قصه نشان می‌دهد [ب, ۲] بدون شک ناظر به‌همین سبکک 
بازاری در قصه‌پردازی آن متن عامیانه است اشارتش ستوحه نقد شيوةٌ بیان در 
پهلوی ادبی (- پارسیک) معمول درکتابهای عهد ساسانی نیست چرا که آنگونه 
آثار در آن ایام به‌بلاغت و کثرت معنی موصوف بوده‌اند نه فقط متن‌هایی بانند 
کارنامک ارتخشیر و اندرزهای آذرباد این دعوی را نشان می‌دهد بلکه اشارت 
ابوعثمان جاحظظ به کناب کاروند و قول عتابی شاعر عربی‌سرای عهد طاهریان در 
پاب کثرت سعانی درکتب عجم نیز کواه این معنی است [م , ب]. آنچه اینجا در 
باب لفظ بسیار و معنی اند کث گفته می‌شود مربوط به‌شیوه بلاغت قصه‌گویان و اهل 
نذ کیرست که همواره برای جلب شنوندگان و هماهنگی با سطح فکر عوام اطناب و 
تکرار را متضمن سود و ضرورت یافتهاند. 

محتویات قصه هم که عشق و حسادت وکام و خیانت و دروخ و جادو را 
به‌هم درمی‌آمیزد و رنگ ضداخلاق بالنسبه تندی به‌آن می‌دهد نیز سر تجانس آن 
را با اخلاق عامه که شور و اشتیاق آنها به‌این قصه د رکسانی مائند ابوالفتح عمید 
هم درمی‌گرفته است نشان می‌دهد. قصه در باب ویس نام دخثر چوانی اس که 
مادرش شهرو او را قبل از تولد به‌یک پادشاه پیر - نامش موید منیکان -- ناسزد 
می کند و او که پدرش بر دست این سوید کشته می‌شود و خودش ا زکنار شوهر و 
برادر خود ویرو به‌دربار پادشاه پیر برده می‌شود با برادر او ناسش رامین رابطةً 
دوستی پیدا می کند و سرانجام به‌اغواء و تلقین دای جادو به‌عشق راسین تسلیم 
می‌شود و قهر و آشتی‌ها و حیله و جادوها نیز اين عشق گناهآلود را دایم می‌افزاید و 
فقط بعداز مرگ موبد پی رکه قبل از سوء‌تصد دو دلداده» به‌سرگ خود از بین‌می رود 
میان آنها پیوند زن و شوهری به‌وجود می‌آید و رامین که به‌جای برادر سالها 
پادشاهی می کند بالاخره در دتبال مرگ ویس در آتشکده‌یی که مجاور دخمه 
محبوب بنا می کند معتکف می‌شود و ملکث را به‌فرزند می‌سپارد. توالی یک سلسله 
حوادث عشقی که خیانت و خدعه و کینه چاشنی آنست این قصه را رنگی از واقع- 
بینی حیات عامه می‌دهد و تصویری از خوی و سرشت مردم بی‌بندوبار همه اعصار 
می‌سازد و با چنین وصف اینکه اشخاصی جدی ٩[‏ , :] با لحنی غیرمتصفاته نسبت 
به‌آن اظهار نفرت نمایند عجب نیست عجب آنست که حتی عبید زا کانی لطیفه پرداز 


از اصفهان تا بعداد ۷ 
بی‌بندوبا ر فرنها بعد نیز تأثیر ضداخلاق آن را خاطرنشان می کند [. + 7] و با تمام 
این احوال قصه در محیط ادب دری باقی بی‌ماند و یادگاری از اخلاق و زندگی 
مجوس عهد باستان را در طرز بیان لطیف شاعرانه فخری شاعر جرجاتی عهد طفرل 
نگهمیدارد و بعدازترنها هنوز هیچ چیز نمی‌تواند مارا مطمئن کند که اصل پهلوی 
عاسیانة آن هم خود» از ماخذ با نی‌تر - فی‌المئل حندی -- و آنچه شبا هت آن را 


با داستان تریستان و ایزوت به تحو قانم کننده‌یی توجیه نماید مأخوذ نباشد؟ 

ولایت فهله نیز هرچند ازین پس در تسخیر زبان دری واقع شد اما تا مدتها 
بعد در لهجه‌های مختلف محلی آن همچنان اییات پهلوی و آنچه فهلویات نام یافت 
انشاء و تغنی می‌شد و تا سالها بعد انس با اوزان بیت پهلوی دری گویان این نواحی 
راء آنگونه که سولف کتاب المعجم ادعا می‌ کند» از درکث برخی اختلافات در 
اوزان عروضی مانع مي‌آمد ۲۲۲۱7 لهج پهلوی درین ولایات فهله هم بدون‌شک 
یادگار زبان طوایف پرئوه (- پارت) درین نواحی است و به‌احتمال قوی پادشاهان 
ساسانی از آغاز استقرار قدرت و مخصوصاً از وقتی برای جلوگیری از توسعذ تجاوز 
خیونان در مرزهای شرقی ایجاد پادگانهایی از ارتش پارسی خود را در نواحی 
قومس و خراسان لازم دیدند و شاید از وقتی استقرار طوایف پارت را در مجاورت 
خیونان خلاف احتیاط تلقی کردند اين طوایف را از نواحی جرجان و خراسان 
به‌حدود جبال (- باد) کوچ داده بودند و این نکته بود که ولایت ساد را از مدتها 
قبل از پایان عهد ساسانیان به‌بلاد فهله تبدیل کرد و از اشارات مافروخی و سولف 
تادیخ قدیم قم و مجمل‌التوادیخ و حمزه اصفهانی‌پیداس ت که زین جفرافیایی و ناب 
های امکنه و بلاد در تمام اين نواحی از دوران قبل از اسلام وجود عناصر قوسی و 
افسانه‌های خاندانهای اشکانی را نشان می‌دهد و اختلاف این لهج پهلوی از پاد- 
زنته را با زبان پارسیک رایج د رکتایهای عهد ساسانی توجیه می‌نماید چنانکه 
شباهت نین پهلوی ساساتی با فارسی دری نیز ارتباط آن هردو را با طوایف پارس 
سعلوم می‌دارد و باژگشت فارسی دری را از شرق به‌غرب مقارن عهد سامانیان و 
طا هریان بازگشت فرهنگ و زبان خاندانهای بزرگان و دیبران و درباریان گذشته‌یی 
نشان مي‌دهد که همراء یزدکرد یا به‌دنبال موکب او آسایش و فراغتی راکه در 


ولایات پارس و نواحی نیسفون از دست داده بودند در آن نواحی می‌جستهاند. 


4۸ تاریت میدم ایی آن 


در بين ساير عناصر زبانی و نژادی که درین دوره در اطراف ولایت جبال 
کسب قدرت کرده‌اند ذ کر طوای ف کرد و لور در ویس و رامین در شمار رهزنان و 
رامگیران آمده است [7۲۲] و ظاهراً در مواقع فترت سایر طوایف شبانکاره هم در 
آن ایام از همین طریق امنیت‌بلاد مجاور را عرضٌ اختلال می کرده‌اند. اينکه بعدها 
با باطا هر همدانی به‌تام لر هم خوانده شد ممکن است درعین حال نشان آن باش د که 
عناصر لر نیز مثل عناصرکرد از همین ایام در همدان و نواحی مجاور آن وجود 
داشته اند مع هذا در دوران قبل از سلجوقی طوایف لر در نواحی جبال بسیار نبوده‌اند و 
ظاهراً در آن ایام هنوز مئل عهد مولف حروجالذهب (ح .۲ ه.) تیرمیبی از 
طوایف کرد به‌شمار می‌آمده‌اند [7۲۳]. 

دروافع مقارن ظاهر شدن تبایل دیلم در صحنذ حوادث عصر و تقیباً از 
طریقی مشابه آنها طوایف کرد هم در نواحی اران سلانهُ شدادیان (. عم ه,) و در 
آذربایجان سلسله روادیان (ح عم ه.) را به‌وجود آورده بود و حتی در نواحی 
آمد و دیار بکر هم قلمرو آبوشجاع باذ سر کرد | کراد حمیدی تحث سلطه سلسله 
| کراد مروانی استقلال خود را حتی با وجود غلبهُ سلاجقه یکچند حفظ کرد. 

ابا در تواحی غربی ولایت جبال در داخل قلمرو آل‌بویه فعالیت اکراد 
برزیکانی منجر به‌ایجاد قدرت تازه‌یی شد که به‌وسیلٌ حسنویه‌بن حسین س رکردةً 
طوایف برزینیه و به‌دنبال آنکه وی با موافقت آل‌بویه قلمرو خویشان سادری خود 
ا کراد غیشانیه را هم به تصرف درآورد به‌اوج کمال سید (ح ,وم هر) و قلعذ 
سربا ج که در نزدیک دینور مقر امارت وی بود به‌تختگاه سلاله‌یی نیمه‌مسستقل 
تبدیل گشت. اظهار طاعت نسبت به رکن الدوله که فقط یک بار تزلزل یافت ٩(‏ ۳۰ 
ه.) و نقش خدعه‌آمیز مقرون با احتیاطی که وی در منازعات بین عضدالدوله و 
عزاندوله پیش گرفت قلمرو وی را تا پایان حیاتش از تعرض آل‌بویه مصون داشت 
و درین مدت تأیید و حمایت رکن‌الدوله در حق او [ع۳ب]» که در جنگ با 
سامانیان وی را یاری کرده بود نقصان نیافت, 

بعداز حسنویه (و بم ه) فرزندانش جز ابوالنجم بدر قلعه‌ها و اسلا کك خود 
را در متازعات بین فخرالدوله و عضدالدوله از دست دادند و خود طعمه شمشیر 


شدند اما بدرین حسنویه که با مویدالدوله کنار آمد مرده‌ریگک پدر را حفظ کرد و 


از اصقهان تا بنداد 2۰۹ 
چندی بعد با عنوان حاجب از جانب مویدالدوله بر تمام | کراد آن نواحی‌س رکردگی 
یافت (, پم ه,). بدرین حسنویه که بعداز مژیدالدوله هم به‌فخرالدوله پیوست و 
پس از وی نیز دوستی خود را با سیده مادر مجدالدوله حفظ کرد حمایت بهاء‌الدوله 
را هم جلب نمود و با دریافت لقب ناصرالدین و الدوله از جانب خلیفه مس هم) 
در بین امراء جبال اعتبار و آوازه بسیار یانت. نظم و امنیتی که در قلمرو وی از 
اسدآباد و شاپور خواست تا حلوان و شهرزور حا کم شد و همچنین توفیقی که وی در 
توسعه طرق و تعدیل خراج یافت چنان بود که در آن ادوار هرج و مرح از یک 
س رکرده شبانکارگان انتظار نمی‌رفت به‌علاوه وی نه فقط طوایف خود را تربیت کرد 
بلکه در تشویق کشاورزی هم اهتمام نمود و اسباب رفاه رعیت را تا حدی [ه ۲۲] 


فراهم ساخت. مع‌هذا پایان عمرش با مخالفت فرزند و شورش رعیت مواجه شد و 
به‌قتل وی انجامید (ه . ء ه,) بعداز وی نیز قدرت قوم پایدار نماند به‌اند ک مدت 
| کراد بنی‌عناز [+ ۲ ۲] بر قسمت عمده قلمرو بنی‌حسنویه استیلا یافتند قلعهُ سرماج 
به‌دست سلجوقیان افتاد (9مع د,) اما امارت حسنویه نقش طوایف کرد و لور را 
درین نواحی از حد نقش طوایف رهگیر و غارتگر بیرون آورد و بعدها تاریخ‌سلاجقه 
شاهد اعتلاه و توفیق آنها در ایجاد قدرئهای محلی استوارتر گشت. 


دوره‌یی که با انقراض آل‌بویه پایان یافت در فارس و عراق (- جبال) برای 
مردم ایران تجربة جدایی از سلطة بی‌واسطة خلافت عباسی را در پرتو نهضت‌تشیم 
مجال نحقق داد اما فشار حساب نشده عناصر تر کث و ت رکمان از خارج و اختلاف 
مها رنا پذیر عناصر سپاهی از داخل این تجرية جالب را سرانجام با بحرانهای دشوار 
اقتصادی و تعصب‌های شدید قرقه‌یی مواجه کرد و هرج‌وسرج ناشی ازین عوامل 
آن را به شکس تکشانید. 

بع‌هذا تصویری که ازین تجربه برای تاریخ باقی باند تصویر جاسعه‌یی 
پرتح رکث و حیاتی پرننوع و سحیط بالنسبه بازی آ کنده از استعدادهای سازنده بود 
که در آن شوق بهاحیاء سنت‌های ایرانی علاقه به‌شعایر و آداب عربی و اسلاسی را 
نفی نکرد و محدودیت به‌نواحی غربی و مرکزی فلات ارتباط با حاصل میراث 
نواحی شرقی آن را غیرممکن نساخت. تسامح فکری هم تا حدی بود که به‌اهل 


5۱۰ تاریخ مردم ایر ان 
ذمه نیز درکارهای حکوست مجال عمکاری داد و از اختلافات فرقه‌یی هم بانعی 
برای رشد و توسعه افکار فلسفی به‌وجود نیاورد. 

جامعه‌یی که با انقراض آل‌بویه از عراق و عقب‌نشینی غزئویان از خراسان 
رهبریش به‌دست ت رکمانان غز افتاد با افول این دوره نوعی «رنسانس» را پشت سر 
گذاشت که دوران تسلط ترکمانان از حاصل آن بهره یافت اما ادابُ آن را هم 
غیرسمکن سا خت. درین جامعه اولاد خلفا و خاندانهای امراء و وزراء و حکام و 
اعیان و زبینداران بزرگ طبق خواص را تشکیل می‌داد و مراتب عالی و عواید 
سرشار در انحصار آن بود. اصناف پیشه‌وران شهر و روستائیان و شبانان خارج از شهر 
که انراد ساقط شده طبقات خواص و همچنان سپاهی‌های مزدور هم به‌آنها ملحق 
می‌شدند طبقه عوام را به‌وجود می‌آورد و لاجرم طبقات تجار و اهل دیوان و رژساء 
سپاه و خردسالکان هم که درطی جزر و مد حوادث اجتماعی دایم بالا و پایین 
می‌رفتند طبق متوسط جامعه‌یی محسوب می‌شدند که افرادآن غالبا بين اين دو طبقه 
جاب‌جا می‌گشت. استمرار فاصلة طبقاتی بین خواص و عوام هم که با روح مساوات 
اسلامی سغایر می‌نمود درین جامعه یادگارسازمان اجتماعی ساسانیان و درعین حال 
باقی‌مانده‌یی از جامع عربی عصر اموی بود و شکاف عمیق بین طرز معیشت عوام و 
خواص را غالبا تنها سقوط یا اعتلاء افرادی از طبقه متوسط قابل تخمین و تصور 
می‌ساخت. 

طرز معیشت طبقة خواص غالباً در سرگذشت امراء و وزراء و حکام و ارباب 
قدرت مجال انمکاس داشت و مخصوصاً در تجمل پرستی و ولخرجی و مصادره‌هایی 
ظاهر بی‌ش د که در احوال کسانی چون ابومحمد مهلبی و ابوالفتح ین العمید و 
صاحب‌بن عباد و مخدومان و اطرافیان آنها تصویر می‌گشت. خاندانهای بزرگ 
منسوب به‌این طبقه هم که بعضی از آنها درواقع بهتدریج یا ناگامان به‌طبقةخواص 
راه یافته بودند گهگاه درضمن شایعات رایچ بین طبقات عوام راست یا دروغ همچنال 
به‌سابقه بدران خویش بهطبقة عوام منسوب و به‌سشاغل و احوال پست و عاری از 
افتخار ستهم و مطعون می‌شدند [۲۲۷]. 

درواقع از مدتها پیش بسیاری ازکسانی که با اعتلاء به‌سراتب وزارت و 
حکومت وارد طبقة خواص شده بودند مناصب خود را از طریق تقدیم هدایا و 
اموال هنگفت به‌اسیر یا خلیفه حاصل کرده بودند. برخی از آنها وزبر یا امیر و 
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حاکمی را که خلیفه یا پادشاه قصد مصادره؛ُ وی را داشت در برایر پرداخت مبلغی 
مقطوع باز می‌خریدند و با تصدی مقام و منصب آنها معادل یا چندین برایر مبلغ 
پرداخت شده را از آنها با انواع شکنجه و تهدید وصول می کردند و بدینگونه از 
طریق عوانی و دژخیم‌منشی و شکنجه‌گری خود را از طبقة متوسط وارد طبق خواص 
م ی کردند تا باز در فرصت دیگر به‌دست رقیبان خویش بطق سابق یا پایین تر از 
آن تنزل یابند. بدینگونه هرچند مشاغل عالی و مواضع برجسته در طبق خواص 
تا حدی موروثی می‌شد اما حفظ آنها هم آسان نبود و به‌اند ک مساسحه ممکن 
بود خاندان یک وزیر یا یک امیر؛ به‌فقر و گدایی بیفتند و مثل کسان ی که خود را 
با زماندگان آل‌ساسان می‌خواندند برای ادامٌ معیشت به‌حیله‌های گدایی و تسک 
به‌انواع ترفند و دروغ ناچا رگردند. 

در بسیاری ولایات آل‌بویه حکام و رژساء شهر از بین زمینداران بزرگگ 
برسی خاستند و در سرزمین هایی بثل فارس و طبرستان تعدادی از آنها از بقایای اهل 
بیوتات و خاندانهای قدیم محنی انتخاب می‌شدند. ابا در بخداد و دستگاه خلیفه 
اشراف و سادات» و حتی رژساء اتراک و اکراد هم بهسیب موضع خاصی که در 
دستگاه رهبری داشتند به‌طبقٌ خواص ملحق می‌شدند و فقط توقیف و قتل و حبس و 
مصادره؛ آنها یا بازماندگانشان را گهگاه بهنکبت حال و فقر و تنگدستی طبقات عوام 
تنزل می‌داد. 

این طبقات عوام که شامل پیشه‌وران جزء اهل‌شهر و روسنائیان وشبانکارگان 
خارج از شهر می‌شد و بسیاری از آنها دخلشان به زحمتکفاف خرج را م ی کرد» در 
نزد کسانی که به‌طبقات خواص وایسته بودند غالبا با نظ رکوچک‌شمری نگریسته 
می‌شدند و وضع آنها از نظرگاه اعیان و ارباب قدرت وقت احیاناً با موضع خدمتگاران 
و حتی بردگان تفاوت نداشت و روستائیان و شبانکارگان نیز در شهرها غالبا به همین 
نظر نلقي می‌شدند. اما در شهرها» سازسانهای صنفی که ظاهراً مرده‌ریک دستگاه‌های 
اجتماعی عهد ساسانی بود و مخصوصاً نقیبان این اصناف که غالبا روابط ستقابل» 
آنها را با ارباب قدرت مربوط می‌داشت می‌توانست در آنچه به‌توزیم عوارض و 
دریافت جرایم مربوط می‌شد نا حدی محترفه خرده پا را از تعدیهای بلاواسط 
قدرتمندان محلی حفظ کند و درین کار از نفوذ فقهاء و علماء هم که روساء واقعی و 
رهبران همساز این طبقه محسوب می‌شدند نیز استفاده می کرد. 
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به‌همین سبب حتی گدایان شهر هم که احیاناً با دزدان و سایر بیگارگان 
تنزل موضم اجتماعی آنها در 
جزرومد حوادث بود؛ برای خود سازمان صنفی درس تکردند و نوادر احوال آنها که 
گهگاه مشتمل بر حیله‌های مضحک و مکرهای زیر کانه بود» ادییات جالبی به‌وجود 
آورد که اشتغال بدان برای کسانی که درطبقات خواص می‌بایست در رفع عوامل و 


مربوط بودند با نام بنی ساسان» که متضمن اشارت 


موجبات توسعذ فقر و انحطاط این طبقه به‌چاره‌جویی برخیزند بیشتر مایةُ تفریح و 
لذت بود تا موجب تأمل و دقت [م 7۲]. 

یه هرحال اجحاف و تعدی طبقات خواص بدون شک عامل عمده به‌وجود. 
آمدن طفیل ی گری و بیکارگی بود و کسانی که نمی‌توانستند این احوال را در نقاب 
انتساب به تصوف و تعبد پنهان نمایند و خود را به‌خانقاه و مدرسه منسوب دارند 
اگر باز دلقک و مطرب و شعبده‌باز وعاقل دیوانه‌نما بودند در نزد طبقات خواص که 
میل تفوق‌جویی آنها در برخورد با این گروه از عوام ارنباء می‌شد تا حدی برای 
خود راه می‌گشودند و از پاریی تعدیها ايمن می‌ماندند [7۲4] لیکن اگر این 
حیله‌ها و بازی‌ها را فاقد بودند یا تن به‌مسخرگی و مطربی نمی‌دادند ناچار در 
تنگنا های زندگی به‌دزدی و عیاری درشهرها یا رهزنی و سالوکی در جاده‌ها دست 
می‌زدند و بدینگونه در تعدی به‌سایر طبقات عوام با قدرتمندان محلی از طبقات 
خواص رقابت می‌ورزیدند. این عیاران و سال وکان در حقیقت شبه‌نظامیان شهری یا 
افواج نامنظم از رهزتان بیابان بودتد که فقدان وسیلة معاش-یا تعصب‌های فرقه‌یی 
ومحلی که به‌وسیلة روسا و رهبران عوام و برای منافم پنهانی آنها تحریکك می‌شد 
آنها را به‌اظهار عصیان و اعلام مخالفت با دستگاه قدرت وابسته به‌طبقات خواص 
وامی‌داشت, در بسیاری موارد» جوش و غلبه آنها در فترنهای سیاسی يا بحرانهای 
اقتصادی ظاحر می‌شد و گاه موجب توسعة ناامنی و احیاناً بروز قحط و غلا می‌گشت 
[۲۳۰]. 

برای محترفه و سوداگران شهررسته بازارها محل کسب و کار بود و بعشی 
ازین طبقات از کسب و حرفة خویش منافع بسیار هم حاصل می کردند. در مواقعی 
که کشمکش امراء و ناایمنی راهها موجب تعطیل و کساد کارها نبود بازار فعالیت 
قاپل ملاحظه‌یی پیدا می کرد و کسب و کار رونق داشت. طرفه آنکه در آخرین 
سالهای قدرت آل‌بویه که علایم هرج‌ومرج اقتصادی همه‌جا ظاهر بود هنوز در 
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صفهان از یادگار فعالیت گُذشتة بازاره اصرخسرو (صفر ع ع ع) تنها در رستة صرافان 
شهر دویست مرد صراف و د رکوچه کوطرازان پنجاه کاروانسرا مشاهده کرد و این 
نکته نشان می‌دهد که قبل از قترت پایان عهد آل‌بویه تجارت اصفهان می‌بایست 
رونق قابل ملاحظه‌یی یافته باشد [,۲۳]. 

در این بازارها و کاروانسراها مصنوعات شهرهای خارج هم بثل محصولات 
بلاد داخل معروض دادوستدها بود. در بین طبقات اهل مکاسب بزازان از حیث 
موقم اجتماعی ‏ و کسب ثروت مزیت خاص داشتند طرفه آتکه تولیدکنندگا نکالای 
آنها که نساجان و جولاهکان بودند درین سلسله مراتب پست‌ترین موضع را داشتند 
و حتی در سلسله نظامات‌مربوط به‌اهل مدينه فاضله در ردیف کناسان شمرده‌می‌شدند 
[ :۳ ۲]. عطاران و همچنین فروشندگان جواهر و مرجان هم مثل بزازان از اعتبار و 
حیئیت بیشتر برخوردار بودند و بعضی از آنها از حیث مکنت در ردیف خواص‌جامعه 
محسوب می‌شدند. رسته‌های آنها هم غالباً در اکثر شهرها جلال و جلوٌ خاص 
داشت, 

درست اس ت که بعداز عضدالدوله فقدان ثبات سیاسی که در تمام قلمرو 
آل‌بویه پیش آمد فعالیت بازرگانی و پیشرفت اقتصادی را تا حد زیادی متزلرل 
کرد اما تأثیر رونق عهد عضدالدوله در پایان اين دوره هنوز نشانه‌هایی داشت و 
شهرهای جبال و فارس ‏ وکرمان که در طول راه‌های بازرگانی شرق و غرب واقع 
بود غالبا از بازرگانی خارجی هم سود کلان عاید م ی کردند. ازین‌جمله غیراز مواد 
خام و بعضی فرآورده‌های معدنی» مصنوعات محلی هم گه‌گاه آنقدر مرغوب یا آنقدر 
زیاد بود که در بازارهای خارج هم عرضه می‌شد و احیاناً بازارهای پرسشتری 
می‌یافت, 

درواقع تجارت با خارج که ايران مخصوصاً بهجهت موضع ی که در سیر 
کاروانها داشت در آن سهیم بود» بین بفداد و بیزانس و بصره و چین و هند رونق 
قابل‌ملاحظه داشت. در قسمتی ازین تجارت سوداگران بهود (س راذانیه) که 
بهزبانهای مختلف ازجمله رومی (- یونانی) و صقلایی (- اسلاو) هم آشنا بودند 
نقش فعالی داشتند. با چین ازطریق ماوراءالنهر و مخصوصاً تجار سغد رابطٌیازرگانی 
استمرار داشت و بازرگانان روس هم از طریق دریای جرجان با بلاد طبرستان و 
جبال ارتباط داشتند و کالاهای خود را به‌بغداد می‌بردند [7۳۳]. 


۱۴ تاریخ مردم ایران 

تجارت زسینی بین شرق و غرب در ایران از عراق در سیر جاده‌های اهواز و 
فارس ‏ وکربان می‌گذشت کالاهایی که از ارستان می‌آمد از آذربایجان می‌گذشت و 
آنچه از خراسان می‌آمد از ری عبور می کرد. تجارت دریا مخصوصاً در بندر سیراف 
منافع بسیار عاید تجار می کرد. اکث رکشتی‌هابی که درین عهد از طریق دریای 
فارس با بلاد چین و هند و زنگبار رفت و آمد داشت به‌حکام یا تجار ایرانی متعلی 
بود و در انحصار اعل سیراف قرار داشت. ثروت ی که ازین طریق عاید اهل سبراف 
می‌شد این «دهلیز چین» را در تعمت و تجمل غرق می‌داشت. فقط در نیم‌قرن آخر 
دوران آل‌بویه ویرانی اين بند رکه بر اثر زئزله‌یی ویرانگر و بروز برخی عوامل دیگر 
روی داد تجارت خلیج‌فارس را از رونق انداخت, 

به هرحال راههای کا روان رو در سراسر قلمرو آل‌بویه عراق و فارس و جبال را 
به‌روم و چین و هند و یمن متصل می‌داشت و موجب تسهیل تجارت و انیت 
طرق مسافرت می‌شد. این راهها که غالبا در طول آنها از خراسان تا بفداد و روم 
آب‌انبارما و کنید کهایی برای نگهداری آب باران بنا شده بود و در قسمتی از آنها 
رباطهای صوفیه سسافران و کاروانیان را در تدا رکك خورا کث و علوفه کمکذس ی کرد؛ 
تشانه‌های راهتما (- میل) هم برای رحنمونی مسافران داشت [۲۳]. عضدالدوله 
برای تأمین راه‌های کرمان رهزنان کوج و بلوج را به‌شدت تتبیه کرد و پسرش 
بهاء‌الدوله برای راه‌های بغداد و خراسان در تعیین نگهبانان راه (- حماة الطریق) 
دقت و اهتمام بسیار به خرح داد, 

کالاهایی که در سراسر این راهها در ایران بين شهرهای مخناف حمل و 
نفل می‌شد یا به خارج صادر می‌گشت سوجب شهرت برخی مصنوعات و رواج بعضی 
اجناس می‌شد. در بین این کالاها انواع فرش و جاسه صادرات مرغویی را بهبازار 
های اطراف عرضه می کرد. ازینجمله دیبای ششتر بود که عضدالدوله از آن برای 
کعبه کسوت می‌فرستاد همچنین دستارهای قوسس» سربندهای طبری و حصیرهای 
عبادان (- آیادان) در سراسر بازارهای اطراف بااهمیت تلقی سمی‌گشت» عطرهایی 
که در شهر شاپور تولید می‌شد مثل گلاب‌های ی که از شهر جور صادر می‌شد در هم 
نواحی شرف و غرب شهرت داشت, 

در بعضی موارد کثرت محصولات موجب ارزانی فوق‌العاده می‌شد. خرمای 
کرمان که صدور آن جایزه داشت گه‌گاه وفورش به‌حدی بود که صد متش به‌یکث 
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درهم فروخته می‌شد. در اهوا که کشت نیشکر حاصل فراوان داشت به‌علت کثرت 
جاده‌های تجارت به‌آسانی همه‌جا نقل می‌شد و تقریباً تمام مصرف عراق و خراسان 
را تأمین می‌نمود ,پارچه‌ها ی کتان در توز وکازرون تولید قابل سلاحظه‌یی داشت و 
به‌سبب مرغوبی و فراواني اين محصول کازرون را گهگاه «دمیاط عجم» می‌خواندند. 
صاد رات آن هم تا اواخر عهد آل‌بویه غالباً بهرونق بود [7۲۰]. 

توسعهٌ بازرگانی خارجی» تداول ورقك تعهد (- چک» الصکن) و برگ حواله 
(- سفته» السفنجه) را به‌دنبال آورد که پرداخت‌آنها در حوزهُ فعالیت صراف و جهیذ 
بود. مقارن پایان عهد آل‌بویه در اصفهان پیش از دویست صراف وجود داشت و در 
بصره معامله به‌وسیلهٌ حواله انجام می‌شد [-۳(]. جهیذهای منسوب به حکوست 
ه م که بعضی از آنها از تجار بهود بودند» از طریق اینگونه کارهای بانکداری 
ثروت‌های هنگفت حاصل م ی کردند و احیانً برای دولت هم در اسر پرداخت 
هزینه‌های دیوانی کمکهای ارزنده عرغه م یکردند [۲۳۷]. 


درگیرودار محنت‌های هرروزینة عام خلق که شامل تحمیل باج‌ها وعوارض 
دایم و تضبیق و تعدی مستمر حکام و مستاأ کله و ابرام و تصدیع غازیان و قاطعان 
طریق بود فترت‌های ناشی از خلا" قدرت و دست به‌دست‌شدن حکوست در طی 
کشمکش مدعیان آنها را منگین و مضاعف م ی کرد بروژ پاره‌یی بلاهای عام چون 
سیل و زلرله و تحطی و بیماری که غالباً مایعات و تلفات موحش به‌بار می‌آورد و 
هر به‌چند سالی در گوشه‌یی ازین خاک توده‌های عظیم از نفوس انسانی را درو 
می کرد و خانه و مزرعه و شهر و ده را عرضهُ فنا می‌ساخت مصایب عام را چنال 
دشوار و دلخراش می‌نمود که استمرار محنت‌های مرروزینه را در نظر خلق مایة 
خرسندی می کرد و بازگشت به‌آنگونه احوال را برای آنها درخور آرزو می‌نمود و 
گویی تقدیر حا کم بر احوال عالم این گونه مصایب را وسیله‌یی می‌ساخت تا تحمل 
محنت و آلام مستمر و جاری یکك حیات مشحون از تحمیل و تعدی و خالی از امید و 
اختیار را برای قوم آسان نماید. 

در آنچه به‌اینگونه حوادت در طی سالهای ی که بین طلوع طاهریان و افول 
آل‌بویه روی داد مربوط است پاره‌یی مصایب در روایات طبری و حمزه اصفهانی و 
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این الاثیر و همچنین در تواریخ محلی ولایات مختلف نقل است و آنچه در برخی از 
آنها توصیف می‌شود تصویری حزن‌انگیز از حیات انساني را در تنکناهای ی که غالبا 
وسیله‌یی برای خروح از آنها برای وی حاصل نیست نقش م ی کند و ضعف و عجز 
انسان را در رویارویی با این حوادث به‌نحو بارزی به‌تقریر و بیان می‌آورد. 

ازین میان ورای ارهاصات پایان عهد ساسانیان که شکست سد دجلةالعوراء 
در عصر خسروپرویز و بروز طاعون عام و مهلک سخت در عهد شیرویه طلایة آنها 
بود [م۲۳]؛ آنچه بعدها در طی محاصره و مقاومت اهل بلاد درستابل فانعان 
روی داد و با کشتار و تحطلی و بیماریهای واگیر نیز همراه بود دنبالٌ طبیعی آن 
احوال محسوب می‌شد و تا استمرار قدرت خلفا در اطراف بلاد همچنان دوام داشت 
از عهد طاهریان به‌بعد تاریخ مردم ایران را همچون سلسله‌یی مستمر ازین‌گونه 
مصائب تصویر می کند که طی آنها غالباً عام خلق به‌دست بلا تسلیم می‌شدند و 
کسانی که دراوقات عادی به‌نام والی وحا کم ومفتی و قاضی وشیخ وسلطان جیب و 
خزانٌ خود را از حاصل دسترنج آنها پرمی کردند برای رهایی ایشان ازین آلام 
هیچ زحمتی به‌خود نمی‌دادند و اگر هم اظهار همدردی می‌نمودند غالباً از حد 
تظا هر در نمی‌گذشت. 

ازجمله در سال دویست‌وییست‌ودو در قسمتی از خراسان محصول غلات 
دستخوش هجوم موش گشت وضایعه‌یی عام از آن برخاست. درسال دویست‌وسی- 
و چهار بادهای سموم که مدت پنجاه روز در وزیدن بود از کوفه تا بصره و از سنجار 
تا اهوا ز کشت و زرع را نایود کرد و در بعضی جاها بازارها را بست و دادوستد را 
متوقف ساخت [۲۳۹]. در سنه دویست‌وچهل ویک بادهای سرد که از مساکن 
تر کان ماوراءالنهر وزید از سرخس و نشابور تا ری و همدان همه‌جا زکام و 
سرماخوردگی پرا کند و همه‌جا مایة شیوع بیماریهای عام شد [.ع۲]. در همین 
سال و سال بعد در ری و قوسس زلزله‌های سخت روی داد خلقی بی‌شمار در ری 
(۱ع ب ه.) هلا کک شد و در دامغان و تواحی اطراف (۲ع » ه,)» بیش از چهل وبنج 
هزار تن نفوس انسانی تلف کشت [ ۱ ]. به‌سال دویست‌وهشتادوهشت در 
آذربایجان وبایی عام پدید آمد و چنان تلفات سنگین به‌بار آورد که برای‌قربانیانش 
کفن و گورکن هم پیدا نشد و غالباً بردگان را درکوی و برزن افکندند [:ع] و 
پیداس ی که اک عمال و حکام در دفم قسمتی ازین آلام اهتمام به‌جا آورده بودند 
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انعکاس آن در اشعار و آثار اهل عصر باقی می‌ماند. 
در بعضی موارد بیماریهای عام و تحطی‌های طولانی از استمرار جنگهای 
محلی و کشمکش های حکام و امرا» بدعی ناشی می‌شد و دامن آن احیاناً به‌نواحی 
دورتر هم م ی کشید. چنانکه در سال سیصدوسی‌وچهار بددتبال جنگهای ی که در 
عراق بین معزالدوله دیلمی با امراء رقیب وی پیش آمد قحط و غلاء سختی در 
حدود بغداد روی داد و چنان مضیقه‌یی پیش آم دکه مردم اچار لاه چهارپایان و 
علوفه صحرا خوردند و حت ی کار به خوردن کود کان خرد و اجساد مردگا نکشید و 
بساکه باغ و خانه‌یی دربهای چندگرده نانی سودا می‌شد [۳؛ 7]. دامنییما ریهای 
واگیر ناشی ازین مصائب به‌ولایات ری و جبال هم رسید. تا چند سال بعد(۳۶۳-۷ 
ه.) آثار آن درین نواحی باقی ماند و خلقی بسیار را ملاکک کرد [ع ء ۳]. 
قحطی نشابو رکه درسنة چهارصدویک تمام خراسان را فراگرفت چنانمصیبت 
و بلایی به‌وجود آورد که آنچه عتبی در تادیخ یمینی و ابن فندق درتاديخ بمق 
در آن باب نقل کرده‌اند به‌آسانی باورکردئی بهنظر نمی‌آید. به‌سوجب این روایات 
در زسستان سنهُ چهارصد در نشابور و اطراف شصت‌وهفت بار برف افتاد [ه 4 ب] و 
به‌دنبال آن کشت و غله و باغ و گله از آسیب سربا نابود شد و در قحطی سختی که 
بر اثر آن در تمام خراسان [بء ب] پیش آمد بیش‌از صدهزارکس تلف گردید و 
شدت قحطی چنان ش د که خلق درکوی و برزن نام نان بر لب می‌آورد و در دم 
جان می‌داد [بع ب]. درین واقعه سک و گربه و موش و مردار طعمة مردم شد و 
قحطی‌زدگان گورها را با زکردند و استخوانهای مردگان را هم به کار بردند و 
کارشان حتی به خوردن کود کان و ربودن همدیگر رسید و در اوقات خلوت و در 
نقاط دورافتاده و متروکث تردد کسانی که تنها حرکت می کردند به‌مخاطره افتاد 
[مء ۲] و در دنبال تحطی وباء سختی روی داد چنانکه خلق از دفن مردکان عاجز 
ماندند و کفن و مرد‌شوی نایاب شد و هرچند درین مدت سلطان غزنه به‌عمال 
خویش حکم کرد تا انبارها بکشایند و غله‌ها بر فقرا صرف نمایند کثرت فوق‌العاده 
تلنات نشان می‌ده د که حکم شاهانه چندان جدی هم نبود چنانکه خود سلطان 
نیز بی‌آنکه جهت دفم این مصایب مخازن اموال و خزاین زرهای غارتی را بگشاید 
و به‌جد درصدد تسکین آلام تحطی‌زدگان برآید رعیت را در چنگال تنکی و بیماری 
رها کرد و باز غازیان خود را در ظاهر برای س رکوبی کفار غور (,. ء هر) و قتح 
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ولایت قصدار (۲. ء ه.) و درباطن برای غارت این بلاد به‌حرکت درآورد[و : 7]. 
هچنین در پایان عهد آل‌بویه و بقارن آغاز تاخت‌وتاز غز و ترکمان هم 
به‌سبب اامنی‌ها و ویرانی‌های ی که در جبال و عراق روی داد باز قحطی و گرانی 
سختی در آن نواحی پدید آمد (رء عٍ ه,) چنانکه سردم به! کل مردار ناچار شدند و 
وبایی به‌دنبال این قحطی پیش آ د که کشتار بسیار کرد و قربانیانش چندان شد کد 
مردگان را بی‌نسل وکفن دفن کردند [.ه7] و سال بعد هم (وعء ه.) مردگان 
را گروه گروه در چاله‌ها انباشتند [,ء ] و بیماری و قحطی به‌اهواز و آذربایجان و 
ماوراءالنهر و خراسان هم کشید و در ماوراءالتهر چنان کشتاری کر د که کوی و 
بازار از سکنه خالی شد و شمار تلفات به‌صدها هزار تن رسید [۰۲] و درین 


حوادث ابراء و حکام ترک و ترکمان در آن ایام نه تهذیب و تربیتی برای اظهار 
همدردی با مردم داشتند نه علاقه‌یی برای سعی در تخنیف و تسکین آلام آنها 
نشان دادند. 

عام خلق هم به‌مجرد رهایی از قحطی و بیماری که بازآمدنی بود خود را با 
مصائب روزانة ناشی‌از مظالم حکام و عمال سرگرم و خرسند می‌یافتند و ضایعات 
وتلفات را با استفراق درشهوات عادی خویش جبران می‌نمودند و به‌مح ‏ آنکه‌شیح 
تهدید از پیش چشم ها محو می‌شد باز عامل حا کم که در آن مدت مصلحت خود 
را برمصلحت خزانه ترجیح داده بود برای تأمین عواید و سخارج بیت‌المال طرح توزیع 
مالیاتها و سصادرهای اموال خلق را از نو آغاز می کرد و محنسب قاض ی که در آن 
گیرودار وحشت عدل و حق را از یاد برده بود دوباره تازیانةٌ خود را برداشت و 
خلق را به رعایت آنچه بروزمصائب آن را به‌دست نسیان سپرده بود سلزم می کرد واين 
قافلة تحمیل و تحمل‌و تعدی و تسلیم همچنان در طی‌ترنها راه خود را ادامه می‌داد. 


طی چهار قرن حوادث گونه‌گون آ کنده ازینگونه سختی‌ها کهاز پایان عصر 
ساسانی تا فرجام عهد آل‌بویه روی داد آنچه از مرده‌ریگ باستانی ایران بافی ماند 
هرز وحدت کذِشتة خود را به‌نح و کاسل جامم دیگر بار به‌دست نیاورد و هویت 
واقعی خود را بازنشناخت. طی سالها خراسان با طبرستان و کیلان جنگید» دیلم 
ولایت فارس و جبال را زیرورو کرد» سیستان کرمان و اهواز را به‌نابودی کشانید و 
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برای ویرانی و تاراج آذربایجان و جبال عناص رکرد و دیلم مجهز گشت. در این 
سدت اصفهان به‌وسیلةٌ خراسان غارت شد» کرمان به‌دست شیراز طعمهٌ تباهی گشت» 
خوارزم به‌وسیله غزنه و جرجان به‌وسیله نابور به‌باد فنا رفت, سلاله‌های محلی که 
در گوشه و کنار این سرزمین سربرداشته بودند با هجوم سستمر و بی‌امان که به‌قلمرو 
یکدیگر کردند زندگی مردم ایران را عرضهٌ تزلزل و پریشانی نمودند. انحطاط قدرت 
در دستگاه خلافت» کشمکش مدعیان قدرت» همچنین وحشت خلفا از یه‌وجودآمدن 
یک دولت مستقل متم رکز در مشرق بغداد همراه با اسازگاری عناصر جابه‌جا شده 
در گوشه وکنار ایران» عوامل عمده‌یی بودکه این پرا کندگی هویت و انقسام 
وحدت را طی این مدت استمرار بخشید. 

یل به نوعی وحدت البته گه‌گاه آرسان مدعیان قدرت و بهانة هیجان‌انگیزی 
آنها می‌شد اما آنها اين آرمان را جز به‌مقیاس سود و مصلحت شخصی نمی‌توانستند 
ارزیابی کنند. فقط انديشة گویندگانی مثل رود کی و فردوسی یا خردسندانی مانند 
ابوریحان و عنصرالمعالی بود که در این پرا کندگی بی‌سرانجام از مرز شهر و ولایت 
فراتر می‌رفت و زندگی مردم ایران را در تمام گوشه و کنار آن شامل می‌گشت. با . 
اینهمه» همان پرا کندگی بی‌سرانجام نیز لااقل به‌پار‌یی از سرزمین های فلا ت که 
مدت طولانی‌تری آسایش و ایمنی می‌یافت گه‌گاه فرصتی مفتنم برای توجه به‌امر 
سازندگی می‌داد. 

درچنین آشوبهایی که توالی‌آنها طی‌سالهای دیریاز سورخ را در میان‌اوراق 
وقایعناسد‌ها و تاریخ ها به‌یأس و سرکیجه دچار می کند شکوفندگی بخارا و غزنه در 
ادب و شعر دری» درخشندگی ری و اصنهان درکلام و فلسفه» و اشتعال افتهای 
روحانی در خراسان و فارس و نشابور از پرتو شعله عرفان و تصوف برای پژوهند؛ُ 
تاریخ مایه خرسندی و آسوده‌دلی است, به‌علاوه در میان آن جنگهای بی‌وقنه که 
دایم روستاها طعمة آتش می‌گشت» کاروان‌ها زده می‌شد و شهرها به‌غارت می‌رفت 
ادامذ بازرگانی و استمرار صنعت و هن رکه سراسر فلات را ا زکارون نا جیحون و از 
دریای خزر تا خلیج فارس به‌هم مربوط می‌ساخت از پیوندی نامریی حکایت داشت, 

در تمام اين سالها تاریخ مردم ایران از طریق سارگاری با آنچه دگرگوند 
کردنش غیرسمکن بود وکنارآمدن با آنچه رمایی از آن به‌بهایی بس گران‌تر از 
آنچه درین احوال می‌پرداخت تمام می‌شد صحنه تجلی برخی ذوق‌های سرشار و 
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پارهیی استعدادهای آفرینشگر گش ت که توانستند بی‌آنکه در زیرساخت حکومت 
وحدت واقعی باشد» زیرساخت آن را با آرمانهای مشترک و امیدهای مشابه در 
نوعی وحدت نامریی استوار و پیوسته سازند و آن را از بلای‌تلاشی و اتعلال درونی 
درابان دارند, 

این وحدت زیرساختی موجب شد تا در سراسر این سرزسین ازهم گسیخته و 
پاره پاره» آنچه به‌فرهنگ و دانش تعلق دارد رنگ واحد و مشابه پیدا کند, 
بدینگوله فرهنگ انسانی درین سرزمین با آنچه نظیر آن در سایر نواحی دنیای خلنا 
از عرانق تا شام و از مصر تا حجاز روی می‌داد تفاوت بارز یافت و در تمام این 
قلمرو وسیع که باوجود لهجه‌های گونه‌گون از پهلوی و سفدی و طبری و کردی 
زبانی واحد آن را به‌هم می‌پیوست مردم ایران توانستند بی‌آنکه تحت فربانروایی 
چباری یگانه به‌سر برند چتان به‌یکسان سرگرم بازرگانی وکشاورزی و شبانی و 
سازندگی و قصه‌سرایی و نغمه‌پردازی شون که جنگهای پایان‌ناپذیر سلاله‌مای 
محلی در حیات دیرند؛ آنها مغل لحظه‌های رگبار بارانهای بهاری بگذرد و فراموش 
شود و آنچه از آنها در خاطره‌ها باقی می‌باند فقط صفا و درخشندگی فضای پرنور و 
درخشان یکک روز نوازشکر باغ بهاران باشد که می‌بایست در طوفان هجوم ترکان 
و مغولان رگبارهای تاژه را تجربه کند: برگهای لطیفش از شاخ جدا شود وشکوند. 
های زود رسش پرپر گردد و بازماند؛ روز دلفروز همچنان گرم و روشن و دلنواز, با 
هرچی زکه روشنی و درخشندگی خیره کننده‌اش را تهدید می کند در ستیز باقی باند 
و در برایر حمله باد و باران و برق و رعد همچنان گرم و آرام و درخشان بر چهرة 
زندگی لبخند بزند. 


بادداشتها 


درطی این یادداشتها از سآخذ دست اول گهگاه و به هنگام‌ضرورت عبارتهایی نقل‌بی‌شود و 
این امر به‌آثار بورخان قدیم عربی و فارسی اختصاص دارد. ارجاع به تحقیقات دیگران» 
خاصه آنچه به‌شرقشناسان غربی تعلق دارد» نشان‌توافق با حاصل آتها که احیاناً ناقد درك 
درست از سیر حوادث هم هست و به‌هر حال منطق حوادث و احوال شرقی را چنانکه باید 
درنظر ندارد» نیست. ازین میان هرجا ترجمهُ فارسی یک اثر تحقیقی در دسترس بوده است 
بهاصل آن جز به‌ندرت رجوع نشده است. در ارجاع به‌اینگونه تحقیقات هم آنچه به‌زبانهای 
فرانسوی و انگلیسی بوده است بیشتر سوردننظر واقم شده است از آنکه اینگونه نوشته‌ها 
برای خوانندة دیار ما پیشتر دسترس‌پذیر به‌نظر می‌رسد. به‌تحتیقات دیگر که در سایر 
الست غربی يا شرقی نشر شده است جز در موارد ضرورت اشاره نرفته است. به‌علاوه در 
اشاره به‌سراجع عمداً از استقصاء اجتناب شده است تا تعلیقات به‌صورت فهرست تحقیقاتی 
که پسیاری از آنها تکرار یکدیکرست درنياید و برای خواننده هم موجب سرگردانی نشود. 
چون اصل یادداشتها و هم نجدیدنظردر سنن درطی سافرتهای مولف‌تحریر و انجام شدء 
است در برخی موارد چاپهای متفاوت از ساخذ دست اول مورد ارجاع واقع شده است و 
درین موارد البته مشخصات هر چاپ ذ در شده است. یادداشت‌ها به‌ترتیب فصلهای کناب 
و ارقام دو سمت ممیز معرف جلد و صفحه ثتاب مورد ارجاع است. 


۱ افقهای تازه 


,. دویاب جزئیات این جنگها در جاهای دیکر به‌تفصیل سخن گفته‌ام.ازجمله رجوع شود ید: 
تاایخ ایران بعد از اسلام؛ چاپ دوم/ ۳۳ + دفتر ایع/ ۱۲ ۱۳۷-۲ 
ج. عنوان سلکان سلکا صورت مزوارش (- زوارش) بهدوی است و در نقش سکه‌های ساسان 


ان 
به‌همین صورت ابا ظاهراً با قرائت پهلوی همه‌جا هست. سابقه و دنبالث تداول صورتهای 
غیرسامی لفظ د رکتیبه های هخامنشی و در عنوان یعضی پادشاهان آل‌بویه هم آمده است. 


۲ تاریخ مردم ایران 


.مت خبر از این الا 


پا آنکه تلفظ صورت هروارش عنوان تداول ندااته است درمتن حاضر استعمالش از سعادل 
دری آن مناسبتر بنظر آمده است. درباب سفهوم هزوارش یا زوارش رجوع شود به: الغهرست 
طبع تجدد/ بر دربار؛ صورت عنوان درسکه‌ها ازجمله رجوع شود به: 

1 اه ۲مجهک مهن تععجع جوبهک 1۳ .6 رجموطتا«3۵ 
دش خوتائیه یا دش‌خودایی درسنهوم فرمانروایی بدو ظالمانه هم تعییری سأخوذ ازیهلوی 
است که د رکارنامة ارتخشیر (در نخستین» شماره د) درباٌ طرز فرماتروایی اسکندر روسی 
(-یونانی) آمده است. مقایسه شود با ترجمك هدایت» ذیل زند و هومن‌بسی» طبع طهران» 
۳۳۲ اد 
: فاقبل المفیره حتی جلس بع رستم‌علی سریره فوثبوا علیه وانزلوه و 
سعکوه؛ وقال: قد کانت تبلغنا عنکم‌الاحلام ولااری قوباً اسفه متکم, انا معشرالعربلا 
نستعبد بعضتا بعضاً-- فکان احسن من‌الذی صنعتم ان‌تخبرونی ان بعضکم ارباب بعضص 
غان هذاالامرلایستقیم فیکم. الکامل ۲ مقایسه شود با: قادیخ اپران بعد از اسلام 


/۲ ۳۲ و وه 


, لا خبادالطوال: نح فلما نظرت الفرس الی‌العرب سح تنادوا دیوان آمدند, دیوان آمدند/ 


۱ ۱۲۰-۱۷۲ قاایخ میستان: می‌گویند اهرمن به‌روز فرادید نیاید اینک اهرسس فرادید آمد 
مقایسه شود با تادیخ ق» طبم سیدجلال‌طهرانی/ ۳۰*۶ . مع هذا تعبیر د رسورد 
قوم ظاهراً به‌دیدار آنها مربوط نیست بلکه اشارتی به‌حادئذ نلهور دیوان خشم در پایان 
هزارة زرتشت اس ت که در پیشگویی‌های رایچ در نزد طبقات عوام درباب پایان جهان 
به‌صورتهای گونهگون متداول بوده است و انعکاس سرخوردگی‌ها و امیدهاست. مقایسه 
شود با: هدایت, زند د هومی‌یسی» مقدمه و همچنین/ ۰.۳۱ 

راجع به‌احوال طبقات و محرومیت پیشه‌وران و کشاورزان مقایسه شود با: قادیخ ایران 
بمد از اسلا/ و-۱ ور 


. اقدام خالدین ولید در قتل مالک‌بن نویره» اقدام راشدین خریت در عصیان بر ضد امام 


علی‌ین ابی‌طالب(ع )» و رفتار مصقلاین هبیره در مورد نصارای بنی‌ناجیه و فرار او از پرداخت 
ضمان» نمونه‌هایی از عدم رسوخ اخلاق اسلامی در وجود این اعراب بدوی و غیریدوی 
در آن ایام است. جنجال خوارج بر ضد حکمیت و غدر اعراب کوفه با نوادُ رسول‌خدا(ص) 
در یوم الطف نمونه‌های دیگرس ت که در حوادث عهد اموی نظایر بسیار دارد. قول شاعر 
قوم پاره‌یی از اسباب جلب بدویان را به‌اين نبردها به کنایه بیان می کند: 
فماجنة الفردوس هاجرت تبتغی ‏ ولکن دعاله الخبزاحسب‌والتمر 

برای تفصیل بیشتر درین باب بقایسه شود با: 

11/3995 ,صعاعا رااعه خاعععه .عا نحعاعدت 
نیز رجوع شود به‌تادیخ ایران بعد از اسلام» چاپ چهارم/ ۳ه. 
دریاب جزیه و خراج رجوع شود به: تادیخ ایران بمداز اسلا همان چاپ /۳۲-بم» 
۰ راجع به‌برخی احکام بربوط به طرز اخذ جزیه رجوع شود به: ابوبکر صولی: و 
استهداء‌الجزية بغیر ضرب ولاعتف ح ولایباع فی‌الجزیه بقرهم ولاحمیرهم و لامواشیهم 
بخولم یکن للسلمین آن یتتبعوهم قیما اخفوه عنهم.ادبالکتاب و , س-ع ,۲ برأی‌تفصیلات 


یادداشتها اررن 
بیشتر در باب جزیه و خراج اراضی در بلاد مختلف ایران مقایسه شود یا: 
2449-476 ۲عواهوذنجهاحل ۳ ۱« مه رظ رعانو5 
م. تعبیر سواران نیزه‌گذار مأخوذ از فردوسی است. درباب نیزة قوم مقایسه شود با سوال ی که 
رستم فرخزاد از یک عرب که از جانب سعدین ابی‌وقاص نزد وی آمده بود کرد: قجارب- 
السلف ٩‏ ۲۷-۲ 
و. برای بحث درباب این نوع ازدواج ‏ و گفت‌وگوهای ی که درین یاب شده است بقایسه شود با: 
کریس‌تسن, ایران «د (مان ساسافیانن» ,عم و حاشیه مترجم. 
. ,. ادوارد گیبون سورخ سعروف انگلیسی درین‌باره خاطرنشان می‌سازد که «هر ولایت» و 
تقریباً هر شهر ایران صحندٌ جدایی‌طلبی» اختلاف و خونریزی بود»: 
عصممگ عط موه رحتمیع۳ که اطع حمصاه . هه بممو ۳0‏ مع۳۲ 
۶ ,80 ,همطاطن0 .110009960 که فهد رکتمعدذل ۵6 ,080۵۵06۵66ه۱ زه 
2 ر ۵۱ ۵7 
طول این مدت در روایت یوتیکوس که سأخذ گیبون درین باب است هشت سال مستمر 
ذ کر شده است. بقایسه شود با: . ۱/۵۵۳/545 5۵۲۵۲۶ 76 .0 مطموطزا/132 
ب و . ابن‌بلخی: یزدجردب‌تاج بزرگاز آن کسری (را) سم با جواهر بسیار برداشت و بدودیمت 
یمین فرستاد. فا«سنامه» طبع شیراز/ مب ,. مقایسه شود با: ثعالبی» ترجمة غررابار 
/«وم. به‌نظر می‌آید روایت بعدها از شایمات مربوط بدارتباط اخلاف یزدگرد با دربار 
چین به‌وجود آمده باشد و فعالیت بی‌نتیجه خسرونام از احفاد یزدگرد را که نزدیکک هنناد 
سال بمد از مرک یزدگرد برای استرداد سلک ازدست رف نبا کان با ت ر کال همدست شد 
به‌سالهای قبل منسوب رده باشد. مقایسه شود باء و6 اموممظ راعهنونع 
۲ ,, درباب بو کب همراهان وی که به‌تول بلعمی و دیگران به‌چهارهزار تن بالغ می‌شد 
رجوع شود به: کریس تنسن» ایران د« مان ساسانیاد/ .۰۳ 
م,. نشائه‌یی ازین تحریکات و مخالفتها را در اشارت رستم فرخزاد آنجا که یزدگرد را از 
اعتماد بر کنارنگ طوس و ساهوی سوری برحذر می‌دارد در شاهنامه ضمن نقریر پادشاهي 
یزدگرد می‌توان یافت. قصه ممراهی خره‌زاد برادر رستم با م وکب یزدجرد و مخصوماً 
نن شدید وی از افدام به‌دعوت نیز طرخان نمونة دیگر محسوبست و در طبری است, 
درباب خاندانهای نجبا مقایسه شود باء طبری- نولد که قادیخ ایرانیان و عریهاء ترجمه 


فارسی/ ٩‏ و دنم 
۶ ,. روایات دیگر سن او را بههنگام جلوس پانزده یا شانزده سال ذ کر میکند. مقایسه شود 
نیز باء 


۷0۵245 طاجع۹۷٩‏ عظ1 رر0 مطه‌عهن2۷ظ 

۱ بع‌هذا این مخالفتها که در روایات سورخان قدیم ارمنی در آغاز سلطنت وی گزارش شده 
است در روایات دیگر نیست؛ ركك, 

45 .46 رفن۳۵۳ 

٩ب‏ برای تفصیل رجوع شود به: نولد که طبری» مذ کور در یادداشت شمارهٌ ۰۹5/۱۳ 


اوکنک 


وف تاریخ مردم ایران 


1 
۱۸ 
1۹ 


دریاب بنی‌ساسان» رجوع شود به؛ نه‌شوقی,» نه‌غربی/ ٩-۳۰‏ ۳ 
این الاثیر» الکاهل ۳/۲ ۲. 
بلاذری؛ فتوح‌البلداد/ رب 


۱۰ ۲ رک( دبا ۲ وم 


۰۳ 


۲۰ 


۰۲ 


۲۷ 
نفد 


۰۳۳ 


۰۳۶ 
۰۳۰ 


۳۹ 


۰۳۷ 


۰۳۸ 


بلاذری: و وافی ابوموسی‌الاشعری اصطخر فرام فتحها فلم یمکنه ذلک وقدم عبداته‌ین- 
عاسرین کریزالبصره سنة تسع و عشرین وقد افتتحت فارس کلها الا اصطخر وجور ب-‌فتوج- 
البلداد/ رح 


طبرک/ ۲۷ 
۲ طبری1/ ۲ یم >» مفایسه شود با: ایوحنیفة‌الدینوری» الا خجادالطوال/ ۰۱۳۶ 


بلاذری: وکان یزدجرد جلس ذات یوم بکرمان فدخل علیه سرزبانها فلم یکلمه‌تیها 
فامر بجر رجلیه وقال ساانت‌باهل لولاية قرية فضلا" عن‌الملک ولو علمانه فیکث خیراً با 
صیرك الی عذه‌الحال فتوحلبلدانه/ ۲ رما رم 
این نکته که یزدکرد برخلاف آکثر اسلاف خویش مسژول هیچ جنایتی نشد برای وی 
مایة امتیازی نیست چون امراء و درباریانش بر وی در همه‌چیز غلبه داشتند و درحتیقت 
بقاومت‌هایی را هم که از جانب او در سقابل دشمن انجام شد به‌حساب احساس‌بسژولیت 
در نزد او نباید گذاشت به‌هر حال باتوجه به‌جوانی و بی‌نجربگی وی و غلبة نجبا شاید 
خود وی نیز تاحدی سستحق هسدردی و دلسوزی است مع هذا نخوت شامانه‌اش و ایتکه 
درعین حال همواره از رویارویی یا دشمن خود را کنار سی کشید و حتی در آخرین روزهای 
عم رکه با نيزك طرخان می‌جنگید به‌جای لباس رزم لباس فاخر جواهر آکند مناسب بزم 
پوشیده بود سقوط و شکست او را مستوجب تأسف نشان نمی‌دهد. مقایسه شود با: 
5 ,08 ,.0 ,132010508 


۸ ۷ ۷ طرکز/ جرم ۲ ایض رم مج ۲ ۲۸۲ 

حمزه:ب و اولاد باهویه الی‌الساعة یسمون بمرو و نواحیها خداه کشان, سنی‌ملولدالادطی 
۳ 

دینوری» اخبادالطوال/ 6 ۱۳. 

این‌واضح یمقوبی» قادیح الیقوبی ۰۱1۰/۲ 

طبری: سنة پمب-‌فبعث خلیدین قرةالیر بوعی فحاصر بو صالحه اهل‌مرو و اصاب‌جاریتین 
من ابتاءالملوك نزلتا بامان فبعث بهها الی علی فعرض علیهماالاسلام وان یزوجهماء قالتا 
زوجنا ابنیکح1/ , ۰۳۳۰ 

بلاذری: ثم ضم معاوية الی عبدانته‌بن عاسر مع البصرة الخراسان. فتوحآلبلدا/ ۰۳۱٩‏ 
طبری: ان عمال خراسان کانوایغزون فاذا دخل الشتاء قفلوا من مغازیهم الی مروالشاهجان 
۲ ۶ع. یعقوبی: فلما استقام‌الامر لمعاویه اغسزی اسراءالشام علی‌الصوائف فسبوا 
فی‌بلادالروم سنة یمد سنة, تاریخ ۲ س رکردگان صوایف را یعقوبی در ایام هریک 
از خلفا غالبا نام می‌برد. ازجمله رجوع شود به: ۰/۳ ۰۲ ۳۰ به» وب و جز آنها, 


درپاب خذینه و قول او مخصوصاً درباب سبب شهرت عنوان ا و که از طرز برخورد اعراب 
با نواحي خراسان و ماوراءالتهر حاکی است مقایسه شود با: این‌خلدون؛ المبر ترجمة 


۹4 


۶۹ 


, برای ترجمة تمام من پهلوی رجوع شود به: ده قرن صکوت؛ ج 
. دریاب مهاچرت پارسیان و داسنان آن در روایات خود آنه! رجوع شود به: 


یادداشتها 2۳۵ 
فارسی ۲/ع-۱۳. قول سعیدین الماص عامل عثمان در عراق هم نمون دیگر ازین طرز 
تلقی اس ت که گفت: انما هذاالسوادبستان قریش ماشثتا اخذنا منه و ساشتنا ترکنام 
اغافی , ,/,م مقایسه شود با الکامل ۳/., و این قول بوود اعتراض اعراپ شش 
مقایسه شود با تشیل رستم در خطاب به‌سنیره : قادیخ اپران بعد از اسلام/ ۳۲۳ 


. ترشخی, فادیخ بخاد/ و ع دریاب سرود اهل بخارا راجع به‌سعید و خاتون رجوع شود به: 


قادیخ اپران بند از اسلاع/ رو 


درباب این عتوانها رجوع شود به؛ خوارزسی» مفائیحالعطوج ترجمه فارسی/ ۰ ,-ع ۱۱ 


بقایسه شود نیز با. 5 ,18۸5 صز رصهوندان-طعوببوو 


. طبرق[1/ ۰۳۹6 
. طبری: فارسل‌الیه غورك انما تقاتلتی باخوتی و اهل بیتی من‌العجم فاخرج الی‌العرب» 


فغضب قتییشسح/ 5 ۶ ۱۲. 


. برای تفصیل بیشتر درباب این نامه و ماخذ مربوط به‌اصل چینی آن در ترجم فرانسوی 


شاوان رك: 4ه2 ,صمنعدبما ل0معد36۵ عطه ما عم مفامی‌ن ۳ ,قامطموظ 
5 .180 
درپاب عناصر ایرانی در جنگهای اعراب با سلاله‌های محلی اسنادی ه م که ازکوه مغ 
به‌دست آمده است متضمن قراین و شواهدی است» درین باره رجوع شود به. ربچاردفرای؛ 
عمر زرین فرهنگه ایرانن» ترجمه/ ۳ ,» مب م. درباب قتیبه و جنگهای او در نواحی 
خوارزم و سغد مقایسه شود با: 
طز رناحاع2 نبصهممعه ۷۵ عمط مزصنامت صنص عورمان ریت۸۲ 
,۷ اعععظ۳ مرنفعااناد؟ ویو - نیع ۷۶ ان تممفزوعبنونا دتمان 
8 ,4 
نرشخی؛ تا«یخ بخا(۱/ و ه-یده. 
٩6 ۸۰۱۱۵۵۶ 7‏ 2 ,ت5۹ جنهه فص نع مطموندنه و۱ ,حعونوطله ۷۷ .45 
اپ هفتع / ۲ , ر-ر, وه 


1917/80 فاص ب,حموزمع۹ تطفوون 180 ربل.ل رن6 
این الاثیر۰ ولما استقرالاسر لمعاویه دخل علیه سعدبن ابی‌وقاص فقال: السلام‌علیک ایها 
الملک فضحک معاوية وقال: ماکان علیک یا ابااسحق لوقلت با اسیرالموسنین» ققال 
تقولها جذلان ضاحکا؟ والته ما احب آنی ولیت بما ولیتها به. الکامل ۲۰۰/۳ 
یرای احوال این فیروز رجوع شود به‌المبرد» الکاهل/ به ب سقایسه شود نیز با: 

۰ج اطمزموهع 1 رعه‌یکا م۷۵ 


. این طرز تلقی اعراب از سمالکه مققوحه» درواتم نتیجه و دتبالٌ مةاصد مهاجمان در شروع 


فتوح است و ازینجاس ت که فتوح قوم نزد بعضی محققان همچون نوعی مهاجرت‌دسته جمعی 
طوایف کرسنة بدوی به‌سمالک ثروتمند سجاور تگریسته شده است. مقایسه با همین کتاب 


فصل , » یادداتنت شماره ب. همچنین رك: 1/66-145 ع6ن4تادصه10 ,06۲عظ 


ام 


۲ 
۳ 


۰ 


3 
۷ 
۸ 


۹ 


۰۲ 


۳ 


‌ تاریخ میدم ایر ان 
که عامل عقیدتی را نیز در اين اسر قابل ملاحظه می‌داند ناخرسندی عامه هم ازحکوست 
درین دوه بیش از پایان عهد اشکانیان بود. به‌قول کنت‌دوگوپیتو درین ایام: 
ناو 606 ۲2۷۵۲ عع عالع و ح عقموننووه عدام احعصتمزگدا خنعیه «مناه( ق1 
۵ :46 ۳۱۱۹)0۲6 .لژ 00016۵ 1066ع۵و۸۳ عع۱ خجهتغطهم؟ ناه احعه۵ 
11۳3 
. ابن‌الاثیر, ان کان یسمر عند سعیدین العاص وجوه اهل الکوفه سنهم سالکدبن لعب نحو 
سالک‌الائتر وغیرهم فقال سعید: انما هذا السوادبستان قریش» فقال‌الاشتر: انزعم ال- 
السواد انذی افائهانته علینا باسیافنابستان لک ولقوسکد؛ و تکنم‌القوم سعه. الکامل 
۳ب تعببربستان یادآور تشبیه باغ است در تمشثیل رستم‌فرخزاد برای سفیره» رك دو 
قرین سکوت/ برای نظیر تعبیر مقایسه شود با: نولد که طبری» قادیخ ابرانیادن و عریها 
(ترجمه)/ ببه. 
ابن قتیبه (سنسوب بهسم)؛ الا مامقوالسیاسه ٩۳/۱‏ 
اغافی ۳/۱۷ ,. مقایسه شود با ترجمه بحاس اصفهات/ ۱ ۸-.۸. 
, حکایت این اعرابی به‌تفصیل در مسعودی؛ مرو ج‌الذهب» طبع مصر ۷/. هست برای 
نظایر آن رجوع شود به: دو قرن مکوت /۱ ۷ ۸-۱ 
خبرق11 / ٩‏ مه حيقايسه با اپن‌الاثیر» الکامن ۰/6 د. درمورد مضمون تابه بذ کور 
درمتن رجوع شود به: اغانی ۰05/۱۳ 
, این‌الاثیره الکامل ع/۱۸۱. 
. تادیخ یقوبی 0/۳-ع > 
. بلاذری» فتوحلبلداین» طبع دخوبه / رء و ی 
نجمله فرقة بیانیه و فرقة حارئیه را می‌توان نام برد که اولی ببان‌بن سمعان تمیمی و 
دوس عبدات‌ین معاویه را گزیده و وصیت کرد ابوهاشم خواندند. رجوع شود به‌فرق- 
الشیمه» طبع ریتر» استانبول ۰۳۹/۱۹۳۱ ,م-.س مقایسه شود با: عباس اقبال» خاندان 
نوبختی/ ء ه 9:۰ ۲. درباب وصبت ابوهاشم و ارتباط دعوت عباسیان با شیعذ وی رل: 


2۰ ,262۷11 ,۸50 وا تفع باه نله ماحعصفاعع] لا ریق رتاهعده3 
. ابن الاثیره الکامل 9/۲و. 
. مقایسه شود با 
2 0۵8۵ ,۷۵1121568 ,1 
دریاب بتاوست اين هپیره و کتارآمدنش در مصالحه با ایوجعفر سنصور برادر سفاح "که 
ایوسسلم آن را نپذیرفت و منجر به‌لغو مصالحه و قتل ابن‌هبیره شد تفصبلات در قادیخ 
پعقوبی و طبری هست. بقایسه شود با: 

۰ اهزمهطاطاخ پاموظ عمط ر.ظ رزقعدمیز 
العلج: الرجل القوی‌الشخم من" ثفارالعجم و بعف‌العرب یطلق‌العلح علی‌الکافر مطلقلم 
و کل ذی احية علج ولایقال للامرد عنج, اقرب‌الموادد ۹/۲ ۱م- 

. یعقوبی: و ولی سعاوية عبدالت‌بن دراج مولاه خراج العراق سم فکتب الیه ابن‌دراج یعلمه 


۹۹ 


س__ّ 


1۸ 
۰۹ 


۷۰ 


۷ 


۷۲ 
۷۳ 


۷ 


۷ 


بادداشتها ۷ 
ان الدهاقین اعلموه ان ه کان للکسری و آل کسری صوافی بجتبون سالها لانفسهم 
ولاتجری مجری الخراج فکتب الیه ان احص تلکالصواقی و استصفها ب-فجمم الد هاقین م 
فاستخرجب کل ماکان لکسری و آل کسری‌بو استصفاه لمعاوية ح تاریخ 94/۲ح 
وکان صاحب‌العراق یحمل الیه من سال صوافیه فی هذه التواحی سأته الف الف درهم 
فمنها کانت صلاته و جوایزی همان بأخذ  ./‏ مقایسه شود با فصل دوم» یادداشت 
شماره با 6 


. ادعای بعضی سحققان مثل ولهاوزن و کایتانی که پنداشته‌اند مسلمین در ایتدا بین جزیه 


و خراج تفاوت نمی‌نهاده‌اند اساس درسنی ندارد مقایسه شود با: 

.1951 ۱] 
8 ,صدا]0۳ دراوم حظ عموهادهن ۵2-۵( دع (مع6! ۹۵00۶ ما ب۸ ,۵061 
نیز مقایسه شود با همین فصل؛» یادداشت شمارهُ ,ب. 
دربارژ نقل دیوان غیر از اطلاعات سفیدی که‌مخصوصاً در فتوحالبلدان بلاذری/ ۰۳٩۸‏ 
الغهرست اين‌الندیم» طبع رضا تجدد/ ب .م» و ادب‌الکتاب صولی/ ۱٩۲‏ آمده است رجوع 
شود نیز به کلمة دیوان در (2) [8» و مآخذ م ذکور در آنجا» ج ۳۲۲/۳ و مابعد. 
دریاب حجاج و سایق احوال او رجوع شود یه زانط در (2) 8» دربارة روایت 
راجع به‌ذوالرمه تگاه کنید به‌اغافي ب,/ب؛ البته وضع خوالرمه و حجاح اسشنایی 
نست بقایسه شود 


2 ,۹۱۵۵:62 عطءونمهتعمهههطن) .1 ,عطتقامت6 
مروجالذهب ۷۲/۲ 
بسمودی» التثیه والاشواف/ و . ,» مجمل التوادیخ والقصصی/ ۳۳ و برس۳؛ مقایسه شود 
پاء 
01065/67-67 ۹2552 جع عنامی صهتاا به ماوت 
جرجی زیدال» تادیخ آلتمدنالاصلامی» الطبعةالئانیه» ۱۸۰/۰ 
اطلاعاتی که در الفهرست /۹ ۱ ع» و مختصوالدول این‌عبری/ ۱۳۲ راجع به‌قعالیت علی 
خالدبن یزید هست و همچنین آنچه در طبقاتالاطباء ابن‌ابی‌اصیبعه درباب ثیاذوق و» 
سرجویه آبده است غالبا موجب تردیدست و آگر هم بعضی از آن روایات درست باشد 
باز از مقولُ تفنن است نه توجه خالص به‌مباحت علمی, درین باب همچنین مقایسه شود 
با جرجی زیدان؛ تادیخالتهدن الا سلامی ۱۳+ نقی‌زادهء تاديخ علوم د< اسلاج» 
انتشارات دانشکدء علوم معقول و بتقول» طهران/ + , و بایعد. 
لمقدالفرهد ۰٩۲-۳/۲‏ 
ابن‌حزم» الفعل ۱۰/۲ ۰۱ 
حدیث: القدرية مجوس هذه‌الابه» با اختلافات حجزیی به‌صورتهای دیگر هم روایت شده 
است ركك : الجامیلصفیر ۲/مر» کنوزالحقایق/ .٩۲‏ 
مقریزی ۲/م فکر قدریه که انتشار آن در شام برای قدرت اسویها ناسماعد بود با 
مخالقت آئها نیز مواجه می‌شد, مقایسه شود با: 
8 صصانعن ۱ عنعمامعط۲. 1 خ هوزاءت8هته1 تاهبممشءذعت 


۵۸ تاریخ میدم ایران 


۷ 


۷ 


۷۸ 


۷۹ 


۸۱ 


نت 


۸۳ 


اغانی ۱/۱ نام این بشکست چنانکه گلدزیهر به‌درستی خاطرنشانسی کند بکه نام 
ایرانی می‌نماید: 
«اععتلک طمعزصعتا ععدع عل رعصولظ دنه 
و تعلیم نحو عربی به‌وسیلةٌ یک ایرانی در مدینه درین دوره خالی از اهمیت نیست مقایسه 
باء 
3 ماگ ممونممهعصصفدت ۱ ریز عقاو 
متن خبر: قال رسول‌الته‌صلی‌انه‌علیه وسلم ایغض الکلام الی‌انته الفارسية و کلام‌الشیاطین 
الخوزیه و کلام اهل‌النار البخاریه و کلام اهل الجنةالعرییه, احسی!اتقاسیم/ مر و ع. 
نرشخی» تادیخ بخاد۱/ به. دربارة لهجه محلی قدیم قوم رجوع شود به: 
۵۰اب ۵ ب۲مایاا عباز رع۴ :8۸۳ 
برای تفصیل داستان که ازاغا نی منقولست رجوع شود به 
12667 وندععظ که زانلا هعشا ۸ .56 رووبوم:5 


. درباب سادگی غذای اعراب‌ومعیشت آنها رجوع شود به: 


۰ صههاهعمن0ع8 . معدهوزطدتفاام ,,طامعوژ.0 
روایاتی مدل آنکه حجاج برای اطلاع از تجمل ایرائیها در مجالس مهمانی سژالاتی 
از یک دهتان سواد کرده حاکی از توجه خاص به‌شیوه زندگی نجبای ایرانی است. حتی 
در آداب بزم هم تقلید از شیوه و زبان اشراف و دهتانان ایرانی دیده شد» و ولیدبن یزید 
خلیفه اسوی وقنی درین تقلید حتی تعبیر نارس لامطبحن هفت هفته را به کار برد. مقایسه 
شود با سبعودی» هودج ۸/۲ , دربارةُ شلوا و منشاً ایرانی آن رجوع شود به: 

۸۲۳۵۵۶۲۸۱36-۰ ۲۵۵ ۳۵۲۹6۲ مه مفاطهزطعوع0 ,۲2027 م۵۵۱۵ 
راجم به‌الفاظ فارسی در زبان عرب ی که سابقه آن به‌شعر جاهلی قوم هم می‌رسد رجوع 
شود به, 
رطموزطاهته ععهل صذ عایق۳:6۴۵۵ صمطم‌زون۳۵ هن ععطات متفگ ب.ظ رنونف۹4 

۰ طصهوه 60۱ 
مثلا یزیدین بهلب یک عرب را تنبیه درد برای آتکه جرئت کرده بود و در حضور او با 
"باس سبکت ایرانی ظاهر شده بود. مع‌هذا والی اسوی عراق به غذای ایرانی علاقه تشان 
سی‌داد , ۱( چیزهای دیگر /: , به هرحال در اواخر این عید تقلید از آداب و رسوم 
ایرانی خننا را هم وسوسه می کرد. طرفه آنکه در اوایل عهد عباسی به‌تقلید از | کاسره 
تظاهر هه بی‌شد و اقدام یه‌ایجاد متصب وزیر به‌جای آنچه در عهد اموی حاجب خوائده 
. ن این معنی است. دروافع عباسیان از اينکه شاعران آنها را به!"ثابر عجم 
تشییه کنند بشتر راخی می‌شدند تا آنکه ایشان را به‌اجلاف عرب جاهلی سانند تمایند. 


مقایسه شود با اغافی 6/ه ب مقایسه شود نیز باء 
2601/2889 عواعنهاونطن۳ چز هما وق تلاو 
درعین حال برای رئع سوءظن عاسه قتل منسوب بهخوارح شد. تجادب السلف/ و ٩-9‏ 


مقایسه شود نیز باء 


بادداشتها 2۹ 
1949/3251 ۸۳۲ رصنامن۸4 دام نی ناگ یگ رتاهمهه6 

عم و وم. این‌الاثیه الکامل ۳۳/۶2 و /۳ع۳. 

دم ترشخی قادیخ بخارا/ بدب. 

195-6/ ۰۲۱۲6۱۵۲ ,فا )827 .87 

مرم. این الاثیره الکامل ۹/۰ ۰۲ 

9 و ,و مالی د دین او/ معبع دریاب بقایای آنها رجوع شود به: دو قرن سکوت/ 
«دره ۱ . درباب روایات مربوط به‌مقنع» رك به: تادیخ ایران بعد از اسلاع/ و . .5 
هىچنین مقال با کوبوفسکی» شورس مقدع و ندضت مپیدجامگادن: 

۵۶ زراءد ۷ زع0نزل عنصهبحابنظ ررهمیان عنمماعو۷۵ رتیه رونلوه‌طنااو7 
48 ۵۵۱۵0۷۵۵۵۵۱۵ ۷ مماو0ع50۷ طا مباعل2 
شامل بررسی‌های سودمندست هرچند تمام ننایج آن قابل تأیید به‌نظر نمی‌رسد. 

. درباب طرز تلقی واردان مورخ ارمنیو احتمالا" فرمانروایان ارسنی آن عصر از نهضت‌بایک 
رجوع شود به: 
6۲نصن ععاماونط ,1 مك تنععاظ ,وتطعصه جه عطدت۸ دمنامه‌تصههظ1 م1 ردم۷۵۲۵ 
جمه‌کانون ۱۸ .۲ عوظ قامممة بء همنمعدنا و انتاقعنا بصفقته۷ 0۶ علاه 

1-0 و۵۳ 10۷۵ 
دربارٌ ارتباط بابک با شاهزادگان ارمنستان و ازدواج وی با دختر واساك شاهزاد‌سیونیه 
عنطیهز5 در ارمنیه و تفصیلات بیشتر درین باب رجوع شود به:ٍ 


عاقنودمه ع1 عنوعة رصدامز! اه ممتمعلز8 عناده عنمعصتشن۲ا .۲ امه 
9 :۳۵۲۱ ,.886 6۵ ناودنال 2۵6 
۳ . مقایسه شود با انپولر» ثادیخ ایران دد فردن نخستین اصلاعی ۰2/۱ ۰۱ 
ع و. درباب روابط بابک با بیزانس بهسقالةٌ ذیل دسترس نیافتم: 
لصو عه ععصدنالم۸! بع عطمطممعط۲ عبه کصزهم باه ون را رفر۳۵ 
1 صونام<وظ دح رعاننام۲(۵0 ۵۷۵۵ 
برای بررسی‌های دیگر رجوع شود به: دو قرن سکوت/ ۰۱ ۰۱۹-۲ 
و. درباره رواج آیین زرنشت درین حدود وجوع شود به: حدودالمالم/ ۳و ,. راجع به‌روایات 
محلی د ریاب مازیار مقایسه شود با این اسفندیار قادیخ طبرستانن ,/۰وحء 
و یعقولی ۰۳/۳ ۲ مقایسه شود با: بلاذری» فتوحالبلداد/ ۰۳۳۶ 
بو گرد یزی» ذین‌الخباد/ «» مقایسه با طبری[17/ ۰۱۲۳۰ 
۰٩۸‏ طبرگ]77/ ۰۳۳۰ 
برای متن این عرض‌حال و قصیده ذیل آن» با جواب معتصم رل : این‌اسفندیار تادیخ 
طبرستان/ ۰۲۱۲-۲۱٩‏ 
۰ بلاذری» فتوحالبلدای۱/ ۰۳۳۰ 
۱۰۱ طبوی]11/ ۱۳۲۲ مقایسه با گردیزی/ ۰۳ 
(. ,. درباب گرایش‌های نوآوری د رکلام بشار و ایونواس رجوع شود به: حناالفاخوری» 


2۳۰ 


۰۱۲ 


تاریخ هردم ایران 
تادیخ ادییات زبانذعریی» ترجمه/,م7» م-ء ,س مع‌هّا ذ کر طلول‌و دمن که‌ابونواس 
از تکرار آن اظهار ملال م ی کند: 
صفةالطلول بلاغتالقفدم فاجعل صفاتک لابنقالکرم 

در سوارد دیگر در شعر خود وی دوباره ظاهر می‌شود و پیداس تکه ذوق بازگشت به 
اسالیب سنتی» با این‌گونه نوآوری‌ها چندان موافق نیست. بقایسه شود باء احمدامین؛ 
النقدالاهبي ۷/ع-۳ع ع. درباب طرز تنقی نقادان عصر از مسألهُ اسالیب عرب وبدعتهای 
شاعران نوبرداز درین دوره مقایسه شود باء 

176 - 1/122 ,عنعه‌امان۳ ممعنطویه 2 مه‌ومنلمهطط۸ بط تعطنتقاه6 

5 ,6/465اهتاونلهت 1۲6 ,۷۰ ,تلد .103 

نبذة من کتاب‌التاریخ نلمولف المجهول من القرن‌الحادی عشره نشر بطرس غريازينويچ؛ 
طبع مسکو ۱۰۳-۱۰ این اپی‌العوجاء به‌موجب روایت» قریظبن‌حجاج نام داشت 
و از تمیم بصره بود. چون در بین قوم خویش متهم به‌ارتکاب قتل شد به‌خراسان رفت 
و خود را با کنية ابی‌العوجاء مشهو رکرد. در روایت حاض رکه‌می‌گوید هم با عباسیان 
و هم با مروانیان ارتباط داشت و به‌همین سبب متهم و سقتول شد پیداس تکه روایت 
پاید درباب همین ابی‌العوجاء ياشد نه درباب پسرش عبدالكريم که مدتها بعد در 
اواخر عهد منصور خلیفه (ح هه , ه,) به‌اتهام زندقه متتول شد. با اینهمه‌روایات 
راجع بهابن ابی‌العوجاه و پدرش خالی از خلط نیست. درسورد عبدالکریم ظاهراً زندقه 
از مقولة زندقة اهل مجون بوده باشد. هرچند وی نزد بعضی سولنان به‌تمایلات بانوی 
متهم شده است. ازجمله رجوع شود به: مانی د دیی اور بدر» .۰۱9 ۱9۳ ۲ب 
۰ انحطاط اعراب در دستگاه عباسیان از اشعاری که در مثالب آنها درضمن 
مسامره برای خلینه خوانده شد مستفادست. رلك: مسعودی» مردج ۲۳-۸/۲. طرنه 
آنست که حتی سفاح در اخبار بهرام‌گور به‌چشم الگوی قابل تقلید می‌نگریست. ایضاً 
۶ج ۰۲۱۸/۲ 


. اردشیر: ال‌لک والدین توأمان» نامه قنسر/ ۵۳» بم . 
. جاحظء کقابالمعلمیین» منقول در الفصول‌المختاره» هامش کناب‌الکامل مبردء فاهره 


۳ ۳۲-۳۲/۱. برای گزارزش مجملی از ترجمُ احوال و نقد آثار و اقکار ابن‌سقفع 
ازجمله رل: عبدالعظیم قریب» مقدمه بر کتاب کلیله و دمنهء چاپ چهارم ۱۳۰۰ ق/ 
یا-یط. مقایسه شود باء حناالفاخوری, قادیخ ادبیات زجا عرمی / ۹-0۲ ۳۲. 


. باقلانی» اعجاز الفرآن» طبم قاهره ۰۱/۱۳۱۰ 
. پیرونی: سح کعبدانت‌ین المقنع فی زیادته باب برزویه فیه قاصداً تشکیکك ضعفی‌العقاید 


فی‌الدین و کسرهم للدعوة الی مذ هب المنانیه_-ماللهند» لایپزیگ ه ٩۲‏ ,/ وب 


الفورست/ ۳۲ ۱. 
. مقایسه شود يا: ابی‌خلکان ]وروی 
. برای تفصیل احوال و باخذ مربوط به‌برسکیان بقایسه شود باء ده رین سکوت / -۱ ۱ 


۷(" 
برای اطلاعات بیشتر درباب ماجرای محنه در عهد بأسون و بعد از او از جمله رجوع 


بادداشتها [فرز) 
شود به: ابن الاثیر الکامل ۲۲۲/۰ سیوطی» قاریخالخلفا/ ۲ ,سم .م. جهت نامه‌هایی 
که درین باب مأمون به اسحاق‌بن ابراهیم والی بغداد نوشت رك: طبری 107/ ۱۱۲ 
رو وه ه وه همچنینرجوع شود به: سبکی» طبقات» طبع قاهره 4 ۱۳ج ۱/ 
و . «نسمقایسه شود نیز با:ٍ عباس اتبال» خاندان نوبختی/ ۰۳-6 

قول و گوئه موونب ع که ورود اين فاتحان را به‌سرزمین شام تشبیه به‌طاعونی‌م یکند 
که سراسرکشور را فرو می‌گیرد و سرچشمه های حیأت فرهنگی و سعنوی قوم را خشکك 
ی کند درین باب سعروف است. گفته فردیناند بوستی مولف ثا«یخ ابران ا( قدیمتوین 
ازمنه قا اثقراغی ساصائیانن هم که این قضاوت را درسورد ورود آنها به‌قلمرو ساسانیان 
صادق نشان می‌دهد در حال حاضر نزد ما برخلاف دوران آنها تأییدش سمکن نیست 
رك: 

2 مفزطا صعانم2 حعاهءعا۸۵ صعل صو۷ وصععا عاطه‌تطموعت ور رتافلاگ 
49 ,061۳ طذ رصعلتصدع۹2 دول ودووونش 

, ,. درباب این مصائب رك: طبری-نولد که» قاریخ اپرانیان د عریعاء ترجمه/ ۳بره مقایسه 
با همین کتاب فعل و» شماره ۰۲۳۸ 

ه , ۱, طبری: ذیل سنه ۳ ۲: قال (عمرین الخطاب) ,ب-حدئنی‌عن المهاجرین کیف‌همبم قلت‌هم 
کماتحبقال کیف‌اللحم فیهم فانها شجرة العرب ولا تصلح العرب الا بشجرتها]/۸ ۱ ۰۲۷ 

+ رو . این‌المقفع : واماالدرية فلفة مدن‌المداین و بهاکان یتکلم من بیاب‌الملکه ومی منسوية 
الی حاضرةالباب والغالب علیها سن لغة اهل خراسان والمشرق لغة اهل‌البلح‌سم. 
الفهرست/ » ۱ . 

۱۱ ابن خرداذبه طبع دخویه/ برو, 

مر یعقوبی» البلداد/ ۲ب رب 

وب مقایسه شود با: ۷۱۱/82630 صحفت رععه۷ط50 

۰ ۲ این‌حوقل/ ۰ ۰۳۷ 

۱ ۲ طرگ17/ ۱۰۰۸ دریار منشأً و مفهوم لفظ تاجیک جای بحث است. از جمله تعلیقات 
عبدالحی حبیبی بر طبقات ناصری (/ ب-ع رس بنتیجةُ مقبولی نمی‌رسد. مقایسه شود با 
قول بارتولد» گزید؛ مقالات تحقیقی/ م9-۲.ج. همچنین‌مقالُ مجتبی مینوی» ترك 
و تازیک در عصر بیهقی» مندرج در یادناسة ابوالفضل بیهتی» سشهد ۰/۱۳۰۰ ۲- 
#۳۳« 

۲ رگ ۰۸۳۹/1 

+ و مقایسه شود با قول بتنبی در قصيدة نونیه سربوط به‌سمافرتش به‌فارس و ذ کر شعب‌بوان 
که طی آن گوید: 

ولکن القتی الصربی فیهبا  .‏ غریب‌انوجه والید واللسان 
دیوانالمتبی/ ۲و ع. 

۲ . این خرد ذبه: و تفسیرالزسوم محال‌الا کراد. المسالکد/ باع. 

» ۱۲ . بقایسه شود با سقدسی»احسنالتقاصيم/ ورع. اين طوایف را مهلب‌ین آبی‌صفره تنبید 
کرد. آیین مسلمانی خیلی دیر در بین آنها نقوذ یافت در زمان ناصرخسرو ظاهراً عنوز 


وفوز تاریخ مر دم ابر ان 
به‌خدا و رسول ایمان نداشنند. نامرخسروه دجه دهی/ ع م» همچنین رجوع شود به: 
تادیخ سپستان/ بر ۲ 

۱۹ این‌حوقل» المسالکد» طبع مکقبة الحياة, پیروت/ ۰ ,۲ 

۳۷ . سسعودی,» التلییه دالاشراف/ ه وس. دریاب نولیان مقایسه شود با: نه شرقی نه غربی/ 
6۲ ۰۶۷ 

۱۸ احسالتفامیم/ رد۳ ۳۹۸ عم 

٩‏ ایضاً احسی‌التقامیم/ رباع 

۰ ابن‌حوقل» طبع پبروت/ ٩‏ ۲ ۲. 

۳۱ اين‌النديم: واماالخوزية فبها کان یتکلم الملولك والاشراف فی‌الخلوة و سوافع اللعب 
واللله مع الحاشیهم. الفدوست/ ۵ ۱. 

۲ صقویی» البلداد/ ۲ب ۲ 

۳ محمد قزوینی» بیست‌عقاله ر | ۲-۳ . 

۶ حسیالتقامیج/ رب۳. 

۰ مافروخی» ترجمة محاسن اصفهان/ ٩‏ , ۱ ع ۱۱ 

۱۳۰ قادیخ قو/ ی موب بر عم و جزاینها, 

بر . احسیالتقاسیم/ ۳٩۸‏ 

۱۳۸ این‌حوقل/ «ب ب درباب مقادیر و اوزان در بلاد مختلف مقایسه شود با: 

4245/حصوت1 ر.ظ رتقللام5 

۹ ۱.9 ابن‌حوقل/ با ۳ ۳۲۳ 

+4 و. این اسفندیار: مهرویه الرازی-گفت: مردم آسل در همه‌جهان کیستند. سیرخواران را 
زهرة حرکت باشدم. قادیخ طبرستادا/ بو ب. 

۲ ۱:۳9 ابن‌حوقل/ ۱۲۲۹ ۳۱ 

6 ۱۶۵ ۱ احسی‌التقامی/ ود و ۳ ۳۲۳6۱۵ 

6۷ . این‌حوقل/ ۲۳۰ 

۸ تصویری ازین کساددرآغاز قصذ پهلوی گجسنک ابالیش (عبدانتم) آمده است. ترجمً 
ص. هدایت. 

٩‏ ,. اشپولر» ایرانن دد فودن نخستیین اسلامی/ بم۳. دریاب سر وکاشم رکه گفته می‌شد بر 
دست زرتشت غرس شد و اقدام به‌تطع آن از جانب خلینه متوکلء رلك: ابن‌نندق» 
قاامخ چهق/ ۳ +-رر, مقایسه شود باء 

6۰ - 5065/25 عفنتاعهه20 ,۷۰ ۷۰ ۸ روز 

۰ قادیخ ق/ . ور 

۱ اين‌فتیه» مختمرالبلدان/ پع ۲» مقایسه شود با: قادیخ ق/ و رسمم. 

۳ ابن رسته» الاعلاقالنفیسه/ و و ب. 

هر خدودالام/ ۳۱-۲ 

۶ ه ۱ مسعودی؛ مرو چا لذهپ ۳۸۲-۳ 

وه ۱. الرسالةالثانیه» طبع مینورسکی» شماره سم 


یادداشتها ۳۳ 

ده ر. این‌فقیه, مختصرالبلدن۹/ 4۲ ۲ 

باه ۱ . سبعودی» التنییه‌والاظراف / 4۲-۳ 

ره ۱. دریاب اینگونه کتایها رجوع شود به: اینوسترانتسف» مطالعاقی در باد؟ ساسائیای/ -۳۳ 
برس مقایسه شود باء د کتر محمدی, الترجمةدالنقل عنالفادسية» پیروت ۰۱1 

٩‏ هر الفهرست/ ۶۱۳۲ ع و۳ 

۰ . ریچاردفرای» عصرزدیی/ ء ۱ ۱ با ره ۱ 

۱ و. مسعودی: ولیدین عبدالملکب,و طرب طرباً شدیداً وقاللاصمطبحن هفت هنته. عذا کلام 
فارسی تفسیره لاصطبحن (سبعة) سبعة ایام, مردج‌الاهب ۲/رم , مقایسه با همین 
فصل یادداشت شمارهٌ . م. 

۲ . اینوسترانتسف» مطالعاقی ددباد؟ ماما فیا/ زرح 

یمقویی: معاویق. و ابرهم ان‌یحملوا الیه هدایا النیروز والمهرجان قکان یحمل‌الیه 

فی‌النیروز وغیره وفی‌المهرجان عشرة آلاف الف. تادیخ ۰۱۹2/7 

6 . طموق 11 / عب ب ب طرفه آنکه صاحب‌بن عیاد هم باوجود شهرتش به‌عربی‌بآبی کتابی 
دریاب نوروز و اعباد دیگر نوشت: کتاب‌الاعیاد و فضایل النیروز. الغهرست/ . ۰ ۰۱ 

۰ . تقی‌زاده» گا«شماای/ ببه ۲. 

و ,. ترشخی» تادیخ بخاد۱/ ۳۲. 

برد ر. درباب میرنوروزی رجوع شود به: محمد قزوینی» مجلهٌ بادگاد» سال اول» شماره ۰۳ 
درباب کوسه برنشستن» مقایسه شود با: التفهع/ به-ده ۲. 

۸ . الفهرست/ 6 و۳ 

وب , دریاب این کاتبان که بعضی‌از آنها مثل‌برسکیان و آلسهل ایرانی ویرخی دیگر ازجمله 
احمدین ابی‌خالد و احمدین یوسف و سحمدیزداد موالی‌زادگان عربی زبان بوده‌اند مقایسه 
شود با: جارپ السلف/ ۱ ۱۷۰ ۰۱۷۲ 

۰ب ۱ . ابن‌طیفوره از قول عتابی: قدست بلاد کم هذه ثلاث قدسات و کتب تکتب‌العجم القی 
فی‌الخزانة یمرو و کانت‌الکتب سقطت الی ساهنالك مع یزدجرد فهی قائمة الی‌الساعه 
بقلت اباعمرو: لم کتب ت کتب العجم؟ فقال لی وعل المعانی الافی کب العجم,والبلاغة 
(و) اللغة تنا والمعائی لهم. کتاب بفداد» طبع مصروع و ۱/ بوم. درباب عتابی و آثار 
و اقوالش مقایسه شود با: الفعرست/ ۰۱۳-۰ 

۱ بو و «ببی. قول عوفی و مولف مجمالفصحا در اسناد اولین شعر به‌اين شاعر مروزی به‌جهات 
عدیده محل تردیدست. قصة وابق و عذرا هم بدقویترین حدس بی‌اساس به‌نظرسی رسد, 
مقایسه شود با: بدیع الزمان فروزانفر (مباحثی از) تاریخ ادییات ایران/ ۶ ۰۱۲-۱ و > 


و 


۲ کشمکش و رستاخیز 


ر. برای تفصیل بیشتر درین باب رجوع شود به تادیخ ایران بعد از اسلا؟/ ۰ .ه. 
۲. مقایسه شود با روایت ابن‌حمدون در 


اوفرن) تاريخ مردم ایران 
11/50 رعاطماطموععتنهانیت . رتعصعع 1 جوا 
م۳ و ع. دولعشاه. قدکرهالشیات. طبع ادواردیراون/ .ج» بقایسه شود با فصل قبل:یادداشت 
شماره ربب و بان 

ه. آین‌طینور کتاب بفداد/ 6و ۱. 

. گردیزی» ییا لانبا(/ 6. 

. برای تفصیل درین باره رجوع شود به: 

2 تدایع ۳۱۵۵10665 ط رطاهافطا180 

م. الفهرست/ ۳۰ ,. به‌سوجب_ روایت این مولف الکندی فیلسوف عرب وقت یکناب وی را 

در موسیق ی که موسوم به‌المژنس بود خواند, گفت همچنان است که صاحبش آن را نابیده 

است؛ هومونس کماسماه صاحبه. دربارة سایسر آل‌طاهر از جمله خود طاهرین الحسین و 

همچنین علیدانته پسر عبدالته‌بی طاهر نیز اطلاعاتی حاکی از فعالیت‌های علمی و ادبی 

آنها درگنته این موی الفهرست/ ۰۱۳۰-۱۳۱ 

۰/۳ ۱ ٩ 
۳ گردیزی» میم‎ .۱ 

1 حردای طاهریان در بغداد قسمتی از حیثیت و ثروت خود را تا مدتها بعد هم حف ظکردند 
چنانکه بعدها نیز قصور طاهریان در جانب غربی دجله با قصور خلیفه برابری س ی کرد. 
در هرحال حکوست خراسان هرچند حکوست نیمه‌ستقلی بود تمام حیثیت طاهریان را 
شامل نمی‌شد و تلاهراً از همین رو بود که چون علاقه و رغبت آنها بین خراسان و بغداد 
منقسم می‌شد این حکوست تاحدی یرای آنها «بدفرجام» هم شد مقایسه شود با: 

9 ,06:۳ ما2 ۲عطهعتصماهن جذ حصفیا ماطمزطهیع0 روط رقتفاط 

۲ دریاب عیاران و نقش آنها درحوادث عهد خلافت سقایسه شود باء جرجی‌زیدان» تادیخ- 
التمدین م/ع هجو دربارة آداب و رسوم متداول و بقبول بین آنها در ایران این ادوار 
متایسه شود با: قابوسنامه» باب‌چهل وچهارم/ بع « ومابعد؛ دربارة ارتباط طریق آنها با 
فتوت و آراء اهل تصوف از جمله مقایسه شود با: آیین جوانمردی» ترجمه و تدوین 
دکتر احسان نراقی» طهران ۰۱۳۳ 

۳ وع ب. گردیزی» ذینالاخباد / و. 

. برادران یعقوب سه تن بودند و از آن میان طاهر در جنگبست به‌قنل رسید. اصطخری» 
ترجمه مسالک و سمالک/ ٩‏ ۱. 

٩‏ ,. جوامالحکایات عونی: و گویند که یعقوب‌لیث و یاران او را اول حال اسب نبود و 
می‌خواست که اسبی چند به‌دست آرد که بهآن کاری تواند کرد. طبع عکسی بدسعی و 
اهتمام سحمدرمضانی/ و , دریاب شيوة راهزنی او که بر سوجب روایات رعایست 
جوانمردی را نیز در آن کار همواره به‌جا می‌آورد ازجمله رجوع شود به همین کتاب عوفی: 
قصه یعتوب وکاروان سولتان» و نصه اسب کرندنی ا زکاروانیان/ ۰ ر-یس . همچنین 
مقایسه شود باء 


۶ 


7 صنقی؟ عطم‌وناهنمعنع0 حمله3اعه۱ .1 صز رللهطاتعظ 
بو برای تفصیل بیشتر رجوع شود به: 


پادداشتها زاون 
7 )افمظ ۳۵۵ هام۹ رطل رعاه۱۵۵ 

. گرد بزی» ذبینالاخجبا</ ۰. 

۰۲۹۱/۰ این‌الائیر» الکاعل‎ ., ٩ 

ریخ میستان/ و و ,» مقایسه با اصطخری» المسالک» طبع لیدن/ ه ع ۲. 

7۱ تادیخ میستاد/ ۰۱٩٩‏ 

۲۲ حمدانته مستوفی» تادیخ‌گزیده/ ۳۷۳ 

سم قول آخیر روایت ابن‌الاثیر» الکاهل ۲۳۰ است و ظاهرا سأخوذ ا زگزارش های طاهریان 
به‌درگاه خلافت باشد. روایت راجع به‌برخورد بین یمقوب با او از ماخذ محلی مربوط به 
صفا ریان باید گرفته شده باشد, برای تفصیل رجوع شود به: اریخ سیستادد/ ۰۱۹۹-۲۰۰ 

ء ج. فادیخ‌سیستا/ ۰۲۱۰ 

۰ ۲. گرد یزی» زین الاخجا(/ . 

۲ قادیخ‌سیستان/ ۲۲۲-۲۲۳ 

ب. قادیخ چهفی/ ۲ ۲م مقایسه شود با گردیزی» زین‌الاخباد/ ب. 

۲. قادیخ سیستاد/ »-] ۰۲۲ 

و ج. ابن خلکان۰ و کان‌الخلیفت قدانفذ الیه_رسولایترضاه و یست‌یلهح فوصل انرسول‌الیه و 
یمقوب مریض فجلس‌له و جمل عنده سیفاً و رغیفاً من خبزالخشکنان و معه بصل واحضر- 
الرسول و قال له: قل للخلينة انی علیل فانست فقد استرحت منکث و استرحت منی» 
وان عوفیت فلیس بینی و بینک الاالسیف حذاب-او تکسرنی و تفرنی فاعود الی‌هذا 
الخبز والبصل. ولیات ۳/۰ ع. خوانسیر: در سنهخسس و ستین و مأتین باز روی 
یه بغداد آورد خلیفه بعتمدی به‌رسالت نزد او فرستاد وپیغام داد که بای د که ازسخالفت 
با تویه نموده روی به‌خراسان آریب یعقوب-جواب دا دکه من رویگر بچه‌ام و به‌توت 
دولت و زور بازو کار خود به‌اين درجه رسانیده‌ام.م, حبیب‌السیر ۲/ع۳. مقایسه با 
قاریخ‌گزید:/ ۳۳۱-۳۳۲ 

.۳ قادیخ سیستاد؟/ ۰۲۳۳ 

رس تادیخ بهقی/ ٩‏ 1۱۷-۱ 

۳۲ قاايخ سیسفالد/ رو ۲. 

مس. گردیزی» ژینااخباا/ رز ۱ 

ءس. مع هذا ازین بیت رود کی در قصیدهُ نونیه : 

خلق همه زاب و خالك وآتش و بادند وین ملک از آتتساب گوهر ساسان 

که در ندح ابپر ابوجعفراحمد بانویه نواد؛ عمرولیث و پدر خلف‌ین احمد سروده است 
برمی‌آی د که بقارن عهد رود کی این نسب‌نابه شهرت داشته است و بهاحتمال قوی 
درواتع چند نسلی بعد از عهد یعقوب و عمرولیث به‌وجود آمده باشد. اين هم که‌ابوریحان 
آن را رد م ی کند حاکی از شهرتش در خراسان عهد غزنویست. رجوع شود به‌تادیخ 
مییستای/ , ۳۷ 3 ۰۲ ۰۰-۲ ۰۲ 

۳۵ قاایخ سیستانة/ ۱۷-۸ ۰۲ 

وس گرد یزی» زین الا خباا/ ۰ ۱. 


۳۶ تادیخ مردم ایر‌ان 
بس. قتیل شاهی منسوب بهدیه ی که آن را شاهی خوانند» قریه‌یی نزد یک کونه. تجادبالسلف 
۳ . مقایسه شود با: عمدهالطالب/ ۳ ۲. 
پرم. مسعودی سته برع م را هم ذآکر می کند» مروج‌الذهب ۶.9/۲ درباب دعوت‌الرضا من 
آل‌سحمد به‌وسیلة حسن‌بن زید رجوع شود به همین مولف» هردج ۰۶۱۳/۲ 
۳٩‏ و . ع. ابن‌الاثیر و۰ ۳۱ 
6۱ و جع مروج‌الذاهب ۱/۲بع وج 6۱۰/۲ ازین جمله است قطع ابوهاشم جعفری: در 
موضع اخیر: 
یا ینی‌طاه رکلوه و یی ان لحم‌النبی غیر سری 
آن‌وترا یکون‌طالبه‌انا . . +هلوتریالفوت غیرحری 
۲ طبرق 17 مرو مقایسه شود با: مروج‌الذهب ۱,/۲ع و ابن‌الائیره الکامل 
۳۱۰/۰ 
ع 6 و وع و دی ابن‌الاثیره الکامل ۲۳۱۷/۰ ۰۳۳۰ 
بع. درباب صوافی و تفاوت آن بافی رجوع شود به: 
9 جماصهاف1. ,1۱۵6222۲3 
دربارژ توسعه و تحول این اراضی در عهد عباسیان مقایسه شود با لمنون» مالکك د (دع/ 
۱ ی مقایسه شود با همین کتاب» فصل اول یادداشت شماره ع ». 
مع, مقایسه شود با عونی» جوایالحکایات» طبع رسضانی/ ه ۰۱۲ 
٩‏ و .ه و ره وه وه این اسفندیان تادیخ طمرستاله ۲۲۲۸/۱ ۲۲۳۰۲۲۲ ۰۲۳۷ 
ع و. این الاثیر» الکامل ۰۳۱۷/۵ 
۵ ه, حبیب لیر ۰۸/۲ ۶ 
ده, این اسفندیار متن نام وی را ذ کر م ی کند: تأسرهم بالجهر ببسم انته‌الرحمن الرحیم و 
پالقتوت فی صلوةالفجر والتکبیرالخسس علی‌المیت و ترلالسسح علی‌الخنین و بالحاق 
حی علی خیرالعمل فی‌الاذان والاقامهید, تادیخ طبرستای/ . ع ۲. 
باه . ابن اسفندیار: سید بهآمل روزی برنشست و به‌بحلات و اسواق طوف‌ی کرد, تا به‌محله ی 
رسید که به‌وقت مسوده (- یعتی عهد استبلاء عمال عباسیان و طاهریان) خطی بردیوار 
نبشته بودند: القرآن کلام‌انته غیرسخلوق و من قال سخلوق نهوکافر چشم او بر آل 
نقش افتاد عنان بازگرفت. ساعتی دیر توق ف کرد و بر گذشت و او را عادت بود که به‌راه 
گذشته باز مراجمت نکردی,هم بر یک ساعت گذشته به‌آن موضع رسید و به‌آن حایط 
می‌نگرید مردم محله آن نقش را سترده بودنس‌تبسم فرسود گفت: نجوا وانته من‌الققل / 
۱ ۰-۲ 
مه و و ه. ابن اسفندیاره قاریخ طبرستاد ,/۳: ۰۲ و ۲ 
. ب. ابن اسفندیار ,/ع9» ظهیرالدین/ ۲. . در تاریخ رویان اولیاءالنه/ ۲ب حالب‌الحجاره 
به‌عنوان لقب داعی محمدین زید ذ کر می‌شود. احتمال هم هست که این عنوان لقب 
جد وی بوده باشد. مقایسه شود نیز با: همدةالطالب/ . ب. 
۱ و. این اسفندیار ,/۹ع » ظهیرالدین/ و . ۲ تاریخ رویان/ رب 
۲و . تاامخ ددیای/ ,ي» ظهیرالدین/ ۰۲۱۰ 


یادداشتها 2۳۷ 

مو, این‌الاثیر الکامل + /۷. 

ع ه. برای داستان این شاع رکه ابومقاتل الضریر تام دارد رجوع شود به‌اپن‌اسفندیار/ -, + 
۲۶۱ 

هب قادیخ‌ددیاد/ +٩‏ 

دب , الفهرست/ ۶ ۰۲۷ 

برب. قادیخ طبوستانه ۵۱/۱ 

و حبیبالسیر ۱۰/۲ 

و .یب ابن‌اسفندیار ,۲۰۳/۱۳۵۱ 

۱ ب. طجرگ177/ ۱۹۳۹ 

۲ب این الاثیر 9/5 ه 

مب. این اسفندیار /۰۲ ۳. 

13 تادیخ د«وپاد/ ۳ ب. 

و ب. این اسفندیار ۶٩/۱‏ ۲ 

بب, ابن‌الاثیر» الکاعل ب/بو. 

بچب و رب آبن اسفندیار (/6 ۰۲۰۹/۱۹ 

٩‏ ب. ابن اسفندیار: چون (احمد) به خدمت پدر (خود امیراسمعیل) رسید (وی) او را جفا کرد و 
دشنام داد و گنت دعوی کرده بائی اگر طبرستان از دمت بشود بخارا را چه خلل! 
نمی‌دانی که اگر چنین باشد سا به‌بخارا به‌سیرز ایمن نتوانیم بود. تادیخ طبرستاد؛ ٩۳/۱‏ ۲. 

.موی برخلاف محمدین زید که از اعقاب زیدین‌حسن بود به‌عمرالاشرف برادر امام زید 
منسوب و از احفاد او بود اما هم طریقُ زیدیه داشت, مقایسه شود با: عمد؛الطالب/ 


۳۷ 

۱ م. قادیخ ظییرالدهن/ ۱۰۷ ۲. 

۲م, ابن اسفندیار , /۰۲۷۲-۳ 

سم. حمزه؛ سی ملولدالادضی وال ئبیاع/ ۰۵۳ 

عم این الاثیر؛ و عمره تسع و سبعون سنه. الکاعل »/به ر. مقایسه شود با ابن‌عنبه: وله 
سن العمر تسع و تسعون و قیل خمس و تسعون. عمدهالطالب / ۰۳۷ 

وم ابن اسفندیاره قادیخ طبرستاد؛ ۰۹۷/۱ 

دم . عمدخالطالب/ ع ۷ ۰۲ 

پم قادیخ «یال/ .م. 

مرم. ابن‌الاثیر» الکامل ۱۷۰/۰ ۱ 

و م. اخبار در باب فرجام کار او از اختلاف و تناقض خالی نیست و ظاهرا پیش از یککبار 
برضد او توطئه انجام شده باشد. مقایسه شود نیز با ابن‌الاثیر؛ الکال ۰/٩‏ 

٩,‏ عمدةالطالب/ ع ود 

رو و ۲و کادیخ طبرستایه ر/مو و ۲ 

و این اسفندیار» قادمخ طبرستای ,/». ,. قطعة ذیل که در اکثر ماخذ نقل شده است 
متضمن اشارت به‌اين واقعه است+ 


2۳۸ تاریخ مرده ایران 
یا اهل پاسین ام ررکم عجب . بین‌الوری قسدجرت‌قادیره 
لم یکنکم فی‌حجاژکم عبر حتی بجیلاق جاء تصفیره 
بقایسه شود يا ظهیرالدین/ی-ب م۲ که درین باب ازضعف اعنقاد عاسه در حق‌قوم‌حکاینی 
جالب عم نقل سی کند, 

و ابوالمعالی علوی: اسا امیرالموسنین جز علی را رنی‌انه عته نخوانند و دیگران را اسام 
خوانند و ابویکر و عمر و عشدان را ظالم و باغی و طاغی گویند. پباناا«یان/ . >. 

۰ و دو. برای تقصیل درین باره و مخصوصاً در باب نحوءٌ تحول تدریجی خلافت به‌سلطنت 
و اعتلاء و زوال آن رجوع شود به: بارتولد خلیفه و سلطاد/ ,«سم. جهت استعمال 
لفظ سلطان در س‌تی خلیقه و هم در سعنی سلطنت ازجمله رجوع شود به: حمزه» سنی 
مثولاالادضی دالانبیاء و/ وم ,عو,. درباب ببنای نظری خلافت و اساس حکوست 
خلفا در نزد اهل سنت ازجمله رجوع شود به, محمدرشیدرضاء الخلاقه, طبع قاهره 
۳ و علیعبدالرزاق» الاسلام و اصول الحکم, قاهره ه 1۲ ۱. 

بو ابومتصور بغدادی» الفرق ببیالفر۵/ ۱٩‏ ۲. 

9. مقایسه شود باء پیادللادپان/ اس م۳ 

و و. درباب رواج مذهب باتریدی در ماوراءالتهر در ادوار یمد مقایسه شود باسیریة, تألیف 

ابوطا هر سمرقندی» طبع طهران / ۰ ۰۷۸-۸ 

۰ ,. ابومتصور عبدالفا هرالبغدادی: فانا تکثرهم کما یکنرون اهل‌السند. الفرق بین‌آلفرف/ 

ب ۱ پنحو قالوا یتکفیر کل سنا کفر واحداً من العشرة الذین شهد لهم‌النبی صالی‌اته‌علیه 

و سلم بالجنة ایض مب م. درباب تسمیه رافضیه قول امام اشعری آن را مبنی بر رفض 

خلافت شیخین می‌داند. مقالات الاسلامیین/ + , قول اشهر آن است که آنها از جانب 

زیدبن علی بدین نام خوانده شدند» جوینی» تادیخ جها نگشای ۰۱۳/۳ بع‌هذا اصحاب 

بقالات خود زیدیه را هم به‌عنوان رافضه خوانده‌اند. الفرف بییالفرق/ م ,. برای تفصیل 

تر رثكء ۱ 

5 ,20266 130۰ صا ,هنک هعنامج اعف عنءماک مصبا 26۲ یگ رناف‌ع 

6 ,0685 هذ ,۷۷۵۵ وعصمونمم۱۷ 

۱ .,. نمونة طرز تلفی سخالفت‌آمیز و مشحون از طعن و دق آنها درحق شیعه را در آنچه در 

سنه ,۱۳ ه, ایوحمزه خارجی دربدینه درباب آنها گفت می‌توان نشان داد. برای تفسیل 
رجوع شود به: و لهوزن؛ الخوادج دالشیه* / ,و ب-. و ۲- 

۲ مقایسه شود با: قادیخ اپران بعداز اسلا بو و۳ 

۳ وع. . اسفراینی» اثتبصیر فی‌الدین/ ع و مه. درباب اخبار حمزه و نموئه نابه‌های 
وی رجوع شود به: قادیخ میستادخ/ ۲-۱۷۰ 

۰ .۰ ,. ولهوزن» الخوادج دالطیعه/ , ء >. درباب ارتباط با اعراب رجوع شود با؛ آن شیعتهم- 
العرب و سایرالتاس العلح» سفینقالبحاد , /۳سي. دریاب علج مقایسه شود با: فصل اول 
یادداشت شمارهٌ مو. برای تفصیل بقالات و ماخذ مربوط به‌اختلافات فرق و اهل 
بدعت مقایسه شود با: 

9 ,صداو1 عظ . رمعطمردیعمنیه:ق۳ عطموزمدله‌صصمطن۷ رز بانط 


۱۳ 
۱۳ 


۱ 


۷ 


۱۸ 


یادداعتها ۵۳۰ 
,. دریاب اهمبت سألة آماست در سذهب شیعه رجوع شود یه: محمدحسین کاشف‌الغطاء» 
اج لشیعه و اصولهاء اتطبقه ااثانبه بمب ها ق/ رح 


رن علانة حلی» هوج تجریدلعنقام/ .۰۲ بقایسه شود باز فرح تجرید فادسي/ وه ه. 
۰ اسفراینی: فمن خرچ من اولادهما (ای: اولادالحسن‌والحسین سعما)؛ شاهراً سیفه داعیاً 


الي‌دینه و کان عالماً و رعاً نهوالامام, التبصیر فی‌الدین/ ۰۳۲ 


, ,. واقعه درسته م۲ روی داد و اقوال دیکر از جمله صفر بر , ,هم هست. مقایسه شود 


رٍ ءٍ و کان قنله علی ساقال الواقدی سنة احدی و عشرین و بائه وقال محمدین- 
انجقین نوبی قتل علی راس باته و عشرین سنه و شهراً و خمسة عشریویا وقال- 
الزییربن‌یکار قنل ستغائنین و عشرین و سائهب-و روی بعضهم آن قتله کان فی‌النصف 
له احدی و عشرین‌و سائه, عمدهالطالب/ .مب مقایسه شود باء دیاضیالطماء 
۱۷/۲( و ه/بدحو وس به‌هر حال بعد از واقعة شهادانش کسانی که در هنگام 
قیام از یاری او بازباندند به‌هواداریش برخاستند و خود را زیدیه خواندند. سقایسه 
شود با: ولهوزن؛ الخوادج دالشیعه/ , > ۳. 
رو رب ,کتاب الود علی‌الز ندیق اللعین ب‌طبع گویدی: 
7 ,هام۱2 از ع هماع ۱ ها ماما ق1 و رتفنست 
برای تنصیل در احوال و اقوال زید و آراء نقهی وکلامی او رجوع شود به: سحمد- 
ابوزهره» الاهاع زید؛ حیاقه و عصره. 
,. شهرستانی» المللوا فطل ۰۳۳۰/۱ 
,, درباب آنچه ازین خزاین ربوده شد و شامل اشیاء متبركك منسوب به‌انیباء سلف هم بود 
رجوع شود به: عریب» صلة تاریخ ااطبری/ ب-د۳ ۰۱ 
,. برای تفصیل بیشتر درباب عقاید و احوال آنها ازجمله رجوع شود به سعیدنفیسی, 
حواشی تادیخ بيهقی ۹/۲ هب ءم. سقایسه شود نیز با: 
0 ,82:۵1 ع4 ماوخ مع( ۶و ععن۷( رعع00 عظ 
درباب ارتباط آنها با خلفاء فاطمی» نیز وجوع شود به: 
۰ ,2626]۷ فاد ۶عظ دز ومناعه/۳ 
. سقایسه شود با قول نیبرگ درین باب: 
5 و1۱2 رد۲ ععالد جع صعده‌نونام عذظ رک رععطاول( 
,. رأس الجالوت» رئیس جالیه (- جلاکردگان) بهود» که مسژول اسور دینی جماعات 
فوم بود در خارج از بیت‌البقدس» و قدرتش هم فقط اسمی و تقریباً متحصر در فتوای 
دینی بود. خوارزسی» مفاتیحالعلوم؛ ترجمه فارسی/ ,م۳ سقایسه با بیان!لادیانا/ 4 ,. 
,. ابن‌حوقل/ ۲ه ۲. 
,, تادیخ‌قم» طبع سیدجلال‌الدین طهرانی/ و ۰۱ 


٩‏ قاریخ ددیاند/ پم 
۲ ,, اصطخری» ترجمه مساللدومماات/ . م. 
۱ و ۲۲ قاديخ بخارا/ بو ج. ,. درباب مسیحیت و سابقه و انتشار آن در تر کستان 


۵9۰ تاریخ مردم ایران 
بقایسه شود باء بارتولد, گزید؟ مقالات /ب. ۲-., ۲. 

. الفهرست: و کان اجتمم سنهم بسمرقند نحو حسانة رجل فاشتهر اسرهم و اراد صاحب 
خراسان قتلهم فارسل الیه سلک‌الصین. بقول ان فی بلادی من المسامین اضعاف من 
فی بلادلك من اهل دینی» و بحاف له ان قتل واحداً منهم قتل‌الجماعه و اخرب. 
المساجدب,فکف عنهم صاحپ خراسان/ , , ع. مقایسه شود با: اشپولر» ایران داقردت 
نخستین ۰۳۷۹/۱ 

بیرونی» ماللهند/ دب. باتوجه به‌اتهام زندقد که در حق ابن‌المقفع شهرت دارد آیا 
بعیست که رسالة گجستک ابالیش هم از طرف علماء زرتشتی قرون بعد برای نقد و 
تخطله او نوشته شده باشد؟ روان دوست (-روحانی: دوستدار مقالاث دینی) بودنش» 
و نیز انتسابش به‌قارس (: استخر به‌جای جور) و همچنین معاصر بودتش با مأمون که 
باوجود عدم صحت در روایت زرتشتی‌الاصل فردوسی هم راجع به‌تقل کلیله به‌تازی 
بدان اشارت هست با آنچه راجم به‌رسوخ وی در دیانت و آعتقاد (مقایسه شود با 
مسلمان شدنش و قصه عیسی‌بن علی» قریب بقدسه‌کلیله/ یب) و در سایر احوالش 
نقل است تاحدی توافی دارد و اين احتمال را قابل تأیید نشان می‌دهد نام ابالیش 
هم که در خط پهلوی صورتهای مختلف دارد سمکن است درین خط عبدانته خوانده 
شود. درسورد اخیر مقایسه شود با 


1 1262۲27۶ ما 1.۳ ,۷16۵88۵ 16 
دعوی بیرونی هم درباب جعل باب برزویه یا بخشی از آن به‌وسیاُ او هرچند سندی 
قاطع ندارد و در صحت آن جای تردید هم هست» بر قرض صحت شاید مبنی بر 
مصلحت‌وقت‌و ضرورت. اظها راعتقادی باشد که نویسنده جز با اسناد به‌غیر نمی‌توانسته 
است آن را تفریر کند.درمورد اسنادقول یا فکر به یر که ناشی از چنین ضرورتی 
باشد مقایسه شود با آنچه به‌سقراط لائوروس‌مجعول (: لائوروس- لر) اسناد شده است 
و همچنین با اسناد یک ساتیر عصری به‌بید پای حکیم افسانه‌یی هند باستانی در 
قصه‌یی مشابه کلیله. رجوع شود به: دفتر ایام/ روج با کاردا اندیش/ ۲-۰6. 

۰ ۱۲ . اشپولر» ایران دد قردن نخستین اسلاهی/ ۰۳۹ 

۱۲۰ و بر حدودالعالم: کابل. و اندروی مسلمانانند و هندوانند واندروی بتخانه است 
(نسخه بتخانهاست) و رای قتوج را ملک تمام نگردد تا زیارت این ینخانه بکند (نسخه: 
نکند) و لوای ملکش اینجا بندند / ء , ,. درباب معاید بودایی در بخارا رجوع شود 
به‌بارتولد» گزید؛ مقالات تحقیفی/ ‏ ۲ ,-ع ۱ وء 

۱۲۸ تادیخ سیستان/ م ونم, مقایسه شود با:ٍ 

81 1968 عانتد۳ را۳ تیا عه فوهنوتافق .عم رت ۱۷06956 

۱. و ,م۳ ترجمه اصطخری؛ ممالکه وممالکه/ ۱ج و‎ ٩ 

ب مر احسیالقاسیم/ ٩‏ 1۲ ۶۱ 

( ۱ فرددی‌المرشدهه/ و انح 

جم . قی‌المقل ایتکه در ترآن کریم (۰/۰۰) قدرت انهی بر خلق اول مستند رفم تردید در 
قدرت وی بر خلق جدید ارائه می‌شود و بدیتگونه باب شبهه در معاد بر منکر مسدود 


بادداشتها ۴۱ 
بی‌گردد یعدها در پندهشن (.0/7-ع) و همچنین در زاتسپرم (/ ع«) هم آمده است. 
همچنین آنچه در سیدوگ خرد (/,) درباب اهل بهفت می‌آید که آنها را هر زمان باد 
خوش و باد اسپرغم پدید می‌آید به‌احتمال قوی از تعبیر روح و ریحان مذ کور در 
قرآن کریم (۰/وم) ساخوذ باید باشد. برای نظایر دیگ رکه در تنل آنها همه‌جا تأثیر 
و تأثر در خلاف جهت موافق يا زمان تقریر می‌شود رجوع شود به: 
1959/138-3 ۱ 
۱۳6 . شهرستانی» ترجمةٌ الملل داللحل/ .م بب‌مقایسه شود با: 
0.0756 ,ت0د و1 
درباب زروان رجوع شود به اپران قبلاز اسلاچ/ برع و ماخذ م ذکور در آنجا/ :ره 
برای فرق زرتشتی مقایسه شود با: 
ات ۱:۷ مع۱ مهو عوعنت/20۳025 معامعگ معل عصعا۳۵۵ معا ,۸6 ۸۵۵۱6 
1314/18 ۷۵۱ ,1961 رکطع0 
۱۳۰ و وم درباب قصة سنجان رجوع شود به: قاریخ ایران بمد از اسلام/ باب و۳ 
و مه» دربارة مجادلات فرق و ادیان مقایسه شود با: نهظرقی» اغربی/ ۰4 ۱-وه 
مس . مقایسه شود با: 

09 ادن راه۵نو۵ه۱۷ 
مس ,. این طرز تلقی از قدرت حاکمه» از قصیدهٌ ثابت‌بن قطنه در تقریر قول ارجاء و مذهب 
مرجثه که دراغانی ابوالفرج نقل شده است پیداست. از آنجمله است ایبات ذیل: 
یا هند فاستمعی لی آن سیسرتنا آن نعبدانته لم‌نشرك به احدا 
ابا علی و عثمان فانهسا عبد ان لم یش رکا بانته مذعبدا 
الله یعلسم باذا یحضران یه و کل عبد سیلقی‌انته منفردا 

برای تفصیل رلك: احمد ابین» فجرالاسلا؟/ و ۳. 

۰٩۰/:ییدلا‌یف الفرق بین‌الفرف/ ۰۲ , مقایسه شود با: البتصیر‎ ., ۳٩ 

۰ ,. الفرق بینالفر/ مج , درباب زندقه جعدین درهم بقایسه شود با این‌الاثیر» الکامل 
۳۳/۶ 

,»و طبری: فال هشام (ین‌عبدالملک) لفیلان ویحک یا غیلان‌قدا کثرالناس فیک فنازعنا 
بابرك نان کان حقا اتبعنالك فان کان باطلا نزعت عنه قال نعم فدعاهشام سیمون‌بن- 
بهران لیکلمه فقال له‌سیمون فان اقوی مایکون اذا سألتم تال له: آشاءانته ان یعصی 
فتال نهمیمون انعص ی کارهاً فسکت (غیلان) فقال هشام اجیه فلم یجبه فقال لههشام 
لااقالنی‌انته ان اقتله و اسر بقطع یدیه و رجلیه. آ]/ سب , قصف مناظره در روایت 
عوفی در جوامالهکایات هم هست. بقایسه شود باء ادوارد براون» قادیخ دی 
(ترجمه) ۰/۱ و-ع و 

۲ ,. برای ستن این ناسه رجوع شود به: 

7 ,تعوایا ۲۶ ها بل متقاانگ 
جع ,. سقریزی؛ الخطط» طبم قاهره ع/,م ,. دریاب اشکال مختلف نام سنبویه و ایرائی بودن 


۲ تاری مردم ایران 
آن مقایسه شود با: 
۵/2389ع۵۱٩‏ مفنتاعده:20 رطمیامد7 
6( دهع ۱ وودع ر. خیاط؛ کتابلانتصا طبع ا.ن.نادر/ »٩۳‏ ومع و بع ر- مسعودی؛ ابا- 
القول بالمنرلقیین | ن وهوالاصل الراینم و بهداالباب‌سیت‌المعتزله. مرج ۰۱٩۱/۲‏ 
برای اصول خمس سعتزله رجوع شود به‌همین موفع از مسعودی» و بقایسه شود يا 
صونی ۸/۱ ۲ ث. 
بع ,. درباب احوال وی رك: این خلکان ۰/۱ ب-ب. 
۸ 9 وه و ره ر. این‌الائیرن تکام هبح ه/و ۲۱۳/۵۲ 
۲ برای اجمالی از آنچه اين قول را توجیه می کند سقایسه شود با 
.00.623 وط0ی20ز 
۳« ,. درباب ابن‌قبه رازی و آثار و اقوال او رجوع شود به: الفهرست/ و ۲۲ دیاضالعلماء 
۵ نامه دانشودان» طبع قم ۶/. ,رب ریحانقالادب ب/بری خاندان 
توبطتی/ ۰ 9-ع 4 
۰6 . رجوع شود به: باکادوان اندیشه/ ۲۷ ؛ شرح تجرید فادسی/ ,۰ 2٩-۱‏ ۱. 
»هب . کلینی؛ اصول‌کافی» طهران ,۸ ۱۲/ ۰و فخرالدین الطریحی» مجمالبحرین د مطلی- 
النیریی» طهران ۱ ۱۳۲/ ۲بم» مقایسه شود با شرح عقاید صدوق او تصحیح الاعتقاد؛ 
ذیل اوایل‌المقالات للشیخ المنید» سحمدین‌نعمان/ ه ,-ع ,تقریری دیگر ازین حل 
اوسط در آخر اه تنسر هم از قول نویسنده نامه با نقل فص بفعد و تور آمده است" که 
ساب فکر را در ایران نشان می‌دهد. فاعة تنمرء طبع جدید/ مسع و 
ده . درباب سوءظن متشرعه نسبت به‌صوفبه و تصوف, بقایسه شود با: دنبالُ جستجو در 
تصوف ابراد/ ب ۹-6 
۷ه . فروزانفر» تلایخ ادییات/ . , ,-وو» همچنین مقایسه شود باء د کثر صفاء تاریخ ادبیات 
«« ایران ۱۱۸۱/۱ 
۰۸ . هانری تورین» تادیخ فلسفة اسلاهی (ترجمه) /ب بو 
٩‏ صرفی ۲۳/۱ الف. ۲/۲ عم 
۰ و بو و مقایسه شود با: مجتبی میتوی» مجله دا نشکده ادبیات مشهد» سال اول شمارهٌ 
-ب. دریاب مرگ وی رجوع شود به: فصل بنجم بیان!لادبان» در فرهنگد ایران(مین 
سال دهم/ یرم ومابعد, 
۲ . سعودی: ‏ وکان مقتل سحمدین علی‌الشلمغانی‌الکاتب المعروف بابن العزافریوم الثادا» 
غرة ذی‌القعده سنة : ۲ ب‌فی‌مجلس الشرطه. التبیه والاشراف/ ۳ 6 م. ابوسنصوربفدادی: 
و وفع لاتباعه کتابا سماه پالجاسةالسادسهم و صرح‌فید برقع الشريعة و اباح اللواط و زعم 
انه ایلاجالفاضل نوره فی‌المفضول. الفوق بینالفر/۱ ۰ ۱. اسفراینی: کان یدعی 
آن روح‌الاله تدحل فیه وکان یسمی نفسه روح‌القدس‌نج, التبهیر/ مر وب این‌الاثیر: 
ویعتقدون ترلالصاد: والصیام سه ولایتنا کحون یعتد ویبیجون‌الفروج. الکامل ۲/۰ ۰۲ 
برای تفصیل بیشتر در احوال و اتوالش رك: خاندان نوبختی/ ۳۸ ۲۲۲-۲ 


بادداشتها ۳ 
۳ب . طوسی»کقاب الفبه/ و ۰۲ ٩۳-0‏ ۰۲ 
وب ,. ایضا؛کقابالفیبه/ مج مقایسه شود با: الفرق بین‌الفر/ به . همچنین عریب 
قرطبی:ٍ وقال بانحلول وعظم افترائه علی‌انته عزوجل. حلة تادیخالطبرک/ ۰٩۰‏ 
هب ر و بر الفر بییالفرق/ > ه , »کشفالمحجوب/ ع ۲ ۰۲ 


۳ از نشابور تا غزنه 


,. درباب ماوراهء‌النهر و حدود آن درین ایام رك: حدودالعالم/ ۳ ۲-ه . ,ء مسالکك و ممالکك 
فارسی اصطخر ی که متضمن اطلاعات جالب بسیارست/ بو ب م. مقایسه شود با یاقوت» 
معجم اتلد ان ۰ یه ء و لسترنج» سرزمین‌های خلافت شرقی (ترجمد) ۰8۱-۲۱ 
دربارة فتوح مسلمین درین نواحی رجوع شود به: بارتولد؛ تادیخ سیاسی « اجتماعی آسیای 
مرکزی» ترجمه‌طبع کابل/ ۰ ه-, و همچنین 

.ووع؟ 180 / ۲۷۲6۵۸۵0 رلا0ت8271 
بةایسه شود با: اشپولرء اهران در قردن نخستیین اسلامی/ ع م-ه 4 

این‌الاثیر: فلما رجم المأمون الی‌العراق استخلف علی خراسان غسان‌بن عباد فولی سان 
نوح بن اسدفی سنة آربع و ساتین سمرقند و احمدین اسد فرغائة و یحبی‌بن اسدالشاش واشر و- 
سنه و الیاس‌بن اسد هراة» فلما ولی طاهرین‌الحسین خراسان ولاهم مذه‌الاعمال. الکامل 
۰۳/5 ۱ 

م. نرشخی: و چسون ساسان خداة کسه جد ایشان بود از بلغ بکریخت و به‌نزدیک 
وی (- اسدین عبدانته قسری) آمد به‌مرو» ورا اکرامی کرد بح و بلخ را باز ب‌وی داد. سامان 
خداة به‌دست وی ایمان آورد و او را سابانل خداة بدان سبب خوانند که دیهی بثا کرده 
است و آن را سامان نام کرده است و او را بهآن نام خوانده‌اند رم (و) چون ساسان خداة را 
پسری آمد از دوستی او پسر را اسد نام کرد و اين اسد جد ابیز باضی امیراسمعیل ساسانی 
است. قادیخ بخارا /.ب. در روایت گردیزی که ظاهرا اساس درستی ندارد سامان خداة بر 
دست باسون سسلمان شد. زین" خباد/ ع ۱. 

ع, گردیزی: ونح‌سامان خدا سح مغ بود دین زرتشتی داشت و تسب او سامان خداه‌ین‌خابتالم 
اين بهرام چویین . زپ‌الاخبا(/ ۳ ,. مقایسه شود با مجمل‌التوادیخ: سامان‌ین ساسک‌بن- 
بهرام الشوبینه/ بیرم. ایضاً با تادیخ گزیده: سامان از نخم بهرام چوبین بود/ دبس و 
حمدالته مستوفی احوال سابان خداه را با آنچه از داستان احمدین عبدالته خجستانی در 
چیا«فاله/ مع-ع نقل است خلط کرده است. روایت این‌الاثی رکه می‌گوید: جری بین 
یدیه ذکرالانساب والاحساب فقال لبعض جلسائه کن عصایاً ولاتکن عظاسیانم. الکامل 
۱۱۸/٩‏ نشان می‌دهد که در عهد خود وی این نسب‌نامه نبوده است تا ازوی یکث عظای 
منسوب به‌بهرام چوبین بسازد. یرای همین قول اخیر وی مقایسه شود نیز با: تادیخ گزید/ 
۰.۳۷۸۹ 

و. مقایسه شود با همین فصل» یادداشت شماره ۲. 


۳۴ تاریخ مردم آیران 

+ گردیزی» ذینالاخباد/ ء ,» مقایسه شود با روایات مغشوش تادیخ گزیده/ برس و مجمل- 
القواایخ/ دم ۳. 

ب. نرشخی: و او را ولادت (نسخه: ولایست) به‌فرغانه بسوده است در ساه شوال» تاریخ 
بر دویست‌وسی‌وچهار تاریخ پخاد۱/ .٩۱/‏ 

م. نرشخی: امیراسمعیل سح د رحال ملک تأمل کرد (و معلوم کرد) که او را با مهتران بخارا 
چندان حرستی زیادت نیست جماعتی از مهتران بخارا را بخواند و گفت باید که از بهرسن 
به‌سمرقند روید و پیش امیرنصر بگویید و عذر از ین بخواهید گفتند سمعاً و طاعة ابپراسعبل 
نامه کرد به امیرنصر تا ایشان را بند کند و به‌زندان فرستد. قادیخ بخادا /۷و-ووء 

و. نرشخی: نصرین احمد از اسب فرود آمد و نهالین بیفکند و بنئست و امپراسعیل برسید 
و خویشتن از اسب بینداخت و پیش آمد و نهالین را بوسه داد و گفت یا امیرحکم خدای 
این بود نم (و) گفت یا اسپرمن مقرم که خطا کردم و گناه همه براست مج قادیخ بخاد/ 
ی 

. ,. اصطخری» مسالك و ممالك فااسی/ ۰ ۰۳۱ ۰ ۲. 

, ,. قادیخ گزیده. عمرولیث با هشنادهزار مرد آراسته برابر آمد چون فریقین صف بیاراستند و 
طبل جنگ فر و کوفتند اسب عمرولیث نشاط کرد و او را درربود و به‌سیان لشکر اسمعیل 
آورد تا بی‌آنکه جنگی اتفاق افتاد گرفتار شد/ میم. بقایسه شود با: نرشخی: عمرولیث 
را دیدند با دو چاکر یکی یگریخت و آندیگر به‌عمرولیث درآویخت پس عمرولیث را 
بگرفتند. قاایخ بخادا/ ب. ,. و اين است یک روایت از خواجه‌نظام‌الملک: چون 
به یکدیکر رسیدند مصاف کردند انفاق چنان افتاد که عمرولیث شکسته شد و هفتادهزار 
سوار (وی) همه هزیمت رفتند چنانکه یک تن را جراحتی نرسید و نه کس اسیر گشت. 
الا از سیان همه عمرولیث گرفتار شد. سیاست ناعه/ ۳. 

۲ . برای تفصیل خبر رك: این‌الاثیر» الکاعل+> /+و-ه و» مقایسه شود با: طبرق 111/ ۰۲۱۹۶ 

۲ گردیزی» زییالاخج(/ ۰ 

6 ب. نرشخی» قادیخ بخالا/ 7. ۱ 

۰ طبرگ[11/ ۲+۳۸ مقایسه شود با: مسعودی» هروجالذهب؛ ۲/,بع که نام پادشاه 
طراز یا نام عمومی پادشاهان طراز را طفکس(- طفکش- طفغاج) می‌خواند. درباب این 
نام رجوع شود به: 


4 / 10:6۵/۵0 رفا827)0 


۰۳۲٩ طبری[11/‎ ۱٩ 

بب. ترشخی» تادهخ بخادا ٩/‏ ۰ ۱. 

مر وب طموق۹/7 ۲۲۷ این‌الاثیر ۰۱۳۸/۰ 

. . ابن‌الاثیر: فاجتمع عند یارس اسوال جمه من خراج الری و طبرستان و جرجان فبلغت‌ثمانین 
و قراً تحملها الی اسمعیل قلما سارت عنه بلغه خبر سوت اسمعیل فردها و اخذها فلما سار 
الیه احمد خافه و کتب الی‌المکتفی یستأذنه فی‌السیر الیه فاذن له فی‌ذلکد.. فسار الی 
بنداد فوصلها و قدماتالمکتفیبفسیره العقتدر فی عسکره الی‌بنی‌حمدان_ قخافه اصحاب- 
الخلیفش,فوضعوا علیه غلاماً له فسمه فمات‌م, الکامل ۱۱۸/۰ 


یادداشتها 2۳۵ 

, ب. این‌الاثیر+ ان محمدین هرس المعروف باالمولی صندل ی کان خارجی المذهب و کان قداقام 
پبخارا و هو من اهل سجستان وکان شیخاً کبیرً نجاء یوماً الی‌الحسین‌بن علیبن محمل 
المارض یطلب رزقه فقال‌له: ان الاصلح لمشلک من‌الشیوخ ان یلزم رباطاً به‌بدانته فیه حتی 
یوانیه اجله فغاظه ذلک فانصرف الی سجستان سم الکامل ۱-۲/۷ع . گردیزی: پس این 
پی رکه او را مولی صتدلی گفتندی بر گوشة حصار آمد وگنت بگویید ابوالحسن عارض 
را که فرمان تو کردم و رباطی گرفتم دیگر چه فرمایی؟ (ییالاخجباا /ب, , مقایسه شود 
نیز باء قادیخ اپران بدا اسلام /ع وه -۲هه. 

۲( وم ابن اسفندیار قاديخ طبرمقال ۱۳/۱ ۳ ۰۲۷۰/۱ 

ع «. نرشخی: جماعتی از غلامان امیر درآمدند و سرش را ببریدند در پنجشنبه یازدهم جمادی- 
الآخر در سال سیسدویک. تاديخ بخادا /۱, ,. گردیزی: پس اندرشب چندی ازین 
غلامان او اندرآمدند و گلوی او ببريدند. زینالاخجاد / , . مقایسه شود با: ابن اسفندیار 
۰۳۷۰/۱ 

۰ . این اسفتدیار ۱/۱ ب. بب» گردیزی/۰۱۸ 

+ م, طبقات ناصوی ,/ .۳ مقایسه شود با این‌الاثیر: ولما حمله خدم ابیه لیظهر ثاناس 
خانهم و تال: اتریدون ان تقتلونی کما قتلتم ابی؟ فقالواء لاه انما نرید ان‌تکون سوضع 
اپیکک امیراً نسکن روعه. الکامل 2۰/۰ ۱. 

,۲ طبقات ناصوی» در نسخة طبع عبدالحی حبیبی «محرم» آمده است‌و قراین نشان می‌د هد که 
«سجرم» درست است ٩/۱‏ . ۲.مقایسه شود با ایناسفندیاره قاایخ طبرستانا ۱/۱ ۲۷. 

۸ ج. مجملالتواایخ /۰۳۸۷ 

4 ب. تادیخ‌گزیده: عالم پرور و علم‌دوست بود مجالست او با علما بودی بدین سبب غلامان ازو 
متنفر بودند و او مناشیر و احکام از زیان دری با عربی نقل کرد. /۰۳۷۸ 

۳۰ بیرخواندء روضةالهفا ۱۳/۲ 

,۳ گردیزی» زبیاا با( /9 . 

۲م. متن خبر در نقل یاقوت: و وجدت‌عنده رسل‌قالین‌ین الشحیر ملک‌الصین راغبین فی‌سصاهرته 
طامعین فی‌مسخالطته یخطبون الیه ابنته فایی ذلک واستتکره لحظرالشريعة ل» فلما ابی 
ذلک راضوه علی آن یزوج بعض ولده ابنة ملک‌انصین فاجاب الی ذلکث... معجمابلداد 
۱/۳« 

سس, رشخی» تااچخ بخا۱ / رب 

6 و هس وب قاريخ میستان ۳۱۰ ع ۲و ۳۱ و 6-۱ ۰۳۱ 

بم. برای تفصیل بیشتر در احوال‌و اقوال وی رجوع شود بد: منتخب صوان الحکمه /۳,۰» 
شهرزوری» کنزالحکمه ۶/۲ وم محمد قزوینی» پیست حقاله ۲/-ع ب۱. 

پم , یاقوت: بلعم‌ب‌بلد فی‌تواحی‌الروم» کذا ذ کروا فی نسب ابی‌الفضل بحمدین عپیدانقفبم 
التمیمی‌البلعمی وزیر آل‌سامان یماوراهء‌النهر و خراسان» معجمالبلدا ر/وم ع. درالا نساب 
سمعانی ٩۰/‏ از ابن ما کو نقل اس ت که بلعمی منسویست به‌بلعم» بلد من دیارالروم. و از 
قول معدانی می‌گوید متسوب به‌محلی است در بلاشجرد نزدیک سرو /-م» در هر دو 
روایت جد خاندان بلسمی نسب بهقییلةٌ تمیم می‌رساند که در اوایل عهد اسلام به‌بلاد 


۶ تاریخ مردم ایران 
مفتوحه آمده‌اند. به‌موجب روایت نخست جد آنها با مسلمقین عبدالملک همراه بوده است 
به‌سوجب روایت الی با قتیبةین مسلم. مقایسه شود نیز باء مقدسه محمد پروین گنابادی؛ 
بر قاریخ پطعمی /. ۳۰-۶ 

وس الافساب, ورق ٩./‏ مقایسه شود با ورق ٩۲/‏ ۷ 

ع. در باب اين قصید؛ جوی سولیان و ارزش و اصل انتساب آن اقوال بسیار هست. ازجمله 
رجوع شود به: فروزانفر» رود کی و شهر تکوریش در مجموعة مقالات /۳۰ تادیغخ 
ادبیات /. ع. سقایسه شود با: محمد سعین» جموعة مقالات ۱۸/۱ ۳-۱ ۱» عبدالعی 
حبیبی» طبقات ناحوی» تعلیقات ۸/۲ ۳۲. 


۱ 
ع, ابن‌الاثیره الکامی +/۳۰(؛ تادیخ گزیده /۸۰ج. بر ونق روایات وقتی امپر نصر این 
ابوعلی را به‌حضرت می‌خواند تا به‌جنگ دشمتان گسیل دارد عقریی که از قضا درون 
جامه یا سوزة وی رفته بود هفت جای اندام وی را نیش می‌زند و ابوعلی هیچ نشانه‌یی از 
آزار و درد در پیش امیرظاهر نمی کند و بعد که ماجرا معلوم می‌شود در پاسخ تعجب وی 
می‌کوید اگر از نیش عقربی می‌آزردم پیش خنجر و شمشیر خصم چکونه می‌توانستم‌سقاوست 
کنم. فریدریش رو کرت شاعر و شرقشناس آلمانی قصه را تحت عنوان نیش عفرب 
تامنافدهزم:مگ معط در قطعه‌بی به‌نظم می‌آورد که آن را از تواریخ آل‌سامان نقل 
می‌کند. درین باب و دربارةٌ یک حکایت مشابه که هم بهرفتار ایاز در خدست محمود 
غزنه مربوط است و نیز آنچه در رسالة قشیریه از زبان سری سنطی و در کتاب کشف. 
المحجوب هجویری از قول عبداتءین سبا رک نقل شده است و شاید همکی از همین روایات 
بربوط به ابوعلی چغانی منسوب باشد. رجوع شود به: 
۱976/1023 1۵ فتاه ,تلع( .۲ 
۲ این الاثیر» الکامل »/۰ . ۲. 
۳). برای فصیده نوئیه رود کیو سوجبات نظم آن مقایسه شود باء تادیخ میستالا/ ۳۱-۳۲ 
ع ع و هع. این الاثیر: وحکی انه طال سرضه قبقی به‌عشر شهرا فاقبل علی‌الصادة والعباده و بنی 
له فی‌قصره بیتاً و سماه بیت‌العباده فکان یلیس ثیاباً نظافا و یمشی البه حافیا و یصلی فیه 
ویدعو و یتضرع و یجتدب‌انمنکرات و الأثام الی ان سات‌نم. الکامل ٩۳/٩‏ دریاباخبار 
مربوط به‌فالیت باطنیه وحوادث آخر عهدتصر» روایات میاست نامه با سخذ دیکرتفاوتهایی 
دارد. بقایسه شود باء 


۲۵۳651۵0/242-45 _ر400[۵:ع13 
این وقایع در بعضی باخذ مزبور غالباً با مبالفه و تا حدی به‌لحن قصه نقل شده است. 
ازین جمله است میاست نامه /ببر + و» الفرق بینالفرف /بسوب و مقایسه شود باء 
0۰ ,850۸8 فا 5.۸۸ رتتعاک 
٩ع.‏ گردیزی: و چون او (- امیرنصر) بمرد از آن مدبران و دبیران که بر در او (نسخه: برادر 
او) بودند کسی نماند و حسد و دو گروهی (نسخه: حدود لروحی) میان لشکر او اندر 
افتاد, ذییاا خبار / 


یادداشتها روز 
بع, طبقات نارق ۰/۱ ٩-۲‏ . ۲ مقایسه شود يا تعلیقات عبدالحی حبیبی ۷/۲ که درین 
پاب رفع شبهه نمی کند و به هرحال محتمل است نام وی با نام شارح سختص رکافی خلط 
شده باشد. 
مع. منهاج سراج: لشکریانب. او را پیرون آوردند و بر در سرای اسارت دو سر درخت مپیدار 
بلند بود فرو کشیدند و هردو پای سبا رکثاو بر شاخ آن درخت بستند و یگذاشت تا درخت 
سر بالا برد و آن بزرگ به‌دوپاره شد.. طبقات فاصری ۱۰/۱ ۰9-۲ ۲ 
6٩‏ و .هم احسی التقاسيم /يسمب طبقات ناصرگ ۱۰/۱ ۰۲ 
۱ ه و ۲ وم این الاثیر د/رهس» ذینالاخجاد / مرس نرشخی» قادیخ بخا(۱ / ۰۳۰ 
عه و هه واده» نرشخی /۲م» گردیزی /۲۳؛ الآ فادالجاقیه سپ 
به و ده. گردیزی /عم. تاریخ شوال هم مواقق است‌با روایت گردیزی /+م و طبقات 
فاصری ۱/۱ (. در روایت این اثیر» وفات منصورین نوح ذیل حوادث سنه ببم دراه 
شوال مذ کورست. الکامل ۱/۷م. 
وه و .و. نرشخی /, ,» احسن التفاسيم ۴۳ 
۱و و ۲ب گردیزی /۹ ۰۳ «ستودالوزدا* /۱ ۱ ۱ 
, گردیزی:و امپر ابوعلی را سپاه و سلاح و خزينة بسیار شد همه مادون‌النهر بگرفت سح و 
هر استخفانی که بتوانست با امیر نوح بکرد و خویشتن را امیرالامراءالموید من‌السماء 
لب کرد و خطبهٌُ منبرها (همچنان) بر نوح بداشت. (می‌الاخبا< /۱ع. 
6 ب. بر وفقی وصیت نوح‌بن نصر در مورد ترتیب و توالی ورائت پسرانش. مقایسه شود با؛ 
0 ,82۲۱۵014 
ه . جرفاذقانی: بغراخان به‌هوای بخارا متأذی گشت عح و به‌علتی صعب گرفتار شد و معالجت 
خویش جز هوای تر کستان نشناخت و او را در عماری بر صوب ت رکستان بردند و عوام 
بخارا دست انتقام به‌اذیت لشکر او درا ز کردند و خلتی بسیار بکشتند و راه اجتباز او بر 
منازل حشم غز بود بح سلک نوح روی با مستقر عز سح خویش نهاد و اهل بخارا به‌وسول 
او شادبانی‌ها نمودند. نسخه خطی, 
دب و بد. ین الاخجباد /و ء» طبقات ناصری ۰۳۱۳/۱ 
رو الانساب» ورق وم م ب. بقایسه شود باء 


۵4 ,327111010 
٩‏ . (چیالاخجاد /۰ ع» مقایسه شود با این‌الاثیر ٩5/۷‏ ۱. 
. ب. قادپخ بیهقی» طبع فیاض - مشهد / وم. 
ابو چن. همان مأخذ /وووع ووم 
«ب. بیهتی: و چون این اخبار به‌امیرمحمود رسید سخت خشم آمدش از جهت امیر 
گفت به خدا آگر چشم من بر یکتوزون افتد یه‌دست خویش چشمش کو رکنم و د رکشید از 
هرات بح و رسولان درسیان آمدند از ار کان و قضاة و ائمه و فتها ح تا بر آن قرارگرف ت که 
بکتوزون سپاسالار خراسان باشد و ولایت نشابور او را دادند. تاایخ / 
7 00.0۶ ,80715014 :74 


وب آبن فندق» قاديخ بیج /.۷. 


تاریخ میم ایر آن 

بن ایلک‌خان بخارا بگرقت ابوالحارث مکحول و عبدانملک و ابو ابراهیم و 

ان نوح‌ین سنصور را به‌دست آورد و اعمام ایشان ابوژکریا و ابوصالح و 
دیگر بقایای ارومه آل‌سامان را بگرنت و همه را بازداشت برادران را از یکدیگر جدا کرد 
و هریکک را سفرد در حبسی یازداشت سح ابوابراهیم چاد رکنی ز کی که به‌تعهد و تفقدایشان 
قیام می‌نمود در س رکشید و در خفارت آن زی» از حبس بیرون گریخت. نسخه خطی. 
بقایسه شود با: این‌الاثیر: و سبب خلاصه (سن حبس ایلکه) اند کان تأتیه جارية تخدمه 
و تتعرف احواله فلبس ماکان علیها و خرج فظنه‌الم و کلون الجاریه. الکامل ب/ء - 7. 
همچنین رجوع شود به: قلایخ گزید۰/م. 

بب. این فندق؛ قادیخ مهن /۰ ۷. 

مب. قادیخ گزیده: پناه به‌قابوس‌بن وشمگیر برد قابوس با او تکلف بسیا رکرد و گفت ملک 
ری بی‌ملک است ترا آنجا باید رنتن. اسمعیل آنجا رفت در صحبت منوچهر و دارا پسران 
قابوس» و به‌فریب سیده سلکه ری بازگشت و عزیمت نیشابو رکرد /,,م. برای تفصیل 
لشک رکشی او ب‌ری و تدبیر آل‌بویه در تشویق و الزام او به‌بازگشت به‌خراسان رک: 
ابن الاثیر ب/ه ۰ ۲ 

وب. از نمونه اشعار اين ابیر ابوابراهيم اسمعیل منتص رکه به‌تقریر عوفی «سطبوع است و 
پادشاهانه» دو قطعه در لباب الاب آنده است؛ طبع نفیسی /ع-۳ . در باب پایان کار 
وی که جزئیات آن به تفصیل در روایات جرفاذقانی آمده است مقایسه شود با: ژییالاخبار 
5۹-7 

.م. عبارت نولد که» درین یاب یه‌نحو جالیی موجز و جامع است: 

۰ 6۵6ز . عانام‌تموع0 عع عا. همطوموهای . مهافوتسنهتا.. عل موه 

06.۲,۴۰۲۲/162)8 1۵ ,فصفدطوطهک رعع0اع۵ 

۱م قادیخ گزید/ وم مقایسه با طبقات فاصری ,/+۲(. در لشک رکشی‌های وی نیز 
غازیان بسیار بودند: سیاست ناعه/ , م-.م. 

۲ و ۲ ابن‌حوقل/ م۳ ۱ و ب» طبقات ناهوی ٩/۱‏ ۰۲۲ 

ءم. درباب احوال و آثار ایوالفتح بستی رك: ثبابالالباب/ »وه ب» این‌خلکان ۳/, وه 
نامه دا نشودا؛ ع/بو ریب دیحانقالادب ر/عون 

هم ابن‌فندق: الملکاسمعیل‌ وکان ادیباً فصیحا له شعر و رسایل. ثاایخ بین/ . ب. 
مقایسه با این‌الاثیر. و کانت مدة ملکاسمعیل سبعة اشهر وهو فاضل حسن المعرفة, له 
نظم و نثر و خطب فی بعض‌الجمعات. الکامل ب/وم ۱. 

دم, این الاثیر: واستقر ملک‌محمود بخراسان فازال عنها اسم‌السامانیه و خطب فیها نلقادر 
بابته و کان انی هذاالوقت ( - سنة تسم و ثمانین و ثلثمائه) لایخطب لهفیهاه انماکان 
بخطب للطائع‌شته. الکامل ب/دو 0 امپرمحمودب از قتح مرو فارغ شلسم 
به‌بلخ آید و هنوز به‌بلخ بود که رسول‌القادر باه از بغداد به‌نزدیک او آبد با عهد 
خراسان و لوا و خلعت فاخر و تاج» و قادر او را لقب نهاد یمین‌الدوله و اسین‌المله. 
ابوالقاسم‌محمود ولی امیرالمومنین ده زییالاخجاد/ و ع. دریاب آلقاب سلطان‌و درخواست 
از خلیفه درین باب مقایسه شود نیز باء سهاست فاه*/ م-ب. ۱. 


بادداشتها 9۳۹ 
بم. قاايخ بیهفی/ درم چنانکه در نامه‌یی ع م که محمود به خلیفه فرستاد خاقان سمرتند را 
دست‌نشانده خود خواند. مییاست نامه/ بر . , يا آنکه صحت اصل این نابه بعل تردیدست 
این نکته که بحمود خود را بیش از حاقان سمرقند به‌خلینه نزدیک می‌دید از شواهد 
دیگر هم برمی‌آید. مقایسه شود ازجمله» با طرز تلقی» ابوالعباس سأمون خوارزمشاه از 
خلت خلیفه. تادهخ بیهقی/ م . و. نامه‌های تهدیدآمیزی که در بعضی باخذ ارسال 
آنها را از جانب بحمود به خلیقه تصریح کرده‌اند ظاهرا اصلی ندارد و از بقولُ قصه‌های 
تشویقی اهل صناعت دبیری است و نظیر این‌گونه مکاتبات با آنچه در تاريخ بیهقی از 
طرز مکاتب سلطان با خلیفه دیده می‌شود توافق ندارد. به‌هر حال ازجمله اینگونه 
نابه‌هاست آنچه در قابوسنامه/ ور, + و تادبخ گزیده/ ,وم بدان اشارت رفته است 
و آنچه در تادیخ گزید دت ظاهراً جز تحریف غریبی از قصه م ذکور در قا بوسنامه و 
نامة ساطان هم نیست. درباب رابط محمود با خلیفه رجوع شود نیز به: یاسورث» تادیخ 
غزنوپایه ۱/۱ ه-رء و همچنین 


6 ۲۰۴۴5۱۵ ر۵ا0ط۳ظ 

مم. برای تفاوت جزئیات واقعه در روایات رجوع شود به‌روایت جرفاذقی (-عتبی) و این اثیر 

درین باب که هر دو روایت در ساخذ اخیر آیده است. الکامل ۲۱۰-۱۱/۷ ۱5/۷ 
۲۰ 

٩‏ مجمل‌اللوادیخ: و نخست نام سلطنت بر پادشامان از لفظ امپرخلف (بن‌احمد) ملک 
سیستان است چون محمود او را بکرفت و به‌غزنین آورد گفت محمود سلطان است و از آن 
پس این لقب بستعمل شد./ ٩‏ 6 

بن‌الاثیر: و کان ابته (-این‌سیکنکین) محمود اول من لقب بالسلطان ولم یلقب به‌احد 

قبله. الکامل ب/ع ,. مقایسه با متهاج سراج: اول کس را که در اسلام از پادشامان 
لقب سلطان خطاب کردند او (-بحمود) بود. طبقات امرگ ۰۳۲/۱ 

,و ابن‌خلکان ۲۲۱/۳ مقایسه شود با روایت سیوطی: و خلم الطائع علی عضدالدونه خلع- 
السلطنه و توجه بتاج مجوهر و طوقه و سورهء و قلده سیفاً و عقدله لوائین بیدسه, تادیخ- 
الخلفا/ با 6 

۲ وس ابن‌الائیر الکامل ۰۲۱۳/۷ ۰۳۲۸/۷ 

ع و و وه بیهتی: و غلام ی که او را نوشتکین نویتی‌گفتندی, که زیباتر و قبول صورت‌تر 
از وی آدمی تدیده بودند و ابیرسحمود فرموده بود تا او را در جملة غلامان خاصه تر 
بداشته بودند که کودلك بود و (اسبر) در دل کرده (بود) که او را بر روی ایاز بر کشد 
که زیادت از دیدار جنفی و بدآرامی داشت. قااهخ یهقی/ ب ۲ ه. قایسه شود با قصه 
زلف ایاز و رباعی عنصری در چهاد مقاله نظاسی عروض ی که به هر حال عشقی را که سلطان 
یمین الدوله‌محمود به‌ایاز داشت صوری و جسمانی نشان می‌دهد/ به-ه ه. در بین اشعار 


شاعران عصر ازجمله دو بیت ذیل د رکلام فرخی و غضایری نیز سید اين معنی است: 
فرخیء نسه بر خبره بدودل داد محمود 
دل بجمود را بسازی مپشتدار 


۵9۰ تاریخ مردم ایرآن 

غضایری: سرا دو بیت بقرمود شهریار جهان 
بر آن صتسوبر عتبسر عذار «شکین خال 

رك: دیوان فرخی» چاپ عبدالرسولی/ :ب ,. مج لفصحا» غضائری رازی 9۲۳/۷ 
طرز تلقی شعراء عصر غزنوی و بعد از آن نیز از حلامان تركك که مهارت آنها را در بزم 
و رزم ستوده‌اند» نیز از همین معنی حاکی است و دره دیوان فیخی اینگونه مضامین 
پسیارست. سخط محمود تسبت به‌اسفراینی وزیر چنانکه در روایات هست به‌خاطر غلامی 
خویروی بود. قادیخ گزیده/ ببوم. عشقی ه م که مسعود نسبت به‌نوشتکین وبتی 
غلام پدرش نشان داد وضع دربار غزنه‌را ازین جهت نشان می‌دهد. مقایسه باءقابوسنامه, 
باب چهاردهم/ وم. 

٩‏ و بو قلایخ بیهفی/ ه ره» ژیناخبا(/ و هه 

مو. نمونه این روایات را در اشعار فرخی و عنصری می‌توان یافت. برای نمونه اقوال ارباب 
مسالك و ممالك بقایسه شود با روایت اصطخری دربارٌ بت‌سولتان. مسالك و مماللد 
۱۸ 

٩‏ و ۱۰۰ دراو ۲ یناخ ی و 

۳ این الائیر» الکال ۲-۳/۷ ۲ 

6 وه ورن دییا خر وم وه مور 

ب. ب. این‌الائیره الکامل ۳۰/۷ ۲. 

۱۰۸ ابن‌الاثیر: ‏ وکان حسن‌الاعتقاد صتف فیه کتاباً علی سذهب‌السنه. الکامل ب/عه۳. 
مقایسه با سیوطی:سح و کان القادرمن الستر والدیانه سحوقد صتف کتااً نی الاصول ‌واورد 
فی کتابه ند 1 کفارالمعتزنة سح وکان ذلک‌الکتاب يقره فی کل جمعة سح بجامم المهدی و 
بحضرةالناس سح . تادیخالخلفاه/ جع 

٩‏ فرخی هم درمرئية وی بدین سعنی اشارت دارد: 
خفتن بسیار ای خسروخوی تو نبود 

هیچ کس خفته ندیده است ترا زین کردار 
خوی تو تساختن و شغل سفر بسود سدام 

بنیا سودی هر چند کسه بودی بیسسار 
دیواد/ ٩6‏ 

۰ طبقات فاهری ۲۲۰/۱ 

۱ و ۲ ری سیاست‌نامه/ ءم. قصة خواجه‌نظام الملک ظاهراً به‌فایدة اخلاقی آن ناظر است 
و نویسنده شخص محمود را درنظر ندارد. درباب حلیةٌ وی رجوع شود به‌قول این‌الاثیر 
که ظاهراً اساس تاریخی آن بیشتر قایل اعتماد باشد: و کان ریعه» ملیح اللول» حسن- 
الوجه» صغیرالعینین» احمرالشعر. الکاعل ب/م ع 7. 

۳ وع , . این الاثیر: وکان محمود قد قسط علی نیسابوربالا یاخذه منهم فقاللهالخ رکوشی 
( - عتمان‌الواعظ): بلفنی انک تکدی‌الناس و ضاق صدری فقال و کیف؟ فال یلفنی 
انک تأخذ اموال‌الضعناء و هذ هکدیه. فترك القسط واطلقه. الکامل پ/ع بب, با آنکه 
محمود بنابر مشهور در حق این واعظ متشرع ستتفذ ظاهراً ا کرام می کرده است این 


یادداشتها اژن 

طرز خطاب خ رکوشی با او خارج از حد تحمل و تسامح بحمود به‌نظر می‌ند. چنانکه 

یک‌بار دستور داد واعظی را که بی‌دستوری او برایش نقل حدیت کرد تنبیه سخت 

فندق» تادیخ بیجن / ویر ر. درباب شیوهٌ او در اخذ و مصادره اسوال 
مفایسه شود تیز با ابن‌اثیر: انه کان یتوصل الی اخذالاسوال تکل طریق فمن ذلک انه 
بلغه ان انساناً من نیسابو رکغیرالمال عظیم‌الغنی فاحضره الی غزنه وقال له: بلفنا انک 
قرمطی فقال است بقرسطی ولی مال یوخذ بنه بایراد و اعفی من هذاالاسم فاخذ منه 
بالا و کتب بعه کتاباً بصحة اعتقاده. الکامل ب/رع۳. 

هر انهام در حق دیلمیان‌ری به اباحه و زندقه هم از همین‌مقوله و درواقم بهانه‌یی برای 
اخذ ملک و ال آنها بود. برای توجیه این‌گونه اقدام‌ها به‌رغم آنکه به‌علم و علماه 
ام علاقه نشان می‌داد حکماء و متکلمان منسوب به‌شیعه وسعتزله را در ری به‌شدت 
تعقیب و آزار نمود. حتی به‌اهل سنت هم ابقا تکرد و سموم کردن ابن‌فورك و داد 
"کشیدن ابونصر عراق نمونه‌بی ازین‌طرز تلقی او از اهل علم است رکث: مجملالقوادیخ/ 
عم عم این‌الجوزی» المنقظم م/, ۶ دربارژ شهرت خود او به‌فقه وعلم و تصنیف 
و کناب رل سیری دد شهر فادسی/ ۱۱۲-۱۳ ۰9۳۳ 

پم ,. ابن‌الائیره فلما حضره‌الموت اوصی بالملک لابنه بحمد و هویبلغ و کان اصفر من‌سسعود 
الکامل ب/دعم. نقایسه شود با متهاج سراج: و ولادت او (حسنعود) و برادر او 
سلطان‌بحمد در یک روز بود طبقات ناهرک ۳۳/۱ ۰۲ 

بر ورب طبقات ناجری ۰۳۳۲/۱ 

و رر و .+ این‌الاثیر ب/جعس» طبقات نارق ۳۱/۱ ۰۲ 


۱۳ 
اب بحید را بگرفتند 


۱۳۳ ت 
| از فحوای روایات 


حبس چندی فاصله شده باشد. به‌علاوه احتمال دارد سیل کشیدن چشمش هم منجر 
به ازیین رفتن تعام پینایی او نشده باشد. مقایسه شود با: باسورث, قاریخ غزفویانا ۷/ 
۸ 

ء ۷ . مچمل‌التواریخ/ و-ه . 6 

و و ویب قاایخ‌میقی/ 6 ۱ هم زینالاخباد / پیب این‌الاثیر /+- 

مف ۱۹ و .سر ور این‌الاثیر م/د» قادیخ بیهقی / به» قادیخ بیقی/ ۱.۸ 
ایضا/ ره ه. 

۲ ۱۳۳ قادیخ بیهفی/ مره ه» ایضار ۰٩۳۰‏ ۲ 

و و وس و یم قادیخ بیهقی/ ۳ عب؛ زین‌الاخجباد/ بر ایضار عم 

بو ومع فینالاخباد/ مب قادیخ بیعقی/ ۸ ۷۱ 

وج ور و ری قاایخ بیهقی/ ۱۳۰ ۱ب تیاه 

۴ قاايخ بیهقی/ اباب 

جع ,. هرچند بعدها با وی بر سر رضا آنده جمادی‌الاخره رع. قادهخ بیدقی/ ۰ ده 


۵۵۲ 


تادیخ مردء ابران 


6 دهع وویر. قادیخ بهقی/ ۸.٩‏ ۳۰۲۸۱۷ 
با ومع قوب قاایخ بهقی/ ۲ رم گردیزی بر 


۱9۰ 


وف 
۰۳ 
13 
9 
وم 
۱۰۷ 


این الاثیره الکامل م/بب ‏ روایات مختلف را درین یاب نقل می‌کند. رجوع شود 
نیز به, گردیزی/ م-بم» طبقات نامر ,/ع+ همچنین مقایسه شود باءٍ باسورث؛ 
قادیخ غزنویانن ۰۳۰/۲ 


. دریاب ماجرای ماریکله رجوع شود به‌گردیزی/ م-ببم. روایت صاحب مجمل بدینگوئه 


است: و آخر عهدش به‌رباطی که ماریکله خوانند (بود) میان دو آب که در راه است 
از غزنین تا لهاور, برگذر, غلامانش چاهی ژر فکندند و فراخ و به‌خاشالك و چوب 
سرش پوشیده کردند تا مسعود در آن جایگاه افتاد و بدان جایگاه سنگ نیافتند جوالها 
و غراره‌ها ریگ همی پر کردند و به‌وی فرو گذاشتند و مسعود آن را یدان گرانی به‌دست 
همی گرفت و زیرپای همی نهاد تا نزدیک رسانید که برتواند آسد. پسء از مطبخ 
هاون‌ها و چیزهای سنکی بیاویختند از نهیب جان و بر سر او سی‌زدند پشتاپشت تاسمت 
شد و کشته گشت و این عجایب‌تر (بود) از چاء رستم که شفاد کنده بود, 
مجمل‌النواایخ/ + .ع. دربارة قدرت جسمانی و تمرینهای پهلوانی و شیرافکنی‌های 
مسعود مقایسه شود با: قاایخ چهقی/ ۱۹-۱۰۷ 

ابن الاثیر» الکامل ۸/۸ ۰۲۷-۲ 
مقایسه شود با همین فصل» یادداشت شمارةٌ مر ع. 
قابوسنامه» باب سی‌ونهم/ و-م . ۷. مقایسه شود با همین فصل یادداشت شمارة برم. 
اصطخری» مسالك و مالك فارسی/ ‏ ۳۲. 
تادیخ چیخ/ ۳۰,. 

برخلاف این نسب‌نامهُ مجعول که نژاد سبکتکین را به‌فیروزین یزدجرد می‌رساند از 
فحوای روایات مأخوذ از اجزاء گمشدة تادیخ بیهفی ستفاد می‌شود که بازرگانی به‌نام 
تصرحاچی در بخارا مالک سبکتکین بود و او وی را در عهد عبدالملکبن نوح به 
البنکین حاجب فروخت. طبقات ناصوق ,/ب + ۲ از مآخذ دیگر برمی‌آید که وی در اصل 
از قببل ترکان نواحی برسخان (-برستان) بود و انتسابش به‌فیروزین یزدجرد نشان 
بی‌دهد که هاجرت یا فرار و اقاست اولاد یزدجرد» در بین ترکان هم وسیله‌یی شده 
بوده است تا آنها نی زگه‌گاه برای خود مثل بعضی اعراب و نبطی‌ها انساب سجعول شاهانه 
بسازند. دریاب اینگونه انساب رجوع شود به: مجمل‌التوادیخ/ . وس» طبقات نارق 
۰۱ و «قایسه شود با: ابوریحان بیرونی؛ ۲ثا«الباقیه» ترجمه اکبر داناسرشت/ ع- 
ب. اینگونه دعاوی مخصوصاً در عراق و جبال غالبا محرلك خشم و ناخرسندی اعراب 
هم می‌شد و ابیات ذیل نمونه‌یی ازین ناخرسندیهاست: 

ححتی اذا ایسروا قالوا و قد کذیوا نحن الشهاریسج اولادالسدهانسن 

لوسیل اوضعهم قدراً و ان‌ذلهسم لقال من فخره انی ایسن شویین.م 

تغلی علی‌العرب من غیظ مراجلهم عداوة لرسول‌الته فی‌السدین 
برای سایر اییات این قطعه که شامل فحش رکیکک هم هست رل : براون» لایخ ادبی 


اپرادن» ترجمة فارسی ,/بمم. دریاب نسب بقایسه شود نیز با: باسورث» قاایخ 


یادداعتها ۵۵۳ 
غزنویا /۳۹-ب۳. 


مه ,. درباب قتل تاهرتی روایت گردیزی چنین است: و هم اندرین سال (-ثلاث و اریعمائد) 


رسول عزیز سصر آم دکه او را تاهرتی (نسخه: تهارتی) گفتند و چون نزدیکك خراسان 
رسید فقها و امل علم گفتند که این رسول بهدعوت (جهت) عزیز سصر همی آید و بر 
مذهپ باطنیانست چون محمود این خبر بشنید نیز مرآن رسول را پیش خویش نگذاشت 
و بفرسود تا او را بهحسن بن‌طاهرین مسلم‌العلوی سپردند و حسن تاهرتی (نسخه: تهارتی) 
را به‌دست خویش گردن زد به‌شهر بست. ذیی‌الاخجا«/ به. مقایسه با حمدانته مستوفی: 
از بصر بردی تاهرتی» از پیش حاکم فاطمی به‌رسالت به‌سلطان محمود آبد و در 
سلکی ایران دعوت بواطته ظاه رکرد. خلتی بسیار در دعوت او رفتند کار او عردجی 
تمام یافت سلطان او را حاضر کرد ب- و سیاست فرمود. قادیخ گزیده/ ء وج تفصیل 
بیشتر در عتبی است و جرفاذقانی آن را در دنبال سیاست و تعقیب باطنیه نقل می کند: 
در ائنای این حال بردی برخاست از دیار عراق که با شجرهُ علویان انتمامی کرد و 
چنان مود که به رسالت از صاحب پیش‌سلطان می‌رودب-او را به‌نشابور موقوف کردندسم/ 
نسخه خطی. ذ کر استاد ابوبکر سحمدین اسحق‌ین محمشاد (ونات , ۳ع) هم در مناظرهً 
با او درین روایت هست و اینجا نیز مثل قصه تفتیش و تعقیب باطنیه خراسان نقش 
کرامیه قابل ملاحظه به‌نظر می‌رسد.د رین باره مقایسه شود نیز با: میری «د شعر فا(سی/ 
۳ 3 ۳۲-۰۳۳ ۰۵ 


4 . برای ستن فتح نامه رجوع شود به: اين الجوزی» المنتظم ,/۰ :- 


۱۹۰ 


ود بو قادیخ بیقی/ ۱۲۹-۷۱۳۸۰ 


۲و . دسقودالو(د۰۱/ , ر-و . , مقایسه شود با: نسایالاسحان./ برم-و۳. 
۳ ب. برای تفصیل بیشتر رجوع شود به: نصرانته فلسفی» چند مقاله تادیخید ادمی/ -۱۹۳ 


تلکلا 


9 
۰۱۹۹ 
. قادیخ بیهفی/ ۱۲-۱۳ 


۱2۷ 
۱۹۸ 


۱۷۰ 


۰.۲ ۰۹ 

از آنجمله است اییات سشهور ابوالمظفر جمحی صاحب برید نشایور در هجو و طعن 
سوری: قادیخ بیهفی/ ۲و مقایسه شود با: قادیخ بهن/ ۱۷۸-٩‏ 

زین خبار/ رب 

دیوان فاجو خسرد/ ء ء» مقایسه شود با تول تقی‌زاده» مقدسة دیوان/ کد, 


و +٩‏ مقایسه شود يا همین فصل یادداشت ۳, , و ع , ,. دریاب هزین باغ‌سلطانی» 
رجوع شود به روایت حافظ ابرو : 
288-9/ صفاه1۲ ر۵امتاتتعظ 


. قادهخ بیهفی/ ۰۲ 


رب اپن‌سیناء روزی التماس کردم که مرا رخصت دخول دارالکتب و نظارهُ آنها فرماید 


رخصت فرسودپس چون داخل گشتم‌چندین خانه‌دیدم در هر خانه‌چندین‌صندوق‌بالای 
یکدیکر چیده- یک خانه کنب عربیت و شعره دیکری قصه, دیگری کتب حدیث» و 
همچنین هر علمی را خانه‌یی جداگانه بود-و بسیارکتب یافتم که اکثر مردم نام 
آنها هم نشنیده بودند.م رسالة ترجمة حال» به‌نقل از تفطی. توجمة قادیخالسکماء/ 


۵۴ تاريخ مردم اپران 
٩حم‏ و و ء 

۲ب . برای اجمالی از احوال وی ركث: فروزانفره تادیخ ادبیات ایرادا/ ۳و-وم» دکتسر 
ذییح انه‌صفاء قاریخ علوم عقلی/ ٩‏ ب -ه و . 

بر قاایخ بیهقی/ ۰۳۹۸۲۳٩۱‏ 

۶ ۷ قاری بخادا/ ,م» مقایسه شود با: تاایخ‌بیجقی/ -ر ود 

هب . میاست‌فامه/ ۲ , , مقایسه شود با: قادیخ بخا/ 95. 

بر . حجمق فصیحی ۰۳/۲ ۱ 

با و یی گردیزی/ جس» میاست نامه/ ه ب-ع ب. 

۸ هر ورن گردیزی/ ۲ ۳۱ ۳ 

۶ و هم و در . طبقات ناصری ,/ب ۲ ۲ قادیخ هقی / بو ع ۳» ابن‌الاثیر ۰5/۸ 

مر . قادیخ بخاا/ رس مقایسه شود نیز باء 

4 01 ط4 ت32 

۸۸ و ور قادیخ چهفی/ ۰4۸۰۱۰ 

۰ و و صیاست‌ناعه/ ره ,» ادیخ بیهفی/ 95 

۲ 9 ۱۳ مجمل فمیحی ۱۰۰/۲ تادیخ بیحقی/ .و ,؛ مقایسه شود با/ وم ر. 

۶ و 9۰ قادیخ ایهقی/ رب بر » احسیالتقامیم/ ۳ ۳۲ 

٩‏ و ۱ وروی دام ما ور 

۰۲۲۷ اصطخری» مسالك د مالك فارسی/‎ . ٩ 

۰ نمونة این ناخرسندی در قطعه‌یی از یک شاعر عرب نامش ابوالحسن محمدبن احمس 
افریقی معروف به‌متیم انعکاس دارد که فقر خود را دستاویز عدولش از التزام نماز 
می‌یابد- و چنین گوید در جواب ملامت زوجة خویش: 

تلوم علی ت رکی‌الصلاة حلیلتی . فقلت اعزبی عن ناظری» انت طالق 
نوالته لاصلیت ته سفلسا یصلیله الشیخ الجلیل و نائق 

ولا عجب آن‌کان نسوح مصلیا لانلنه قسرا تدین السمشارق 

لماذا اصلسی این بامی و منزلی ."و این خیولی والعلی والمنساطق 
ترکت صلاتسی للسذین ذکرتهم ‏ . فسن عاب فعلسی فهوا حمق‌باثق 

فان صلاة الستی انحال کلها ‏ . سخاریق لیست تحتهن حقایسق‌د, 
عالبی» پتیمذ‌الدهر ع/+: , مقایسه با یاقوت» ادشادالادیب ۲/.م. نظیر این سعنی 
است قول دیوانهُ اصفهانی: فده خراب خراج نهوء ترجمة محاسن اصفوداد:/ 6 ۱۱. 

۳ ۲ سالك و مماللك/ و . ۱۲ ۳۰ مم. 

۲. لسترنج» صوزمین‌های خلافت شرقی / , + ع. 

۰ . ». مسعودی؛» مروجالذهب ۲/,بع. مقایسه شود با این‌الائیر: الکامل ۷۷/۰ رجوع شود 
نیز به: 

4 ,3271101 
۲.4 وی مسالکك وممالکك اصطخری/ و ۲۲ این‌الاثیر» الکامل ب/بم. 
۲۱۰۲۰۹۲۲۰۸ گردیزی/ رده موه پیرونی» ماطلهند من مقولهن</ ٩-6۲۱‏ ۲ 


بادداشتها ۵۵۵ 
,۲ تصرانته فلسفی» چند مقاله قادیخی د ۱دبی/ ۰ 5 .٩۱-+‏ 
۲ ۱۳9 گردیزی» ذینالاخجاد/ رد؛ و وه 
۲۱۶ و هر( طبرق ]11/ ۰ و-ور( مسالکك و ممالکك اصطخری/ ٩‏ ۲ 7. 
+ این‌الائیر الکاعل ب/دورء تجادبالسلف/ م-بمم همچنین مقایسه شود با همین 
فصل یادداشت ثمارهُ وم 
بر ج. ازینجمله بود بأمونی از اخلاف مأبون که در بخارا سامائیان را تحریک به‌سخالفت 
با بغداد می کرد. همچنین ابوسحمد وائقی از اولاد واثق که محركك بغراخان در لشک رکشی 
به‌بخارا بود. رك: ابن‌الاثیر» الکامل ب/, . ب ستایسه شود با: 
8 هام۲۲ ,۵امطاتعظ 
2 08۴ ,227018 .218 
۱٩‏ ۳. مقایسه شود با همین فصل» یادداشت شماره ع ء و ه ع. 
۰ ۲۲۱ و ۲۲۲ قلايخ بیجقی/ ب + دریاب تعقیب باطنیه و قتل تاهرتی» متایسه شود 
با همین فصل» یادداشت شمارهُ ره ۱. 
اون مر 
۶ ۲ 7. قاایخ میستاین: و سبکتکین مردی کراسی یود/ ومم. ابوالفتح بستی صاحب دیوان 
رسایل او درباب این بذهب وی را بدینگونه خرسند کردهء 


الفقه فقه ابی حنيفة وحده والدین دین‌محمدین کرام 
ان‌الذین اراهم لم‌یینوا . بمحمدین کرام غی ر کرام 
عثبی ۰۳۱۰/۳ 


ه . اسفراینی: ان زعیماً من زعمائه مکان یرید تفضیل‌الکلام علی‌الفقه وکان یقول: ان 
علم‌الشافعی وابی حنيفة جملته لایخرج من -راویل امرئة. التبصیر/ ء . ۱. 

۲٩‏ ۲. درباب نظر ناسساعد. سلطان‌مسعود نسبت به‌صوفیه و مترسمان آنها رجوع شود به: 
قادیخ بیهقی/ ۲بب. راجم به‌رابطهُ شیخ ابوسعید ابوالخیر و مریدان وی در بیهنه با 
طغرل و تر کمانان آل‌سلجوق» مقایسه شود با؛ اسرادالتوحید/ ۲۹-۱۳۰ ,. قصهٌ بوسعد 
دوست دادا که ارتباط شیخ را با سلطان غزنه نشان می‌دهد روایتی افسانه‌یی است و 
البته نمی‌توان آن را مستند ادعای رابطه‌یی بین دربار غزنه با صوفیان نیشابور تلقی 
کرد. برای قصهُ مزیور ركك: ۱سرادالقوحید/ بده و ب. دربارهٌ ابوسعد دوست دادا و رباط 
او در بغداد رك: فراد از مدرسه/ ۳ . وء 


۴ مرده‌ریگ بغداد 


,. دریاب دگرگونی و انحطاط خلانت از عهد معتصم بهیعد رجوع شود با جرجی‌زیدان» 
قادیخ القمدی ,/+-ه ٩‏ مقایسه شود با: د کتر فیاض» قادیخ اسلاع/ ووموب. 

۲ ایغارین یا ایغاران» یعنی دو ایغار (- زمین‌های بخشوده از خراج). یاقوت؛ اسم لعدة 
ضیاع من عد ة کور اوغرت لعیسی و معقل ابنی آبی‌دلف‌العجلیبم وقبل‌لها: الایغاران ای 


وده تادی موم ایر‌ان 
ایغاراهذین الرجلین» وهماالکرج والیرج» والایغار اسم نکل ساحمی نفسه من‌الضیاع و یمنع 
مته... ممجمالبلدانه ۲۹۰/۱ 

۳. دریاب اخبار مربوط به‌ولادت و نشأت ابوسلم در خاندان عیسی‌بن سقل عجلی رجوع 
شود به‌این خلکان ۲/+-۰م. یک روایت طبری او را غلام سملولد عیسی‌ین معقل نشان 
می‌د هد 17 / پیب جب ,. مقایسه شود نیز با: این‌الاثیر» الکامل ۰۲-۳/6 ۲. برای تفصیلات 
دیگر رجوع شود نیز به ده قرن سکوت» چاپ هفتم/ ۱۲ ۱. 

ع. مقایسه شود با: ابراهیم دهگان» قلع فرزین؛ مجله پنما سال ب/ و-هم. 

ه». یاقوت» معچم‌ابلدان 1/۶ 5 ع. ۱ ۴ 

>. ابن‌خلکان: و کان ابودلف قدلحق اکرادا قطعواالطریق فی عمله فطعن فارساً فنفذت‌الطعنه 
الی ان‌وصلت الی فارس آخر ورائه ردیفه فنفذفیه‌السنان فتتلهما (!)» وفی ذلک بقول 
یکربن التطاح: 

قالوا و ینظظم فارسین بطعنة یوم‌الهیاج ولاتراه کلیلا 

لاتعجبوا فلو ان طول قناته میل اذاً نظم‌الفوارس یلا 
وقیات ۳/م-بم م. درباب سابقٌ احوال جد این خاندان رجوع شود به‌بلاذری» فلوح- 
ابلدات/ ۰ ۰۳۱ 

ب. سیوطی» قادیخالخلفاء/ ٩‏ ۰۲ 

۸. ابن‌الائبر» الکامل ۱۸/۰ ۰۲ 

و. ازجمله ابوتمام طایی وی را مدای گفت و قطعذ بکرین نطاح درباب ضرب نیزءیی که با آن 
د و کرد رهزن را بههم دوخت معروف است. ابن‌خلکان ۳,/۲ مقایسه با همین فصل 
یادداشت شمارةُ + یک بیت‌از قصیده ابوالحسن علی‌بن جبله معروف به‌عکوك شاعر عصرش 
که هم در مدح وی‌بود به‌شدت مورد رشک و اعتراض سأمون‌خلینه واتع شد و آن تصیده از 
نوادر و غرر شعر محسویست. مقایسه شود با ابن خلکان ۹9/۳ ۰۳۰-۳ 

۰ ۱. الفهرست / هچ ۱. 

, ,, ایضاً همان مأخذ/ .م۳ ,» بقایسه با ابن‌خلکان ۳۷/۱ ۰۲ 

۲ ۱ کسروی» شهریادان گمناع/ >ع ۱. 

۳,. ابن‌الاثیر: وفیها (- سنه پر ب) دخل کثیر سن اهل‌الجبال و همدان و اصبهان و ساسبذان 

وغیرها فی دین الخرمیه و تجمعوا نسکروا فی عمل همدان؛ فوجه الیهم المعتصم‌العساکر, 
الکاهی ۰/س ۲ مقایسه شود با مسعودی» التنبیه/ > ۳. 

۶ ,. قادیخ بیهقی/ , ۲ ۲ب مقایسه شود با روایت: ابن‌خلکان ر/هو-ع و 

ه و چنانکه در سال ور ه ,که مرداویچ‌ین‌زیار عزیمت اصفهان کرد باغها و قصرهای 
احمدین عبدانعزیز را برای سکونت وی آماده کردند. ابن‌الاثیر ۰۲۱۰/۰ 

> ابن‌الائیره الکاعل ۲۰/۰ مقایسه شود با: طبرق» 177/ ۷و و مجملالتوادیخ/ 

ود 

۷ دم و ور طبرق 117/ مود وروی این‌الاثیر» الکامل ب/ه. 

. ۲. مسعودی» رو جالذهب 9/۲ ع» سقأیسه يا : مجملالتوادیخ والفصی/ 7۷ ۳. 

, ۲. این اسفندیار قادیخ طبرستان , /۰ »۳ درباره فرارش به‌طبرستان مقایسه شود با: مسعودی» 


بادداشتها ۵۷ 
هروجالذهب 9/۲ 

۷۲ سسعودی؛ مرو جآلذهب ۱/۲ 

۷۳ وع + و وم این‌خلکان ۳/,ع-. ع ب» مروج‌الذهب 9/۲ قادیخ قم/ هم مقایسه 
شود با/ ۲۳ ۲. 

> ۷. ازین جمله دو قطعة معروف در ابن الاثیر منقولست. الکاعل ۸۳-۵/4. 

۷ ۲. دریاب ابن‌ما کولا رثك : ابن‌خلکان ۲/,-ببدع . مقایسه شود با: «یحانقالادب و/ب ۲ . 

۲۸ حمدانتهء ستوفی؛ قادیخ گزیده/ . بم. 

۹5۱-۲ / 111 و .س. ابن‌الاثیرن الکامل 5/۰ ۲» طبری‎ ٩ 

,۳. برای اطلاعات دربارُ نام اين شهر و سابق تاریخی آن رلد: 

1:22108/1-1 . .۷ رله۳۷1۵۵۴ 

۲ طبرگ(71 ۰۲۱۸۹ 

«م. چنانکه اهل بغداد از خرید بردگان ارمنی که وی بدانجا فرستاد خودداری کردند و اسیر- 
گرفتن اهل ذسه و به‌بندگی فروختن آنها را ناسشروع خواندند. سقایسه با این‌حوقل/ ۰۳2۳ 

۳6 برای تفصیل بیشتر راجم به‌بنی‌ساج ازجمله رجوع شود به‌ابن‌الاثی الکامل ۰٩۲/٩‏ 
عسو ۱ بر مر بر له متضمن اطلاعات باخوذ از سایر مخذ ازجمله 
مسکویه هم هست. همچنین مقایسه شود با سالهُ دفرسری در مجلسه آسیائ ی که 
هنوز به کل ی کهنه نیست: 

*-1۸.126 ,معق:[۹24 ععل عاله 12 باه عتذمصع۵ ,6 ررعصه: 1۵۲ 
دربارةٌ سک وکات آنها رجوع شود به: 
۱ 
7۰ بااظ ,۷ رعهفعتلنههع۸2 درتعطءشه1 ز ونم 
وس و دس این الائیر» الکامل» د/ ۱۸4 بم رس 

پس. ابن‌الاثیر: کان عدةالترامطه الف رجل و خمسمائه» سنهم سبعماتة نارس و ثمانمائه 
راجل وقیل کانوا الفین و سبعمائه. الکامل +/۱۸۸. 

۳۸ و وس و الکامل و/ ویر ء سني ملولدالادخی دالانبیا/ جرج الکامل د/بم ۱ 

ع, شیخ کریم تعبیر ابن‌اثبرست داستان وی با این‌سبیعی در روایت مسکوید مذ کورست. 
مقایسه شود با الکامل و حواشی /۸۷-۹ ۰۱ 

۲ء ومع وء ی الکامل دوع( ۲و بیع صودةالادخی/ و وس الکامل ب/بسجم . 

م ع. تجلاب ۶/۷۲ , , دربار؛ طوایف روس درین ایام پارهیی اطلاعا ت که در ماخذ عربی و 
فارسی هست اگرچند در برخی موارد بیشتر مبنی بر شایعات به‌نظر می‌رسد غالباً متضمن 
کات جالب است. ازجمله در حدودالعالم در یاب ناحیت قوم می‌گوید: احیتی است 
بزرگی و مردبانی بدطبع اند و یدرگ و ناسازنده و شوخ روی و ستیزه کار و حرب کن/ 
٩-جرر‏ ی قول اصطخری نی زکه در حدودالعالم هم هست نشان می‌ده د که «سردم روس 
مرده را بسوزند و عادت دارندکه ریش یکدیگر بتراشند» مسالك و مماشك فارسی/ 
۸۲ ۱ . مقلسی‌بی‌گویدولیس لهم زرع ولاضرع .مسکویه: هولاءامة عظیمهبلهم پاس‌شدید 
لایمرفون‌الهزیمت.. یاقو ت که رسالةٌ این‌فضلان را با تردید در صحت مندرجاتش در 


۵۸ تاریخ مردم ایر ان 
پاب قوم نقل ی کند درباب احوال و آداب آنها تفصیلهایی جالب و غالباً خیال‌انگیز 
نقل می‌نماید. معجهال‌طدان/ ممروي. مقایسه شود نیز با این‌الاثیره الکامل +/ب ». 
برای تفصیل بیشتر و مخصوصاً نقد روایات بربوط یه‌هحوم روسان بهاران و بردعه در 
زمان فرمانروایی سالاریان رجوع شود به کسروی» شهریادان گمنا؟/ برمرب. جهت 
اطلاعات بیشتر درباب احوال و بازرگانی آنها از جمله ركث: 

1 : ءعاونوع 284 ۲عطمعنصهاو؟_طن۴ ومد م1۱۳2 بط عنام 

+ ع, درباب اخبار دیسم و مرزبان رلث: الکاهلی ۳-۳/۹عم برای روایات مربوط به‌مشورت 
سرزبان با پدر و جنگ او در جبال مقایسه شود با: کسروی» شهریادان گمل۲/ . وسم. 

بع. برای روایت ابن‌حوقل و تقد آن رك: شهریادان‌گمفام/ و . ,-. ۰۱۰ ۱۲۷-۹ 

م ع. الوسالةالثا نیه» طبع مصر/ ۲ب 

ع, به‌نظر می‌آید اثارت این دو عبارت متضمن ترفع از قبول طاعت خلیفه و امتناع ازش رکت 
با او در اسارت باشد و هرچند در دوران خلافت المطیعتته (۳وم-عمم ه,) آل‌بویه هم 
که آل‌سافر گه‌گاه با آنها رابطلة دوستی صادقانه داشته‌اند در حق او اظهار طاعت زبانی 
م ی کرده‌اند» المطیم‌ته را درواقع دست‌نشاند؛ خویش می‌دیدند. دربارةُ اين سکه‌ها و 
احوال این سلسله رجوع شود به: 
ت16 طذ و حعهنمفللهک فصن معد‌تمداعدت0 ع متومامدمتدان 2 رتعممو۷ا .۳ 

1927,111/170۳-6 ,هنت 


همچنین مقایسه شود با: 
171 ,1960 102002 ,1350۸6 طز رتتعا5 

, ه. الفهرست : ثم صار الی تبریز من عمل اذ ربیجان» فاشتغل مع سحمدبن‌الروادالازدی‌نحوستین 
0« 

, ه. لسروی؛ شهریادان‌گمنام/ ه ,؛ مقایسه شود باهمان مأخذ/ به ر و وود 

۲ه. ابن‌حوقل/ وه ج. اينکه در برخی روایات بعد نسب اکراد را به‌اعراب ازد رسانیده‌اند 
و آنها را به‌نيایی از ملوك یمن به‌نام مزیقیاء منسوب داشته‌اند ظاهراً توجیهی برای همین 
کرد شدن اعراب ازدی در بین روادیان این حدود باشد. برای تفصیل این نسب 
ساختگی رجوع شود یه: ابن‌خلکان ۳۹/۶ راجع به‌انتساب [کراد بسایر اعراب 
سفایسه شود با مسعودی؛ القبیه/ رب. 

سو. مقایسه شود با کسروی» شهریادانگناج/ بد۲ بان 

ع ه. اصرخسرو؛ مرا حکایت کردن د که بدین شهر زلزله انتاد شب پنجشنبه هندهم ریم الاول 


سنه اربع و نلدئین و اریعمائب. پس از نماز خفتن بعضی از شهر خراب شده بود و بعضی 
دیگر را آسیبی نرسیده بود و گفتند چهل هزار آدمی علالد شده بودند. سفرنامه؛ طبع علی 
قویم »۳۳ , ش./ ۳ ,. قطران شاعر قصیدة لاميهُ سعروف خود را در باب این زلزله نظم 
کرد و در یک قصیدة نونیه هم با عبرت و تأثر از آن یاد نمود. برای تفصیل بیشتر رجوع 
شود به کسروی. شهریادان‌گمنا(/ ر, .+ و مقایسه شود با: د کتر مشکوره تادیخ 
مووز/ ۲ عم وم 


یادداشتها ۵۹ 
هه شهریادان گمنام/ شدادیان از اکراد عذبانی به‌شمار می‌آیند. سعودی در 
مرو ج الذهپ و العنبیه فهرست طوایف اکراد را ذ کر می‌کند و هذبانیه را از اکراد 
آذربایجان و در ردیف خوارج کراد نام می‌برد. پاره‌بی اطلاعات مقید هم در روایت 
اصطخری درین باب هست. برای تفصیلات بیشتر درباب طوایف کرد رجوع شود به 
بدلیسی» خرفنامه. طبع طهران ۳۵۳ ,. برای فهرست اکراد در روایت مسعودی رثك: 
العپییه‌والا شراف/ م ب. 
+ ه. ازین جله است اییات ذیلء 
ملسکت ایسران نیساگان ترا بود از نخست 
گشت خواهد چون نباگان ملکت‌ایران ترا 
ارنیای تو متوچهرست و نسوشروان شها 
باز فرزندان منوچهرست و نوشروان تسرا 
نیست کس در گوهر ساسانیان چون لشکری 
تا پس آن همچون نیاگان شاهی‌ایران کند 
دیوان فطران. به نقل کسروی» شهریا دان‌گمنام/ ۲۷۲-۲ 
ببه, این خلکان -/۳۹,. همچنین ابن‌الاثیر: و اصلهما (شی رکوه و ایوب) من الا کرادالروادیه 
و هذا القببل هم اشرف‌الا کراد. مقایسه با کسروی/ ,ب . نیز رلك: 
۱ 
مه. دریاب اران و دربند ازجمله رجوع شود به: بارتولد, گزید؛ مقالات تحقیفی/ ه ب-ه دء 
و و. برای اخبار فرمانروایی سلاله‌های یزیدی و هاشمی در شروان و دربند روایات 
باشی در صحایف الا خبا شاسل اطلاعات دقبق و جالب است, بقایسه شود با: 
۰ ونتطاصی) _ ر4صححعوظ فصد محصعطگ ۵۶ ممادناا .۷ ومد( 
د, یزیدین سزید شیبانی در زمان هارون‌اارشيد والی ارسنیه و آذربایجان شد پسرش خالدین- 
یزید هم در اواخر عمر از جانب واثق برای س رکویبی فقنهی ی که در ارنستان روی داد 
عزیمت آنجا کرد و هم در بین راه وفات یافت. یزیدین مزید را خلیفه اعرابی خواند و 
جالب اس ت که اولاد اعرابی تبدیل به‌شاهزادکان ایرانی شدند. رجوع شود به: ابن خلکان 
۵ 3 ۰۳۸۳ 
ب. برای نقد و بررسی روایات ابن آثیر و مسعودی و دیگران دریاب سابقه احوال شروانشامان 
رك به: بارتولد, گزید؛ مقالات/ ,عم و سابعد. همچنین جهت اخبار شدادیان در اران» 
رجوع شود به‌همین مأخذ/ بب و مابعد. دریاب شدادیان هم آنچه در صحایف لحار 
منجم‌باشی آیده است اطلاعات ماخذ دیگر از جمله این اثیر و روایات نویسندگان ارسی را 
تکمیل می کند و متضمن اطلاعات جالب است. یرای تقصیل آنها رك به‌سینورسکی؛ 
أخذ بذ کور در شمار؛ُ ررهم, قسمتی از روایات سنجم‌باشی نیز به‌وسیله کسروی نقل و نقد 
شده است رل شهریادان‌گمفام/ . وم به‌یعد. 
(و, در باب سیاه دیلمی و وهرزه رکك: دوقرن مکوت وه ->ه و رس ۰ در بارة وهرز 
اطلاعات باخذ سوجود شالباً به‌عناصر حماسی آميخته است. وهرز را ایوحتیفه تام 


۵9۰ تادیخ میدم ابران 
او می‌پندارد (-وهرزین کامکار) و حمزه عنوان نام او (-خرزادین فرسی). فحوا ی کلام 
طبری هم که می‌گوید خسرو او را با هزار سوار برابر می‌داشت نشان بی‌دهد که نرد او 
نیز لفط وهرز متضمن عنوانست نه نام. از روایت‌پر و کوپیوس بربی‌آید که نام وی باید باو 
يا بویه (-بوئس) بوده باشد که تام دیلمی -طبری است.انتسایش به‌خاندان مهران محل 
تردیدست. برای تفصیل رجوع شود یه‌نولد که طبری» تادیخ ابرائیان و عریعا ع۳ و 
عبابع , نیز مقایسه شود باء جلال خالقی مطلقی» مجله سیمرغ» شماره ۱۹/۰ -۰۱۸ 

مب کسروی» شهریادان گمنا۴/: ۱-۲ ۲. 

ع ». شاهنامه» طبع دبیر سیاقی ۳6/۱ 

»و از آن جمله است سهیار دیلمی شاعر عربی‌زیان عصر آل‌بویه. ابن‌خلکان: کان مجوسیا 
فاسلم, و کان شاعراً جزل‌القول,وفیاتالاعپاین ۱/4 ء ٍ دربارةُ علماء دیلم از جمله مقایسه 
شود با: فقیهی» آلبوبه/ب» -عد. 

ببه, برای یعضی اطلاعات دیگر در باب سلاله‌های محلی آذ ربایجان مقارن پایان عهد آل‌بویه 
رجوع شودربه؛ 
هز ,عهتابازهاعی عمنعموم(ظ , [ ۵ ععو۴ بوعن۱0۲0-0 دق صفت با بت محطت) 

.-1963/65 ۲6۵6۵8 ,۱6۵۱۱-42556 موممام۲۸ 


۵. د رکرانه‌های خزر 


۱. یاقوت؛ مازندرانیماسم لولاية طبرستانب-و سا اظن هذاالاسم الا اسماً محدئا فانی لم‌اره 
ب ذکورا فی کتب الاوایل, معجم‌البلدانن ۱/۰ ع. بع هذا در شاهنامه در قصل کاوس وصف 
مازندران به‌همین خطه مربوط است نه جای دیکر همچنین ا زکلام منوچهری برمی‌آید که 
این ام برخلاف مشهور حتی ظاهراً اختصاص به‌بخش هامونی ولایت ندارد: 

برآید زکوه ابر مازندران چومارشکنجی و مازاندران 
دیوان منوچهری/۰ ۰٩‏ 

۲. ابن اسفندیاره تادیخ طبرستای؛ ,/۸۹ -۰۸۲ 

م. حدودالعالم: طبرستانب-و حدش از چالوس است تا حد تمیشه‌و این احیتی است آبادان‌و 
پسیار خواسته‌ح/ ء ۱. 

ع. یاقوت: رویان,دينة کپیره من‌جبال طبرستان‌ح‌قالوا اکبر مدن‌سهل‌طبرستان آمل وا کبرسدن 
جبالها رویان ۰/۳۰ ,. در باب رستمدار بقایسه شود با: پادداشت‌های قزدینی ۰/؛ ۰۲ 

ه. کوه قارن: ناحینی اس ت که مراو را ده‌هزار و چیزی ده است و پادشاه او را سپهبد شهریار 
کوه خوانند و بیشتر مردم وی گب رکانند و از روزگار مسلمانی باز پادشاهی ناحیت‌اندر 
فرزندان باوست. حدودالعالم/۷ع ۱. 

>. دربارة فریم (-پریم) و ارتباط آن با قوسس و طبرستان»متایسه شود با: صرزمینهای خلافت 
شرقی/ وم. اينکه یعضی محتقان فریم را با فیرو زکوه کنونی منطبق پنداشته‌اند درست 
نیست. درین‌باره و در یاب مواضع دیگر جبال قارن و شهریا رکوء و جبال شروین رجوع شود 


یادداشتها ۵۶۹٩‏ 
به. حواشی و اضافات‌سحمد قزوینی» جهانکشای جویتی 4/۳ -۱مم. درباره محل هرمزآباد 
و فاصلة آن با ساری و آمل مقایسه شود با طبری - دخویه]1/ع ۷ ۱۲ مب ۰۱۲ ۱۲۹۱ 

بو ر. معجم شدای و /ب» آبن اسفندیار ۸۳/۱. 

». در یاب اهمیت این منصب روحانی ظاهراً در اواخر عهد ساسانی به‌وجود آمده است رکذ: 
یراد درزمان‌ساسانیان/ ع و همچتین رجوع شود به‌پورداود» ویسپرد/, ۲» بستا ۲۱۲۳/۱ 
مقایسه شود از جمله با گاتها/ و بسه + همچنین با: 2/۱28طهطمععهظ ,اتعنوءدل 

. ب. یاقوت: و کان صاحب طبرستان یصالح علی‌الشبی» الیسیر یتتبل. سنه‌لصعویةالسلکای.» 
مسجم‌البلدانه ۰/6 ۱. 

۱ ,. بلاذری» فتوعلبلدان/. «م. واقعه را یلاذری درستة و نوشته استو ابن‌الاثیر در ذیل 

سنه .۳ هچری, الکامل ۰/۳ 

۲ وم ابن‌الاثیر ۰/۳ -عه» قادیخ «ویالا/ب۳ -و۳. 

ع . در مور بنی‌ناجیه که بعد از تبول اسلام به‌دین نصاری بازگشته بودند و به‌حکم اسام 
مغلوب و اسر شدند و مصقله با تبول پرداخت فدیه» آزادی آنها را خرید روایت 
این اسفندیار خالی از اغتشاش و ابهام نیست. تقبیح اسام در حق اوکه درین روایت 
هست و در نهج‌البلاغه هم آمده است سربوط به‌فرار اوست از پرداخت فدیه و الحاقش 
به‌معاویه: قبح انته مصقلم, مقایسه شود با: شرح ابناپیالحدید ۱۲۷/۳ -۰۱۱۹ 

۰ قااپخ طبرستای ۰۷/۱ ۱. 

۱ . بلاذری: فضرب‌الناس به‌المثل فقالوا حتی برجم مصقلة من طبرستان, فنوحالبلداد۰/۹ ۰۳۳ 
بقایسه شود با یاقوت» حعجم‌البلدادن ۵/5 ,. روایت و ارتباط مثل با آن خالی از خلط 
نیست. اما در یک روایت ازین مثل به‌جای طبرستان ذ کر سجستان درمیان است. ثعالبی» 


شمادالقلوب / > 
ب. ظهیرالدین» تادیخ طبرسناد/ه و , مقایسه شود با خواندییر حبیبالسیر ۱۱۸/۲ و 
1 


,. یاقوت: ناجیه, وهی سحلة بالبصرة مسماة بالقبیلة هی بنوناجیه,-تال‌السکونی: ناجیه» 
منزل لاهل البصرة علی طریق المدینهی, معجهاللدانا ۰۰/۰ ۲. 

و ,. بلاذری» فتوح‌البلدان /۳۱ ۳۳۰ 

. ۷ این اسفندیار ,/به , که هرچند یا روایات سورخان عرب» از جمله ابن‌الاثیر و مأخذ وی 
بغایر نیست ظاهراً درست‌تر باشد. به‌سپب اهمیتی که قتل وی برای حجاج داشت ظاهراً 
عدة زیادی از اعراب به‌دروغ مدعی قتل او شدند. رجوع شود به: این‌الاثیر» ٩/6‏ -«دء 
خبر فرستادن زر و خاکث برای قاتل و سدعی هم که در روایات بحلی به‌تفصیل هست 
انعکاسی از همین نکته است که درقتل وی قاتل از سیان کم شده است. مقایسه شود باء 
ظهیراندین» قادیخ طبرستاد/۳۳ -,۳. برای تفصیل در احوال قطری و احساسات 
عربی و ضدسوالی او که بی‌شکک در نواحی ری و کومش و طبرستان نمی‌توانست برای او 
و یارانش بای دردسر نشود» مقایسه شود باء طبری 5/71 ۸۲۳۰۷ ۲۰۹ بر > 
ابن‌قتیبه» المعارف طبع عکاشة/ ۱ ,ع» ,6۳ .۰ .ب» بلاذ ری انساب الا شراف ۰/٩‏ ۱۲۲ 
و همچنین : 


228۲ تاریخ مردم ایران 
36-1۰ ماع یدودمنانوموو0 ععطمعزانآ۳ ومتعاا36. ,عون عطآ(ع۳۷ 

۱ ابن اسفتدیار ۱7۱و و. 

۲ برای تفصیل رجوع شود به: بلاذری» فلوج/(۳م» ابن اسفندیار ۰۱۳/۱ 

.پاپ این حیله که یادآور قصه زوپیر و افسانه پادشاه و وزیر جهود در مشنوی است؛ 
رجوع شود به‌یاتوت؛ معجم‌البلدان ع/۰,. دربار؛ تفصیل جنگ سقایسه شود با: 
ابن آلاثبر ع/م -ببم راجع یه‌قص زوپیر و انسانه پادشاه و وزیر جهود رک سوفی ۱۷۳/ 
پ بقایسه باء بحر ددکو/۳۹ ۱ سح 

ع 7 دریاب این پادگانها (-سالح) و محل آنها درسراسر ولایت رجوع شود به ابناقندیار 
۱ ۰۱۷۸۰ 

و م. برای ترتیب و توالی این احکام رجوع شود به: این اسفندیار ۲۱۲/۱ ی ر» و رابینو 
ما(ندران و استراباد(ترجمه)/۳ -۱۲. 

۷ در باپ منشاً اسم و صورتهای آن بقایسه شود با: مجتبی بینوی» نام قنسر» چاپ دوم/ 
6 ۰۱۲۳۳ 

بب, تردید از اینجاس ت که گشنسب «نام آتش مخصوص به‌خانواده سلطنتی و طبقه لشکری» 
در عهد ساسانیان بود» (مجتبی مینوی؛ مقدمة نامه تنم به‌گشنسب/,۳). اسا این معنی 
فرض وجود کشنسب نام را در عهد قبل از ساسان‌ننی نمی‌تواند کرد چرا کهساسانیان البله 
آتش گشنسب و تقدس آن را از خود اختراع نکرده‌اند و ناچار در بین آذران سورد تقدیس 
و موجود آن را به‌جهت تأثیر خاصش به‌نیایش خود خاص کرده‌اند. به‌علاوه گشنسب 
مثل نام‌های مشابه چون گشتاسب و گرشاسب و جاماسب در اصل نام شخص بوده است 
نه نام آذر و لابد آذرگشنسب به‌نام شخصی با این نام منسوب بوده است و این معنی 
احتمال وجود شخصی بدین نام را قبل از عهد ساسانیان خالی از اشکال نشان می‌دهد و 
ظاهراً برای تردید وجهی موجه باقی نمی‌گذارد. 

. حمزه: ‏ وکان انوشیروان یلقب فی‌حياة ابیه قبادء بقرسجان کرشاه و هوالتمنك علی 
طبرستان لان‌بتراسم للجبل و قدسجان‌اسم للسهل والسفح و کراسم للتلال والهصنابب‌سنی 
ملوث/بم و عنوان ذ کور درین روایت بیشک تحریف عنوان پتشخوارگر شاه است. 
بع‌هذا بعید نیست این توجیه و ضبط غلط را حمزه به‌جهت علاقه‌یی که به‌اشتقاق‌پردازی 
دارد آورده باشد و عنوان خاص کیوس را نیز از روی اشتباه به خسرو نسبت داده باشد. 

4 ۲. کریس تدسن» ابرانن دد زمان ماسانیاد/ »رم 

.م. از جمله در مه نابه‌یی که به‌نخویرگان زاذویه‌پادوسپان آذربایجان و ارسنستان نوشته 
است. رک: طبری - نولد که»نادیخ اپرانیان و عوبها (ترجمه)/,ه ۲نحو ۳.۰ درین 
نامه چنانکه آرتور کریس تنسن خاطرنشان م ی کند خسرو در ضمن اشارت به‌زیان فقدان 
پادشاه صالح و شایسته در زیر پرد اینگونه الفاظ از سیاست کواذ انتقاد می کند. ایرادن 
دد (مان ساسانیانن/ بر ۳. 

م. ابن اسفندیار ۰۱۳/۱ 

جس. در باب این اصطلاحات و آنچه به‌تقسیم مناصب‌نظامی مربوط می‌شود رکک: ایوان د 
زمان ساسانیان /۳۹. 


بادداشتها ۶۳ 
«س. برای اجمالی از روایات مورخان قدیم ارستی درین باب رکد: 
.498-499 رهم۱۷ دامع ۲۲۵ رت رومعونا«۴۵ 
همچنین سقایسه شود با: 
۵۵۰ ۷۵۲0۵۵۲۲ 
عس, بقایسه شود با: تادیخ مردم ایران» ایران قبل( ۱۸/۴۳۱ع» ۰ ۲ه. 
هس. ارمائیل یکی از دو خوالیگر ضدا ک بود که از مغز سر جوانان برای ماران وی خورش 
می‌ساختند چون ارسائیل از هرد وکس که به‌درگاه وی فرستاده می‌شد یکی را می‌رهانید 
افریدون بعد از غلبه بر جاک او را آزاد کرد و بر تخت زرین نشاند و سسععان نام کرد- 
ای به سغان, رکث: بیرونی» التفچج/ ۰ ۲. 
۳٩‏ طبرق ۲۰۵۰/۲ ۰۲۹۵٩‏ 
پم قرو وم این‌الاثیر ء / رم طبری[/۳۱/7 ۱ ایض 7ب عون 
,6 ظهیرالدین/۹ ۲ مح‌هذا بمکن است سیدظهیرالدین او را با مصمعان‌ین وندا اسید خلط کرده 
باشد که در روایت ابن اسفندیارست. تادیخ طبرستانن ۲۳۰/۱ نیز مقایسه شود با ان الاثیرء 
کال ۰۳۱۰/۰ 
(ع و ۲ع ومع این‌اسفندیار ۱۰۳ ۱۰۳/۱ هب 
ع », احتمال ققل را نولد که اقوی می‌داند: تادیخ ابرانیان د عریها/,ع م ولیکن اين معنی که 
رفتار قباد با وی تا حدی با غرابت تلقی شده است نشان می‌ده د که رفتار پادشاه باید 
غیر از اقدام به‌تل که درین موارد شیوة معهود بوده است بوده باشد و احتمال اقدام به 
تبعید ازینجا بیشتر قابل تأیید به‌نظر می‌رسد. نیز مقایسه شود با: کریس‌تنسن» ابران دد 
زمان ساسانیان؛/ه ب۳. 
هع و بع. این اسفندیار ۱۰۳/۱ طبری۹/7 ۰ ۲. 
بع طبری: فسار (ای یزدجرد) متوجهاً الی ناحیةالری فلما قدسها خرج الیه صاحب طبرستان 
و عرض علیه بلاده و اخبره بحصانتها و قال له ان انت لم تجبنی یوسک هذا ثم اتیتتی 
بعد ذلک لم اتبلک و نم آو ک فابی علیه یزدجرد و کتب له یالاصبهبدیه و کان‌له‌فیما 
خلا علیه درجة اوفع منها /و یم ۲. 
برع . در باب حد فرشواذگر مقایسه شود با این‌اسفتدیار ,/>هنه. برای بحث و تقصیل دربارة 
معنی و منشاً لفظ مقایسه شود باء مجتبی مینوی» خامة تنسو/و -۱۲۳ء 
٩‏ ع. ابن اسفندیار ,/عه , مقایسه شود با ظهیرالدین/۹ ۲. 
تعمیر و بتای ساری به‌وسیله اسپهید فرخان مقایسه شود با: ادیخ طبوستادا 1/۱ . 
ره و ۲ه. این اسفندیار ر/ه ب. در باب مراتب نظامی و اداری عهد ساسانیان و سابقه منصب 
بادوسبان و اسپهید در عهد ماقبل اسلام از جمله رجوع شود به: کریس‌تنسی » ایراد: هد 
زمان ساسائیاد/, ود -وو رب روم 
۳ و وه و هه ظهیرالدین/۳۰» قادیخ «دیات/بم» الا شاد الباقیه/ ؛ ۲ 7. 
> ه. این اسفندیارنن-یعد الحاح بسیار بدان شرط قبول کرد که سردان ولایت و زنان؛ به‌بندگی 
او را خط دهند و حکم (او) بر اموال ایشان و دساء نافذ باشد. قادیخ طبرستادن ,/۱۰۰- 
به. این اسقندیار: اما یاو سر بتراشید و مجاور به کوسان یه‌آتشکاه بنشست. لایخ ,/۰ه. 


۰ دربارةٌ 


2۶۴ تاریخ مردم ایران 
اولیاء: باو درین وقت سر یتراشید و به کوسان به‌آتشکده نشست. تادیخ «یای/ع۳. 

ره و ٩ه.‏ ابن‌اسفندیار/۳ -۳و,» و -عوو. در یاب شاپور پدرش و قصة او با انوشروان 
رجوع شود به‌همین مأخذ/.ه , مقایسه شود با قصف مأمون و غزای روم در همین باأخذ 
که هردو قصه مشابه و ظاهراً یکی از دیگری مأخوذ باشد. ابن اسفندیار/د -۰. ۲ 

. ب. ابن اسفندیار: پانزده سال پادشاهی او بود تا روزی به‌شارسام ولاش خشتی بر پشت او 
زد و بکشت و بعد او هشت سال پادشاهی کرد. قادیخ‌طبرستانن ر/+ه ,. ظهیرالدین: 
پانزده سال پادشاهی کرد ولاش به‌غدر و ناجوانمردی در قصبهُ چارسان که در آ 
به‌شارمان اشتهار داشت خشتی بر پشت او زد و به‌قتل آوردح/رع ,. مقایسه شود باء 
قادیخ‌دویان/عم. در باب مویت قاتل و نسب او مقایسه شود با ظهیرالدین/۹ ۳. 

بوء بقایسه شود با: 


۱ 

(. قابوسنامه: سادرم دختر ملک‌زاده المرزبان‌بن رستم‌ین شروین بود که مصنف مرزبان نامه 
است سیزد هم پدرش کابوس‌بن قباد بود برادر ملک‌انوشروان عادل, .. مقدمذ مولف/ه. 
مقایسه شود با روایت مذکور در حدودالعالم که ذکری از انتساب خاندان یاو 
به کابوس ندارد/بع ۱. 

سب. از جمله ابارت فرخان ذوالمنانب را هفده سال گفته‌اند و چون ونات او را هم دوسالی 
بعد از واقعة یزیدین المهلب (سنه ,رو ه.) یاد کرده‌اند شروع امارتش سنه ۲ خواهد 
بود. پس واقع قطری‌بن فجائه (ح رب هی) و قصهُ مصقلقین هبیره [و «ه ه, یا چندی 
بعد از آن) هیچ یک نمی‌تواند آنگونه که درین روایات ادعا شده است در زبان وی روی 
داده باشد. اسپهید خورشید هم در سال ع ء , ه. درگذشته است و اگر آنگونه که گفته‌اند 
بدت فرمانروایی وی پنجا‌ویک سال بوده باشد شروع امارتش سال مو خواه د که آن 
زبان دوران امارت پدربزرگش فرخان ذوالمناتب بوده است. به‌هرحال جدولهای ی که در 
باب این‌سلاله‌وسلاله های دیگر در روایات‌محلیءاز جمله‌در فادیخ‌ظهرالدیی/۲۲۹۱» و 

ات ببتی بر آنهاء از جمله رابینو: مازنددان‌واستراباد/ ون ,» نقل شده است ستضمن 

آشفتگی های بسیارست و بیشنهاد مبنی‌بر تصرف هم که کسروی درین باب دارد: مقالات 

کسردی/بم برخلاف پندار او در اصلاح و تطبیق آنها رفع مشکل نم یکند. 

۶ و هه و وه ویو ابن‌اسفتدیار ۳/۱ ۱ ۸ روا 

۸ب این‌الاثیر» الکامل 6۸/2 ۱. 

و . ابن‌خلکان ۱/۰ عم مقایسه شود با: دوقرن مکوت» چاپ هفتم/۱۸۷. 

.به. حمزه: الاسپهید خرشیدین دادیرزسهرین فرخان‌دادیوه‌ین کیلیده ‏ و کانکیلیده من جیلان. 
جالب آنست که درین نسب‌نامه اشاره‌بی به‌اتتساب وی به‌جاباسب شاهراده ساسانی هم 
نیست. سنی ملولدالا(خی والانبیا/ بو ۱. 

یاو چپ وم این اسفندیار ۱۷۳/۱ ۰۱۷۳/۱۳/۱ 

ب و هب. مقایسه شود با قصه قارن سپهید اروی در این اسفندیا رقاديخ طبرستاین ۷۳/۱ ,. ایضاً 
2/۱ 

دب. ابن‌اسفندیار (/۵۳ ,. قول مولف مجهول کتاب حدودالعالم که پادشاهی کوه قارن را به 


۷۸ 


۰ 


۸۳ 


بادداشتها ۵۶۵ 
اسپهید شهریا رکوه منسوب می‌دارد و می‌گوید از روزگار مسلمانی باز پادشاهی این احیشد 
آندر فرزندان‌باوست/ب ع ,» احوال‌عصرمولف و شایعات رایج را نشان می‌دهد و پیداس ت که 
مولف از احوال اولاد قارن چیزی نمی‌داند مع هذا اینکه فرزندان باو را از خاندان‌پادشا هان 
ساسانی نمی‌خواند نشان می‌ده که در آن زان این خاندان هنوز شجرة نسبی را که آنها 
را به کیوس منسوب بدارد» نشر یا جمل نکرده بودند. مقایسه شود با همین فصل 
یادداشت شمارهُ ۲و. 


. ظهیرالدین» قادیخ طبرستان و «یاد/٩‏ ۲. 


و وي. یک سکه منسوب به‌فرخان به‌سنه ,.ر هجری سربوط است و این سعنی با 
لشک رکشی مصقله که به‌عهد او منسویست: جیپالسیر 2.۳/۲ و و.ع نمی‌سازد. 
درینصورت اگر اصل سکه درست شناخته شده باشد باید یک فرخان دیگر هم قبل از 
فرخان حدود سنه . . , ه, وجود داشته بوده باشد. مقایسه با ابن اسفندیار ,۰۱۰۸ 

و رم و بم. ظهیرالدین/9 ۰ ۱ این اسفندیار ,/۸۳ بح ظهیرالدین/۹ ۰۱۰ 


. فراشه سولی امیرالمّمنین در سالهای وب , تا برد , ه. از جانب مهدی عامل دنباوند 


بود و گاه قوسس و جرجان هم تحت نفاارت او بود. مقایسه شود با: طمرق] ۱/11 ۰۱۸-۲ 
در باب وی و سالم فرغانی روایات محلی متضمن قصه‌های پهلوانی و حماسی است, قادیخ 
طبرستان ۱ /۷ -۸۳ ۰۱ 

و مم. این پزید همان سرداری اس ت که بوزينة ام‌جعفر زوجة خلیفه را هم کشت. نام 
پدرش در نسخه چابی تادیخ طبرستانن ۲/۱ وسرند چاپ شده است و هرچند در غلط نام 
کتاب نصحیح شده است ضبط غلط سای اشتباه دیگران هم شده است. از جمله: فقیهی» 
آل‌بویه/ ء هد, در باب این بوزینه و قتل او به‌وسیلة اين اعرابی رجوع شود به: ده قرد 
مکوت/ ,ب , -وب, در باب لشک رکشی یزید مزیور به‌طبرستان رک حموی ۱۹/1/1 ۰. 
دربارٌ تکریم ونداد هرمز درحق وی رکث؛ ابن اسفندیار ,/۳ -۰۹۲ 

و بم. این اسفندیارر ٩/‏ -رم , .مقایسه:ظهیرالدین؛ ودر عهدعبدالته‌ین خازم‌سردم چالوس 
خروج کردند سالم نام رااکه سردم (ظ: از سردم) خلیفه بود و بهلفب سیاسرد گفتندی از 
آن ولایت براندند با دیالم درساختند و عهد کردند,بتادیخ طبرستان و «ویانا/ع ۱ ۰۱ 
این تفصیل ظاهراً تلخیصی از روایت این اسفندیارست که در نسخة سوجود از اغنشاش 
خالی نیست. قادیخ طبرستان/۸9 ۰۱ 


. ان اسفندیار ۰۱٩5/۱‏ 


و م. روایت از ابن اسفندیارست و این املاک را تا مدتها بمد در مازندران سأسونی می‌خواندمب 


۹۰ 


۹۲ 


اندء ظهیرالدین/۳ ۱ ,. مع هذا اصل قصه اگر درست باشد به‌سالهای اوایل خلانت هارون 
(جلوس ,بر هی که پسرش مأمون (ولادت .ب, ه) هنوزکو دک خردسال بود 
باید مربوط باشد نه به‌اين سفر هارون (سنه وم ,)که ظاهر عبارت ابن اسفندیار سوهم 
آنست و مأمون درین تاریخ نوزده ساله بوده است نه یک کود ککث خردسال. رک ابن- 
اسفندیار ۸/۱ ٩۷-‏ ۰۱ 

و ,و ابن اسفندیار /,و» این‌الاثیر ۰۱۲۱/۰ 

اين قول از اشارت ابن اسفندیار مستفادست: وندادهرسزد گفت سرا از (طاعت) عبداقه‌ین 


ووق تاریخ مردم آیران 
سعید عفو فرباید. قادیخ طبرستا ,/مور متایسه شود با قول ابن‌الاثیر که ظاهراً مغایر 
با اين قولست چراکه می‌گوید هارون وقتی ستوجه ری شد عبدانتبن مالکک را به‌ولایت 
طبرستان فرستاد. الکامل ۲۲/۰ در طبری هم آمده است که در سنه وم , ه, خلیفه 
ولایت طبرستان و رویان را با دماوند و ری و توسس به‌عبدانته‌ین مالك داد و در روایت 
او نیز ذکری از درخواست ونداد هرمزد که در اشارت این اسفندیار با لحنی آسیخته 
به‌ابهام آمده است نیز نیست. رکك طبری ۰۵/11 ۰۷ 
بو ابن‌الاثبر ۱۸۶/۰ و قول ظهیرالدین که مدت‌حکوءت قارن را چهل‌سال نقل می کند 
قطعاً به کلی اشتیا . قادیخ طبرستان د «دیا۲۳۱/۹. 
۶ آبن اسفندیار ۰۰/۱ ۰۲ 
ابن‌الائبر ۰/عم ۱ دربارث رفتن مازیار به‌دربار خلیفه و مقدسات اختلاف وی با اسپهبد 
شهریار و با خویشاوندان خودء در روایات محلی تفصیلات دیگری هم هست که افسانه. 
آمیز می‌نماید و ظاهراً از روی الگوی قصه‌های پهلوانی درست شده باشد. رک از جمله: 
ابن اسفندیار , / , ۲ -و . ۲- 
٩4‏ و بو تادیخالیفوای ۰۳/۳ طبوق9//۲ ۱۲ بشوار خرشاددر نسخه چاپی تحریف یا 
خطاست. 
۱۲۹۸۹/1۹۸ 
و . . ,. قول این الاثیر: قوهیاربابن‌عم نه. الکامل ۰/به ۲. یعقوبی ۰۲۰۳/۳ 
۱۰۱ ظهیرالدین/۳م ۲ مع هذا اختلانات در روایات سحلی جداول آنها را محل تأمل‌می‌سازد. 
بقایسه شود با: مفالات کسردی/۳۷. 
۲ ,. نولد که -طبری» تاریخایرانیان دعریعا (ترجعد)/۲۳۲- 
۲و ور ووی ی این‌استتدپار (/۰۸ ۷۲۲۲۰۲۳/۱۴ ۳/۱۲۳۱ ۱۲۳۵ 
ب. یی هلال‌الصابی 29/۳ .سقايسه شود با عتصرالمعالی که وی را دخترعم مرزبالاین رستم 
می‌خواند. قا بوسناعه/۳. 
. چهادمقاله» رکث سقاله دوم» حکایت. مقایسه با تعلیقات قزوینی. در باب اشکال قبول 
روایت رک نه‌شرفی فه‌غربی/۰ ۰۱۷ 
۰ . ظهیراندین/۳ -۳۰. 
.ری تام رستمدار در سورد ولایت‌رویان و کلار سمکن است از نام شاه رستم غازی در افواه 
شایع شده باشد ابا بیشتر احتمال می‌رود تحریف عامیانه‌یی باشد از عنوان نامأنوس 
استندا رکه لقب عمومی حکام این ولایت یوده است. راجع به‌معنی و اشتقاق لفظ اخیر 
که در قرون بعد تدریجاً نامانوس بوده است اقوانی در افواه نقل می‌شده است که اساس 
درست ندارد. از جمله رکث: مولانا اولیاء‌انته» قادیخ دویاف/بدر-هم. در باب مفهوم 
استندار در مراتب اداری عهد ساسانیان رجوع شود به‌نوند که _طبری» تادیخ ایرا نیا د 
را یه ۳ ماب و عرب. از برخی قراين مستفاد می‌شود که در آن ایام 
استانداران احیاناً مباشران امللاک سلطنتی هم بوده‌اند. رکث: کریس تتسن» ایراداد۱ 
زمان‌ساسانیان/. و . 
۱ و وی این اسفندیار ٩۰/۱‏ طمری ۱۰۳۸/11 


بادداشتها ۵۶۷ 


۱۳ و ع ری ظهیرالدین/بم» ایضام۳. 

۰ و درب قادیخ‌گزیده/ ء ,ع» ابن اسفندیار/. ۰ ۲. 

۷ ۱ ان اسفندیار/ع بم مقایسه شود با تادیخ دویان/و,» ظهیرالدین/۰ ۰۲۲ 

۸ ۱ 3 ۰۱۲۰ این الاثیر ۰۷/۰ ۱» این اسفندیار/م -پیچ ایضام ب۳ر 

۲ . ابنالاثیر: و کان کریما بذالاللاموال شجاعاً مقداماً علی‌الاهوال. الکامل >/و . 

۲ چهاد مقاله/ن ج. سقایسه شود با تعالبی؛ الابجاز والاعجا(/۳ ۲. 

۳ حجمل تمیحی ۱/۲ ۰. 

ع ۲ این‌الاثیر: وانقذ رآس با کان‌انی‌بخاراب-ولم یحمل الی بغدادحتی‌تتل بجکم‌لان‌بجک نان 
سن اصحابه‌و جلس للعزاء لما قتل فلما قتل بجکم حمل الرآس‌من‌بخاری الی بغدادبالکاعل 
۰۲۷۸/۰ در واقع قتل یجکم هم در همین سال وس بر دست آکراد و در حدود واسط 
روی داد. الکامل ب/وبم. بجک که هنگام قتل مرداویج در سپاه او بود و در قتل او 
دست داشت بعد از قتل وی به‌دستگاه خلیفه پیوست و در بغداد به‌امارت رسید. 

۰ و۲ قاریخ میستای /» , -ه ,س» این اسفندیار/م ۲. 

ب ۲ ب. مقایسه شود با تعلیقه بهارشمارة +» فادیخ میسناد؟/۰ ۰۳۲-۳ 

۱۸ ۱۲9 حمزه» سلی ملولدالادنیوالا میا/۳ه ,» ابن‌الاثیر -/۸9 ۱ 

۳۰ . بغدادی: و دخل ارض‌الدیلم رجل سن‌الباطنیه یعرف بابی حاتم فاستجاب له جماعة 
من الدیلم سنهم اسفارین شیرویه, الفرق ببیالفرق/۰ ۱۷. 

۰۱ و ۱۳۲ عریب» صلة تادیخالطبری/ پم » مرو جالذهب ۰۰/۲ ه. 

۳ و ۳۶ ,. سعودی: و خرب اسفارین شيروية قزوین لماکان من فعل اهلها و بعاونتهم 
اصحاب السلطان و سبی و اباح الفروج و سمع‌المذن یژذن علی صوىعذالجاسع نامران 
یتکس منهابو خرب‌المساجد و منع الصلوات و استفاث‌الناس سح هردج ۰۰6/۲ و ظاهراً 
بدجهت همین تعدیهای گیل و دیلم بود که چندی یمد (جمادی‌الاولی .۳۷) اهل 
جبال و ثغر روم در بغداد نسبت به‌خلیقه و بی‌توجهی او در رفع تعدیهای ظالمان دست 
به‌شکایت و اعتراض زدند. برای تفصیل رک: عریب صلة تادیخ الطبرگ /-۰۱۷۳ 
مقایسه شود نیز باء حمزه» سنی ملوك /۲-۳ » تنوخی» نشوادالمحاخوه» طبع‌مرجلیوث 
,۰ عمجم التوادیخ سم در باب قثل او قولی هم هس ت که بر دست تراسطه 
کشته شد در سنه خمس عشر و ثلثماد تادیخ‌گزیده /9. ع ولیکن این تاریخ که در 
ابن الاثیر هم مذ کورست ظاهراً فاقد اعتبارست. 

۳ , مجملالتوادهخ: سم سرد اويچ‌بن زیارالجیلی سم بود» از فرزندان پادشاه گیلان و نسب 
ایشان بهآغش و هادان کش د که به‌عهد شاه کیخسرو ملک گیلان بودست /۳. 

۱۳٩‏ و پم . این اسفندیار ,/۳ب» ایضاء همانجا و مقایسه شود نیز با: صنی ملوثالادضی 


/۱9۳ 
۱۳۸ . حدودالعالم: گیلان سم ناحیتی آیادان و یانعست و توانگر است ‏ و کار کشت و برز همه 
زنانشان کنند مردانشان را هیچ کار نیست مگر حرب و به‌همه حد گیلان و دیمان هر 
روزی به‌عر دهی یک بار یا دو بار حرب کنند هر دهی یا دهی دیگر و روز بو د که 
سردم کشته شوند به‌عصبیت و آن عصبیت میانشان ماند و حرب همی کنند تا آنگه که 


9۸ تاریخ عردم ایران 
از آن جای بروند به‌لشکری کردن یا یمیرند یا پبر شوند.../49 ۰۱ 

۹ ۱6 فرع هریج ۲/بسووم» تجااب لام و/۳و ‏ مرج ۲/جده- 

۲ . روایت محلی ظاهرآ در تول نويسند: مجهول‌الهویه عجمنالتوادیخ منعکس 
است؛ سرداویچ پیامد و چندان یکش ت که پنجاه‌عروار شلواریند از کشتگان از همدان 
به‌جانب ری بردند. /٩م.‏ بند شلوار ابریشمین که قسمتی از غنایم این غارت وکشتار 
وحشیانه ‏ » است بر وقق روایت دیگ رکه در قول حمدانته مستوفی نقل شده است 
به‌دو خروار الغ می‌شد. تادیخ گزیده /9 . ع. تقش مبالغه را که در روابات محلی‌غالباً 
اتعکاس دارد در اصل روایت هم نباید نادیده گرفت. 

۳ع . چنانکه یک سعتق ایرانی کشتارهای بیرحمانة او را کینه کشی از تازیان می‌خواند و 
او را به‌پیبا کی و دلاوری توصیف میکند: سعید نفیسی؛ مقدعه بر منتخب قابوسنامه 
دیگری او را در «میهن پرستی» و «برپاداشتن رسوم و آداب سلی» ستعصب 
نشان می‌دهدء د کتر صفاء قادیخ ادییات دد ایران ۲۱۱/۱ حتی یک مورخ آلمانی وی 
را سربازی چابکک و پرحرارت و سیاستمداری پرابتکار (!) می‌خواندند: اشپولر؛ ابرا دد 
قردن نخستین اسلامی (ترجمه) ۱/ره ,. و یک محتق ایتالیایی او را طالب احیاء 
امپراطوری باستانی ساسان ی که خاطرة افتخارآمیز آن هنوز در سرزمین وی زنده بود توصیف 
می کند. در بورد اخیر رکث: 

ولا هنده۹ الق ر2۷ مامععک اه منههمه/۳ ده صماملنا ,۷ب رتنامه۷ 
11/322 ,1963 ,مصهان6( رتتع‌ناده۳ متمععتظ دك عااععنک عامدت1۷۵ 

ع و , سعودی؛ نم وکثرت عدته فتجبر و طغی ‏ وکان لایدین بملة الاسلام سحو ارادان یعقد- 
القاج علی رأسه و ینصب بالری سریراً من ذهب نح. هرو جالذهب ۰۰۰6/۲ 

۰ ویر مریج 9/۲ وه تجارب‌الامم ۰۲۲۸/۰ 

ببغ ۱ و رو . ابن‌الاثیر >/۲۳۳. فقیهی» آل‌بویه / ,وب هرچند بعدها عمال خلینه هم 
چنانکه از افارت مسکویه برمی‌آید دخالت در امر قتل و تحریک قاتلان را به‌گردن 
گرنتند. همان کتاب /۰». 

۰9/۲ ع ,. قجارب لاحم م/. بسح مقایسه شود با: مروجلذهب‎ ٩ 

. «. محمدین رائق حاجب و امیر ت رک در دستگاه عباسیان. اصل وی از ت رککان خزر بود و 
در دستگاه المقتدر و القاهر ترقی کرد. در عهدالرافی حکوست واسط و یصره را با عنوان 
ابیرالامرایی داشت و به‌خلینه و حکام او اعتنایی نمی کرد. در بسیاری از توطله‌ها 
دست داات و در سنه .سم به‌قتل رسید. برای اجمالی از احوال وی رکث: دکتر 
علی| کیر فیاضء قادیخ اسلا /. 5-۲ ۲ مقایسه شود با: 
6۰ ۱ 1951/41 ,ععف‌تومصه1۱2 جع عناعههرط 2( 46 ۲6اهاعزک۲ ,۷ رکتعصیت 

,ه,. مسعودی: ثم ان‌الجلیل واندیلم ثابوا و اجتمعوا و تشاوروا و قالوا ان بقینا علی 
با نحن علیه من‌التحزب بغیر رئیس تنقاد الیه هلکنا فاجتع ابرهم علی ببايعة وشمگیر 
اخی مرداویج بح هراج ۲/. ۹-9 وه 

جه . ابن‌الاثیر: و کان‌الرسول» این الجعد قال: ارسلنی سرداویچ و ابرنی بالتلطف لاخراج 


یادداشتها 28۹4 

اخیه وشمگیر الیه فلما وصلت به فسلمت علیهو ابلغت رسالة اخیه ب- فضرط بفمه فی‌لحية 
اخیه و تال انه لبس‌السواد و خدم المسودة م. الکاعل ۰۲۲۳/۹ 

۳و وع هر ابن‌الاثیر >/۲۳(» مجملالتواريخ دالقصصی /۳۸9. 

هه( و وه رء این‌الاثیر ب/جه ج. وشمگیر درین زمان از ری به‌آمل و ساری آسده بود و خود 
او ماکان را از تشابور خواسته بود و جرجان را بدو وآگذاشته بود» تادیخ طبرستان 
۱ ۳ 

باه ۱ و ره ر. این‌الاثیر رپس اين اسفندیار ٩,‏ ۰۲ 

۳۲ ۸۸/ و .وب این اسفندیار ۲۹۸/۱ ابن‌الاثیر‎ ٩ 

ور و ودب ابن‌الاثیر / ,رم این اسفندیار ۰۲۹۸/۱ 

۳و وعور, این اسفندیار ۲۹۹/۱ ابن‌الاثیر ۳۱۱/5 

مر و دور ابن‌الاثیر د/ر مب ایض دیعب 

در . این الاثیر ۲۳/۷ مقایسه شود با گردیزی: وشمگیر را به‌گرگان آوردند نیم ذی‌الحجه 
سنه ست و خمسین و ثلائماله. (یی‌الاخباد /۳۰ و همین تاریخ در قول فصیحی خوافی 
هم هست: مچمل فصیحی ۱ /؛ ۷. 

۱+۸ . تجادبالسلف /۹ ۲۲ مقایسه شود با: همدانی؛ تکمله تادیخ الطبرق ٩۰/‏ ۰۱ 

.۳۰۰/ و .ور ابن‌الاثیر ۲۳/۷ گردیزی‎ ۱٩ 

بو و چپ این‌الاثیر ب/رع. جرفاذقان 
فتوت نقض عهود حرام است. نسخه خطی, ظاهراً قابوس عهدی راکه با عضدالدوله 
داشت و سوجب استقرار و تحکیم امارتش شده بود مشمول این حفظ و رعایت نمی‌شمرد, 

۲ب . یاقوت: جناشک سح من قلاع جرجانو استراباد سشهورة معروفة بالحصانة والعظلمة نو 
هی من‌القلاع التی یقف الغمام دونها سم معجمالبلدانه 9۷/۲ ۱ 

عب . ابن‌الاثیرء فآخذوا با عنده من کسوة و کان‌الزمان شتاء و کان یستغیت: اعطونی و لو 
جل دابة فلم‌یفعلوا نمات من شدة البرد. الکامل /و و م. 

مب . عتصرالمعالی» قا پوسنامه» باب پیستم /, . ۱. 

+ب و. این احتمالی اس ت که از فرض وحدت هویت با کالیجار با ابوحرب بختیار محمد ممدوح 
منوچهری به‌بعضی اذهان رسیده است و البته مستندی در ماخذ ندارد. رکک: دیواد 
منوچهری» طبع دییر سیاقی» چاپ اول ٩۰-۱ ٩۳/‏ ,. در دیوان شاعر عنوان یکث قصیده 
هم به‌نام منوچهرین قابوس هست. اما چون نام ممدوح دربتن قصیده نیست به‌مجرد 
ضبط عنوان اعتماد نمی‌توان کرد. دپوان منوچهرک /1۰. 

پی و با این مطلع:ٍ 
گاه توبه کردن آسد از مدایج وز مجی کز هجی بینم زیان و از مدایح سودنی 
دهوانه /۳ ۱ , سم,‌شکایت سنوچهری یادآور شعر ابوالرضا فضل‌بن منصورین طریف فارقی 
(وفات .۳:) اس تکه هم معاصر اوست و همان ناخرسندیها را در سورد حرف شاعری 
منعکس م ی کند: 

یا قالة الشعر قد نصحت کم ولست اومی الا من‌النصح 
قد ذهب‌الدهر بالکرام و فی ذاکث اسور طویلةالشیح 


. جواب داد که در شریعت مروت و دین حفاظ و 


۵۷۰ تاریخ مردم ایر ان 
اتطلبون النوال سسن وجل ‏ . قد طبعت نقسه علی الشح نم 
مقایسه با: ابن الاثیر» الکامل «/۱۸ (ح). 
مب و وب ی این‌الاثیر ب/جدم قاابخ بمهقی /۷جم. 
رم و رم این اسفندیار ۲/ب وج این‌الاثیر ۳۸5/۷ 
۲ ب. شعر فرخی: 
بعجب آید زمنوچهر خرف گشته مرا کو ولایت ز شه شرق همی داشت‌نگاه 
خویشتن عرضه همی کرد که‌این خانه تست از دگر سوگذر خانه همی کرد تبامم 
«یوان فرخعی» طبع علی عبدالرسولی /,رع۳. رخی در قصیده‌یی هم که در باب فتجع ری 
در ستایش و خطاب به‌سلطان سروده است در بیت ذیل ظاهرآً در حق یط 
داردء 
گم باد از روی زسین آن‌کسی . کو را سهر تو ز روی و ریاست 
دیوال /۱ ۰۲ 
۲ ور تادیخ بیهقی /۳. ۱ این‌الاثیر ۳۳۰/۷ 
شهر تکربزی وی ممعود از عقد قرارداد دوستی‌با او به کلی 
یسه شود با گفت‌وشنود عبدالغفار دبیر درین یاب با ءسعود: تادیخ 


۶ و چم مع هذا بهسیی 
آسوده‌خاطر نبود. 
هقی /و + . این الاثیر ۰۲۳۰/۷ 

و مر وف وم و وی قلایخ پقی /۲-۳وم ایضاً /دعس ایضاً /جبع» ایض 
/۰۸۳ 

۱ . احتمال آنکه دارا ملقب به‌انوشروان شده باشد در مآخذ ستندی ندارد اما با طرد این 
احتمال باید فر کرد گزارش راجع بد زهردادن انوشروان در تاديخ بیهفی درست 
نیست يا زهردادن به‌برگ منجر نشده است. دارا هم معلوم نیست در صورت استمرار 
اسارت اسمی انوشروان چگونه جانشین منوچهر شده باشد و با کالیجار چگونه با مادر 
انوشروان که بنابر مشهور خواهر خود وی بود ازدواح کرده باشد. به هرحال روایات 
درین باب آشفته است. برای اختلاف و اغتشاش این روایات ازجمله رکد: ناایخ 


بیهقی /برب ه » این الاثیر ۰۹/۸ 
۱۲ وج قاديخ بیملی /۰ ,م. قابوس: فاما اعجاب ذنکک الفاضل بالفصول التی عرضتها 
علیه - فلم یکن فیما احسبه الا لخلة واحدة و هی ائه وجد فنا فی غیر اهله فاستغربه و 
فرعاً فی‌غیر اصله فاستعربه سم ناه قابوس بهعبدالسلام و کیل خویش‌ند. ابن اسفندیار 
۳/۰۱: 2 
۶ و موب فروزانفر» قادیخ ادبیات ایرانن /مب. قطعة قاپو سکه ظاهراً در جواب شماتت 
صاحب ین عبادست: 
قل للذی بصروف‌الدهر عیرنا هل عاندالدهر الا من لد خطر 
اماتریالبحر یطفو( یعلو)فوقه جیف وتستقر باقصی قعمسره‌الدرر 
فان تکن عبت ایدی‌الزمان بنا وستنا سین تمادی بوسه ضرر 
ففی السماء نجوم غیر ذی عدد ولیس یکسف الا الشمس والتمر 

ابن الاثیر ب/بب ۲» مقایسه‌با این خلکان ۳/۳ (. قطعه نزد جرنادقانی هم هست. پاره‌یی 


۹ 


۹۷ 


پادداشتها 2۷ 

اشعار قارسی قابوس نیز در روایت عوفی آمده است, لجاب الا لباب /۳۱-. ۳. 

+ . جرفادقانی: وشمس المعالی در ایام خویش از سل و کث اطرافه به شرف نفس سم مستثنی 
بود و از التفات به‌انواع معازف و ملاهی سنزه و دراب نسخه خطی. 

,, اینکه عنصرالسعالی بعداز تألیف قاپوسنامه تا چه مدت دیگر زیسته باشد معلوم نیست 
اما قول سعید نفیس ی که اشارت سسعود سعد به‌امی رکیکاوس نام را مربوط به‌وی بی‌داند 
(منتخب قابوسنامه /۲۳) سحل تأمل است چون بر موجب قول شاعر آن امی رکیکاوس 
در تاریخ نظم مثنوی وی (ح 9۲ ه) پدرش زنده بوده است و وی» معیشت خود را 
به‌عطای او مدیون بوده است. اما عنصرالمعال ی که درسنه وب ع بدتصریح خود شصت‌و 
سه ساله پوده است در حدود سته ۲و عٍ هشتاد سال کمتر نداشته است و پیرسرد هشتاد 
ساله‌بی نه می‌تواند ندیم پادشاه جوان باشد و نه در چنین سنی می‌توانسته است برای 
بعيشت خود همچنان چشم به‌عطای پدری لااقل صد ساله» دوخته باشد. برای اصل 
مشنوی این شاعر و ابیات مورد نظر رجوع شود به: دیوان مسعود سعد؛ بهتصعیح د کتر 
بهدی نوریان» اصفهان ۰۱۳۰۰ ۹۹-۷/۲ ۰۷ 


و. از اصفهان تا بغداد 


, ,الآ ماد الباقیه/,س مقایسه باء مختهرالدول/. ب ,که آنها را بدیزدجرد شهریار منسوب 


۰۲ 
5 


می‌دارد. نسب‌نابه را به اعتقاد ابن‌خلدون بدان سبب جعل کنردند تا بتوانند بر اقوامی 
هم که بیرون از بلاد آنها بود فرسا برانند. المبره قادیخ ابن‌خلدون (ترجمه) ۱۱/۲» 
برای تفصیل بیشتر در باب این نسب‌نامه مقایسه شود با: 

۰ 60,49/600 727 جا ممعنززنظ ع صنفطههماک ععظ راتمنوته۳ 
مقریزی» السلول , /۰ ۳- 
تادیخ گزیده / 39 


ء وه تادیخ گویده/و , ع» ابن‌خلکان ۷/7 ب. 


5 


۷ 


۰۸ 


این الجوزی؛ المنتظم ۲۷۰/۰ رب » بقایسه شود باء قجادبالسلف/۰ ۱ ۱5-۲ ۰۲ 
نشوادالمحاضوه ۲/ب ؛ مقایسه‌با: علی‌اصغر فقیهی» آل‌بوبه د ادضاع زمان ایشاد‌طهران 
۸۰۱۹/۱۳۰۷ 

ساجیه عبارت از دسته های چریکک ت رک منسوب بهس رکردگان بنی‌ساج بودند که به‌مناسیت 
نام ابوالساج دیوداد بدین نام خوانده می‌شدند و در دستگاه خلیفه تحت فرمان رژساه خود 
خدست می کردند, حجریه دستدهای تر کان درم‌خرید سرایی بودند که برای خدسات جنگی 
تربیت می‌شدند. پادگان آنها هم به هجرة خاص در قصر خلیفه مجاور بود و در واقع گارد 
شخصی خلیفه از بین آنها انتخاب می‌شد. در خراسان آن ایام نظایر آنها را ترکان سرایی 
می‌خواندند که در رزم و بزم خدمت می کردند و ذکر آنها در شعر عهد غزنوی هم مکرر 
هستد ر عهد خلفای فاطمی نیز حجریه در سصرء دسته‌یی خاص‌بودند ونحت حکم ونظارت 
س رکردکان خود در دستگاه خلیقه خدمت م ی کردند. برای تفصیل رجوع شود به : خطط 


۷۲ تاریخ مردم ایران 
مقریزی ۳/1 ء» و این الائیر» الکاعل ب/ب+ب. در باب اختلافات دایم دسته‌های مختلف 
در جند خلیفه مقایسه شود باء این الاثیر ۳۳۳/۰, حمزه / ۰۱۳۷ 

.۳۹/> و .,. سکویه» تجااب ۹9/۰ .رم این الاثیر‎ ٩ 

, ,, دوله (- الدوله) در بعنی نویت قدرت و دور غلبه بفهوم عام دارد و آن را برای خلافت 
ابوی و عباسی هردو به کار می‌برده‌اند: از جمله‌سسعودی: و با کان من اسرالدولتین‌ند, 
مروج 9۸/۲ ؛. لیکن ازوقتی عباسیان آن را در مورد نوبت قدرت و دور امارت خودب ه کار 
بردند لفظ ندریجاً اختصاص گونه‌یی به‌امارت خاص آنها یافت. عنوان صاحب‌الدوله و 
ناقل الدوله در حق ابومسلم به‌ترنیب معنی خاص و معنی عام لفظ را دربردارد. از جمله 
بقایسه شود با حمزه» سنی لول الادضی دالانبیا/و ۱ رح . القاب مضاف به‌الدوله» 
که در نزد آل‌بویه به‌انراط به کار رفت و در سورد محمود غزئوی هم استعمال شد درواتع 
متضمن اضافة صاحب لقب به‌سلاله خلافت و حاکی از ارتباط نزدیکک با خاندان عباسی 
است. افراط در نظیر اینگونه القاب موجب ابتذال آن و تحقیر عام شد چنانکه شاعری هم 
از جهت همین تحقیر و استهزاء لقب» خود را جراب‌الدوله خواند. برای تفصیل رکد: 
حسن الباشا؛ الالقاب لاسلاعیه» قاهره ٩۳‏ ۱۲/۱- . رک 

۲ ۳9 .. ابن‌الاثیر د/۰ ۰۳۳۱/5۰۳۱ 

«. ازین جمله توقیف س رکرده‌یی به‌نام شیرنجین بود که خاطره خدمت او در دستگاه آل‌سامان 
وی را آمادهٌ اطاعت از یک‌امیر خردسال نشان نمی‌داد. برای تفصیل رجوع شودبه: 
ابن الاثیر ۰۳۳۲/۰ 

و . تجاربالسلف /۰ ۲۲۲-۲۲ 

۱5 . بیماری فریافسس خوانده می‌شدو با برانگیختگی نرینه ودرد بسیار همراه بود.سیریل الگود» 
تادیخ پزشکی دد اپران (ترجمه) /۸۰ , آن را معلول سنگ‌سثانه می‌شمرد. 

بر. چنانکه در تقبیح اقدام عضدالدوله» خاطرنشان می کرد که: انتی‌اری‌اخی معزالدولة کل 
لیلة نی المنام یمض‌علی انامله‌و یقول یا اخی هکذا ضمنت لی ان تخلننی فی اهلی وولدی ؟ 
وکان رکن الدولةیحب اخاه محبة شديدة لانه ریاه فکان عنده بمنزلذالولد. ابن‌الاثیر» 
الکامل ب/ رب 

۱۸. تجادب‌الاهم +/ ,و ,- وه ر مقایسه با ابن‌الاثیر: فی‌هنه‌السنه (-اریع و ارعین وثلشمائه) 
خرج عسکر خراسان الی‌الری.-و سیر من خراسان عسکراً آخر الی‌اصبهان علی طریق المفازه 
بح وکان مقدم العسکرب,بجمدین ما کاي.. الکامل و/ ۳ 

٩‏ ,. قجادب ام ورب این‌الاثیر ٩/۷‏ رم 

۰ این‌الاثیر: فلما سم رکن الدولة ذلکک القی نفسه عن سریره الی‌الارض و تمرغ علیها و 
امتنع من الاکل والشرب عدة ایام و برض مرضاً لم‌یستقل بنه باقی حیاته سم الکامل 
۰/۷ 

۱ ۲ این رسم که ناصر اطروش درضمن نشر دعوت زیدیه در بین اقوام دیلم ظاهراً با تحریک 
گرویدگان جوان بر پیران ناگرویده آن را در عمل منسوخ کرد البته به کلی از بین نرفت و 
ظاهراً رابطةٌ بين پسران کوچک بویه با برادر بزرگشان برهمان اصل و متضمن اطاعت 
بی‌چون و چرا بود. ابوریحان‌بیرونی در یاب القاء رسم کدخدایی و وارد کردن عناصر 


بادداشتها 2۷۳ 
ناباب در پین مردم شیوهٌ ناصر اطروش را انتقاد می کند: و قد ازال‌الناصرالاطروش ذلک 
و اعاد اشترا کث‌المرده مع الفاس فی‌الکذ خداهية رم الا قاد الباقیه /ع ۳. 

۲( وم تجارب‌الامي و /۲م ب» گردیزی /بم. 

۶( وه ۲ وم نشوادالمحاضوه, / ۳ ء ترجمةمافروخی /9۰- وم» تعالبی: لطایفالمعادف 
۰ ۸۳ 

پچ ور تجادب السلف /۰: ۲ ایضا/ :۲ 

۱۸۱/۲ و .س. مجملالقواديخ /۰- ع وم یاقوت: معجمالبلدا‎ ٩ 

۱ و ۲س, طبقات ناصرق ۲۲۳/۱ ااشاد یاقوت /ره ۲. 

مس متلبی: اباشجاع بقارس عضدبالدولة فنا خسرو شهنشاها. دیواد المتتبی /9 ۰ ع مقایسه 
شود با عنوان‌ملک‌الاملا کدد کلام خود وی:بم عضدالدولةو ابن رکنها - ملکالاملالد 
غلاب‌القدر. ابن‌الاثیر» الکاهل ۷/: ۱ ۱. 

موهم» صابی: دسوع دادالخلافه /۳. ,- . . رء طبقات ناصرگ ۰۲۲۳/۱ 

پم و یس الذخایر والتحف /:9 ,ء احسی التقاسي /۳۱ع. 

پم و وج. ترجمه محاسن مافروخی /۷,؛ ۲ شادالبافیه /۲۳. 

قاديح طبرستای ۹/۱- ۰۱۳۷ 

ع. در باب دارالشقاء عضدالدوله رکك: قادیخ گزیده /+ ,-ه ,ی. دارالمرنتان در قادیخ 
پزشکی اراد /,ب. ج تألیف سیریل الگود باید دارالمارستان خوانده شود و مارستان بیشتر 
متضمن سفهوم دیوانه‌خانه بوده است. چامی:ٍ 

بردش از قصر چون نگارستان همچو دیوانگان به‌مارستان 
بقایسه شود باء فرهنگك ۲ نندداج ذیل مار: 5۲/۰ ۰۳۷ 

۲ برای تفصیل رجوع شود به: این‌الاثیر» ۰۲۷/۷ 

م۳ مسکویه؛ تجادب آ[/ع بس. تاریخ بر وفق روایت ابن‌خلکان اس تکه گوید صداق دختر 
صدهزاردینار بود و خطبه را هم ابن قریعه خواند. ابن‌خلکان ,/,؛ ۲ و دختر ظاهراً در 
جمادی‌الاولی سنه ببس به‌خانة خلیفه برده شد. ابن‌الاثیر ۰۸۷/۷ 

ع ع. در باب سایق اختلاف ربیعه و مضر مقایسه شود باء ابن‌الاثیر: و سارعضدالدوله الی واسط 
ثم سارعنها الی البصره فاصلح بین ربیعه و مضر وکانوا فی‌الحروب والاختلاف نحوبانه و 
عشرین سنه. الکامل ۰۸۱/۷ 

هي در باب نیروی جسمانی او رک: تکملة تادیخالطبری /و , بقایسه شود با: این‌خلکان 
۰/: ۰۲ 

ع. این‌الاثیره و اشتغل باللهو واللعب‌و عشرة النساء والمساخر والمفقیین ب-و هوالذی احدت 
امرالسعاة و اعطاهم علیه جرایات--الکامل ب/۲م. ایضا: و کان اذنا یتع کل قایل‌.م 
۳/۷ ه. چند سکه نشریفاتی ا و که نقش خنیاگر و نقش شکار دارد نیز از همین علاقه هایش 
حاکی است. 

بع و برع ایوالحسین‌بن غسان‌البصری: از جمله مدای اوست عضدالدوله را این دو بیت که 
درفتح بغداد و اخراج عزاندوله بختیار از آنجا گفته : 

یسوس ‌الممالسکك رأی الملکك و یحتظها السید الستنک 


۷۴ تاریج مردم ایران 
فیا عضداندوله انیض لها فقدفیعت‌بین شش ویک 
زیرا که عزالدوله بختیا رکه عضدالدوله‌ملک از وی انتزاع نمود؛ بسیار به‌بازی نرد رغیت 
داشتی. ترجمه قادیخ الحکماء تفطی /۳ع ».در باب غلام تر کث محبوب وی سقایسه شود 
با ابن‌الاثیرء کال لهغلام ترکی یمیل الیه فاخذفی‌جملةالاسری وانقطع خبره عن بختیار 
فحزن لذلکس-حتی قالبمان فجیعتی بهذالغلام اعظم بن تجیعتی بذهاب ملکین-فارسل 
الی عضدالدونة پیذل له ما احب فی رده‌الیه فاعادمم. الکامل ۰۸۱/۷ 

٩‏ یاقوت: قصرالجص؛ قصر عظیم قرب سامراء فوق‌الهارونی؛ بناهالمعتصم‌لللزهة. سجم- 
الپلدا بت ۰۳ 

و. این خلکان ۳/۱( بعدها سر پسرش صمصام‌الدوله‌در شورش فارس برای پسر عزالدوله 
برده شد. ابن‌الاثیر: و وثب رئیس‌الدودمان-بصمصام‌الدوله فاخذه و اتاه ابونصرین 
بختیار و اخذه مله فقتله ی‌فلما حمل رأسه الیه قال: هذا سنة سنها ای وکد. یعنی ماکان سن 
قتل عضدالدوله بختیارب-الکامل ۰۱٩۳/۷‏ 

۱ ه. قول ابوغسان طبیب در حق او هرچند هجوست تصویری از تمام دوران اسارت و شیوةٌ 
بلکداری او به نظر می‌آید: 

اقام علی‌الاهواز خمسین لبلة یدیر امرالملک حتی تدسرا 
فدبر امراکان اوله عمسی و اوسطه بلوی و آخره‌خرا 
ابن‌خلکان ع/۳. ب» مقایسه شود با ترجم تارپخ حکمام قفلی /۰1۲. 

۲ه. وکان فی‌مدة وزارتهانه کان یسمیه‌ایابکرالعذری» تشبیهاً له برجل اشقراازرق سم کان 
یبیع العذ رد برسم البساتین و کان عضدالدوله بهذه‌الحلیه ح.این خلکان :۰۳/6 ۲. 

مه ولما صلب» رثاه ایوالحسن محمدبن عمرین یمقوب‌لانباری احدالعدول ببغداد بقوله؛ 

علو فی‌الحياة و قی‌العمات لحق‌انت احدی‌المعجزات 
بحالی ان وصل الخبر الی‌عضدالدولة فلما انشدت بین‌یدیه تمنی ان یکون هوالمصلوب 
دونه این خلکان ع/- ء 

ع ه. این الاثیرهب وکان غرض عضدالدولة ان تلد ابنته ونداً ذکراً فیجعله ولی‌عهده نتکون- 
الخلافة فی‌ولد لهم فیه النسب و کان‌الصداق‌مالة الف دینارب» الکامل ۰۲/۷ ,. بروفق 
روایت ابن‌الجوژی عروس‌در جمادی‌الاخره سثه , بوم به‌سرای خلیفه برده شدب» المئتظم 
مع عذا خلینه که ظا هرا از تصدعضدالدوله آگاه بودخود را از وی دورنگهداشت 
و منظور عضدالدوله حاصل نیامد. بقایسه شود باء مختصرالدول/۳- ۱۷۱ 

ه. یاقوت؛ سرماح» قلعه‌حصینه بین همدان و خوزستان فی‌الجبال کانت لبدربن حسنویه الکردی 
صاحب ساپور خاست و هی من احصن قلاعه‌و اشدها امتناعا, ممجمالبلدان؛ ۱۰/۲ ۲. 

ده و باه, عبارت پیام در روایت عتصرالمعالی»باب چهل‌ودوم: این برادر من دشمن من‌است 
باید که وی را بکیری و به‌نزدیک من‌فرستی» تا سن به‌سکافات این هر ناحیتی که امزد 
کنی از ولایت خویش بتو دهم و دوستی ما ب زکدگردد پس اگر نخواه ی که این بدنامی 
بر خویشتن نهی عم آنجا وی را زعر دهی‌تاغرض ما حاصل آید و بدناسی بر تو نباشدی 
شمس المعالی گفت: ای سبحان‌انتهالعظیم ! چه واجب کند چنان بحتشمی را با چون منی 
چنین سخن گنتن, قاپوسنامه /ب- وب حمدالقه‌مستوقی: عضدالدوله پیغام به‌قایوس 


۸ 


۹ 


1 


۰۲ 


و عم سپتیمیوس «موریوس 


بادداشتها ۷۵ 
فرستاد و به سواعید فخرالدوله را از وی بخواست» قایوس اجابت نکرد. تادین‌گزیده 
7 این‌الاثیر: فارسل الی قایوس‌ییذل له‌الرغائب من البلاد والاموال والعهود و 
غیر ذلک لیسلم‌الیه اخاه فخراندوله فامتنع قابوس من ذلک و لمیجب‌له. الکامل 
۷ 
به‌موجب روایتی که در قادیخ یمینی- جرفاذقانی سذ لورست و عوفی و ابن‌اسفندیار هم 
نقل کرده‌اند چون عضدالدوله همدان‌را تسخی رکرد ابوالحسین العتبی وزیر نوح‌ین‌منصور 
از وی خواست تا دوهزار وب جاسهسطرز به‌نام نوح و عتبی و تاش به‌دربار بخارابفرستد 
عضدالدوله که نخست درصدد بود این پيشنهاد را با خشونت رد کند به اشارت‌صاحب‌بن 
عباد وزیر رکن‌الدوله که در آن ایام‌در همدان نزد وی بود آن را پذیرنت تفصیل را در 
جرناذقانی پاید خواند. بقایسه شود باء 

۱ مااعلی رفعلطوفظ که تتفحمرظ 9زطز۷۵ظ 6ظ۲. بیط ۸۲۰ 
در باب فرستاده العزیزبانته خلیفه مصر رکث: اینالاثیر ۰۲/۷ ۱.راجع به‌جاسوسبازی خليفة 
مصر ثتل اس تکه در عرای عضدالدوله چیزی دزدیده شد که پیدا نشدن سارق با وجود 
هیبت و قدرت عظیم عضدالدوله؛ خود خالی از غرابت نبود و گفته شد سارق فرستاده‌بی 
از جانب صاحب مصر بوده است. مقایسه شود با الکامل ۱۱۲/۷ (ح). دربارةٌ تجهیز 
سپاه بر ضد لیف مصر تفصیل خبر در روایت بغدادی است: ‏ و کان ایوشجاع فناخسروین 
بویه قد تأهب لقصد مصر و انتزاعها من ایدی‌الباطنیه و کتب علي اعلامه بالسواد-‌فلما 
خرج الی مضا ربب غانصه و فاجاه الاجل. الفرق بیالفرف /۰ ۰۱۷ 


. ابن‌الاثیر ۱۳/۷ مقایسه شود با قادیخ گزیده /+,ی. نزد عضدالدوله صرع سایقه 


داشت. مقایسه با ابن عبری؛ و فی سنة ائنتبن و سبعین و ثللمائه اشتدالصرع الذیکان 
یعتاده عضدالدوله فخنقه فمات سنه ثابن شوال ببغداد. قادیخ مختصرالدول /۱۷۳. راجم 
به‌سابقٌ سرع و عود سکرر آن رک همین ماخذ /, بر همجنین ابنالاثیر: ولحقه فی‌هذب 
السفره (سنة وب ه.) صرع وکان عذا قد اخذه بالموسل (یعنی‌سنة بردم) وحدث به‌فیها 
فکتمه وصار کثیرالشسیان لیذ کرالشیئیالا بعد جهد وکتم ذلک ایضاً دی/۰., و این 
نسیان است که در گزارش مسکویه از آن تعبیر به‌لترغس (- ۱۱۳۵:۵0۵) شده است, 
مولف تادیخ پزشکی ابرانن آن‌را احتهالا" ناشی از اورمی می‌پندارد. سیریل الگود» تادیخ 
پزشکی /۰۱۸۱ 7 

اپن‌الاثیر: و کان عمر عضدالدوله سبعا و اریمین ستة. الکاعل ۳/۷ , بقایسه شود با 
ناریخ ولادتش درسنه و ۳م: و قیها ولد عضدالدولة ابوشجاع فناخسروین رگن الدوله سم 
باصبهان. الکامل +/+ه ب. روایت صاحب مجمل در باب بدت عمرش: و چهل وهشت 
سال‌عمرش بود مجمل‌التوادیخ /۳1۰. 

مصرع دوم بیتی است از عضدالدوله کله تمام آن در همین فصلءیادد اشت شمارة م۲ نقل 
شده است. ابن کثیر در البدایه به‌سیب همین بیت به‌شدت در عضدالدوله طعن م یکند. 


برای تمام قطعه بقایسه شود با 
ماعاش بعد هذه‌الابیات الا قلیلا. 


,الاثیر ب/و بر بدموجب بعضی روایات: یقال انه 
این خلکان ۰۲۲۱/۳ 


ست متایسه شود با: دورانت. قیصر و مسیح فصل ٩‏ ۰۲ 


۷۶ تاریخ مردم ایران 
شمارة , منهاج سراج» طبقات نامرک ۲۳/۱ ۳. 
هب. این الائیره وقیل اته لما احتضرلم ینطلق لسائه الا بتلاوة «ما اغنی عنی مالیه هلکك عنی 
سلطانیه», الکامل ۱۳/۷ . 
> و به. مچمالنواریخ / وم ابن‌الاثیر ۱۳/۷ ب. 
برب, ازجمله رجوع شود به: سیاست نامه /و» مقایسه شودبا: ابن‌الجوزی؛ کتاب الادکیاه 
۹ 
و و .بو رب این‌الاثیر ب/ع ر و» ایضاً الکامل برع رو قرجمة محاصن اصفجان / و و 
«ب. مجیل‌التوادیخ /۰وم» ابن‌الاثیر ب/بب , مقایسه شود باء روایت‌صاحب قجادب!لسلف 
که می‌گوید چون مویدالدوله وفات کرد پسری کوچک گذاشت صاحب او را قایم مقام 
پدرش گردانید سمو چون (قخرالدوله) به‌اصفهان (کذا) آمد صاحب پسر مژیدالدوله را 
بر آن داشت تا به‌استقبال عم رودب. تجادبالسلف /۳ ب. در سورد پسر مژیدالدوله 
وناتش در اوایل امارت فخرالدوله (ه ببس ه.) گزارش شده است ابن الاثیر / ۱۲ لیکن 
امارت موقت ابوالعباس خسرو فیروز براد رکوچک فخرالدوله که پایان حیاتش در ابهام 
است ممکن است درست باشدووی ظاهراً بعدا زکناره‌گیری در دستگاه فخرالدوله باقی باند. 
درینصورت محتمل است سیده او را به اتهام زهردادن به‌فخرالدوله؛ و برای آنکه درمقابل 
قدرت خود معارضی از خاندان بویه نداشته باشد» از بين برده باشد. به هرحال این 
ابوالمباس خسروفیروز را که برادر فخرالدوله بود با پس رکوچک فخرالدوله که ابومنصور 
خسروفیروز خوانده می‌شد نباید خلط کرد, 
۳ب و وب احسیالتقاميم /۹-برسم» برای تفصیلات رجوع شود به: 
5 نطره 82۳۷ ۲۶ ری 12 
مب, ابوشجاع /,ع. » مقایسه شود با: آل‌بویه /و عم و همچنین باء 
0۵0/59 ,36 ,تدای 
دب, این بلخی فادسنامه, طبع شیراز /۰ ۲. 
باب ومب. ازگنتة این بلخی برمی‌آید که دربار؛ وهرز دیلمی و اعمال و اقوال او کتابی تصئیف 
کرده بودند. فادسنامه /, ,, مقایسه شود نیز با فصل ع یادداشت شمارة م ب. در باب این 
گروه‌ها و نقش آنها در سپاه خلیفه رک الکامل ب/ب مقایسه شود با همین فصل؛ 
یادداشت شمارهُ م. 
و ب. ازجمله رجوع شود به‌وصیت معزالدوله درین باب به‌پسرش عزالدوله: مسکویه» تجادب 
۲ مقایسه شود با: تنوخی» نشوارالمحاخوه /ع و ۱. 
.م. مجمل‌التوادیخ: و به‌اصفهان پسری زادش ازکنیز کید او را ابو شجاع فناخسرو نام 
کردند بپسر دیگر آورد هم ت رکک‌زاد» ابومنصور بویه نام گردش, /۰۳۹۱ 
رم و ۲م. قاديخ گزیده /ء ی این‌الاثیر ب/وم بء 
۳ سعایت دربارة اسوال مردم و تشویق حکومت به‌اخذ و مصادره تا حدی شد که یکذبار 
صاحب‌ین عباد در جواب کس یکه بر سبیل سعایت به‌وی گزارش داد» که یکی از خدام 
سرای تو رفته است و اموال بسیار و یک‌طفل گذاشته است بر پشت رقعه توقیع کرد: اما 
المال فانماءانته و اساالطفل فاسعده‌انته و اماالساعی قلعته‌انته. عقدالعلي ٩/‏ ۲. درباره 


یادداشتها ۷۷ 
عل یکامه و احوال او و خاندانش مقایسه شود نیز با: ابن فندق» قادیخ باق /۳۲ح. 

ور وم تادیخ گزیده /ء ری 
بم. صاحب قطعه‌یی در طعن و هجو قابوس هم گفته بو که قطعةٌ معروف قابوس جوابی 
حکیمانه بدان محسوب می‌شد. قطعهٌ قابوس در یادداشتهای فصل ه شمار ۰ , نقل 
شد و اینک قطعهٌ صاحب که استمرار مخالفت و سوءظن بين طرقین را در بدت حیات 


قد قبس‌القابسات قابسوس و تجسه فی‌السماء منحوس 
فکیف یرجی‌الصلاح من رجل یکسون قی آخر اسمه بسوس 
تجادب السلف /۰ 5 ۰۲ 


بیر. گرد یزی: وتاش تا بدگرگان شد علی‌بن الحسن‌بن بویه (- فخرالدوله) او را نیکو پذیرفت و 
هد یه ها بسیار داد و خود سوی ری برفت و گرگان با له و مال بدو سپرد وتاش به‌گرگان 
بمرد اندر سنة مان و سبعین و ثلشمائه, ذهناخبا< /.ع. 

۸ و ۸9 ابن‌الائید ۰/۷ ور ایض ۱۳ 

۰ و او و و معجمالبلدان ۵۷۲۳ ۲ این الاثیر ۰/۷ ۱۲ ایضاً رد۳ ۱ب 

۳و . گرد یزی؛ و ابوعلی (سیمجور) از راه طبس (نسخه :طین) به‌سوی ری رفت و علی‌بن الحسن- 
بن بویه (- فخرالدوله) به‌جای او بسیار نیکوی ی کرد» هر ماه پنجاه‌هزار درم او را مشاهره 
داد و هرگا که او را به خوان خواندی اسبی با ساخت بفرستادی و آن همه بدو گذاشتی.م 
زین الاخباد /ع ع. 

ء و. اینالاثیرء الصاحب‌بن عبادب- ولماحضره‌الموت قال لفخرالدوله قد خدمتکک خدمةاستفرغت 
فیها وسعی و سرت سيرة جلبت لک حسن‌الذ کر فان اجریت الاسور علی ما کانت علید 
نسب ذلک الجمیل الیک و ترکت انا وان عدلت عنه کنت اناالمشهور و نسبت‌الطریقد 
الئانیه ایک الکامل ۰/۷ ۰۱۷ 

۰ و و دستودالوزراء /۱ ۲ ,» مجملالتولابخ /۳۸۷. 

بو قادیخ گزیده /9 , ع» مقایسه یا ابن‌الاثیر ۰۱۸۰/۷ 

رو و وو. احسی‌التقاسيم /. . 6و وس اشپولر» امران دد قردنن نخستین اسلامی /۱۸۸. 

. . ,. مجمل القوادیخ /,بوس. مقایسه شود يا همین فصل یادداشت شمارة ۷۲. 

ب , ,. ابن‌الاثیر؛ ب- و قال له فخرالدوله لعلک تسیئی‌الظن بنا بماقدمته فی خدية عضدالدوله و 
ما کنالئو آخذ کث بطاعة من قدسکک و مناصحته» و قد علمت ماعملته مع الصاحب‌بن عباد 
و ترکنا مافعله معنانه,الکامل ۱۷۴/۷ 

۲ رفس ر وی وهی ابن‌خلکان: وکان یسمی الجاحظ الگانی سسقالالشعالبی فی کتابد 
الیتیمه: کان یقال بدئت الكتابة بعبدالحمید و ختمت باین‌العمید د. وفیات ۱۸9/6. 
تعالبی» چقیمة‌الدهو ۳/ع-م» برای داستان درخت رکث: تجارب!لسلف ,»+ ۲» ستلبی 
هم به‌تبحر وی در علوم در ابیات ذیل اشارت دارد: 

سن مبلغ‌الاعراب ای بسدها ‏ جالست رسطا لیس والاسکندرلم 
وسمعت بطلیموس دار سکتبد نتملکا» متبدیا» متحضرا 
ولقیت کل الفافلی نکانما رد الا له ننوسهم والاعصرا 


2۷۸ 


۱۰ 


۳۹ 
1 


۱۱۸ 


تارج مردم ایران 
دیوان‌المتنیی / 5 ع. 
وب ویر و وی دربار اشعار شعرا و مطاعن بدکویانش رجوع شود به: ابن 
خلکان ۰/۶و-وم در باب مدایح متنبیستایسه شود باء تجالب‌السلف /ب-ه + ج. 
راجم به‌نگرانی وی از نابودی پیت عمبد پر دست پسرش ابوالفتح رک به‌ابن‌الاثیر: 
وانقلم بیت‌العمید کما ثلته ابوه ابوالفضل ب/م. درباره بیماریهای ابن العمید مقایسه 
شود با ابن خلکان: وکان ایوالفضل بن‌العمید یعتاده‌القولنم تارة والنقرس اخری؛ 
تسلمه هذه الی هذم.. وفیاتالاعیا ع/ع و . 


. قادیخ قم: پدر او شیخ الامین. در ایام وزارت او سر رکن الدوله رادم هميشه نأنون و 


مشارالیه و ناصح و مصلح اسور رعایا و سایر اصناف مردم بود /٩-م.‏ 
و ۲ روم ری این‌خلکان ,/ب. ۲ ایض /۳ور-. وی یاقوت» ۱«شادالادیب ۲/ع رم 
و هر رود رر و بر برای تفصیل رکث: نقد ادبی (/۰-9ه ر» در باب کتابالمحیط 


2 11 جوونده بات منوماهانطط رب مان 
بدیم الزسان (بشرویه) فروزانفر» تادیخ‌ادییات /رب,در باب تشیع صاحب رجوع شود به: 
دیاض!(طماه ر /مرم-عم و دیحانقالادب ب/م-بب درباره وفات پدرش ابن خلکان سنه 
عم یا همم را ذکر م ی کند اما روایات دیگر حاکی اس ت که عباد در همان سال 
وقات پسر و اند ک‌زمانی یعداز او درگذشت. مجمل فميحی ۷/رو بقایسه شود با؛ 
ابن الاثیر ۷۷ (ح). 
و ور. تجادب السلف /۳۲۱ ۲ ابن‌الاثیر ۰۸۳/۷ 


۰ این خلکان: وهذاالکتاب بن‌الکتب المحذوره ماسلکه احد الا و انمکست احواله ولقد 


۱۳ 
۱۳۳ 
۱۳۹ 


۱۳۸ 


۱۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳۳ 
۱۳ 


جریت ذلک و جربه غیری علی ما اخبرنی من اثق به, «فیات الاعیان؛ ع/9۷ ۱. 

و ۲ تجادپ لام وع ( ۲ این‌الاثیر ب/عع ۲ 

وع 7 وه , تجااب السلف /وع ۲ ایضا | رم وب ایضا وب 

و بب. ابنالجوزی» المنقظم م/. + در باب توجه به‌علم و علما بقایسه شود با: 
۵9 .۷ ,»اف 

ور شیراذنامه /و رم بدای لزان ۳ 

اين عبری؛ فی‌سستهل جمادی‌الاخره (سنةویج) مات‌الملکک شرف‌الدولقب-, 

کات عمره ثمانیه و عشرین سنه. قادیخ مختصرالدا( /۱۷۳. 

و ۱۳۲ ابن‌الاثیر ب/م-بع ب. عمیدانجیوش لقب ابوعلی‌بن استاد هربزد بود که 

بیش از هشت سال از جانب امیر آل‌بویه در یغداد ثیایت داشت و در دفم عیاران و رنع 

فتنه‌های بفداد نقش قابل ملاحقله‌یی اینا نمود. در باب عدل و هییت و سطوت او هم 

حکایتها نقل است, ازجمله مقایسه شود با این الاثیر ۰6/۷ ۲. 

ابن الاثیر ب6/۷ 4 ۰۲ 

و م۳ . مچیالفصحا ۲۱/۲ در باب عمر و برگ‌بهاءالدوله مقایسه شود با ابن- 

الاثیرء وکان عمره ائنتین و اربعین سنة و تسعة اشهروتصفا. الکاعل ,ب/مم. ضبطسند 

ع در تاریخ وقات وی در این‌الجوزی؛ المنتظم ,/عبب و بعضی مخذ دیگر هم 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۰۱۳۸ 


۳۹ 


ت 


ءِ۱۶ 


۱:۷ 


بادد[شتها 2۷۹ 


آسده است. در قادیخ گزیده ربیع الاول ع ,ع ذکر شده است و هرچند سکه‌یی مورخ 
به‌تاریخ اخیر هم به‌تام او هست از قراین برمی‌آی که همان تاریخ ۳.: درست باشد و 
این سکه را ظاهراً در فاصلةٌ بین وفات وی و زمان ی که امارت سلطان‌الدوله از جانب 
خلیفه رسمیت یافته است ضرب کرده باشند, برای تفصیل رکك: 

۵0 ,02 ,۸۰ ,10۲ 
در باب طرز قعطع ارتباط با داعی اسمعیلی بین روایت خود داعی با آنچه در مآخذ دیگر 
آیده است اختلاف است. برای تفصیل بقایسه شود یا: 


2 0۵ ,,6 راتفگ 
ابن الاثیر: و راسل الخلیفةالتائم باسرانته قی معنی‌الخطبة له و تلقیبه بالملکالرحيم و 
ترددت‌الرسل بینهم فی‌ذلک الی آن اجیب الی ملحسه سوی‌الملکث‌الرحيم فان‌الخلينة 
امتنع من اجابته و قال لایجوز ان یلقب باخص صفات‌انهتعالی. الکامل م/4۸. 
ارسلان بساسیری از رژساء اترا ک در سپاه دیلم بود و درین سالها به‌دعوت اهل انبار 
آنجا را از دست قرواش عقیلی انتزاع کرده بود (۱ 46 ه.) و در دستگاه خلینه انقایم هم 
نفوذ بسیار داشت. مقارن عزیمت طغرل و ت رکمانان وی به‌بغداد به‌درخواست جمعی از 
ترکان بغداد درصدد مخالفت با سپاه ت رکمان برآمد و چون خلینه بغداد را یا طفرل 
موانق دید پنهانی با خلیفة مصر ارتباط برقرار ساخت و با استظهار او و حمایت عده‌یی 
از سایر مخالفان آل‌عباس» با رایات‌سپید که نام خلیفه مصر الستنصربانته و شمارهای 
شیعه بر آنها نتش بود وارد بغداد شد (ذی‌انقعده .هع) و خطبه و سکه به‌نام خلیفة 
مص رکرد قایم خلیفه را هم توقیف و حبس کرد و یکسال و چهار ماه بر بفداد مستولی 
بود تا طغرل در دفع وی توفیق یافت و با تتل او ماجرایش هم پایان یافت خلیفه هم 
با توقیر بسیار دوباره به‌قدرت بازگشت. برای تنصیل اخبار او رجوع شود به حوادث سنه 
+ ءع و سابعد در تواریخ عام. ازجمله این‌الاثیر م/بم-. + مقایسه با: قادیخ گزیده 
۲و قجاربالسلف /۱ ۳-۰ ۲ سیوطی» قاریخ الخلفا / ۰۱۷-6 
و .ع ,. در باب شریف رفی و خاندان وی رجوع شود به: دفتر ایا /۰+ » و سابعد. در 
باب مذهب قوم سقایسه شود با: 

1۵۲, 7, 4 


. ابومحمد حسن‌بن علی‌بن خلف البربهاری از علماء حنبلی در بغداد به‌سال وم ونات 


یافت. در باپ احوال او و منازعات طرقدارانش با مخالفان طريقة حنبلی سقایسه شود 
باء این‌الفراء» طبقات الحنابله» طبع قاهره ۵/۲ ۱ ایین‌العماد» شذراتالذهب ۲ 
۰۳۱۹-۳۳ 
و جع . این‌الاثیر با/ع. دربارة اینگونه نمایش های معارضه‌آمیز مثل شبیه جنگك جمل و 
تعزیة مصعب مقایسه شود: 

00.207 .۷ رتافاقگ 
و هع , و وع ,. این الجوزی ۱/۸ ایضاً ب/رم. برای تفصیل رک ۰ ,16 
ماغد بذکور دز همارق رو 


. غیار پارچه‌یی خرد که جهودان و احیاناً ترسایان و سایر اهل ذسه ناچار بودند به‌رنگی 


۵۸۰ <اریخ مردم ایی‌آن 
غیراز رنگ جامه بر آن بدوزند تا از مسلمین شناخته آیند. چون کستی برای مجوس و 
زار برای ترسایان وسیلة تشخیص بود غیار غالباً اختصاص به‌یهود می‌یافت مع‌هذا در 
بعضی موارد برای همه اهل ذمه الزام‌آور می‌شد. متوکل که در الزام اين ابر جد 
داشت» اهل ذمه را قرمود تا غیار برنهند و عسلی دارند» جهود وترسا را. مجمل‌التوادیخ 
مقایسه شود با تجادبالسلف /م, .روایت ابن‌الاثیر: امرالعت و کل اهل الذمة 
پلبس الطيالسة العسلية و شدالزنانیرب و عمل رقعتین علی لباس ممالیکهم سخالفتین 
لون‌الثوب» کل واحد منهما قدر اریع اصابع و لون کل واحد منهما غیر لون‌الاخری. 
الکامل ۲۰/۰ مقایسه با ۶۰ در باب زنار رجوع شود به‌ذیل رساله خاقانی و 
آند رونیکوس کمننوس؛ فرهنگد ایرادن زمین» سال اول /.۸ ۱-وب. 

۸ع ۱. در یاب وزارت تنفیذ و وزارت تفویض مقایسه شود با: فضل اه روزیهان» دسنودالملول» 
طبع حیدرآباد و٩‏ ۲/۱ و 

۰۲۲ ۱-۲ ۲۲/ مقایسه شود با لسترنج» سرزمین‌های خلافت شرقی‎ .۱ 6٩ 

۰ و ره و بهو. در یاب داریات و ایلیا صاحب رجوع شود به: احمد بهملیاره صاحب 
عباد /۷۳,ند. راجع به‌نخرآباد رجوع شود به: یاقوت» معجهالبلداد: ۲۳۹۱/۶ در باب 
محل آن و محل گنید شاهنشاه» سقایسه‌شود باء د کترحسین کریمان» ]لاد بازمانده از 
دی قدي /۱ ۱۵۲-۱۷ دربار اصفهان ازجمله وجوع شود به همين فصل» شمارهٌ و ع ,. 

۳و و وه شیرازنامه /۸ ۲» ایضا /ع ب» مقایسه شود با محمد قزویلی» دیوان حافظ 
۰۳۹۳ 

۰ ووهی. این‌البلخی /۱-۲ ۲۲ ایض | بو 

۷ ۱ وره . احسالتقاسيم /وع ب» شیرازناهه /ع۳. 

٩‏ ,. هیرازنامه /بس. گویند وقتی سرای عضدی در شیراز به‌ویرائی افتاد پسرش ابوغان م که 
در قلع قهندز بود «چوب و آهن آن برداشت و بدقلعه برده, ابن بلخی» فادسنامه /۲ بر 

۰ این جبیر» الرحله /وب, در بغداد بیمارستانی را وصف م یکند که ظاهراً همین باشد, 
بقایسه یل الکود؛ قادیخ پزشکی دد ابراد /۱ ۰ سیم ره 

۱ احس‌التقاسي /۱ه و وی 

۱۲ و سور . مجمل‌التوادیخ: نام او شیرین بود بذت سپهبدشروین و نیاگان سیده همه پادما مان 
طبرستان و دیلمان بودند /ب-هوس. در باب وفات سیده تول ابن‌الاثیر چنین است: در 
ذیل حوادث سنة 4 ,ع: و فیها توفیت ام مجدالدولقین فخرالدولةین (رکن‌الدولفین) 
بویه وهی التی کانت تدیرالمملكة و ترتب الامورب- الکامل ب/عمم. به‌روایت 
حمدانته مستوفی: در سنه خمس عشر و اربعمائه درگذشت» قادیخ گزیده /۲(ع. اما 
مولف مجمل‌التواديخ دالقمع یکه روایت خود را از بجموعة ابوسعید آبی آخرین وزیر 
مجدالدوله نقل می کند گوید مقارن سلطة محمود بر ری: سیده بگریخته بود به‌جایی و 
فرتوت شدهم-/) , ء به‌هرحال پیداست که از چندی قبل از تسخیر ری به دست سلطان 
محمود» سیده دیگر صاحب قدرت و تدبیری نبوده است, در یاب برادران مجدالدوله هم 
مولف مجیل‌التوادیخ گوید: و اگرچه عین‌الدوله از شمس‌الدوله بزرگتر بود ولی‌عهد 
شاهتشاه (- مجدالدوله) شمس‌الدوله بود. /بو ۲ 


یادداشتها ۸۱ 

عبر حمدالته مستوفی: پسرش مجدالدوله رستم یازده ساله بود و منکوحه‌اش سیده بر ملکه 
مستولی شد. تادیخ گزیده /۹,ء. مجدالدوله به‌قولی چهار سال داشت. این‌الاثیر 
۱۸/۷ و: ذیل تجادب 111/بو م. مع‌هذا کوچکترین پسر سیده از فخرالدوله که 
چهارسین پسرش بود و ابومنصور خسروفیروز نام داشت به‌سوجب روایات صاحب مجمل 
در برس ولادت یافته بود و هنگام وفات فخرالدوله نزدیکك پنع سال داشت, ولادت 
مجدالدوله هم بهموجب این روایت در ری‌الآخر سنه تسم‌وسیمین و تلائمائه بو که 
در هنگام وفات پدر هشت ساله می‌شد. مجمل /۳۹2. 

ه و ,. ابن الجوژی؛ المنتطم ,/۲. ۰۲ 

۰۳۹ / و بو ر. مقایسه باء دستودالوزدا /, ۲ ,, مجملالقواایخ‎ ۷٩ 

4۸ ۱. عتصرالهعالی؛ ب-چون مجدالدوله بزرگ شد ناف بود پادشاهی را نقایست همان نام 
ملک بر وی بود ابا در خانه نشسته بود(و) با کنی زکان خلوت همی کرد سم, قابوسنامه» 
باب پیست‌ونهم /ع ۱ 

ود .بر ورین آین‌الاثیر پا ۲ ۲۷۱۳/۷ ۲۵6/۷ 

۲ب . به‌قولی صفر سله و .ء ه.» مجمل‌التوادیخ /۲.ع. به هرحال وفات شمی‌الدوله ظاهرا 
در حدود سنه ب,ع ه, روی داده باشد» چنانکه بر وق روایت ابن‌الاثیر درسنه «۱ع 
ه, هنوز در همدان با شورش ترکان درگیر بوده است و از آن پس تا سنه ع رع ۵ .که 
پسرش سماء‌الدوله حکمران همدان است دیگر ذ کری از او در میان لیست, مقایسه با 
الکامل پب/ب. ۰۳۱۳/۰۳ 

۲ب . فا بوسنامه» باب بیست‌وهم /پسع ,» مقایسه شود باء قادیخ گزیده/ ۲ع. 

۷۶ . مجمل‌انتوادیخ: و به‌جای او (- فخرالدوله) شهنشاه مجدالدوله ابوطالب رستم‌بن- 
فخرالدوله بنشمت و دختر محمود سبکتکین را به‌زن کرد و نکاح کردنده, /۰۳۹۷ 

مب . مجمل‌التوادیخ /۳.ع تصویری از تبلیغات محمودی در ری را در حکایت اجتماع 
هرروزینة عده‌پی از دبیران بیکار و بر کنارشد دستگاه فخرالدوله درستودان نزد یک رک 
و بر کوه طب رک می‌توان یافت. رکث: سیاست ناهه /: ۰۱۲۳-۱۲ 

دار و یی گردیزی /۲-به ایضاً ۲ب 

مب نام دا نشوران» طیع تم ب/دوب مقایسه شود با: ««قالاخجاد /,ب,د. در باب 
کتابخانة ری و آنچه به‌خراسان فرستاده شد یا طعمة حریق گشت رجوع شود به:یاقوت» 
ا«شاه ۰/۲ ,س. جهت تفصیل رجوع شود نیز به: فقیهی» آل‌بویه /۳6ه» د کتر 
غلابحسین یوسفی» فرهی میستافی /۱ ۳۱ نحء 

٩ب‏ , فناخسروین مجدالدوله که در غلبة بحمود به‌قلعهٌ قصران پناه جست بعداز ونات محمود 
با عده‌یی از جنگجویان کرد و دیلم قصد ری کرد (سنه , ۲؛ هم) اما از جانب سپاه‌غزنه 
که در ری بود شکست خورد بسیاری از یارانش کشته شدند و خودش نیز منهزم و 
بی‌نشان گشت. مقایسه با: این‌الاثیر ۰۳/۷ 

.م ۱ برای متن گزارش رکد: ابن انجوزی» المتتظم /. عبرم که خلاصه‌یی از آن در نتیهی» 
آل‌بوبه /ب ره وب نیز آمده است. در این گزارشی از جمله هم وجود فرقٌ مزد کیه 
به‌معنی اخص محل تردیدست و هم تعبیری که سلطان از تعدد ازواج مجدالدوله کرده 


و تار یج مردم ایران 
است و اینکه با وجود ارتباط با فتهاء و با آنکه خود وی ظاهراً از بذاهب فتهی و 
کلامی رایج در عصر بی‌خبر نبوده است و جواز نکاح منقطم و حدود آن را نزد شیعه 
می‌دانسته است آن را از روی تجاهل و به‌طور ضمنی سربوط به‌رسم سجوس و عقاید قدیم 
قبل از اسلام قوم دیلم نشان داده است» حاً کی از بهتانگری اس تکه افشاگری تعبیری 
از آنست. در باب سوّال و جواب محمود با مجداندوله که در فصل غزنویان همین کتاب 
نیز بدان اشارت شد رجوع شود به: ان الاثیر ۰۳۳۰/۷ 

( و ۲ ری امسنتطم بر /۲ع» اين‌الاثیر ۲۳۹/۷ ایضا پم 6 

6 ترجمه محاسی اصفداد؛ /۱۳. رسم توزیع بخارج اینگونه استحکامات بر اهل شهر 
ظاهراً در آن ایام بعمول بود و حتی خلیفه السترشد نیز برای بارویی که جهت شهر 
پغداد ساخت درسال ,بر ه ه, سخارج را بر اهل شهر توزیع کرد و قضیه» سایه‌ناخرسندی 
شد و سرانجام با تدییر وزیر احمدین نظام‌الملکك پرداخت آین توزیع ازسردم رنع گردید و 
موجب شکر و خرسندی عام گشت. این الاثیر /۳۱. 

۰ دجم و بمب ابن‌الاثیر ر/ه رعع ره ترجمة قاریخ‌الحکماه قنطی /۲+ه» ابن خلکان 
۳/۱ 

ب. تا سالها بعد در طی لشک رکشی علاء‌الدین حسین بن الحسین غوری (سنه بء ه هم) در 
آنجا له حریق گردد. ان لائر ۸/ب-. 

٩‏ . بدیع الزمان فروزانفر» قادیخ ادبیات /ب, برای تفصیل بیشتر در باب اخوانالصفا 
رکب, د کتر ذییح انته صفاء تاریخ علوم عقلی /. ۹4-۳۷ ۰۲ 

۰ در باب احوال و آثار او رجوع شود به. محمد قزوینی» پیست فا( ۸۳/۲ ۱۳۸-۱ 
بقایسه شود نیز با: عبدالرحمن بدوی» نقدبه منتخب جوان‌الحکمه» طبع طهران ۱٩۷۶‏ 
که در بعضی موارد از مکابره و دعوی بی‌اساس خالی نیست. 

۰۱ برای تفصیل احوال و آثارش رجوع شود بهء مجتبی مینوی؛ از خزاین ترکیه» مجله 
دانشکد؛ ادبیات طهران» سال چهارم (+۱۳۳)» شمارةُ سوم /۳م-وه, در ساب مشرب 
افلاطونی او مقایسه شود با؛ ه. کورین؛ تادیخ فلسفه اسلامی (ترجمه) ۱۱/1 ۰9-۲ ۲. 

۲ و ۱۹۲ قفعلی» ترجمه تادیخ‌السکماه /۲وع» ایضاً مقایسه شود با: فروزاننر» تادیخ 
ادییات /ع-, مر و الگود» قادیخ پزشکی /۰م . 

6 . الفهرست: الفهلویه فعنسوب الی فهله اسم یتم علی خمسة بلدان و هی اصفهان والری و 
همدان و ماه نهاوند و آذربایجان /۰ ,. قلمرو اردوان اشه آخرین پادشاه اشکانی هم در 
روایات مسلمین شامل ماهین و همدان و ساسبدان و مهرجانتذق و حلوان می‌شده است و 
او را هم سلکالجبال می‌خوانده‌اند. الاخبادالطوال /۳. 

۰ و دوب . المعجم» طیم دانشگاه مد ,» ایضا بو رو ری 

۷ ء چنانکه حتی در قرن هفتم» مژلف المعجم دربارة بندار رازی که شعر او را با فهلویات 
اهل زنگان و همدان می‌سنجد» می‌گوید: م که زبان او به لقت دری نزدیکتر از پهلوی 
است. المعجم /,ب ,. و اين طرز تعییر از لغت اهل زنگان و همدان به‌لغت پهلوی 
ظاهرً درست همان طرز تعبیری باشد که در دیس و «امين فخر گرگانی در باب زبان 
اصلی آن قصه می‌گوید - ولیکن پهلوی باشد زبانشم ویی د دامن /. (. 


یادداشتها 2۸۳ 

۸ عوقی: و صاحب‌ین عباد در آن وق تکه استاد بدیم‌الزبان همدانی به خدست او 
پیوست -داو را گفت شعری بگوی گفت امتحان‌فرمای و (صاحب)ن سه بیت منطقی 
(رازٍی) بخواند و گفت این را به‌تازی‌ترجمه کن‌م. لباب الاب /۰» ۰۲ 

وو,. ابن فندق: والی یوبنا هذا هر فرومایه را که عیب و سرزنش کنند ساسی خوانند و 
گدایان را ساسی و ساسانی گویند. تادیخ بیچق /۲ع. مقایسه شود با فصل اول همین 
کتاب یادداشت شمارهة ب۱۱. 

.7 کوسان نواگر و کوسان نوآیین در دیی و دامین به‌عنوان اسم ذکر شده است و پیداست 
که اینجا باقی‌ماندة عنوان عمومی خنیاگران است. در باب کوسان و نمونة شعرش رکد: 
دیس و امین /۲۷۲۰. در معنی عمومی لفط کوسان سابقه‌اش لاقل به‌عهد بهرام گور 
می‌رسد. مجملالتوادیخ: پهرام گوز نم و کس را هیچ رنج و ستوه نیافت جز آنکه مردمان 
بی‌رامشگر شراب خوردندی پس پفرمود تا به‌ملک هندوان نامه نوشتند و از و ی کوسان 
خواستند و کوسان به‌زیان پهلوی خنیاگر بود پس از هندوان -مپیامدند زن و سرد و 
لوریان که هنوز به‌جایند از نژاد ایشانند.. مجمل‌التوادیخ /9ب. ارتباط لوریان با 
پیش کوسانها در اشارت شاهنامه,/,ه ء نیزهست» برای تفصیل بیشتر سقایسه شودبا: 
صز رحمتانجتا .فصن( صمنصمع1 فصد صعومت صهنن۳2 ۲۳۵6 ,۷ ,6۵و20 

18۸5, ۱957/1045 

۲۰۱ 9 ۲.۲ برای تفصیل درین باب رجوع شود به: جستجو « قصوف ایرادذ ٩/‏ - ۸5 
۰-۰۱ در باب معاصر بودنش‌با دیلمیان مقایسه شود با مجمالفصدا ۲ کد 
البته تاریخ وفاتش با احتمال برخورد وی با طغرل موافق نیست. 

۷۰۳ و ع. ۲ و ه. ب. رفتار باباطاهر با طغرل که به‌قول راوندی «سر ابریقی شکسته که سالها 
از آن وض وکرده بود در انگشت داشت بیرون کرد و در انگشت سلطا ن کرد و گنت 
سملکت عالم چنین در دست ت و کردم بر عدل باش‌ح» «احقااهدود ٩4/‏ یادآور برخورد 
همین طغرل و برادرش چغری‌بیگ است با شیخ ابوسعید میهنه که به‌تول محمدین سنور 
به زیارت شیخ شدند «و سلام گفتند و دست شیخ را بوسه دادند و پیش شیخ بیستادند 
بمشیخ بساعتی سر در پیش افکند وسر برآورد و گفت چفری را که سلکك خراسان بتو 
دادیم وطغرل را گف تکه ملک عراق را به‌تو دادیم ایشان‌خدم تکردند وبارگشتند.-». 
سوارالتوحید /و م , مقایسه شود نیز با تکریم ابراهیم اینال و تعظیم وی در حق شیخ 
ابوسعید؛ اسوادالتوحید /جو . روایات اهل حی در باب ملاقات افسانه‌یی شاه خوشین 
از متلاهر تجلی در نزد این طایفد با بابالاهر هم ممکن است ائعکاس گونه‌یی از همین 
ملاقات بین وی با طغرل باشد» در باب ارتباط با امل حق و همچنین در باب احوال 
شیخ ب رکه و شیخ فتحه رجوع شود به: چستجو در تصوف /: ۱۸٩-۱ ٩‏ 

+. ». در باب ارتباط احتمالی بين لوریان و لر بقایسه شود با: 

,1۸ طز روطدهععظ عسا معا ع تلا ععمموزی1 عم رل یتمه 
5- 193۱1/281 


با وب لعج ود 
٩‏ .+ و .وج در باب ضرورت اجتناب از استنباط احوال باباطاهر از دوبیتی‌های سنسوب به‌او 


2۸۶ تاریخ مردم ایران 

رکه جسنجو د« تصوف/۱ . 4-. , ع. دربارهُ اهل حق برای اجمالی‌مفید رجوع شودبه: 
1964/306-7 رصفتنع؟ ,عنم ۷۰ مواوممنل 

۰۱ و ۱۲ ب. در باب اطلاق دوییتی بر معفی رباعی ازجمله رکك: داحةالصدور ۲۳ج وب 
+ عم مقایسه شود با مختهر سلجوقنامة ابن بی‌بی» طبع هوتسما /۳-م ر ور وه 
۰-ع .۳, در باب لحن اورامنان مقایسه شود با: المعجم /,و» دو,. در باب اوزان 
فهلویات و اشعار بازمانده از لهجه‌های قدیم مقایسه شود باء د کتر خانلری وا شم 
فادسی /ه ب۳بء 

۳ و ب. ازجمله درین بیت ابونواس:ٍ 

وباتتلون فی شروین دسبی ... وفرجردات رامین و ویس 
مخین و سخنودانن» چاپ اول ۷/ ملاحظات ب-ه مقایسه با مجتبی سینوی» مجله دا نشکد؟ 
۷دبیات طهران سال اول / شمارهٌ ۳. از قصه شروین آنچه باقی است ازجمله درمآخذ ذیل 
به دست می‌آید: دینوری» الاخجادالطوال /,ب» حمزهء قادیخ سنی ملولدالادخی دالا نیا 
/۱» مجمل القوادیخ دالقصصی /ب-وم» ۰و. بقایسه شود باء نولدکه -طبریء تادیخ 
ارانیان؛ دعریها /۱.ع. 

۰ برای تفصیل درین باب رجوع شود به: 

56 ام ممناههدرظ۲ اه مادنا رهنانوو۷ 
نع هذا در باب اوضجاع بیزانس در دوران بعداز آ رکادیوس و مربی تلوذوسیوس دو مکد 
خواجه یی ایرانی به‌نام آنطیوخوس بوده است مقایسه شود با: 

2 عم وذزءاهیت رتال(ن ع ,۳۶۵۷۵66 افو ۲۵6 ,..ظ ولمم 

۰۲۱۸٩ ۲۱۷ 

درین اتلیم آن دنتر بخوانند بدان تا پهلوی از وی بدانند سم 
دیي ددامین /. . ایضا: 
فراوان وصف چیزی برشمارد . چو برخوانی بسی معنی نداردیم 
دیس د دامين /۲۰. در باب ایجاز و بلاغت کتب فرس (- پهلوی) بقایسه شود با 
قول جاحظ در باب کتاب کاروند» در نقد ادبی ,/۲م , در باب گفته عتابی مقایسه شود 
با فصل اول یادداشت شمارهٌ . ب,. 

۳۲ و ۲۰( مثل تلودو نوند که آلمانی در رسال حیاسة علی یرادن طیع دوم» شمارة‎ ٩ 
یادداشت شمارةٌ ب که می‌گوید: ویس و رامین یک منظوبة قدیمی که در نظر من‎ 
و همچنین مثل‎ ٩./ ارزش ادبی آن یش از قیمت اخلاقی آن نیست. ترجمة فارسی‎ 
ایتالوپیتزی محقق ایتالیایی که در قادیخ شبر فادصي خویش آن را ابلهانه‌ترین»‎ 
ثاباب‌ترین و ییمعنی‌ترین منظومه یی می‌داند که از دست شاع رکی حقیر برآمده باشدء‎ 

تصمده ملاع مزونه تفص ماه عه عصهمم منم‌تعمز 6 مفاعطا ,معم‌متمق بانم از 
,۳6۲۵1888 عزوع۳ قالع متیماگ رنعفزظ ماه ,,متاعماعمج عانطممهعنه مد 
1/۹2 


مولف اخی رکه طرح موجزی از قصه را هم نقل می کند ارزش ادبی آن را هم فوق‌العاده 


و 


۳۲ 


۲۳ 


۰۲۲ 


۲۲ 


۰۲۹ 


۳۳۷ 


۰۲۲۸ 


یادد اغعها ۵ 
نازل می‌داند و دعوی قخر گرگانی را هم در یاب پهلوی بودن اصل آن سحل تردید 
می‌یابد. در باب شباهت با قصٌ تریستان و ایزوت؛ مقایسه شود با: دکتر اسلامی 
ندوشن؛ جا جهان بین /بد رو دربارةٌ قول عبید زاکانی رجوع شود به: رساله 
مد پند (شمارهُ . ه)کلیات /ع ه- 
المعجم /ب,. دربارة تحول تدریجی این فهلویات به‌قالب های عروضی مقایسه شود با 
یک دوبیتی منسوب به‌ابوالمباس نهاوندی (ونات ر۲۳) در مجول فمیحی ۰۰2/۲ 

جهان آسوده گشت از دزد و طرار زکرد و لور و از رگیر و عیار 
دبس د دامین /وب۳. 
مسعودی؛ هروجا(ذهب ,/م .. نام کردیه درین چاپ باید به‌اللورید تصحیح شود 
بقایسه با چاپ اروپا ۰۳۵/111 . همچنین بقایسه شود با: یاقوت: اللر بالضم و 
نشدیدالراء وهو جیل من‌الا کراد فی جبال سن اصبهان‌و خوزستان» معجمالبلدادا ۰۱۰/۰ 
نیز رجوع شود به‌قول مسعودی: الا کراد عندالفرس من ولد کردین اسفندیارین منوشهر 
بنهم البازنجان والشوهجان والشاذیجان والنساوره والبودیکان واللریه والجوژتان,س- 
التنبیه وال شراف /ري که اقوال دیگر هم در باب انتساب بعضی اراد به‌اعراب نقل 
ب ی کندو به هرحال درینجا نیز لوریه از طوایف کرد» شایدد ر مفهوم وسیع کلمه‌ی ذکورست, 
بقایسه شود با فصل ع یادداشت شمارُ ۰۲. 
حتی وقتی از بیرسمی‌های اکراد نزد رکن الدوله شکایت می‌شد می‌گفت | کراد هم باید 
روژی بخورند. تجااب]1 ۱ ۰۲ 
تجارب (ذیل ابوشجاع) ٩/‏ و-بم ۱۲ ب۲م. این محسن /ع عوع ع در یاب فرجام کار 
بدر» مقایسد شود با ابن الاثیر ۰۳۷۲-۳/۷ 
بلی‌عناز با آنکه غالبا انقاب و نام‌های عربی هم دارند در نواحی حلوان به‌وسیلة | کراد 
شاذتجان به‌قدرت رسیده‌اند ( ,م۳ ه.) و به‌هرحال یکک سلالهٌ کرد محسویند. در باب 
آنها در الکامل ابن‌الاثیر» و المنتخم ابن‌الجوزی و مجمل‌التوادیخ و شرف نامه بدلیسی 
اطلاعات و روایات متعدد هست. برای اجمالی از احوال آنها رکك: 

2 5/۱5 هز رحوووه ‏ تمحفظ عم رت تقاط 


درمورد پار‌یی ازین شایعا ت که درباره برخی ازین خاندانها شایع بود رجوع شود به: 
ابن‌رسته» (اعاقالنفیسه /ب. بو , ج. مع‌هذا علاقه به‌اتتساب یه خاندانهای قدیم 
همچنان باقی ساند و فی‌المشل در قرن نهم و دهم در دسشق خاندانی بهنام بنی‌سحاسن 
می‌زیست که نسب خود را به‌یکك تن از فراعنة مصر (!) می‌رسانید. مقایسه شود با: 
نامه داخشودا ر/ .مب 
علاقةٌ خاصی که صاحب‌بن عباد به‌نوادر و لغات و احوال و طبقات گدایان نشان میداد 
نمونه‌یی ازین معنی است در باب شهرت قوم به‌ینی‌ساسان و پاره‌یی اطلاعات در باب 
احوال آنها رکك: فقیهی» آل بویه /۸۳»سمربه. مقایسه شود نیز باٍ 

1 ,06۲۷۵۲1۵ها عنصفاعا اهبه‌نع/1 ۲۵6 رت 309۷0۲ 
همچنین رجوع شود به‌فصل اول یادداشت شمارهُ ب ر. 


و۲۲ و ۲۲۰ دربارة برخی‌دلقکان و مسخرگان اصقهان درین دوره که ازجمله با ابوالفتح‌ ین 


عده تادیخ مردم ایران 


العمید و عمچنین با علاء‌الدولة این کا کویه گفت وشنود داشته‌اند رکك: ترجمه محاسن 
امفحاد؛ / , ر-۲ رب , در باب عیاران و سال وکان ازجمله رکک: ابن‌الاثیر ۲/۷ ۳۷. 


۳۱ 9 ۲۳۲ ناصرخسروء سفرناعه /ء و. فارابی» آداه اهل‌المدینةالفاغله /, و 
مس (. برای تفصیل بیشتر در باب تجارت خارجی مسلمین درین ایام که حتی در عهد اول 


۳۳ 
۳۳۰ 
۲۳۹ 
۲۳۷ 


۳۳۸ 


عباسیان هم رونق قابل ملاحظه‌اش در روایات راجم به‌روابط هارون‌الرشید و شارلمانی 
انعکاس دارد» ازجمله رجوع شود به: 
260/4008 عطمونصولهنط:۴ طز حعیا رظ تلاو 
در باب شارلمانی و هارون‌الرشید و زمینة روایات راجم بهارتباط آنها مقایسه شود با: 
بارتولد, گزید؛ مفالات تحقیقی ۳۱ راجم به‌تجارت با اقوام روس و اسلاو» 
رکك: این خرداذبه» المسالك /۳-۰ه ۱؛ اصطخری فارسی /۱۶» و مخصوصاً روایت 
ابن‌فضلان در یباقوت» ممجهالبلدانن ۲/-وب جهت بررسی اجمالی در بباب این 
بازرگانی مقایسه شود با: 
۱۵ 1 هم 6 هنود وا جمی مطوه منم۲عصصم) از ربظ۲ راما 
958/47۰ ,۷11۲ ممدانه و ,1-۲ ناهععک ز6 
» برای تفصیل مراجم مقایسه شود با؟ فقیهی» آل بویه /۲۷-۹ب. 
سقایسه شود با: آدم متز» تمدی اسلامی (ترجمه) /۱۷۲» ۲ ۲ 
. نامرخسروه صفونامه: درسورد اصفهان »٩۰/‏ درسورد بصره /, ۱. 
. در باب جهابذه و فعالیت آنها در اسر مالیات رکک: قادیخ قع /۰ه ,-ع ,. مقایسه شود 
با: لمتون» مالك و ادج (ترجمه) .۲-۱ . ب, دربارُ مسایل مالی و بازرگانی این عهد 
صرافان و نقود در عهد آل‌بوید» رکك: 
۵۹ 4۶ موز اي ممنونهممممی فعهماطميم معنوامدم رت مصفطی 
2 ,۷۵۱.۶ ,۸1۳0 طا رع زان 
جرجانی: الارهاص» احداث امر خارق نلعادة دال علی بعثة نبی‌قبل بعثتدن. تعرینات 
7 در بین ارهاصات مربوط به‌مولد رسول» یعقوبی؛ ولما ولد رسول‌انتهب زلزل ایوان 
کسری فسقطت منه ثلاث عشرة شرفه و خمدت نار فارس و لم‌تکن خمدت قبل ذلکک 
بالف عامب. قادیخ ۰/۲. ابن اسحق (ترجمه): آن شب که پیغمبر علیه السلام به‌وجود 
خواست آبد چهارده برج از ایوان کسری بیفتاد و آنش مجوس در پارسکشته شد: 
سیرت(سول۱ ۰8 ,/ع ع ,. از همین مقوله است خبر شکستن طاق مجلس کسری ابرویز و 
سد دجلةالعوراء؛ این الاثیر» الکاهل ,/۳م ب. در باب طاعون عام که گفته اند به هلاک 
نیم یا ثلقی از تمام سا کنان عراق منجر شد و بهتعبیر ولد که از پیش به‌سود اعراب که 
چند سالی بعد به‌ایران تاختند کا کرد بقایسه شود با: طبری - نولد که» نادیخ امرانبان 
دعریها (ترجمه) /۰۳) ره 


۳۹ و ,ع ۲ حمزه» سلی ملو /۲۲,. ایضاً همانجا» بقایسه شود با این الاثیر ٩/۰‏ ۲. 


:۲ 
ایتک 


و ۲ع ۳ ابن‌الاثیره الکاهل ۰/بسبو ۲ ور 
و ءع ۲ قجارب ام و/د ور این الاثیر /باع سح 


ادداشتها ۸۷ 

۰ دبعم این فندق» قاایخ بیمق /۰ب. ایضاً /دبر. 

بع ۲ ومع . مقایسه شود با روایتجرفاذقانی از عتبی که‌حکایتی هایل درین باب نقل م ی کند 
و در تقریر همین خطرس تکه وی و ابن فندق بعضی اشعار از گویندگان عصر را 
درین باره نقل کرده‌اند که از آنجمله است: 

لا تخرجن سن‌البیو ت لحاجة اوغیر حاجه 

والبساب اغلقسه علر . . ک مولقامنه رناجه 

لایتتنسک الجانسو . ن فیطبخ وک بشورياجه 
تادیخ مق /۰ ۱۷ 

4 م. در باب حکم سلطان بقایسه شود با جرناذقانی: سلطان فرمود درین ایام که در جمله 
بلاد سمالک عمال و سعتمدان او در انبارها با زکردند و غله‌ها بریخنند و بر فقرا و 
مساکین صرف کردندسه, نسخه خطی. دربارة عزیمت سلطان به غزوانش» مقایسه شود 
یا ابن‌الائیر» الکامل ۰۳/۷ ۲ ۰٩‏ ۲. 

وه و وی این‌الاثیر ۷۹/۸ ایض ریم این‌الجوزی ۸۰/۸ وبا 


کتابنامه 


۱ الباقبه عیالفرون الخالیهء لابی‌الریحان محمدین احمدالبیرونی؛ طع ادوارد زاخائوه 
لایپزیک ۱۹۲۳ 

۱۲+ اهل۱امدینه الفاخله» ابونصر محمدبن محمدبن طرحان الفارابی» طع دیتریصی» ۱۸۹۰ 

آل بویه و «رزگاد اپشان سح تألیف علی‌اصغر نقیهی» طهران , ۰۱۳۰ 

۱حسیالتةاسيم فی سسرفالاقالیم» لابی‌عبدانته محمدین احمدبن آبی‌بکر المقدسی» طبم‌میخائیل یان 
دخویه» طبع دوم» لیدن ۰۱۰ 

الا خبا«۱لطوال» لابی‌حنیفه احمدین دژادالدینوری, 

ادب الکتاب تألیف ابی‌بکر بحمدبن یحیی الصولی» نسخه و عنی بنصحیحه و تعلیی حواشید» 
بحمد بهجذالاثری» مصر ۱۳6 هر ق, 

ارشادالا دیب الی معرفةالا دیب تالیف شهاب‌الدین یاقوت حموی» طبع سارجولیوث» سلسل 
اوقاف گیب؛ باج؛ تیان و ۲ ۱ 

اپرانن «« مان ساسانیان» تألیف آرتور لریستن‌سن» نرجمة رشید یاسمی؛ با ترجمه مطالبی که 
مولف به‌چاپ دوم افزوده است؛ به کوشش منوچهر امیرمکری» چاپ دوم» طهران ۱۳۳۲. 

ابرانن دد فردنن نخستین اسلامی (تاریخ ح) تألیف برتولد اشپولره ترجمٌ د کترجواد فلاطوری» 
بخش اول» طهران ۱۳٩‏ ش, 

بیانالا دیاین در شرح ادیان و مذاهب جاهلی و اسلابی که در سال مرع ه, تألیف شده, 
تالیف ابوالععالی محمدالحسینی‌العلوی, به تصحیح عباس اقبال» طهران ۱۳۱۳ ش. 

بیست مفالة قزوینی (دوره کاسل)» جلد اول و دوم» طبع طهران ۰۱۳۳۰ 

تادیخ ادبیات ابران» تألیف بدیم الزمان فروزانفر» با مقدمه و توضیحات عنایت اه مجیدی» طبع 
طهران ۳ ش. 

غادیخ ادبیات زبان عرمی , حناالفاخوری» ترجمه عبدالمدمد آیتی» طهران ,+۱۳ ش. 

تادیخ ایرانیان د عوبها د« ذمان ساسانیان (- ترجمة متن طبری با تعلیقات)» تألیف نلودور 
نول دکه؛ ترجمد د کترعباس زریاب‌خویی» طهران ۱۳۰۸ ش. 

قادیخ طبرستان نألیف بهاء‌الدین محمدبن حسن‌بن اسفندیا رکانب (معروف به‌این اسفندیار) لد 


کتا بنامه 9۸*۹ 
در مرب هجری تألیف شده است؛ دو جزو در یک مجند: بهتصحیح عباس اقبال» طهران 
۰ ش. 

قاایخ بخادا تألیف ابویکر محمدین جعفرالنرشخی ترجمه ابونصرالقباوی» و تلخیص محمدین- 

زفن تصحیح مدرس رضوی» طهران ۱۳۱۱۷ - نرشخی, 

قادیخ بیجق» تألیف ابوالحسن علی‌ین زید بیوتی (معروف بان فندق)؛ با تصحیح و تعلیقات 
امن بهظیارا طهرانا و وس و کی. 

تادیخ بیهلی» تصنیف خواجه ابوالفضل محمدین حسین بیهقی دییر» به‌تصحیح د کترعلی کبر 
فیاض» مشهد . ۱۳۰ ش. 

تاربخ دویان» تألیف مولانا اولیاءنته آملی» به‌تصحیح و دقت عباس خلیلی صاحب جریده 
اقدام» طهران ۱۳۱۳ ش. 

تادیخ سنی مدولدالا دض والا نبیاه» تألیف حمزةبن الحسن الاصفهانی» طبم مطبعة کاویانی» 
برلین ,۱۳۶ ش. 

قاریخ سیستان» تألیف در حدود »۰-66 (ب ه, بدتصحیح ملک‌الشعراء بهان طهران ع ,۱۳ 

ادخ طبستان و ردپان و مازندان» تالیف سیدظهیرالدین‌ین سید نصیرالدین سرعش ی که در 
سنه ,رم ه, تألیف گردیده است» به تصحیح و اهتمام عباس شایان» طهران ۱۲۲۲ ش. 

تادیخ غز نوبان؛تألیفی ک, ۱. باسورث. جلد اول و دوم» ترجمه حسن انوشه, طهران به۳ و 
۶ ش. 

تادیخ گردیزی پا زین‌الاخجاد تألیف ابوسعید عبدالحی‌بن‌الضعا کین محمود گردیزی» با 
مقدمه میرزامحمدخان قزوینی» طهران ۱۳۲۰۷ ش. 

خادیخ گزیده» تألیف حمدالت‌ین ابی‌بکرین احمدین نصر مستوفی قزوینی» در سته .مب هر 
به اهتمام د کتر عبدالحسین نوایی» طهران ۰۱۳۳9 

تجادب!لامم تألیف احمدبن محمدین یعتوب معروف به‌سکویه؛ به‌اهتمام و تصحیح ه, ف. 
آمدروزه مصر ع-۱۳۳۷۲ هء ق, 

تجادب لسلف» در تواریخ خلفا و وزرای ایشان تألیف هندوشاه‌ین سنجرین عبدانته صاحبی 
نخجوانی؛ به تصحیح و اهتمام عباس اقبال» طهران ۱۳,۳ ش. 

التبصبر فی‌الدیین و تعیزالفرقةالناجیه عن‌الفرق الهالکین للامام ابی‌المظفرالاسفراینی» ویلیه 
کشف اسرارالباطنیه» عنی بنشره محمد زاهدالکوثری» مصر 6 ٩۰‏ ۰۱ 

ترجمة محاسی اصفهای از عربی به‌فارسی به‌قلم حسین‌بن بحمدین ابی‌اترضاء آوی در سال و ۷۲ 
هجری ازمتن عربی مافروخی» به‌اهتمام عباس اقبال» طهران ۸ ۳۲ , ش. 

الترجمة والنقل عیالفادسية فی‌الترون الاسلامية الاولی؛ الجزء‌الاول کتاب‌التاج والآیین» تألیف 
الد کتور بحمد محمدی» بیروت ٩4‏ ۱. 

تكملة تادیخ الطبری» تألیف بحمدین عبدالملک‌الهمدانی» طبع بطبعة کائولیکیه» بیروت 
۱ 1( 

قمدن اسلامی «< قون چهادم هجری (: رنسانس اسلام)» تألبف آدم متز» نرجمه علیرضا ذکاونی 
قراگوزئو» جلد اول و دوم» طبع طهران جوم ش. 


۹۰ تاریخ مردم ایر ان 

تیه والاشراف؛ لابی‌الحسن علی‌بن الحسین المسعودی» عنی بتصحیحه و سراجعته عبدالته 
اسماعیل الصاوی» تاهره م۳٩‏ . 

چیاد مقاله تألیف احمدبن عمربن علی نظامی عروفی سمرتندی» طبق نسخدیی که به‌سعی و 
اهتمام و تصحیح سرحوم محمد قزوینی به‌سال ببس , ه. ق در قاهره چاپ شده با تصحیح 
مجدد بح به‌ضمیمه تعلیقات سح به کوشش د کترمحمد سعین» چاپ سوم» طهران ۱۳۳ ش. 

خاندان نوبختی» متضمن شرح‌حال هریکک از افراد اين خاندان نح با فهرستی الفبایی از اسامی 
فرق سح تالیف عباس اقبال» طهران ۱ ۱۳۱ ش. 

۲لدخاثر والتحف» تألیف رشیدالدین بن الزبیر» تصحیح صلاح‌اندین الملجد» طبع کویت ٩۰‏ . 

دسوم دادالخلافه تألیف هلال‌بن من الصابی» تحقیق میخائیل عواد» بغداد وه ,. 

سیاست نامه یا میرالملولد» تألیف ابوعلی حسن‌بن علی (طوسی ملقب به نظام الملکه) مقتول 
به‌سال وپرع ه. ق) به‌اهتمام میدعبدالرحيم خلخالی» طهران ۱۳۱۰ ش. 

شهرباران گمناع» نوشته احمد کسروی» سه بخش در یک مجلد» چاپ سوم» طهران ۱۳۰۲ ش. 

شیرازنامه تألیف ابوالعباس احمدین ابی‌الخر معروف به‌ز رکوب» به‌تصحیح و اهتمام بهمن 
کریمی» طهران . ۱۳۱ ش. 

طبقات ناصری» تألیف سنهاج‌الدین عشمان‌بن سراج‌اندین معروف به‌قانی‌منهاج سراج جوزجانی 
درسنه ره »» به تصحیح عبدالحی حبیبی» جلد اول و دوم» طبع کابل ۳ ۲-6ع۱۳ ش. 

المرء قادیخ اپن‌هلددن» ترجمهة عبدالمحمدآیتی» جلد اول و دوم وسوم» طهران + - ۳۱۳ رش 

عصر زدین فرهنگد اپران»؛ تألیف فرای» ثرجمه مسمود رجب‌نیا» طهران ۱۳۰۸. 

عمدةا لطالب فی نساب آل پی‌طالب ( کتاب‌ح)؛ تألیف‌ح السیدجمال‌الدین احمدالحسنی» 
المعروف بابن عنبه» طبعم ۱ ق. 

فرخی میستافی» بحفی در شرح احوال و روزگار و شعر اوه تألیف د کترغلامحسین یوسنی» طبع 
مشهد ۱۳5۱ ش. 

الفرق بیی‌الفرق د بیانالفرقةالناجية منجم تألیف ابی‌بنصور عبدالقاهرین طاهرالبشدادی» 
المتوفی سنة و جع ه. طبع محمد زاهدین الحسن الکوثری» مصر 2۸ ۱. 

قابوسنامه» تألیف عنصرالمعالی کیکاوس‌ین اسکندرین قابوس‌بن وشمگیرین زیار» به‌اهتمام و 
تصحیح دکترغلامحسین یوسفی» طهران ه ۱۳ ش, 

الکامل فی‌التادیخ» تألیف ابی‌الحسن علی‌ین ابی‌الکرم محمدین محمد بح الشیبانی» المعروف 
باین الاثیر الجزری الملقب یعزالدین» العتوفی سنة .۳ب؛ طبع مصرء ادارة الطباعة الملیریه» 
و جلدء مورا ق. 

کتاب!لپلدان» تألیف احمدین ابی‌یعقوب سعروف به‌این وافح الیمقوبی» ویلیه الاعلاقالنفیسه 
لابن رسته» طیع لیدن ۲-ر و 

کقاب بنداد» لابن طیفوره طبع قاهره» ٩‏ ع ٩‏ ,. 

گزید؛ مقالات تحقیقی» تألیف و. و. بارتولد» ترجمه (از متن روسی) به‌قل م کری م کشاورز» طبع 
طهران م۳۰ ش. 

«جیل القوادیخ دالقصصی؛ تالیف سال . به هجری,» به تصحیح دلک‌الشعراء بهاره طیع کلالة 
خاورء طهران م ,جر ش. 


کتا پنامه 2۱ 
مجمل فصیعی؛ تألیف فصیح خوافی» به تصحیح محمود فرخ» جلد اول و دوم و سوم» مشهد 
۱۳۳۹-۶۱ ش. 
مختصوالبلدان» تألیف احمدبن محمد الهمدانی» المحروف باین فقیه الهمدانی» طبع لیدن ۱۲۰۲ 
۳ 
رو چا لذهب و معادنالجوهر فی التادیخ» تألیف ابی‌الحسن علی‌بن الحسین‌بن علی‌السعودی- 
الشافعی» جلد اول و دوم» طبع مصر >ع۱۳ 
مفاتیحالملوج» تألیف محمدین احمد انخوارزیی المتوفی فی سنة پم ج» طبع لیدن ه وم و. 
المنتظم فی قادبخ الملولد دالامم لابی‌الفرج عبدالرحمن‌بن علی الحنبلی» المعروف باین الجوزی؛ 
طبع حید رآباد دکن» ۱۳۰ ق. 
فامة تنسر به‌گشسپ» به تصحیح مجتبی سینوی» طبع دوم» طهران ۱۳۰ ش. 
نشوادالمحاخره تألیف محسن‌بن علی‌التنوخی» طبع مرجلیوث» قاهره ۱ ٩۲‏ ۱. 
و فیات‌الاعیان و انباء ابناء الزمان لابی‌العباس شمس الدین احمدبن‌محمدبن ابی‌بکربن خلکال, 
حققه سح محمدمحی‌الدین عبدالحمید, ب جزء» قاهره ٩6‏ ۱. 
یمینی- جرفادقانی» ترجمه تاریخ » نسخه خطی مضبوط اوایل قرن سیزدهم. 
8۰ .0۱۷6 ,صمتعوعا (معوم عط) ما حسمل صفافیان .۲ ,۵ا۲0ااععظ 
۷۷۵ حعونصهاوز جع وو۱۳۷ هن ۱۷۵۲۵6۵ و۷ .هعنهن‌فصهاو رامع 
2۰ 1924 واءونعا ,ع8۵ 2 
1905-6۰ ۷۵۱ 10 مصواز۵( ,1-40 ,۸.۲ مصفافا 42 ناددهش ,.00۳,2ع0 
بعطناضا اع مهمع:0 درتعاننش و16 دختوعل عموعع۳ ععل ععذهادالظ .ات000 
,9 ۳۵۲ ,۷۵۶ 2 
4۰ فاانماج) ر0ع0طود8 که باعدمرها ۵نودسنظ ‏ مد[ یکرمگ 
2 ,صاناون جع امن مور مق واه ۷۵ اک موه 
۰ ۷۱۵۵۸۵ ,1306 
تا ره۵۲6۵۵ جعوم وم عنطجهع00 06۲ طمهه تحصفتفههظ رلمنو۸۵۲ 
1901۰ 
,46 9 م,صعطجتومع6 حعهصم‌عنطمند مق طمعه معالهامز/۱ ها صفتآ .ظر2ممسرمگ 
2926-6۰ و۲۵02 
۰ م۷۱۷۱ رئلع2 ععطمعاصفاوز داز ها مفا امرگ 
27 ع۱تطصمت ,40عع) صاون/ ۱‏ ۲06 .م۲۲۵۳ 


فهرست راهنما 


آل افراسیاب-» ایلک‌خان 

آل باذوسفان -یاذوسبان . ب- ۳۰٩‏ 

آل باوندء , د- . دم 

آل بویه؛ و پرداخت خراج سالانه به‌دربار بخارا ,, ج» تشکیل دولت ,+ ع» القابشان ‏ ۲ع» 
عمادالدوله و بع» رکن‌الدوله و- جع معزالدوله و جع»عضدالدوله قناخسرو ۳۰:- 
ع» علل توسعه و پیشرفت ۳ ,جع ءعضدالدوله < دارنده دو لقب و ء» قانونمندی 
۳- همع وضعیت سپاءه- مه ع» فخرالدوله «ب- بده ع افخرالدوله و واگذا رکردن امروزارت 
د ربرابر دریافت ده‌هزار دینار به ایوالعباس ضبیو ابوعلی‌بن حمویه , ب ع» فخرالدوله و ماجرای 
مرگش «دء» وزراء آل‌بویه .ی وی فخرالدوله و سیاست با کیاولی سب ء؛ انحطاط 
خاندان موی عناوین و القابشان ری .یع» ابوالفوارس شیردل ۲ببء» تقسیم‌قلمرو 
عضدالدوله به‌پنج قسمت «- چبع» فخرالدوله و عنوان شاهنشاه «ببع» شرف‌الدوله و باع» 
بهاءاندوله عبع» بهاءالدوله و خلم خلینه‌الطايع عرع» سلطان‌الدوله ابوشجاع وبع 
عمادالدین ابا کالیجار دیع » ابوطاهر جلال‌الدوله ب- وی‌ع» ابونصر خسروفیروز 6۷۷» 
سذهب و اعتقاداتشان و سراسم مذهبی و- وب ع» روح تسامح در نزد آنها .برع علاقه به 
آبادانی و شهرسازی و اپنیه ۳- ,برع» عضدالدوله و توجه بدوضم درسان و بهداشت 
۲« ری علاء‌الدوله ابوجمقرمجمد- پس رکا کویه ر و ء» فلاسفه و علماقلمرو آنانب- و و ع» 
بررسی عقاید آنها و . ه» فاصلهٌ طبقاتی . ,ه» طرز معیشت‌خواص . ه» معیشت‌طبقه‌عوام 
۱ ره کسپ وکار و تجارت مردم ء ۲-۱ ه» تجارت با خارجه ۱۳-۱ ه تداول چکك و 
سفته و وجود صرافان ه به 

آل داپویه: ر- هس گاوباره» گیل‌گیلان م- بء۳» گاوباره حکومت و لقبش ۳- ۲دم 

آل زبار؛ ۳۸۲ ح؛ وشمگیرین زیارم . ۰-6 ج» بیستون‌پسر وشمگیر ع- ۰۳ ۶» قابوس بن وشمگیر 
بب ع . ع» منوچهرت قلکه‌المعالی . ,- ب. ۶» انوشیروان . , ع» داراب شرف‌المعالی ۱۱ع» 
پایان کار خاندان ۲ , ع» حکمت و دانش ۱۲-۳۲ ع؛ عنصرالمعالی کیکاوس و کتاب‌قایوس- 
نامه ع ,و 


۹۴ تاریخ مردم ایرران 

آل مسافر- سالاریانو مرزیان‌بن محمد. و . ۳» وهسودان‌پن‌محمد مج ابراهیم‌ین مرزبان ع ۱ ۳» 
- کنگریان 

آل‌هاشم و و مد 

آل یزید- بنی‌شیبان- شروانشاهان: دم سم 

آیین بوداء بعد از اسلام و هب 

آبین زر" بعد از اسلام . بر وه رء تألیف کتب رور- .ور 

آیین‌مانی: بعداز اسلام رو , 

آبین بهود: در ایران بعداز اسلام به , 

ابراهیم ممیمجور: و اسارت خراسان ۳. > 

اين ابی‌ذر: 9۰ : 

ابن اشعثه قیام برضد حجاح ۲۳ 

ابن الراوندای: معتزله‌ونشيم وی ,» بهودی‌الاصل‌بودن مب ,؛ الاد مب » آثارش ب- وبا 

ان باویهء و تکریم رکن الدوله نسبت به‌او رباع 

ابن‌سینا: و کتابخانه بخارا عبج» اقاست در جرجان م.ء» تأثیرش در آل‌بویه »م4» زندگی 
و آثارش 4- ۲و 

این‌عزافر؛ و تشیع بي ,» ادعای نبوت دب ,» سحاکمه و اعدام‌شدئش جب ب» آثارش وبره 
نزدیکی فکری با حلاج وب 

این‌سا کولا- ابونصر پسرابوالقاسم هبذالله از خانواده بنی‌دلفو ۳۰۲ 

این‌مقفع؛ احوال او بایب- وب 

ابوالحارث منصور سامانی: جانشینی بدر و , ج» خلم و کورشدنش ۱ ۲۲ 

اپوالحسن‌سیمجور: و اسارت ب . ب»اسارت خراسان و , ۲» ایجاد آرامش در خراسان رب ۲»نفوذش 
در دربار بخارا و لقب تاصرالدوله و عزلش از امارت‌خراسان ب , ۲» توطثه قتل‌عتبی ۰۲۱۳ 
مرگش ۳ 

ایوالحسن علی‌بن اسمعیل اشعری؛ و آثار او درعلم کلام ور 

ابوالساج دیودادبن‌دیودست-از بزرگان و سر کردگان طوایف‌اشروسنه؛ بنیانگذار ساسلساجیان 
و اینکه به همراهی افشین علیه بابک می‌جنگید م . «» القراض خاندانش ۳.٩‏ 

ابوالعباس تاش و امارت خراسان ۳ , م 

ابوالفتح بستی: ,مم 

ابوالفضل بلعمی: و وزارت‌امیرنصر رو ,» گسترش علم‌وادب ۱٩۷‏ 

اپوالفضل مجدین احمده و لقب شمس الائمه ۳ . »» کتاب مختص رکافیم. ۲» وزارتش ۳. ۰۲ 
و لقب حا کم جلیل وحا کم‌شهید ۲.۲ 

ابوالنوارس عبدالملکذین‌نوح:  ,‏ ۲ قرار با لباس زنانه و هلالك ۲۳ 

ابوالقاسم سیمجور: حکوست قهستان م , +» لشک رکنی به نیشابور و صلح با بکتوزون , ۲۲ 

ابوالمطفر برعشی: و وزارت نوح‌بن‌سنصور م , ۲» ب رکنارشدنش توسط فایق , ۲۲ 

اپویکر محمد بنمتلفرچغانی: و امارت‌خراسان و و ,»جلب‌سا کان کا کی به‌دربار اسیرتصر ٩9‏ ۱» 
و تحمل نیش عقرب ۱۹۹ 


۳۳۷ ۸ 


فهرست رآهنما ۵۹۵ 

ابوجعفر احمد صفاری: و تصید؛ رود کی دربارة او بو ,ءقول نویسده تاریخ سیستان دربارةٌ 
او بو ,» و سباحثه و مکاتبه با قلاسفة عصر ۱٩۷‏ 

اپوجعفرین عبدالرحمن: وکتاب‌الانصاف و در 

اپوجعفر عتبی: شریکک ابوعلی‌بلعمی در وزارت . , ج؛ و وزارت نوح بن‌منصور7 , ۲ 

ابودلف عجلی -> ابی‌دلف عجلی 

ابوریحان بیرونی: و سعنی لفظ سوینات ,ع» انتماب به‌دربار غزنوی وب ب؛ اهداء کتاب 
آثارانباقیه به‌قابوس بن‌وشمگیر ۱۳ ع 

اپوسمیدمیهته: و آزاردیدن از کراسیه ۲٩۱‏ 

ابوسهل اسمعیل بن‌علی‌نوبختی: و آنار او ۱٩‏ 

ابوصالح منصور: و لقب ایرسدید ر. ۲ 

اپوعلی‌بلعمی: و ترجمه تاریخ طبری به‌فارسی بو ,» وزارت عبدالملک ب. م؛تاريخ بلعمی 
۳1۹ 

ابوعلی‌جیهانی: و روی کارآمدنش . . ج» و -ه‌چیهانی 

ب رکناری از امارت م. ب» تمرد و جنگ با امیر نوح ء , ۲ دریافت امارت 


۰.۰ 

ابوملی‌سیمجور؛ و جانشینی پدر و لقب عمادالدولهء , ب» خودداری از ارسال خراج و سازش 
با بغراخان ایلکک ع , ب» اسارتش در قلعه گردیز و قتلش ۲۱۷ 

ابومیسی وراق؛ و گرایشات و آثار او مب 

ابومجمدحسن بن‌علی:و لقّب ناصرالحق هس , ءلقب اطروش و ناصر کبیر بم , ؛آشکا رکردن خروج 
+۳ ۱» کناره‌گیری از حکوستیم ,» شعر و فضل بح ,» استفاده از بحضر آمام حسن‌عسگری 
و فرقه اصریه ۳ب 

|بوسجمدحسن بن‌مومی‌نوبختی: و کتاب فرق‌الشیعه و آثار دیگر ۱۹٩-۷۰‏ 

ابوسسلم: و دعوت عباس ع» سابقٌ احوالش ع ع»سیامجامگان و ء» قیام ضداموی عند؛ 
قتل او رع» در دفم بهافرید و شریک‌بن شیخ ,,ح»و نهشت سنباد به خونخواهی او ۲+ 
خاطره او نزد سپیدجانگان ء د 

ابومنصور محمدبن عبدالرزاق کنارنگ طوس: فرسان اسارت‌خراسان+ . ج: رسمهای نیکو ونوشته- 
شدن شاهنامه نشور ابومنصوری‌به‌نام او ب, »» جمع و تدوین خونای‌ناسکک ب, ۲ ؛ اقدام 
به‌تدوین اخبار فرس باستان م . ب» قطع رابطه با بخارا ۲۰۶ 

ابومنصور بحمدین بحمدماتریدی: بزسس علم کلام حنفی و آثار او م- بو 

|بونصراحمدسامانی : و جانثینی پدر وم ,» دربند کردن عم‌خویش ۱۰ ازیین بردن رشد و 
نفوذ صفاریان در سیستان , ,۰ دریافت خلعت خلیفه ٩,‏ ,ء قتل‌مرسوزش ۰۱۲ لقب 
امیرشهید ۳ ,» وه‌سامانیان 

ابوهاشم: وصبت او وب کیسانیه و راوندیه وم 

ابی‌دلف عجلی: ب و (»و قلعه کرج بو ب» خاندانش 9۹-۳۰۲ بنای کانون شعر و ادبرو ب» 
نام کتابهایش و شعرش وه ۲» شرکت در جنگ با بایکك ۲٩٩‏ 

احمد بن عبد الصمد: وزارت مسعود ۰۳ ۲ 


2۶ تاریخ هرده ایرآن 

احمدحسن‌میمندی: و وزارت سمعود غزنوی ۰۲ ۲ 

اخوان‌الصفا: در قلمرو آل‌بویه ء و ؛ 

ازهرین بحیی: و کمک به‌عمرولیث ع , ب 

اسدی طوسی: و نظمگرشاسب‌نامه دم 

اسفارین‌شیرویه: هر ج»تصاحب قلعه‌الموت بم۳» تعیین جریمه برای عموم مردم ورس 

اسمعیل بن احمدسامانی؛ اولین پادشاه مستقل‌سامانی عم ,» نجات بخارا از هرج‌وسح عم وه 
بسط قدرت و سرپیچی از اطاعت دربار سمرتند هم ,» جنگ با برادرش نصرو پیروزی و 
توافع دربرابر برادر مر ,» آزاد کردن اسیران بدون فدیه بر ,» محبوبیت نزد خلیفه بر ۱» 
حمله به‌طراز و فتح آن و اسلام‌آوردن امیر طراز بر ,»جنگ با ترکانو - مم,عنوان 
اسپرماضی وم , ءو‌سامانیان 

اسعیلیه: امام‌سبتور و امام‌ظاهر ع ۰ ۱» فرسانروایی آذربایجان . ,م» و‌باطتی‌ها 

اشعری-ه بوالحسن علی‌بن اسمعیل اشعری 

اطروش-+ابومحمدحسن بن علی 

اهراب؛ سهاجرتهاشان به‌ایران , مبحء اختلاط با ایرانیان 6 وم 

اهشین؛ سردار سیاستمدار . ب» و طاهریان «ب» اتهامهمداستانی با سازیار جب»نارضایتی از وجود 
ابودلف ۲٩‏ 

اکرا نقش آنها در ناریخ ایران ۳۳» وسه‌بنی‌حستویه 

البتکین: امارتش یب . ج» وسه‌غزنویان 

امیر اسمعیل سامانی: و مردم طبرستان ۳۰ ,» وسه‌سامانیان 

امیرالمسنین: عنوان خاص حضرت علی (ع) ۶ ۶ ۱ 

امیرمتتصرء توجه عیاران به‌اوه و قتلش ۰ ۲۲ شعری که‌در لباب‌الالباب از او ذ کر شده و ۲ ۳؛ 
و-»منتصر سامانی» سامانیان 

امیر منصور: همکاری ابوالقاسم سیمجور با او ء ب ۲» وسه‌متصورسامانی؛ سامائیان 

آمیرنصرسامانی؛ تردد جهانگردان به‌دربارش 9 ,» شورش ابوصالح منصور ه- 92 ,»دوستی 
با ابوجعفر احمد صفاری »و ,» خروجش از ماوراءالنهر و آشوب در آنجا رو ,» شورش 
برادرش علیه او مرو ,» اتهام شیم یگری و کناره‌گیری از حکوست ۲ ۲.۰۷ دودستگی 
دردربارش . . ج بیماری سل ,. ج» علاقه به‌دعوت باطنی ۲- ,. ۲» توبه‌خانه ,, ۲» 
و-ه‌سابانیان 


امپرنوح سامانی؛ آغاز امارت" . ج»فرار به‌سمرقندع . بسرگ و لقب‌امیرحمیده , » وس‌سامانیان 

اهل تشیع - دوستداران علی (ع)4 وع ,» شیعه امامیه وع ,ء عقاید شیعه امامیه بو ,» 
فرقه های زیدیه و اسمعیلیه و ,ء زیدیه و عقایدشان ۲ه ,» عقاید اسمعیلیه ع- ۱۰۳ 

اهل حق؛ و طریقه آنال , , ه 

اهل ذمه: و بناصب عمده دولتی آل‌بویه رم ,مع 

اهل سنت؛ سنی و معیارها و اعتقادات مس ببع ,» اختلافات داخلی ع ,» مذاهب چهارگانه 
بع ,؛ اختلاف با خوارج و روانض بء : 

اهوازی» علی‌بن‌عباس: اهداء کتاپ کامل الصناعة به‌عضدالدوله‌فنا خسرو ۰ 


فهرست داهنما ۹۷ 
ایغارین - نواحی قلمرو ابی‌دلف ب٩‏ ۴ 
ایلکک‌خان: حر کت به‌بخارا و توقیف بکتوزون و پنالتکین فایقی م ۲۲ و نسبت آل‌افراسیاب۲۳۳ 
باباطاهره وب رو ع » شهرت او به‌عریان . . ۰» دوییتی‌ها 
بابکك خرم‌دین: و خاطره ابوسسلم برد؛ ارمنستال و ب» افشین . پم 
پاذوسبان -ه آل باذوسفان 
بازوگانی و تجارت در عهد سامانی و غزنوی: ۰- ۶+ 
باطنی‌هاء دعوت پنهانی در بخارا , . ۲» وسهاسمعیلیه 
با کالیجا ر کوهی؛ آخرین اسیر آل‌زیار ء ه ۲ 
پرامکه ۱ مب 
بستیسه.ابوالقتح بستي 
پکتوزون: سژول لشکر ابوالحارث منصور و , ۲؛ امارت خراسان .۰ ۲۲ 
بلاهای عام- سیل» زلزلد, تحطی: و تأثیر آن در زندگی هرروزینه سردم م ر- هه 
بلعمیسه ابوالفضل بلعمی» ابوع‌لی‌بلمی 
بنی‌امیه و اینکه ملولك بودند نه خلفا ۳۲ 
بنی‌حستویهع بو بو نع ع» وسه_آکراد 
بنی‌دلف: بو (» اینکه این خاندان به‌تشیع سعروف بودند , .۳»وسه عجلی» ابی‌دلف 
بنی‌شیبان سه آل یزید 
بنی‌مزید شیبانی: ۲۹ 
بودا -هآیین بودا 
بولانی -+قاضی بولانی 
پونصر مشکان؛ دبیر رسایل سلطان مسعود و ۲ 
بیروئی -> ابوریحان بیروئی 
پارسیکك: زبان پیلوی بعمول عهد ساسانی بو . ه 
پارسی‌هاه و سهاجرت به هند , ۳ 
پنشخوارگرشاب عنوان شاهانی از نزاد اردشیر درازدست رهم 
پدریان- هواداران وسیت‌سحمود غزنوی و جانشینی بحمد 7٩‏ 
پسریانسهواداران سسعود غزنوی ۲۰۷ 
تاجیکث؛ در ماوراه‌اللهر و + 
تاریخ بخاواء و فروش بت در یازا ماخ وه ,» حدودقلمرو سامانيان ۱٩‏ 
تاریخ سیستان: اولین‌شعر فارمی م . , رابطه صفاریان با دولت ساسانی . ۱۲ 
تاش -ه ابوالعباس تاش 
تا هرتیس سفیر خلینه فاطمی و قتلش ۲۲۰ و ۲۹۱ 
تبریزه ساجرای زئزله در آو ,-م رم 
تصوف؛ و فلسنه و رابطه آن با علم کلام , ب ,» پیشروان آ۵ باب 
تلسر سهنانة تفسر 


ب سثالب الوزیرین م بع ‏ کتاب‌الامتاع والمانسة وب و 


سس تاریش فتردغ ابر ان 

الثاثرفیالقه: ابوالفضل جعفرین‌محمد و خروج , ء ,»و سه علویان 

جزیه: مالیات‌سرانه , ه» و این که درعهد آسوی به‌حیله‌از نوسسلمانان وصول می‌شد ع » 

جوی مولیان -ه رود کی» چهارسقاله 

جیهانی: وزیر و تربیت اسیرنصر در آئین‌ملکداری ۳ ,»پا 

چغانی -ه ابوعلی‌چفانی 

چکرسوم» بت؛ . + 

چهار مقاله: شرح‌حال خجستانی » , » قصیده جوی مولیان 4- بر 

ء و انتظار کمک از آن در نزد اخلاف یزدگرد م ,»و ترس از آنان که هیاطله و نیز ترله 
وش پر گوذ نله کوج 

حا کم جلیل -ابوالفضل محمدین احمد 

حجاج: و فیروز دیلمی ۳۳ سیاست تبعیض نژادی «» و طرز سطالبهٌ خراج بو 

حدودالعالم: و بتخانه کابل وه ,» و وصف طبرستان ۳ عم 

حسن بن زید: قبول رهبری شورش طبرستان +( ساری را نختگاه قرار دادب ج,» صدور فرسان 
بر وفق مذاهب شیعه نج ,» عقویت یاغیان و پایان کار م۱۲ 

حسن بن‌قاسمب داعی صغیر یا سیدداعیء,م ,» تأمین صلح و قدرت در طبرستان وم ,»سارت 
در قلعه الموت ۳٩‏ فرار و مرگ . ۱4 

حسنکک وزیر: اعدانش , ۲۷۷ 

حلاج: عقاید و اعداسش ور 

حمزه خارجی؛ نیام او برضد خلیفه رسد 

جمویه سپهسالارت حمویه لوسهٍ حمایت از دولت ابیرتصر ء و ره دفع فتنه‌اسحق ووره دفع 
فتله_حسین»رورودی 9۰ دنعفتنه احمدین‌سهل «وبه دفع فتنه لبلی‌بن نعمان بو 
اسارت ئیشابور 9 , 

خاندان قارنس آل زرسهرسوخراي در وب مازیارو اظهار عصیان و شعار سرخ‌علمان هریم 

خراج: و سخنگیری عمال نسبت به توسسلمانان ببس مالیات ارضی + 

خراسان؛ و اعمبت تجاری آن هم + 

خرمیه: درعید سأسون مر >» پایان کار آنها به‌دست افشین بب- . 

خلافت: تلثی عاسه سسلمین از آن وی هو 

خلافت اموی و عباسی: ‏ » : 

خلالت درعهد. راشدین: 4 

خوارج: عاقبت تارشان به روایت ناریخ -یستان م . ,, اعتفاداتشان مب ازارقه مرو ره 
عطویه و ء ,, احباء حکومت درسیستان ٩۰‏ 

خویذوگدس- ازدواح محارمع بر 

الدارالمعزیه: نام قصربمزالدوله در بغداد ب بء 

داعی صخیر سه حسن بن‌فاسم 

درگاه و دیوانء رقایت بين آنها و-یریج 


کارش بو ,» وسهایوعلی‌جیهانی 


دنیای ایرانی؛ و احباء آن به‌دست اعراب م +م 


فهرست راهتما 2۹۹4 

دولت فاطمی مصرخ ع ه : 

دهقان: درحوزهغراح ره 

دیسم بن‌ابراهيم شادلویه کردی از خوارح و . م» فرار یه ارمنستان ۲,م» ابیناشدن و قتل 
!۳ 

دیلمیان: رینة‌تبار آنان ب- وم 

دیوان: و مساله تقسیم عطا +ه» نظام دیوانی درعهد سامانی و غزنوی ع- ,مب» دیوان 
رسایل ,رم دیوان عرض رم ج» دیوان اشراف مج دیوان برید ۲م (؛ دیوان‌اوقاف 
رب و سه درگاه و دیوان 

ذمی-ه‌اهل ذبه 

ذوالیمینین سه‌طا هریان 

راوندیهء مسأله جانشینی ابوهاشم . ء 

الرضامن آل‌محمدء دعوت‌عباس , ع» دعوت حسن ینزید ۱۲۳ دعوت‌محمدبن جعفرم ۲ ,؛دعوت 
حسین بن‌محمد ک وکبی ۱۲۳ 

رواد یان؛ ابوالهیجاین رواد ء ,ج» اینکه اجدادشان از اعراب ازدی بودند ء ,«» اینکه بابک 
خرم‌دین با یکی از آنها ارتباط داشت و رج» ابومنصور وهسودان بب,م» اینکه برعلاف 
بذهب اهل سنت بودند يب ,ج» سملان بر » ابونصر مملان‌بن‌وهسودان ۳۱ 

رود کی؛ قصیده بوی‌جوی سولیان ۱٩۸‏ 

روس؛ راهزنان دریایی: حمله آنان ۳+ و ۰ج حمله به‌ولایت اران ۱ :- .رم مقاوست 
مردم دریرابر آنال , ,م, ایلکه تهاجمنان خاطره تجاوز سکاها را زنده بی لرد روعه 
آمدنشان به‌دربند هس حملة مجدد پم هجوم آنها و شکست شروانشاء ربج 

زونشت سه آیین زرنشت 

زندقهء تمایلات اباحی و سانوی ور نحء ابن‌ابی‌العوجاء واین‌سقفع ب- هب 

زیدین علی: قیام 

زیدیه: دعوت آنها ۱۳۳ 

ساجیان: سلسلة لوچکی در آذ ربایجان ب. ج» محمدبن ابی‌الساج ۳۰4 یوسف بن ابی‌الساجه . ۳» 
اپوالسافرفتح پن‌محمد و . ۰۳ ابوالفرج ساجی و , ب 

سالاریان سهآل‌مسافر 

سامائیان؛ یک دولت برقدرت و محدوده قلمرو آن ج- ,م,: نسبت آنان به‌سامال خداة مره 


م او باب 


نحوة استقلال مر » اولین بادشاه سستقل آن وب ,» سوروی‌شدن امارت و ماوراء‌النهر 
اری امارت طبرستان و جرجان مم ۱ سذهب 
اسممیلیه یا ترسطی ءو ,۰ انحطاط طبقه دعقان ,, ج» به‌سرآمدن دولتشان 6 + م۰ علل 
انحطاط آنها بم م» تأثیرشان در فرهنک و علم م- بم ؛ علم و ادبب م, حکام مستفل 
محلی عب» تضاد بین عفاصر لشکری و کشوری مب م» عنوان وزارت وب »» کنابخان 
بخارا عب + ترویج علم و زبان دری وب تالیف لتب وب مه شعرا 


جر تعیین بخارا بعنوان تختگاه دم ,» 


تن عصر ویب 
تساسح آنان »بو .وج» عنوان سپهسالاری .مه ویب و حهایوتصر احمد سامانی؛ 


اسمعیل پن اخمدیم: ابیز اسمعیل‌نیم؛ امیر متتصر ند ؛ امپرنتصوزند: ابیرتصریت امپرلوع‌ند 


.و تادیخ مردم ایران 

میکتکین؛ جانشین البتکین درغزنه؛یاری امیرنوح؛ نقدیر کردن امپرسامانی از یاری او ه ۱ ۲» 
ایجاد نظم در قلمرو ساساتی ب , >» وفاداری به‌آل‌سامان ۳۱ج 

سبکله غلام پوسف بن ابی‌الساج ب . ۳ 

سجستانی» ابوسلیمان: ۰ : 

سکهء وضرب آن درعهد عبدالملک مه 

سلاله‌های بهلی: و اطاعت آنها از خلفا رو 

سلجوقیان؛ وسنت‌های‌دیرینه سامانی ۲٩۲‏ 

سنباد؛ فرستادن اموال به‌طبرستان پم کشته شدنش دم 

سنباط بقراطی: نام پادشاه مسیحی ارسنستان و .۳ 

سنی + اهل سنت 

سوری بن‌معتزء ۱ ۲۷ 

میرالملوك؛ خواندن آن برای سعاویه و خلفا بء 

سیمچورابرا هیم‌سیمجور» ابوالحسن سیمچور؛ ابوالقاسم سیمجوره ابوعلی‌سیم‌جور 

شبانکارگیء و تضاد آن با زندگی شهری ۳۳۱-2 

شبانکار | کراد شبانکارمٍ زسوم فارس » مح» در کرسان بمء فضلویه و پایان‌دادن به‌دولت 
اخلاف عضدالدوله , رباع 

شدادیان اران: و ۳۱ بح 

شروانشاهان سه آل یزید 

شروین دستبی: داستانی سنسوب به‌عهد خسرو اول یا یزدگرد +. م» قول مولف مجمل‌التواریخ 
دربارُ آن ه- ع. ه 

شعوییه؛ و مثالب عرب مه 

شیخ مفید؛ نبعید شدنش توسط عمیدالجیوش ,۸ 4 

شیرسلگی؛ مجسمه معروف دروازه همدان وج 

شیعهاهل نشیم 

صاحب این العمیده کتاب‌المحیط و ع 

صاحب‌الزنج: نسب او م, ,» فتوحات ؛ , ,» سرگ و ازهم‌پاشیدگی نهضت بردگان ۱4 

صاحب بن عباد؛ وزیر فخرالدوله به ۶ح 

صاعد-+قافی صاعد 

صعالیک يا صعلوکان: ۰ , ,» محمدین‌صعلوك . ع- رم ,»ابوالعباس و امارت طبرستان 9۲ ۱ 

صینی» پونصرسهتاخی بونصرصینی 

صفاریان: و تلقی مردم از حکومت ایشان ۲ ,؛ بایان کارشان . ۱۱٩-۷‏ 

طبرستان: شهرت آن با نام سازندران جوم عجایب آن موب بازرگانی آن سوم محدود آن 
هم عس» بقاوست دربرابر سهاجمان ,م- بعم۳» چگونگی فتح آن و عم» ظهور علویان, هم؛ 

قدیمترین سلاله‌های آن ع وس 

صوافی: خالصه امام ره ۱۲ 

صوایف: جنگهای نابستانی »۴ 


فهرست رأهتما 2۰ 

صوفی» عبدالرحمن: و تألیف کتاب صورالکوا کب برای عضد الدوله فذاخسرو ۲۰ 

طاق؛ قلعه‌ای نزدیک رویان مر دس 

طاهریان؛ بو » طاهرین‌حسین- ذوالیمینین ,رو» حکومت اخلاف‌طا هر و ٩؛‏ عبدالله بن‌طاهر و 
«استبدادینور», . ۱» عبدالله‌ین‌طاهر و داستان «وامق و عذرا» ۱. ۱- .۰ ۱ءعبدالله‌ین 
طاهر و طرح تعلیماجباری . , ,ء وکتاب القنی , . ,» ابوالطیب‌طاهر ۷. , 

طغرل سلجوقی: ساجرای فتح نیشابور مه ۲» امیرخراسان , > ۲ 

عبدالملک سامانیسهابوالفوارس عبدالملک‌بن نوح 

عتبی سابوجعفر عتبی 

عجلی -ه‌ابی‌دلف عجلی 

عضدالدولهد یلمی: فرسانروایی؟ ۰-6 5۳ 
مرکش ه . 4؛ وسهآل‌بویه 

علامه حلی: وکتاب انوارالملکوت و آثار دیگر ۰ ۱۷ 

علم کلام اسلامي: ۳- ۲ » بحث جبروقدر ۱۱۳ 

علویان: حسن‌ین زید و مقابله باآل‌عباس م ,» قدرت مهیب م۲ تجدیدحیات پم ,.دعوت 
اضر کبیر یا اطروش , و , الق ثرفی ائله 

علی بن عیسی بن‌ما هان؛ سردار امین عباسی ۹۸ ۲ 

عمرولیث: جانشینی یعقوب « , , »همکا ری‌با خلیفه وس رکوبی صاحب الزنج ء , , »فتنفخجستانی و 
رافع بن هرئمه بد ,- ه , و » کشته شدن درحال مستی + , ,» درگیری باخلیفه و سپاهش ب , ۱» 
نارضایتی از حکوست ساسانیان ب, ,» دفع‌طغیان رافع‌بن‌هرئمه,, ,» ضرب سکه در فارس 
۱۷ ۱» صبر برسرگ پسرش بر ,» توسعا حکومت م, ,» سپاهیگری م ,۱ عیاری ۱ » 
پاداش خلیفه و , ,» اسارت و , ,» علت و چگونگی اسارت ب بمب 

عیاران؛ و مداخله در امور ولایت و ۱ 

غزنویان: اساس دولتشان ,م- ۰۲۲ انتساب به‌فیروز یزدجرد .۲۳ شیوهٌ حکومت ۲ب ۲» 
پروردگان امراء‌بخارا بج» دستگاه خلافت ۲- ۲ج میراث اداری و نظامی آل‌سامان 
۰ ۲» اتکاء به مذهب ه ۲ عنوال وزارت و تزئزل آن . ب +٩‏ ۲» حرص جمع آوری بال 
«- وب ج» هزینه های دربار چپ ۲ سهاه و آرایش لشکر ع-مب ج»حمایت از علم‌وادب ع ب۲» 
نظام اداری ایشان م- دب » جهاد پا کفار و دفاع از اسلام وب ورب دفاع از بذاهب 
سنت ۲۸٩‏ 

غزنهء و تاریخ آن و ۲۲ 

غضا بری: و جوایز سلطان‌بحمود و ۲4 

فارابی؛ نسب او رب ,» فلسفة مشایی پیب ,» آثار او «بر» مدیته فاضله چب» عزلت باه 

فارسی» ابوعلی: تألیف کنابهای الایضاح والتکمله بفام عضدالدوله‌فتا خسرو ۳۰ 

فرخی: و مرئیه دوسرگ محمود + 

فردوسی: و مأغذ بعضی داستانهای شاهنامه مر +م 

فرهنگ باستانی ابران: و تأثبر آن پرطوایف کرد و دیلم و عرب « ۲ب 

فضولیان- تعبیر مولف زین الاخبار از عناصر ناراقی م4 ۱ 


تاثیر مرگش درنتیجه جنگ آل‌سامان و آل‌بویهم, »» 


2۰۲ تاریخ میدم ایرآن 

فلسفه: فارابی و رازی ۱ب 

الفهرست: و فرقةٌ اسمعیلیه ۳ ۱ 

فهله- بلاد فهله سرزمین‌جبال: زبان فهلوی و لغت دری بو ند قصه‌های‌پهلوانی زبان دری 
ره 

فیروزآبادء و اينکه قبلا" نام آن‌شهر گور بوده است۶7۳ 

قابوس نامه: شرح مضمون پیام سلطان‌محمود به سیده و پاسخ سنجیده او بر ء 

قابوس وشمگیر-هآل‌زیار 

قارن» خاندان-»خاندان قارن 

قاسم الرسی؛ و کتاب در رداین المقنم و آراء‌زنادقه و سانویه ۰۳ 

قاضی‌بولانیج و حکایت نپذیرفتن غنایم ۷۲ م 

قاضی بونصرصینی: رسول‌سلطان‌مسعود وه ۴ 

قاضی صاعد: و رنجش از ابویکرسحمدین اسحق ۲٩۱‏ 

قرامطه: و بنیانگذار مذهب آنان وه ,» ابوطاهر و به‌غارت‌بردن حجرالاسود به ,» عقاید آنان 
۱۰ 

قطران تبریزی: و اشعاری درباره ابومنصور وهسودان بر م» زلزله‌تبریز 4 ۳۱ 

کرامیه: ,وم 

کردفناهسروه نام شهر لی نزدیک شیراز که به‌اسر عضدالدوله ساخته شد ۳۰ 

کیسانیه: و محمد حنفیه وم 

کاوبا ره -ه آل د ابوید 

گنبدقاپوس: محل دفن فابوس بن‌وشمگیر زیاری ب. ۶ 

کی لگیلان-هآل‌دابویه 

لغات فارسی درعربی: ۰٩‏ 

لیلی‌بن نعمالا: ۳۳ 

مأمون؛ گرایش به‌یعتزله و و ,» لقب امیرالکافرین و 

ساتریدی؛ سهایومنصورسحمدین محمد ماتریدی 

ماخ» بازار سه‌ناریخ بخارا 

مازیار: ارتباط با انشین ,ی و طاهریان۲ ید 

با کان کاکی.. ما تانین ثاً لی- شوالیه شرقی وت ۳۸6 

ماني -+ آیین‌سانی 

ساهویه: این‌ساففه‌سوری و جح خداه‌دشمن د ۲ 

متکلمان امامیه: فضل ین‌شادان و کتاب الایضاح وب ر» ابواسحق ابراهیم‌بن نوبخت و لتاب 
الیاقوت , بو 

متکلمان شیعهء و گرایش به‌مقالات فلسفی . باه 

مجمع التواریخ والقصص: و حکایت دلاوری مسعود ۲۰۱ 

محمدین ز کربای رازی؛ و فلسفه جب ,» تقد فلسفه ارسطو مب ,»عقیده این‌سینا درباره آن ۱۷۲» 
نمایلات مانوی و ثلوی مي , . رابطه فلسفه و دیانت جیپ ,» آثار او ع- مب » عفیده‌ابوحاتم 


قهرست راهنما 2.۲ 

رازی درباره آئاز او عبر معلم او وی معالجه امیراحمدین اسمعیل هیام 

محمدین زیدعلوی: و لقب حالبالحجاره + + ,؛ داعی‌الی‌الحق و داعی اول و + ,» شیوه مجازات 
مخالفان و ۲,» حشمت وک وکبه: فضل‌وادب ٩‏ ۲ س رکوبی القائم .۰ ,» شکست‌خوردن 
از اساتکین در ری ,م,» شکست از رافع بن‌هرشمه +۲ ,» شکست و مرگ ۲ ,ء و -داعی 
مطلق و خصوصیات اخلاقی او ۱۳۳ 

محماپن عبدالرزاقی-سه ایومنصورمحمدین عبدالرژاق سح 

سبعمدبن عیداته‌طاهری: و دریافت اقطاع از خلیفه ء ب,» نملک ملک‌عام ء ۲,» پایان کار او 
۱۳۸ 

بجمدین کرام‌سجستانی: و بذهب کرامیه» ارتباط با صوفیه؛ و کتاب عذاب‌القبر موب 

محمدغزنوی: جانشین محمود و ء (» سیاست صلح جویانه و ٍ ب» علاقه‌به زبان و ادب‌عریی, ه ۲» 
اسارت و کو رکردنش ۲۰۱ 

بحمود غزنوی (سیف‌الدوله): و گرفتن نشابور از بکتوزون , ۲۲» لشک رکشی به مرو ۰۲۲۱ 
عهدمصالحه با فایق و بکتوزون مج ۲ و تمام قلمرو سامانیان ۲۲۲ لقب خدایگان خراسان 
و خطبه خواندن به‌نام خلینهالقادربالله ۲۲۷ دریافت لقب یمین الدوله و امین المله ۸۷۲۲ 
تقسیم قلمرو آل‌سامان با ایلکک‌خان و تعبین مرز رسمی و ۲۲ غزنه را مقر حکوست قراردادن 
4 ۲۷ سیری در تشکیل حکوستش 6- ۳۲ ۲» قدرت استبدادی و جنگ با کفار هندو ۲۳۷+ 
شکست دادن خلف‌بن احمد و فتح سیستانع ۳ ۲» لقب سلطان عم » علت لشک رکشی به‌هند 
و التاب سلطان‌ازی و کثیرالفزوات ۳۰ ۲؛ حاصل جنگهایش عم ۲؛ انجام منهیات دب ۲» 
عدم انعکاس معاییشبم(» و ایازه و فرزند ناسشروع» و سیاست ما کیاولی پ۲ ۲؛اسیرب 
کردن چیپال راجة ویهندمج ج» مواجه‌شدن با شورش عیاران مس ۲» جنگ با سپاءایلکك‌خان 
۱۲ غنایم بسیار از هند» و علاقه‌سطوعه و مجاهدان به‌همراهیاو وم ۲» و اسریه‌ساختن 
مساجد درهند بج +۰ فتح سوبنات و شهرهای دیگر ازجمله تانیسر , و- , ع >»غنیمت‌گرفتن 
تعدادی فیل . ؛ «» آخرین هجوم او به هند ۲ع ۲» بسط قلمرو خویش و تحکیم قدرت 
مب بع ۲ سلاقات‌بایوسف قدرخانع-۳؛ ۲»تصرف خزاین آل‌بویه و دستگیر کردن‌مجدالدوله 
6 سیاست ما آلیاولی هع ۰۲ گفت‌وشنود با مجدالدوله درباب تاریخ و شطرنج ه؛ ۲ 
به‌آتش کشیدن کنابخانه آل‌بویه »ء » خوانده‌شدن خطبه بنامش از طبرستان تا ارمنستان 
۲4۰ مرگش ب ب» تبدیل امارت یه‌سلطنت و شکوه دربارش بع ۲» شاعران د رباری» و ۰۲ 
خصوصیات اخلافیش ب ء +» تدبیر جنگ پع ج» تعصبات بذهبی مر ع ۲» وزیرانش , ب-, بو۲» 
سوزاندن کتب‌فلسنی ب- وی ج» نوجه به‌شعر و ادب بي ب» جواب به‌خلیفه درباب‌حسنکک 
۰ مبارزه با اسمعیلیه ,و و » باجرای آنش زدن "لتابخانه صاحب‌بن‌عباد وودع» 
تسخیر ری و مع, سوزاندن ثتابخانه ری ومع 

مرجثه: ۳ب ,» قدریه و سایقة آن 6+ ,» قدریه: مجوس هذه‌الامه و بر 

مردآویج‌بن زیاز؛ «,رجءدلاوربهایش در فتح طبرستان و جبا 
گذشته اش برمم» احیاء سلطنت غیرعریی ۱و۳ -ا 
طاق کسری «٩,‏ کشنه‌شدنش به‌دست غلامان ۰٩ج‏ 

سرزبان‌نامه: انشاء آن بوسیله سرزبان‌بن رستم . م۳ 


لرج»عدم اطاعت از اسفار پپرس: 


تاج زرین سرصم : و تعمیر ایوان و 


2.۴ تارییغ مردم ایران 

مروج‌الذهب مسعودی اتضباط صفاریان , ۲؛ 

مسأله‌یحنه: تفتیش عقاید در خلافت عباسی هد 

مسعودغزنوی؛ برتخت‌نشستن او درهرات ,ه م۰ دستکیری و اعدام حسنک‌وزیر ۷ هب 
جنک هند و تسخیر قلعه سربستی م۰ تاخت وتاز ت رکمانانب- 4 » ناجگذاری او 
ده ۲» برگزاری مراسم عید اضحی و جشن‌سهرگانیء ۲» لشک رکشی مجدد به‌هند رهب 
شورش مجدد ت ر کمانان و تراخانبانبه +» صلح اجباری با ت رکمانان» ه ج» جنکد دندانقان 
.۲۷۰ مرگ قهرسانانه در ماریکله , + ب» استبدادرای مب »بردن سنوچهری شاعر به غزنه 
۳۷۹ 

مسکویه» ابوعلی؛ کتابداری کتابخانه ابوالفضل بن‌عمید وب ء تمایلانش دهع 

مسمفالت رئیس بجوس: ع و۳؛ سسمغمان دنباوند پپم» سمغان‌ولاش . با 

مسودة بغداد- سیاء‌چامگان بو ج» عمال‌خلفا وم 

مطوعهغ ه . ,» صالح پن نص رکنعانی رهبر مطوعه ه . ,» و خوارج ب. ,» شرکت در جنگهای 
سجمود ۲۳۰ 

معاویه: اولین ملک در اسلام و ع ر 

معتزلهء و اصول خسبه موب تأثیر عقاید دیگر در آن بو , 

معصوبی» ابوعبدانته؛ به‌دارآویخته‌شدنش ومع 

مقدسیء سیاح‌عرب: تنوع لهجه‌ها ببمرء شرح بازرگانی عهدسامانی عم ۲ 

مقنع: نهضت و آراء او > سح 

ملکان ملکاس هزوارشی شاهان شاه , + عع ۱ 

ممشاددینوری: صونی و زاهد» کشته‌شدنش به‌دست سپاه رداویج .۳۰ 

منتصر سامانی -ه امیرمنتصره ساسانیان 

منصورین طلحه: حکیم آل‌طاهر , . ۱ 

منصور ساسانی سهابوالحا رثمنصورند؛ ابوصالح منصور بح امیرمنصور بح 

موالی؛ و التزام په‌حرفه‌ها م م» اینکه فتها غالباً از آن طبقه بودند بره 

المورید بالله: اپوالحسن احمدهارونی ۳ « 

مودود؛ و جانشینی مسعود ,و 

المهدی لدین الله (والقائم بحق‌الله): فرزند حسن‌بن‌قاسم ر ع : 

میمادای سه احمد حسن بیمندی 

ناصر کییر-+ ابومحمد حسن بن علی 

الناطق پالله: ابوطالب یحی ۱۳ 

ناه تنسر: و توجیه حکوست ساسانیان ۳۰۱ 

نزهةالقلوب: شرح‌طبرستان و و۳ 

نصاری: در ایران بعداز اسلام بت بو ب 

تعر سامانی سه امیرتصرنم؛ ساسائیان 

نوبختی.سه | بوسحمد حسن بن موی 

نوح‌ین منصور: امارنش , , ب» فرار ازمقابل بغراخان‌ایلک ع , » فتح بزرگ سپاهیانش» ۱ ۲» 


فهرست راهتما ۰۵ 
سعاهده با ایلک‌غان بر > 
نوح سامانی -+امیرنوح.ه سامانیان 
نیکی‌نومه: .مج 
وائق؛ و لقب خنزیر دور 
وشمگیرزیاری: خصومت با آل‌بویه . , ۲» وه‌آل‌زیار 
وکیل‌در: ۲۷۸ 
ویسو رامین و توصیفی که از دیلمیان دارد ع۳۳» -داستانی منظوم از فخرالدین اسعدگرگانی 


و حمز؛خارجی »بح و رافع ین لیث ربب» و آغاز خلافتش ۳۷۲ 

هندوان؛ و کین سملمین م۲ 

بزدکرد: به‌چین‌فرستادن اموال م ,» م و کب چهارهزار نفری . ب» مدعی او در شمال عرافی 
۷۲ بعداز وقعهٌ جلولا و نهاوند + بم:دهتان اصفهان ع ۲ درکرمان و سیستان ه ۲؛ 
جناز‌اش در نزدیکک آسیاب‌سرو + ج» دو دختر از اهل حرم‌ا و که به‌مدینه فرستاده شدندیم 

بزیدین‌مهامب ازدی:ٍ ببم» ماجرای به‌گردش درآوردن آسیاب با خون ع دم 

یعقوب‌لیث: ولادت ‏ , ,» عیاری :.,» سپهسالاری +. ,» اسارت مطوعه و عیارانب, ,؛ 
فرستادن هدیه برای خلیفه ب. ,» و عمارین یاسر س رکرده خوارج م-ب. ۱» و صالح بن نصر 
۷ » برخورد با طاهریان وم , ,» سوءقصد به‌جانش , ,-و. ,» عرضة شمشیر به‌عنوان 
عهد و لواو . ,» وعبدالله‌سگزی و برادرانش .۰ ,» فتح کرمان وفارس , , ,» اظهار بیزاری 
المعتمدیالله از او , , ,» پیشنهاد همکاری با صاحب‌الزنج , , ,» شکست در دیرالعاتول 
۲ ,» خودداری ازسازش با خلیفه ۲, ,» بیماری و مرگ ۲ و 

یوسف‌بن ابی‌الساج: سختگیری درحق نصاری» ضرب سکه به‌نام خلیفة عباسی ب, م» پناه‌دادن 
پسر اطروش .۰ ۳» مأموریت دفع قرسطیان م . م» شکست از قرامطه و قتلش ۳.٩‏ وسه 
ساجیان 

یوم الغدیر یوم غدیر: ۱۰۰ 
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